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چگونه تهدید تحریم را حداقل کنیم؟ 
در شرایط تحریم هم می توان به اصلاحات فکر کرد 

به طور مســلم تحریم های امریکا حداقل تا یک 
سال آینده نه تنها کم نمی شود بلکه حلقه محاصره 
تنگ تر هم خواهد شــد. در این شرایط نیاز است 
که مذاکرات خارجی با قــدرت و قوت در جهت 
اجماع ســازی علیه این تحریم ها و شکست آنها 
پیش برود. به خصوص تا ســرحد امکان باید در 
جهت همسوکردن هرچه بیشتر کشورهای مخالف 

رفتارهای امریکا تلاش فعالانه به کار گرفت. 
بخش خصوصی و اقتصاد ایران نیازمند افزایش 
دامنه ارتباطات با جهان بیرون اســت. این نیاز از 
تهیه و تجهیز خطوط کارخانه به تکنولوژی خارجی 
آغاز می شود و تا تامین سرمایه و مواد اولیه پیش می            رود. بنابراین استراتژی پیش 
روی اقتصاد ایران بهره مندی از تمام مواهب اقتصادهای توسعه یافته تا سرحد ممکن 
و مقدور است که در سرفصل آنها انجام پیگیری های لازم برای مبادله اقتصادی با 
کشورهای اروپایی به خصوص از طریق SPV قرار دارد. همچنین باید دقت داشت 
که به موازات این اقدامات، اقتصاد داخل هم برای شرایط پیچیده تحریمی آمادگی 

و چابکی لازم را به دست آورد. 
تحریم در هیچ شــکل و اندازه ای اتفاقی مثبت و در جهت توسعه کشور نیست 
ولــی امروز باید بپذیریم که در این موقعیت قرار گرفته ایم که نمی توانیم در مقابل 
خواسته های نامشروع امریکا عقب نشینی کنیم. پذیرش همین اصل کمک می            کند 
که با نگاهی دقیق در جســت وجوی روش هایی برای استفاده از تحریم ها باشیم. 
تحریم ها به طور طبیعی توســعه در کشــور را محدود می            کنــد و به هیچ عنوان 

نمی توانیم به رشدهای پیش بینی شده در برنامه ها دست پیدا کنیم. 
بنابراین در همین گام نخست نباید به توقعات خارج از توان اقتصاد کشور دامن 
زده شــود. تکرار ادعاهایی مانند دستیابی به رشدهای دورقمی و توسعه متوازن و 
به شتاب منجر به انباشت مطالباتی خواهد شد که دولت توان پاسخ گویی به آنها را 
ندارد. در این موقعیت شفافیت و صداقت دو عنصری است که می            تواند میان مردم، 

کنشگران اقتصادی و دولت وحدت ایجاد کند. 
اما تحریم ها اگر تنها یک مزیت داشته باشد، آن قطع وابستگی اقتصاد کشور به 
نفت است. در این شرایط بیش از گذشته بر پتانسیل های داخلی کشور تاکید و اتکا 
خواهیم داشت و در صورتی که طبق اصول منطقی و معقول پیش برویم، تا اندازه 

زیادی از گرفتاری های اقتصادی کشور کاسته می            شود. 
همه اینها زمانی محقق می            شود که برای انجام هر تصمیمی یک »خط معیار« 
ترسیم کنیم. خط معیار یعنی اینکه بدانیم چه عملی به سود کشور و چه رفتاری 
به زیان آن است. با ترسیم این خط مفاهیم معنا می            شوند و کمتر ساز مخالف  در 
برابر اصلاحات اساسی اقتصادی نواخته خواهد شد و حداقل اینکه فعالان اقتصادی 
و مردم متوجه خواهند شــد چه گروه، دسته و افرادی دانسته یا ندانسته با رفتار و 

عملشان منافع ملی را به خطر می            اندازند. 
امــا در این موقعیت چه باید کرد؟ تهدیدهایــی در اقتصاد ایران وجود دارد که 
حتی در زمان غیرتحریم هم خطرساز و مخل توسعه بود ولی حالا بسیار خطرناک و 

آسیب زاست. به برخی از این موارد می            توان اشاره کرد: 

ریشه کن کردن فســاد و رانت: با جلوگیری از بخش نامه ها و دستور های  خلق الساعه و شفافیت بیشتر در قراردادها و مقررات دولتی می            توان به سمت 1
اقتصادی شفاف و رقابت پذیر حرکت کرد. در صورتی که رانت زداییِ جدی از اقتصاد 

ایران صورت نگیرد، قطعا بحران ها عمق بیشتری پیدا می            کند. 
حامل های انرژی به شکل کنونی است. این روش پرداخت با منطق اقتصادی و 2 استفاده بهینه از منابع: یکی از مهم ترین این تهدیدات، تداوم پرداخت یارانه 
عدالت اجتماعی سازگار نیست ولی به شکل غریبی اصرار بر تداوم روندی می شود که نفع 
کشور و مردم در آن پیدا نیست. فقدان خط معیار در مورد همین موضوع قابل درک و 
فهم است. براساس آنچه مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده به زودی کشور نیازمند 
واردات بنزین می            شود. این در حالی است که نیمی از  خانوارهای ایرانی فاقد وسیله نقلیه 
هستند و بنابراین یارانه بنزین به نفع سه دهک بالایی جامعه صرف می            شود. برآوردها 
نشــان می            دهد سه دهک بالایی به میزان 23 برابر بیشتر از دهک های پایینی از یارانه 
بنزین استفاده می            کنند. روند مصرف سوخت و بنزین در کشور تصاعدی بالا می            رود و 
علاوه بر آثار زیان بار محیط زیستی بیش از گذشته عدالت اجتماعی را مخدوش می            کند. 
استفاده از موقعیت جغرافیایی: موقعیت طبیعی کشور و همسایگی با 14  کشــور دیگر می            تواند در جهت تقویت صادرات غیرنفتی مورد استفاده و 3
بهره برداری قرار گیرد. قابل توجه اینکه واردات این کشورها سالیانه 994 میلیارد دلار 
برآورد شده است، در حالی که سهم ایران از این تجارت تنها 24 میلیارد دلار است. 
در شرایط تحریمی می            توان از امکانات این کشورها برای تامین برخی کالاهای مورد 
نیاز کشور استفاده کرد؛ ضمن اینکه با گسترش سطح تجارت، تمامی همسایه ها نیز 

به متحدان قوی برای ایران تبدیل می            شوند. 
ارز و مزیت های آن: اکنون که کشور هزینه رشد قیمت ارز را پرداخت کرده  و فســاد ناشی از ارز چندنرخی و رانتی هم به وقوع پیوسته، حداقل عمل 4
منطقی این است که اگرچه دیرهنگام اما دولت به سمت یکسان سازی نرخ ارز پیش 
برود و یک بار برای همیشــه این عامل فساد و رانت را از اقتصاد ایران حذف کند.  

نتیجه این عمل بازگشت ثبات به بازار ارز و کاهش دامنه تغییرات ناگهانی است. 
نظام بانکی: موقعیت کنونی کشور این فرصت را در اختیار دولت قرار می            دهد  که به صورت جدی بــه اصلاح نظام بانکی و به خصوص برخورد جدی با 5
بانک هایی که در پرداخت سود سپرده از یکدیگر سبقت می            گیرند،  بپردازد. نظام 
بانکی از گلوگاه های مخل فضای کسب و کار در ایران است که نیاز جدی به تغییر 

ساختار آن وجود دارد. 
کنترل نقدینگی: نقدینگی بحرانی عظیم در اقتصاد ایران است. اما همین  امروز هم می            توان با استفاده از ابزار شفافیت در نقل و انتقالات پولی در مقابل 6

سیل نقدینگی سدی ایجاد کرد. 
تصمیم گیری جمعی: در حال حاضر که وضعیت اقتصاد کشــور به دلیل  تحریم های داخلی و خارجی بحرانی شــده، زمان بهره گیری از مشورت و 7
تجربه بخش خصوصی کشــور رســیده اســت. دولت باید بتواند در فرآیندهای 
تصمیم گیری نظر ذی نفعان متخصص را کسب و جلب کند. در غیر این صورت هر 
تصمیمی با خطر مواجه می            شود که اکنون زمان پرداخت هزینه های این گونه نیست. 
همــه  این اقدامات در دایره توان و قدرت دولت قرار دارد. تنها نیاز به عزم ملی 

است. 

مسعود خوانساری
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر 

و رئیس اتاق تهران

ســرمقـالـه
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بهراد مهرجو 
سردبیر 

»هنر ذات صنعت است.« این جمله ای است که در 
مرحوم قانعی راد در کتاب تحلیل فرهنگی صنعت 
اساس بحث خود را برآن سوار کرده بود. صنایع نه 
همیشه تاریخ متکی به هنر بوده اند و برهمین اساس 
هم کمپانی بی ام و اعلام کرده به جای تلاش برای 
افزایش سرعت خودروهایش از این پس برطراحی 
آنها تمرکز می کند. کمپانی های مدرن بین المللی 
هرکدام به روشی تلاش می کنند با افزایش دامنه 
نفوذ هنر در محصولاتشان بازارهای جدید را کشف 
و خریداران بیشتری را جذب کنند. اما در ایران چه 
خبر است؟ آیا صنایع بزرگ ایران به درک جدیدی 
از صنعت رسیده اند؟ بررسی ســوابق و رفتارهای 
مدیران صنعتی کشور نشــان می دهد که تفسیر 
آنها از هنر به محصولاتشــان نفوذ نکرده است. در 
حداکثری ترین حالت اگر بخواهند از وادی صنعت 
به میدان هنر و صنعت قدم بگذارند، اسپانسر یک 
کنسرت یا فیلم ســینمایی می شوند و اگر خیلی 
پیش روی کنند، تعدادی تابلوی نقاشی یا مجسمه 
به گنجینه شان اضافه می کنند. درحالی که رقبا و 
همکاران آنها در جهان توسعه یافته به همان جمله 
متکی اند: هنر ذات صنعت است. اقتصاد غیرخلاق 

ایران در سنگرهای عقب تری گرفتار است.
 
 

ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

پیرمرد یک ســال پیش از مرگش در 93 سالگی و 
در زمان خاموشی چراغ کارخانه ارج بعد از چندین 
دهه کار، نامــه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت 
نوشت و از اهمیت این کارخانه، نقش آن و اقداماتی 
که باید برای نجات آن صورت گیرد، گفت و حتی 
اعلام آمادگی کرد که هرکاری در توان داشته باشد 
برای احیای این کارخانه ملی حاضر است انجام دهد. 
رضا نیازمند تکنوکرات و مدیر ملی بود، به ایران و 
توســعه صنعتی کشور فکر می کرد و در این نقطه 
اصلا برایش مهم نبود که ســال های سال بود که 
کنار گذاشته شده و مورد بی مهری مدیران دولتی 
و حاکمیتی قرار گرفته بود؛ مدیرانی که باید نزد او 
مشق می کردند و از دانش و تجربیاتش در راه اندازی 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع، سازمان مدیریت 

صنعتی ایران، کارخانه مس سرچشــمه و دهه ها 
کارخانه و مجموعه صنعتی دیگر یاد می گرفتند. اما 
همه این بی مهری ها و کم لطفی ها دلیل این نبود 
که قلب او برای کشــورش و پیشرفت و توسعه آن 
نتپد و در هر مقطعی هر چه در توان داشــته باشد 
برای کشورمان نگذارد؛ رضا نیازمند یک ایرانی به 
معنی واقعی بود؛ کسی که با همه بی توجهی ها بعد 
از انقلاب در مقطعی مجبور به خروج از کشور شد 
ولی بعد که آب ها از آسیاب افتاد به کشور بازگشت 
و ترجیح داد با همه مشکلات و چالش های زندگی، 
در ایران و کنج خانه اش بماند و تحقیق کند. آنچه 
کشــور را در آینده خواهد ساخت درس گرفتن از 
تجربیات افرادی همچــون نیازمند و انتقال آن به 
جوانان است. یک ســال از درگذشت رضا نیازمند 
گذشت؛ نباید اجازه داد نیازمند و افرادی همچون 

او تنها به یک خاطره تبدیل شوند. 
 
 

سعید ارکان زاده یزدی
دبیر بخش کتاب ضمیمه

یکی از کتاب های ضمیمه این شماره کتابی است 
درباره انکارگرایی. این کتاب درباره کســانی است 
که اعتقادشان ضد عقیده عامه درباره یک موضوع 
اســت که انگار از آفتاب هم روشــن تر است. یکی 
از نمونه های انکارگرایی مثلا کســانی هستند که 
رخ دادن هولوکاســت در دوران جنگ جهانی دوم 
را انکار می کنند. یا کســانی که معتقدند گرمایش 
جهانــی حاصل فعالیت های انســانی نیســت و 
دانشمندان بیخودی شلوغش کرده  و هیاهو به راه 
انداخته اند. ترامــپ را هم می توانیم یکی از همین 
انکارگرایان بدانیم. خلاصــه کتاب دیگری هم در 
بخش کتاب ضمیمه این شماره منتشر شده که آن 
نیز تا حــدودی به عصر ترامپ توجه دارد و به این 
می پردازد که چقدر پوپولیسم می تواند دموکراسی 
امــروز را تخریب کند و اصلا این نوع دموکراســی 
پارلمانــی کنونی چقــدر می تواند باعــث و بانی 

پوپولیسم باشد.

 
لیلا ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و آکادمی

 

درک و فهم درست حقایق روزگار گذشته به عهده 
نویســندگان و تارخ نگاران هر دوره ای است؛ اما به 

نظر می رســد آنها تنها رویدادها و واقعه های نیک 
و شــیرین را نگاشــته و بازتاب داده اند و واقعه ها و 
حادثه های غم انگیز و منفی، شکست ها و ضعف ها 
را سطحی  نگریسته، چشم پوشــی و پنهان کاری 
کرده اند. »گذشــته« بــرای مردم زمــان »حال« 
نیک جلوه می کند و »حال« بستری از ناکامی ها، 
حسرت ها و کمبودهاست. در همین بستر مردم تنها 
محملی که برای آرامش خود می یابند، پناه بردن 
به گذشته است، گذشته ای آراسته و اینجاست که 
شاید گذشــته گرایی با واقعیت ها فاصله معناداری 
داشته باشد. سال هاســت که جامعه ایران درگیر 
نوستالژی های تلخ و شــیرین است و این در همه 
ابعاد زندگی جریان دارد. نویســندگان، هنرمندان، 
ورزشکاران، سیاســتمداران و برندهای تاریخی بار 
دیگر مورد رجوع هســتند و روزنه ای برای رهایی 
مردم از ناکامی های دوره خود. در این پرونده سعی 
شده از نگاه جامعه شناسی، فلسفه، اقتصاد، فرهنگ 
و سیاســت رواج نوستالژی در جامعه بررسی شود. 
همچنین در بخش آکادمــی مقاله های متعددی 
درباره موضوع های اقتصادی و اجتماعی ایران ارائه 
شــده اســت: نقش اقتصاددان ها در نجات اقتصاد 
ایــران، محیط کســب و کار و نقش آن در رشــد 
اقتصادی، صدا و سیما و نقش آن در استعدادپروری 
جوانان، دروغ گویی و رواج آن در جامعه ایران. شما 
خوانندگان مجله »آینده نگر« با بخش »آکادمی« و 

»توسعه« همراه ما باشید.

کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی

این شماره آینده پژوهی را به پیش بینی اوضاع جهان 
در سال ۲۰۱9 اختصاص داده ایم. سال ۲۰۱۸ سال 
پرحادثه ای در عرصه بین المللی بود و در سال ۲۰۱9 
هم بســیاری از تحولات این ســال ادامه خواهند 
داشت. ســردمدار دعواهای جهانی طبق معمول 
دونالــد ترامپ خواهد بود که علاوه بر مجادله های 
سیاسی، وارد جنگ تجاری با چین شده و تبعات 
آن در سال ۲۰۱9 حتما خیلی واضح تر خواهد بود. 
تکلیف انگلیس و اروپا هم در سال ۲۰۱9 مشخص 
خواهد شد. از لحاظ پیشرفت تکنولوژیک هم اوضاع 
سال ۲۰۱9 درخشان تر از همیشه به نظر می رسد 
و تکنولوژی هایی مثل هایپرلوپ و کشاورزی مدرن 
قرار است پیشرفت عظیم تری در زندگی ما ایجاد 

چه  می خوانید؟ 
چرا باید آینده نگر بخوانید و چه مطالبی می خوانید؟ 
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................. آینده ما .....
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زخم کاری
مقابله با بیکاری با معماهای جدیدی 

مواجه شده است

که  است  اقتصادی  بیکاری شــاخصی  نرخ 

آثار اجتماعی آن بیش از ســایر شاخص ها 

خودنمایی می کند. نرخ بیکاری در آمارهای 

مربوط به تابستان امسال به سوی افزایش گام 

برداشته و زنگ خطر جدیدی را برای اقتصاد 

ایران به صدا درآورده است. افزایش متقاضیان 

کار با توجه به ورود متولدان دهه 60 از دانشگاه 

به بازار کار، قرار بود با تقویت سرمایه گذاری 

و رشــد اقتصادی در پسابرجام پوشش داده 

شــود اما حالا که با خروج آمریکا از برجام، 

تحریم های یک جانبه ظاهر شــده، مقابله با 

بیکاری به معماهای بزرگی برخورد کرده است.
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سال هاست بیماری اقتصاد ایران در انتظار نوش دارو است. اما سیاستمداران همچنان به مسکن هایی عادت کرده اند که تنها اندکی 

درد را التیام می بخشد. اصلاحات اقتصادی در ایران به آرزویی دست نیافتنی بدل شده است. صحبت های صاحبان کسب و کار و 

اقتصاددانان نیز آب در هاون کوبیدن است. سیاستمداران همچنان محافظه کارانه تن به شرایطی سخت داده اند، اما حاضر به انجام 

این اصلاحات نیســتند. آنها ثبات وضعیت موجود را دستاوردی برای خود می دانند غافل از آن که شاید اگر دیر بجنبند، حکایت 

نوش دارو بعد از مرگ سهراب این بار در عرصه اقتصادی تکرار شود. 

روایت »آینده نگر« از اصلاحات اقتصادی در ایران 

نوش دارو بعد از مرگ سهراب؟
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کنند. این طور که به نظر می آید، ۲۰۱9 سال کم سر 
و صدایی نخواهد بود. 

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

»وقتی بقیه حریص هستند شما بیمناک باشید و 
وقتی بقیه ترسیده اند شما حریص شوید.« با این نقل 
قول از وارن بافت شاید بد نباشد در بخش کارآفرین 
اول به سراغ زندگی و کسب و کار تام گورس بروید، 
ســرمایه گار آمریکایی که در تمامی موارد بحرانی 
اقتصاد این کشور توانسته است برخلاف جریان شنا 
کند و هرجا بقیه زمین خورده اند او به سود برسد. در 
بخش تجربه هم پیشنهاد اول مطلب »چهار مهارت 
روحی برای رهبری کســب وکار« است. درس های 
این مقاله را حتی در گفته های روان شناســان هم 
می توان پیدا کرد. قبل از اینکه به کارتان آگاه باشید 
بایــد به خودتان و آنچه در ســرتان می گذرد آگاه 

باشید. شما چقدر خودتان را می شناسید؟
 

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده 

در این شــماره گزارش هایی در مورد وضعیت بازار 
نفت در ســال های پیش رو و شــاخص های مهم 
اقتصادی در منطقه خاورمیانه ارائه شــده است. از 
طرف دیگر گزارشی مفصل در مورد قیمت نفت و 
تاثیر افت قیمت این منبع انرژی روی اقتصادهای 
بزرگ خاورمیانه به خصوص ایران تهیه شده است 
که می          تواند در تحلیل تحــولات اقتصادی حال و 

آینده بسیار اثرگذار باشد.

محمد عدلی
دبیر بخش آینده ما

در جریان اعتراض هایی که دی ماه سال گذشته در 
برخی شهرها بالا گرفت، خیلی ها نقش بیکاری را 
پررنگ می دانستند. بررسی وضعیت نرخ بیکاری در 
شهرهایی که بیشترین اعتراض ها را تجربه کردند، 
نشــان می داد که این گزاره می تواند درست باشد. 
نرخ بیکاری اعلام شده در برخی استان ها رقم بالای 
۲۰ درصد را نشان می دهد که به معنی بیکاری یک 
نفر از هر 5 جویای کار در آن اســتان اســت. وزیر 

کشور یک بار اعلام کرده بود که در برخی شهرها، 
نرخ بیکاری به بالای 6۰ درصد می رسد. تمامی این 
ارقام از خطری بالقوه در جامعه ایران حکایت دارد. 
نرخ بیکاری اجتماعی ترین شاخص اقتصادی است 
که بالا رفتن آن رویدادهای ناگواری را در پی خواهد 
داشت. زنگ هشدار افزایش نرخ بیکاری بار دیگر با 
صدایی بلندتر نواخته شده است، چه اینکه با اعمال 
تحریم های جدید، تولید ناخالص داخلی تهدید شده 
و اشتغال زایی با عقب گرد مواجه شده است. پرونده 
آینده ما، جزئیاتی از وضعیت بازار کار را مورد بررسی 
قرار داده تا چشــم اندازی از تحولات نرخ بیکاری را 
نمایان ساخته باشد. در این فصل همچنین صادرات 
نفت در شرایط تحریم مورد واکاوی قرار گرفته است.

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست و ایده ها

صنعتی سازی مهم ترین راه برای توسعه اقتصادهای 
جهان اســت. تــا همین چند وقــت پیش یعنی 
در ســال های ۱99۰ تا ۱999 کســی امیدی به 
کشورهای در حال توســعه نداشت اما حالا چین 
دومین غول اقتصادی جهان اســت؛ بســیاری از 
کشورها می خواهند از مسیر تجربه چین به توسعه 
دست پیدا کنند، آیا می توانند؟ این پرسشی است 
که اکونومیســت در یکی از چند مقاله خود به آن 
پرداخته و سعی کرده با عنوان »رشد اقتصاد جهان« 
این مقوله را به صورت جزئی مورد بررسی قرار دهد. 
حال باید دید از نگاه اکونومیست دیگر کشورها تا 
چه اندازه این توانایی را دارند که از مســیر چین به 

رشد اقتصادی دست پیدا کنند. 

یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

از ابتــدای ســال جــاری تاکنون در تعــدادی از 
کارخانه های کشــور، اعتراض های کارگری شکل 
گرفت که محور اصلی آنها همان حقوق عقب افتاده، 
مســائل بیمه و قرارداد بود. نوسانات ارزی ماه های 
اخیر از یک سو و مشکلات ریشه ای تر یعنی نقص 
در واگذاری ها                                                                   باعث شــده چرخ بخش تولیدی به 
سختی بگردد تا آنجا که تعدیل نیروها اتفاق بیفتد؛ 
فقط قطعه سازان در نیمه نخست امسال 37 درصد 
تعدیل نیرو داشــتند. آمارها نشــان می    دهد بیمه 

بیکاری بگیران طی دو سال اخیر رشد کرده اند و در 
سال جاری نیز ۱۰ درصد بیشتر شده اند. 

بمانجان ندیمی
دبیر بخش راهبرد و روایت

اصلاحات یا جراحی هــای اقتصادی لازمه اقتصاد 
کشــور است. برای پیشــرفت باید اندکی سختی 
به جان بخرید. آیا شــما به عنوان فعال اقتصادی 
حاضرید منافع بلند مــدت را به منافع کوتاه مدت 
ترجیــح دهیــد؟ اگرچه اصلاحــات اقتصادی در 
کوتاه مدت شما را از برخی از منافع محروم می کند 
اما در نهایت موجب رشــد می شود. در این شماره 
یکی از پرونده ها را به اصلاحات اقتصادی اختصاص 
داده ایم. صحبت های اقتصاددانان و کارشناسان را 
در این باره بخوانید. علاوه بر این در پرونده ای دیگر 
وضعیت صنایع زیان ده را بررسی کرده ایم و به این 
ســوال پاســخ داده ایم که چرا این گروه از صنایع 

همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند. 

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

شهری را تصور کنید که هیچ استارت آپی در آن کار 
نمی کند. خبری از تاکسی یاب های اینترنتی نیست 
و هیچ تحویل غذای آنلاینی وجود ندارد. پیک های 
موتوری را باید با تلفن خبر کنید و همیشه باید برای 
پرداخت هزینه ها پول نقد همراه داشته باشید. تصور 
چنین شرایطی برای من یک نفر که سخت است و 
این درحالی است که استارت آپ ها کمتر از 5 سال 
اســت که زندگی من و شما در شهرها و روستاها را 
تغییر داده اند. شرایط امروز اقتصاد ایران خوب نیست. 
هزاران مشکل تکراری، استفاده از ظرفیت های اقتصاد 
ایران را موکول به آینده نامعلوم می کند و این روزها 
تحریم فشــار این مشکلات را بیشــتر کرده است. 
بسیاری از دارندگان سرمایه دست به کاری نمی زنند 
و کسب و کارهای صنعتی و سنتی تعطیل شده اند. 
استارت آپ ها در سال97 که برعکس سال گذشته 
خالی از امیدهای اقتصادی اســت و بیشــتر ناظر 
آشفتگی است چه می کنند؟ آیا کمتر استارت آپی در 
این سال متولد شده و موجی که در سال 96 وجود 
داشــت فروکش کرده است؟ نگاه این شماره تلاش 

می کند به این سوالات پاسخ بدهد. 
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ررسیمیکند:
آیندهنگرب

یخودراازدستدادهاند؟
رخیصنایعکشوربازدهاقتصاد

آیاب
... منهای رقابت

»آینده نگر« چرایی تداوم فعالیت صنایع زیان ده را بررسی می کند

ایستاده در غبار
حکایت صنایع زیان ده در ایران حکایت کسی است که سال هاست در کما به سر می برد. اما هنوز قلبش 

می تپد. چشم انتظارها نیز در آن سوی شیشه منتظرند تا نفسی برآید و چشمی باز شود. صنایع زیان ده 

نیز در ایران همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند. به ظاهر ایستاده اند اما پاهایشان جان ندارد. سوال 

اینجاست که چرا هنوز این دسته از صنایع به ادامه فعالیت اصرار دارند؟

..........................
................... نگاه .........

................

ان
طری

مع
ضا 

: ر
س

عک

شاخ شکسته ها 
یا تک شاخ ها؟

»آینده نگر« بررسی می کند: 

موج کارآفرینی استارت آپی

در ایران فروکش کرده است؟

 سال97 سال پرتب و تابی برای اقتصاد 

ایران بود. در این بین کمتر خبری از 

استارت آپ ها درمیان آمد. بخشی 

که رئیس جمهور هم برای غلبه بر 

غول بیکاری به آن امید بسته پس از 

بحران های کوچک و بزرگ اقتصادی چه 

می کند؟ موج فعالیت استارت آپی که در 

سال 96 گردوخاک کرده بود، فروکش 

کرده است؟

..........................
................. شــهـر ......

...............
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به این خبر توجه کنید: »در سال جاری تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری حدود 10 درصد رشد کرده و 

به 240 هزار نفر رسیده است.« حالا نگاهی به این اعداد بیندازید: »در ماه های گذشته به دلیل نوسانات 

ارزی و گران شدن دست کم سه برابری قیمت مود اولیه، تورم تولید در بخش صنعت )آبان 97( به بیش 

از 35 درصد رسیده است. تعدادی از کارخانه ها                                                                   از جمله قطعه سازان با تعدیل 37 درصدی نیرو مواجه 

شدند.« حالا می توانید خبر ابتدایی و آمارها را کنار هم بگذارید تا نتیجه گیری کنید؛ نابسامانی اقتصاد 

ایران در 9 ماه باعث کاهش ظرفیت تولید کارخانه و تعدیل 40 درصدی نیروها دربخش خصوصی شده 

است. البته ماجرا به نوسانات همین چند ماه محدود نمی شود و پای یک عملکرد اشتباه در میان است... 

آینده نگر دلایل رشد 10 درصدی مقرری بگیران بیمه بیکاری را بررسی می کند

پیش به سوی تعدیل
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 »آینده نگر« تاریخچه و دلایل علاقه بازاریان، ملاکان و تجار 

را به فوتبال ایران بررسی می کند

افیون سرمایه دارها
»عاشــق« یا »نابودگر«؟ این همان سوالی اســت که هنگام بررسی دلایل ورود 

سرمایه دارها به فوتبال ایران از ذهن می گذرد. بیشترشان در مصاحبه ها          می گویند 

عاشق فوتبال هستند اما آیا تنها دلیلشان این بوده یا امتیازات مالی که از حاشیه 

فوتبال به دست می آید، وسوسه شان کرده است؟ آیا آنها در نهایت به آنچه تصور 

کرده بودند می رسند؟ 

استانی سردسیر با کشاورزی و معدن کاری پررونق

رزنجاناستخراجمیشود
غلبرویوسربایراند

ا

..........................
................. ایران زمـین ..

...........

استان زنجان 8 شهر دارد و شهرستان های آن شامل 

زنجان، طارم، ماهنشــان، خدابنده، ایجــرود، ابهر، 

خرمدره و سلطانیه هســتند. قزوین در سال ۱۳۷۳ 

از اســتان زنجان جدا شد و به استان تهران پیوست، 

و در ســال ۱۳۷۶ به استان قزوین تبدیل شد. تنوع آب وهوایی این منطقه موجب 

ایجاد گونه های متفاوتی از زندگی جانوری شــده  است. وجود گونه های متفاوتی از 

حیوانات وحشی و پرندگان مهاجر و جانوران آبزی گردشگران بسیاری را در مواقعی 

که شکار مجاز است به این منطقه جذب می کند. به دلیل شرایط کوهستانی این ناحیه 

و تاثیرات جریانات جوی مرطوب شمال غربی و غربی، آب و هوای استان کوهستانی با 

زمستانی بسیار سرد و برفی و تابستانی دلپذیر و فصول بهار و تابستان بهترین زمان 

برای گذراندن اوقات فراغت است. 

نرخ بیکاری در اســتان زنجان براســاس آمار اشتغال بهار 9۷ در مرکز آمار، 8.2 

درصد بوده که البته بیکاری جوا ن ها بیشتر از این میزان و در حدود آمار رسمی 20.2 

درصد بیکاری اســت. کشاورزی در بهار امســال حدود ۳2.4 درصد اشتغال استان 

زنجان را تشکیل می داده و سهم حوزه صنعت و خدمات به ترتیب در این دوره زمانی 

۳2.۳ و ۳5.۳ درصد بوده اســت. با این حال، سهم اشتغال در بخش های کشاورزی، 

صنعت و خدمات در سطح کشور به ترتیب به اندازه ۱8.۷، ۳۱.2 و 50.۱ درصد بوده 

است. از این آمار می توان به این نتیجه رسید که توسعه اقتصادی در استان زنجان 

متناسب با روند کشوری پیش نرفته و به خصوص در بخش خدمات، توسعه چندان 

زیادی ایجاد نشده و برای همین است که سهم بخش خدمات در کل اشتغال استان 

با میانگین کشور اختلاف فاحش دارد. 

همچنین سهم تولید ناخالص داخلی استان زنجان از تولید ناخالص داخلی کشور، 

کمی بیش از یک درصد بوده است. با وجود این، میزان افزایش تولید ناخالص داخلی 

استان از ابتدای دهه 90 حدود 2.4 درصد رشد داشته که نتوانسته سهم این استان 

ساعد یزدانجو

دبیربخشایرانزمین

دودکش جنی در ماهنشان استان زنجان

..........................]  این صفحه ها در هر شماره به مرور وضعیت اقتصادی استان های کشور می پردازد. [
................. آینده پژوهی .

..........

جهان در سال ۲۰۱۹
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از صعود تا سقوط
اقتصاد امریکا به لحاظ سلامت در وضعیت بسیار خوبی به سر می برد اما دو فاکتورِ سرمایه گذاری و 

تجارت چیزهای دیگری را نشان می دهد. بررسیِ دقیق این دو عامل مهم در رشد اقتصادی نشان 

می دهد باید به وضعیت اقتصاد امریکا بدبین بود و ویرانی بسیار محتمل است.
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اعلانـات

چهل و پنجمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
بخش خصوصی در پیچ و خم بوروکراسی صندوق توسعه ملی
نشست آذرماه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور مرتضی شهیدزاده، رئیس هیئت 
عامل صندوق توسعه ملی، نگاهی ویژه به روابط دوجانبه بخش خصوصی و این صندوق داشت 
و ماموریت ها و عملکرد آن را مورد پایش قرار داد. فصل مشترک گفته های نمایندگان پارلمان 
بخش خصوصی پایتخت، بوروکراسی پیچیده و سخت صندوق برای اعطای تسهیلات بود تا جایی 
که بعضاً فعال اقتصادی از اجرای پروژه خود صرف نظر می کند یا طرح اقتصادی از حیز انتفاع ساقط 
می شود. نمایندگان بخش خصوصی تاکید کردند اگر صندوق واقعاً به دنبال توسعه است باید 

چالش بوروکراسی طولانی خود را حل کند و در ریسک پروژه ها سهیم شود.
در ادامه این جلسه مرتضی شهیدزاده، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی به ایراد سخن 
پرداخت و عملکرد و برنامه های این صندوق را تشریح کرد. او گفت: گاهی از کارکرد صندوق 
بخش  با  کنیم  سعی  باید  ابتدا  در  ما  و  می گیرد  صورت  نادرستی  برداشت های  ملی  توسعه 

خصوصی به ادبیات مشترکی در مورد صندوق توسعه ملی دست پیدا کنیم.

در پنجاه ویکمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش  خصوصی استان تهران مطرح شد
تحقق 25درصدی ورود ارز صادراتی به سامانه نیما

در پنجاه و یکمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، از میزان 
ثبت سفارش ها و ارز تخصیصی به گروه های کالایی رونمایی شد. در این جلسه همچنین 
نماینده گمرک ایران از وضعیت ترخیص و رسوب کالا در گمرکات کشور گزارش داد و مشاور 
عالی رئیس اتاق تهران نیز در گزارشی، وضعیت تأمین مالی بخش تولید در شرایط تحریم 
را تشریح کرد. در این نشست سرپرست جدید استانداری تهران نیز حضور داشت و اولین 
حضور خود را در کرسی ریاست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران 
تجربه کرد.

1397/09/03

همایش معرفی و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران در سال 97 برگزار شد
تاکید بخش خصوصی و دولت بر مشورت مؤثر قبل از تصمیم گیری

مراسم انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران در سال 1397 توسط اتاق بازرگانی 
تهران و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در این مراسم که با استقبال 
فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان سازمان ها و نهادهای کشوری و استانی برپا 
شد، 15 شرکت به عنوان صادرکننده نمونه معرفی شدند. همچنین 5 شرکت نیز به دلیل 
کسب امتیازات بالا در فرآیند انتخاب، شایسته تقدیر شناخته شدند.

1397/09/19

چهارمین همایش مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
پیاده سازی مدل »بنگاه سالم« نیاز به فضای کسب وکار سالم دارد

اتاق بازرگانی تهران، برابر سنت سه سال گذشته، نهم دسامبر، روز جهانی مبارزه 
با فساد را با برگزاری همایشی گرامی داشت. در این همایش سالانه که با حضور 
نمایندگان بخش خصوصی و تشکل های مردم نهاد به عنوان خواستاران شفافیت 

و کاهش فساد و نمایندگان دولت و حاکمیت به عنوان نهادهای مسئول برگزار 
می شود، مهمانانی از نهادهای معتبری چون دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان 
ملل متحد )UNODC( نیز حضور دارند. چهارمین همایش مبارزه با فساد در بخش 
خصوصی نیز با حضور و سخنرانی رئیس اتاق بازرگانی تهران، دبیرکل اتاق بازرگانی 

بین الملل، یوجینگ یو مسئول مقابله با فساد بخش خصوصی در دفتر مقابله با 
مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و لعیا جنیدی، معاون امور حقوقی رئیس جمهور 

برگزار شد. در این همایش از مدل »بنگاه سالم« که طی دو سال و نیم گذشته 
از سوی اتاق تهران و با همکاری گروهی از دانشگاه علم و صنعت تدوین شده و در 

مجامع بین المللی مورد تأیید قرار گرفته است، رونمایی شد. این مدل به بنگاه های 
بخش خصوصی کمک می کند تا با اجرای گام به گام آن، بنگاهی عاری از فساد و 

سالم داشته باشند؛ اقدامی که می تواند به تدریج به سالم سازی بخش خصوصی و 
حداقل سازی فساد کمک کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این همایش با بیان اینکه 
بخش خصوصی، اولین قربانی فساد است، گفت: اتاق تهران در تعامل با ارکان نظام 
و دولت، در پی اصلاح روش ها و سیستم های اداری برای به حداقل رساندن فساد 
در بخش های مختلف است. خواسته اصلی بخش خصوصی از دولت در امر مبارزه با 

فساد، استقرار شفافیت در تمامی ارکان و دستگاه های دولتی و حاکمیتی است. 
فساد در جامعه امروز ایران به مانع جدی حرکت به سمت توسعه بدل شده است 

و برای حل این مشکل، بخش خصوصی و دولت باید با کمک یکدیگر زمینه های رفع 
فساد و کاهش مستمر آن را فراهم کنند.

1397/09/18
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بازی ابرقدرت ها: چالش سه اقتصاد بزرگ
در دنیا چهار اقتصاد حرف اول را می زنند: امریکا، چین، ژاپن 
و آلمان. در حال حاضر از این میان یکی حال نسبتاً خوشی 
دارد و آن هم امریکاســت. اما وضعیت ســه اقتصاد دیگر 
قدری پیچیده شده است. ژاپن و آلمان و چین هرسه از آلام 
اقتصادی رنج می برند. ممکن است مرض اقتصادی آن ها به 
امریکا هم سرایت پیدا کند. دلایل عملکرد ضعیف اقتصادی 
هریک از این اقتصادها، متفاوت است. اقتصاددان ها بر این 
باورند که آلمان و ژاپن هردو رکود اقتصادی را پشــت سر 
خواهند گذاشت و دوباره به دوران رشد اقتصادی بازخواهند 
گشت. اما آماری که درباره اقتصاد جهانی منتشر شده نشان 
می دهد چالش های بزرگ و اساسی بر سر راه اقتصادهای بزرگ جهان است. چین هم به خاطر 
جنگ تجاری با امریکا وضعیت پیچیده و بغرنجی پیدا کرده است. هرچند دومین اقتصاد بزرگ 

جهان است اما باز هم داده هایی از ضعف مصرف در این کشور منتشر می شود.

دلار: افزایش ارزش چه می کند؟
افزایش قدرت دلار در مرحله نخســت می تواند نوســان 
در بازار ســهام را بالا ببرد. یعنی هرچه دلار قوی تر شود، 
نوسان در بورس هم بیشتر خواهد شد. دلار قدرتمند برای 
شرکت های امریکایی یک مشکل اساسی به شمار می آید 
چرا که ارزش فروش بین المللی و همچنین سود بین المللی 
آن ها را کاهش می دهد. این به ضرر آن هاست و به همین 
خاطر دوســت ندارند دلار ارزش بالایی پیدا کند. تاکنون 
بسیاری از کارشناســان اقتصادی هشدار داده اند که دلار 
قوی آسیب زننده است. در کنار آن ها بسیاری از شرکت ها 
نیز اعلام کرده اند دلار قوی به آن ها آســیب زده اســت. 
شرکت های فعال در حوزه صنعت از جمله شرکت هایی بوده اند که ادعا کرده اند با قدرت گرفتنِ 
دلار اوضاع آن ها وخیم شده و ضرر کرده اند. دلار قوی می تواند به شرکت ها در خانه هم آسیب 

برساند چرا که باعث می شود اجناس آن ها در آن سوی مرزها ارزان تر باشد. 

امریکا: حال اقتصاد چطور است؟
در امریکا طبقه متوسط بیشتر ثروت خود را در خانه نگه 
می دارند و ثروتمندان آن را وارد بازار بورس می کنند. بازار 
بورس در دوران ترامپ بیشــترین عایدی را نصیب خود 
کرده و به همین خاطر اســت که ثروتمندان ثروتمندتر 
می شوند. بازار مسکن و قوانین جدید اجاره ملک هم باعث 
شده که طبقه متوسط از ورود به این بازار سود زیادی نبرند 
و باز هم این ثروتمندان باشند که از حضور در آن سودی 
برمی دارند. تحرک اقتصادی هم به شدت کاهش پیدا کرده 
اســت. برای مثال در حال حاضر احتمال این که یک فرد 
حدودا 3۰ســاله بیشتر از والدین خود، زمانی که 3۰ساله 
بودند، درآمد داشته باشد، بسیار پایین است و این احتمال طی سال های اخیر کاهش هم پیدا 
کرده. حالا که وضعیت این طور است، پس چرا اقتصاد »خوب« توصیف می شود؟ دلیلش رویکرد 

اقتصاددانان به اقتصاد است. 

نوآ اسمیت
تحلیل گر بلومبرگ

مدیرعامل برتر: ثبات در دل آشوب
مجله هاروارد بیزنس ریویو هر ســال به ســراغ برترین 
مدیرعامل ها می رود و آن ها را با شــاخص ها و معیارهای 
مختلف بررسی می کند. امســال نیز مانند هر سال ۱۰۰ 
مدیرعامل برتر را مشــخص کرده اما یک مسئله مهم در 
این بین وجود دارد. این افراد همگی نوعی ثبات در عملکرد 
خود در میانه آشــوب ها و نوسانات بازار نشان داده اند که 
عامل موفقیتشان بوده است. به رغم تمامی مشکلاتی که 
پیــش روی مدیرعامل های برترِ اچ بی آر قرار گرفته، آن ها 
ثبات و آرامش خود را به شکلی باورناپذیر حفظ کرده اند. 
این افراد در شرکت های خود توانایی هایی برای ادامه مسیر 
در شرایط سخت نشان داده اند. از میان ۱۰۰ نفری که مورد مطالعه قرار گرفته اند دست کم 7۰ 
نفر آن قدر عملکرد خوبی داشــته اند که کاملاً متفاوت و متمایز از بقیه بوده اند. برخی از آن ها 
سرعت عمل خوبی داشته اند و برخی در جنبه مدیریتی قدرت بسیار خوبی از خود نشان داده اند. 

این افراد در میانه آشوب توانسته اند ثبات و آرامش خود را حفظ کنند. 

آدی ایگناسیوس
تحلیل گر هاروارد بیزنس ریویو

چارلز رایلی
تحلیل گر سی ان ان

نظام اقتصادی: رقابت کیمیا شده است
اقتصاد امریکا به جایی اشتباهی تبدیل شده است. نظامی 
در آن حاکم اســت که غول ها مدام در آن در حال بسط 
پیدا کردن هســتند. اروپا علایمی از بیماریِ مشابه را از 
خود نشان می دهد. هرچه محافظه کاری بیشتر می شود، 
دیجیتالی شــدنِ امور هم اوضاع را بدتر می کند. وضعیت 
وخیم است. رقابت، کیمیا شده است. این رقابت می تواند 
هزینه مصرف کننــده را پایین بیاورد و بــه کارگران هم 
فرصت های شغلیِ بهتری بدهد. قدرت انحصاریِ شرکت ها 
نیز کاهش پیدا می کند. تولید بهبود خواهد یافت و سود 
به لطف همین رقابت می تواند به سطحی طبیعی برسد. 
کارگران بخش خصوصی از این ماجرا نفع خواهند برد چرا که دستمزدها افزایش خواهد یافت. 
دستمزدها همین طور بالاتر می رود. بدون رقابت، سرمایه داری به تعداد کمی سود می رساند و 
صرفاً مایه ضرر خواهد بود. اما وضعیت آن طور که باید نیست. شرکت های قدرتمند بیش از اندازه 

قدرت دارند و فضایی برای رقابت باقی نگذاشته اند. 

پاتریک فولیس
تحلیل گر اکونومیست

دولت و اقتصاد: می توان اقتصاد را احیا کرد
قرار نیست همیشه ریاضت و مشقت در اقتصاد باشد، گاهی 
بــا کمی اصلاح هم می توان اقتصاد را احیا کرد. این امری 
اســت که من در چند پروژه در بریتانیا شاهد آن بوده ام. 
اکنون به نظرم هرکسی برای مدیریت صحیح باید از این 
پروژه هــا یاد بگیرد. به نظر مــن در گام اول این دولت ها 
هســتند که باید اصلاح شوند، آن ها باید با مفهوم درستِ 
مدیریت آشنا شوند. دولت ها عموماً یا بیش از اندازه مداخله 
می کنند و یا به صورت کامل از چیزی غافل می شوند و آن 
را نادیــده می گیرند. در حالی که باید چیزی در این میانه 
باشــند. آن ها باید بتوانند مدیریت درست و صحیح را در 
دست بگیرند. به علاوه باید از پروژه های موفق درس بگیرند و مطابق با آن ها پیش بروند. به هر 
حال همیشه جایگزین های خوبی وجود دارد که دولت ها برای اصلاح اقتصادی می توانند به آن ها 

پناه بیاورند. شاید لازم باشد کنترلی در میانه را در دستور کار خود قرار بدهند. 

مت اگان
تحلیل گر سی ان ان بیزنس

تحلیلگران

آدیتیا چاکرابورتی
تحلیل گر گاردین
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اعلانـات
اعدادماه

ركوردداران دريافت ارز
كدام كالاها بیشترین ارز را از سامانه نیما دریافت كرده اند؟

از آغاز فعالیت سامانه نیما تا آذرماه، معادل 6.۸ میلیارد یورو ارز بابت واردات کالاها و خدمات 
مورد نیاز کشــور برای واردکننده تامین ارز شده است. طبق اعلام بانك مركزي محصولات برقی، 
الکترونیکی و مخابراتی با ۱.353 میلیون یورو و ماشــین آلات، تجهیزات و قطعات خودروسازان با 
۱.۲۰5 میلیون یورو در رتبه های اول و دوم تامین ارز ســامانه نیما قرار دارند. لاستیک، پلاستیک 
و مواد و محصولات شیمیایی و سلولزی، ۱.۱3۲ ميليون يورو، تجهیزات حمل و نقل ٦٧٧ ميليون 
يورو، صنایع معدنی ٤٣٥ ميليون يورو، کشاورزي ٢٥٣ ميليون يورو،  محصولات غذایی، آشامیدنی و 
دخانی ٢٥٤ ميليون يورو، پتروشیمی و گاز مایع ١٧٩ ميليون يورو ارز از سامانه نيما دريافت كرده اند. 

6.8 ميليارد يورو
بابت واردات كالاها و خدمات 6.8 ميليارد يورو از طريق 

سامانه نيما پرداخت شده است

انبساط در بودجه
درآمدهاي بودجه در سال آینده افزایش خواهد یافت

اطلاعات اعلام شــده از لايحه بودجه سال آينده نشــان مي دهد كه انبساطي ۱۲ 
درصدي در منابع بودجه حادث خواهد شد. طبق برآورد دولت در لايحه بودجه سال 
آينده 433 هزار ميليارد تومان به عنوان منابع درآمدي از محل ماليات، نفت، واگذاري ها 
و ســاير محل هاي درآمدي حاصل خواهد شد. اين در حالي است كه دولت در لايحه 
بودجه قيمت بنزين را همان يك هزار تومان فعلي در نظر گرفته و درآمد بيشتري را 
از اين محل پيش بيني نكرده است. حقوق كارمندان كشوري و لشكري هم قرار است 
۲۰ درصــد افزايش پيدا كند و ۲ هزار ميليارد تومان هم براي همسان ســازي حقوق 

بازنشستگان در نظر گرفته شده است.

12 درصد
منابع بودجه در سال آينده رشد 12 درصدي را 

تجربه خواهد كرد

نرخ چهارم براي دلار
دولت سال آینده دلارهایش را با چه قیمتي مي فروشد؟

نرخ ارز در سال جاري مسئله اي چالش برانگيز در اقتصاد ايران بوده است. قيمت دلار در بازار 
آزاد به محدوده ۱۱ هزار تومان رسيده است اما نرخ سامانه نيما كه براي واردكنندگان قابل استفاده 
است حدود ۸ هزار تومان تعيين مي شود و قيمت دلار براي واردات كالاهاي اساسي هم 4۲۰۰ 
تومان است. با اين حساب سه نرخ براي دلار در اقتصاد ايران وجود دارد كه با روياي ارز تك نرخي 
فاصله اي طولاني دارد. قيمت ارز در بودجه سال آينده نيز نرخ چهارمي ساخته است كه البته تنها 
در سيستم حسابداري بودجه اعتبار دارد. درصورت تصويب نرخ 57۰۰ توماني براي تسعير ارز در 
بودجه، عمــلا دولت مي تواند به ازاي فروش هر دلار نفتي به طور ميانگين 57۰۰ تومان درآمد 

كسب كند كه ناشي از فروش دلار 4۲۰۰ توماني، ۸ هزار توماني و ۱۱ هزار توماني است.

5700 تومان
نرخ تسعير ارز در لايحه بودجه 98 
معادل 5700 تومان تعيين شده است

الزامي براي بانك ها
تلاش بانك مركزي براي تقویت كفایت سرمایه بانك ها

بانك مركزي از بانك ها خواسته است تا برنامه اي براي بهبود وضعيت كفايت سرمايه خود طراحي 
كنند. بانك مركزي در تلاش است تا شبکه بانکی را به سمت اجرای رهنمودهای بال ۲ و 3 هدایت 
کند. در ضوابط جدید علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک های عملیاتی و بازار نیز مورد نظر قرار گرفته 
است. با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور، نیاز به تقویت منابع سرمایه ای شبکه بانکی 
بسیار محسوس است و لازم است بانک ها و مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها از حدود 
مقرراتی ۸ درصد شورای پول و اعتبار کمتر است، با تدوین برنامه ای مشخص و مناسب، وضعیت و 

کیفیت سرمایه نظارتی خود را بهبود بخشند.

8 درصد
نسبت كفايت سرمايه بانك ها طبق مصوبه 

شوراي پول و اعتبار بايد به 8 درصد برسد

بودجه با بوي نفت
34 درصد از درآمد نفت به صندوق توسعه مي رود

رئيس سازمان برنامه و بودجه در زمان رونمايي از لايحه بودجه سال 9۸ برخي از جزئيات اين لايحه را بيان كرد كه ميزان صادرات نفت و سهم 
آن از منابع بودجه جزو مهم ترين ارقام اعلام شده بود. طبق اين لايحه دولت برآورد كرده است كه صادرات روزانه نفت در سطح ۱.5 ميليون بشكه 
در روز انجام شود و به ازاي هر بشكه 54 دلار درآمد نصيب كشور شود. بر اين اساس قرار است 34 درصد از درآمد نفت به حساب صندوق توسعه 
ملي واريز شود و مابقي وارد منابع بودجه خواهد شد. با اين حساب سهم نفت از بودجه سال آينده ۲7 درصد پيش بيني شده است كه با توجه به 

تغييراتي كه در مجلس حادث خواهد شد، احتمال تغيير آن وجود دارد.

27 درصد
وابستگي بودجه 
سال 98 به نفت 27 
درصد اعلام شده 

است
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افزايش تسهيلات بانكي
سرمایه درگردش بیشترین سهم را از وام بانكي دارد

آمارهاي بانك مركزي از پرداخت تســهيلات بانكي در 7 ماهه سال جاري نشان 
مي دهد كه 35۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش هاي مختلف اقتصادي پرداخت 
شــده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 44 هزار ميليارد تومان معادل 
۱4.۲ درصد افزايش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش 
در تمام بخش های اقتصادی طی هفت ماهه سال جاري مبلغ ۲۱5 هزار میلیارد تومان 
معادل 6۰.3 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 

مبلغ ۱۸.9 هزار میلیارد تومان معادل 9.6 درصد افزايش داشته است. 

14.2 درصد
تسهيلات پرداختي بانك ها به بخش هاي اقتصادي در 7 ماهه 

سال جاري 14.2 درصد افزايش يافت

وام هاي ريالي صندوق توسعه
صندوق توسعه در بانك ها 3 هزار میلیارد تومان سپرده گذاري كرد

از ابتدای تاســیس صندوق توسعه ملی تا پایان نیمه اول امسال حدود 4۰ هزار میلیارد 
تومان از منابع ارزی صندوق به ریال تبدیل شده و در مرحله پرداخت به طرح های مختلف 
قرار گرفته است. این تسهيلات طبق قوانین بودجه سنواتی تا انتهای سال ۱393 از طریق 
انعقاد قرارداد عاملیت ریالی با بانک های عامل پرداخت شده و از ابتدای سال ۱394 صندوق 
نسبت به سپرده گذاری ریالی در بانک های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به 
طرح های تعیین شده، اقدام کرده است. از ابتدای سال ۱397، صندوق نسبت به سپرده گذاری 
در بانک های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح های اقتصادی، اقدام 

کرد. در نیمه اول امسال میزان سپرده گذاری برابر 3۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.

40هزار ميليارد تومان 
منابع ارزي صندوق توسعه ملي كه به ريال 
تبديل شده و طرح هاي مختلف پرداخت شده، 40 هزار ميليارد 

تومان بوده است

افزايش صادرات به عراق
عراق 21 درصد از كالاهاي صادراتي ایران را مي خرد

در هشت ماه گذشته امسال، ۱4 میلیون و ۲۱6 هزار تن کالا به ارزش 6 میلیارد و 
757 میلیون دلار به عراق صادر شده است که از نظر وزنی ۱۸.۸9 درصد از وزن کل و 
از نظر ارزشی ۲۱.46 درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. 
در مدت مشــابه سال گذشته ۸ میلیون و 556 هزار تن کالا به ارزش 4 میلیارد و 56 
میلیون دلار صادر شده بود که ۱۰.7۸ درصد از وزن کل و ۱4.55 درصد از ارزش کل را 
به خود اختصاص داده بود. به این ترتیب آمار نشان می دهد، طی هشت ماه سال جاری 
صادرات به عراق در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 66.۱4 درصد و از 

نظر ارزشی 66.59 درصد افزایش یافته است.

66.6 درصد
صادرات ايران به عراق 

در 8 ماهه امسال با افزايش 66.6 درصدي همراه شده است

توليد، چشم انتظار سرمايه در گردش
99 هزار میلیارد تومان وام به صنایع و معادن رسید

توليدكنندگان در ماه هاي گذشته با دشواري هاي زيادي در تامين مواد اوليه و سرمايه در 
گردش مواجه شده اند. افزايش چندبرابري هزينه هاي توليد ناشي از رشد قيمت ارز موجب شده 
تا براي گردش فعاليت هاي توليدي نياز به سرمايه در گردش بالايي نسبت به گذشته داشته 
باشند. به همين دليل فعالان صنعتي و معدني براي حفظ ميزان توليد نياز به وام بانكي براي 
تامين سرمايه در گردش دارند. آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد كه در 7 ماهه سال جاري 
99 هزار و 33۱ ميليارد تومان تسهيلات در ۱6۰ هزار و ۲99 فقره به بخش صنعت و معدن 

پرداخت شده است كه به طور ميانگين رقم 6۱.9 ميليارد تومان براي هر فقره بوده است.

27.7 درصد
سهم صنعت و معدن از تسهيلات بانكي در 7 ماهه 

سال جاري 27.7 درصد بوده است

خطر تعطيلي صنايع
وزارت صنعت احیاي واحدهاي صنعتي را دنبال مي كند

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده است كه از ابتدای سال يك هزار و 3۰7 واحد صنعتی تعطیل کشور با ۱۸ هزار و 9۲7 نفر اشتغال دوباره 
فعال شده است. رضا رحماني در سفري به استان مركزي گفت: »طبق شناسایی ها و هدف گذاری های انجام شده باید تا پایان سال این آمار به یک 
هزار و 693 بنگاه برسد.« آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد كه نرخ رشد صنعت در سه ماهه ابتدايي سال جاري به منفي ۱.5 درصد تنزل كرده 
است كه زنگ خطر بزرگي براي بازگشت ركود به بنگاه هاي توليدي است. از سوي ديگر از دست رفتن اشتغال در اين بخش براي مسئولان دولتي 

هشدار به حساب مي آيد به همين دليل احياي واحدهاي صنعتي را در دستور كار قرار داده اند.

 1307
واحد صنعتي

طبق گفته وزير 
صنعت، معدن و تجارت 
از ابتداي امسال 1307 

واحد صنعتي احيا 
شده است
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اعدادماه

بانك جهانی بررسی كرد

فراتر از پول
فقر فقط مربوط به پول نیســت. هرچند عموماً فقر را با 
نداشــتن پول و کمبود مالی یکــی می دانند اما در عالم 
واقعیت این طور نیســت. فقر سطوح مختلفی دارد و در 
ســطوح مختلفی هم بررسی می شود. به هر حال بخش 
زیادی از فقر مربوط به سطح رفاه افراد است که با داشتنِ 
پــول و درآمدِ کافی ارتباط مســتقیم دارد. اما فقر ابعاد 
مختلفــی دارد که باید زیر ذره بین و مورد بررســی قرار 
بگیرد. محرومیت کــودکان از تحصیل یکی از انواع فقر 
به شــمار می آید که عموماً در آمارگیریِ فقرِ پولی مورد 
غفلت واقع می شود. هرچند تعداد فقرای پولی بسیار زیاد 
است اما تعداد بسیار زیادی نیز وجود دارند که به لحاظ 
غیرمادی فقیر محسوب می شوند. بانک جهانی این افراد 
را نیز رصد کرده و طبق آمار نشــان داده که 6.5درصد از 
کلِ مــردم جهان دچار نوعی از فقر به غیر از فقر مادی و 

پولی هستند. 

6.5درصد از كل مردم جهان 
دچار نوعی از فقر غير از فقر مادی و 

پولی هستند

صندوق بین المللی پول تحلیل كرد

سرمایه گذاری متناسب با منطقه
بخش خصوصی در زمینه های مختلفی سرمایه گذاری می کند. 
یکی از این بخش ها آموزش وپرورش اســت، زیرساخت ها نیز 
از دیگر زمینه هایی اســت که بخش خصوصی می تواند به آن 
ورود پیدا کند. در این بین یک نکته بســیار مهم وجود دارد. 
بررسی ها نشان می دهد وضعیت دخالت و یا همان ورود بخش 
خصوصی به این زمینه ها در کشــورهای مختلف کاملاً با هم 
فرق دارد. یعنی اگر کشوری واردکننده نفت باشد یا کشوری 
جزو اقتصادهای نوظهور باشد این قضیه کاملاً در آن متفاوت 
است. سرمایه گذاری بخش خصوصی کاملاً متناسب با وضعیت 
آن منطقه صورت می گیرد. این مســئله را برای مثال می توان 
در بررسی وضعیت آموزش و تحصیل مشاهده کرد. طبق آمار 
تنها 5۰درصد افراد در کشورهای واردکننده نفت خام به مقطع 
متوسطه راه پیدا می کنند. این مسئله به سرمایه گذاری بخش 

خصوصی در این زمینه مرتبط است. 

75درصد از افراد در 
اقتصادهای نوظهور با 

سرمايه گذاری بخش خصوصی 
در مقطع متوسطه تحصيل می كنند

آمار بانك جهانی نشان می دهد

بدهی ها سر به فلک گذاشته
آمار بین المللــی بدهی ها و پیش بینی های آن مربوط به ســال 
۲۰۱9 از حالا منتشر شده و تحلیل هایی را به همراه داشته است. 
فاکتورها یا عامل های مختلفی در زمینه بدهی ها مورد بررسی قرار 
گرفته است. هر کشور به طور ویژه و سپس وضعیت کلی در قالب 
بین المللی رصد شده است. این بررسی ها نشان می دهد جهان با 
بحران بدهی ها مواجه خواهد شد. این بحران نیز جنبه تکرارشونده 
دارد. بخشــی از آن نیز ناشــی از بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸ 
است که گریبان اقتصاد جهان را گرفت. مدیریت پایدار بدهی ها 
کار ساده ای نیســت اما رصد کردن می تواند نخستین گام برای 
مدیریت آن ها باشد. آسیب پذیرترین کشورها در زمینه بدهی ها 
نیز کشــورهایی با درآمد متوســط و درآمد رو به پایین هستند. 
بدهی های آن ها به صورت روزانه در حال افزایش است. جبران این 
بدهی ها می تواند کاری صعب و دشوار باشد. به هر حال در جهان 

حجم بدهی ها همین طور در حال افزایش است. 

10درصد افزايش ميزان 
بدهی در كشورهای با درآمد 

متوسط و رو به پايين در سال 
2017 بوده است

سازمان ملل اعلام كرد

خشونت علیه زنان بس است
خشونت تعاریف متفاوتی دارد و در سطوح مختلفی مورد بررسی 
قرار می گیرد. خشونت علیه زنان و دختران نیز در سطوح مختلفی 
تعریف می شود. یکی از سطوح آن کتک زدن است. از آنجا که زنان 
عموماً به لحاظ فیزیکی قدرت بدنیِ کمتری دارند بیشتر مورد این 
نوع از خشونت واقع می شوند. نوع دیگر آن، آزار جنسی است. البته 
این مســئله می تواند در قالب ازدواج اجباری نیز خودش را نشان 
بدهد. مطابق با آمار ســازمان ملل 5۲درصد از زنان در سرتاسر 
جهان به اجبار وارد رابطه زناشویی می شوند و این اتفاق با میل و 
رغبت خودشان رخ نمی دهد. ازدواج کودکان نیز از دیگر مواردی 
است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. طبق آمار 75۰میلیون زنِ 
متأهلِ امروزی، پیش از تولد ۱۸سالگی شان ازدواج کرده اند که این 
هم ازدواج کودکان محسوب می شود. این امر نیز شکلی از خشونت 
است که علیه زنان صورت می گیرد و باید متوقف شود. به خاطر 
همه این اتفاقات، سازمان ملل ۲5 نوامبر را به »نه به خشونت علیه 

زنان« اختصاص داده است. 

71درصد از موارد قاچاق 
انسان را زنان تشكيل می دهند كه نوعی 

خشونت عليه زنان است

سازمانها

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

فائو اقدام می كند

نجات اضطراری 
کشاورزان افغان

موج جدیــدی از خشکســالی افغان ها را 
دچار دردســر کرده است. به همین خاطر 
اســت که فائو برنامه هایی برای کمک به 
۱میلیــون و 4۰۰هزار نفر در افغانســتان 
در نظر گرفته اســت. مردم افغانستان جزو 
آســیب پذیرترین افراد در فصل زمستان و 
روزهای سرد هستند. بررسی ها نیز نشان 
می دهد کشــاورزان در این کشور بیش از 
سایر نقاط دنیا در معرض آسیب قرار دارند. 
به همین خاطر است که فائو به عنوان یک 
نهاد مســئول تصمیم به مداخله گرفته و 
دســت به کار شده اســت. البته وضعیت 
برای بقیه مردم هم چندان خوب نیست. 
طبق آمار موجــود، ۱۰میلیون و 6۰۰هزار 
نفر از مردم افغانســتان یا به عبارتی نیمی 
از مردم این کشور در ناامنیِ شدیدِ غذایی 
به سر می برند. به هر حال همین ناامنی های 
غذایی خودش سطحی از آشوب و بحران 
را در ایــن کشــور ایجاد کرده اســت. اما 
خشکســالی می تواند وضعیت را برای این 
کشور وخیم تر نیز بکند. فائو هم به همین 
خاطر اقدام کــرده تا بتواند مانع بیچارگی 
مردم این کشور بشــود و به نوعی جلوی 

تنش ها را بگیرد. 

1.4ميليون نفر 
در افغانستان با 
برنامه فائو از خطر 

خشكسالی در امان 
خواهند ماند



13 آینده نگر | tccim.ir |    شماره هفتادونه، دی 1397

سی ان ان بیزنس خبر داد

تویوتا به دنبال هولولنز مایکروسافت
هولولنز در حقیقت نوعی عینک اســت که نخستین بار شرکت مایکروسافت آن را روانه 
بازار کرد. این عینک با سیستم عامل ویندوز ۱۰ عمل می کند. ورود این هولولنزها به بازار، 
انقلابی را در بازار به پا کرد. مصرف کنندگان مدتی بود که این عینک های ویژه را فراموش 
کرده بودند. اما اکنون به نظر می رسد این عینک ها دوباره به کار آمده اند؛ کجا؟ در صنعت 
خودروسازی. تویوتا یکی از شرکت هایی است که روی هولولنزهای شرکت مایکروسافت 
برای پیشــرفت در زمینه طراحی و ساخت اتومبیل های جدید حساب باز کرده است. این 
عینک ها برای مصرف کننده خود این فرصت را مهیا می کنند که جهان واقعی را سه بعُدی 
ببینند. شــرکت فورد در گذشته یک بار از هولولنزها برای کار خود بهره گرفته است. این 

شرکت از عینک های هولولنز مایکروسافت برای طراحی خودروهای خود استفاده کرد. 

29ميليون هولولنز تا سال 2023 مطابق با 
پيش بينی ها به فروش خواهد رسيد

سی ان ان بیزنس مطرح كرد

همکاری فورد و فولکس واگن چگونه خواهد بود؟
صنعت خودروسازی یکی از صنایع پیچیده در دنیاست. مدتی است که دو شرکت معروف فورد 
و فولکس واگن تلاش می کنند با یکدیگر ترکیب شوند. هرچند چنین کاری می تواند به نفعشان 
باشــد اما بعید به نظر می رسد در عمل دست به چنین کاری بزنند. صنعت خودروسازی دچار 
چالش ها و هزینه هایی شده که می توان آن را با بحران مالی یک دهه پیش مقایسه کرد. یعنی تا 
این اندازه شرایط بحرانی است. به همین خاطر است که تنهایی قدم گذاشتن در این مسیر قدری 
سخت و ترسناک به نظر می آید. پس شرکت ها باید به فکر گزینه های دیگری باشند. شرکت های 
خودروسازی میلیاردها دلار هزینه صرفه توسعه صنعت خود می کنند؛ یکی از مهم ترین دلایلش 
این است که می خواهند خودروهای برقی و خودروهای بدون راننده تولید کنند. البته این رویاها 

و آرزوهایشان مربوط به آینده است، نه زمان حاضر. 

11ميليارد دلار هزينه ای كه فورد صرف 
تكنولوژی های جديد كرده و برنامه ای سه تا 

پنج ساله را در نظر گرفته است

بلومبرگ بررسی كرد

نفت 50دلاری یعنی چه؟
خیلی وقت نیست که اهالی اقتصاد، پیش بینیِ نفت ۱۰۰دلاری می کردند. حالا قیمت ها نصف 
شده است. طلای سیاه سقوط کرده و قیمت نفت پایین آمده است. اما وقتی نفت سقوط می کند 
چه اتفاقی برای اقتصاد جهان رخ می دهد؟ این پرسشی است که اهالی بازار باید از خود بپرسند. 
در این معرکه آن ها که واردکننده نفت هســتند سود می برند مثل هند و آفریقای جنوبی؛ اما 
صادرکنندگان بدون شــک ضرر خواهند کرد چرا که کاهش قیمت نفت یعنی کاهش ارزش 
صادرات. تولیدکنندگان بزرگی مثل روســیه و عربستان سعودی قطعاً آسیب می بینند اما اگر 
بتوانند اقتصاد خود را از چنگال نفت نجات بدهند، بدون شک آسیب کمتری به آن ها وارد خواهد 
شد. در نهایت همه چیز به کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده بستگی دارد. اقتصاد جهان در 

این بین متشکل از هم تولیدکننده ها و هم صادرکننده هاست. 

50دلار در ازای هر بشكه، قيمتی برای نفت كه 
می تواند اقتصاد جهان را دگرگون كند

بلومبرگ تحلیل كرد

تفاوت قیمت نفت و بنزین چه می گوید؟
به رغم راکد ماندن تقاضای بنزین طی این سال ها، عرضه آن رشد داشته. این مسئله باعث شده 
برای مثال کشوری مانند امریکا که تاکنون واردات بنزینش بیشتر از صادرات بوده، امروز وضعیتی 
عکس پیدا کند و صادراتش بیشتر از واردات شود. البته باید این نکته را هم اضافه کرد که بنزین 
تنها محصولی نیست که می توان از نفت به دست آورد. مثلا تقاضای گازوئیل هنوز هم رشد از 
خود نشان می دهد و اگر گازوئیل را با نفت خام وست تگزاس مقایسه کنیم به شکاف 3۲ دلاری 
به ازای هر بشکه می رسیم، در صورتی که اگر بنزین را با این نفت مقایسه کنیم به شکافی تقریبا 
7 دلاری می رسیم. هفت سال بود که گازوئیل تا این حد سودده تر از بنزین نشده بود. تا اینجا 
تکلیف روشن به نظر می رسد: تولیدکنندگان می توانند تمرکز بیشتری بر تولید محصولاتی نظیر 

گازوئیل داشته باشند تا بنزین. اما مشکل فنی دقیقا همین جا نهفته است.

7دلار شكاف قيمت ميان نفت و بنزين كه در 
حال حاضر شاهد آن هستيم و كم سابقه بوده است

رسانهها

بلومبرگ بیزنس ویك بررسی كرد

غول های FANG تا کجا پیش می روند؟
سهام داران و اهالی کسب وکار در وال استریت همیشه از خود می پرسند سهام FANG یا همان چهار غول معروف )فیس بوک، آمازون، نت فلیکس و گوگل( تا کجا 
پیش خواهد رفت. بررسی ها نشان می دهد مدتی است که سهام این شرکت ها به شکلی غیرقابل پیش بینی در حال سقوط است. ارزش آن ها همیشه بالا بوده و از 
اساس همیشه از آن ها دفاع شده است. شرکت های آمازون و نت فلیکس در برابر فیس بوک و گوگل بیشتر دچار ضعف شده اند. زمانی آن ها بهترین شرکت ها برای 
سرمایه گذاری به شمار می آمدند اما حالا شرایط به نظر می رسد قدری تغییر کرده است. این عرصه فقط محدود به فیس بوک و اپل نیست، FANG حالا گسترده تر 
شده و شرکت هایی مانند آلفابت نیز به میدان آمده اند. اما آن ها هم در هفته های اخیر در بازار سهام عملکرد خوبی نداشته اند. بیشتر شبیه یک بازی به نظر می رسد 
که در آن شرکت ها سهام خود را به حراج گذاشته اند. بازار سهام پر بود از اسامی این شرکت ها؛ به هرکجا که می رفتید نام این غول ها را می شنیدید. آن ها به قدری 

قدرت گرفته  بودند که در هر صنعتی سرک کشیده و در هر بخشی جایی برای خودشان باز کرده بودند.

4.1درصد 
سقوط سهام شركت 

آمازون در يك روز بود 
كه بدترين عملكردش از 

سال 2008 تاكنون به 
شمار می آيد

فولکس واگن تصمیم گرفته ده ها میلیارد دلار هزینه صرف ساخت خودروهایی کند که یا برقی هستند یا بدون راننده یعنی مستقل 
رانندگی می کنند. رئیس این شرکت خودروسازیِ آلمانی اعلام کرده 44میلیارد یورو )50میلیارد دلار( تا سال 2030 صرف توسعه 
خودروهای برقی، خودروهایی که بدون راننده حرکت می کنند و سایر تکنولوژی های جدید خواهد کرد
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اعلانـات
شاخص

53.6
 درصد

ميزان كاهش 
معاملات مسكن 

در تهران طی آبان 
97 نسبت به ماه 
مشابه سال قبل

14.2
 درصد 

كاهش واردات در 
هشت ماهه سال 

جاری

12.9
 درصد 

افزايش صادرات 
غيرنفتی ايران در 
هشت ماهه سال 

جاری

91.5
 درصد

ميزان افزايش متوسط 
قيمت مسكن در تهران 
در آبان 97 نسبت به 

آبان 96

رشد قیمت در بازار مسكن ادامه دارد

معاملات ملک در مسیر کاهش
آمارهای رسمی از معاملات مسکن در شهر تهران نشان می دهد که قیمت ها در این بازار همچنان رو به افزایش قرار دارد در حالی که میزان معاملات 
به سمت کاهش پیش می رود. شکاف میان معاملات و قیمت ها نشان دهنده رکود تورمی در این بازار است. از خردادماه سال جاری این روند آغاز شده 
به طوری که هم زمان با کاهش معاملات، قیمت ها رو به افزایش گذاشته است. در ماه هشتم سال جاری میانگین قیمت مسکن کمتر از ماه گذشته رشد 

کرده است. میزان معاملات اما به قدری کاهش یافته که عمق بازار کم شده است.

وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران - بانک مرکزی
درصد تغييرمقطع زمانی

نسبت به ماه مشابه سال قبلنسبت به ماه قبلآبان 97مهر 97آبان 96
4.79۸.6۱9.۱76.69۱.5متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان(

53.6-۲6.7-۱476493576۸55تعداد معاملات )واحد مسكوني(

عملکرد معاملات مسکن در شهر تهران - بانک مرکزی
درصد تغييرهشت ماهه

13951396139713961397
4.۲44.547.۲۸7.۱6۰.۱متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان(

۱9.9-۱۰5594۱۱376۱9۱۱۰67.7تعداد معاملات )واحد مسكوني(

تراز تجاری به 2 میلیارد دلار رسید

صادرات 31 میلیارد دلاری
صادرات غیرنفتی ایران در هشت ماهه سال  جاری به 75 میلیون و ۲7۰ هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر 3۱ میلیارد و 49۱ میلیون 
دلار می شود. بنابراین تا پایان آبان ماه صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۲.96درصدی از نظر ارزش داشته است. در همین 
مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران ۲۱ میلیون و 49۸ هزار تن به ارزش ۲9 میلیارد و 549 میلیون دلار بوده است که تراز تجاری حدود ۲ میلیارد 

دلار را نشان می دهد. واردات ایران در این مدت ۱4.۲درصد کاهش داشته است.

عمده ترین صادرکنندگان کالا به ایران در هشت ماهه 97 / درصدعمده ترین کشورهای خریدار کالاهای ایران در هشت ماهه 97/درصد

عراق 
 %21.6

چین
% 20.5 

سایر
%29.2 

امارات
افغانستان16.7 %

%7.1

هند
% 4.9

سایر
%42.44

کره
هند %5.97

%5.46

آلمان
% 5.43

چین
% 24.9

امارات 
%15.8
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3
 درصد

تورم ماهانه توليد 
در بخش خدمات در 

آبان 97

كاهش شتاب قیمت ها

تورم ماهانه اندکی کاهش یافت
شاخص بهای کالاهای مصرفی به سوی ۲۰ درصد گام برمی دارد اما کاهش تورم ماهانه نشانه ای از کاهش شتاب رشد قیمت ها در آبان ماه نسبت به 
ماه های گذشته است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان ۱۸.4 درصد ثبت شده است. همچنین بیشترین نرخ تورم به تفکیک دهک های هزینه ای در 

آبان ماه ۱397 مربوط به دهک  دهم معادل ۲۱.۸ درصد و کمترین آن مربوط به دهک  اول معادل ۱5 درصد بوده  است.
جزئیات نرخ تورم در کالاها و خدمات مختلف

تغيير آبان 97 نسبت به آبان 96تغيير آبان نسبت به مهر 97گروه هاي اصلي
4.459.9خوراكي ها و آشاميدني ها

5.4۱5۰.۸دخانيات
7.64۸.5پوشاك و كفش

3.۱۱4.5مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها
7.۲۸3.۱اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

۱.3۱9.6بهداشت و درمان
۰.۲5۸.6حمل و نقل
۲.445ارتباطات

3.۸۸6.5تفريح و امور فرهنگي
4.9۲4.۲تحصيل

3.43۱.7رستوران و هتل
6.۲67.6كالاها و خدمات متفرقه

شتاب در تورم تولید

هزینه های تولیدکننده رو به افزایش است
هزینه های تولید طی ماه های گذشــته وابســته به تحولات نرخ ارز با افزایش مواجه شده است و همچنان به پیش می رود. تورم تولید در ۱۲ ماه 
منتهی به آبان 97 به ۲6.9 درصد رسید. هرچند تورم ماهانه نسبت به گذشته کاهش یافته و به 3.5 درصد رسیده اما تورم نقطه به نقطه تولید از 
63 درصد فراتر رفته که نشان دهنده رشد شاخص تورم در ماه های آینده است. تورم تولید به عنوان تورم پیش نگر شناخته می شود و آثار آن در بازار 

مصرف نمایان خواهد شد. 

جزئیات نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه بخش های مختلف تولید در آبان 97 

گروه های اصلی تولید
درصد تغییر نسبت به 

ماه مشابه سال قبلماه قبل

4.۲5۲.4کشاورزی، جنگل داری و ماهی گیری

3.5۸7.7ساخت )صنعت(

3.۸55.۱حمل و نقل و انبارداری

3.53۱.7هتل و رستوران

۰۰.7اطلاعات و ارتباطات

4.۸۲3.6آموزش

۱.4۱7.7بهداشت و مددکاری اجتماعی

۱.9۲۲سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی

36.1
 درصد

تورم نقطه به نقطه 
توليد در بخش 

خدمات در آبان 97 
نسبت به آبان 96

39.9
 درصد

نرخ تورم نقطه به 
نقطه در آبان 97 
نسبت به آبان 96

3.5
 درصد

نرخ تورم ماهانه 
در آبان 97 نسبت 

به مهر 97
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قابماه

مدیریت آتش در جنگل های کالیفرنیا
آتش سوزی در جنگل های کالیفرنیا مدتی است که به تیتر یکِ رسانه های خبری جهان تبدیل 

شده است. میشل رامیرز در این کارتون خود با نمایش چوب کبریت نشان داده که مدیریت صحیحی 
برای جلوگیری از آتش سوزی در جنگل های کالیفرنیا وجود ندارد. رامیرز برنده جایزه پولیتزر است. 

اصلاحات اقتصادی/ اثر پروانه ایزدخواست

برگزیت )خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا(
بنه دتو کریستوفانی

فریادشان: نان/ اثر وحید جعفری

تبعیض جنسیتی
جان هالکرافت

سانسور 
میخائیل زلاتسکی

چهار مرحله بشریت

طفولیت کودکی جوانی بلوغ



............................. ایــدههــا .............................

] 5 ایده بــزرگ 1. اقتصاد و حکمرانی مطلوب [ 

دولت یک شرکت بیمه است
پویا ناظران، اقتصاددان جوانی که معتقد است بخش خصوصی می تواند تا حدودی به سمت تخصیص بهینه منابع پیش برود 

»آیا اقتصاد به عنوان یک علم با مقوله حکمرانی مطلوب 
جمع شدنی اســت؟« این یکی از پرسش هایی است که 
پویــا ناظران به عنوان اقتصاددان تــاش کرده اخیراً در 
مصاحبه ای به آن پاســخ بدهــد. او در برنامه اکوچت در 
این  باره می گوید: »علم اقتصاد یک مکتبِ فکریِ صرف نیســت؛ قطعاً با هدف کاربردی راه 
افتاده است.« اما این کاربرد در چه جاهایی بروز پیدا می کند؟ یکی از بخش های مهم عرصه 
سیاست گذاری است. سیاست گذاری هم زمانی می تواند موثر واقع شود که در چهارچوب یک 
حکمرانیِ مطلوب باشد؛ نوعی از حکمرانی که به درستی طراحی شده باشد. به این ترتیب علم 
اقتصاد با حکمرانی مطلوب در ارتباط است و نمی توان آن را جزیره ای جدا از دنیای سیاست و 
سیاست گذاری دانست. وقتی علم اقتصاد کاماً کاربردی در نظر گرفته می شود، پس می تواند 
در سیاســت گذاری موثر باشــد. اما پیش از آن باید این گزاره های انتزاعی را مورد واکاوی و 

موشکافی قرار داد تا بتوان به نقش علم اقتصاد در سیاست گذاری رسید. 
در وهله نخست باید علم اقتصاد را واکاوی کرد. ناظران معتقد است علم اقتصاد به نوعی 
علم مطالعه اسراف است؛ شاید این مقوله فرضاً به ملموسیِ جریانِ اسرافِ نان نباشد اما به 
هر حال این مقوله در آن مستتر است. در نتیجه »تخصیص بهینه منابع« با این علم ارتباط 
مستقیم برقرار می کند. او از واژه اصالت برای تخصیص بهینه منابع در علم اقتصاد استفاده 
می کند و می گوید: »در علم اقتصاد، آزادی و مالکیت خصوصی قابلیت اســتثنا شدن دارد 
اما تخصیص بهینه منابع که کلمه ای قلمبه  سلمبه است، استثنابردار نیست. پس باید آن را 
کنار بگذاریم«. به این ترتیب هر چیزی که در آن اســراف صورت نگرفت و تخصیص بهینه 
منابع در آن انجام شد، در علم اقتصاد مقبول است اما اگر نشد باید فکری به حال آن کرد. 
در قرن بیستم دو سوی مختلف جهان برای تخصیص بهینه منابع دو مسیر مختلف را طی 
کردند، امریکا مسیر آزادی اقتصادی را در پیش گرفت و شوروی کمونیستی هم گفت: »من 
خودم تخصیص منابع را انجام می دهم«. حالا با گذشت زمان می توان ماحصل هریک از این 
سیاست ها را مشاهده کرد. ناظران می گوید: »تجربه قیمتی در بزرگ ترین آزمایشگاه دنیا انجام 

شد و نتیجه آن هم گرفته شد.«

J از تجربه ها درس بگیریم
»چرا امریکا، امریکا شد؟« این پرسشی است که ناظران برای پاسخ به پرسش ها در زمینه 
اقتصاد مطرح می کند. مثاً چرا امریکا پیروز جنگ جهانی بود؟ او می گوید: »آن ها اشتباهات 
بزرگی می کنند و خیلی سریع از این اشتباهات درس می گیرند که به قانون تبدیل می شود. 
اروپایی ها در این زمینه کمی کُندتر از امریکایی ها هســتند اما آن ها همین مسائل را پیش 
می برند. آسیایی ها به مراتب کُندتر هستند.« در نهایت این تجربه ای است که ناظران دارد: 
امریکایی ها زودتر درس می گیرند. او به بحران بزرگ مالی و مسائل بانک مرکزی اشاره می کند 
و می گوید: »ما نه از تجربه آن ها درس می گیریم و نه از تجربه خودمان.« تجربه و تئوری در 

نگاه ناظران با هم جلو می آید. 
ناظران بر این باور اســت که می توان با چند فاکتور مشخص به حداقل اسراف رسید. در 
این فاکتورها، بخش خصوصی هم وارد می شود. به این ترتیب علم اقتصاد، علم مطالعه اسراف 
است و برای آن ابزاری دارد که آزادی جزو مهم ترین اصول است. البته دولت هم دخالت هایی 

می کند تا مانع انحصارطلبیِ شرکت ها بشود. اما آیا دولت 
مرجع تشخیص انحصارطلبی است یا خیر؟ ناظران معتقد 
است بخش خصوصی خودش می تواند در بسیاری از موارد 
مانع شکست بازار بشود و آن را جبران کند. یعنی بخش 
خصوصی می تواند فیلترهایی را در نظر بگیرد که کار را به 
درستی پیش ببرد. اما مسئله این است که نمی توان بدون 
دولت یا یک نهاد عمومی، به سمت بهینگی و عدم شکست 

بازار پیش رفت. از اینجا راه برای حکمرانی باز می شود.
ناظران می گویــد: »نهادی می خواهیم که در خدمت 
بازار باشد و وظیفه اش رفع شکست باشد؛ این همان دولت 
اســت که در سطحی باید خودش را مسئول بداند.« علم 
اقتصاد چنین مسئله ای را مطرح می کند اما جامعه باید 
بر سر آن به اجماع برسد تا در نهایت به سمت حکمرانی 
مطلوب حرکت کند. در نهایت این می شود که ناظران به 
دولت می گوید »یک شرکت بیمه«. به این ترتیب از نگاه 
ناظران دولت یک ابزار اقتصادی اســت. کارکرد دولت در 
جوامع مختلف متفاوت است. در جامعه فعلی ایران نیز به 
اعتقاد ناظران، دولت وزن بالایی دارد و باید اصاحاتی در 
آن صورت بگیرد. اما به صورت کلی این اقتصاددان تأکید 
دارد که در شــرایط مختلف وزن دولت در دنیای اقتصاد 
فرق می کند. به هر حال دولت اکنون برای حل مشکات 
اقتصادی کشور باید وزن بیشتری بگذارد و تاش کند تا 
مانع شکست بازار بشود. در نتیجه دولت باید تاش کند تا به همه چیز سامان بدهد. البته پیش 
از هر اقدامی دولت باید اعتمادسازی کند. وقتی اعتماد ایجاد شد می توان به آینده نیز امیدوار 

بود. در حال حاضر این اعتماد به اندازه وجود ندارد و باید برای آن تاش کرد. 

] این صفحه ها به مرور ایده های ناب اقتصادی می پردازد. [

پویا ناظران

تخصص اصلی او اقتصاد مالی و 
اقتصادسنجی است. پویا ناظران 

اقتصاددان جوانی است که مدرک 
دکتری خود را از دانشگاه اوهایو 

دریافت کرده؛ لیسانسش را در دو 
رشته مهندسی نرم افزار و ریاضیات 
محض گذرانده است. مدتی است 

که در زمینه ارزیابی ریسک 
اعتباری شرکت ها کارهایی کرده و 
از مرداد 93 هر از گاهی نوشته ها و 

یادداشت های ناظران درباره مسائل 
اقتصادی ایران در رسانه های داخلی 

ایران منتشر می شود. کسانی که 
اخبار اقتصادی ایران را پیگیری 
می کنند حتماً نام او را شنیده اند. 
ناظران بیش از یک دهه و نیم در 
امریکا زندگی کرده و تجربه های 

بسیاری از این کشور دارد که در کنار 
آموخته های خود از علم اقتصاد در 
این کشور به ایران آورده و سعی در 

احیای اقتصاد ایران دارد. 

نسیم بنایی
دبیر بخش ایده ها
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ایـدههـا

از سیاســت های کج  دار و مریزی می گوید که طی سال ها امید مردم 
را کمرنگ کرده و به عنوان یــک اقتصاددان جوان و تازه نفس به دنبال 
اصاحات اقتصادیِ سخت تر است. علی مدنی زاده بنا بر گزارشی از دنیای 
اقتصاد، اقتصاددان جوان برتر سال 97 است که راهکارهایی برای احیای 
اقتصاد در شرایط فعلی ارائه می دهد. به گفته خودش با این نیت به خارج 
از ایران رفته که وقتی تحصیاتش به پایان رسید به ایران بازگردد و کار 
مفیدی در حوزه اقتصاد برای مردم کشورش انجام بدهد. حالا تحصیاتش 
در آن سوی آب ها تمام شده و به ایران آمده تا این رسالتی را که بر دوش 
گرفته به انجام برساند. آن طور که خودش می گوید در تمام دوران تحصیل 
نیز تاش کرده برنامه هایش را با همین هدف بازگشــت به وطن و انجام 
کاری برای مردم پیش ببرد. حالا به دنبال فضایی برای ارائه راهکارهایش 

در زمینه سیاست گذاری های اقتصادی است. 
»تمام تاشــم این بوده که تعادلی بین کارهای دانشگاهی و کارهای 
نزدیک به حوزه سیاست گذاری ایجاد کنم و در کنار این دو، تعامل مثبتی 
نیز با رسانه ها داشته باشم«. این ها بخشی از صحبت های این اقتصاددان 
جوان است که اکنون در دانشگاه صنعتی شریف مشغول به کار است. اما او 
کارش را از کجا شروع کرده؟ از جایی که مهد بازار آزاد است؛ همه کسانی 
که اندک آشنایی با علم اقتصاد دارند می دانند دانشگاه شیکاگو اصلی ترین 
دانشگاهی است که در آن اعتقاد شدید به بازار آزاد وجود دارد و به همین 
خاطر برند »بازار آزاد« زیاد به آن زده می شود. میلتون فریدمن عنوان یکی 
از اصلی ترین نظریه پردازان بازار آزاد تحصیل کرده همین دانشگاه بوده تا 

جایی که به او پدر مکتب شیکاگو می گویند. 
»کشتی برای آرام گرفتن کنار ساحل نیازمند لنگر است، مردم نیز 
برای انجام امور اقتصادی با آرامش به لنگر ذهنی نیاز دارند«. این یکی 
از حرف هایی اســت که مدنی زاده در یادداشتی در سایت اقتصادی ها 
گفته است. اما این لنگر ذهنی کجاست؟ او از سیاست گذاری ها شروع 
می کند و معتقد است نیاید رابطه میان دانشگاه و سیاست گذاری قطع 
شــود؛ در واقع علم و سیاست باید همسو با هم پیش بروند تا علم در 

دنیای سیاست موثر واقع شود. به باور این اقتصاددان، سیاست گذاری 
بســیار سریع انسان را مضمحل می کند؛ به طوری که درگیر جلسات 
متوالی و فرصت فکرکردن از انسان گرفته می شود؛ دانشگاه این فرصت 
را می دهد که انسان ها فکر کنند و در نتیجه این دو باید با هم پیش 

بروند تا بتوان به موفقیت رسید. 
واکاوی سیاست گذاری های فعلی یکی از مواردی است که مدنی زاده 
ســعی دارد به آن بپردازد. او در اقتصادآناین می نویسد: »اقتصاد ایران 
در دهه 80 شمســی از یک رشد نسبی برخوردار شد، فعالیت بخش 
خصوصی و خصوصی سازی گسترش یافت، و به سبب رشد شبکه بانکی 
خصوصی و نیز افزایش تقاضای مالی ناشــی از رشد اقتصادی، توسعه 
مالی کمی )ولی نامتوازن( اتفاق افتــاد.« او به وفور درآمدهای نفتی و 
رشد مستمر نقدینگی و همچنین تزریق پول از طرف بانک مرکزی نیز 
به عنوان عواملی مهم اشاره می کند که در سیاست گذاری های اقتصادی 
ایران بســیار اثرگذار بوده است. اما تزریق »امید« مهم ترین اصلی است 
که مدنی زاده تاش دارد آن را در سیاست گذرای های خود مدنظر قرار 
بدهد. او می گوید: »سه ضلع در تعریف امیدواری دخیل است. اول آن 
پدیده باید برایتان مهم باشد و جزو هدف های شما باشد. دوم اینکه برای 
آن اتفاق یک راه حل داشته باشید و سوم اینکه عاملیت داشته باشد«. این 
امر را می توان در دنیای اقتصاد نیز به راحتی تعریف کرد و از دل آن به 

راهکارهای مفید رسید. 

J یک حلقه مفقوده
یکی از باورهای مهم مدنی زاده این است که اگر به عنوان یک پژوهشگر 
بخواهید پژوهشی انجام دهید که مشکات کشور را حل کند محکوم به 
ناامیدی خواهید شد اما اگر هدف این باشد که پژوهشی را انجام بدهید 
که اگر یک روز عاملی خواســت مشکل کشور را حل کند، این پژوهش 
راهکار درستی ارائه دهد، آن وقت ناامید نخواهید شد. پس پژوهش باید 
اصولی و درست انجام شود به طوری که بتوان در زمان سیاست گذاری از 
آن پژوهش بهره گرفت. البته نباید این نکته را نادیده گرفت که موفقیت 
در هر امری به تاش برای آن امر بازمی گردد. درواقع امیدواری به تنهایی 
بی فایده است، باید تاش نیز در کنارش باشد و این تاش، امیدوارانه باشد. 
»معتقدم یک حلقه مفقوده جــدی در ارتباط بین دانش و عمل در 
حوزه سیاست گذاری داریم که آن کارآفرین سیاست گذاری است؛ یعنی 
کسانی که بتوانند دانش را بگیرند و به زبان اجرایی ترجمه کنند.« افراد 
معدودی هستند که هم دانش کافی داشته باشند هم بتوانند این ترجمه 
را انجام بدهند. برای مثال رئیس کل بانک مرکزی باید کســی باشد که 
هم مدیر باشد هم سیاستمدار، و هم اقتصاد، فاینانس، بانک و حسابداری 
بداند. مدنی زاده می گوید: »قطعاً یافتن چنین سوپرمن هایی در دنیا به این 
راحتی ها نیست.« به همین خاطر است که باید در این مسیر گام برداشت؛ 
مسیری که در آن افراد از طریق نقشه راه آکادمیک، نقشه راه اجرایی را به 
دست می دهند و در نهایت به برنامه های اجرایی در عرصه سیاست گذاری 

در کشور می رسند. 

] 5 ایده بزرگ 2. اقتصاد و سیاســت گذاری[ 

از شیکاگو تا صنعتی شریف
سید علی مدنی زاده اقتصاددان جوان دیگری که معتقد است ایران به کارآفرینِ سیاست گذاری نیاز دارد

سید علی مدنی زاده

متولد 1361 است. کارشناسی 
و کارشناسی ارشد خود را در 
رشته مهندسی برق از دانشگاه 
صنعتی شریف دریافت کرد 
و سپس راهی دیار غربت شد. 
سید علی مدنی زاده با این نیت 
به خارج از ایران رفت که دوباره 

بازگردد و به کشور خدمت 
کند. او یک مدرک کارشناسی 
ارشد دیگر در سال 1386 از 
دانشگاه استنفورد در رشته 

مهندسی رایانشی و ریاضیاتی 
دریافت کرد و سپس از دانشگاه 
شیکاگوی امریکا در سال 1392 
موفق به اخذ مدرک دکتری در 
رشته اقتصاد شد. پس از آن نیز 
به ایران بازگشت تا هدفش را 
دنبال کند. ناگفته نماند که در 

سال 97 نیز به عنوان اقتصاددان 
جوان برتر شناخته شد و اکنون 

در دانشگاه صنعتی شریف 
مشغول به کار است. 

  

»امید« مهم ترین اصلی است که مدنی زاده تلاش دارد آن را در سیاست گذاری های خود مدنظر قرار بدهد. او می گوید: »سه ضلع در تعریف 
امیدواری دخیل است. اول آن پدیده باید برایتان مهم باشد و جزو هدف های شما باشد. دوم اینکه برای آن اتفاق یک راه حل داشته باشید 
و سوم اینکه عاملیت داشته باشد«. این امر را می توان در دنیای اقتصاد نیز به راحتی تعریف کرد و از دل آن به راهکارهای مفید رسید.

»معتقدم یک حلقه مفقوده جدی در ارتباط بین دانش و عمل در حوزه سیاست گذاری داریم که آن کارآفرین 
سیاست گذاری است؛ یعنی کسانی که بتوانند دانش را بگیرند و به زبان اجرایی ترجمه کنند.« 
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قرار بود تاریخ دان بشود که یکباره 
ســر از دنیای اقتصاد درآورد. اســتر 
دافلو اقتصاددان نســبتاً جوانی است 
که بیشترین تمرکز خود را در حوزه 
اقتصــاد کان و روی مقولاتی نظیر 
فقر و توسعه قرار داده است. حالا او به 
 TED عنوان سخنران انگیزشی برای
نیــز درباره مبارزه با فقر ســخنرانی 
می کند و از تجربه های اجتماعی در 
مبارزه با فقر با لهجه فرانســوی اش 

سخن می گوید. پرسشــی که او مطرح می کند این است که چطور 
می توان در هر بخشی به فقر پایان داد؛ یعنی چه به عنوان یکی از افراد 
جامعه و چه به عنوان یک سیاستمدار چطور می توان کاری کرد که 
دیگر کودکان با مقوله فقر دست وپنجه نرم نکنند و کسی طعم فقر 
را نچشد. او یک پاسخ جدی می دهد: »اگر تکان نخورید، نباید انتظار 

هیچ پیشرفتی داشته باشید«.
آزمایشگاه عبداللطیف، جایی است که استر دافلو در آن برای مبارزه 
با فقر کار می کند. این آزمایشگاه به J-PAL معروف است. کسانی که 
در این آزمایشگاه فعالیت دارند از جمله خودِ دافلو به دنبال پاسخی 
برای پرســش های اساسی جهت مبارزه با فقر هستند. به عاوه آن ها 
می خواهند بهتریــن راه را برای همکاری با دولت ها، ســازمان های 
غیردولتی و خیریه ها پیدا کنند. این سازمان در سال 2003 تأسیس 
شد اما فکر مبارزه با فقر از مدت ها پیش به ذهن دافلو رسیده بود. به 
همین خاطر اســت که فعالیت های او در زمینه مبارزه با فقر محدود 
به همین آزمایشگاه یا یک کتاب نیست، بلکه او تاش های فراوانی در 
این زمینه داشته است.  مشکل فقر در جهانِ در حال توسعه، مشکلی 
بســیار وسیع و گسترده است که پایان بخشیدن به آن کار هرکسی 
نیست. به عاوه نمی توان به راحتی راهکارهایی برای مبارزه با آن پیدا 
کرد. دست های خَیِر بسیار است، در بسیاری از کشورها، افراد خارجی 
به کمک می آیند. اما باز هم شــاهد فقر هستیم. اینجاست که دافلو 
می پرسد چطور می توان با این فقر به شیوه ای موثر مبارزه کرد. هرچه 
تاش ها برای کمک به فقرا بیشتر شده، ناکامی ها هم بیشتر شده است. 
گویی این کمک ها به چاه ویل ســرازیر می شــود. گویی هرچیزی 
محدودیتی دارد و این محدودیت ها به درستی شناسایی نشده است.  

J مروری بر رویکردهای اشتباه
»2 دهه«؛ این مدت زمانی است که دافلو صرف کرده تا با پدیده ای 
به نام فقر مبارزه کند و به پرسش های پیرامون این پدیده پاسخ بدهد. 
تکنیکی که او برای مبارزه با فقر مطرح می کند شیوه ای است که برای 
آزمایش های دارویی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. او با این تکنیک 
سعی دارد وضعیت سامتی، تحصیات و آموزش و مشکات کشاورزی 
را مورد آزمایش قرار بدهد. بررسی های دافلو عموماً این طور نشان داده 

قرار بود تاریخ دان بشود که یکباره سر از دنیای اقتصاد درآورد. استر دافلو اقتصاددان نسبتاً جوانی است که بیشترین تمرکز خود را در 
حوزه اقتصاد کلان و روی مقولاتی نظیر فقر و توسعه قرار داده است. حالا او به عنوان سخنران انگیزشی برای TED نیز درباره مبارزه 
با فقر سخنرانی می کند و از تجربه های اجتماعی در مبارزه با فقر با لهجه فرانسوی اش سخن می گوید. 

] 5 ایده بزرگ 3.اقتصاد و فقر و توســعه [ 

گام های علمی یک زن برای مبارزه با فقر
استر دافلو معتقد است راهکارهای پیشین برای مبارزه با فقر جهانی موثر نیست

که راهکارهای ثابت و همیشگی، ایرادها 
و نقایصی داشته اند. حتی محبوب ترین 
شیوه ها هم رویکردی اشتباه داشته اند که 
نیاز به اصاح دارد. در واقع هیچ کدام از 
این ها معجزه نمی کند. اما فرضا راهکاری 
به بزرگیِ قدرت بخشــی بــه زنان، هم 
ضروری اســت و هم می تواند در دنیای 

فقر معجزه ای بزرگ به پا کند. 
دافلو در کتاب خود به همراه همکارش 
راهکاری را برای مبــارزه با فقر مطرح 
می کند که کاماً بازار- محور است. او در قدم نخست می خواهد ببیند 
یک فردِ فقیر جهان را چطور می بیند و چطور فکر می کند؛ در نهایت 
می بیند که او چطور تصمیم می گیرد. این تصمیم گیری هم می تواند 
در حوزه های مختلف زندگی اش باشد، از سامتی گرفته تا آموزش. 
پژوهش های او نیز محدود به فقرا در امریکا یا حتی افریقا نیست بلکه 
هر پنج قاره را مورد بررســی و واکاوی قرار داده و در همه این قاره ها 
وضعیت فقرا را موشــکافی کرده است. دافلو در نهایت با رویکردهای 
تجربی که به موضوع فقر داشته موفق شده راهکارهای استراتژیکی 
را مطرح کند که هرکدام در زمینه فقر بســیار اثربخش بوده اســت. 
همین امر نیز باعث شــده جوایز بسیاری را به خود اختصاص بدهد. 
 Infosys( مهم ترین جایزه ای که دریافت کرده نیز جایزه انفوسیس
Prize( است که به صورت سالانه به جامعه شناسانان، اقتصاددان ها، 
پژوهشگران و دانشمندان اعطا می شود. او در سال 2010 نیز به عنوان 
اقتصاددانِ زیر 40سال، جایزه جان بیتس کارک را دریافت کرد که 
در امریکا از اهمیت و ارزش فوق العاده بالایی برخوردار اســت. مجله 
اکونومیست نیز در همان سال ها نام او را در میان 8 اقتصاددان برتر در 

جهان قرار داد. اکنون دافلو تازه در ابتدای راهش قرار دارد. 

استر دافلو

متولد 25 اکتبر 1972 است؛ 
آن قدر سن وسالی ندارد اما 
نامش خیلی زود هم ردیف 
بزرگ ترین اقتصاددان های 

جهان قرار گرفته است. استر دافلو 
اقتصاددان فرانسوی- امریکایی 
است که در زمینه فقر و توسعه 

کار می کند. البته عمده تمرکزش 
روی اقتصاد کلان بوده و با 
اقتصاددان های بزرگی کار 

کرده است. هرچند در 8سالگی 
تصمیم داشت تاریخ دان بشود 
در نهایت به یک اقتصاددان 
سرشناس تبدیل شد. البته در 
ابتدا هم تاریخ خواند اما به مرور 
با اقتصاددان هایی نظیر جفری 
ساکس آشنا شد و با رشته 

اقتصاد وارد دانشگاه هاروارد شد. 
اکنون نیز در دانشگاه ام آی تی 
با مدرک دکتری در اقتصاد 

مشغول به کار است. دافلو یکی از 
جوان ترین استادان این دانشگاه 
به شمار می آید و در 29سالگی 
تدریس را آغاز کرده است. 

J  اقتصاد فقرا
سال: 2011

»اقتصاد فقرا« عنوان کتابی از استر دافلو است که در سال 2011 منتشر 
شده، این کتاب در حقیقت شــیوه مبارزه با فقر جهانی را مورد بررسی قرار 
داده اســت. البته دافلو این کتاب را با همــکاری آبیجیت بانرجی اقتصاددان 
هندی- امریکایی نوشته اســت. دافلو و همکارش در کتــاب خود به دنبال 
راهکارهای موثرتری برای مبارزه با فقر جهانی هســتند. آن ها با رویکردهای 
مختلفی به این قضیه نگاه می کنند. این کتاب در همان ســال 2011 به عنوان کتاب برتر از ســوی 
فایننشــال تایمز و همچنین موسسه گلدمن ساکس انتخاب شد و جوایزی را دریافت کرد. بخشی از 
راهکارهای این کتاب بر پایه بازار اســت و به همین خاطر زیاد مورد توجه قرار گرفته اســت. تاش 

نویسندگان بر این بوده که راهکاری جدید و موثر برای مبارزه با فقر ارائه کنند. 

کتابشناسی
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ایـدههـا

»عقاید« و »منافع«؛ این ها عمده واژگانی هســتند که دانی رادریک 
اقتصاددانِ ترک تبار از آن ها بهره گرفته است. او از رویکرد کینز و هایک برای 
تحلیل ایده های اقتصادی خود استفاده می کند و در نهایت به استیگر و بکر 
می رسد تا بتواند رویکردی درست به مقوله اقتصاد سیاسی داشته باشد. او 
در پژوهش های خود به مقولاتی نظیر نابرابریِ درآمدها نیز پرداخته است و 
نشان داده چطور این مقوله می تواند در اقتصاد سیاسی اثرگذار باشد. عقاید 
از نگاه رادریک می توانند به گونه ای باشند که همسو با منافع باشند و گاهی 
هم می توانند آن را محدود کنند. به همین خاطر اســت که عقاید به ویژه 
در عرصه سیاسی از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. باید هسته مرکزی یا 
آنچه را در کانون اقتصاد سیاسی قرار دارد در نظر گرفت و به دنبال واکاوی 

آن رفت؛ این همان کاری است که رادریک انجام داده است. 
اصطاح دولت- ملت تا همین چند وقت پیش اصطاحی مُرده بود که 
به زور آن را به جهانی سازی و تکنولوژی ربط می دادند. این اصطاح اکنون 
دوباره به صحنه آمده اســت. در عین حال پوپولیست ها نیز همراه با آن در 
سرتاسر جهان خیزش کرده اند. دانی رادریک به عنوان منتقد جهانی سازیِ 
اقتصادی به این مقوله پرداخته است. او معتقد است نه تنها پوپولیست ها این 
روزها مدام به جهانی سازی ارجاع می دهند بلکه این حیطه به دامی برای 
روشنفکران نیز تبدیل شده که مدام در آن گرفتار می شوند. در جهان با 
نوعی بیش جهانی سازی مواجه شده ایم که منجر به عدم ثبات مالی، ناکامی 
اقتصادی و نابرابری شده است. همه این ها نیز به خاطر تناقضی است که در 

دل این مفهوم نهفته شده و نمی توان آن را به راحتی برطرف کرد. 
از نگاه رادریک، رهبرانِ جهانی سازی طوری این مقوله را پیش برده اند 
که به ضرر آن تمام شــده؛ در واقع خودشــان این پدیده را به یک پدیده 
منفی در دنیای اقتصاد تبدیل کرده اند. به نظر این اقتصاددان، جهانی سازی 
تا حدود زیادی نظم جهانی را نادیده می گیرد و به جای اینکه به آن نظم 
ببخشــد، از آن نظم زدایی نیز می کند. به همین خاطر است که باید این 

پدیده را بازبینی کرد. رادریک می گوید به جای اینکه مدام به مرزهای بسته 
ارجاع بدهیم و بگوییم این مرزها را باز کنید، باید به این فکر کنیم که درونِ 
خودِ مرزها چه اتفاقاتی در جریان است. برای مثال در مرز حوزه یورو چه 
اتفاقاتی می افتد؟ شاید نیازی نباشد که مرزها برداشته شود و با واژه قشنگ 
و ظاهر دل فریبِ جهانی سازی، مشکل را برطرف کرد؛ شاید این یک مسئله 
داخلی و درونی باشد که صرفاً با بررسیِ داخلیِ آن بتوان به راهکاری برای 
حلِ چالش هایش دســت پیدا کرد. به این ترتیب توسعه به این راحتی و 
تنها با به کار بردنِ جهانی سازی به دست نمی آید بلکه نیازمند فعالیت هایی 

گسترده تر است که پا را فراتر از جهانی سازی می گذارد.
 
J ظلم اقتصاد سیاسی

جهانی سازی تنها مقوله ای نیست که رادریک به آن پرداخته، اقتصاد 
سیاسی و توسعه جزو مهم ترین مقولاتی هستند که رادریک تاش کرده 
به آن ها نیز به صورت مبسوط بپردازد و هنوز هم هر از چند گاهی به آن ها 
اشاره می کند. برای مثال »ظلم اقتصاد سیاسی« مقاله ای است که در آن 
تاش کرده نشان دهد چطور اقتصاد سیاسی می تواند همگان را غافلگیر 
کند. او در این مقاله به منافع اقتصادی سیاستمداران اشاره می کند و نشان 
می دهد که چطور اقتصاد سیاسی می تواند آسیب برساند. این اقتصاددان 
در خوانشــی جدیدتر حتی به دونالــد ترامپ رئیس جمهوری امریکا نیز 
اشاره هایی کرده و سعی کرده کاماً به روز، تحلیل هایی درباره او ارائه بدهد 
و نشــان دهد که چطور منافع در یک اقتصاد سیاسی می تواند منجر به 

بروز بحران بشود. 
نگاه رادریک عموماً انتقادی است. او سعی دارد به هر مسئله با رویکردی 
انتقادی نزدیک شــود و از آن منظر، مقوله ها را مورد بحث و چالش قرار 
بدهد. برای این کار نیز دست روی مقوله های بزرگی نظیر اقتصاد سیاسی 
و جهانی سازی گذاشته که اتفاقاً درست هم بوده است. حالا او در آخرین 
کتاب خود با عنوان »رک گویی درباره تجارت: ایده هایی برای اقتصاد جهانیِ 
معقول« تاش می کند راهکارهایی معقول برای مواردی ارائه بدهد که از 

نگاه خودش در حیات بشریت بسیار مهم و اثرگذار است. 

 ] ] 5 ایده بزرگ 4. اقتصاد و جهانی ســازی 

منتقدِ جهانی سازیِ اقتصادی
دانی رادریک در کتاب »تناقض جهانی سازی« سعی دارد به 

تضادهای درونیِ این اصطلاح بپردازد

دانی رادریک

متولد 14 آگوست 1957 است. 
دانی رادریک اقتصاددانی ترک 

است که اکنون در دانشگاه 
هاروارد تدریس می کند. 
رادریک از همان ابتدا اهل 

دانشگاه هاروارد بود. او مدرک 
دکتری خود را نیز از همین 

دانشگاه و در علم اقتصاد کسب 
کرد. البته او در طول سال ها، 

اصالت خود را فراموش نکرده 
و تلاش کرده برای مشکلات 
اقتصادی ترکیه نیز راهکارهایی 
ارائه بدهد. رادریک به عنوان 
پژوهشگر فعالیت های بسیاری 
داشته و کتاب ها و مقاله های 
بسیاری نوشته است. آثار او 

در زمینه جهانی سازی شهرت 
بسیار زیادی پیدا کرده و از نگاه 
مجلات خارجی اهمیت بسیاری 

در دنیای اقتصاد دارد. مجله 
بلومبرگ بیزنس ویک نیز اثر او 
را در زمینه جهانی سازی جزو 
آثار برترِ اقتصاددان های جهان 

دانسته است.  

اصطلاح دولت- ملت تا همین چند وقت پیش اصطلاحی مُرده بود که به زور آن را به جهانی سازی و 
تکنولوژی ربط می دادند. این اصطلاح اکنون دوباره به صحنه آمده است. در عین حال پوپولیست ها 
نیز همراه با آن در سرتاسر جهان خیزش کرده اند. 

کتابشناسی

J تناقض جهانی سازی
سال: 2011

جهانی ســازی این روزها جزو داغ ترین مباحث اســت. دانی رادریک در 
کتاب »تناقض جهانی سازی« به بررســی دموکراسی و آینده اقتصاد جهان 
پرداخته است. دولت- ملت ها یکی دیگر از مسائل مهمی هستند که رادریک 
در کتاب خود به آن پرداخته است. او به این نکته اساسی پرداخته که وقتی در 
ترکیب اجتماعی، دموکراسی ها با اولویت های بین المللی تاقی پیدا می کنند، 
چالش هایی ایجاد می شــود که به نوعی تناقض برای جهانی سازی ایجاد می کند. به اعتقاد رادریک، 
آن طور که در این کتاب آورده، اگر جهانی سازی مطابق با اصول مشخصی پیش برود، نوعی توازن برای 
دست یافتن به کامیابی و خوشبختی ایجاد می شود. در نهایت نیز چالش های امروزی ایجاد نمی  شود. 

در نتیجه می توان این تناقض را در همان ابتدا برطرف کرد. 
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به هر حال رابطه ای میان سطح درآمد و میزان رفاه و شادمانی وجود دارد. اما باید دید این رابطه به چه شکلی برقرار می شود. برخی از اقتصاددان ها 
می گویند افزایش درآمد تنها تا حدود بسیار کمی می تواند به افزایش رفاه و شادمانی در میان افراد کمک کند. برخی دیگر می گویند اصلًا خوشبختی در 
همین میزان درآمد خلاصه می شود و به این ترتیب مقوله را خیلی ساده برای خودشان جمع می کنند؛ یعنی با این جمله: »درآمدِ زیاد، خوشبختی می آورد«. 

»شاخص شادی و توسعه انسانی«؛ این عنوان یکی از مقاله هایی 
است که جاســتین ولفرز به طور ویژه درباره استرالیا کار کرده است. 
اما به صورت کلی مقوله درآمد و رفاه و شادمانی را با همکارش بتسی 
استیونسون که همسرش نیز هست، مورد واکاوی قرار داده است. آن ها 
در شروع مقاله خود خاطرنشان می شوند که ریچارد استرلاین پیش تر 
در ســال 1974 گفته است افزایش متوسط درآمد الزاماً سطح رفاه را 
افزایش نمی دهد. این حرفِ اســترلاین به قدری شهرت یافت که به 
آن »تناقض استرلاین« نیز می گفتند. اما در سال های اخیر داده هایی 
منتشر شده که خاف این حرف استرلاین را به اثبات می رساند. ولفرز 
و همسرش در مقاله مشترک خود تاش کرده اند این ایده اقتصادی را 
زیر سوال ببرند و ایده ای جدید را در رابطه با درآمد و رفاه و شادمانی 

مطرح کنند. 
باید گفت که به هر حال رابطه ای میان سطح درآمد و میزان رفاه و 
شادمانی وجود دارد. اما باید دید این رابطه به چه شکلی برقرار می شود. 
برخی از اقتصاددان ها می گویند افزایش درآمد تنها تا حدود بســیار 
کمی می تواند به افزایش رفاه و شــادمانی در میان افراد کمک کند. 
برخی دیگر می گویند اصاً خوشبختی در همین میزان درآمد خاصه 
می شــود و به این ترتیب مقوله را خیلی ساده برای خودشان جمع 
می کنند؛ یعنی با این جمله: »درآمدِ زیاد، خوشبختی می آورد«. برخی 
هم می گویند همه چیز به نیازهای اولیه انسان ها مربوط می شود؛ یعنی 
کل قضیه را به نیازهای اولیه انسانی منوط می کنند. اگر این نیازها به 
درستی برطرف شود می توان گفت که اقتصاد نیز در مسیر رشد گام 

برداشته است. اما آیا الزاماً این طور است؟

J  ارمغان درآمد برای انسان
بسیاری از کشورها در شاخص های متعدد خود نشان داده اند که 
شادی و خوشبختی مفاهیمی جدا و مستقل از درآمد هستند. حتی 
میزان درآمد سرانه در مقایسه با شاخص شادمانی آن ها نیز نشان داده 
که الزماً درآمد بالا باعثِ خوشــحالی و خوشبختی کسی نشده است. 
ادعای بسیاری از اقتصاددان ها این است که درآمد در سطوحی بسیار 
پایین می تواند شادی به ارمغان بیاورد. عاوه بر آن بحث توسعه نیز 
به میان می آید. نمی توان گفت شــادی الزاماً با خود توسعه را برای 
بشــریت به همراه خواهد آورد. به هر حال ادعاهای بسیاری در این 
زمینه صورت گرفته و در مقابل نقدهای زیادی هم شده است. بسیاری 
تاش می کنند رشد تولید ناخالص داخلی را هم به شادمانی انسان ها 
متصل کنند و به نوعی میان این مقوله با سایر مقوله های بزرگ تر نیز 
ارتباط برقرار کنند. به هر حال این روابط برقرار شده و تاش شده با 
نمونه های مختلف و در قالب نمودارها و جدول ها به این قضیه پاسخ 
داده شــود. نکته ای که جاستین ولفرز به عنوان اقتصاددان روی آن 
تأکید دارد این است که به هر حال سطحی از درآمد باید باشد تا رفاه 
برای انسان ها ایجاد شود. در واقع عدم دسترسی به آن سطح از درآمد، 
می تواند مانعی بزرگ به شمار بیاید. فرضیه های بسیاری در مورد رابطه 

میان رفاه و شادمانی انسان با میزان درآمدش وجود دارد. برخی قوی تر 
و برخی ضعیف تر هستند. ولفرز در مقاله خود همه این فرضیه ها را 
مورد بررسی قرار می دهد و به نتایجی جنجالی دست پیدا می کند که 

باعث شهرتش در دنیای اقتصاد می شود. 
یکی از مهم ترین نکاتی که ولفرز و استیونسون در مقاله خود به آن 
اشاره می کنند این است که در رابطه میان درآمد و سطح شادمانی، 
نمی توان به راحتی کشورها را با هم مقایسه کرد. شاید این مقوله به 
نظر یک مقوله جهانی بیاید اما شواهد امر نشان می دهد که نتایج از 
کشوری تا کشور دیگر کاماً متفاوت است. یعنی بررسی ها می تواند 
در یک کشور نشان بدهد که هرچه درآمد افزایش پیدا کند، شادمانی 
بیشتر می شود اما در کشوری دیگر اصاً چنین چیزی را نشان ندهد. 
به این ترتیب در وهله نخست باید این اصل را به عنوان یک پیش فرض 
اساسی پذیرفت که رابطه میان درآمد و سطح شادمانی از یک کشور 

تا کشوری دیگر کاماً متفاوت است. 
مســئله ای که باید به آن توجه داشــت این است که اگر سطح 
خاصی از درآمد حاصل نشــود، می تواند منجر به بروز فاجعه بشود؛ 
این فاجعه هم حتماً مخربِ شادمانی است. به این ترتیب باید در ابتدا 
به سطح خاصی از درآمد دست پیدا کرد. اما نکته اینجاست که این 
سطح از درآمد نیز از موردی تا مورد دیگر و از کشوری تا کشور دیگر 
کاماً متفاوت است. در نتیجه دست یافتن به یک سطح استاندارد در 
حالی که به نظر ساده می آید، امری کاماً دشوار است. در نهایت اینکه 
مقوله شــادمانی و درآمد شاید به ظاهر خیلی ساده به نظر بیاید اما 
می تواند بسیار پیچیده باشد. همین پیچیدگی نیز باعث می شود استاد 
دانشگاه میشیگان و تحصیل کرده دانشگاه هاروارد مدت ها وقت خود را 

صرف آن کند و به صورت دقیق به بررسی آن بپردازد. 

 ] ] 5 ایده بزرگ 5. اقتصاد و  شــادمانی 

در جست وجوی شادی
جاستین ولفرز روی بدیهی ترین مسئله یعنی رابطه میان درآمد و شادی کار کرده است

جاستین ولفرز

اصالتاً استرالیایی است، متولد 
11 دسامبر 1972 و از جمله 

اقتصاددان های معروف 
امریکایی- استرالیایی به شمار 
می آید. جاستین جیمز میخائیل 

ولفرز هم پژوهشگر و هم 
اقتصاددان معروف عصر حاضر 
است که سن زیادی هم ندارد. 
او در حال حاضر در دانشگاه 
میشیگان تدریس می کند. 
مدرک دکتری خود را در 

فاصله سال های 1997 تا 2001 
دریافت کرد. تحصیل کرده 

دانشگاه هاروارد است و اقتصاد 
خوانده. یکی از مباحث جذابی که 
او به خاطر پژوهش درباره آن 
به شهرت رسیده، رابطه میان 

خوشحالی و درآمد است. هرچند 
این رابطه به نظر بدیهی می آید 

اما او پژوهش های بسیاری در این 
زمینه انجام داده است. هرچند در 
دانشگاه هاروارد درس خوانده 

و انتظار می رفت در همان 
دانشگاه تدریس کند اما در 

نهایت به عنوان استاد دانشگاه در 
میشیگان مشغول به کار شد.  

یکی از مهم ترین نکاتی که ولفرز و استیونسون در مقاله خود به آن اشاره می کنند این است که در رابطه میان 
درآمد و سطح شادمانی، نمی توان به راحتی کشورها را با هم مقایسه کرد. شاید این مقوله به نظر یک مقوله 

جهانی بیاید اما شواهد امر نشان می دهد که نتایج از کشور تا کشوری دیگر کاملًا متفاوت است
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ایـدههـا

 زندگی نامه 

سیمون در 30 آوریل سال 1901 در روسیه به دنیا آمد. پدر او تاجر ماهی بود و در اوایل جنگ جهانی 
اول، خانواده خود را به شهر خارکوف که یکی از بزرگ ترین مراکز اقتصادی، صنعتی و علمی شوروی 

بود، منتقل کرد. او پس از انقلاب روسیه، به آمریکا مهاجرت کرد و وارد دانشگاه هاروارد شد. 

 موفقیت ها

کوزنتس پس از دریافت مدرك دکترای خود به مدت سه سال در اداره ملی تحقیقات اقتصادی کار 
کرد، سپس در سال 1931 سمتی را در دانشگاه پنسیلوانیا پذیرفت. او در سال 1954 به دانشگاه 
جانز هاپکینز رفت و در سال 1960 به دانشگاه هاروارد نقل مکان کرد و تا زمان بازنشستگی خود در 
سال 1971 در این دانشگاه ماند. او در سال 1971 به  دلیل تفسیر و برداشت تجربی از رشد اقتصادی 

جایزه نوبل را دریافت کرد.

درآمد ملی مجموع ارزش افزوده ایجادشده توسط همه بنگاه های اقتصادی 
طی یك دوره زمانی خاص است. اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه درآمد ملی 

را می توان از گزارش های دوره ای بنگاه ها در مورد درآمد حاصل از فروش، 
مخارج و سود استخراج کرد. یك خودرو، به عنوان یك كالای نهایی، تركیبی از 

كالاهای واسطه ای نظیر موتور، تایر، ترمز و غیره است. محاسبه ارزش تایرهای 
فروخته شده به تولیدكننده خودرو و نیز محاسبه ارزش كل خودرو باعث 

محاسبه مضاعف ارزش تایرها می شود. برای دستیابی به یك مقیاس دقیق تر، 
لازم است ارزش همه قطعات از قیمت نهایی خودرو كسر شود. محاسبه این 

تفاضل، كه همان ارزش افزوده تولیدكننده خودرو است، پایه و اساسی برای 
محاسبه درآمد ملی ارائه می دهد.

سیمون کوزنتس
درآمد ملی چیست؟

 زندگی نامه

هایک در 23 مارس ســال 1992 در وین اتریش به دنیا آمد. پدر او فیزیک دان بود و 
در دانشگاه وین تدریس می کرد. هایک در جنگ جهانی اول شرکت کرد و سپس به 
دانشگاه وین رفت. او به حقوق و همچنین فیزیک علاقه زیادی داشت. اما در اواخر 
زمان دانشــجویی خود به اقتصاد سیاسی روی آورد و به طور موقت در دفتر دولتی 
آغاز به کار کرد. سپس او علاقه زیادی به اقتصاد، مدیریت های سوسیالیسم و همچنین 

بررسی مدیریت های اقتصادی پیدا کرد. 

 موفقیت ها

بعد از مدتی هایک به آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگاه شیکاگو که یکی از مراکز مهم 
اندیشه اقتصادی آن زمان بود به فعالیت مشغول شد و بعد از بازنشستگی دوباره به 
اروپا   بازگشت، در سال 1974موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد   شد. هایک ایده های 
اصلی خود را برای اولین بار در    کتاب »راه رعیت یا بندگی« در سال 1944  مطرح  کرد.

محدود ساختن موثر قدرت، مهم  ترین مسئله نظم اجتماعی است. حتی 
در آن کشورهایی که ظاهرا تفکیک قوا وجود دارد، موفق به مقاومت در 

برابر رشد و دخالت دولت نشده اند. دلیل اصلی عدم موفقیت، در هم 
آمیختن دو چیز مختلف است که هردو »قانون« نامیده می شود؛ یکی 

قوانین عام عدالت که یک جامعه آزاد را قادر می سازد تا بدون هیچ 
دستور مرکزی، رشد و رونق پیدا کند؛ و دیگری قوانین سازمانی صاحبان 

قدرت برای نیل به برخی برنامه های اجتماعی خاص.

فریدریش هایک
مهم  ترین مسئلۀ نظم اجتماعی

 زندگی نامه

دیوید هیوم سال 1711 در محله ای در نزدیکی ادینبورگ پایتخت اسکاتلند به دنیا 
آمد. دیوید پدر خود را در کودکی از دست داد. او تا زمانی که وارد دانشگاه شود توسط 
مادرش آموزش می دید. در ســن 10 سالگی وارد دانشگاه شد و چون از استادهایش 
خوشش نمی آمد دانشگاه را رها کرد. به فلسفه علاقه زیادی داشت و به طور شجاعانه 
و شک گرایانه در طیف گسترده ای از موضوعات فلسفی به مطالعه پرداخت که موجب 

شهرتش نیز شد.

 موفقیت ها

جیمز هاچسون استرلینگ، فیلسوف انگلیسی هیوم را دین، فلسفه و سیاست خود 
می دانست. کانت نیز درباره او می گوید: هیوم من را از خواب جزم اندیشی ام بیدار کرد. 
او رویکردی تجربی به فلسفه داشت. در سال های 1744 و 1745 هیوم نامزد کرسی 
فلسفه اخلاق در دانشگاه ادینبورگ شد .همچنین در سال 1745 دعوت ژنرال کلر را 
برای همراهی به عنوان دبیر خصوصی اش پذیرفت. او در سال 1748 مقاله ای درباره 

هویت ملی منتشر کرد که اولین قدم او به عنوان یک نظریه پرداز بود. 

 همه داده های ذهن از طریق ادراکات ایجاد می شوند. انطباعات داده های 
بی میانجی تجربه مانند احساسات اند. از آنجایی که هر واژه نامی برای 

یک تصور است، لذا معنای هر واژه در نهایت به وسیله مجموعه ادراکاتی 
که آن تصور را ایجاد کرده اند مشخص می شود و هر واژه ای که قابل 

ارجاع به چنین مجموعه ادراکی نباشد بی معناست.

دیوید هیوم
درک واژه ها

 زندگی نامه 

جمیز توبین در سال 1918 در شــامپاین ایالات متحده متولد شد. پس از آن در جنگ 
جهانی اول شرکت کرد. جیمز در سال 1935 به پیشنهاد پدرش به هاروارد رفت و فوق 

لیسانس خود را از این دانشگاه دریافت کرد. 

 موفقیت ها

 با وقوع جنگ جهانی در تحصیلات او وقفه افتاد، اما در سال 1947 پایان نامه دکترای خود 
را با موضوع نظریه و آمار تابع مصرف تکمیل کرد. توبین پس از فارغ التحصیلی به تدریس 
و تحقیق در موسسات تحقیقی و دانشگاه های ایالات متحده پرداخت. او نظریه ای درباره 
بازارهای مالی و رابطه آن با تصمیمات سرمایه گذاری، مصرف، تولید، اشتغال و قیمت ها 

ارائه داد که در این زمینه جایزه نوبل را از آن خود کرد.

در واقع دو مسئله اساسی موجب شد تا من جذب اقتصاد شوم. اول 
آنکه موضوع علم اقتصاد، نجات جهان است و دیگر آنکه این علم 

مسئله های فکری ای را مطرح می کند که حل آنها بسی شیرین است. 
البته من در آن زمان بسیار نگران رکود بزرگ بودم و می پنداشتم 

مشکلات اقتصادی ما ریشه تمامی مشکلات دیگر در جامعه و سیاست 
ماست و از همین روی، این هم دلیل دیگری بود که من به اقتصاد جذب 

شوم.

جیمز توبین
جذابیت های اقتصاد

روایت اقتصاددانان
جملاتی که اقتصاد را تکان داد ایدهها
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انتشار گازهای اکسید نیتروژن و دیگر گازهای سمی متصاعد شده از موتور خودروها و کامیونها، 
بر اساس نتایج یک تحقیق علمی، فقط در آمریکا باعث مرگ سالانه 58 هزار نفر می شود. بنابراین 
رسوایی تقلب »فولکس واگن« در آزمایش های آلودگی هوا

 زندگی نامه

توماس در 30 ژوئن سال 1930 در کارولینای شمالی به دنیا آمد. دارای سه خواهر و برادر بود و پدرش 
را در سن جوانی از دست داد. او پیش عمه اش بزرگ شد و زمانی که 9 ساله بود با خانواده به نیویورك 
رفت. او کار خدماتی انجام می داد و شبانه مدرسه می رفت. ساول توانست از هاروارد لیسانس اقتصاد 
و از دانشگاه کلمبیا فوق لیسانس دریافت کند. او در دانشگاه های متعددی اقتصاد تدریس می کند.

 موفقیت ها

به گفته خود ساول، او در دهه 20 زندگی مارکسیست بوده و علاقه وافری به مارکس داشته 
است. توماس در کتاب »حقایق و مغالطه ها در اقتصاد«  برخی مغالطه های مشهور اقتصادی 
را به زبانی ساده مطرح ساخته تا به  واسطه آن حقیقت اقتصادی بیشتر از گذشته مورد نظر 
اقتصاددانان و حتی سیاستمداران قرار گیرد. این کتاب به زبانی ساده نوشته شده و گفته 
می شود برای فهم آن نیازی به دانستن علم اقتصاد نیست. این کتاب مشهورترین کتاب 

اوست که مورد توجه سیاستمداران نیز قرار گرفته است. 

برخی از موضوعات و مسائل از آن  رو پذیرفته می شوند که آشکارا درست 
هستند. اما بسیاری دیگر از آنها پذیرفته می شوند، چون سازگار با تصوری از 
جهان اند که مقبولیت عام یافته و به جای حقایق پذیرفته شده اند. قراردادن 

باورها در معرض آزمون  حقایق دشوار، به ویژه هنگامی اهمیت دارد که به سمت  
باورهای اقتصادی میل می کنند، زیرا واقعیت های اقتصادی محدودیت های 

اجتناب ناپذیری برای زندگی میلیون ها نفر ایجاد می کنند، بنابراین سیاست هایی 
که بر اساس مغالطه ها شکل می گیرند، می توانند آثار ویرانگری داشته باشند.

توماس ساول
سیاست های ویرانگر

 زندگی نامه

آمارتیا سن در ســال 1933 در هند به دنیا آمد. پس از اخذ کارشناسی اقتصاد در 
هندوستان مدارك کارشناسی ارشد و دکتری خود را از دانشگاه کمبریج اخذ کرد. 
تمرکز آمارتیا سن بر فقر، بیکاری، نابرابری و قحطی و حمایت از مردم در روند توسعه 

است.

 موفقیت ها

آمارتیا با مشارکت در نظریه های توسعه انسانی و اقتصاد رفاه کوشش هایی در تبیین 
هرچه روشن تر مباحث فقر، نابرابری و قحطی انجام داد و به همین ترتیب جایزه نوبل 
اقتصادی سال 1998 را از آن خود کرد. آمارتیا سن از جمله طرفداران دولت رفاه است 
و این در حالی است که سال 1998 نظریه نئولیبرالیسم به گفتمان غالب تبدیل شده 
بود. او همچنین بر نئولیبرالیسم، دولت حداقلی و کاهش مسئولیت های دولت تأکید 

می کرد.

توسعه عصاره انواع آزادی ها بوده و هدف اصلی توسعه، حذف ناآزادی ها 
) Unfreedom ( و افزایش دامنه انتخاب انسان ها است. توسعه برخورداری از 
زندگی دلخواه با توجه به هویت فرهنگی هر جامعه است. مفهوم آزادی در این 
دیدگاه، تنها به آزادی های سیاسی و آزادی بیان و مانند آن خلاصه نمی شود و 

آزادی در فعالیت های اقتصادی و امکان دسترسی به منابع، برخورداری از زندگی 
و مواهب آن، امکان استفاده از فرصت های اجتماعی همچون آموزش، شغل و نیز 

تضمین امنیت و آینده شغلی و اقتصادی را نیز در بر می گیرد.

آمارتیا سن
عصاره اصلی توسعه

 زندگی نامه

جان هیکس در ســال 1904 در شهر وارویک انگلستان به دنیا آمد. او سال 1922 از 
دانشگاه دانشگاه کلیفتن و سال 1926 از دانشگاه آکسفورد فارغ التحصیل شد. پس 
از فارغ التحصیلی در مدرسه اقتصاد لندن آغاز به تدریس علم اقتصاد کرد. هیکس در 

سال 1946 به عنوان محقق به آکسفورد بازگشت.

 موفقیت ها

هیکس به عنوان اقتصاددان آغاز به کار کرد و به کارهای توصیفی پرداخت اما به تدریج 
به سمت اقتصاد تحلیلی گرایش پیدا کرد. او با کار روی نظریه دستمزد در سال 1932 
به شهرت رسید. همچنین کارهای برجسته ای در زمینه نظریه ارزش، اقتصاد رفاه، 
نظریه پرتفوی پولی و تعادل عمومی انجام داد و در سال 1972 برنده نوبل اقتصاد شد.

او در زمینه اقتصاد رفاه نیز درباره ترتیب بندی تخصیص ها معیاری را 
معرفی کرد که به ملاک جبران هیکس معروف شد. ملاک جبران هیکس 

در تجارت آزاد به این معنی است که در یک مبادله اگر نفع یک گروه 
بیش از زیان گروه های دیگر باشد آن معامله به طور کلی خوب است. 

این آزمون برای مقایسه رفاه سیاست های عمومی به کار می رود.

جان هیکس
ملاک جبران 

 

 زندگی نامه

اسمیت در پنجم ژوئیه ســال 1723 میلادی در اسکاتلند  به دنیا آمد. آدام اسمیت 
تحصیلات ابتدایی خود را در شــهر کرکالدی گذراند. اســمیت در 15 سالگی وارد 
دانشگاه گلاسکو شد و به مدت سه سال در آنجا تحصیل کرد. او در سال 1751 به مقام 

استادی منطق و فلسفه در دانشگاه گلاسکو رسید.

 موفقیت ها

در سال 1766 او در کرکالدی خود را بازنشسته کرد تا بتواند به طور تمام وقت بر روی کتابی 
که در حال نوشتن آن بود، کار کند. وی مدتی به پاریس رفت و با دکتر فرانسوا کنه پزشک 
دربار لویی پانزدهم که بنیان گذار مکتب اقتصادی فیزیوکراسی بود، به گفت وگو پرداخت. 
اسمیت با انتشار کتاب »ثروت ملل« خود، در واقع یک مکتب فکری اقتصاد سیاسی جدید 
را پایه گذاری کرد که بعدها به مکتب کلاسیک اقتصاد مشهور شد. اسمیت دو سال پس از 

انتشار کتاب معروف و موفقش، به ریاست کل گمرکات اسکاتلند منصوب شد.

نیک و بد، خیر و شر، درستی و نادرستی و دیگر مسائل اخلاقی دارای 
موازین مطلق ذهنی اند که این موازین یا از ابتدا با انسان بوده اند و 

با انسان خلق شده اند یا از ذات باری تعالی به ذهن بشریت القا شده 
و سینه به سینه منتقل شده اند. با این تفاصیل، موازین اخلاقی نه 
عینیت می پذیرند و نه نسبیت؛ اگر ما دروغ نمی گوییم به این دلیل 

نیست که جامعه آن را نمی پسندد، بلکه به این دلیل است که دروغ 
گفتن مطلقا بد است.

آدام اسمیت
موازین اخلاقی 
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ایدههاایـدههـا

روایت کارآفرینان
 

جملاتی که شما را کارآفرین می کند

 زندگی نامه

چر ونگ در 15 سپتامبر سال 1958 در تایوان به دنیا آمد. چر ونگ کارآفرین تایوانی، موسس و رئیس 
اچ تی سی )HTC(  یکی از شش شرکت سازنده گوشی های هوشمند در آمریکا و همچنین بنیان گذار 
وی آی ای (VIA) شرکت تولیدکننده چیپ ست های مادربورد، سی پی یو و حافظه است. چر ونگ پس 
از تاسیس شرکت VIA   در ســال 1987، شرکت HTC  را همراه با چندین نفر دیگر در سال 1997 
تاسیس کرد. در حال حاضر شــرکت HTC  در کنار شرکت هایی چون اپل، سامسونگ و سونی از 

شرکت های برتر در زمینه صنعت موبایل به شمار می رود.

 موفقیت ها

چر ونگ در ســال 2012 در لیست قدرتمندترین زنان جهان قرار گرفت. او در حال حاضر ثروتی 
حدود 1.6 میلیارد دلار دارد. او در یکی از گفت وگوهای خود عامل موفقیت شــرکتش را آمیخته 
شدن فرهنگ غربی و شرقی دانست و گفت: »من فکر می کنم عامل موفقیت ما فرهنگمان است. ما 
بهترین  فرهنگ ها را از ریشه شرقی مان برگزیدیم و آن را با فرهنگ های مدیریتی و اداره ها در غرب 

درآمیختیم. همین مسئله فرهنگی خلاقانه و با انرژی ایجاد کرد.«

اگر تلاش نکنید، کس دیگری این تلاش را خواهد کرد. تجارت جهان دائماً در حال تغییر 
است و اگر می خواهید که در صف اول باقی بمانید، باید تلاش کنید./ من همیشه در 

حال تفکر و استفاده از ایده ها هستم. متوجه اوقات فراغت آدم ها نمی شوم./ اگر هدف 
مشخصی داشته باشید، هیچ  چیز جلوی شما را نمی گیرد. همه کارها فرآیندی برای رسیدن 

به موفقیت و هدفتان می شود. / به عنوان یک کارآفرین همیشه باید برای قدم بعدی 
خودتان را آماده کنید. هر روز باید از خودتان بپرسید که »بعدش چی؟«/ چقدر آبروریزی 

باید در جهان رخ دهد تا متوجه شویم که ما همه چیز را نمی دانیم. مدیرعامل ها معمولا فکر 
می کنند همه چیز را می دانند اما این اشتباه بزرگی است.

چر ونگ
باید تلاش کرد

 زندگی نامه

سال 1954 در سیاتل به دنیا آمد. او در 14 سالگی و در مدرسه لیکساید با بیل گیتس 
در حالی که او نیز 12 ســال بیشتر  نداشت، آشنا شد. پل آلن و بیل گیتس در سال 
1975 شرکتی برای تهیه و طراحی نرم افزارهای کامپیوتری تاسیس کردند، که پس از 

گذشت مدتی به مایکروسافت تبدیل شد.

 موفقیت ها

آلن همراه با دوست صمیمی خود بیل گیتس سیستم عاملی را خریداری کردند و پس 
از رفع ایرادات و بازنویسی این سیستم کامپیوترهای جدید شرکت آی بی ام را با این 
سیستم عامل جدید مجهز کردند. به همین ترتیب شرکت مایکروسافت مشهور شد. 
آلن مبتلا به سرطان خون شد و در سال 1983 مایکروسافت را ترك کرد. او همچنین 
در سال 1986 شرکتی به نام »والکان ونچرز« را با هدف جست وجوی پروژه هایی برای 

سرمایه گذاری با تمرکز بیشتر راه اندازی کرد.

به نظر من تمام شکست ها باعث نزدیک شدن به موفقیت می شود؛ تنها باید از آن درس گرفت.
 ما چه فکری می کنند. مهم این است که شما خودتان را بشناسید.

زمانی که متوجه شدم سرطان دارم تصمیم گرفتم بیشتر درمورد جهانی که در آن 
زندگی می کنم بدانم و رازهای پنهان دنیا را کشف کنم.

شما همیشه به موضوعاتی که از آن لذت می برید توجه می کنید اما مهم این است 
که برای بهتر شدن دنیا چه کاری از دستتان برمی آید.

هدف من بیشتر سرمایه گذاری در بخش هایی بوده که تا به امروز کسی به آن ها 
نپرداخته است.

پل آلن
برای دنیا چه می کنید؟

 زندگی نامه

مایکل بلومبرگ 14 فوریه 1942 در بوستون به دنیا آمد. اجدادش از مهاجران روس 
ساکن در آمریکا بودند. پدرش در زمینه املاك و مستغلات به کار مشغول بود. مایکل 
مدرك کارشناسی خود را در ســال 1964 در رشته مهندسی برق از دانشگاه جانز 
هاپکینز دریافت کرد. پس از آن در سال 1966 موفق شد مدرك کارشناسی ارشد خود 

را در رشته MBA  از دانشگاه هاروارد دریافت کند.

 موفقیت ها

بلومبرگ مؤسس، مدیرعامل اجرایی و مالک بلومبرگ ال. پی از شرکت های داده های 
مالی جهانی و رسانه ای است. شرکت او به خاطر سیستم کامپیوتری بلومبرگ ترمینال 
که به طور گسترده از سوی سرمایه گذاران در جهان استفاده می شود، مشهور است. 
او از اول ژانویه 2002 به مدت ســه دوره به عنوان  صدوهشتمین شهردار کلان  شهر 

نیویورك فعالیت کرد. در حال حاضر ارزش خالص دارایی او 51.8 میلیارد دلار است.

من هرگز یک شغل بد نداشتم. من تنها دو روز بد در زندگی ام داشته ام و آن دو 
روزی بودند که مادر و پدرم فوت کردند. جدای از آن، بد از نظر ما چیست؟

ترامپ سابقه سیاهی از چندین ورشکستگی، پرونده های مالی و پیمانکارانی 
که احساس می کنند فریب وی را خورده اند، دارد./ اگر تنها یک کلید موفقیت 

وجود داشته باشد، آن سخت کوشی است. من همیشه سخت ترین و پیچیده ترین 
مسئولیت ها در شرکت را به کوشاترین شخص می دهم./ زمانی که با برادران 

سالومون کار می کردم، همیشه اولین کسی بودم که صبح در دفتر بودم.
مشکل امروز دنیا این است که دیگر مردم با هم کار نمی کنند. 

مایکل بلومبرگ
پشتکار مهم ترین، عنصر موفقیت

 زندگی نامه

آلاکیجا 15 جولای سال 1951 در نیجریه به دنیا آمد. او به عنوان یک منشی شرکت خصوصی آغاز 
به کار کرد و پس از آن اولین شــرکت خود را در زمینه خیاطی تاسیس کرد.  پس از اینکه شرکت 
خیاطی آلاکیجا سودآوری بالایی یافت، او آغاز به سرمایه گذاری و خرید سهام در شرکت های دیگر 
 OML در سال 1993 تاسیس شد و بعدها تبدیل به Famfa Oil کرد. کمپانی نفتی وی موســوم به

127  یکی از قدرتمندترین صنایع نفتی در نیجریه شد. 

 موفقیت ها

آلاکیجا 60 درصد از مالکیت کمپانی نفتی را به ارزش 7.3 میلیارد دلار در اختیار دارد. این در حالی 
است که آن قدر ثروتش زیاد بود که در سال 2000 دولت نیجریه 40 درصد از مالکیت کمپانی متعلق به 
فلورانشو را دولتی اعلام کرد. همچنین در گذشته اپرا وینفری با 2.9 میلیارد دلار ثروت، متمول ترین 
زن سیاه پوست جهان بود که حالا فلورانشو جایگزین او شده است. مجله تایم سال 2015 او را هشتاد 

و هفتمین فرد تاثیرگذار جهان نام گذاری کرد. 

  زمانی که با خدا پیمان می بندید، خدا هیچ وقت ناامیدتان نخواهد کرد. /   
هیچ وقت ناامید نشوید. در حال حاضر که جهان از الکتریسیته لذت می برد به 
دلیل ناامید نشدن یک سری افراد است./   من از موفقیت امروزم آغاز نکردم. 

تلاش کردم تا توانستم به این موقعیت برسم./  حتما نباید از کارهای بزرگ آغاز 
کنید. می توانید از یک کار کوچک و ساده آغاز کنید و با تجارت آن را گسترش 

دهید./  من دانشگاه نرفتم و امروز به نرفتنم به دانشگاه افتخار می کنم. چون 
توانستم موفق شوم./  من تنها به این موفقیت نرسیدم. خدا تمام این مدت با من 

بود و به من کمک کرد. بدون خدا نمی توانستم موفق شوم.

فلورانشو آلاکیجا
خدا ناامیدتان نمی کند
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انتشار گازهای اکسید نیتروژن و دیگر گازهای سمی متصاعد شده از موتور خودروها و کامیونها، 
بر اساس نتایج یک تحقیق علمی، فقط در آمریکا باعث مرگ سالانه 58 هزار نفر می شود. بنابراین 
رسوایی تقلب »فولکس واگن« در آزمایش های آلودگی هوا

 زندگی نامه

ســاندرز سال 1890 در ایالت ایندیانای آمریکا متولد شد. پدرش قصاب بود. در سن 
5 سالگی پدرش را از دست داد. او از خواهر خود آشپزی را یاد گرفت. وقتی 12 ساله 
بود با ناپدری خود دچار کشمکش شد و بعد از یک سال به شهرستان کلارك ایندیانا 
رفت. کلنل  15 ساله بود که راننده تراموا شد؛ در شانزده سالگی نیز در کوبا سرباز بود.

 موفقیت ها

ساندرز در 40 سالگی برای مشتریان یک پمپ بنزین و فروشگاه میان راهی در کوربین 
در ایالت کنتاکی خوراك مرغ درست می کرد. رستوران او از یک میز و شش صندلی 
و چند ماهی تابه تشکیل شده بود. کلنل هارندز ساندرز در سال 1949 توسط معاون 
فرماندار تشویق شد و به عنوان یک سرآشپز حرفه ای کار خود را آغاز کرد. ساندرز در 

سال 1980 حدود 6000 شعبه در سراسر جهان داشت.

هیچ دلیلی برای ثروتمندترین آدم بودن در قبرستان وجود ندارد. از آنجا 
نمی توانید هیچ تجارتی انجام دهید.

من فقط دو قانون داشته ام: تمام تلاشت رو بکن و به بهترین شکلی که می توانی 
تلاش کن. این تنها راهی است که می توانید احساس دستیابی به چیزی را پیدا 

کنید.
باید همیشه در نظر داشته باشید که شکست می تواند شما را به یک موفقیت 

دائمی برساند.
کار، اساس زندگی کردن است.

به فقرا خدمت کنید و پولدار شوید یا به پولدارها خدمت کنید و فقیرتر شوید.

کلنل ساندرز
پول بعد مرگ فایده ندارد

 زندگی نامه

او در سال 1943، 2 فوریه به دنیا آمد. بوشنل از دانشکده مهندسی دانشگاه یوتا با مدرك 
مهندسی برق در سال 1968 فارغ التحصیل شد. او بیش از 20 شرکت را پایه گذاری کرده و 
یکی از افراد مهم در صنعت بازی  های ویدوئی است. در سال 1972 بوشنل و دوست دوران 

تحصیلش تد دابنی شرکت خود را با نام »آتاری« راه اندازی کردند.

 موفقیت ها

 اولین بازی های کامپیوتری به نام پونگ )نوعی تنیس روی میز( برای نخستین بار در سال 
1972 توسط او ساخته شد. او بعد از تاسیس آتاری، یک فست فود به نام »چاکی چیز« را نیز 
تاسیس کرد که معروف شد. در این رستوران کودکان می توانستند پیتزا بخورند و همراه با آن 
بازی های کامپیوتری کنند. فیلم های زیادی بر اساس زندگی و ایده های او ساخته شده است.

مهم ترین کار این است که از جای خود بلند شوید و کاری انجام دهید. به همین راحتی است. 
خیلی از افراد ایده دارند اما معدود افرادی کاری در راستای آن انجام می دهند./ توصیه  من 

این است که اطمینان حاصل کنید که همیشه به دنبال افزایش توانمندی های خود هستید. 
من نمی گویم به مدرسه و کلاس بروید و آموزش ببینید؛ بلکه منظورم این است که شما 

می توانید همان جایی که هستید، بسیار سریع به فرآیند یادگیری بپردازید./ بزرگ ترین انگیزه  
من چیست؟ اینکه خود را با چالش مواجه کنم./ علی رغم پیشرفت قابل توجه تکنولوژی و 

در دسترس قرار گرفتن امکانات مختلف، متاسفانه توسعه دهندگان به خوبی از این امکانات 
بهره نمی گیرند./ نوآوری، ابزار مخصوص کارآفرینان است، ابزاری که با آن از تغییر، موقعیتی 

برای کسب و کار متفاوت یا خدمات متفاوت می سازند./ کارآفرینان باید به صورتی هدفمند، 
به دنبال منابع نوآوری، تغییرات و علایم آنها که موقعیت هایی برای نوآوری موفق را نشان 

می دهند، بگردند. آنها باید بتوانند اصول یادگیری موفق را به کار گیرند.

 نولان بوشنل
اصول یادگیری موفقیت

 زندگی نامه

او متولد 28 ژوئن ســال 1971 در آفریقای جنوبی است. مادر ایلان، می ماسک، اهل 
کانادا و یک متخصص تغذیه اســت. پدر و مادر او زمانی که ایلان 9 ساله بود طلاق 
گرفتند و ایلان با پدرش زندگی کرد. ایلان ماســک در سن 12 سالگی بازی ساده ای 

با نام Blastar طراحی کرد و آن را به قیمت 500 دلار به یک مجله کامپیوتری فروخت.

 موفقیت ها

او بعد از فروش استارت آپش به نام Zip2 به شرکت Compaq در اواخر دهه 20 زندگی اش 
به یک میلیاردر بدل شد. او با تاسیس شرکت X.com در سال 1999، اسپیس اکس در 
سال 2002 و تسلا موتورز در سال 2003 ثروت خود را چند برابر کرد. در 22 می سال 
2012، نخستین راکت فالکون 9 اسپیس اکس همراه با کپسول خالی از سرنشینش با 

موفقیت به فضا پرتاب شد.

  ما در بازی های ویدئویی یک تمدن دیگر نقش داریم، بلکه اصلا واقعی نیستیم و 
کاملا در فضای شبیه سازی شده قرار گرفته ایم.

 زمانی که چیزی به اندازه کافی مهم باشد شما انجامش می دهید، حتی اگر به 
 نفعتان نباشد.

  فیزیک چارچوب خوبی برای فکر کردن است. شکستن چیزها به وقایع بنیادی و 
دنبال برهان گشتن از آن اجزا و واقعیات.

 پشتکار و پایداری در کارها خیلی مهم است. نباید کاری را رها کنید، مگر اینکه به 
زور وادارتان کنند.

 من هرگز با تنها زندگی کردن احساس خوشحالی و خوشبختی نخواهم کرد.

 ایلان ماسک
در بازی تمدن دیگری هستیم

 زندگی نامه

وارن بافت در 30 اوت 1930 در شهر اوماهای ایالت نبراسکای آمریکا به دنیا آمد.  اولین 
نسل بافت ها در سال 1869 یک خواروبارفروشی باز کردند. پدر وارن که در بانک کار 
می کرد، بیکار شد. این اتفاق موجب شد که وارن به همراه پدرش آغاز به کار کند. بافت 
وقتی یازده سالش شد اولین سهامش را خرید. بافت بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه 

کلمبیا به شرکت سرمایه گذاری و دلالی پدرش، »بافت- فالک« ملحق شد.

 موفقیت ها

 شرکت بافت تنها با هفت شریک که روی هم 105 هزار دلار آورده داشتند شروع به کار 
کرد. ارزش خالص دارایی وارن بافت 87 ساله در آمریکا، 82.6 میلیارد دلار است. بافت 
مدیرعامل شرکت های بزرگ سرمایه گذاری برکشیر هاتاوی، اوهاما و نبراسکا است. از 
طرف دیگر در کوکاکولا و آمریکن اکسپرس سهام دارد.  در سال 1979 با دارایی 140 
میلیون دلار در ABC ســهام خرید. هر سهم به قیمت 290 دلار بود. او در حال حاضر 

لقب هایی مانند »پیشگوی اوماها«، »جادوگر اوماها« و »دانای اوماها« دارد. 

۲۰ سال طول می کشد تا شهرتی برای خودتان بسازید و ۵ دقیقه طول می کشد تا 
خرابش کنید. اگر به این قضیه فکر کنید، کارها را متفاوت انجام می دهید.

سال ها پیش بن گراهام به من آموخت که هزینه چیزی است که پرداخت می کنی 
و ارزش چیزی است که دریافت می کنی. فرقی نمی کند که راجع به جوراب صحبت 

کنیم یا سهام. من دوست دارم جنس باکیفیت را زمانی بخرم که قیمتش پایین 
آمده باشد. 

خیلی بهتر است که شرکت بزرگی را به قیمت خوب بخرید تا اینکه شرکت خوبی را 
به قیمت بالا بخرید.

وارن بافت
زمان موفقیت 
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ایـدههـا

کارآفرینی ایرانی
 

آیا کارآفرینان ایرانی الهام بخش هستند؟ ایدهها

زندگی نامه

عباسعلی قصاعی                         متولد سال 1326 در شهر نطنز است. او از کودکی با کار سفالگری آشنا شد و به 
کارگاه سفالگری پدرش می                         رفت. او بعد از گرفتن دیپلم ریاضی برای ادامه تحصیل راهی آلمان شد 
و باتوجه به علاقه اش به کار سنتی خانوادگی یعنی سفالگری و سرامیک سازی، در دانشگاه دولتی 
نورنبرگ )قطب صنایع چینی و سرامیک در آلمان( در رشته سرامیک تحصیل کرد. تحصیل در 
رشــته سرامیک برای قصاعی                         و خانواده اش دستاوردهای بسیاری داشت و باعث شد او به صورت 
علمی با خواص مواد و خطوط تولید صنعتی سرامیک و ظروف چینی آشنا شود و همین آموخته ها 

هم بود که در نهایت زمینه را برای راه اندازی کارخانه صنعتی تولید سرامیک و چینی فراهم کرد. 

موفقیت

قصاعی                         با بازگشت از آلمان ابتدا کارگاه کوچک و سنتی پدرش را گسترش داد و چند سال 
بعد کارخانه چینی زرین را در اصفهان و مسیر عبور خطوط انتقال گاز احداث کرد. ساخت این 
واحد در سال 1354 و 1355 در جاده مبارکه کلید خورد ولی با نزدیک شدن به انقلاب و باتوجه 
به تحولات سیاسی و همچنین فوت پدرش کار برای چند سال متوقف شد تا اینکه در سال 
1361 او به صورت جدی دوباره راه اندازی کارخانه را دنبال و در سال 1366 اولین فاز کارخانه 
راه اندازی شد؛ مجموعه ای صنعتی که در سه دهه گذشته در شش فاز توسعه پیدا کرده و در 
حال حاضر بزرگ ترین کارخانه در زمینه تولید چینی و سرامیک در کشور محسوب می                         شود. 

عباسعلی قصاعی معتقد است اقتصاد در ایران سیاست زده شده است و می                         گوید: 
باید در کشور قوانین، روش و منش اقتصادی مان را اصلاح کنیم. اقتصاد در کنار 
سیاستی مناسب است که به خوبی رشد کند. اقتصادی که سیاست بر آن سوار 

باشد کمرش خم می                         شود. اقتصاد باید روی بال سیاست به پرواز دربیاید. 

زندگی نامه 

علی و مصطفی امیری متولد اواخر دهه 60 هســتند و حالا با 29 سال سن به عنوان کارآفرینانی 
شناخته می شوند که در مسیری سخت گام برداشته اند زیرا باید با درگاه های پرداخت آنلاین بانک ها 
رقابت کنند. آن ها استارت آپ زرین پال را در سال 1389 راه اندازی کردند، زمانی که از کارهایی که 
پیش از آن انجام می دادند ناامید شده بودند و به دنبال این بودند که با استفاده از خلاقیت هایشان 

کاری جدید راه اندازی کنند. 

موفقیت

»کیف پول هــای الکترونیکی«، »درگاه های مالی« و »فین  تک یا فناوری مالی با اســتفاده از 
فناوری های نوین« واژه هایی هستند که با گسترش تجارت الکترونیک و خریدهای اینترنتی در 
کشور حالا به کلیدواژه هایی پرکاربرد تبدیل شده اند. این کیف پول ها در ایران کمی بیش از 5 

سال عمر دارند و نخستین شرکتی که در این زمینه فعال شد زرین پال است. 

علی امیری می                                   گوید: »چیزی که در به نتیجه رسیدن زرین پال و هرکاری مهم است پشتکار 
داشتن است وگرنه به نظرم اولین بودن زرین پال حتی در ایران هم چندان مهم نبوده چون 

شما ممکن است نخستین باشید ولی رقیب شما بیاید و از شما جلو بزند و کار را توسعه 
دهد آن موقع است که او می شود بزرگ ترین.« همچنین مصطفی امیری معتقد است: 

»شروع هر کاری و پیشبرد آن صبر و حوصله می                         خواهد. ممکن است کاری خیلی زود به 
نتیجه برسد و کار دیگری هم زمان بیشتری نیاز داشته باشد. دیده ام برخی از افراد وقتی 

می                                   خواهند ایده ای را شروع کنند در کنار کارهای دیگرشان، می                         گویند کار را کلید بزنیم و آن 
را بگذاریم گوشه ای تا اگر جدی تر شد آن را ادامه دهیم؛ درحالی که من معتقدم هیچ ایده و 

کاری بدون اینکه تمرکز اصلی شما روی آن باشد جدی نخواهد شد.«
زندگی نامه

سلطان حسین فتاحی در سال 1336 در شهر میانه آذربایجان شرقی متولد شد و 61 سال سن دارد. 
او از کودکی زندگی سختی را پشت سر گذاشته و همیشه برای رسیدن به زندگی بهتر و موفقیت 
جنگیده است. در سال 1349 در تهران وارد هنرستان شبانه روزی آزمایش ) وابسته به کارخانه لوازم 
خانگی آزمایش( شد و سیکل فنی خود را بعد از سه سال در این کارخانه و هنرستان وابسته به آن 
گرفت. بعد از این در کارخانه های ارج، الکترولوکس، ساراول و... کار کرد و بعد برای خودش تعمیرگاه 
راه اندازی کرد تا اینکه باتوجه به نیاز کشور در زمان جنگ و وارد نشدن یخچال و فریزر به فکر تولید 
افتاد. او مدتی کابینت سازی کرد تا ساخت بدنه را بیاموزد و بعد از آن هم به یک یخچال ساز تبدیل 

شد تا اینکه مقدمات راه اندازی کارخانه امرسان را عملیاتی کرد. 

موفقیت

کارخانه امرسان سال 1364 در زمینی به مساحت 5 هزار متر مربع در جاجرود تاسیس شد و سال 
1390 هم با اجرای طرح توسعه محل کارخانه به شهرك صنعتی عباس آباد با بیش از 150 هزار متر 
مربع وسعت انتقال یافت. ظرفیت اسمی خط تولید یخچال و فریزر کارخانه امرسان 2500 عدد است 

و در حال حاضر روزانه به صورت میانگین 1500 یخچال و فریزر در این مجموعه تولید می                                   شود. 

فتاحی معتقد است مدیریت علم و هنر است. »علمش را در دانشگاه یاد 
می                                   گیرید، هنرش را در بازار. باید با نگاه به آینده، بتوانید جرقه هایی را که در 

ذهنتان زده می                         شود، تبدیل به شعله های فروزان کنید. کسانی که وارد یک گود 
می                                   شوند ؛ باید قواعد بازی در آن را هم یاد بگیرند. اگر قاعده اش را بلد نباشید، 
در زمین فوتبال، دست به توپ خواهید زد و خطا خواهند گرفت. یکی، دو بار هم 

که این کار را ادامه بدهید. اخراج خواهید شد.«

زندگی نامه

کیانوش عباس زاده یک دهه شــصتی و دانش آموخته انگلستان است. او از ابتدای جوانی کار 
را شــروع کرد و  تجربه کار گروهی را پیش از اینکه ســایت زودفود را با همراهی دوستانش 
راه اندازی کند، داشت. کار در  حوزه خدمات شبکه در چند شرکت، و ویزیتوری و کارآموزی های 
مختلف در شرکت های متعدد از جمله مشاغلی بود  که قبل از رفتن به انگلستان تجربه کرده 
بود. عباس زاده هم اکنون یکی از اســتادان حوزه مدیریت و راه اندازی  کسب و کار است و به 

استارت آپ ها مشاوره می                         دهد.  

موفقیت

زودفود تقریبا در روزهای آغازین نوروز 1388 )سال 2009 میلادی( در انگلستان شکل گرفت ولی 
عملا زمانی رنگ و  بوی سفارش غذا را به خود دید که کیانوش عباس زاده بنیان گذارش تصمیم گرفت 
بعد از بازگشت به ایران با کمک  دوستانش آن را اجرایی کند. او در ابتدای شکل گیری زودفود کار را 
از اتاق کوچکی در پشت  بام خانه پدری اش شروع کرد ولی حالا کارشان تا جایی رشد کرده است که 

زود فود به بزرگ ترین سایت دلیوری غذا در کشور تبدیل شده است.  

خیلی از کارآفرینان در ایران با پوست کلفتی کار را پیش می                                   برند و این باعث می                         شود 
که بتوانند به جلو حرکت کنند. برای جذب سرمایه گذار بالای 1۲۰ تا مذاکره انجام 
دادم و دنبال این بودم که سرمایه گذارانی را برای رشد جذب کنم و البته در این 

مسیر هم خیلی درباره جذب سرمایه گذاری، ارزیابی و ارزش گذاری روی یک شرکت 
و همچنین فنون مذاکره آموختم و در نهایت توانستم سرمایه گذار جذب کنم. 

هر کسب و کاری که می                         خواهد بزرگ شود ترس های زیادی برای افرادی که آن را 
مدیریت می                         کنند به وجود می                         آید ولی باید ترس را کنار گذاشت و حرکت کرد. 

عباسعلی قصاعی
مرد چینی

علی و مصطفی امیری
برادرانی با كیف پول جادویی

سلطان حسین فتاحی
از کابینت سازی تا یخچال سازی

کیانوش عباس زاده
سرو غذا از پشت بام



............................. آکــادمـی .............................

امکان سنجی آغازین
علم اقتصاد و اقتصاددان ها در نجات از بحران چه نقشی دارند؟

ـه
ـان
ـه
آیا علم اقتصاد و اقتصاددان ها می توانند نظام اقتصادی را از بحران نجات دهند؟ برای پاسخ به این پرسش باید گفت داوری در مورد نجات بخشی یا عدم نجات بخشی اقتصاددان و ب

علم اقتصاد در حل و فصل بحران اقتصادی نیازمند یک نقشه راه همه جانبه و در نظر گرفتن ابعاد فراوان اقتصادی و غیراقتصادی است. ادامه مقاله را در زیر بخوانید.

آیا علــم اقتصاد و اقتصاددان ها می توانند 
نظام اقتصــادی را از بحران نجات دهند؟ 1

اصولا آیا نجات نظام اقتصادی از بحران، 
وظیفه علم اقتصاد و اقتصاددان است؟ مناسب می دانم در 
آغاز اشــاره کنم که یک یافته اساســی صاحب نظران 
ژرف  اندیش این است که برای حل و فصل هر نوع بحران 
)اقتصادی، علمی و...( بایســتی به ریشــه ها و پایه های 
موضوع پرداخت. ایــن کار علت یابی دقیق می طلبد و 
یافتن علت العلل سرخط پیشرفت در حل بحران است. 
بحران می تواند هم در نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
صورت گیرد و هم در علوم و تئوری های علمی. توصیه 
اهل فن آن است که برای نتیجه بخشی تلاش های مربوط 
به حل بحران در هردو عرصه پیش گفته، باید به ریشه ها 
و پایه ها مراجعه کرد. در ضمن اگر بتوان بحران علمی و 
بحران سیستم های مربوط به علوم فیزیکی را )با فرض 
تقریبا ناممکن( از هم جدا ساخت، این موضوع در علوم 
اجتماعی و به طور خاص در اقتصاد ناممکن است. یک 
پیش فرض مقدماتی این نوشته آن است که در صورت 
رعایت مجموعه ای از قواعد بازی از سوی اقتصاددان ها و 
حاکمان سیاسی و درک همه جانبه علم اقتصاد و عملیاتی 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

نسخه شفابخش 
اقتصاددان ها برای 

اقتصاد ایران بدانید، 
و اینکه آنها چه 

مشکلاتی بر سر راه 
دارند، خواندن این 

مقاله به شما توصیه 
می شود.

ســاختن یافته های آن، می توان پذیرفت که امکان برون رفت از بحران اقتصادی )همانند 
بحران کنونی اقتصاد ایران( وجود دارد. در ادامه این یادداشت به مهم ترین پیوندهایی اشاره 

می شود که امکان سنجی نجات اقتصاد از بحران را پوشش می دهد.  
اقتصاد علمی است فنی، اجتماعی و اخلاقی که از بنیان های فکری و فلسفی 

دقیقــی برخوردار اســت. در عین حــال این علم فراگیــر و عظیم دارای 2
پارادایم های گوناگونی است. وجود پارادایم های گوناگون در این علم نیز از 
پویایی و همه جانبه بودن آن حکایت می کند. توجه به سازگاری بین ابعاد قائم بالذات علم 
اقتصاد و ظرفیت های آن در اجرا و عمل در اثربخشی حل مشکل توسط آن خیلی ضروری 
است. این موضوع خود از ابعاد رعایت قواعد بازی یادشده است. علم اقتصاد به طور خاص با 
علوم سیاسی و سیاست پیوند ناگسستنی دارد. پیوند آن با جامعه شناسی و حقوق بسیار 
تنگاتنگ است. این علم همچنین ریشه در فلسفه و روان شناسی دارد. از این رو نام گذاری 
این علم از آغاز به اقتصاد سیاسی بسیار معنادار است. زیرا یک درک جامع از اقتصاد سیاسی 
و همچنین یک رسالت آن این است که چگونگی تاثیر عناصر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
و حقوقی بر کارکرد متغیرهای اقتصادی را تحلیل می کند. به طور ویژه مدیریت اقتصادی 
تحت تاثیر ابعاد سیاسی و نظام سیاسی- اجتماعی حاکم است و مدیریت سیاسی بدون 
توجه به ملاحظات اقتصادی ناکارآمد خواهد بود. از این روست که در دنیای مدرن، رهبران 
کشورهای پیشرفته یا خود اقتصادخوانده هستند )اگر اقتصاددان نباشند( یا از قوی ترین 
اقتصاددان ها به عنوان مشاور بهره می برند. در ضمن مدیران ارشد جهان توسعه یافته به 
مطالب و توصیه های مشاوران عمل و توجه کافی می  کنند )این در حالی است که مشاور 
در کشورهای کمترتوسعه یافته نقش تشریفاتی دارد و ظاهرا قرار نیست به نظرات مشاور 

یداله دادگر
استاد اقتصاد دانشگاه 

شهید بهشتی



آینده نگر | tccim.ir |  شماره هفتادونه، دی 281397

آکــادمـی

توجه شود(.
این یافته ها یا این واقعیت ها بیانگر ماهیت بین رشته ای علم اقتصاد و اهمیت یادگیری 
همه بعدیِ آن توسط اقتصاددان ها است. به همین دلیل است که اقتصاددان برجسته، فون 
هایک می گوید: برای حل مسائل اقتصادی، تئوری اقتصادی لازم است ولی کافی نیست. 
در علوم اجتماعی )و بطور خاص در اقتصاد( به ســختی می توان مسئله ای پیدا کرد که 
بتوان آن را تنها با کمک یک رشته خاص )مثل خود اقتصاد( حل و فصل کرد. مسائل و 
دشواری های اقتصادی نه تنها با علوم سیاسی، حقوق و جامعه شناسی مرتبط است، که حتی 
با فلسفه، روان شناسی و تاریخ پیوند اساسی دارد. همچنین یک بیان مشهور از هیکس، 
اقتصاددان برجسته دیگر مطرح است که توسط هایک نیز تکرار شده است. به گفته هیکس، 
اقتصاددانی که فقط اقتصاد می داند نمی تواند اقتصاددان خوبی باشد )در مواردی در ادامه 
جمله هیکس و هایک اضافه شده که سپردن حل و فصل امور مهم اقتصادی به اقتصاددان 
تک ساحتی که فقط اقتصاد می داند، حتی ممکن است خطرناک باشد(. در هر صورت توجه 
بــه توصیه های اقتصاددان همه بعدی با درک ژرف از اقتصاد همه بعدی و با وجود فضای 
آماده سیاســی، اقتصادی و حقوقی می تواند بستر خروج از بحران را فراهم کند و در حد 
توان نجات دهنده نظام اقتصادی از بحران باشد. با ملاحظه شرایط عمومی اقتصاد سیاسی 
کنونی ایران، شرایط مورد نیاز برای ایجاد یک حرکت اثربخش در جهت رفع اساسی بحران 

در این کشور وجود ندارد. 
مشهور است که سقراط از اولین اندیشه های اقتصادی بهره مند بوده است. 

اینکه او تاکید می کند رهبران موفق بایستی از بالاترین تخصص ها برای اداره 3
عمومی و مالی بهره مند باشند، ندای معناداری است. در نوشته های افلاطون، 
ارســطو، گزنفون و دیگر شاگردان سقراط نیز توجه به امور اقتصادی برجستگی خاصی 
داشت. جالب توجه است که موضوعات اقتصادی مورد تاکید افلاطون در کتاب »جمهوریت« 
او مدون شده و نقطه نظرهای اقتصادی ارسطو در کتاب »سیاست« و کتاب »اخلاق« او 
بیان شده است. افلاطون از مدیریت اقتصادی منضبط بخش عمومی دفاع می کند و ارسطو 
از شکل گیری بخش خصوصیِ توسعه یافته. قابل افزودن است که مدیران ارشد ایران قدیم 
از جمله در زمان هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان نیز سال ها قبل از سقراط و قبل از دیگر 
حکیمان یونانی بر نوعی مدیریت و حکمرانی استوار بر راست گویی، شجاعت، پرکاری و 
عدالت تاکید داشتند. یعنی پرتوهای معناداری از نجات دهندگی اقتصاد حتی سال ها قبل 
از میلاد نیز مطرح بوده اســت. جالب توجه اســت که دانش اقتصــاد در آن عصر درون 
چارچوب های حکمرانی، مدیریت بخش عمومی و در کتاب های سیاست و اخلاق جای داده 

شده است. یعنی از همان زمان نیز ابعاد فرارشته ای و بین رشته ای اقتصاد مطرح بوده است. 
گویی شرط موفقیت و نجات بخشی اقتصاد توجه به بسترهای استاندارد سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی در جامعه بوده است. در قرون وسطا نیز با وجودی که در مواردی افراطی گری 
مذهبی موجب به حاشیه رفتن دانش اقتصاد شد ولی اقتصاد در کنار اخلاق و فرهنگ و 
سیاست اهرم کارساز پیشرفت به حساب می آمد. بحث های اقتصاد عادلانه، اقتصاد اخلاقی، 
قیمت عادلانه و موارد مشابه نمادهایی از توجه به اقتصاد و همراهی آن با دیگر عرصه های 
زندگی در آن عصر بوده اســت. در دوره رنسانس، عقل محوری و انسان محوری به عنوان 
ســتون های کلیدی اقتصاد و سیاست تثبیت شــد. زمان شکل گیری اولین مکتب های 
اقتصادی، از جمله مکتب سوداگرایی )مرکانتیلیسم( و طبیعی گرایی )فیزیوکرات( ضمن 
حفظ ارتباط اقتصاد و سیاست، جهت دهی آنها بر اساس جهان بینی حاکم بر اندیشه های 
اقتصاددان ها شکل گرفت. این بود که در رویکرد سوداگرایی، دولت و سیاست ابزار تجارت 
و انباشت پول و ثروت شد. اثبات ناکارآمدی دولت تمامیت خواه در پایان دوره سوداگرایی 
تجربه ارزشمندی است که باید دیگران از آن درس بگیرند. در عصر طبیعی گرایی دولت 
تنها به عنوان نگهبان بازار و بخش خصوصی تعریف می شــد و اقتصاد لسفری )بازار آزاد 
کامل( حاکم شد. به نظر صاحب نظران مکتب کلاسیک )اسمیت و...( نوعی سازگاری بین 
کارکرد اقتصاد آزاد و دولت قاعده مند مورد تاکید بود. از این رو در آغاز حاکمیت کلاسیک ها، 
هم کارآیی اقتصادی نقش کلیدی داشــت و هم اخلاق و عدالت. افراطی گرایی برخی از 
پیروان کلاســیک ها و نئوکلاسیک ها موجب تک بعدی شــدن اقتصاد و محوریت نفع 
شــخصی گرایی افراطی و ثروت اندوزی گروهی اندک، موجب طبقاتی شــدن جامعه و 
بی توجهی به عدالت و وخیم شدن توزیع درآمدها و ثروت ها شد. این بود که اندیشه افراطی 
کمونیسم ظهور کرد که بر شعارهای عدالت و برابری مطلق و حذف تمامی طبقات استوار 
بود. افراطی گری چپ سوسیالیسم و کمونیسم از یک سو و افراطی گری راست ارتدوکس 
نئوکلاسیک از سوی دیگر در واقع نوعی خروج از قواعد بازی استاندارد علم جامع اقتصاد و 
خروج از معیارهای میانه اقتصاددان ها به حســاب می آید. در این وضعیت علم اقتصاد و 
اقتصاددان ها با نجات بخشی نظام اقتصادی از بحران فاصله گرفتند. شاید یک دلیل بروز 
بحران عظیم 39-1929 همین امر باشــد. لازم است مقامات ارشد سیاسی قبل از غرق 
شــدن نظام اقتصادی در بحــران، زمینه کارکرد اقتصادی و بســتر اجرای توصیه های 
اقتصاددان ها را فراهم کنند تا بحران، عمیق و حل ناپذیر نشــود. به نظر می رسد مقامات 
سیاسی کشور بسترهای لازم برای نقش آفرینی علم اقتصاد و اقتصاددان های میانه را فراهم 
نکرده اند. از این رو نباید گناه را متوجه ناتوانی علم اقتصاد و اقتصاددان ها کرد. به عنوان مثال 
یک یافته مهم اقتصاد سیاســی برای کارآمدســازی نظام اقتصادی، ســازگاری وزیران 
گزینش شده و تصمیم گیرندگان اصلی با دیدگاه رأی دهندگان است. یعنی به عنوان نمونه 
مردم بایســتی وزیران انتخابی دولت را سازگار با رأی مورد نظر خود بدانند. اما قشرهای 
فراوانی از جامعه کنونی ایران که به رئیس جمهور فعلی رأی داده اند این سازگاری بین رأی 

خود و تصمیم گیرندگان اصلی در اقتصاد سیاسی را به روشنی نمی بینند.    
یک تمرین معنــادار قدرت نجات دهندگی اقتصاد و اقتصاددان ها از همان 

زمــان پس از بحران دهه 1930 نمایان شــد. اقتصــاد جهانی در بحران 4
پیش گفته نتیجه افراطی گری و خوش بینی بیــش از حد ارتدوکس های 
نئوکلاسیک به کارآمدی مطلق اقتصاد لسفری و بی توجهی آنها به امور توزیع درآمد بود. 
این امر از یک ســو بسترساز رکود شدید اقتصاد جهانی شد و از سوی دیگر زمینه ظهور 
رادیکالیسم چپ را فراهم کرد. در بحران دهه 1930 بیکاری به مرز 20 درصد نزدیک شد، 
رشــد تولید بیش از 10 درصد سقوط کرد، شاخص بورس بالای 50 درصد تضعیف شد. 
اینجا بود که نقش نجات بخشی رویکرد میانه و رویکرد سومی از اقتصاد مطرح شد. کینز و 
کینزی هــا برای نجات اقتصاد جهانی از بحران یادشــده و جلوگیری از ســقوط آن به 
نظریه پردازی و ارائه راه حل نسبتا جدید پرداختند. کینز در اولین موضع گیری خود، نسبت 
به اقتصاد بیش از حد بازارمحور و خوش بینانه نئوکلاسیک انتقاد کرد و حضور فعال دولت 
در کنار مکانیســم بازار را مطرح کرد. اما او در عین حال نسبت به ظهور سوسیالیسم و 
شکل گیری دولت تمامیت خواه هشدار داد. راه حل کینز با همه محدودیت هایش توانست 
به طور نسبی موجب نجات اقتصاد جهانی از سقوط شود. از این رو او را نجات دهنده اقتصاد 

نکته هایی که باید بدانید

مدیریت اقتصادی تحت تاثیر ابعاد سیاسی و نظام سیاسی- اجتماعی 	]
حاکم است و مدیریت سیاسی بدون توجه به ملاحظات اقتصادی ناکارآمد 

خواهد بود.
برای حل بحران، هم تغییر سیاست ها و ساختارها ضروری است و هم 	]

رادیکالیزه کردن اقتصاد خطرناک است. اما استراتژی اقتصاددان های میانه رو 
کارساز است.

اقتصاد اصولا یک دانش سازگار با رویکرد میانه روی است و نه چپ روی 	]
و راست روی افراطی. رویکردهای ارتدوکسی و رادیکالی گروه هایی از اهالی 
اقتصاد ایران، خود خروج از قاعده بازی و مانع نجات بخشی اقتصاد در حل 

بحران کنونی خواهد بود.
در موارد زیادی توصیه ها و تحلیل های اقتصاددان ها نادیده گرفته 	]

می شود. تصمیم گیرندگان نهایی، حاکمان سیاسی هستند و نه اقتصاددان ها. 
جنبه اقتصادی مسائل با جنبه های جامعه شناختی، سیاسی و... درهم آمیخته 
است. یعنی متغیرها و عوامل غیراقتصادی نیرومندی وجود دارد که باید برای 

حل مسئله اقتصادی در نظر گرفته شود.     
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برای حل مسائل اقتصادی، تئوری اقتصادی لازم است ولی کافی نیست. در علوم اجتماعی به سختی می توان مسئله ای پیدا کرد 
که بتوان آن را تنها با کمک یک رشته خاص حل و فصل کرد. مسائل و دشواری های اقتصادی نه تنها با علوم سیاسی، حقوق و 
جامعه شناسی مرتبط است که حتی با فلسفه، روان شناسی و تاریخ پیوند اساسی دارد.

جهانی و اقتصاد کلاسیک از بحران می دانند. شاید عمق بحران و رکود و باور مدیران ارشد 
و حاکمان دولت های آسیب دیده از بحران و شکست نظریه ها و مدل های نئوکلاسیک های 
ارتدوکس بستر خوبی برای آزمون نجات دهندگی رویکرد کینز فراهم کرد. به عبارت دیگر 
باور به وجود بحران و هماهنگ سازی ابزارهای لازم برای حل آن، می تواند نجات دهنده از 
بحران اقتصاد باشد و در نتیجه علم اقتصاد و اقتصاددان ها را به عنوان نجات دهنده مطرح 
سازد. تاکید می کنم نگاه همه بعدی و میانه )دور از افراط و تفریط( به اقتصاد و سازگاری 
نظام سیاسی و درک همه بعدی علم اقتصاد می تواند در نجات اقتصاد از بحران اثربخش 
باشد. به همین خاطر در شرایط بعد از کینز در دهه های 1960 و 1970 و به دلیل نبودن 
بستر سازگار و همه جانبه و به ویژه افراطی گری در دولتی کردن اقتصاد، راه حل های کینزی 
نیز با دشواری فراوان روبه رو شدند. با فرض پذیرش قواعد بازی از سوی مدیران ارشد و با 
پذیرش رویکرد میانه اقتصاد، امکان خروج از بحران فعلی اقتصادی در ایران نیز وجود دارد. 
اما گروهی از رادیکال ها در عمل دنبال دولتی کردن نظام بانکی و مالی کشور هستند و 
گروهی آمادگی هیچ نوع تغییر اساســی را ندارند و بر اثربخشی راه حل های سنتی خود 
پافشاری می کنند. برای حل بحران، هم تغییر سیاست ها و ساختارها ضروری است و هم 
رادیکالیزه کردن اقتصاد خطرناک است. اما استراتژی اقتصاددان های میانه رو کارساز است. 
اقتصاد اصولا یک دانش سازگار با رویکرد میانه روی است و نه چپ روی و راست روی افراطی. 
از این رو رویکردهای ارتدوکسی و رادیکالی گروه هایی از اهالی اقتصاد ایران، خود خروج از 

قاعده بازی و مانع نجات بخشی اقتصاد در حل بحران کنونی خواهد بود.
قابل اشاره است که حتی اقتصاددان های نئوکلاسیک از میان صاحب نظران 

جریان اصلی اقتصاد نیز پس از مطالعات فراوان و آزمون تجربه های سنگین 5
به این جمع بندی رسیده اند که نجات بخشی علم اقتصاد و کارآمدی آن در 
گرو رویکرد همه جانبه گرایی و توجه به ملاحظات و پیوندهای بین رشته ای اقتصاد است. 
شاید اشاره به مواردی از این دست کمک خوبی به این بخش از بحث باشد. کینز اقتصاددان 
برجسته تصریح می کند که تنها نمی توان با اتکا به ملاحظات اقتصادی راه حل کامل مسائل 
اقتصادی را پیدا کرد، بلکه برای حل دشــواری های اقتصادی بایستی ملاحظات اخلاقی، 
اجتماعی و سیاسی نیز مورد توجه واقع شوند. کینز اضافه می کند که این ملاحظات قهرا 
فراتر از علم اقتصاد هستند. آمارتیا سن، نوبلیست معروف اقتصاد نیز بیانیه معناداری در این 
رابطه دارد. او تصریح می کند که با وجود توجه اساسی بنیان گذاران علم اقتصاد )از جمله 
اسمیت، ریکاردو، استوارت میل، مارشال و...( به پیوند فرهنگ و اخلاق با اقتصاد، این انتقاد 
جامعه شناسان، تاریخ شناسان و... که اقتصاددان ها ]جریان اصلی[ به نقش فرهنگ و نهاد در 
اقتصاد بی توجه بوده اند، قابل قبول است. اینکه نگاه محض اقتصادی و بی توجهی به امور 
غیراقتصادی موثر بر اقتصاد در ادامه دشواری ها و بحران های اقتصادی نقش داشته است، 
مورد پذیرش بسیاری از اقتصاددان ها نیز هست. زنده یاد دکتر تمدن، اقتصاددان ژرف اندیش 
ایرانــی از قول لئونارد ســیلک )1995-1918( اقتصاددان و تحلیل گر اقتصادی معروف 
می گویــد: اقتصاددان ها دچار یک پارادوکس شــده اند. به این صورت که وقتی حاکمان، 
سیاست های نادرست اقتصادی اعمال می کنند اوضاع اقتصادی مشکل آفرین می شود. وقتی 
وضع اقتصادی بدتر می شود مردم گمان می کنند مسئول اوضاع بد، اقتصاددان ها هستند. 
وقتی اقتصاددان ها نمی توانند برای حل مشکل و بحران کاری بکنند، مردم به آنها بدبین 
می شــوند. اما واقعیت این است که در موارد زیادی توصیه ها و تحلیل های اقتصاددان ها 
نادیده گرفته می شود. زیرا: نخست اینکه تصمیم گیرندگان نهایی، حاکمان سیاسی هستند 
و نه اقتصاددان ها. دوم آنکه جنبه اقتصادی مسائل با جنبه های جامعه شناختی، سیاسی و... 
درهم آمیخته است. در این صورت متغیرها و عوامل غیر اقتصادی نیرومندی وجود دارد که 
باید برای حل مسئله اقتصادی در نظر گرفته شود. این جمله از اقتصاددان مشهور، فون میزز 
اســت که: من اقتصاددان برجســته ای هســتم و حتی مغز متفکر اقتصادی هستم. اما 
سیاســتمداران حاکم به حرف هایم گوش فرانمی دهند. بنابرایــن باز هم داوری در مورد 
نجات بخشی یا عدم نجات بخشی اقتصاددان و علم اقتصاد در حل و فصل بحران اقتصادی 
نیازمند یک نقشه راه همه جانبه و در نظر گرفتن ابعاد فراوان اقتصادی و غیر اقتصادی است 
و تنها لفظ علم اقتصاد و عنوان اقتصاددان بدون توجه عملی به پیوندهای یادشده کارساز 
نیست. با وجودی که تعداد قابل توجهی از اقتصاددان های ایران )از طبقه میانه رو( نوعی 

نقشه راه خاموش برای عبور از بحران فعلی به مقامات سیاسی پیشنهاد کرده اند، اما تاکنون 
تصمیم جدی از سوی مقامات برای اصلاح اساسی و بسترسازی جدی برای عبور از بحران 

گرفته نشده است. 
وجود بسترها و نهادهای ضروری )و نه تنها شعار و سخنرانی( اولین قدم برای 

اثربخشی علم اقتصاد و اقتصاددان در نجات اقتصاد از بحران است. اصلاح 6
قوانین بالادســتی سازگار با شایسته سالاری، شکل گیری بخش خصوصی 
توسعه  یافته، بخش عمومی منضبط، مالیات محور و غیر رانتی، وجود آزادی های اقتصادی 
برای ارتباط کارگزاران اقتصادی با دیگر کارگزاران خصوصی و دولتی، شرکت ها و... رعایت 
قواعد بازی ملی، منطقه ای و جهانی از سوی حاکمان و هماهنگی سراسری برای پیشرفت 
نظام اقتصادی حیاتی است. من در جایی دیگر تاکید کرده ام که هارمونی در یک برنامه 
اقتصادی )به ویژه در ســطح کلان( اهمیتی چند برابر نسبت به هارمونی در یک دستگاه 
موسیقی دارد. از این رو تمامی ابزارهای مدیریتی، تبلیغاتی و تمامی فضاهای کسب و کار 
و مانند آن بایستی به صورتی کاملا سازگار و هماهنگ برای پیشبرد برنامه اقتصادی هم نوا 
شوند. در ضمن اجرای هماهنگ این امور در شرایط عادی نظام اقتصادی ضروری است و 
شدت اهمیت آنها در شرایط بحران آشکارتر خواهد بود. حالا فرض کنید در یک جامعه 
بسترهای قانونی در حدی نباشد که شایسته ترین ها برای مدیریت بخش عمومی حاکم 
شوند، همچنین جامعه ای را در نظر بگیرید که دستگاه مالیاتی استاندارد ندارد و بخش 
خصوصی توسعه یافته ای وجود ندارد. در این صورت انتظار از علم اقتصاد و اقتصاددان برای 
حل بحران و در راستای نجات اقتصاد ملی، غیرمنطقی خواهد بود. در عین حال استفاده از 
مشاوره اقتصاددان های ژرف اندیش و میانه رو )غیررادیکال و غیرارتدوکس( برای راهبری 
برنامه اقتصادی، نجات بخش و حیاتی اســت. چپ روی و راست روی افراطی گروه هایی از 
اقتصاددان ها و عدم شــجاعت تعدادی دیگر در اظهارنظر صریح پیرامون ســاختارها و 
سیاســت های نامناسب اقتصادی، دشواریِ دیگرِ جوامعی چون ایران است. زمانی ترومن 
رئیس جمهور آمریکا از ناسازگاری راه حل ها و عدم قاطعیت اقتصاددان ها در نجات اقتصاد 
زمان خود از بحران گلایه مند بود. او تاکید می کرد که حل دشواری های کلیدی ]و نجات 
اقتصاد از بحران[ نیازمند وجود و مشاوره اقتصاددان های صریح، قاطع و یکدست است. برای 
نجات اقتصاد ایران از بحران کنونی لازم اســت آگاه تریــن و متعادل ترین اقتصاددان ها 
هم اندیشی کنند و نظرات روشن خود را بدون ملاحظات محافظه کارانه به مقامات ارشد و 

مردم ارائه دهند و مقامات سیاسی نیز اقدام عملی کنند. 
در یک جمع بندی باز و ناتمام در ارتباط با قدرت علم اقتصاد و اقتصاددان ها 

برای نجات اقتصاد از بحران می توان چند نکته را تاکید کرد:7
الف: ضروری است یافته های علم اقتصاد با توجه به ملاحظات بین رشته ای 

بودنش به طور عمیق در نظر گرفته شود. 
ب: ابعاد اقتصاد سیاســی بحران اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال باید 
پذیرفت که بحران ارزی سال 1397 ایران، تنها اقتصادی نیست و دارای ابعاد اجتماعی، 
سیاســی، اقتصادی و حقوقی است. پافشاری بر کاربرد نظریه اقتصادی صرف برای حل 

بحران یادشده بی اثر و بی معنا خواهد بود. 
پ: مقامات ارشــد ضمن باور به مشــکل و بحران مربوطه، فراخوان بدهند که قوی ترین 
صاحب نظران متعادل اقتصادی از جناح های فکری مختلف به هم اندیشــی فوری اقدام و 

نقشه برون رفت از بحران را طراحی کنند. 
ت: عزم مدیریتی و هماهنگ سازی تمامی ابزارها برای اجرای برنامه با انضباط کافی ضروری است.

ث: لازم است تیم هدایت گر برنامه به ارزیابی روند کار بپردازند و دشواری های احتمالی را 
از سر راه بردارند. ج:  توجه جدی به مشارکت های مردمی، همراهی عناصر جامعه مدنی، 
دســتگاه های ارتباط جمعی، تشکل ها، انجمن ها و سایر نیروهای کنترل اجتماعی برای 
پیشــرفت معنادار برنامه ضروری است. در این صورت امکان اثربخشی کاربرد نظریه ها و 
الگوهای علم اقتصاد و تلاش اقتصاددان ها وجود خواهد داشت. اما این کار ساده نیست و 
ملاحظات همه جانبه و شرایط سازگاری می طلبد و از مدیران ضعیف و اقتصادخوانده های 
ضعیف کاری برنمی آید. به تعبیر بزرگان ادب ایرانی، »هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست - 

نه هرکه سر بتراشد قلندری داند«.
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آکــادمـی

دروغ گویی کار-گفتی است که به قصد آنی فریب مخاطب یا 
عدم پاسخ گویی در مقابل وی و نیز به قصد آتی دست یابی گوینده 
به دستاوردی معین بیان می شود که باور کردن شنونده در تحقق 
آن فرعی است اما عدم باور گوینده به گفته  مورد نظر- صرف نظر 
از صدق و کذب آن- لازمه دروغ گویی است. از این رو، دروغ گویی 
 ،)addressee( مخاطب ،)speaker(چند مؤلفه دارد: گوینده

. )context( و زمینه )speech-act( کار-گفت
دو قصد برای دروغ گویی وجود دارد:

 1( قصــد آنی فریــب مخاطب و یا رفع مســئولیت و عدم 
پاسخ گویی؛

2( قصد آتی نیل به دستاوردی معین. در این تعریف، دو مؤلفه  
ارتباط یعنی پیام و رمزگان در مفهوم کار-گفت مندرج اند. تماس 
وقتی که ارتباط بالقوه باشد، وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر کسی 
بخواهد در گزارش وقایع، دروغ بگوید و دیگران را در قضاوتشان 
فریب دهد، تاریخ را دروغ گویانه می نویســد. در چنین حالتی، 
دروغ گویی رخ داده است اما تا زمانی که کسی تاریخ او را نخواند، 

ارتباط تحقق نمی یابد چون هیچ تماسی وجود نداشته است. 

J تبیینجامعهشناختیدروغگویی
در باب دروغ گویی همچون بسیاری از موضوعات اجتماعی در 
ایران مطالب مختلفی بر مبنای پیش انگاشته های متفاوت گفته 
شده اســت. کلیّ گویی در این مورد نیز زیاد است. سخن پیز و 
پیــز در توضیح علل دروغ گویی بر دو نکتــه تأکید دارد: »ما به 
دو دلیل دروغ می گوییم: 1- برای به دست آوردن یک موقعیت 
خــوب؛ 2- برای اجتناب از یک وضعیت بد« )پیز و پیز، 1387: 
188(. توضیح آنان با توجه به مصادیق مورد بحث، درســت به 
نظر می رسد اما بسیار کلی است. در واقع، ما نیازمند بررسی این 
وضعیت های »خوب و بد« و تعیین مشخصات آن ها هستیم تا از 
طریق آن بتوانیم شــرایط و انواع دروغ گویی را به دقت شناسایی 
کنیم و از توضیحات عام و کلی به سوی تبیین های دقیق حرکت 
کنیم و گامی در توضیح علمی پدیده برداریم و تا حدی به تحقق 
امکان پیش بینی حداقلی واقعیت رفتاری انســان و دستکاری 

ضعیف آن به عنوان اهداف فروتنانه  علم انسانی نزدیک شویم.
از بررســی نمونه های متعــدد دروغ گویی می توان از ســه 
موقعیت نوعی دروغ گویی سخن گفت که به نظر می رسد بخش 
قابل توجهی از دروغ گویی ها را پوشــش می دهد. به نظر ما سایر 
دروغ گویی ها یا وجه آسیب شــناختی ندارند و یا در مقایســه با 

چرا باید خواند:
اگر به موضوع  و 

پدیده های اجتماعی 
علاقه دارید، خواندن 

این مقاله به شما 
توصیه می شود.

پدیده ای اجتماعی به نام دروغ
بحثی نظری در جامعه شناسی دروغ گویی

دروغ گویی هایی که در این سه وضعیت گفته می شوند، اهمیت 
بســیار کمتری دارند. در این جا نخســت به این ســه وضعیت 
دروغ گویی می پردازیم و در ذیل هریک از این وضعیت ها به ارائه 

 نوعی تقسیم بندی از انواع دروغ گویی دست خواهیم زد.     
1- دروغ گویی به مثابه مفــر )دروغ گویی در موقعیت های مولد 
فشار(: این ها دروغ هایی است که در حالت فشار گفته می شود و 

حالت تدافعی دارد؛ 
2- دروغ گویــی به مثابه دام و ســلاح )دروغ گویی معطوف به 

منافع(: دروغ هایی که گفته می شود تا منافع فرد را تأمین  کند.
3- دروغ گویی به مثابه گریس )دروغ گویی معطوف به تسهیل و 
تلطیف روابط اجتماعی(: دروغ گویی معطوف به حفظ و تداوم 
و تســهیل روابط اجتماعی است و ناظر به خود رابطه است و نه 

چیزی بیرون از رابطه.

دروغگوییبهمثابهمفر

با بررسی نمونه های دروغ گویی مذکور این نکته 1
قابل اســتنباط است که بخشی از دروغ گویی ها در 
موقعیت های فشــار رخ می دهد. از این رو، دســته ای از مفاهیم 
نظری ای که در این تحقیق لازم است مورد بحث و بررسی قرار 
گیرد مفهوم »فشار« و مفاهیم مرتبط با آن نظیر »موقعیت های 
اجتماعــی مولد فشــار«، و »راه هــای گریز« یا »مفر« اســت. 
ناسازگاری بین انتظارات و چشم داشت هایی که دیگران از فرد یا 
سازمان یا گروه معینی دارند و صلاحیت ها، امکانات، و توانایی های 
بالقوه و بالفعل کنش گر مورد نظر )اعم از فرد، گروه، یا سازمان(، 
موقعیت مولد فشار اجتماعی و روانی را پدید می آورد. قرار گرفتن 
در چنین موقعیتی برای کنش گر خوشایند نیست. آشکار است 
که کنش گران وقتی در چنین شــرایطی گرفتار می شــوند، در 
جســت وجوی مفری برمی آیند تا خود را از این وضعیت خارج 
ســازند یا در پی نقاب کشیدن بر واقعیتی هستند که حاکی از 
نوعی حرمان و کمبود و نقص اســت و فــرد به دلیلی از دلایل 
گوناگونِ به لحاظ اخلاقی و اجتماعی موجه یا ناموجه، تمایل به 
پنهان کردن و اختفای واقعیت به نحو معین درک شده را دارد و 

می کوشد ادراک متفاوتی را جا بیندازد و تثبیت کند. 
 اما گاهی فشــار محقق نیســت اما عامل در »شرایط ابهام« 
قرار دارد و احتمال می دهد که در آینده در وضعیت فشــار قرار 
گیرد. پس پیش بینی موقعیت فشار نیز می تواند واکنشی مشابه 
را برانگیزاند. این نوع موقعیت های مبهم را می بایســت در شمار 

ـه
ـان
ـه
ب

چرا دروغ می گوییم؟ مردم به دو دلیل دروغ می گویند: برای به دست آوردن یک موقعیت خوب؛ برای اجتناب از یک وضعیت بد. 
تبیین این مسئله را در ادامه بخوانید.

حسن محدّثی گیلوایی
استادیار گروه جامعه شناسی 

دانشگاه آزاد اسلامی، 
واحد تهران مرکزی

سنخی از 
دروغ گویی  هست 
که نه تحت فشار 
انجام شده است 
و نه معطوف به 
علایق است. این 

وضعیت اجتماعی 
را می توان 

»وضعیت نیازمند 
تسهیل و تلطیف 

روابط« نامید
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موقعیت های مولد فشار قرار داد. دیگر آن که موقعیت های مولد 
فشار با هم تفاوت بسیاری دارند و برخی از این موقعیت ها فشار 
کمتر و برخی فشــار بسیار بیشــتری تولید می کنند. بنابراین، 
می توان فرض کرد که افراد هرقدر در موقعیت مولد فشار بالاتر 
قرار بگیرند، امکان ارائه »پاسخ نامناسب« به همان میزان بیشتر 
خواهد شــد. مان در این باره می گویــد: »در زندگی ما به عنوان 
یک فرد بزرگســال، موقعیت های بسیاری وجود دارد که در آنها 
فــرار از موانع داخلی یا خارجی یا فرار از موقعیت های متناقض، 
امکان ناپذیر به نظر می رسد. گاهی در این موقعیت ها چنان فشار 
زیاد است که شخص احساس می کند به دام افتاده است« )مان، 

 .)457-458 :1368
به طور کلی، راه های معینی برای مقابله با موانع و خلاصی از 
فشار و موقعیت تنش زا وجود دارد. گزینه های مورد انتخاب خیلی 
زیاد نیســت. البته امکانات افراد در هر موقعیت برای خلاصی از 
فشار محدود است. تحمل ناکامی و فشار در افراد مختلف مراتب 
گوناگونی دارد. اگر دروغ گویی در شرایط فشار ناشی از تعاملات 
اجتماعــی را به عنوان یکی از پاســخ های نامناســب مورد نظر 
روزنویگ مفروض بگیریم، این پاسخ به کرات توسط کنش گران 
اجتماعی مختلف ارائه می شــود. اما برای رهایی از موقعیت های 
مولد فشــار مورد بحث در این جا - ناســازگاری بین انتظارات و 
چشم داشــت هایی که دیگران از فرد یا سازمان یا گروه معینی 
دارند از یک ســو و صلاحیت ها، امکانات، و توانایی های بالقوه و 
بالفعل کنش گر مورد نظر )اعم از فرد، گروه، یا سازمان( از سوی 
دیگر- مسیرهای متعددی وجود دارد. یکی از این مسیرها کاربرد 

زبان در جهت دروغ گویی است.

دروغگوییبهمثابهداموسلاح

بررســی نمونه های متعدد دروغ گویی نشــان 2
می دهد که عاملان در موقعیت ها و مواقع مختلفی 
بی آن که در شرایط فشار قرار داشته باشند، دست به دروغ گویی 
می زنند. یکی از این موقعیت ها و مواقع، زمانی است که عاملان 
شــرایط را برای پیگیری علایق شخصی یا گروهی خود مناسب 
می دانند. بنابراین، به نظر می رســد دسته  دیگری از مفاهیم که 
مناســب اســت در پرورش نوعی چارچوب نظــری کارآمد در 
باب دروغ و دروغ گویی مــورد توجه قرار گیرد، مفاهیمی چون 
»علاقــه«، »نفع« یا »ســود«، »ارزش«، »عقلانیــت« و احیانا 
برخی مفاهیم دیگــر مرتبط با چنین مقوله ای اســت. در زیر 
برخــی از مفاهیم مرتبط با این مقولــه را به اجمال مورد بحث 
قــرار می دهیم تا مواضع نظری ما روشــن تر و پرورده تر شــود. 
مفهوم علایــق )interest( را در معنای عام آن به کار می بریم 
و نه فقط در معنای مادی آن؛ چنان که ماکس وبر جامعه شناس 
آلمانی به کار برده اســت. او از علایق درونی )inner( و بیرونی 
)external)  (Weber, 1969: 24(، و علایــق مــادی 
)material( و آرمانــی )ideal( و نیز از پویایی علایق ســخن 
گفته است و بر آن اســت که »علایق مادی و آرمانی مستقیما 

 .)Ibid:34( »حاکم بر رفتار انسان ها هستند
 اما علایــق را می توان به نحو دیگری نیز دســته بندی کرد 
که در این تحقیق این دســته بندی بیشتر به کار می آید: علایق 
خودخواهانه و دگرخواهانه. به تأســی از علی شــریعتی، علایق 

خودخواهانه را با تعبیر رایج »سود« یا »نفع« و علایق دگرخواهانه 
را بــا تعبیر »ارزش« بیان می کنیــم: »“ارزش” )valeur( - در 
برابر “ســود” و “زور” که انگیزه های مادی و پست خودگرایانه و 
مصلحت پرســتانه اند- عبارت است از هر صفت، جهت، پدیده یا 
عمل یا حرکتی که در آدمی احساس حرمت و قداست و اصالت و 
ایمان به فضیلت و زیبایی و خیر را نسبت به خود برمی انگیزد. در 
رابطه “انسان- سود” جهت از سود به سوی انسان است و برعکس 
در “انسان- ارزش” انســان برای ارزش است« )شریعتی، بی تا، 
م.آ/5: 202(. بنابرایــن، ارزش امری کیفی و معنایی و غیرمادی 
است و منطق محاسبه  آن با منطق محاسبه  سود متفاوت است. 
آن جا که پای منطق ارزش محور به میان می آید، دیگر نمی توان 

رفتار انسان را با منطق سودمحور درک کرد. 
بنابراین، انســان را نمی توان به استعاره  »حیوان اقتصادی« 
تقلیــل داد. اگر انســان ها را موجوداتی نســبتا عقلانی در نظر 
بگیریم، می توان گفت که بخشــی از اعمال آنان با محاســبه و 
حســاب گری انجام می گیرد و آنان در انجام این اعمال به دنبال 
کسب دستاوردی معین اند. اگر اسِناد چنین عقلانیت محدودی 
را به انسان روا بدانیم، حال می بایست اندکی در باب نحوه  دخالت 
»نفع« یا »ســود« و »ارزش« در عمل دروغ گویی سخن بگوییم 
و در بــاب انواع مصادیق آن ها توضیح دهیم. منظور ما از ســود 
هرگونه »دســتاورد« ایجابی یا ســلبی محقق یا نامحقق است. 
دستاورد محقق شامل مجموعه ای از امتیازات مادی و غیرمادی 
اســت. امتیازات مادی مثل مال و مقام و امتیازات غیرمادی که 
امور اعتباری- اخلاقی )نظیر تکریم، تأیید، افتخار، منزلت(، امور 
عاطفی، احساسی، انگیزشی )نظیر تعلق روانی، عشق، دل بستگی، 
اعــلام موافقت(، امور عملی )نظیر همراهی و همکاری در کاری 
معین(، امور یادگرفتنی- تکوینی )نظیر آموزش در امری معین و 
یا کسب مهارت در تخصصی خاص( را شامل می شود. دستاورد 
نامحقق اشاره به فرصت ها، امکانات، و امتیازات محتمل دارد که 
هم اکنون موجود و در دسترس نیست اما احتمال دسترسی بدان 
در آینده قابل انتظار است. اما مراد از مفهوم »دستاورد ایجابی« 
یعنی آنچه در اختیار ما نیســت در اختیار ما قرار گیرد و منظور 
ما از »دســتاورد ســلبی« یعنی آنچه در اختیار عاملان است از 

دست داده نشود.
حال بر اســاس چنین درکی از ســلوک انســانی می توان 
از دو نــوع عام دروغ گویی های معطوف به علایق ســخن گفت: 

 ناسازگاری 
بین انتظارات و 

چشم داشت هایی 
که دیگران از فرد 
یا سازمان یا گروه 

معینی دارند و 
صلاحیت ها، 

امکانات، و 
توانایی های بالقوه 
و بالفعل کنش گر 
مورد نظر )اعم 
از فرد، گروه، یا 

سازمان(، موقعیت 
مولد فشار 

اجتماعی و روانی 
را پدید می آورد

بررسی نمونه های متعدد دروغ گویی نشان می دهد که عاملان در موقعیت ها و مواقع مختلفی بی آن که 
در شرایط فشار قرار داشته باشند، دست به دروغ گویی می زنند. یکی از این موقعیت ها و مواقع، 
زمانی است که عاملان شرایط را برای پیگیری علایق شخصی یا گروهی خود مناسب می دانند.

نکته هایی که باید بدانید

دروغ گویی به مثابه مفر یا دروغ گویی در موقعیت های مولد فشار، دروغ هایی است که در 	]
حالت فشار گفته می شود و حالت تدافعی دارد.

 دروغ گویی به مثابه دام و سلاح یا دروغ گویی معطوف به منافع، گفته می شود تا منافع فرد 	]
را تأمین  کند.

 دروغ گویی به مثابه گریس یا دروغ گویی معطوف به تسهیل و تلطیف روابط اجتماعی 	]
دروغ گویی معطوف به حفظ و تداوم و تسهیل روابط اجتماعی است و ناظر به خود رابطه است و 

نه چیزی بیرون از رابطه.
 نوع دروغ گویی، دروغ گویی به مثابه گریس است؛ یعنی دروغ گویی ای که سبب تلطیف و 	]

تسهیل روابط اجتماعی و رفع یا کاهش اصطکاک در روابط اجتماعی می شود.
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آکــادمـی

دروغ گویی های خودخواهانه یا معطوف به سود و دروغ گویی های 
دگرخواهانه یا معطوف به ارزش. در هردو نوع این دروغ گویی ها، 
عاملان از دروغ به مثابه دام و سلاح بهره می برند تا منفعتی ببرند 

یا به ارزش انسانی و اخلاقیِ معیّنی ملتزم و متعهد باشند.

J دروغبهمثابهگریس)دروغگوییمعطوفبهتسهیل
وتلطیفروابطاجتماعی(

بخش قابل توجهــی از دروغ گویی در تجربه های مســتقیم 
تعاملات روزمــره رخ می دهد. عاملان در این تجربه های روزمره 
شرایط ویژه و متفاوتی را تجربه می کنند و متناسب با این شرایط 
واکنش نشان می دهند. دنیای روابط اجتماعی مستقیم - خواه 
رودررو خواه غیر رودررو نظیر تماس تلفنی- قلمرو بی واسطه ای 
از جهان اجتماعی اســت که در آن کنش گران با امور گوناگون 
ناخواسته و پیش بینی نشــده ای مواجه می شوند و از آنان انتظار 
می رود به نحوی خلاقانه واکنشــی مناســب بروز دهند. زیست 
جهان مفهوم دیگری اســت که شــوتز از آن سخن می گوید و 
بدان توجه خاص دارد:  زیســت جهــان »چهارچوب فرهنگی 
و از پیش تعیین شــدة زندگی اجتماعی و تأثیــر آن بر افکار و 
کنش های کنش گران، را در بر می گیرد« )ریتزر، 1374: 342(. 
خصلت مهم زیست جهان از نظر شوتز تحمیل عناصر اجتماعی 
و فرهنگی از پیش موجود اســت. شوتز در زیست جهان دو نوع 
رابطه را میان انســان ها از هم جدا می ســازد: »روابط آن هایی« 
و »روابط مایــی«. روابط آن هایی در همــان قلمرو میانجی دار 
واقعیــت اجتماعی قرار می گیرد و بــه معنی »کنش متقابل با 
معاصران غیرشــخصی- مانند کارمند ناشناس پست که نامه ها 
را طبقه بندی می کند- مشخص می شود و نه با آشنایان )مانند 
یک دوســت شــخصی(« )همان: 348(. اما آنچه اکنون بیشتر 
مورد توجه ما قــرار دارد در همان »روابط مایی« روی می دهد: 
دروغ گویی در روابط اجتماعی مســتقیم. پس به تعریف شوتز 
از روابــط مایی نظر می کنیم: »روابط مایی از درجة به نســبت 
بالایی از صمیمیت برخوردار است و با میزان آشنایی کنشگران 
با زندگی نامه های شخصی همدیگر مشخص می شود. رابطة مایی 
همان رابطة رودررو اســت که در آن، طرفین از یکدیگر آگاهی 
دارند و دست کم برای مدت کوتاهی در زندگی شخصی همدیگر 
مشارکت همدلانه ای دارند« )شــوتز، 1932، 967، ص 164(. 
روابط مایی، آگاهی طرفین و نیز الگوهای کنش و کنش متقابل 
رودررو را دربــر می گیرد )همــان: 346(. روابط مایی در قلمرو 
واقعیت بی واسطه قرار می گیرد که شوتز آن را »در جهان روزمره 
بسیار تعیین کننده« می داند )همان: 346(. نکته مهم این است 
که عاملان  در این جهان بی واســطه روابط مستقیم نمی توانند 
همواره همان طوری که می اندیشــند و بدان نحوی که مطابق با 
خواست و تمایلات ارزشی آنان است، رفتار کنند زیرا بی توجهی 
به الگوهای عمل شناخته شــده و انتظارات طرف متقابل ای بسا 
مولد ســوءتفاهم و خصومت و گسست رابطه می  شود. بر مبنای 
چنین تحلیلی از روابط مستقیم میان انسان ها می توان روی آوری 
افراد را به دســتورالعمل های مربوط به تعارفات و عدم صراحت 
توضیح داد. در روابط اجتماعی گاهی وضعیت هایی رخ می دهد 
که در این وضعیت ها افراد خود را ناتوان از گفتن حقیقت و کل 
حقیقت می یابند. به نظر می رسد در بسیاری موارد، بیان و توصیف 

واقعیت به نحوی غیر از آنچه واقعا هست، سبب تلطیف، تسهیل، و 
تداوم روابط اجتماعی و دوری از برانگیختن سوءتفاهم و خصومت 
می  شود. به همین دلیل، این نوع دروغ گویی نقشی همانند نقش 
گریس در میان چرخ دنده های ماشین ایفا می کند. همان طور که 
گریس اصطکاک میان چرخ دنده های ماشین را کاهش می دهد 
و رابطه  میان آن ها را روان و نرم می کند، به نظر می رســد روابط 
میان انســان ها نیز به عوامل تسهیل کننده نیاز دارد. این عوامل 
تلطیف کننده و تســهیل کننده می تواند زبان گفتاری، بدنی، یا 

دیگر اعمال و حرکات انسان ها باشد.   
عــدم صراحت و تعارفــات در روابط اجتماعــی و خوش آیند 
دیگران رفتار کردن و ســخن گفتن و خوش آیند جلوه نمودن از 
جمله دستورالعمل هایی هستند که کم وبیش در بسیاری جوامع به 
انسان ها آموخته می شوند. سخن پیزها شاید با مبالغه همراه باشد 
اما دست کم تا اندازه ای حقیقت دارد: »چه کسی دروغ می گوید؟ 
همه دروغ می گویند. اکثر دروغ ها در اولین برخورد ظاهر می شوند 
زیرا هرکدام از طرفین می خواهند که خود را بهترین جلوه دهند. 
اکثر دروغ هایی که می گوییم دروغ های مصلحتی هســتند. این 
دروغ ها برای این گفته می شــوند که به مــا امکان زندگی بدون 
خشونت و پرخاشگری دهند زیرا اغلب ترجیح می دهیم واقعیت 
تغییریافته را بشنویم تا واقعیت های سخت و سرد. اگر بینی شما 
بزرگ است نمی خواهید واقعیت را در مورد آن بشنوید که خیلی 
هم خوب است، کسی به آن توجه نمی کند یا اینکه درست اندازه 
صورت شماســت. اگر به تمام کســانی کــه در طول هفته قبل 
برخورد داشــتید حقیقت محض را گفته بودید الان کجا بودید؟ 
در بیمارســتان؟ و یا شاید در زندان. اگر همان چیزهایی را که از 
ذهن شما می گذرد به زبان می آوردید چه می گفتند؟ مطمئنا تمام 
دوســتان خود را از دست می دادید و شاید هم اخراج می شدید« 
)پیــز و پیــز، 1387: 187-186(. توضیح پیزهــا کافی به نظر 
می رســد. این سنخی از دروغ گویی  است که نه تحت فشار انجام 
شده است و نه معطوف به علایق است. این وضعیت اجتماعی را 
می توان »وضعیت نیازمند تسهیل و تلطیف روابط« نامید. ما این 
نوع دروغ گویــی را »دروغ گویی به مثابه گریس« می نامیم؛ یعنی 
دروغ گویی ای که سبب تلطیف و تسهیل روابط اجتماعی و رفع یا 

کاهش اصطکاک در روابط اجتماعی می شود. 
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اکثر دروغ هایی 
که می گوییم 
دروغ های 

مصلحتی هستند. 
این دروغ ها 

برای این گفته 
می شوند که به 
ما امکان زندگی 
بدون خشونت 
و پرخاشگری 

دهند زیرا اغلب 
ترجیح می دهیم 

واقعیت تغییریافته 
را بشنویم تا 
واقعیت های 
سخت و سرد
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 بهبود محیط کسب و کار می تواند به عنوان یک مؤلفه کلیدی در خروج از رکود و بازسازی توان تولید و احیای رشد 
نقش ایفا کند. بهبود محیط کسب و کار از یک سو مانع از تعمیق رکود و خروج بیشتر بنگاه ها از چرخه تولید کشور 
می شود و از سوی دیگر، به تدریج زمینه سرمایه گذاری های جدید و بازسازی توان تولید را فراهم خواهد کرد.

شــواهد نشان می دهد که توان تولید اقتصاد نسبت به 
روند بلندمدت، با کاهش مواجه شده است و ادامه روند 
موجود منجر به تداوم رکود و کاهش مستمر سطح تولید 
کشــور خواهد شد. در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با 
کاهش سطح تولید بالقوه و رکود اقتصادی مواجه شده 
است، گام های متعدد و اقدامات گسترده ای برای احیای 
رشد مورد نیاز است که یکی از اصلی ترین آن ها بهبود 
محیط کسب و کار اســت. بهبود محیط کسب و کار 
می تواند به عنوان یک مؤلفه کلیدی در خروج از رکود و 
بازسازی توان تولید و احیای رشد نقش ایفا کند. بهبود 
محیط کســب و کار از یک سو مانع از تعمیق رکود و 
خروج بیشتر بنگاه ها از چرخه تولید کشور می شود و از 
سوی دیگر، به تدریج زمینه سرمایه گذاری های جدید و 

بازسازی توان تولید را فراهم خواهد کرد. 
محیط کسب و کار در یک تعریف گسترده، متشکل 
از تمامی عوامل و شرایط پیرامونی است که خارج از اراده 
بنگاه های اقتصادی تعیین می شود و می تواند بر عملکرد 
و پایداری بنگاه های اقتصادی تاثیر بگذارد. این عوامل 
می تواند طیف بسیار گسترده ای را در بر بگیرد از قبیل 
زیرساخت های قانونی، دخالت های دولت، محیط اقتصاد 
کلان، زیرساخت های مالی، ریسک های سیاسی، روابط 
بین المللی و نظایر آن.  در مطالعات تجربی رشد، بر نقش تعیین کننده محیط کسب و 
کار در رشد اقتصادی کشورها تاکید بسیاری شده است. در اقتصاد ایران، به طور تاریخی 
نامساعدی محیط کسب و کار همواره به عنوان یک عامل محدودکننده رشد اقتصادی 
نقش ایفا کرده است. اغلب شاخص های مرتبط با محیط کسب و کار نشان از نامساعدی 
محیط کسب و کار در اقتصاد ایران دارد و بررسی ها نشان می دهد که با گذشت زمان این 
وضعیت بهبود نیافته است.  محیط کسب و کار نامساعد، هزینه مبادلاتی اقتصاد را افزایش 
می دهد و منجر به افزایش هزینه تولید بنگاه ها، کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد و افزایش 
ریسک سرمایه گذاری می شود. از جمله ویژگی های محیط کسب و کار نامساعد، بی ثباتی 
اقتصاد کلان، ضعف زیرساخت های اقتصادی، بالا بودن ریسک سیاسی، ناسازگاری قوانین 
و مقررات با الزامات تولید، تغییرات و ناپایداری سیاســت های اقتصادی، عدم شفافیت، 

انحصارات، دخالت های دولت در قیمت گذاری و نظایر آن است. 

J دستهبندیعواملمخربمحیطکسبوکار
بر اساس یک دسته بندی می توان مجموع عوامل و زمینه های نامساعدکننده محیط 

کسب و کار در اقتصاد ایران را به سه گروه تقسیم کرد:
گروه اول: عبارت است از مشکلات و ضعف های تاریخی و ساختاری مانند تعدد قوانین 

چرا باید خواند:
اگر به بررسی مسائل 

روز علاقه مند 
هستید و می خواهید 

سرنوشت آن را در 
امروز و روزهای آینده 

جست وجو کنید، 
خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

پرهیزهای دولتی
نقش محیط کسب و کار در احیای رشد چیست؟

و مقررات و تعارض آن ها با کسب و کار، عدم شفافیت، انحصارات، تسلط بخش عمومی 
بر اقتصاد، بی ثباتی اقتصاد کلان، ضعف زیرساخت ها، ناکارایی بازارهای مالی و نظایر آن.

گروه دوم: عبارت است از واکنش های بی قاعده و غیراصولی دولت که به بهانه مدیریت 
بازار و حمایت از مصرف کنندگان صورت می گیرد ولی در عمل منجر به اخلال در بازارها 

و تشدید مشکلات تولید کنندگان می شود.
گروه سوم: عبارت است از تنگناها و مشکلاتی که در اثر تشدید تحریم های خارجی 
برای بنگاه های اقتصادی به وجود آمده است از قبیل افزایش نااطمینانی، موانع مبادلات 

بانکی با خارج، محدودیت تامین مالی خارجی، تنگناهای تجارت خارجی و مانند آن.
در مورد مشــکلات ساختاری و تاریخی محیط کسب و کار، به طور طبیعی توصیه 
آن اســت که دولت اقدامات اساسی و فوری در زمینه کاهش انحصارات، تسهیل قوانین 
و مقررات، افزایش شــفافیت، واگذاری بنگاه های وابسته به بخش عمومی، ثبات اقتصاد 
کلان و نظایر آن انجام دهد. اصلاحات مورد اشاره، اگرچه همواره به عنوان یک ضرورت 
در اقتصاد ایران مطرح بوده است ولی در شرایط فعلی به عنوان یک مسئله کاملاً حیاتی 
برای خروج از رکود و احیای رشــد مورد تاکید بیشتر قرار می گیرد.  در مورد مشکلات 
گروه دوم، دولت با هدف مقابله با بی ثباتی قیمت ها و روند فزاینده تورم و به بهانه حمایت 
از مصرف کنندگان و اقشار جامعه، میزان دخالت خود را در بازارها افزایش داده است. تصور 
دولت آن است که با دخالت مستقیم در قیمت گذاری و سرکوب قیمت ها می تواند روند 
فزاینده تورم را مهار کند. این سیاست موجب تمرکزگرایی بیشتر و نامساعدتر شدن محیط 
کسب و کار بنگاه ها و تضعیف بیشتر بخش خصوصی شده است. در واقع دخالت مستقیم 
دولت در قیمت گذاری کالاها و سیاست هایی مانند تعیین قیمت، تعدیل قیمت، تنظیم 

ـه
ـان
ـه
ب

برخی از رشد اقتصادی منفی و رکود اقتصادی در سال جاری و سال آینده می گویند. این بهانه ای است تا در سلسله مقاله های متعدد درباره عوامل رشد مثبت و منفی، رکود و رونق 
اقتصادی در دوره تحریم گفته شود. این مقاله را بخوانید.

حمید آذرمند
پژوهشگر اقتصادی

نکته هایی که باید بدانید

توان تولید اقتصاد نسبت به روند بلندمدت، با کاهش مواجه شده است و 	]
ادامه روند موجود منجر به تداوم رکود و کاهش مستمر سطح تولید کشور 

خواهد شد.
محیط کسب و کار نامساعد، هزینه مبادلاتی اقتصاد را افزایش می دهد 	]

و منجر به افزایش هزینه تولید بنگاه ها، کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد و 
افزایش ریسک سرمایه گذاری می شود. 

در افقی بلندمدت دست یابی به رشد اقتصادی بالا و احیای رشد، نیازمند 	]
تعاملات اقتصادی با سایر کشورها و کاهش تنش و محدودیت در روابط 

بین المللی است.
توزیع ارز دولتی با قیمتی پایین تر از نرخ بازار، برای واردات کالاهای 	]

اساسی، به معنی سیگنال دهی غلط به بنگاه ها و کاهش ظرفیت تولید 
کالاهای اساسی در کشور است.
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آکــادمـی

در خصــوص نقــش دولت هــا و عملکرد 
سیاستمداران در اقتصاد کشور و در یک کلام، 1

تاثیر »سیاست« بر »اقتصاد«، مطالب زیاد و 
متنوعی طی سالیان اخیر گفته شده است. چپ  مارکسیستی 
بنا بر ملاحظات ایدئولوژیک و باور به دیالکتیک تاریخی، تضاد 
»خلق و امپریالیسم« یا تضاد »کار و سرمایه« را اصلی می داند، 
واقعیات اقتصادی را برجسته می کند و »اقتصاد« را به عنوان 
زیربنای تحولات سیاســی توضیح می دهد و از سوی دیگر، 
گروه هــای راســت گرا و لیبرال ها با عمده کردن مســئله 
آزادی های سیاســی، آموزه های مبتنی بر تاثیر سیاست بر 
اقتصاد را ترویج می کنند. نشــانه ها و قرائن تاریخی و واقعی 

برای اثبات هردو دیدگاه فراوان اند. 
در عرصــه روابــط بین الملــل، در دوران جنگ ســرد، 
»ضرورت هــای سیاســی« و قرار گرفتــن در بلوک قدرت 
غرب و شــرق یا اردوگاه های سرمایه داری یا سوسیالیستی، 
اســاس روابط بین دولت ها را تعیین می کــرد اما در جهان 
»پسا جنگ ســرد« ملاحظات اقتصادی، در ترسیم مبانی 
تحولات بین المللی کاراتر نشــان داده می شــوند. در عرصه 
داخلی نیز می توان به اثرگذاری هردو عامل یادشــده توجه داشــت.  از یک سو می توان به تاثیر 
شرایط و مولفه های اقتصادی بر وقایعی مانند پذیرش قطعنامه 598 انگشت نهاد که متعاقب تنزل 
ظرفیت های اقتصادی دولت وقت در امکان تداوم رویارویی نظامی با ارتش بعث عراق روی داد. به 
عبارت دیگر، شرایط اقتصادی، عامل تعیین کننده در تغییر رویکرد ایدئولوژیک به نبردی شد که 
مدعی »رفع فتنه در عالم« بود و عامل »اقتصاد« در مقام یکی از مبانی اتخاذ این تصمیم کلان 

سیاسی قرار گرفت. 
مورد دیگری که در همین راستا می توان مثال زد، اعلام صریح دونالد ترامپ بر ملاحظات مالی 
کاخ سفید پیرامون حجم مبادلات اقتصادی و قراردادهای فروش اسلحه با دولت های عربی منطقه 
خلیج فارس و به ویژه دولت عربســتان سعودی است که مانع ملاحظات صرفاً سیاسی و حقوق 
بشری در قضیه قتل آقای خاشقجی و به عنوان عنصری موثر بر ترسیم سیاست خارجی آمریکا 
به رسمیت شناخته شده است. حتی در ارتباط با عدم کامیابی »برجام« و به عنوان یکی از دلایل 
مهم خروج دولت آمریکا از این برنامه، تحلیلی مبتنی بر عدم بهره گیری دولت ایران در ایجاد رابطه 
اقتصادی با شرکت های آمریکایی ارائه می شود و می گوید: چرا دولت آمریکا باید هزینه توافقی را 
بدهد که ســود آن به جیب اروپایی ها می رود؟ به عبارت دیگر، مدعای این تحلیل این است  که 
چنانچه دولت ایران از فرصت پیش آمده در برجام اســتفاده می کرد و تعهدات متقابل تجاری و 
صنعتی با بازرگانان و صنایع آمریکایی ایجاد می کرد، ترامپ و مقامات کاخ سفید، برای خروج از این 

توافق بین المللی تحت فشار بیشتری قرار می گرفتند. 
گروهی از اقتصاددانان براســاس مطالعات میدانی و مصداقــی درآمدهای نفتی در دوره های 
متفاوت تاریخی، قائل به رابطه ای معکــوس میان حجم واردات دلارهای نفتی با فرآیند تقویت 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 

درباره تاثیر سیاست 
و اقتصاد بر همدیگر 
بدانید، خواندن این 

مقاله به شما توصیه 
می شود.

بهنجاری یا ناهنجاری؟
رابطه سیال و دوسویه سیاست و اقتصاد

ـه
ـان
ـه
دولت ها تا چه میزان قادر به پیشبرد اهداف خود و تحمیل اولویت های سیاسی ب

بر ضرورت های اقتصادی خواهند بود؟ پاســخ این پرســش را در این مقاله 
می خوانید.

مهدی معتمدی مهر
تحلیل گر مسائل اجتماعی

بازار و برخورد قانونی با بنگاه ها به علت تخطی از نرخ های دولتی، موجب اخلال بیشتر در 
سازوکار بازار و تخصیص غیربهینه منابع و انحراف در فعالیت های اقتصادی شده است. 

با دخالت دولت در قیمت گذاری  در بازارهای مختلف و فشار بر تولیدکنندگان، روند 
زیان دهی و حتی ورشکستگی و خروج بنگاه ها از بازار شتاب خواهد گرفت. در این شرایط 
ظرفیت عرضه کشــور کاهش می یابد و در نتیجه بخشی از نیروی کار، شغل خود را از 
دست می دهند. سرکوب قیمت ها و دخالت دولت در قیمت گذاری ها، بر انگیزه تولید و از 
این رو بر میزان تولید تاثیر خواهد گذاشت. در شرایط تحریم و جهش تورم، که بنگاه ها با 
افزایش هزینه تولید مواجه هستند، دخالت دولت در قیمت گذاری و تحت فشار قراردادن 
تولیدکنندگان، منجر به زیان بیشتر تولیدکنندگان خواهد شد. در این شرایط، بیشترین 
آسیب متوجه بنگاه های کوچک و متوسط خصوصی می شود و حتی ممکن است بنگاه ها 
با افزایش زیان انباشته و در نهایت ورشکستگی و تعطیلی مواجه شوند. سرکوب قیمت ها 
و دخالت دولــت در قیمت گذاری ها، آثار مخرب دیگری نیــز دارد مانند کاهش تولید 
محصولات مشــمول قیمت گذاری و گرایش به تولید محصولات معاف از قیمت گذاری، 
کاهش کیفیت محصولات و عدم رعایت استانداردهای لازم و فروش محصولات در بازار 
سیاه به قیمت آزاد. استمرار سرکوب قیمت ها و دخالت در قیمت گذاری ها، به تدریج توان 

تولید کشور را کاهش و وابستگی کشور به واردات را افزایش خواهد داد. 
دخالت های دولت در قیمت گذاری ها، آثار بلندمدت دارد. این مسئله منجر به کاهش انگیزه 
سرمایه گذاری بنگاه ها و کاهش بیشتر ظرفیت تولید در اقتصاد و به خطر افتادن ظرفیت رشد 
در دوره های بعدی می شــود. در بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی، سرکوب قیمت 
منجر به دوری بنگاه ها از افزایش ظرفیت تولید و سرمایه گذاری های جدید می شود.  بنابراین، 
باید تاکید کرد که بهبود محیط کسب و کار و فراهم ساختن زمینه خروج اقتصاد از رکود 
و بازگشــت به روند بلندمدت، مستلزم اجتناب دولت از سرکوب قیمت ها و کاهش مداخله 
دولت در قیمت گذاری ها و اجتناب از تشدید مشکلات بنگاه های اقتصادی و تولیدی است. 
البته به این نکته نیز باید اشاره کرد که دخالت دولت در اقتصاد محدود به قیمت گذاری در 
بازار محصول نیست، چرا که دخالت دولت در حوزه هایی مانند نرخ ارز و حامل های انرژی نیز 
منشأ مشکلات دیگری برای اقتصاد کشور و بنگاه های اقتصادی است. به عنوان مثال توزیع 
ارز دولتی با قیمتی پایین تر از نرخ بازار، برای واردات کالاهای اساسی، به معنی سیگنال دهی 
غلط به بنگاه ها و کاهش ظرفیت تولید کالاهای اساسی در کشور است. علاوه بر آن، توزیع ارز 

دولتی، رانت قابل توجهی را برای افراد و گروه های خاص فراهم می کند. 
در مورد گروه سوم نیز، خروج اقتصاد از رکود و بازگشت اقتصاد به روند بلندمدت تا حد 
زیادی تحت تاثیر ریسک های خارجی و نااطمینانی های ناشی از عوامل خارجی است. برای 
کاهش آثار رکودی تحریم های خارجی، در کوتاه مدت باید از طریق اصلاح سیاست های 
اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار داخلی، مانع از افت شدید تولید و رکود عمیق شد. 
در بلندمدت اما باید پذیرفت بسیاری از صنایع و خدمات در اقتصاد ایران از قبیل حمل و 
نقل، نفت و گاز، معادن، گردشگری، خدمات مالی و نظایر آن، ماهیتاً وابستگی زیادی به 

همکاری های بین المللی و تعاملات جهانی دارند. 

J خلاصهوجمعبندی
به عنوان جمع بندی، یکی از زمینه ها و پیش نیازهای اساسی خروج از رکود و احیای 
رشد اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار است. بهبود محیط کسب و کار نیز مستلزم 
بهبود کیفیت قوانین و مقررات و رفع تعارض آن ها با کســب و کار، افزایش شفافیت، 
رفع انحصارات، کاهش تســلط بخش عمومی بر اقتصاد،  ثبات اقتصاد کلان، توســعه 
زیرساخت ها، توسعه بازارهای مالی، تضمین امنیت سرمایه گذاری، اصلاح نظام بانکی 
و نظایر آن است. علاوه بر آن باید به طور جدی تاکید کرد که اقدامات غیراصولی دولت 
در ســرکوب قیمت و دخالت در بازارها منجر به تخریب محیط کسب و کار و تشدید 
مشکلات تولید کنندگان می شود و لازم است که تغییرات جدی در رویه جاری دولت 
ایجاد شــود. در نهایت و علاوه بر موارد مذکور، در افقی بلندمدت دســت یابی به رشد 
اقتصادی بالا و احیای رشد، نیازمند تعاملات اقتصادی با سایر کشورها و کاهش تنش و 

محدودیت در روابط بین المللی است. 
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 در عرصه روابط بین الملل، در دوران جنگ سرد، »ضرورت های سیاسی« و قرار گرفتن در بلوک قدرت غرب 
و شرق یا اردوگاه های سرمایه داری یا سوسیالیستی، اساس روابط بین دولت ها را تعیین می کرد اما در جهان 
»پسا جنگ سرد« ملاحظات اقتصادی، در ترسیم مبانی تحولات بین المللی کاراتر نشان داده می شوند.

نکته هایی که باید بدانید

گروهی از اقتصاددانان براساس مطالعات میدانی و مصداقی درآمدهای 	]
نفتی در دوره های متفاوت تاریخی، قائل به رابطه ای معکوس میان حجم 

واردات دلارهای نفتی با فرآیند تقویت یا تنزل فرآیند دموکراسی هستند.
میزان و کیفیت نقش تعیین کننده سیاست بر اقتصاد و یا بالعکس، تابعی 	]

است متاثر از وضعیت کلان شرایط حکمرانی در هر کشوری و به نحوی 
واضح، رابطه ای ساختاری با میزان پایبندی های حکومت ها به شاخص های 

مرتبط با حقوق و حاکمیت ملت ها دارد. 
به استثنای چین، در کشورهایی که حکومت های مارکسیستی یا توتالیتر 	]

بر سر کار هستند، به رغم ادعای شایع مبتنی بر زیربنا بودن اقتصاد، نقش 
حوزه سیاست بر تحولات و ماهیت رشد اقتصادی تعیین کننده تر به نظر 

می رسد.
ارزیابی نموداری رابطه »سیاست« و »اقتصاد« در کشورهای توسعه نایافته 	]

و مبتلا به نظام های خودکامه سیاسی، از وضعیتی بهنجار و قابل دوام خبر 
نمی دهد.

یا تنزل فرآیند دموکراســی هستند. رشــد اقتدارگرایی در اواخر دهه چهل و پنجاه خورشیدی 
در دوران پهلوی و نیز ســرکوب فضای سیاسی و عقب گرد دموکراتیک در دوره ریاست محمود 
احمدی نژاد را به افزایش درآمدهای غیرمتکی بر مردم نسبت می دهند و در مقابل نیز، شعارها و 
ماهیت مردم سالارانه دولت اصلاحات و گرایش های اصلاح طلبانه دولت روحانی را متاثر از کاهش 
درآمدهای نفتی ارزیابی می کنند. از سوی دیگر، نمی توان منکر اثر رخدادها و تصمیمات سیاسی بر 
شرایط اقتصادی بود. توجه به نمونه های تاثیر سیاست بر اقتصاد مانند قطع رابطه سیاسی با دولت 
آمریکا، تداوم فضای امنیتی به عنوان عاملی موثر بر فضای کسب و کار یا سیاست گذاری های حوزه 
بانکی و گمرکی که به نحوی آشکار، متاثر از ماهیت و عملکرد سیاسی دولت هاست و به ویژه مسئله 

برجام، از جمله قرائن و نشانه های تاثیر امر سیاست بر اقتصاد، غیرقابل تردید و چشم پوشی اند.
صرف نظر از قرائن موجود و جدی برای اثبات هردو دیدگاه یادشده، به نظر می رسد 

که میزان و کیفیت نقش تعیین کننده سیاست بر اقتصاد و یا بالعکس، تابعی است 2
متاثر از وضعیت کلان شرایط حکمرانی در هر کشوری و به نحوی واضح، رابطه ای 
ساختاری با میزان پایبندی های حکومت ها به شاخص های مرتبط با حقوق و حاکمیت ملت ها دارد. 
اتفاقاً به استثنای چین، در کشورهایی که حکومت های مارکسیستی یا توتالیتر بر سر کار هستند، 
به رغم ادعای شایع مبتنی بر زیربنا بودن اقتصاد، نقش حوزه سیاست بر تحولات و ماهیت رشد 
اقتصادی تعیین کننده تر به نظر می رســد. در کشورهای دموکراتیک، حتی اگر قائل به استقلال 
مطلق بخش خصوصی از نهاد حاکمیت نباشیم، وجود یک بخش خصوصی قدرتمند که در مقام 
رقیب واقعی دولت ها قرار دارد و نیز حضور جدی و موثر نهادهای مدنیِ اجتماعی و سیاسی مانند 
سندیکاها، احزاب و مطبوعات مستقل از دولت، عملاً مانع یکه تازی دولت ها و تحمیل مطلق شرایط 
و تصمیات سیاسی بر حوزه اقتصاد و کسب و کار شده است. اعتبار دادن به اصل تفکیک قوا و متاثر 
ساختن شیوه انتخاب مقامات قضایی از آرای مردم، لااقل به عنوان یکی از زیرساخت های موثر بر 

این وضعیت، انکارناپذیر است.
میان امکان واقعی اعمال شاخص های اقتدارگرایی دولت )دولت در معنای عام مورد 

نظر اســت( و حجم تصدی گری نهادهای حاکمیتی بــا میزان اثرگذاری و نقش 3
سیاست بر اقتصاد، رابطه ای معنادار به چشم می خورد. مسلماً دولتی که ابزار و منابع 
تولید مانند مالکیت بر نفت و گاز، ذخایر ملی، منابع مالی و پولی و نهادهای اقتصادی بزرگ مانند 
تامین اجتماعی، آستان قدس، بنیاد مستضعفان و... را در اختیار دارد، به مراتب بیش از دولتی که 
در رقابت دائمی و ســاختاری با نهاد قدرتمندی به نام بخش خصوصی به ســر می برد، می تواند 
ملاحظات سیاسی را بر ضرورت های اقتصادی ترجیح دهد. دولتی که با بخش خصوصی قدرتمندی 
مواجه است که حتی از امکان مالکیت بر منابع عظیم نفت و معادن اورانیوم و مس و سنگ های 

معدنی و... برخوردار است، هیچ گاه از قدرت مطلق برای پیشبرد منویاتش برخوردار نخواهد بود.

ســرمایه گذاری های کلان صنعت خودرو و ســاختمان در کشــورهایی مانند سوریه، عراق، 
آذربایجان، ونزوئلا و نظایر آن که در دولت های نهم و دهم به ریاست احمدی نژاد صورت پذیرفتند، 
از همان ابتدا بر اساس اولویت های صرفاً سیاسی و منصرف از مسئله اصلی اقتصاد، یعنی برآورد 
سوددهی بودند. در این راستا، شاید پرسش اصلی این نباشد که چرا این تصمیمات گرفته شدند؟ 
بلکه پاسخ به این سوال، مهم تر است که چگونه دولت ها از امکان مطلق تحمیل دستور های زیان ده 
بر نهادهای اقتصادی و واداشتن آنان به تمکین محض برخوردارند؟ پاسخ به این پرسش بنیادین 

بدون ارزیابی ماهیت دموکراتیک دولت ها غیرممکن به نظر می رسد.
مسئله دیگری که در این خصوص می تواند مطرح شود، این است که دولت های 

اقتدارگرا تا چه میزان قادر به پیشبرد اهداف خود و تحمیل اولویت های سیاسی بر 4
ضرورت های اقتصادی خواهند بود؟ متاسفانه پاسخ به این سوال ساده، چندان ساده 
به نظر نمی رسد. تاریخ معاصر جهان گواهی می دهد که مرزهای این امکان، گاهی تا ورشکستگی 
کامل و فروپاشی سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی ملت ها پیش رفته و گاهی با دوراندیشی مواجه 
شده و مورد پیشگیری، ترمیم و اصلاحات بنیادینِ ساختاری قرار گرفته است. واقع بینی دولت ها در 
پذیرش ضرورت های اصلاح طلبانه و تن دادن به »تغییر« از جمله عناصری اســت که می تواند 
پاسخی روشن به سوال مطرح شده فوق دهد. این که عملاً نهادهای حاکمیتی بپذیرند تصدی گری 
در امر اقتصاد و نقض حقوق بنیادین ملت ها در عرصه های سیاســی، اقتصادی و فرهنگی نه به 
مصلحت سیاسی ایشان است و نه در بلندمدت مقدور خواهد بود، این که دولت ها بپذیرند که مبنای 
یک تصمیم اقتصادی، محاسبه سود و زیان است و نه ملاحظات صرف سیاسی و یا ایدئولوژیک، 

طبیعتاً به یک پاگرد سیاسی و نقطه تحولی نیاز دارد که به سهولت به دست نمی آید.
باروری جنبش اجتماعی، تمرکز افکار عمومی و بسیج اراده ای ملی بر تقویت نهادهای مدنی 
مســتقل، می تواند در این راستا سودمند باشد. اما در سایه تداوم فضای امنیتی، تقویت جنبش 
اجتماعی علنی، قانونی و مســالمت آمیز که واجد رویکردهای اصلاح طلبانه و ضدبراندازانه باشد، 
چندان راحت به نظر نمی رســد و راهکارهای خــود را می طلبد. گفت وگوی جدی میان احزاب 
وفادار به نظام اعم از اصلاح طلب یا محافظه کار، به شرط آن که دغدغه توأمان توسعه پایدار و حفظ 
تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران را داشته باشند، گام نخست برای تحقق و تقویت این جنبش 
مدنی خواهد بود. این گفت وگوها به منظور رسیدن به نقاط مشترک تحلیلی در زمینه شناخت 
عوامل اصلی بحران کنونی و تلاش برای ارتقای این نقاط مشترک تا سرحد دستیابی به وحدت 

عمل و رفتار سیاسیِ هم سو پیش می روند.
چه در گذشــته و چه اکنون، از جمله دلایل عدم توفیق اجرای اصل 44 قانون 

اساســی مبتنی بر خصوصی ســازی صنایع و اقتصاد کشور، می توان بر نقش و 5
عملکرد نهادهای موثر سیاسی بر امر اقتصاد، تمرکز کرد. در غیاب بخش خصوصی 
واقعی و نهادهای سیاسی و اجتماعی مستقل از حاکمیت، فرآیند خصوصی سازی ها در محیطی 
غیرشفاف صورت پذیرفته و منجر به رشد فزاینده فساد سازمان یافته و افزایش جهنده بحران 
ناکارآمدی شده و در نهایت، هزینه های سنگین انسانی و اقتصادی را بر جامعه و حتی دولت ایران 
تحمیل کرده است. قضیه صنایع شکر و بحران عظیم انسانی در منطقه هفت تپه خوزستان، یکی 
از همین نمونه هاست که البته منحصر به فرد نیست. طرح های اقتصادی غیرکارشناسی مانند 
مسکن مهر، پرداخت یارانه های نقدی و یا ایجاد صندوق های مالی و اعتباری متاثر از اراده های 
سیاسی و جناحی، دولت و اقتصاد ایران را در وضعیتی قرار داده که نه توان انجام این تعهدات را 
دارد و نه امکان نایده گرفتن آن ها را.  در خاتمه، خاطرنشان می سازد که بنا بر شرایط خاص کشور 
ما و ماهیت بحران هایی که جامعه و حکومت ایران با آن روبه روست، تاثیر »سیاست« بر »اقتصاد« 
چشمگیر است و از همین روست که تغییرات در ساختار قدرت سیاسی، راه حل اساسی و اولیه 
گذار از وضعیت کنونی به شمار می رود، اما از منظر کلی، سیاست و اقتصاد تاثیرات دوسویه بر هم 
دارند و با قاطعیت نمی توان گفت که فقط یکی بر دیگری موثر است. نه می توان یکسره منکر 
نقش اقتصاد بر سیاســت شــد و نه می توان تاثیرات کلان حوزه سیاســت و جایگاه عملکرد 
سیاستمداران را بر اقتصاد نادیده گرفت. این سیالیت موثر تا حدودی طبیعی است و در تمام 
جوامع و نظام های حکومتی دیده می شود؛ منوط به آن که به روند توسعه کشور، رعایت حقوق و 
آزادی های اساســی ملت و امنیت ملی آسیب نرســاند. ارزیابی نموداری رابطه »سیاست« و 
»اقتصاد« در کشورهای توسعه نایافته و مبتلا به نظام های خودکامه سیاسی، از وضعیتی بهنجار 

و قابل دوام خبر نمی دهد. 
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آکــادمـی

نکته هایی که باید بدانید

گروهی از اساس با مفهوم اقتصاد بازار به طور عام و نظام  قیمت ها به طور 	]
خاص مشکل داشته و دارند. این افراد گاه رسما دیدگاه چپ دارند و صادقانه 
دیدگاه های کمونیستی را مطرح می کنند ولی گاه چپ گرایی خود را در پشت 

اسامی و عنوان های دیگری پنهان می کنند.
گروهی از مخالفان نیلی بخشی از بوروکرات ها و مدیران دولتی هستند. 	]

این افراد نیز سازوکار بازار را دوست ندارند زیرا اگر سازوکار بازار نباشد آنها 
باید در مورد چگونگی تخصیص منابع تصمیم بگیرند و این قدرتی بی مانند 

به آنها می دهد. اما اگر سازوکار بازار حاکم شود مجالی برای آنها باقی نخواهد 
ماند. 
 بوروکرات ها و مدیران دولتی ایران یک ویژگی دارند و آن تنفر از علم 	]

به طور کلی و علم اقتصاد به طور خاص است. مدیران دولتی اهل مطالعه 
نیستند و برخی از آنها مدارک قلابی و نامعتبر دارند.

این روزها حملات زیادی به مســعود نیلی وارد می شــود و 
افراد گوناگــون با گرایش های مختلــف فرصت را غنیمت 
می شــمارند و ایشان را آماج انتقادات قرار می دهند و مقصر 
وضع موجود می شمارند. شاید بد نباشد که برای مخاطبان 
گرامــی انگیز ه های مختلفی را که چنین حملاتی را موجب 
شده، مورد کندوکاو قرار دهم و آنها را به سهم خود تا حدودی 
تشریح کنم. انگیزه اصلی از این کار نه دفاع از شخص نیلی 
بلکه دفاع از یک رویکرد سیاست گذاری و حل مسائل کشور 
در وهله اول و آشکارسازی نیات و انگیزه هایی است که در پس 
نقدها و تخریب ها وجود دارد و می تواند همان نیات و انگیزه ها 
در مقاطعی دیگر قربانیان دیگری نیز داشته باشد. به اعتقاد 
من شناخت این امور برای همه فعالان سیاسی و اجتماعی و 

ناظران تحول اندیشه در کشور امری ضروری است. 
پیش از هر چیز باید این نکته را روشن کرد که وجود انتقاد 
و نقد به هیچ عنوان عجیب و ناراحت کننده نیست. در مسائل 
اقتصادی عجیب نیست که دیدگاه های علمی مختلفی وجود 
داشــته باشد و این دیدگاه های مختلف رقیب هم باشند. به 
عنوان مثال در سیاست پولی یک دیدگاه معتقد است که باید 
هدف گیری تورم ملاک باشد اما دیدگاه دیگری معتقد است 
که باید نقدینگی هدف گیری شود و دیدگاه سومی نیز هدف گیری نرخ بهره را توصیه می کند. وجود 
چنین تنوعی تا جایی که در چارچوب مکاتب علمی قرار می گیرد به هیچ عنوان ناراحت کننده 
نیست و اتفاقا برعکس، چنین مناقشاتی برای جامعه علمی و حتی جامعه عادی سودآور است. شاید 
نمونه این بحث ها را بتوان در نقدهای تیمور رحمانی و تا حدی علی شاکری بر دیدگاه های مسعود 
نیلی شــاهد بود. ویژگی بارز این گونه نقدها آن است که از مدار ادب خارج نمی شوند و شخصیت 
مخالف را ملکوک نمی کنند و بیشتر از اینکه دنبال عقده گشایی باشند، روشنگری و شناساندن 

اشتباهات را مسئولیت خود می دانند. 
اما آنچه که این روزها شاهد هستیم فراتر از یک بحث طلبگی و عالمانه میان اقتصاددانان مطرح 
است و عملا کسانی پا به عرصه حمله به نیلی گذاشته اند که نه پایگاه علمی قوی و شناخته شده ای 
دارند و نه حملاتی که می شود از جنس نقدهای علمی است. در شرایط فعلی آنچه دیده می شود 
آن  است که بیشتر افراد سیاسی با انگیزه های سیاسی حملات و اتهام های سیاسی را علیه ایشان 
مطرح می کنند. به همین دلیل بازشناسی این انگیزه ها شاید برای جامعه اهل فکر جالب توجه 

باشد.
گروه اول از کسانی که به نیلی حمله می کنند بیش از آنکه با دیدگاه ایشان اختلاف 

داشته باشند از اینکه یک اقتصاددان در دولت های مختلف حاضر به ارائه مشورت 1
به مســئولان سیاسی شود، ناراحت هستند. از دید آنها مسائلی چون دموکراسی 
اولویت دارد و تا وقتی که حکومت موجود از استانداردهای بالای دموکراسی برخوردار نشود نباید 
با ارائه مشــورت های کارشناســی آن را کمک کرد. منتقدان بیشتر روشنفکرانی هستند که با 

تکنوکرات ها به دلیل همراهی با حکومت مشــکل دارند و از آنها دل خوشــی ندارند و خدمات 
اقتصاددانانی از این دست را عامل عمر بیشتر حکومت هایی می دانند که با آن مخالف اند. این افراد 
کاری به این ندارند که اگر سیاست اقتصادی درستی اتخاذ شود رفاه بیشتری برای مردم نیز به 
همراه می آورد. این گروه چون از موضع اپوزیسیون سیاسی برانداز به مسائل نگاه می کنند اتفاقا 
مطلوبشــان در بد شدن وضعیت معیشت مردم اســت و این را در راستای اهداف سیاسی خود 

می پندارند. 
گروهی در کشور هستند که نگاه ایدئولوژیک و انقلابی به امور دارند. مشخصه بارز 

این افراد آن است که به عملکرد افراد چندان توجهی ندارند و برایشان تنها همسویی 2
باورها با ایدئولوژی موردنظرشــان اهمیت دارد. براساس ایدئولوژی مورد نظر این 
دسته از افراد، سیاست خارجی کشور به شکلی که تاکنون وجود داشته نه تنها درست و موفق بوده 
بلکه غایت اصلی تشکیل حکومت نیز بوده است. به همین دلیل وقتی نیلی این دیدگاه را مطرح 
کرد که نمی توان در شرایط روابط خصمانه با کشورهای جهان به رشدهای بالا و توسعه رسید این 
حرف را در حکم یک کفر و ارتداد ایدئولوژیک قلمداد کردند و به همین دلیل همه خدماتی که 
نیلی در اصلاح نظام اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی انجام داده بود از چشمشــان افتاد و به 
سرعت ایشان در زمره مطرودان قرار گرفت. برای این افراد همین کفر ایدئولوژیک کافی بود تا به 

دنبال فرصتی باشند تا سینه های پرکینه خود را خالی کنند و چه فرصتی از امروز بهتر! 
این گروه انگیزه های مضاعفی نیز دارند. آنها این سودا را در سر می پرورانند که توسعه نیافتگی 
کشــور را به پای کسانی بنویسند و خود را از هر مســئولیتی در این باره مبرا نشان دهند. مثلا 
می گویند چون عرصه نظامی در اختیار ما بود در تولیدات موشک در جهان مشهور و مدعی شدیم 
ولی چون عرصه اقتصاد در اختیار ما نبود به وضع موجود رسیدیم. آنها هدفی که دنبال می کنند 
این است که با قربانی کردن افرادی چون نیلی به عنوان نمادی از یک کارشناس باسابقه در دولت، 

علی سرزعیم
اقتصاددان

چرا باید خواند:
اقتصاددان ها چه 
نقشی در اقتصاد 

کشور دارند؟ در این 
مقاله نقش مسعود 

نیلی در اقتصاد ایران 
بررسی می شود.

دفاع از یک اقتصاددان 
علت هجمه به مسعود نیلی چیست؟

ـه
ـان
ـه
ب

چرا اوضاع اقتصاد امروز کشور چنین شده است و مقصر کیست؟ در این مقاله، علی سرزعیم نقدهایی را که به مسعود نیلی و سیاست گذارهای نزدیک به دیدگاه او مطرح می شود 
بررسی و از دیدگاه اقتصاد آزاد دفاع می کند.
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 وقتی نیلی مطرح کرد که نمی توان در شرایط روابط خصمانه با کشورهای جهان به رشدهای بالا و توسعه رسید، 
گروه دوم منتقدان او این حرف را در حکم یک کفر و ارتداد ایدئولوژیک قلمداد کردند و به همین دلیل همه خدماتی 
که نیلی در اصلاح نظام اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی انجام داده بود از چشمشان افتاد.

قدرت را به دست بگیرند و با تسویه حساب اساسی در دولت، هواداران و چاکران خود را در مراتب 
کارشناسی و مدیریت دولتی بنشانند. 

گروه دیگر کسانی هستند که از اساس با مفهوم اقتصاد بازار به طور عام و نظام  
قیمت ها به طور خاص مشکل داشته و دارند. این افراد گاه رسما دیدگاه چپ 3

دارند و صادقانه دیدگاه های کمونیستی را مطرح می کنند ولی گاه چپ گرایی 
خود را در پشت اسامی و عنوان های دیگری پنهان می کنند. به عنوان مثال یک عده آمالشان 
حذف مالکیت خصوصی و پیاده ســازی نظام شــوروی در ایران اســت اما چون این آرزو را 
دســت نیافتنی می دانند هدف خود را یک گام پایین می آورند و دولتی بودن اقتصاد را به آن 
ایده آل نزدیک تر می دانند. دسته دیگر نیز عدالت و برابری را اولویت خود می دانند و چون تصور 
می کنند که اقتصاد بازار با عدالت ناسازگار است، می گردند و هر مفهومی را که در علم اقتصاد 
به کارشان بیاید به شکل معوج و تحریف شده برای نفی اقتصاد بازار به کار می برند. یک زمان 
مفهوم درســت شکست بازار را به دست می گیرند و کل فعالیت های اقتصادی را مصداق آن 
برمی شمرند. یک زمان به نظریه های توسعه متوسل می شوند و می گویند که اقتصاد بازار برای 
کشــورهای در حال توسعه مناسب نیست. زمانی دیگر زیر عَلمَ نهادگرایی جمع می شوند و 
طوری القا می کنند که نهادگرایان جهان مخالفان اقتصاد بازار و نظریه قیمت هستند و به این 
بهانه به سازوکار بازار حمله می کنند. همه اینها نیز کسانی را که سمبل تفکر اقتصاد بازار در 

کشور هستند مورد حمله قرار می دهند که یکی از آنها نیلی است. 
دسته چهارم از زاویه ای دیگر با نیلی خصومت دارند. مسئله آنها بیش از اینکه به 

ماهیت سیاست گذاری اقتصادی در ایران برگردد به رقابت درون صنفی معطوف 4
اســت. از دیــد آنها این اقدام نیلی، طبیبیان و مشــایخی کــه راه را برای ورود 
تحصیل کردگان مهندسی به عرصه دانش اقتصاد باز کردند، گناه نابخشودنی است که باید هرگاه 
فرصتی شد از این فرصت استفاده کرد و آن را تلافی کرد. این افراد از وجود رقابت در فهم دانش 
اقتصاد ناراحت هستند و مطلوبشان آن بود که نوعی انحصار در عرصه آموزش و پژوهش اقتصاد 
وجود می داشت و آنها کل این عرصه را در اختیار می داشتند. آنها ورود دانشجویان سایر رشته ها و 
افراد علاقه مند به علم اقتصاد را نه تنها مثبت قلمداد نمی کنند بلکه با توجیهات مختلف آن را تخطئه 

می کنند. لذا عجیب نیست که اینها نیز با گروه های دیگر هم داستان شوند. 
گروهی از مخالفان نیلی بخشی از بوروکرات ها و مدیران دولتی هستند. این افراد نیز 

سازوکار بازار را دوست ندارند زیرا اگر سازوکار بازار نباشد آنها باید در مورد چگونگی 5
تخصیص منابع تصمیم بگیرند و این قدرتی بی مانند به آنها می دهد. اما اگر سازوکار 
بازار حاکم شــود مجالی برای آنها باقی نخواهد ماند. حال اگر کس یا کســانی بخواهند که این 
امپراتوری را کوچک کنند با مخالفت و بدخواهی آنها مواجه می شوند. بوروکرات ها و مدیران دولتی 
ایران یک ویژگی دیگر نیز دارند و آن تنفر از علم به طور کلی و علم اقتصاد به طور خاص است. 
مدیران دولتی اهل مطالعه نیستند و برخی از آنها مدارک قلابی و نامعتبر دارند. به همین دلیل 
نسبت به هرکس که دانش درستی داشته باشد و علم را واقعا فهمیده باشد حسادت می ورزند. اینها 
گرچه به زبان، علم را مدح می کنند ولی با زبان تندتر هرکس را که درسش را درست خوانده باشد 
تخریب می کنند تا نتواند در حکومت جایی بیابد. مثلا می گویند کسانی که درست درس خوانده اند 
فقط به درد دانشگاه و سروکله زدن با دانشجویان می خورند ولاغیر! یا می گویند که علم خوب است 
ولی در ایران جواب نمی دهد! و یا می گویند که ایران وضعیت خاصی دارد که فقط مدیران تجربی 
مختصات آن را می فهمند و اهل علم چون چنین تجربه ای ندارند نمی توانند نظریه ها را به درستی 
با شرایط کشور تطبیق دهند! این مدیران عاشقان جلسه و تکرار مکررات در همایش های دولتی 
هستند و حاضرند صدها سفر استانی بی حاصل بروند اما یک مقاله علمی مطالعه نکنند که دیدشان 
را اصلاح کند. اینها نیز پیوسته با اهل علم درون حاکمیت مخالفت می کنند و مترصد هر بهانه ای 
هستند که آنها را بکوبند و جای خود را باز کنند. این گروه از مخالفان، نیلی و همفکرانشان را رقیبان 

خود برای کرسی های موجود در دولت می دانند.
اما چه چیزی کمک کرده اســت تا این همبستگی و اتحاد در تخریب یک فرد ایجاد شود؟ 
واقعیت این اســت که شرایط اقتصادی مساعد نیست و چشم انداز بهبود آن نیز در کوتاه مدت و 
حتی میان مدت وجود ندارد. طبیعی است که توده مردم به طور طبیعی سوال می کنند که مقصر 
این وضعیت کیســت؟ روشن است که دســته اول مسئولان، دسته دوم مسئولان و کارشناسان 
غیرانقلابی، دســته سوم اقتصاددانان بازار و دسته چهارم اقتصاددانان دارای تحصیلات لیسانس 

مهندســی و دســته پنجم هرکس را که اقتصاد و درسش را به شکل جدی خوانده باشد مقصر 
معرفی می کنند. 

آیا نیلی با وجود اینکه سمت بالایی چون مشاور اقتصادی رئیس جمهور داشته است به کلی 
بی تقصیر است؟ تردیدی نیست که وضع موجود پیامد بلندمدت سیاست های غلطی است که در 
زمان خود ثمرات کوتاه مدت داشته است. متاسفانه سیاست پژوهی در ایران بسیار ضعیف و نادر 
است و کمتر رخ داده که تحقیقی در مورد پیامدهای یک سیاست به شکل علمی صورت گیرد. 
به همین دلیل بیشتر روشنفکران، نویسندگان و فعالان سیاسی و اجتماعی دنبال حرف های کلی 
هســتند و حرف های کلی از این دست که یک نفر در پس پرده همه دولت ها بوده برای اذهانی 
که به کلی گویی و ساده اندیشی عادت کرده اند جذابیت بسیار دارد. تا وقتی که سیاست پژوهی در 
کشــور رواج نیابد سهم درست افراد در کامیابی ها و ناکامی ها مشخص نخواهد شد و اتهام زنی و 

داستان سرایی مجال وسیعی در عرصه های عمومی خواهد داشت. 
در عین حال باید به این واقعیت تلخ اشاره کنیم که عموم مردم تصور می کنند که سیاستمداران 
چشم به دهان مشاوران می دوزند و هرچه آنها می گویند اجرا می کنند. بله، سیاستمداران تا وقتی 
به قدرت نرسند خود را محتاج مشورت می دانند اما به محض اینکه در مسند قدرت قرار می گیرند 
این احتیاج را انکار می کنند. این تصور نادرست و ابلهانه ای است که تصور کنیم وقتی یک مشاور 
در جلسات دولت صحبت می کند دیگران به شکل هیپنوتیزم شده به سخنان او گوش می کنند و 
هرچه او می گوید می پذیرند. واقعیت کاملا متفاوت است. حقیقت آن است که همان تنوع عقاید 
اقتصادی که در جامعه هست در جلسات نهادهای تصمیم گیری نیز وجود دارد. علاوه بر اینها رقابت 
نیز مطرح است. به عنوان مثال کسی که نگران بود روزی نیلی به جای او منصوب شود نه تنها تمام 
تلاش خود را کرد تا صدای نیلی به جایی نرسد و حرف های او را وتو کرد، بلکه ایده های معکوس 
چیزی را که ایشان می گفت دنبال می کرد. نباید از یاد برد آن انسجامی که در تیم اقتصادی دولت 
اول آقای روحانی در سال 1392 وجود داشت و ایفای نقشی که نیلی در آن سال توانست داشته 
باشــد، مرهون دشواری شرایط بیرونی بوده است. تجربه نشــان داده که هروقت شرایط آن قدر 
سخت می شود که مجال خطا کمتر می شود انسجام در تصمیم گیری به رغم پراکندگی و اختلاف 
دیدگاه های اقتصادی ظاهر می شود که نمونه دیگر آن در ابتدای دولت اصلاحات بود. اما به محض 
اینکه دوره فراخی فرا می رسد کوس های اختلاف به صدا درمی آید و قدرت نمایی سازمانی مجال 

بیشتری در تصمیم گیری می یابد. 
به اعتقاد من، نیلی از یک جهت نیز مقصر است و آن اینکه هرکس باید خط قرمز مشخص، 
برجسته و قاطعی داشته باشد و وقتی دید از این خط قرمزها عدول شده هیچ مصلحت سنجی را 
نپذیرد و همکاری خود را علنا متوقف کند. این دیدگاه  او که حتی اگر بتوان یک درصد برای جامعه 
مفید بود باید ماند، ایده کاملا اشتباه و فداکاری بی موردی است که اینک مشخص شده هزینه های 
بزرگ تری برای جامعه به دنبال داشته است. ترسیم چنین خط قرمز کمرنگی نتیجه ای جز این 
ندارد که کار مطابق خواست آدمی پیش نمی رود ولی باید هزینه های تصمیمات دیگران را پرداخت. 
این دیدگاه که نباید کاری کرد که دولت تضعیف شود نیز سم مهلکی است که پیوسته افراد 
بزرگی را در دولت های مختلف قربانی کرده است و دود آن بیش از هرچیز به چشم دولتی رفته که 
اشتباهات بزرگ داشته است. بهترین شفقت برای هر دولتی این است که اگر واقعا به راه خطا رفت 
مدیران ممتازش راه خود را جدا کنند تا این پیام به جامعه و نیروهای سیاسی برسد که باید دولت 
را تحت فشار گذاشت تا به مسیر درست برگردد. دولت اصلاحات قربانی همین مصلحت بینی های 
نادرست شد. اگر نیلی به توصیه های مشفقانه خیرخواهان در سال 1395 گوش می کرد و آن را 
جدی می گرفت و در آن مقطع از دولت جدا می شد امروزه در کانون این همه هجمه  غیرمنصفانه 

قرار نمی گرفت. 
حال در این وضعیت چرا باید از نیلی دفاع کرد؟ دلیل آن تنها به خاطر خود ایشــان نیست. 
اگرچه ایشــان فرد بسیار محترم و زحمت کشی اســت و برای بهروزی جامعه تلاش بی منت و 
بی ادعایی کرد که قطعا شایســته تقدیر است، اما مسئله امری فراتر اســت. امروزه در پس این 
حملات تلاشی است تا سازوکار اقتصاد بازار به عنوان راه حل ساماندهی فعالیت های اقتصادی انکار 
شــود. این قضیه با متهم ساختن و لکه دار  کردن چهره های مشهور به این جریان انجام می شود. 
بیم آن می رود که اگر این خواســتِ شــوم محقق شود، کشور باز هم سال های سال در گره کور 
توسعه نیافتگی دست وپا زند و زمان بیشتری برای جهت یابی درست و حرکت برای خروج از مدار 

توسعه نیافتگی از دست برود.  



آینده نگر | tccim.ir |  شماره هفتادونه، دی 381397

آکــادمـی

صدا و سیما مدام، این ســال ها بیش از همیشه، هدف هجوم 
نقدهای شــدید از جوانب مختلف بوده است؛ این که یک سویه 1

است، تریبونش فقط در خدمت یک جناح خاص است و ملی 
نیست؛ بی کیفیت و مبتذل است؛ صداقت ندارد؛ محافظه کار است و به اولویت ها 
و مشکلات اصلی نمی پردازد؛ سانسورگر است و ده ها ایراد بزرگ دیگر. صداوسیما 
همه این ها هست، اما در این یادداشت می خواهم از دریافت متفاوتی بنویسم که 

چند روز پیش، با شنیدن یک برنامه رادیویی درباره صداوسیما پیدا کردم. 
یک روز سه شــنبه  عصر، ســاعت چهار تا چهارونیم در حین 

رانندگی شنونده برنامه ای بودم از رادیو جوان با اجرای کسی به 2
نام خانم مرادی.  برنامه اســم نداشت. من که در طول اجرای 
برنامه نتوانستم نام برنامه را متوجه شوم، بعداً در سایت رادیو جوان دیدم که اسم 
برنامه »فوق برنامه« است. موضوع برنامه، مشاوره به نوجوانان بود برای رسیدن به 
موفقیت. مشاور برنامه کسی بود که »مهندس حشمت« معرفی شد. برنامه با این 
توضیحاتِ پرآب وتاب شــروع شد که چرا بعضی از بچه ها موفق اند و بعضی نه ؟ 
بعضی ها به سرعت پیشرفت می کنند و برخی کندترند؟ بعد به عنوان مثال هایی 
از موفقیت، توضیح داده شد که مثلاً چرا بعضی از بچه ها معدل هایشان 19 و 20 
است و بعضی نمره های خوب نمی آورند؟ چرا بعضی در کنکور رتبه های خوب 
دارند ولی بعضی در کنکور موفق نیستند؟ و از این قبیل. اندکی تعجب کردم که 
چرا در این برنامه نمره درسی و رتبه کنکور، عالی ترین معیار موفقیت یک نوجوان 
تلقی شد؟ این مقدمه، ذهن مخاطب را به خوبی کنجکاو کرده بود و حالا، موقع 
ورود مهندس حشــمت بود برای معرفی راز موفقیت. خانم مرادی از مهندس 

پرسید که چرا بین بچه ها چنین تفاوتی هست؟ 
من هم مثل سایر شنوندگان، کنجکاوانه موضوع را پی می گرفتم 

و مشتاق شنیدن بودم. چرا بین بچه ها این قدر تفاوت هست؟ 3
یک موضوعِ روان شناختی و جامعه شناختیِ پیچیده که می تواند 
موضوع بحث و گفت وگوی پرشور و جذابی باشد برای یک برنامه تلویزیونی. من 
در ذهن خودم پاســخی را که خودم می توانستم به چنین پرسشی بدهم مرور 
می کردم. تا جایی که به جامعه شناســی مربوط می شود، بخش مهمی از عدم 
موفقیت بچه ها نه ناشــی از ناتوانی آن ها، که ناشی از تصور غلطِ رایج از مفهوم 
موفقیت، یا تصور غلط از مسیرهای رسیدن به موفقیت است. یکی از تصورهای 
غلط درباره موفقیت آن است که مفهوم موفقیت تا حد زیادی فقط در رفتن به 
دانشگاه خلاصه شده است. طبیعی است که استعداد و توانایی های همه بچه ها 
شــبیه هم نیســت. این که کســی در کنکور رتبه خوبی نمی آورد به معنای 
بی استعدادی اش نیست. بعضی از بچه ها استعدادشان در کلاس و درس نیست و 
به روش های دیگری می توانند موفق شوند؛ مثلاً ممکن است بتوانند در یک رشته 
ورزشی مربی موفقی شوند؛ در یک حرفه خاص، دوره فنی- حرفه ای ببینند و 
یک تکنیسین موفق شوند؛ یک مربی موسیقی موفق شوند و ده ها و صدها مسیر 

چرا باید خواند:
اگر به موضوع های 

عینی و بررسی 
آنها علاقه دارید، 

در این مقاله یکی از 
برنامه های آموزشی 

صدا و سیما نقد و 
ارزیابی می شود. آن را 

بخوانید.

استعدادی که هیچ خوانده می شود
صدا و سیما با مخاطب خود چه می کند؟

موفقیت دیگر که بیرون از دانشگاه هست. تصور غلطِ دیگر آن است که در همان 
مسیر دانشگاه نیز موفقیت منحصر به معدودی رشته خاص تلقی می شود. همه 
در آرزوی پزشکی و چند رشته معدود مهندسی هستند. مثلاً حسابداری، طراحی 
لباس و گرافیک رشته هایی با بازار کار خوب و درآمد قابل قبول هستند اما در 
دوران دانش آموزی، به این رشــته ها توجه چندانی نمی شود. یکی از ایرادهای 
آموزش در مدرسه آن است که برنامه ای برای آشنایی بچه ها با رشته های مختلف 
وجود ندارد. رقابت دانش آموزان بر سر رشته ها، ناشی از شناخت آنان از رشته های 
مختلف نیست؛ براساس مد روز است. در ادامه همین نکته، بسیاری از افراد ممکن 
است در حوزه های خواندنی و فکری مستعد نباشند اما در رشته هایی که بیش از 
خواندن و فکر کردن، بر مهارت های بدنی مبتنی اســت، توانا و مستعد باشند. 
رشته هایی که بیشتر با بدن سروکار دارد مثل رشته های ورزشی یا بازیگری یا 

بسیاری رشته های مهارتیِ دیگر. 
ممکن است دســته بندی هایی که در بالا از انواع استعدادها آوردم دقیق و 
درست نباشد اما اصل بحث، این که هوش و استعداد، انواعی دارد و هرکس در 
یکی از این انواع برتری دارد، درست است. باید به همه رشته ها و حوزه ها اهمیت 
داد تا همه استعدادها و توانایی ها در بر گرفته شود. نه این که فقط نوع خاصی از 
هوش، معیار هوشمندی و موفقیت تلقی شود و کسانی که انواع دیگری از هوش 

دارند، خود را کم هوش و ناموفق تلقی کنند. 
ایراد دیگر، نحوه  آموزش اســت. در درجه اول، شــیوه امتحان تســتی که 
برای ورود به دانشــگاه اجرا می شود، به تدریج به همه مقاطع تحصیلی سرایت 
کرده اســت. از مهدکودک تا دانشــگاه، امتحان ورودی وجود دارد و به محض 
این که حداقل توان خواندن و نوشــتن کسب شود، این شیوه تستی می شود. 
اما امتحان تســتی به ورودی های مقاطع مختلف محدود نمانده، در امتحانات 
داخلی مدارس هم محوریت با تست و تست زنی است. این شیوه امتحان، شیوه 
تدریس را هم تحت تأثیر قرار داده اســت. در نظام آموزشی ما، هدف آموزش، 
در نهایت نه »یادگیری«، که »تست زدن« است. چرا که ملاک موفقیت، ورود 
به دانشــگاه و به عبارت دیگر قبولی در کنکور اســت که با توانایی تست زدن 
حاصل می شــود نه با یادگیریِ عمیق. در این میان، با شدت گرفتن رقابت بر 
سر دانشگاه، برای بالابردن توانایی تست زدن، صنعت عظیمی شکل گرفته که 
می توان آن را »صنعت کنکور«، یا »صنعت تست زنی« نامید. »کنکور« در این جا 
دیگر فقط به معنای امتحان ورود به دانشگاه نیست. کنکور به طور کلی به معنای 
آموختن اســت چرا که این صنعت مفهوم »یادگیری« را به »تست زنی« تغییر 
داده اســت. صنعتی که با هزار ترفند، انواع شیوه های تست زدن بدون نیاز به 
یادگیــری را آموزش می دهد. این صنعت به کلاس های خصوصی و کتاب های 
کمک درسیِ بیرون از مدرسه محدود نمانده و کلیت مدرسه و روش آموزش را 
بلعیده است. شرکت های عظیم کنکوری با مدارس وارد مذاکره شده اند. مدارسی 
که وزارت خانه ازشان خواسته امید چندانی به بودجه وزارت نداشته باشند و تا 

محمدرضا کلاهی
جامعه شناس

بسیاری از افراد 
اجازه حضور در 
تلویزیون ندارند. 
صداوسیما با دقت 
و حساسیت بسیار 

زیاد، کسانی را 
که اجازه دارند از 
این تریبون سخن 

بگویند کنترل 
می کند. فهرست 
بلندی از »ممنوع 
 التصویرها« در 

صداوسیما وجود 
دارد 

ـه
ـان
ـه
ب

صدا و سیما چه چیزی را استعداد می خواند؟ آیا با برنامه های خود به صنعت آموزش کمک می کند یا در خدمت صنعت کنکور است؟ در این مقاله تحلیل محمدرضا کلاهی، جامعه شناس 
را می خوانید.
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حد ممکن خودگردان شوند، ناچار وارد مذاکره شده اند و نه تنها سیل کتاب های 
»کمک درسی« وارد برنامه آموزشی مدارس شده، که برنامه ریزیِ آموزشی هم در 

اختیار شرکت ها قرار گرفته است. 
انواع و اقســام امتحاناتی که هر ماه و هر ترم دانش آموزان باید بدهند، و 
مبلغ های ریز و درشتی که برای شرکت در این آزمون ها پرداخته می شود، در 
چهارچوب صنعت کنکور و در جهت برآورده شدن خواست های این صنعت 
اســت بدون کوچک ترین ارتباطی با روش های علمی آموزش در مدرســه. 
نتیجه این روش، از یک طرف پروارتر شدن شرکت ها، از طرف دیگر افزایش 
حجم تنش و استرس در دانش آموزان، و از سوی دیگر افزایش بار مالی برای 
خانواده ها است. پیدا است که دانش آموز و خانواده بازندگان اصلی و شرکت ها 
برندگان اصلی این بازی اند. فشــاری که روی دانش آموز وارد می شود بسیار 
فراتر از استرس امتحان است. این شرکت ها هستند که مفهوم »موفقیت« 
را در چهارچوب شیوه های خود تعریف می کنند. موفق کسانی هستند که 
چهارچوب های شرکت را احراز کرده باشند؛ یعنی بتوانند تست بزنند. کسی 
که در این چهارچوب نگنجد،  نخواهد یا نتواند تست بزند، کم هوش و ناتوان 
و شکست خورده تلقی می شود. بدون این که معیارهای موفقیت و شکست، 
ربطی به یادگیری عمیق داشــته باشند. معیارهای موفقیت و شکست در 
چهارچوب سود شرکت ها تعریف می شوند. آنچه که قابل کمی شدن، تستی 
شــدن و فروخته شدن باشد معیار موفقیت خواهد بود و چیزی که در این 
چهارچوب نگنجد- یعنی همان یادگیری عمیق - در موفقیت تأثیری ندارد. 
خلاصه آن که راه کم کردن اختلافات، زیاد کردن و متنوع کردن معیارهای 
موفقیت است و پذیرفتن و اهمیت دادن به رشته ها و حوزه های گوناگونی که 
با سلایق و علایق و استعدادهای مختلف سازگار است تا همه سلایق بتوانند 
در حوزه ای که اســتعداد و علاقه دارند، »موفق« تلقی شوند. و در کنار این 
تنوع بخشی، باید بر یادگیری عمیق تأکید شود و از آموزش های صوری که 

نظام آموزشی امروز به آن مبتلا است دوری شود. 
مهندس حشمت شروع به صحبت کرد: اگر برخی از دانش آموزان 

موفق نیستند، عامل اصلی پدر و مادرند که به آن ها یاد نداده اند 4
چطور باید درس بخوانند. ما فقط از دانش آموز خواسته ایم نمره 
خوب بگیرد اما به او نگفته ایم چگونه؟ راه حل موفق شدن دانش آموز آن است که 
به او یاد بدهیم چگونه باید درس بخواند. راه موفقیت دانش آموز آن است که به 
او یاد بدهیم درست درس بخواند. این حرف ها کمی برای من عجیب بود. این 
حرف ها همان روش های غلطی است که موفقیت را در نمره خلاصه می کند. گویا 
مهندس حشمت هم از دانش آموز می خواست که نمره بهتری بگیرد و از نظر او 
مشکل فقط آن بود که دانش آموزان راه رسیدن به نمره خوب را بلد نیستند. و 
کمی عجیب بود که مخاطب هدفِ اصلی مهندس حشمت، نه خود دانش آموزان، 
نه نظام آموزشــی غلط حاکم بر مدرســه، نه شــرکتی شــدن آمــوزش، نه 

سیاست گذاران آموزشی، که پدر و مادرها بودند. 
خانم مرادی پرسید: خب، راه درست درس خواندن چیست؟ این جا، نقطه 
اوج برنامــه بود. جایی که پس از این همه مقدمات و تأکید بر »ناموفق بودن« 
برخی از دانش آموزان، و ابراز تأسف از این عدم موفقیت، از کلید جادویی رسیدن 
به موفقیت )به عبارت دیگر، کلید جادویی رسیدن به نمره خوب( رونمایی می شد. 
مهندس حشــمت،  صریح و روشن در یک جمله قاطع گفت: راه درست درس 
خواندن را ما به دانش آموزان یاد می دهیم؛ در »بسته های معلم خصوصی«. من 
هاج واج مانده بودم که بسته معلم خصوصی دیگر چیست؟ و مهندس حشمت 
توضیح داد که مجموعه ای ســی دی اســت که پدر و مادرها باید پول بدهند و 
بخرند. معلوم شد که چرا پدر و مادرها مخاطب اصلی مهندس حشمت هستند. 
چون پول در جیب آن ها اســت. و معلوم شــد که چرا از فساد عظیمِ ناشی از 
شــرکت محور شدن آموزش حرفی زده نمی شود؛ چون خود مهندس حشمت 

نماینده یک شرکت بود. مهندس حشمت نه »مشاور« که »بازاریاب« شرکتی بود 
به نام »معلم خصوصی«. نه تنها شرکت معلم خصوصی، نه تنها مهندس حشمت 
که کل برنامه رادیویی ای که من می شنیدم، بخشی از حیله اي بازاریابانه بود نه 
برای ارتقای کیفیت پرورش نوجوانان، که برای افزایش ســود شرکت. در نیم 
ســاعت برنامه، مهندس حشمت با زبان و ادبیاتی که هیچ نشانی از شخصیت 
مهندس یا یک چهره دانشگاه متخصص در امر آموزش کودکان نداشت و بیشتر 
به ادبیات بنگاه داران معاملات مسکن شبیه بود، »بسته معلم خصوصی«  را ترویج 
کرد و خانم مرادی، دم به دمِ او داده بود تا همکار و همراهش در فروش محصولش 
باشــد. رادیوی جمهوری اسلامی ایران مدتِ نیم ســاعت، بازاریابی را به جای 
مشــاوره به مخاطبش فروخت. آن هم درباره حساس ترین موضوع ممکن، که 

آموزش و پرورش کودکان این سرزمین است. 
بعداً موضوع را با دوستانی که با رادیو سروکاری دارند در میان گذاشتم 
و فهمیدم که این، نه یک اســتثنا که یک رویه کامــلًا  جاافتاده در رادیو 
است. ساعت هایی که به نام برنامه رادیویی، در واقع تبلیغ به خورد مخاطب 
داده می شــود. »مخاطب« در نظر گردانندگان چنین برنامه هایی به چه 
معنا است؟ چه ارزشی دارد؟ وقت مخاطب چه ارزشی دارد؟ مسئله خیلی 
فراتر از وقت مخاطب اســت. برنامه مهندس حشمت،  آموزش و تربیت و 
»وجود« کودکان این سرزمین را خرج جیب شرکت دارها می کند. تربیت 
چه ارزشــی دارد؟ البته رادیو هم هزینــه دارد و باید بچرخد. اما اصلاً کل 
رادیو برای چیست؟ چرا باید ده ها شبکه رادیویی داشته باشیم؟ و سپس 
ساعت های برنامه ها را در خدمت شرکت ها قرار دهیم تا ذهن و زندگی و 

وجود مخاطبان خود را به پول تبدیل کنند؟ 
صدا و سیما مورد نقد بوده که یک سویه است، تریبونش فقط در 

خدمت یک جناح خاص است و ملی نیست؛ بی کیفیت و مبتذل 5
است؛ صداقت ندارد؛ محافظه کار است و به اولویت ها و مشکلات 
اصلی نمی پردازد؛ سانسورگر است و ده ها ایراد بزرگ دیگر. صداوسیما همه این ها 
هست، اما بسیار بیش از این ها است. صدا و سیما فروخته شده است اما نه به. 
صداوسیما به »پول« فروخته شده و به »پول« سرسپرده است. به همین سادگی. 
صدا و سیما به ســوگیری برنامه های خود بسیار حساس است. بسیاری از 
افراد اجازه حضور در تلویزیون ندارند. صداوسیما با دقت و حساسیت بسیار زیاد، 
کسانی را که اجازه دارند از این تریبون سخن بگویند کنترل می کند. فهرست 
بلندی از »ممنوع التصویرها« در صداوسیما وجود دارد. اما مهندس حشمت جزو 
چنین فهرستی نیست. در این برنامه شنیدم که اگر پول بدهی، از صدا و سیما 
تریبون خواهی گرفت تا نیم ساعت اغفال کنی؛ نه مردم عادی را، نه قشر مذهبی 
را، نه مخاطبان بی اطلاع را؛ می توانی پول بدهی تا کودکان دبستانی و نوجوانان 

دبیرستانی را اغفال کنی.  

نکته هایی که باید بدانید

تا جایی که به جامعه شناسی مربوط می شود، بخش مهمی از عدم موفقیت بچه ها نه ناشی از 	]
ناتوانی آن ها، که ناشی از تصور غلطِ رایج از مفهوم موفقیت، یا تصور غلط از مسیرهای رسیدن 

به موفقیت است.
با شدت گرفتن رقابت بر سر دانشگاه، برای بالابردن توانایی تست زدن، صنعت عظیمی 	]

شکل گرفته که می توان آن را »صنعت کنکور«، یا »صنعت تست زنی« نامید. »کنکور« صنعت 
مفهوم »یادگیری« را به »تست زنی« تغییر داده است.

رادیوی جمهوری اسلامی ایران مدتِ نیم ساعت، بازاریابی را به جای مشاوره به مخاطبش 	]
فروخت. آن هم درباره حساس ترین موضوع ممکن، که آموزش و پرورش کودکان این سرزمین 

است. 

در نظام آموزشی 
ما، هدف آموزش، 

در نهایت نه 
»یادگیری« که 

»تست زدن« است. 
چرا که ملاک 

موفقیت، ورود 
به دانشگاه و به 

عبارت دیگر قبولی 
در کنکور است که با 
توانایی تست زدن 
حاصل می شود نه 
با یادگیریِ عمیق 

در مسیر دانشگاه موفقیت منحصر به معدودی رشته  خاص تلقی می شود. همه در آرزوی پزشکی و چند رشته 
معدود مهندسی هستند. حسابداری، طراحی لباس و گرافیک رشته هایی با بازار کار خوب و درآمد قابل قبول 
هستند اما در دوران دانش آموزی، به این رشته ها توجه چندانی نمی شود.
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آکــادمـی

وجود »اعتماد اجتماعی« در یک جامعه همانند وجود بافت های مستحکم 
در بدن است که اگر نباشد کارکرد سالم اجزای بدن مختل می شود. اعتماد 
اجتماعی که در جامعه شناسی جزو سرمایه اجتماعی قلمداد شده است در سه 
ســطح خرد، میانه و کلان قابل تحقق است که هریک مکمل دیگری است. 
اعتماد افراد به همدیگر و نیز اعتماد اعضای جامعه به ســازمان ها و بالاخره 
اعتماد به ساختارها از اجزای اعتماد اجتماعی اند. از سوی دیگر هر جامعه ای 
در ســودای رشد و توسعه اســت و عقب ماندن از قافله رشد جهانی موجب 
سرخوردگی و وابستگی و افزایش آسیب های اجتماعی در جامعه خواهد شد. 
وقتی ســخن از توســعه به میان می آید انواع آن نظیر سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی قابل تامل می شــوند. در حوزه جامعه شناسی توسعه همواره این 
پرســش مطرح بوده است که کدام یک از انواع توسعه بر دیگری تقدم دارد و 
ضروری است که ابتدا تحقق یابد. مهم نیست که بحث کنیم توسعه سیاسی بر 
توسعه اقتصادی مقدم است یا بالعکس، بلکه مهم این است که بپذیریم توسعه 
سیاسی به درک و آرامش نیازمند است و چنین درک و آرامشی تنها در سایه 

برقراری اعتماد میان نظام سیاسی و مردم حاصل می شود. 
در تعریف اعتماد اجتماعی به وجود شاخص هایی مانند انسجام اجتماعی، 
جامعه مدنی و اطمینان نسبت به آینده اشاره شده است حال آنکه همه این 
شاخص ها در گرو وجود فضای نسبتا امن اقتصادی است. نمی خواهم بگویم 
که توسعه اقتصادی مقدم بر توسعه های اجتماعی و سیاسی است بلکه این سه 
نوع توسعه در یک رفت و برگشت دایمی نسبت به هم، علت و معلول هستند 
و بر هم اثرگذارند اما توسعه اقتصادی دارای جایگاه ویژه ای در تحقق انواع دیگر 
توسعه در جامعه است. به نظر می رسد شرط لازم برای تحقق توسعه اقتصادی، 
وجود »اعتماد« دولتمردان به مردم اســت به گونه ای که تبعیض و رانت به 
حداقل ممکن رسیده باشد و همه افراد لایق صرف نظر از اعتقاد و قومیتشان 
به مشــارکت فراخوانده شوند. ملاحظه می شود که ســه عنصر »عدالت«، 
»ایدئولوژی زدایی« و »مشارکت« به ترتیب در سه حوزه توسعه »اقتصادی«، 
»سیاسی« و »اجتماعی« دارای ارتباط تنگاتنگ برای تحقق توسعه واقعی در 
جامعه است. جامعه ایران در حال حاضر به »علت« درجا زدن در مرحله گذر 
از توســعه نیافتگی به توسعه یافتگی به »دلیل« وجود باورهایی در بخشی از 
فرهنگ که همسو با توسعه نیست حال و هوای خوبی ندارد و می توان گفت 
که یک »شبه بحران« در حوزه اعتماد اجتماعی وجود دارد. وجود این مسئله 
در جامعه، ریشــه در نظامی دارد که به جای ترویج ارزش های ملازم توسعه 
سیاسی یعنی ارزش های دموکراتیک به تعمیق ارزش های سنتی که با نظام 
نوین جهانی همسو نیست همت می گمارد فلذا نتیجه این عملکرد معیوب 
در حوزه اقتصاد متجلی می شود به گونه ای که با کاهش اعتبار و ارزش پول، 
مردم سعی می کنند نقدینگی خود را با تبدیل به طلا یا ارزهای رایج در دنیا از 
خطر سقوط، مصون نگاه دارند. در این جا عدم اعتماد به نظام بانکی و سیستم 

چرا باید خواند:
جامعه شناسان درباره 
اعتماد عمومی و تاثیر 

آن بر روند توسعه 
اقتصادی چگونه 

می اندیشند؟ پاسخ 
این پرسش را در مقاله 

زیر بخوانید.

آینده ای مشوّش: »اعتماد«ی سست
رواج شبه بحران در غیبت اعتماد 

اقتصادی مشهود است. از سوی دیگر، وجود اقتصاد دولتی که رقابت واقعی در 
بخش خصوصی را برنمی تابد و »خصولتی« را به جای »خصوصی« می نشاند، 
اعتماد را از تولیدکننده سلب می کند همان گونه که اعتماد در بخش های دیگر 
نظیر اعتماد دانشجو نسبت به آینده شغلی و اجتماعی اش، مخدوش شده است. 
بدون شک وقتی که زنجیره »اعتماد« گسسته می شود حلقه های پراکنده این 
بی اعتمادی در حوزه های اقتصادی، سیاســی و اجتماعی به صحنه می آیند 
همان گونه که در دی ماه 96 اعتراضات مردم دارای ریشه های متنوع اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی بود یعنی هم اعتراض به »معیشت« بود و هم اعتراض به 

وجود تبعیض و رانت و ایضا وجود ژن های برتر! 
جامعه مدنی ضعیف، دارای کم اعتمادی و بافت های نامستحکم اجتماعی 
اســت و در این جامعه، سازمان های مردم نهاد هم کم رمق هستند و بار اصلی 
حل مشکلات بر دوش دولتی است که خود کم و بیش با معضل مشروعیت 
مواجه اســت. در چنین جامعه ای به جای وجــود پیوند ارگانیک و پویا بین 
نهادهایش، یک نوع پیوند مکانیکی آن هم به صورت ناقص در بین نهادهایش 
برقرار است به گونه ای که نهادهایش مستقل از همدیگر عمل می کنند و گاه 
سعی دارند عملکرد دیگری را خنثی کنند! در جامعه ای که نهادهایش احساس 
خودمختاری می کنند ســخن از »اعتماد اجتماعی« یک امر ذهنی و صرفا 
»مطلوب« است اما امر »ممکن« دارای شرایط لازم و کافی است که در جامعه 
ما کمتر مشاهده می شود پس »اعتماد اجتماعی« با یک »شبه بحران« مواجه 
است. در جامعه ای که »قانون« تفسیرپذیر شود و در جامعه ای که قوانین مبارزه 
با قاچاقش بارها و بارها اصلاح و تصویب شده باشد اما قاچاق، گسترده شده باشد 
»قانون گرایی« بی معناســت پس »اعتماد« هم راهی به این جامعه ندارد. در 
جامعه ای که حدودا 1700 هزار میلیارد تومان نقدینگی بانک هایش باشد اما 
88 درصد این نقدینگی با عنوان »شبه پول« متعلق به مردمی باشد که به امید 
دریافت بهره ای حدود 22 درصد در سال )330 هزار میلیارد تومان( هستند 
و فقط 12 درصد این نقدینگی »پول پرقدرت« اســت و از سوی دیگر طبق 
استانداردهای بین المللی، حداکثر 50 درصد نقدینگی بانک ها می تواند شامل 
مبالغ ســپرده گذاری مردمی باشد و نیز در نظام اقتصادی ای که بانک هایش 
مجبور هستند بیش از تمام نقدینگی خود )همان 18 درصد معادل 306 هزار 
میلیارد تومان( را بابت ســود سپرده گذاران بپردازند و نهایتا مجبور می شوند 
بیش از 50 درصد نقدینگی خود را به دلالان و برج سازان در تهران بسپارند تا 
بتوانند سود سپرده گذاران را بپردازند، طبیعی است که شنیده شود حدود 20 
تا 30 میلیارد دلار نزد مردم و در خانه هاســت یعنی به طور متوسط مبلغی 
حدود 300 هزار میلیارد تومان معادل کل نقدینگی واقعی بانک های کشــور 
موسوم به »پول پرقدرت«! اینها همه گویای وجود یک »شبه بحران« موسوم 
به »اعتماد اجتماعی« است که آغاز گر بحران های بعدی نظیر هویت، مشارکت، 

نفوذ، توزیع، یکپارچگی و نهایتا بحران مشروعیت است.

احمد بخارایی
عضو هیئت علمی دانشگاه 

و مدیر گروه مسائل و 
آسیب های اجتماعی در 
انجمن جامعه شناسی ایران

مهم نیست که 
بحث کنیم توسعه 
سیاسی بر توسعه 
اقتصادی، مقدم 
است یا بالعکس، 

بلکه مهم این است 
که بپذیریم توسعه 
سیاسی به درک 
و آرامش نیازمند 

است و چنین درک و 
آرامشی تنها در سایه 
برقراری اعتماد میان 
نظام سیاسی و مردم 

حاصل می شود
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کارکرد اعتماد عمومی در جامعه چیست و مسیر توسعه با بود و نبود آن به چه سمت و سویی می رود؟ 
این تحلیل را در مقاله پیش روی بخوانید.
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زخم کاری
مقابله با بیکاری با معماهای جدیدی 

مواجه شده است
که  است  اقتصادی  بیکاری شــاخصی  نرخ 
آثار اجتماعی آن بیش از ســایر شاخص ها 
خودنمایی می کند. نرخ بیکاری در آمارهای 
مربوط به تابستان امسال به سوی افزایش گام 
برداشته و زنگ خطر جدیدی را برای اقتصاد 
ایران به صدا درآورده است. افزایش متقاضیان 
کار با توجه به ورود متولدان دهه 60 از دانشگاه 
به بازار کار، قرار بود با تقویت سرمایه گذاری 
و رشــد اقتصادی در پسابرجام پوشش داده 
شــود اما حالا که با خروج آمریکا از برجام، 
تحریم های یک جانبه ظاهر شــده، مقابله با 
بیکاری به معماهای بزرگی برخورد کرده است.
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جنگ با بیکاری
بازار کار با دو تهدید جدی مواجه شده است که سرنوشت نرخ بیکاری را تغییر خواهد داد

محمدعدلی
دبیر  بخش آینده ما

چرا باید خواند:
از هر فارغ التحصیل 

دانشگاهی جویای کار، 
یک نفر بیکار مانده 

است. چشم انداز بازار 
کار در سال های پیش 
رو این شرایط را بدتر 

خواهد کرد؟

در میان شاخص های اصلی اقتصادی، نرخ بیکاری کمترین نوسان را 
طی ســال های اخیر تجربه کرده است. ثبات نرخ بیکاری در محدوده 12 
درصد اما فضیلتی برای این شاخص اقتصادی- اجتماعی به حساب نمی آید 
چه اینکه مفهوم آن شکست خوردن سیاست های اشتغال زایی و رساندن 
این شــاخص به منطقه تک رقمی است. آنچه در برنامه توسعه به عنوان 
هدف برای مقابله با بیکاری تعیین شــده با رســیدن نرخ بیکاری به زیر 
10 درصد معنا پیدا می کند اما فضای اقتصاد کلان، نشانه ای برای بهبود 

وضعیت این شاخص، نمایان نساخته است. 
هرچند همیشه سیاست هایی برای اشتغال زایی در کشور جاری است و 
منابعی برای آن در نظر گرفته می           شود اما اقتصاددانان تنها یک مسیر برای 
اشتغال زایی می شناسند و آن افزایش تولید ناخالص داخلی است. شاخص 
نرخ رشد اقتصادی که نشان دهنده میزان تغییر در تولید ناخالص داخلی 
است نیز زمانی تقویت می شود که سرمایه گذاری در اقتصاد، افزایش یابد. 
با این تعریف می توان برآورد کرد که مسیر اشتغال زایی با ناهمواری های 
جدیدی مواجه شده است که رسیدن به اهداف کاهش بیکاری را دشوار 
می سازد. اولین نشانه های افول نرخ رشد اقتصادی در آمارهای بانک مرکزی 
مربوط به تولید ناخالص داخلی در بهار امسال نمایان شده است. این آمارها 
نشــان می           دهد که نرخ رشــد اقتصادی پس از دو سال افزایش، بار دیگر 
به عقب بازگشته اســت. دلیل عقب گرد در تولید ناخالص داخلی، تکرار 
تاریخ بعد از 6 سال اســت. تحریم های اقتصادی بار دیگر سر برآورده اند 
و بزرگ ترین تهدید برای سرمایه گذاری و تولید به شمار می آیند. همان 
اتفاقی که در ابتدای دهه 90 رخ داد و تولید را به کام مرگ کشــید، بار 
دیگر خودنمایی کرده اســت تا تهدیدی برای رشد اقتصادی و به تبع آن 
اشتغال زایی باشد. در سال 91 رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد تنزل کرد 
و پس از آن نیز شاخص رشد اقتصادی تا قبل از امضای برجام نتوانست از 

محدوده صفر خارج شــود. در سال 1395 بود که به واسطه اجرای برجام 
و افزایش صادرات نفت، نرخ رشد اقتصادی به رکورد 12.5 درصد رسید. 
در سال 96 نیز نرخ رشد 3.7 درصدی برای اقتصاد به ثبت رسید. در این 
دو ســال با وجود افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری چندان کاهش 
نیافت که دو دلیل برای آن می           توان متصور بود. اولین دلیل به افزایش تعداد 
متقاضیان کار با توجه به ورود موج جدیدی از متولدان دهه 60 به بازار کار 
پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه، برمی           گشت. آمارهای بازار کار نشان دهنده 
افزایش جمعیت فعال و جویای کار در دو سال گذشته است. بخش قابل 
توجهی از افراد واردشده به بازار کار توانسته اند شاغل شوند اما تعدادی از 
آن ها نیز به جمعیت بیکاران پیوسته اند. تعداد بیکاران در سال های اخیر 
از 2 میلیون و 700 هزار نفر به بیش از 3 میلیون و 300 هزار نفر رسیده 
است اما نرخ بیکاری به دلیل بزرگ شدن جمعیت حاضر در بازار کار تغییر 
چندانی نکرده اســت. دلیل دوم که فعالان اقتصادی از آن یاد می کنند 
به فعال شدن ظرفیت خاموش کارگاه ها و کارخانه ها در دوران پسابرجام 
بازمی           گردد. فعالان اقتصادی معتقدند که در دو ســال 95 و 96، عموما 
بخش نفت و صنایع بزرگ فعال شده اند که ظرفیت های خاموش داشته اند 
به این مفهوم که کارگران این بخش ها در زمان رکود، تعدیل نشده بودند 
و با بازگشت رونق نیز کارگر جدیدی جذب نکرده اند. فعال شدن صنایع 
کوچک و متوسط نیز به همراه ایجاد رونق در بازار مسکن موجب شد تا 
بخشــی از جمعیت واردشده به بازار کار به شغل برسند تا نرخ بیکاری با 

وجود افزایش قابل توجه متقاضیان شغل، تغییر نکند.
این بار اما تهدیدهای چندجانبه ای حول شاخص بیکاری ایجاد شده 
است. بازگشت تحریم ها به کاهش سرمایه گذاری منجر شده و بلافاصله در 
تولید ناخالص داخلی فصل بهار 97 خود را نشان داده است. طبق گزارش 
بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال 1.7 درصد بوده است که 

8.6
 درصد

هدف گذاری نرخ 
بیکاری در برنامه 

ششم
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424 
 هزار نفر

 در سال 96 بیش 
از 424 هزار 

نفر به جمعیت 
فارغ التحصیلان کشور 

اضافه شد. از این 
تعداد تقریبا 385 

هزار نفر به جمعیت 
شاغلان و بیش از 39 
هزار نفر به بیکاران 

اضافه شد

نرخ بیکاري جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دانشگاهی در سال 
1396، براي گروه »مردان و زنان« در کل کشور 19.4 درصد، براي گروه مردان 
13.5 درصد و براي گروه زنان 30.4 درصد بوده است.

بخش عمده آن ناشی از رشد قیمت نفت در این دوره زمانی است. جزئیات 
این آمار از منفی شدن نرخ رشد صنعت حکایت دارد. شاخص های مربوط 
به فضای کسب و کار نیز طبق پایش ملی شاخص کسب و کار در وضعیت 
نامطلوبی قرار دارد. با این حساب نه تنها چشم انداز روشنی برای افزایش 
اشــتغال زایی در سال جاری وجود ندارد، که دشواری های فضای کسب و 
کار و رکود ناشی از تحریم می           تواند به کاهش جمعیت شاغل دامن بزند. 
از طرف دیگر ورودی ها به بازار کار همچنان در مسیر رشد قرار دارند. 4.8 

میلیون دانشجو در کشور چشم انتظار ورود به بازار کار هستند. 
نرخ بیکاری در سال 1396، 12.1 درصد بوده است. طبق نرخ اعلامی 
مرکز آمار، شاخص بیکاری سال گذشته، نسبت به سال 1395 معادل 0.3 
درصد کاهش داشته است. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله در سال 96،  
25.3 درصد اعلام شده؛ یعنی از هر چهار جوان، یک نفر بیکار بوده است. 
نرخ بیکاری در بهار امســال نیز مانند ســال 96 بوده و عدد 12.1 
درصد را نشــان می دهد. همچنین 41.1 درصد از جمعیت ده سال و 
بیشتر کشور فعال بوده اند، که نسبت به بهار سال گذشته، نیم درصد 
افزایش را نشان می دهد. در بهار امسال جمعیت بیکار کشور، نزدیک 45 
هزار نفر کاهش داشته و به سه میلیون و 322 هزار نفر رسید. همچنین 
جمعیت شاغلان ده ساله و بیشتر کشور در بهار امسال، نسبت به سال 
گذشــته و در همین دوره، 756 هزار نفر افزایش داشته است. میزان 
بیکاری جوانان، یعنی 15 تا 29 ســاله ها نیز، 25.5 درصد بوده است. 
آخرین آماری که از شاخص بیکاری اعلام شده متعلق به تابستان امسال 
بوده است. در فصل دوم امسال، 12.2 درصد از جمعیت فعال )شاغل 
و بیکار( بدون شغل بوده اند که 0.7 درصد افزایش را نسبت به تابستان 
96 و یک درصد افزایش را نسبت به بهار 97 نشان می دهد. در این آمار، 
237 هزار نفر به جمعیت بیکاران کشــور اضافه شده و به 3 میلیون و 
326 هزار نفر رسیده است. جمعیت فعال کشور در رده بالای ده سال 

نیز، 40.9 درصد بوده است. 

J اهدافی که به آن نمی رسیم
طبق برنامه ششم توسعه که از سال 1396 شروع شده و تا سال 1400 
تــداوم خواهد یافت، نرخ بیکاری باید بــه 8.6 درصد کاهش یابد. مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسلامی، رشد اقتصادی ایران در سال 97 را 

منفی 0.5 درصد و در سناریویی بدتر، منفی 2.8 درصد برآورد کرده است. 
رشد پیش بینی شده اقتصادی این مرکز برای ایران 98 نیز، منفی 3.8 در 
سناریوی اول و منفی 5.5 در سناریوی دوم است. اين میزان تنزل در تولید 

ناخالص داخلی اثر خود را روي نرخ بيكاري خواهد گذاشت. 

J وضعیت اشتغال تحصیل کرد ه ها
الان 12.5 میلیون نفر فارغ التحصیل دانشــگاهی در کشــور حضور 
دارنــد که بخش زیادی از این جمعیت درس خوانده بیکار اســت. طبق 
آخریــن برآورد وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، نزدیک به 43 درصد 

فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند. 
15.6 درصــد از جمعیت 80 میلیون نفری ایــران فارغ التحصیلان 
دانشــگاهی  هســتند. در ســال 96 بیش از 424 هزار نفر به جمعیت 
فارغ التحصیلان کشــور اضافه شــد. از این تعداد تقریبا 385 هزار نفر به 
جمعیت شــاغلان و بیش از 39 هزار نفر به بیکاران اضافه شد. آمارهای 
اعلام شده از ســوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد که 
نرخ بیکاري جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دانشگاهی در سال 
1396، براي گروه »مردان و زنان« در کل کشور 19.4 درصد بوده است. 
این شــاخص برای مردان 13.5 درصد و براي زنــان 30.4 درصد برآورد 

شده است.

کدام استان ها بالاترین نرخ فارغ التحصیلان بیکار را دارند؟ 
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کدام رشته ها بالاترین نرخ بیکاری را دارند؟ 
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کدام استان ها پایین ترین نرخ فارغ التحصیلان بیکار را دارند؟ 

کدام رشته ها پایین ترین نرخ بیکاری را دارند؟ 
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سال 95 به  207 هزار و 621 نفر در سال 96 رسيد.
از ميان افراد بيكاري كه در ســال 96 از بيمه بيكاري استفاده كردند، 
146 هــزار و 705 نفر مرد و 61 هزار و 201 نفر زن بودند كه اين ميزان 
نسبت به سال 95 با يك افزايش 10 هزار نفري جمعيت زنان بهره مند از 
بيمه بيكاري همراه بود، به عبارت ديگر براساس آمار بيمه بيكاري سال 95، 
146هزار و 402 مرد و 52 هزار و 71 زن  از بيمه بيكاري استفاده كردند.

کارگر و کارمندي كه بيكار شده است، نزديك به 55 درصد از دريافتي 
سابقش را در دوران بيكاري تحت عنوان بيمه بيكاري دريافت مي كند. اگر 
كســي كه كارش را از دســت داده است متأهل باشد مي تواند به ازاي افراد 
تحت تكفل حداكثر تا 4 نفر، 10 درصد به ميزان بيمه بيكاري اش اضافه كند.

دنيــاي بيمه بيكاري براي مجردها با متأهل ها متفاوت اســت. زمان 
حداكثري استفاده از بيمه بيكاري براي مجردها 36 ماه است و براساس 
حســاب و كتاب هاي بيمه بيكاري، مجردهايي که 6 تا 24 ماه حق بیمه 
پرداخت کرده باشند تا 6 ماه، 25 تا 120 ماه پرداختی حق بیمه تا 12 ماه، 
121 تا 180 ماه حق بیمه پرداختی تا 18 ماه و همچنين مجردهايي كه 
181 تا 240 ماه حق بیمه پرداخت کرده باشند تا 26 ماه و 241 ماه به بالا 
تا 36 ماه بیمه بیکاری دریافت می کنند. اما خانم ها و آقايان متأهل اگر 6 تا 
24 ماه حق بیمه پرداخت کرده باشند تا 12 ماه، 25 تا 120 ماه پرداختی 
حق بیمه تا 18 ماه، 121 تا 180 ماه حق بیمه پرداختی تا 26 ماه و اگر 
181 تا 240 ماه حق بیمه پرداخت کرده باشند تا 36 ماه و پرداخت حق 
بيمه به مدت 241 ماه به بالا تا 50 ماه بیمه بیکاری دریافت می کنند. به 
عبارت ديگر حداكثر زمان استفاده از بيمه بيكاري براي مجردها 3 سال و 

براي متأهل ها 4 سال و 2 ماه است.

J اشتغال زایی در روستاها
سال گذشته دولت از مقام معظم رهبری درخواست کرد تا 1.5 میلیارد 
دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات برای اشتغال زایی 
در روستاها هزینه کند. این موضوع در بودجه سالیانه طراحی شد و وزارت 
کار اجرای آن را به دست گرفت. آمارها نشان مي دهد بيش از 16 ميليون 
و 400 هزار نفر در روستاها زندگي مي كنند كه از اين تعداد 535 هزار و 
724 نفر بيكارند. بر همين اساس نرخ بيكاري روستايي 7.6 درصد اعلام 
شده است. طرح توسعه اشتغال فراگير روستايي با هدف جلوگیری از کوچ 
اجباری روستاییان به شهرها کلید خورده و تسهیلات دهی آن ادامه دارد. 
علاءالدین ازوجی مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار تاكيد مي كند كه اگر 
مي خواهيم روستاها خالي از سكنه نشوند منابع طرح هاي اين چنيني را بايد 
به شكل پي درپي تمديد کنیم تا همه كشور از نتيجه آن بهره برداري کنند.

طبــق اعــلام وزارت کار حــدود 250 هزار طرح تا آبان امســال به 
دستگاه هاي اجرايي ارسال شده است. از اين میان 180 هزار طرح توسط 
دســتگاه هاي اجرايي تاييد شده كه بالغ بر 68 هزار ميليارد تومان منابع 
درخواستي آن هاست. كميته فني 131 هزار طرح را تاييد كرد كه تامين 
اعتبار اين طرح ها به 17 هزار ميليارد نياز داشت. بانك هاي عامل هم بيش 
از 55 هزار طرح را تاييد كرده كه بيش از 7 هزار ميليارد تومان براي آن 
اعتبار اختصاص داده شده است. بر اساس برآوردهاي اوليه وزارت کار، 360 
هزار فرصت شغلي در اين مرحله ايجاد خواهد شد اما  الزاما این عدد روي 

كاغذ محقق نخواهد شد. 
طبق گفته ازوجی،  براي ايجاد هر شغل در اين طرح بين 100 تا 150 
ميليون تومان به شكل حداكثري اعتبار تخصيص شده است اما آمارهاي 
اســتان ها مي گويد تاكنون به شكل ميانگين 47 ميليون تومان براي هر 

شغل هزينه شده است. 

J بیمه  بیکاری  بگیران
یکی از شاخص هایی که تعداد بیکارشده ها را نشان می دهد، جمعیت 
دریافت کنندگان بیمه بیکاری است. کارگرانی که به طور قانونی مشغول 
به کار می           شوند و کارفرما برای آن ها بیمه در نظر می گیرد، پس از بیکاری 
می توانند طبق قانون بیمه بیکاری دریافت کنند و تا چند ماه پایه حقوق 
دریافت کنند. تعداد افراد طالب بيمه بيكاري از 198 هزار و 776 مورد در 
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بخشي از بنگاه هاي ما تا امروز، نيمه فعال و تقريبا تعطيل شده اند. بخشي ديگر هم به زودي به اين سرنوشت دچار مي شوند. در سال آينده، 
فروش بنگاه ها به يك سوم فروش آن ها در سال 96 خواهد رسيد. وقتي فروش يك بنگاه تا اين حد كاهش پيدا مي كند طبيعي است كه اولين 
راهي كه كارفرما براي حل بحران فروش خود پيدا مي كند، تعديل نيرو است.

 خطــر بيكاري خيلي جدي تر از چيزي اســت كه 
احتمالا در تصور ما وجود دارد. ســالانه حدود يك 
ميليون فارغ التحصيل دانشــگاهي به بازار كار پمپاژ 
مي شود. اين در حالي است كه در حال حاضر و طبق 
آخرين آمار، 4 ميليون و 800 هزار نفر هم در دانشگاه 
مشغول به تحصيل هستند. در كنار اين اعداد، بيش 
از 3 ميليون و 200 هزار نفر بيكار در اين كشور وجود 
دارند كه هيچ شــغلي ندارند و از طرفي بين 2 تا 3 
ميليون نفر هم بيكار به عنوان حاشيه  دور و نزديك 
نرخ بيكاري اعلام شــده اند، به اين معنا كه اين افراد 
اگرچه فاقد شغل نيستند اما شــغل پايدار ندارند و به صورت موقتي يا پاره وقت به 
كار مشــغول  اند. جمع اين اعداد به ما چه مي گويد؟ در يكي، دو سال آينده عملا با 
يك سيل بيكاري 10 ميليون نفري در بازار كار مواجه خواهيم شد، سيلي كه ديگر 

مهارشدني نيست.  
امروز شرايط بدتر از ســابق هم شده است. قبل از تحريم ها مي گفتيم اگر رشد 
اقتصادي كشور به بالاي 8 درصد برسد مي توانيم اميدوار باشيم كه با خروج از ركود 
در بازار تا حدودي گشايش حاصل شود و جذب بخشي از اين نيروي فارغ التحصيل و 

جوياي كار كليد بخورد اما امروز شرايط فرق كرده است.  
تحريم ها وخامت بيكاري در كشور را تشديد خواهد كرد چرا كه پيش بيني مي شود 
رشد اقتصادي بين 0.5- و 2.5- باشد. در چنين شرايطي هم تشكيل سرمايه ثابت 
ناخالص رخ مي دهد و هم ميزان ســرمايه گذاري خارجي در كشور پايين می آید و 
وضعيت نگران كننده اي براي ســال آينده ايجاد خواهد كرد. از طرف ديگر متاسفانه 
در بخش خصوصي ما هم هيچ تحول جدي در سال هاي اخير صورت نگرفته است. 
فضاي كسب و كار همان است كه بود و هيچ بهبودي به خود نديد. بخش خصوصي 
هنوز كه هنوز است سهم درستي در اقتصاد كشور ندارد و براي پيشروي نه فقط در 

اشتغال زايي بلكه در هر حوزه اي با هزار يك مانع مواجه مي شود. 
از ســال 84 مثلا كشــور در تلاش اســت كه اصل 44 را اجرا كند؛ تلاش هاي 
بي نتيجه اي كه توانسته كمتر از 15 درصد اقتصاد كشور را به بخش خصوصي واقعي 
بسپارد. حتي مي توان گفت كه بخش خصوصي واقعي هنوز حتي شكل نگرفته است. 
در حال حاضر تنها يكي، دو نهاد مهم بخش خصوصي مثل اتاق بازرگاني و اتاق تعاون 

داريم كه متاسفانه اين نهادها هم به نحوي رگه هايی از دولت در آن ها وجود دارد. 
بخشي از بنگاه هاي ما تا امروز، نيمه فعال و تقريبا تعطيل شده اند. بخشي ديگر هم 
به زودي به اين سرنوشت دچار مي شوند. در سال آينده، فروش بنگاه ها به يك سوم 
فروش آن ها در ســال 96 خواهد رســيد. وقتي فروش يك بنگاه تا اين حد كاهش 
پيدا مي كند طبيعي اســت كه اولين راهي كه كارفرما براي حل بحران فروش خود 
پيدا مي كند، تعديل نيرو اســت. سال آينده سال سختي براي جوانان كشور است. 
اوضاع بازار كار ما با شرايط خطرناكي مواجه خواهد شد. شرايط وخيمي كه هم نرخ 
بيكاري را تشــديد مي كند، هم به قشر تحصيل كرده فشار مضاعفي مي  آورد و آن ها 
را از صحنه اقتصادي كشور حذف مي كند. اما آيه هاي نحس را خوانديم، خطرات را 
گفتيم و تهديد هايمان را كرديم. سوالي كه در اين ميان مطرح مي شود احتمالا اين 
است كه راه چاره چيست؟ آيا كشور در مسير اصلاح اين شرايط قرار دارد؟ من فكر 
مي كنم كه خير. در حال حاضر عزمي در شــوراي عالي اشتغال وجود ندارد. در بين 

دولتمردان و مسئولان نياز به بهبود فضاي كسب و كار و هراس از افزايش نرخ بيكاری 
ديده نمي شود. 

به نظر مي رسد دست اندركاران به درستي متوجه نيستند كه در كنار هزينه هايي 
ماننــد افزايش نــرخ ارز و تحريم ها و... كه بيرون از مرزها بر ما تحميل مي شــود،  
خودتحريمي ها هم وجود دارد و شرايط را وخيم تر مي كند. همين گزاره به ما مي گويد 
كه كشور در مسير اصلاح وضعيت كنوني قرار ندارد. ما بوم زيستي براي فضاي كسب و 
كار دانش پايه تعريف نكرد ه ايم. دولت بايد دست بجنباند و محيط كسب و كار دانش پايه 
را تعريف كند. خلأهاي موجود را پيدا کند و براي مشــكلات و موانع بر سر راه اين 
كسب وكارهاي نو تدبيري بينديشد. هنوز كه هنوز است كسب و كارهاي دانش بنيان 
از سوي نمونه هاي سنتي خود تحت فشــارند. چند باري هم معاون علم و فناوري 
رئيس جمهور شعار توسعه كسب وكارهاي بوم زيست و دانش بنيان را داد اما آيا براي 
تحقق اين شعار برنامه اي در دست داشت؟ يك مثال ساده مي زنم. اين روزها صحبت 
از ســهميه بندي بنزين، گران كردن سوخت و تخصيص بنزين به رانندگان تاكسي 
است. آيا در صورت گران شدن بنزين، چيزي از كسب و كارهاي بزرگي مثل اسنپ و 
تپ سي باقي مي ماند؟ واقعيت اين است كه هنوز حتي به مرحله تدوين درست قوانين 
نرسيده ايم. هنوز در مقررات زايي ما كسب و كارهاي سنتي ديده و كسب و كار هاي 
نوين در لابه لاي چرخ دنده هاي آن، خرد مي شوند. اشتغال زايي به كنار، در محيطي كه 
ايجاد كرديم جوان هاي ما نمي توانند حتي خودشان دست به نوآوري و خلاقيت بزنند 
چرا كه به محض حركت، هزار و يك سنگ جلوي پايشان مي بينند. حداقل كاري كه 
مسئولان دولتي در اين شرايط مي توانند بكنند سياست گذاري درست است. قبول 
كنيم كه بدون فراهم كردن محيط مناسب براي كسب وكارهاي دانش بنيان، خلاق 

محور و نوآورانه، نمي توانيم سيل عظيم بيكاري در كشور را مهار كنيم. 
مهم ترين پيشنهاد من بهبود همين محيط كسب و كار است. پيشنهادي كه در 
شرايط كنوني غيرقابل استفاده است چرا كه اقتصاد ما اقتصاد دولتي است. دولتي ها 
هرگز اجازه نمي دهند بخش خصوصي وارد گود شود چرا كه منافع ذي نفعان دولتي 
به خطر مي افتد.  مگر بخش خصوصي واقعي چه مي خواهد؟ بخش خصوصي واقعي 
درخواســت پيچيده اي ندارد جز اينكه خودتحريمي ها برداشته شود، روند گرفتن 
مجوزها تســريع بخشيده شود و كســاني كه قدرت را در دست دارند،  جلوي رشوه 
و رانت و فســاد بايستند. بخش خصوصي واقعي صرفا انتظار دارد كه سياست هاي 

حمايتي در دستور كار قرار بگيرد نه اينكه همواره براي اين حوزه مانع تراشي شود. 
پيشنهاد ديگر هم نجات اقتصاد ايران از واردات محور بودن است. ما بايد همواره 
توليدمحور بودن را در دســتور كار قرار دهيم و كساني كه سود و نفع شخصي شان 
در واردات اســت از مناصب قدرتي كنار بروند. امروز نياز به طراحي مدل اشتغال به 
خصوص در حوزه  كسب و كارهاي نوين داريم. از طرفي نيروي فارغ التحصيل ما نياز 
به آموزش كاربردي دارد و نمي توان به صرف گرفتن يك مدرك براي نيروي جوياي 

كار، موقعيت شغلي فراهم كرد. 
اگر غير از اين ها باشــد،  با 10 ميليون نفر جوياي كار و اين همه بنگاه نيمه فعال 
چطور مي توان انتظار ايجاد اشتغال پايدار داشت؟ فرصتي باقي نمانده است. هرچه 
ديرتر بجنبيم جوان هاي بيشتري پشت درهاي بسته خواهند ماند و اميد بيشتر و 
بيشــتر در جامعه از دست خواهد رفت. موج اعتراضات، بي اخلاقي ها و ناهنجاري ها 
در جامعه به راه خواهد افتاد و اقتصاد ايران بيش از امروز در سراشــيبي سقوط قرار 

خواهد گرفت.  

سیل بیکاران به اقتصاد حمله خواهد کرد
موانع کسب و کار اجازه نمی دهد جوان ها دست به نوآوري بزنند

وحيد شقاقي شهري
اقتصاددان
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آینده ما

3.7
 میلیون بشکه

طبق آمار جهانی 
تولید سال گذشته 
نفت ایران حدود 

3.7 میلیون بشکه 
بوده که نسبت به 
10 سال قبلش 

تقریبا 200 هزار 
بشکه رشد داشته 

است

یک ماه پس از اعمال تحریم های نفتی علیه ایران، ســازمان کشورهای 
صادرکننده نفت، تصمیم سرنوشت سازی را از سر گذراند. این بار هم شهر وین 
اتریش به میدان دیپلماسی ایران برای مقابله با تحریم های آمریکا تبدیل شده 
بود. نبرد دیپلماتیک با ایالات متحده به قدری نمایان بود که دستیار وزیر امور 
خارجه آمریکا خود را به وین رسانده بود تا رایزنی های خود برای هدایت بازار 
نفت را از نزدیک با وزرای انرژی کشورهای اوپک انجام دهد. وزیر انرژی روسیه 
نیز به عنوان کشوری خارج از اوپک مهمان وین بود تا به مانند دو سال اخیر 
به اتحاد با اوپکی ها بپیوندد. دستور نشست بر کاهش تولید نفت استوار بود 
چراکه وضعیت بازار در یک ماه منتهی به اجلاس اوپک برای صادرکنندگان 
طلای سیاه ناگوار بود؛ قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال تا کانال 50 
دلار ســقوط کرده بود؛ موضوعی که از افزایش عرضه نفت از سوی آمریکا و 
عربستان نشــئت می گرفت. آمریکا هم زمان با اعمال تحریم نفت ایران در 
13 آبان به افزایش تولید نفت خام دســت زد تا بخشی از نیاز خود را تامین 
کند و از تقضای جهانی بکاهد. عربستان هم با هماهنگی آمریکا، تولید خود 
را بالا برد تا کمبود نفت ناشی از تحریم ایران را جبران کند به همین دلیل 
بازار نفت مرعوب شوک تحریم ایران نشد. قیمت ها با افزایش عرضه به سوی 
کاهش قدم برداشت و صادرکنندگان نفت منافع خود را در خطر دیدند. این 
تحولات سیاســی و اقتصادی به اجلاس اوپک اهمیتی چند برابر داده بود. 
کشورهای نفتی اوپک و غیراوپک با دستور کار کاهش تولید نفت برای ایجاد 
تــوازن در عرضه و تقاضا وارد مذاکرات شــدند. مذاکرات نفتی وزرای انرژی 
کشورهای نفتی، بیش از همیشه به مذاکرات دیپلمات ها در میدان سیاست 
شبیه شده بود. حضور نماینده وزارت خارجه آمریکا در وین با واکنش بیژن 
زنگنه مواجه شد: »آمریکا اگر می خواهد عضو اوپک شود و در مذاکرات شرکت 
کند باید درخواست رسمی خود را به دبیرخانه اوپک ارائه دهد تا مورد بررسی 
قرار گیرد.« وزیر نفت ایران تاکید کرد که بازار نفت و اوپک از آمریکا فرمان 

نمی گیرد. 
کاهش تولید نفت مورد توافق همه کشــورهای اوپک قرار داشت با این 
تفاوت که برخی از کشــورها بر روی حضور ایران در این کاهش تولید اصرار 
داشتند. آمریکا هم قصد داشت شرایط را برای کاهش رسمی تولید نفت ایران 
در ماه نخست اعمال تحریم ها عملیاتی کند تا به سمت رویایش یعنی صفر 

کردن صادرات نفت ایران پیش برود. موضع ایران در مذاکرات اما روشــن و 
محکم بود. وزیر نفت ایران در گفت وگو با خبرنگاران اعلام کرد که ایران هیچ 
سیاست پنهانی در این زمینه ندارد و می خواهد کاهش تولید اوپک را با شرط 
معافیت ایران به تصویب برساند. در نهایت این موضع ایران بود که مورد توافق 

قرار گرفت و اولین قدم در مقابل تحریم های نفتی با موفقیت برداشته شد.
ترامپ و تیم تحریم کننده ایران اعلام کرده اند که منافذ صادراتی ایران را 
خواهند بست تا امکان دور زدن تحریم ها وجود نداشته باشد اما ایران نیز از 
ماه ها پیش مذاکرات خــود را با خریداران نفت انجام داده و راه هایی را برای 
ادامه صادرات نفت و دریافت پول آن برگزیده است. اسحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور اعلام کرده اســت که ایران به غیر از مشتریان فعلی نفت، 
مشتریان جدیدی پیدا کرده اســت که در صورت کاهش واردات مشتریان 
قدیمی از ایران، با مشــتریان جدید وارد معامله خواهد شــد. با وجود این، 
بلومبرگ در گزارشی مدعی شده است که ایران در ماه سپتامبر یعنی یک ماه 
پیش از آغاز تحریم نفتی با کاهش 140 هزار بشکه ای تولید روزانه مواجه شده 
است. صادرات نفت ایران که پس از برجام از یک میلیون بشکه در روز به دو 
میلیون بشکه رسیده است، بار دیگر تهدید شده است. برخی منابع غیررسمی 
اعلام کرده اند که در ماه نخست اعمال تحریم های آمریکا، صادرات نفت ایران 

حدود 600 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. 
برآورد دولت در لایحه بودجه ســال آینده نیز نشــان می دهد که افت 
صادرات در ســطح 800 هزار بشــکه را پذیرفته است چراکه در این لایحه 
پیش بینی صادرات به میزان 1.5 میلیون بشکه نفت خام در روز شده است. 
پیش از اعمال تحریم های آمریکا صادرات نفت خام ایران به همراه گاز به 2.3 
میلیون بشکه در روز می رسید. هرچند دولت با دولت های هند، چین، کره و 
ســایر خریداران اصلی نفت بر سر تداوم صادرات و دریافت پول آن از طریق 
واردات کالا توافق کرده است اما این کشورها با جود دریافت معافیت از تحریم، 
مجاز به واردات در سطحی محدودتر از گذشته هستند. بنابراین تداوم صادرات 

نفت خام به میزان گذشته دور از دسترس به نظر می رسد.

J رویای صفر و یکی
صفر شدن صادرات نفت ایران به عنوان هدف تحریم کنندگان اعلام شده 
است اما پاسخ رئیس جمهور ایران نیز به طراحان این ایده، کوبنده بوده است. 
حسن روحانی در چند نوبت اعلام کرده است که اگر صادرات نفت ایران صفر 
شود بقیه کشورهای منطقه نیز نمی توانند صادرات داشته باشند. این سخن 

رئیس جمهور به تهدید برای بستن تنگه هرمز تعبیر شده است. 
هم زمان با شــروع دور جديد تحريم در نيمه آبان، عقب نشيني ترامپ از 
ايده »صفر« شــدن صادرات نفت ايران، از زبان پمپئو وزير امورخارجه بيان 
شــد. براساس گفته پمپئو کشورهای ایتالیا، تایوان، ترکیه، ژاپن، چین، کره 

روسیاهی نفت
نفت ایران در دوران تحریم چگونه صادر می شود؟
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متوسط قیمت نفت سبک ایران در 34 سال گذشته

میزان صادرات نفت ایران 
به هشت کشور

360 هزارچين

300 هزارهند

200 هزاركره جنوبي

120 تا 200 هزارتركيه

120 تا 200 هزار ايتاليا

ميانگين22 هزارتايوان

130 هزارژاپن

100 هزاريونان
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معاملات نفتي را می توان با شرکت های               مستقل انجام داد

کاهش 640 هزار بشکه ای صادرات نفت 

ترامپ ثبــات عقلی نــدارد. این سیاســتمدار آمریکایی 
می خواست صادرات نفت ایران را به صفر برساند. خواسته ای 
که عملی نبود و نیســت و هرگز محقق نخواهد شد. تمام 
سیاست های نفتی و غیرنفتی او با یکدیگر متناقض اند. زمام 
امور دولت فعلی امریکا بیشتر از همیشه در اختیار اسرائیل 
است. سیاست های اسرائیل هم همواره با پرخاشگری همراه 
بوده که این پرخاشگری برای نه فقط ایران، بلکه خود آمریکا 
و اسرائیل هم تبعات منفی بسیاری با خود به همراه خواهد 

داشت. 
تحریم های آمریکا فقط صادرات نفت ما را دچار مشکل 
نمی کند. بلکــه پیش از آن و در وهلــه اول، روابط بانکی، 
بیمه ها و حوزه هایی مثل کشتی رانی را تحت تاثیر قرار می دهد. به تبع این شرایط، از آنجا که 
بازرگانان نفتي و شــرکت های               بزرگ فعال در حوزه های نفت و پتروشیمی، اغلب تحت سلطه  
رژیم صهيونيستي هستند، لذا چه آمریکا بخواهد صادرات نفت ایران را صفر کند چه نخواهد، 
مراوده های معمول اين شرکت های وابسته و بازرگانان فعال در این حوزه، با ایران کاهش پیدا 
خواهد کرد و این شاید یکی از راه هایی است که با بسته شدن آن به روی ایران، کاهش صادرات 
کلید می خورد.  اما داستان شرکت هايي که از نظر مالي مستقل هستند،  اندکی متفاوت است. 
سياست های               امريکا، اسرائیل و عربستان برای آن ها تعیین کننده نیست و ايران مي تواند معاملات 
نفتي خود را با شرکت هايي که مستقل اند و وابستگي مالي به این کشورها ندارند، ادامه دهد، 
حالا چه در بخش صادرات نفت خام و ميعانات گازي و چه در بخش جذب سرمايه خارجي. در 
مجموع می توان گفت که تلاش های آمریکا موجب کاهش صادرات نفت ایران شــده است. در 
حال حاضر حدود 640 هزار بشکه صادرات نفت ایران کمتر شده و ممکن است که تا عید نوروز 
این روند کاهشی تشدید شود و ادامه پیدا کند چرا که به اقتضای فصل هم فروش فرآورده های 
نفتی هرساله در این بازه کاهش پیدا می کند. اما هیچ دور از ذهن نیست که بعد از گذشت از این 
مقطع زمانی، دوباره فروش نفت ایران اندکی افزایش پیدا کند.  چرا که ميزان صادرات نفت خام 

ايران تا حدی قابل مديريت است.

علی شمس اردکانی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق 

ایران

سال 1979 و هم زمان با انقلاب اسلامی در ایران قیمت نفت به 36 دلار رسید که برابر 
با 110 دلار در سال 2017 است. در جریان وقایع مربوط به بیداری اسلامی هم قیمت 
نفت به بالای 110 دلار رسید.

1969.6
میلیارد بشکه 

 تمام ذخایر نفت 
 ثابت شده دنیا که نسبت

 به سال گذشته 0.5 درصد 
کاهش داشته و اگر میزان 

 مصرف مثل الان باشد 
 احتمالا تا 50 سال دیگر 

دوام خواهد آورد

جنوبی، هند و یونان هشــت كشوري هســتند كه در بازه زماني 6 ماهه از 
تحريم هاي نفتي معاف شده اند و به قول سفير كره جنوبي در ايران مي توان 
اميد داشت كه با رايزني هاي دوباره، اين معافيت ها را تمديد كرد. برآوردهای 
آژانــس بین المللی انرژی و اداره اطلاعات انرژی آمریکا در فاصله چند روز به 
اعمال تحریم های نفتی حاکی از این است که صادرات نفت ایران از بیش از 
2.5 میلیون بشکه در روز طی ماه های نخست سال جاری میلادی به 1.6 تا 
1.7 میلیون بشکه در روز رسیده است.  با این حال در مورد میزان نفتی که 
هرروز توســط نفتکش ها از ایران به سایر کشورها حمل می شود، تردیدهای 
 )TankerTrackers.com( زیادی وجود دارد. پایگاه اینترنتی تانکر ترکرز
که تردد نفتکش ها را به کمک تصاویر ماهواره ای رصد می کند، اخیراً گزارش 
کرده که در هفته های منتهی به آغاز تحریم، صادرات نفت ایران رقمی نزدیک 
به 2.2 میلیون بشــکه در روز بوده است که نسبت به گذشته کاهش اندکی 
نشان می دهد. گزارش هایی را که هرروز در مورد سرازیر شدن نفتکش های 
ایرانی به ســمت بنادر هند و چین منتشر می شود می توان شاهدی بر ارقام 
اعلام شده از سوی پایگاه اینترنتی تانکر ترکرز دانست. با توجه به تمایل برخی 
کشــورهای آسیایی و اروپایی به ادامه واردات نفت از ایران، حتی مطلع ترین 
و خبره ترین کارشناســان حوزه انرژی نیز نمی توانند با اطمینان بگویند که 
چه اتفاقی خواهد افتاد. وقتی از برآورد دقیق میزان تأثیرگذاری تحریم های 
آمریکا بر صادرات نفت ایران صحبت می شود، مقامات نفتی عربستان به عنوان 
کشوری که قول داده است کمبود نفت ایران در بازار جبران را کند، نیز حرفی 

برای گفتن ندارند.
خالد الفالح، وزیر نفت عربستان، در گفت وگو با خبرگزاری روسی »تاس« 
اظهار داشته است: »هیچ کس سرنخی در مورد اینکه صادرات نفت ایران چقدر 
خواهد بود، ندارد. اگر صادرات نفت ایران به ســرعت کاهش یابد، عربستان 
می تواند آن را جبران کند اما تا حد مشخصی؛ زیرا ظرفیت مازاد ما محدود 

است و نمی توانیم بیش از آن نفت تولید کنیم.«
الیزابت روزنبرگ، از مقامات وزارت خزانه داری آمریکا در دوران ریاســت 
جمهوری باراک اوباما، در مورد نااطمینانی های ناشــی از تحریم نفتی ایران 
می گوید: »این همان تصویر آشفته ای است که همه انتظارش را داشتند؛ یک 

اتفاق کاملاً قابل پیش بینی.«
در دور قبلــی تحریم های نفتی علیه ایران که از ســال 2012 تا 2015 
به اجرا درآمد و بســیاری از کشــورهای جهان به آن پیوسته بودند، کاهش 
تدریجــی واردات نفت از ایران مد نظر بود اما ایــن بار دولت ترامپ از همه 
کشورها خواسته است که واردات نفت از ایران را به صفر برسانند هرچند که او 
مجبور شد به کشورهای واردکننده نفت معافیت بدهد و از این خواسته خود 
عقب نشینی کند. گزارش های منتشرشده حکایت از این دارد که ایران می تواند 
بسیار بیشتر از آنچه انتظار می رود، نفت صادر کند. ایران در دور قبلی تحریم ها 
اقدام به ذخیره سازی نفت در نفتکش های شناور بر روی دریا کرد و این بار نیز 
چنین تاکتیکی را در پیش گرفت تا بتواند به کمک این استراتژی، نفت خود 

را در زمان مناسب به فروش برساند.

J خریداران عمده نفت ایران
چين، هند، كره جنوبي و تركيه اصلی ترین خریداران نفت ایران به شمار 
می آیند اما کشورهای یونان و ایتالیا در اروپا و کشورهای ژاپن و تایوان در آسیا 
نیز جزو خریداران بزرگ نفت ایران هســتند که موفق به دریافت معافیت از 

آمریکا شده اند. 
چین؛ طبق آمار گمرک چین، این کشور در فاصله ژانویه تا سپتامبر به طور 
میانگین 655 هزار بشــکه در روز نفت از ایران وارد کرد و براساس اطلاعات 
منتشرشده اين كشور در دوران 6 ماهه معافيت مالياتي هر روز مي تواند360 

هزار بشكه نفت از ايران خريداري كند.
هند؛ هند در ســال 2017 هر روز،  450 هزار بشكه نفت و امسال هم 560 
هزار بشــكه نفت از ايران وارد كرد اما در ساز و كار جديد معافيت نفتي اين 
ميزان نحيف تر شده است و براساس خبرها قرار است به رقم 300 هزار بشكه 

در روز ختم شود.
کره جنوبي؛ كره جنوبي سومین مشتری بزرگ آسیایی نفت ایران كه در  پنج 
ماه اول ســال 2018، روزانه نزدیک 296 هزار بشکه نفت از ایران خریداري 
مي كرد و براساس اطلاعات به دست آمده، حال كه از معافيت نفتي برخوردار 
شدند،  مي توانند 200 هزار بشكه نفت در روز از چاه هاي نفت ايران راهي كره 

جنوبي كنند.
ترکیه؛ سال 2017 روابط نزديك نفتي ميان ايران و تركيه برقرار شد چرا كه 
محموله 11.5 ميليون تنی نفت ايران در اين ســال به دست ترك ها رسيد. 
تركيه اعلام كرده است تحريم ها را به رسميت نمي شناسد و اگر بخواهد به 
همان شكل قبل نفت از ايران وارد كند،  بايد رقمي حدود 120 تا 200 هزار 

بشكه در روز را تخمين زد. 
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آینده ما

قیمت نفت فاکتور بسیار اثرگذاری روی اقتصاد دنیا است .                                 برخی 
تاثیر افت قیمت نفــت را روی اقتصاد دنیا مثبت ارزیابی می کنند و 
برخی دیگر می گویند که اثر این تحول روی اقتصاد دنیا منفی است. 
برخی بر این باور هستند که این افت قیمت موقتی است و به دلیل 
تحــولات موجود در خاورمیانه و تحریم نفتی ایران  ،                                                             احتمال افزایش 
قیمت نفت در بازار وجود دارد به همین دلیل نمی توان از الان تحلیل 

درستی در مورد تاثیر این تحول روی اقتصاد دنیا ارائه داد.
 در حالت کلی افت قیمت نفت در بازار جهانی باعث می شــود تا 
کشورهای واردکننده         نفت هزینه های      اقتصادی کمتری متحمل شوند .                                 
این افت هزینه برای کشــورهایی که هم اکنون با کسری تراز تجاری 
روبه رو هستند می تواند منافع زیادی داشته باشد در حالی که تولید 
کننــدگان نفت از این وضعیت راضی نخواهند بــود. از آنجا که این 
کشورهای تولیدکننده نفت اغلب در خاورمیانه و در میان اقتصادهای 
در حال گذار قرار دارند و افت درآمد نفت در این کشــورها به معنای 
کاهش فعالیت های تولیدی و صنعتی در آنها است، تاثیر این تحول 

روی اقتصاد دنیا چشمگیر خواهد بود.
یــک دلیل مهم برای کاهش قیمت نفت  ،                                                             کاهش تقاضا برای این 
منبع انرژی و فراورده های      آن در بازار است .                                 قیمت هر بشکه نفت در 
بازار جهانی از ابتدای نوامبر سال 2018 تا انتهای این ماه از 85 دلار تا 
کمتر از 65 دلار کاهش یافت. از طرف دیگر رشد عرضه نفت توسط 
کشــورهای امریکا و لیبی و عراق در ماه های      اخیر و انتظار تداوم این 
روند در ماه های      آتی در کنار معاف شدن هشت کشور از خرید نفت 
ایران و انتشــار اخباری در مورد وجود راه هایی برای ایران در فروش 
نفت حتی بعد از اجرایی شدن کامل تحریم نفتی هم مسائل دیگری 
است که روی قیمت نفت اثرگذار خواهد بود. در این شرایط بسیاری 
انتظار دارند از بازار نفت حمایت شود تا مانع از افت بیش از حد قیمت 
این منبع انرژی شد و این همان تصمیمی است که عربستان گرفت 
و از طریق کاهش عرضه نفت به بازار زمینه را برای ممانعت از کاهش 
قیمــت فراهم کرد. در صورت ادامه این روند در بازار انتظار می رود تا 
انتهای ســال جاری متوسط قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی به 

مرز 74.5 دلار امریکا برســد ولی در سال بعد از آن ما شاهد رسیدن 
متوسط قیمت نفت به مرز 81 دلار خواهیم بود .                                 بیزینس مانیتور بر 
این باور است که افت کنونی قیمت نفت موقتی است و تمامی ابزارهای 
موجود در بازار در جهت ممانعت از افت قیمت با هم همکاری می کنند 
و به همین دلیل در سال بعد ما روند افزایشی تدریجی قیمت نفت را 

تجریه می کنیم.

J افت اخیر قیمت نفت، تحولی مثبت است یا منفی؟
سوال دیگری که باید به دنبال یافتن پاسخ آن باشیم این است که 

افت اخیر قیمت نفت در بازار جهانی تاثیری مثبت است یا منفی؟
بیزینس مانیتور در گزارش خود نوشــت که افت قیمت نفت در 
ماه های      اخیر روی اقتصاد دنیا هم تاثیر مثبت داشته است و هم تاثیر 
منفی. در درجه اول افت قیمت نفت باعث شد تا تراز مالی و تجاری 
در دنیا به خصوص برای مصرف کنندگان خالص نفت بهبود پیدا کند 
و فشار تورمی روی اقتصادهای واردکننده         نفت کمتر شود که این اثر 
مثبتی روی اقتصاد محسوب می شود .                                 از طرف دیگرروی میزان درآمد 
کشورهای صادرکننده نفت اثر منفی خواهد داشت .                                 از آنجا که اغلب 
کشورهای صادرکننده نفت، به این درآمد متکی هستند و با استفاده 
از درآمد نفت پروژه های      صنعتی و تولیدی و زیرساختی را در کشور 
اجرا می کنند، افت درآمد نفتی به معنای کاهش سرمایه گذاری داخلی 
در این کشورها، کاهش فرصت های شغلی  ،                                                             کاهش توان مصرف مردم 
و در نهایت کاهش نرخ رشد اقتصادی است که در اقتصاد درهم تنیده 
امروز دنیا، می تواند دیگر اقتصادهای جهان را نیز با چالش روبه رو کند.

بررسی عملکرد اقتصادی کشورها طی سال های اخیر نشان داده 
اســت که نوسان قیمت نفت در بازار جهانی باعث نوسان ارزش پول 
کشورها می شود .                                 افت نسبی قیمت نفت در یک سال اخیر باعث شد تا 
ارزش پول برخی از کشورهای واردکننده         در بازار افزایش یابد .                                 به این 
معنا که با وجود ثبات قیمت نفت بر مبنای دلار امریکا قیمت نفت بر 
مبنای واحد پولی کشورهای آرژانتین و ترکیه و هند و افریقای جنوبی 
تغییر چشمگیری پیدا کرد .                                 به همین دلیل کشورهایی که واردکننده 
        نفت بودند و افت ارزش پول ملی را نیز تجربه کرده بودند، هم فشار 
کمتری روی کســری های      تجاری خود حس کردند و هم توانستند 
فشارهای تورمی را ساده تر پشت سر بگذارند .                                 البته این تحول از جنبه 
دیگری هم قابل ارزیابی است .                                 نوسان ارزش پول کشور اگر یک بار و به 
یک دلیل خاص اتفاق بیفتد یک تحول اقتصادی ارزیابی می شود ولی 
اگر این نوسان مداوم باشد اعتماد سرمایه گذاران و صنعتگران به اقتصاد 

از بین می رود و بحران بزرگی را به همراه می آورد.

J تاثیر قیمت نفت روی نرخ تورم چقدر است؟ 
در بسیاری از کشورهای  مصرف کننده نفت در دنیا، نرخ تورم در 
کشور رابطه مستقیمی با قیمت نفت دارد. به عنوان مثال در امریکا 
نرخ تورم انتظاری که هر 5 سال یک بار ارزیابی می شود کاملا مرتبط 

بازی نفت
آیا افت قیمت نفت به نفع اقتصاد دنیا است؟

چرا باید خواند:
نفت یکی از کالاهای 

اساسی است که قیمت 
آن روی بازار تاثیرات 

زیادی دارد.یافتن 
پاسخ این سوال که 

افت قیمت نفت به نفع 
اقتصاد دنیا است یا به 

ضرر آن، افق دید ما 
را به آینده روشن تر 

می کند. 

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده 

منبع  بیزینس مانیتور  

سهم نفت در کل واردات)درصد(
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با پیش بینی های      قیمت نفت است.  در صورتی که انتظار نوسان قیمت 
نفت تا مرز 2.1 درصد وجود داشته باشد، نرخ تورم در فاصله 2 تا 2.2 
درصــد تغییر می کند. افت قیمت نفت در ماه های      اخیر برای امریکا 
خبر خوبی اســت زیرا به این کشور کمک می کند تا در شرایطی که 
رشد اقتصادی بالایی دارد تورم راکنترل کند. باید در نظر داشت که 
امریکا در سال های اخیر تلاش کرد تا تورم را در کشور افزایش دهد 
ولی بدون شک افت تورم برای دوره ای کوتاه و در دوره رونق اقتصادی 
برای اقتصاد مطلوبیت بالاتری دارد. در شرایطی که نرخ تورم در کشور 
با سرعتی کمتر از انتظار رشد کند، مداخله های      فدرال رزرو امریکا در 
اقتصاد پررونق امروزی کمتر خواهد شد و چرخه رونق اقتصادی در 
امریکا وسیع تر و طولانی تر می شود که منافعش را بازار کار و مردم این 

کشور می برند.
 از طرف دیگر هرچه سهم واردات نفت به کل واردات کشور بیشتر 
باشــد، این رابطه هم تنگاتنگ تر خواهد شد. مثلا در کشور هند که 
نفت بالغ بر 18 درصد از واردات کشور را به خود اختصاص داده است، 
ارتباط بین نوسان قیمت نفت و تغییر تورم انتظاری بیشتر است در 
حالی که در کشــوری مانند آلمان کــه واردات نفت تنها 4 درصد از 
کل هزینه های      وارداتی را به خود اختصاص داده اســت، این ارتباط 

کمتر است.

J وضعیت صادرکننده های      نفت چگونه می شود؟
کشورهایی مانند برزیل، کلمبیا، عربستان سعودی  ،                                                             مکزیک و ایران 
که اقتصادهایی وابســته به درآمد نفتی دارند، در شرایط افت قیمت 
نفت متضرر می شوند. این آسیب اقتصادی در کشورهای صادرکننده 
نفت که اغلب کشورهای در حال گذار هستند و با چالش های دیگری 
از قبیل نرخ بالای بیکاری  ،                                                             کمبود سرمایه گذاری داخلی و خارجی در 
بخش های زیرساختی و بحران های      مالی دیگر روبه رو هستند می تواند 
اثرات بسیار مخربی روی رشد اقتصادی و افق آینده اقتصادی داشته 
باشــد. در اغلب کشورهای صادرکننده  ،                                                             نفت اصلی ترین و مهم ترین 
منبع درآمد آنها است  و حتی بخش اعظم درآمد مالیاتی دولت هم از 
شرکت های فعال در صنعت نفت تامین می شود .                                 مثلا در عربستان 90 
درصد از درآمد مالیاتی دولت از محل شــرکت های نفتی است و این 
نرخ در کلمبیا به 20 درصد و در مالزی و مکزیک هریک به 14 درصد 
می رســد. در نتیجه، اگر افت قیمت نفت در بازار ادامه داشته باشد، 
میزان درآمد صادراتی این کشــورها  کاهش می یابد، سرمایه گذاری 
در کشــور کاهش پیدا می کند و توان دولــت در تامین هزینه های 
     جاری به خصوص هزینه های      تامین اجتماعی و ارائه خدمات شهری 
و اجتماعی کمتر می شود .                                 در نهایت هم مردم تحت تاثیر این شرایط 
افت استانداردهای زندگی را تجربه می کنند و هم نرخ رشد اقتصادی 
در کشور کاهش پیدا می کند و با تداوم قیمت پایین نفت احتمال وارد 

شدن اقتصاد این کشورها به رکود بسیار زیاد است.
 باز باید به این مسئله توجه داشت که سهم درآمد صادراتی دولت 
از محل فروش نفت به کل صادرات این کشــور چقدر است. مثلا در 
کشوری مثل عراق که بالغ بر 90 درصد از درآمد صادراتی کشور از 
محل صادرات نفت تامین می شود تاثیر افت قیمت نفت روی اقتصاد 
بیشــتر خواهد بود و در کشورهایی مانند کانادا و مالزی که هریک 
کمتر از 10 درصد درآمد صادراتی خود را از فروش نفت به دســت 
می آورنــد  ،                                                             تاثیر این بحران روی اقتصــاد و زندگی مردم کمرنگ تر 

خواهد بود.

نوسان قیمت نفت در بازار جهانی باعث نوسان ارزش پول کشورها می شود .                                 افت نسبی قیمت نفت در یک سال اخیر باعث شد تا ارزش پول 
برخی از کشورهای واردکننده         در بازار افزایش یابد .                                 به این معنا که با وجود ثبات قیمت نفت بر مبنای دلار امریکا قیمت نفت بر مبنای واحد پولی 
کشورهای آرژانتین و ترکیه و هند و افریقای جنوبی تغییر چشمگیری پیدا کرد.

J وضعیت ایران چگونه است؟
طبق اطلاعات ارائه شده توسط بیزینس مانیتور، ایران کمتر از 50 
درصد از درآمد صادراتی خود را از محل فروش نفت کســب می کند 
که خبر بســیار خوبی برای اقتصاد ایران است .                                 این سهم کمتر از 50 
درصدی و مقایســه آن با سهم بالغ بر 80 درصدی در یک دهه قبل 
نشــان می دهد که آسیب پذیری اقتصاد کشور در مقابل قیمت نفت 
کمتر شــده است .                                 البته نمی توان به این واقعیت مهم توجه نکرد که 
هنوز بخش زیادی از درآمد دولت از محل درآمد نفت تامین می شود 
ولی بررسی سهم نفت به کل درآمد صادراتی ایران طی سه دهه اخیر 
نشان از کاهش وابستگی اقتصاد ایران به این منبع انرژی دارد که خود 
از آسیب پذیری اقتصاد می کاهد و فرصت وارد کردن فشار روی اقتصاد 
ایران از این محل را از کشــورهای دیگر می گیرد. آمار نشان می دهد 
وضعیت ایران از نظر سهم صادرات نفت به کل صادرات کشور بهتر از 
قزاقستان است ولی هنوز با کشورهای روسیه و امارات و کانادا و مالزی 
فاصله زیادی دارد .                                 در ســال 2018 میلادی روسیه تنها 25 درصد از 
درآمد صادراتی خود را از محل صادرات نفت تامین کرده بود ولی این 

سهم برای ایران به بیش از 48 درصد رسیده بود.

J  تاثیر افت قیمت نفت روی اوراق قرضه دولتی چگونه
است؟

شــرکت های نفتی بخش زیادی از سرمایه های      خود را به صورت 
اوراق قرضه دولتی نگهداری می کنند تا هم آن را در مقابل نوسانات 
ایمن کنند و هم از پروژه های      مختلف اقتصادی در کشــور حمایت 
کننــد. افت قیمت نفت و تداوم این وضعیت برای مدت های مدید و 
طولانی باعث می شود تا فشار بزرگی به ارزش اوراق قرضه دولتی در 
جهت کاهش  به خصوص در کشورهای صادرکننده نفت وارد شود. 
افت ارزش اوراق قرضه دولتی شرکت های نفتی را با چالش های بزرگ 

روبه رو می کند و راندمان آنها را تقلیل می دهد.
افــت ارزش اوراق قرضــه دولتــی می تواند زمینه ســاز کاهش 
سرمایه گذاری در کشورها شود و تبعات درازمدتی را به همراه بیاورد. از 
طرف دیگر امریکا که در سال های اخیر به جمع کشورهای صادرکننده 
نفت پیوسته است هم از این قاعده مستثنا نیست .                                 افت ارزش اوراق 
قرضه دولتی در امریکا به دنبال افت قیمت نفت چالش بزرگی را برای 
اقتصاد این کشور ایجاد می کند و بحران زا است. بنابراین امریکا یکی از 
کشورهایی است که در نتیجه افت قیمت نفت در بازار متضرر می شود 
و می تواند بحران های      اقتصادی را نیز به همراه آن تجریه کند که مقابله 

با آن برای اقتصادی مانند امریکا ضروری است. 

صادرات نفت به کل درآمد صادراتی)درصد(
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رشد عرضه نفت 
توسط کشورهای 

امریکا و لیبی و 
عراق در ماه های 

     اخیر و انتظار 
تداوم این روند در 
ماه های      آتی در 
کنار معاف شدن 
هشت کشور از 

تحریم خرید نفت 
ایران و انتشار 

اخباری در مورد 
وجود راه هایی 
برای ایران در 

فروش نفت حتی 
بعد از اجرایی 

شدن کامل تحریم 
نفتی هم مسائل 
دیگری است که 
روی قیمت نفت 

اثرگذار بود
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آینده ما

ســال 2018 میلادی در حال پایان اســت و شمار زیادی از مراکز 
مطالعاتــی در دنیا اقدام به                               پیش بینی                               هایی در مــورد آینده بازارهای 
مختلف کرده اند. پیش بینی                               هایی که برای ارائه                               آنها فاکتورهای مختلفی 
در نظر گرفته شده است و بازارهای دیگر هم مورد توجه قرار گرفته اند. 
یکی از بازارهایی که گمانه زنی های                                                                                       زیادی در مورد آن                               شده است بازار 
نفت است. بازاری بسیار مهم هم از نظر اقتصادی و هم از نظر استراتژیک 
که تحولات آن روی بازارهای دیگر اثرگذار است. مطالعات نشان داده 
است تغییر در بازار نفت می تواند روی اقتصاد دنیا هم تاثیر داشته باشد 
و تعاملات سیاسی کشــورها را هم تغییر دهد بنابراین پیش بینی                               در 
مورد ایــن بازار برای فعالان اقتصادی اهمیت بســیار زیادی دارد. در 
سال های اخیر مطالعات بیشتر در مورد پیش بینی                               آینده قیمت نفت 
در بازار بود ولی اخیرا وضعیت تغییر کرده است. با افزایش قیمت نفت 
و احتمال تثبیت نسبی قیمت در سطح کنونی صحبت در مورد میزان 
سرمایه گذاری                               در بازار نفت به خصوص در بحش اکتشاف است. بازاری 
که در سال های اخیر چندان رونقی نداشته است و امید می رود از سال 

جاری به تدریج با رشد همراه باشد.
 بیزینس مانیتور در گزارش اخیر خود در مورد فعالیت های اکتشافی 
نفت در سال 2019 پیش بینی                               هایی ارائه                               داد و نوشت: در سال بعد ما 
باید منتظر افزایش سطح سرمایه گذاری                               در بخش اکتشاف نفت باشیم 
زیرا از ســال 2014 تاکنون عملا ســرمایه گذاری                               در این بازار تعطیل 
شده بود و دوباره با تثبیت نســبی اوضاع اقتصادی دنیا، خارج شدن 
از رکود و تثبیت قیمت نفت در ســطح مناسب سرمایه گذاری                               در پر

وژه های                                                                                       اکتشــافی از سر گرفته می شود. متن کامل این گزارش را در 
اینجا می بینید.

انتظار می رود در سال 2019 سطح فعالیت های اکتشافی در دنیا و 
میزان سرمایه گذاری                               در این بخش نسبت به سال 2018 افزایش یاید. 
دلیل این مسئله را می توان قیمت نسبتا بالای نفت در سال 2018 و 
پیش بینی                               تداوم همین وضعیت در سال 2019 دانست که باعث شده 

اســت تا شرکت های نفتی با منابع مالی بیشتری روبه رو باشند و این 
منابع را در بخش اکتشافات سرمایه گذاری                               کنند.

بعد از سقوط قیمت نفت در سال 2014، فعالیت های اکتشافی در 
بسیاری از کشورهای دنیا عملا تعطیل شده بود زیرا در قیمت بسیار 
پایین سال 2014 دیگر شرکت ها پولی برای سرمایه گذاری                               در این بخش 
نداشتند. در ضمن فعالیت های اکتشافی نفت را می توان دیربازده ترین 
و پرهزینه ترین بخش از فعالیت صنعت نفت دانست زیرا ممکن است 
سال ها در یک منطقه مطالعه شود ولی نتیجه مطلوبی حاصل نشود. 
به تعبیر بهتر یا حوزه کشف شده بسیار کوچک باشد یا اینکه اصلا در 

منطقه حوزه نفتی قابل توجهی شناسایی نشود.
 خلاصه اینکه بعد از سال 2014، شرکت ها بیشتر روی حفظ منابع 
مالی خود سرمایه گذاری                               کردند، آن ها از طریق کاهش هزینه های                                                                                       خود 
تلاش کردند تا ریسک فعالیت های اقتصادی شرکت را به حداقل برسانند 
و در بخش هایی سرمایه گذاری                               کردند که به حصول درآمد از آن بخش 
اطمینان داشتند. ولی هم اکنون نشانه هایی از بازگشت سرمایه گذاری                               در 
بخش اکتشاف دیده می شود. طبق گزارش ها در فصل سوم سال 2018 
میزان سرمایه گذاری                               در بخش اکتشاف نفت در دنیا به بالاترین میزان از 
بعد از افت قیمت نفت در سال 2014 تاکنون رسیده است و با توجه به 
روند افزایشی این سرمایه گذاری                               از سال 2017 تاکنون، می توان انتظار 

داشت در سال بعد هم شاهد همین وضعیت باشیم.

J حوزه های                                                                                       نفتی نیازمند سرمایه گذاری                               هستند
با وجود اینکه تمایل برای ســرمایه گذاری                               در بخش اکتشاف نفت 
در حال افزایش است ولی هنوز سرمایه گذاری                               در کل صنعت نفت به 
میزان مورد نیاز نرسیده است. در نتیجه سال ها سرمایه گذاری                               کم در 
حوزه های                                                                                       نفتی در دنیا، بســیاری از حوزه ها برای کار با حداکثر توان 
نیازمند ســرمایه گذاری های                                                                                       زیادی هستند. این ها حوزه هایی هستند 
که پیش از این برای استخراج نفت استفاده می شدند ولی برای اینکه 
بتوانند با همان ظرفیت قبل به کارشان ادامه دهند در سال های گذشته 
نیازمند جذب سرمایه های                                                                                       تازه و بازسازی بخش های آسیب دیده بودند 
که این مهم حاصل نشده بود. در سال های اخیر سرمایه گذاری                               زیادی در 
بخش تولید نفت شیل در امریکا انجام شده بود که باعث شد تا ظرفیت 
تولید نفت این کشور افزایش یابد. ولی حوزه نفتی شیل حوزه ای بسیار 

آسیب پذیر است و نیاز به سرمایه بسیار بالایی دارد.
 اســتخراج و اکتشــاف نفت شیل بســیار هزینه بر است و امریکا 
نمی تواند به سیاست افزایش توان تولید نفت شیل خود در دهه 2020 
ادامه دهد در شــرایطی که فضای اقتصادی دنیا به نفت اجازه افزایش 
قیمت نمی دهد. در واقع امریکا برای اینکه صنعت نفت خود را حفظ 
کند باید قیمت نفت را بالا نگه دارد و این کار را از طریق ایجاد تنش 
در کشورهای نفت خیز خاورمیانه انجام می دهد. البته باید به این مسئله 
هم توجه کرد که پیشرفت های تکنولوژیکی هم در ارتقای بهره وری و 

افزایش سرعت بازسازی اقتصادی بسیار اثرگذار است. 

سال رونق سرمایه گذاری در بازار نفت
سال ۲۰۱۹ فعالیت های اکتشافی نفتی از سر گرفته می شود

چرا باید خواند:
بازار نفت یکی از 

بازارهای مهم و کلیدی 
است و پیش بینی 

تغییرات در این 
بازار می                   تواند به 

تصمیم گیران اقتصادی 
کمک کند تا با دیدی 

صحیح در مورد 
سرمایه گذاری های                                                         
                              خود تصمیم گیری 

کنند.

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده 

منبع  بیزینس مانیتور  

تولید نفت و میعانات در امریکا)میلیون بشکه در روز(
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 انتظار می رود در سال بعد سرمایه های                                                                                       بیشتری در صنعت نفت موجود باشد ولی نحوه تخصیص این سرمایه ها اهمیت زیادی 
دارد. اگر سرمایه گذاری                               به درستی تخصیص یابد و حوزه های                                                                                       نفتی که نیازمند سرمایه هستند بتوانند از این سرمایه استفاده کنند و 
بهره وری فعالیت در حوزه ها ارتقا یابد، می توان منتظر اوج گیری صنعت نفت بود.

در نهایت باید به این نکته هم توجه داشــت که علی رغم افزایش 
درآمد در صنعت نفت دنیا در ماه های                                                                                       اخیر و نیاز مبرم برای جایگزینی 
حوزه های                                                                                       نفتی، شــرکت های بزرگ نفتی با موانــع زیادی در زمینه 
هزینه های                                                         اکتشاف روبه رو هستند. نظم های                                                                                       مالی و تحولات این حوزه 
یکی از چالش زاترین مسائل برای شرکت های نفتی در دنیا هستند. با 
افزایش قیمت نفت نظم در فضای مالی دنیا و فضای مالی صنعت نفت 
کاهش پیدا می کند ولی نگرانی در مورد اوج تقاضای نفت و ســلامت 
بلندمدت بازار نفت همچنان وجود دارد. این مســئله اهمیت دارد که 
سرمایه های                                                                                       موجود در چه زمانی و در چه حوزه هایی صرف می شود زیرا 
در شــرایط فعلی که فضای صنعت نفت رو به بهبود است و شرکت ها 
دوباره ســرمایه گذاری                               را از ســر گرفته اند این احتمال وجود دارد که 
سرمایه ها در بخش های نادرست سرمایه گذاری                               شوند. بیزینس مانیتور 
بر این باور اســت که با بهبود اوضاع صنعت نفت و افزایش منابع مالی 
در این صنعت، بســیاری از درآمدهای ایجادشده در میان سهام داران 
تقســیم شده است در حالی که باید به سرمایه گذاری های با بهره وری 
بالا اختصاص یابد. این رقابت برای سرمایه در بخش های مختلف نفت 
در سال 2019 هم ادامه پیدا می کند و اگر زمینه ساز تخصیص صحیح 
سرمایه ها شود خواهد توانست به شکوفایی اقتصاد و صنعت نفت دنیا 

بینجامد.

J  اکتشاف حوزه های                                                                                       موجود در آب های عمیق
 در ســال های اخیــر ســرمایه گذاری                               برای شناســایی حوزه های                                                                                       

موجود در آب های عمیق و حتی بهره برداری از آنها کاهش چشمگیری 
پیدا کرده بود زیرا کار در این حوزه ها بســیار ســخت و پرهزینه بود. 
اگر وضعیت سرمایه گذاری                               در امریکای شمالی را از کل سرمایه گذاری 
                              در حوزه هــای                                                                                       آب های عمیق خارج کنیم مشــاهده خواهیم کرد که 
همچنان بازار با چالش های زیادی روبه رو است و سرمایه گذاری از میزان 
سرمایه گذاری                               در سال 2014 کمتر است. طبق گزارش های منتشرشده 
توسط مرکز مطالعات بازار نفت امریکا، شمار ریگ های                                                                                       نفتی فراساحلی 
در سطح جهان از ســال 2014 تاکنون با سرعت بیشتری نسبت به 
شمار ریگ های                                                                                       نفتی در حوزه های                                                                                       ساحلی کاهش یافته است. از طرف 
دیگر سرعت افزایش سرمایه گذاری                               در این حوزه ها نیز بسیار کندتر از 
حوزه های                                                                                       ساحلی بود. در اکتبر سال 2017 شمار ریگ های                                                                                       نفتی در 
حوزه های                                                                                       ساحلی دنیا برابر 79.2 درصد شمار ریگ ها در سال 2014 
بود. این در حالی است که در اکتبر سال 2016 شمار ریگ های                                                                                       نفتی 
فعال در حوزه های                                                                                       ســاحلی برابر با 68.8 درصد کل ریگ های                                                                                       موجود 
در آن منطقــه بود. از طرف دیگــر در ســال 2016، 60.8 درصد از 
ریگ های حوزه فراســاحلی فعال بوده است ولی در سال 2017 شمار 
ریگ هــای                                                                                       فعال در این حوزه ها به 68.5 درصد کل ریگ های                                                                                       موجود 

رسید.
 
J  چرا سرمایه گذاری                               در صنعت نفت در سال های قبل کم

شد؟
در حالت کلی نمی توان گفت در تمامی کشــورهای دنیا سرمایه گذاری 
                              در صنعت نفت کاهش یافته اســت ولی در بســیاری از مناطق عمده نفتی 
مانند کشورهای امریکای لاتین یا در کشورهای افریقایی کاهش چشمگیر 
سرمایه گذاری                               در این حوزه مشاهده شد. دلیل کاهش هزینه در صنعت نفت 
را می توان شرایط غیرجذاب سرمایه گذاری و اجرای پروژه های                                                                                       نفتی دانست 
اگرچه ضعف در حوزه مالی در این کشورها و کاهش درآمد شرکت های نفتی 

هم در این زمینه تاثیر زیادی داشــت. بررسی شمار ریگ های                                                                                       نفتی فعال در 
کشورهای مختلف نشان می دهد کشورهای امریکای لاتین نسبت به دیگر 
مناطق دنیا با ســرعت پایین تری در مسیر بهبود وضعیت سرمایه گذاری و 
بازگشت به دوره رونق سرمایه گذاری                               نفتی حرکت می کنند. طبق آمارهای 
رســمی تنها 51.2 درصد از ریگ های                                                                                       نفتی موجود در حوزه های                                                                                       ســاحلی 
و 34.2 درصد ریگ های                                                                                       فراســاحلی در امریکای لاتین در مقایســه با شمار 

ریگ های                                                                                       فعال در سال 2014 و قبل از سقوط قیمت نفت، فعال هستند.

J در سال 2019 باید منتظر چه باشیم؟
 انتظار می رود در سال بعد سرمایه های                                                                                       بیشتری در صنعت نفت موجود 
باشد ولی نحوه تخصیص این سرمایه ها اهمیت زیادی دارد. اگر سرمایه گذاری 
                              به درستی تخصیص یابد و حوزه های                                                                                       نفتی که نیازمند سرمایه هستند بتوانند 
از این سرمایه استفاده کنند و بهره وری فعالیت در حوزه ها ارتقا یابد، می توان 
منتظر اوج گیری صنعت نفت بود. البته یک چالش مهم در صنعت نفت دنیا 
وجود دارد و آن توسعه صنعت نفت امریکا و تولید نفت شیل است که باعث 
شد تا موقعیت امریکا از یک مصرف کننده نفت به یک صادرکننده                               تغییر کند. 
در ســال های قبل امریکا یک واردکننده بزرگ نفت خام بود و مناسبات این 
کشور بر مبنای همین مسئله تنظیم شده بود، حال با توسعه تولید نفت شیل، 
امریکا به یک صادرکننده                               خالص تبدیل شــده است، به این معنا که میزان 
صادرات این کشــور بیش از وارداتش است و به همین دلیل نوع روابطش و 
تصمیم گیری های                                                                                       سیاســی و اقتصادی کشور تغییر کرده است. حال امریکا 
تمایل بیشتری دارد که قیمت نفت بالا باشد زیرا در این قیمت استخراج نفت 
شیل سودآوری زیادی دارد و در قیمت پایین، امکان کسب سود از این صنعت 
نیســت. حتی در صورت کاهش بیش از حد قیمت نفت بهره برداری از نفت 

شیل دیگر سودآور نیست.
مطالعات نشان داده است در سال 2019 سرمایه گذاری                               در صنعت نفت، 
در بخش اکتشــاف و اســتخراج نفت افزایش پیدا خواهد کرد ولی باید به 
نحوه تخصیص ســرمایه در حوزه ها هم توجه داشت و بیشتر سرمایه ها باید 
به حوزه هایی اختصاص یابد که کارایی بالاتــری دارند و بهره برداری از آنها 
سودآورتر است. سرمایه گذاری                               در تکنولوژی های                                                                                       مرتبط با صنعت نفت هم در 
سال بعد رشد می کند که این مسئله هم می تواند بر عملکرد بازار تاثیرگذار 
باشــد. سیاست های دولت ترامپ در ســال 2019 هم فاکتور دیگری است 
که بازار را در ســال 2019 جهت می دهد زیرا این کشور در حال شکل دهی 
مناسبات تازه سیاسی و اقتصادی با کشورهای صادرکننده                               نفت و تثبیت نقش 

خود به عنوان یک صادرکننده                               در بازار نفت است. 

نرخ رشد سالانه تولید نفت و میعانات در امریکا )درصد(

با وجود اینکه 
تمایل برای 

سرمایه گذاری                               در 
بخش اکتشاف نفت 

در حال افزایش 
است ولی هنوز 

سرمایه گذاری                               در 
کل صنعت نفت به 
میزان مورد نیاز 
نرسیده است. در 
نتیجه سال ها 

سرمایه گذاری                               کم 
در حوزه های                                                                                       نفتی 

در دنیا، بسیاری 
از حوزه ها برای 

کار با حداکثر توان 
نیازمند سرمایه گ
ذاری های                                                                                       زیادی 

هستند
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آینده ما

اقتصاد امروز دنیا اقتصادی درهم تنیده و پیچیده است به همین 
دلیل آگاهی در مورد رشــد اقتصادی دنیا در یک ســال می          تواند تا 
حــدودی تصویری از وضعیت اقتصادی تمامی کشــورها ارائه دهد. 
طبق گزارش اخیر صندوق بین المللی پول در ســال 2019-2018 
میلادی اقتصاد دنیا با نرخی مشــابه نرخ رشد اقتصادی سال 2017 
یعنی 3.7 درصد رشــد خواهد کرد. این نرخ نســبت به پیش بینی            
ارائه شــده در ماه آوریل 0.2 درصد کمتر اســت و بیشترین کاهش 
هم در کشورهای صنعتی مشاهده خواهد شد. به عنوان مثال انتظار 
می          رود اقتصاد امریکا به دلیل سیاست های تجاری جدیدی که وضع 
شده اســت و مانع تراشی های دولت در مسیر تجارت آزاد با سرعتی 
کمتر از برآوردهای قبلی رشد کند. نرخ رشد اقتصادی امریکا در این 
گزارش برابر با 2.9 درصد پیش بینی            شده است که نسبت به به برآورد 
قدیمی برای این کشور در مورد رشد اقتصادی در سال 2019 کمتر 
است. وضعیت بریتانیا و چالش های این کشور برای خروج از منطقه 
یورو باعث شــده است تا برآوردها در مورد رشد اقتصادی کشورهای 
اروپایی در ســال 2019 هم کاهش یابد. وضعیت کشورهای در حال 
توسعه و بازارهای در حال گذار هم به دلیل وضعیت مالی، تنش های 
ژئوپلیتیکی و افزایش قیمت نفت چندان مطلوب نخواهد بود. یکی 
از این کشــورها که اهمیت زیادی در اقتصاد دنیا دارد چین اســت. 
چین در نتیجه تنش های اخیرش با امریکا در زمینه تجارت، وضعیت 
تعرفه های تجاری و مسائل دیگری که بعد از روی کار آمدن ترامپ در 
امریکا با آن روبه رو شد، با نرخ رشد اقتصادی پایین تری روبه رو خواهد 
شد. پیش بینی            می          شود در سال 2019 اقتصاد چین با نرخ پایین تری 
نســبت به برآوردهای قبلی رشد کند و اگر امریکا در سیاست هایش 

تجدید نظر نکند یا چین نتواند کشورهای دیگری را جایگزین امریکا 
کند، این رشد پایین تر از انتظار در اقتصاد چین تا انتهای سال 2020 
ادامه خواهد داشــت. از آنجا که چین دومین اقتصاد دنیا است، افت 
نرخ رشد اقتصادی اش می          تواند روی برآیند رشد اقتصادی دنیا تاثیر 

منفی داشته باشد.

J رشد اقتصادی خاورمیانه در سال های پیش رو
در ســال 2019 اقتصاد دنیا با نرخی تقریبا مشابه سال های اخیر 
رشد می          کند ولی کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و شمال 
افریقا پیشــرفت زیادی را در ترازنامه مالی و تراز خارجی خود تجربه 
می          کنند. انتظار می          رود فعالیت های اقتصادی غیر نفتی در این منطقه 
رشــد کند ولی هم زمان میزان تولید نفت هم روند افزایشی به خود 
بگیرد. صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود در مورد وضعیت 
اقتصادی کشورهای خاورمیانه و افریقای شمالی پیش بینی            های دقیقی 

ارائه داده است که خلاصه ای از این گزارش را در اینجا می          بینید:
 در نیمه اول سال 2018 قیمت نفت در بازار جهانی روند افزایشی 
داشت ولی در نیمه دوم همین ســال نوسان هایی را تجربه کرد. در 
نوامبر 2018 متوسط قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی برابر با 75 
دلار بود و انتظار می          رود متوسط قیمت نفت در کل سال به مرز 74 
دلار برسد. در سال 2018 رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای 
خاورمیانه و شــمال افریقا و افغانستان و پاکستان با نرخ 1.4 درصد 
رشد کرد و انتظار می          رود نرخ رشد اقتصادی در این منطقه در سال 
2019 به مرز 2 درصد برسد. این در حالی است که متوسط نرخ رشد 
اقتصادی در منطقه مورد بررســی در سال 2017 برابر با 1.2 درصد 
بوده اســت. دلیل افزایش نرخ رشــد اقتصادی در منطقه را می          توان 
افزایش فعالیت های غیر نفتی در این کشورها دانست. البته دو کشور 
بحرین و ایران نتوانستند در بخش افزایش تولید فعالیت های غیر نفتی 

سرمایه گذاری زیادی کنند.
نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 
در سال 2019 به 3 درصد می          رسد که نسبت به سال پیش از آن 0.6 
درصد بیشــتر خواهد بود ولی در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی سال 

2017 در این منطقه 0.4 درصد کمتر خواهد بود.
دلیل افزایش نرخ رشــد اقتصادی در کشــورهای عضو شورای 
همکاری خلیــج فارس اجرای پروژه های ســرمایه گذاری دولتی در 
پروژه های زیرســاختی کشــور است. در کویت ســرمایه گذاری در 
بخش های زیرساختی همسو با اهداف برنامه پنج ساله این کشور انجام 
شده است ولی در قطر این سرمایه گذاری ها با هدف آماده سازی کشور 
برای میزبانی جام جهانی فوتبال در سال 2022 انجام خواهد شد. از 
طرف دیگر نرخ رشد اقتصادی در کشورهای غیر عضو شورای همکاری 
خلیج فارس ولی واقع در منطقه خاورمیانه  به 0.3 درصد می          رســد 
در حالی که در ســال 2017 برابر با 3 درصد بود. انتظار می          رود نرخ 
رشــد اقتصادی در این محدوده از کشــورها  در سال 2019 برابر با 

انتظار افزایش تورم و تشدید انقباض اقتصادی برای ایران
در دو سال آینده شاخص های اقتصادی ایران چه تغییری می          کند؟

چرا باید خواند:
پیش بینی            اوضاع 

اقتصادی در آستانه 
سال جدید میلادی 
می          تواند تصویری از 

آینده اقتصاد ارائه دهد. 
هم آینده اقتصاد کشور 

ما ایران و هم وضعیت 
آینده دیگر کشورهای 

صادرکننده نفت در 
خاورمیانه.

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده 

منبع  صندوق بین المللی پول

نرخ رشد اقتصادی در کشورهای منطقه

۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۵ متوسط ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ نام کشور

2.7 2.5 1.4 3.2 3.7 3.7 الجزایر

2.6 3.2 3.8 3.5 2.9 5.1 بحرین

-3.6  -1.5 3.7 12.5 -1.6 3.5 ایران

6.5 2.5 -2.1 13.1 2.5 - عراق

4.1 2.3 -3.3 2.2 -1 4.8 کویت

10.8 -10.9 64 -7.4 -13 -5.3 لیبی

5 1.9 -0.9 5 4.7 3.7 عمان

2.8 2.7 1.6 2.1 3.7 11.2 قطر

2.4 2.2 -0.9 1.7 4.1 4.1 عربستان

3.7 2.9 0.8 3 5.1 4.9 امارات

14.7 -2.6 -5.9 -13.6 -16.7 2.9 یمن
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مسئله ای که در سال های اخیر همواره باعث شده است تا کشورهای خاورمیانه با سرعتی کمتر از توان واقعی 
اقتصادی رشد کنند، محدودیت هایی است که در زمینه انجام کار در این کشورها وجود داشته است. بزرگ ترین 
و اصلی ترین چالش موجود در این زمینه دسترسی به منابع مالی است.

0.9 درصد باشد. یک دلیل مهم برای این امر وضع دوباره تحریم های 
اقتصادی علیه ایران و تاثیر این مسئله روی درآمد نفت ایران و وضعیت 
اقتصادی کشور خواهد بود. در الجزایر هم افزایش هزینه های دولتی 
باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال 2018 شده است ولی اجرای 
طرح انقباض مالی در سال های پیش رو باعث کاهش رشد غیر نفتی 

در این کشور در میان مدت می          شود.

J نرخ رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت
در فاصله سال های 2000 تا 2014 نرخ رشد اقتصادی کشورهای 
خاورمیانه و شمال افریقا به طور متوسط برابر با 5 درصد در هر سال 
بوده اســت ولی در سال 2015 بعد از ســقوط قیمت نفت در بازار 
جهانی، نرخ رشد اقتصادی این کشورها هم کاهش زیادی پیدا کرد و 
به 2 درصد رسید. در سال 2016 دوباره نرخ رشد اقتصادی کشورهای 
صادرکننده نفت در این منطقه اوج گرفت و به 5.8 درصد رسید و در 
ســال بعد از آن با تجربه افولی دوباره در مرز 1.2 درصد قرار گرفت. 
در سال 2018 نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در این 
منطقه به 1.4 درصد رســید و در سال بعد از آن به 2 درصد خواهد 

رسید.
اما وضعیت تورم در این کشــورها بســیار نگران کننده تر است. 
گزارش ها نشــان می          دهد ما شــاهد افزایش نرخ تورم در کشورهای 
صادرکننده نفت خواهیم بود. طبق گزارش ها در سال 2015 نرخ تورم 
در این کشــورها برابر با 4.7 درصد بود و در سال 2017 به مرز 3.6 
درصد رســید اما در سال 2018 شاهد رسیدن نرخ تورم به مرز 9.8 

درصد و در سال 2019 به مرز 9.9 درصد خواهیم بود.
کشورهای صادرکننده نفت اقتصادی وابسته به این منبع انرژی 
دارند و تغییرات قیمت نفت می          تواند روی رشد اقتصادی و توان مالی 
دولت ها در اداره امور کشور تاثیر مستقیم داشته باشد. رشد اخیر قیمت 
نفت در بازار جهانی سبب شد تا اقتصاد کشورهای نفت خیز عملکرد 
خوبی داشــته باشد ولی این روند ادامه پیدا نخواهد کرد. پیش بینی            
می          شود بعد از یک اوج گیری نسبی در سال 2019، قیمت نفت دوباره 
روند نزولی به خود بگیرد و تا سال 2023 به مرز 60 دلار تقلیل پیدا 
کند. در نتیجه تاثیر قیمت بالای نفت روی اقتصاد این کشــورها از 
بین خواهد رفت و نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در 
منطقه کاهش پیدا خواهد کرد. در فاصله سال های 2020 تا 2023 
متوسط نرخ رشد اقتصادی ســالانه در این دسته از کشورها برابر با 
2.3 درصد خواهد بود که پایین تر از روند تاریخی رشــد اقتصادی در 
منطقه است. به علاوه، در جریان شوک نفتی سال 2009 کشورهای 
صادرکننده خاورمیانه و شمال افریقا به دلیل افت 36 درصدی قیمت 
نفت در بازار جهانی و حذف سرمایه گذاری در این بازار آسیب بزرگی 
متحمل شدند. افزایش 28 درصدی قیمت نفت در سال 2010 را در 
کنار رشد 32 درصدی قیمت در سال بعد از آن می          توان با افزایش 23 
درصدی قیمت نفت در سال 2017 و پیش بینی            افزایش 30 درصدی 
قیمت نفت در ســال های 2018-2019 مقایسه کرد؛ اگرچه انتظار 
می          رود ســرعت رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز در سال پیش رو 
کمتر از سال های بعد از بحران 2009 باشد زیرا در نتیجه سیاست های 
اقتصادی اجراشده در کشورهای مختلف در سال های اخیر، روند رشد 
اقتصادی نامتوازن و نابرابر است. در برخی از کشورها که زیرساخت های 
اقتصادی لازم وجود دارد، اقتصاد به همراه افزایش نرخ رشد اقتصادی 
با سرعت بالایی رشــد کرده است ولی در برخی دیگر از کشورها ما 

شاهد کاهش رشد قابل توجهی در عملکرد اقتصادی نیستیم. به همین 
دلیل اســت که نمی توان پیش بینی            دقیقی در مورد رشد اقتصادی 
کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و شمال افریقا ارائه داد زیرا 
عوامل بی ثبات کننده بسیار زیادی در بازار وجود دارد و همچنین آینده 

بازار نفت هم بسیار غیرقابل اعتماد است.

J رشد اعتبارات در کشورهای نفت خیز
رشــد موقتی قیمت نفت در ماه های اخیرسبب شد تا کشورهای 
صادرکننده نفت درآمدی بیش از انتظار خود داشته باشند. از طرف 
دیگر تجربه ســال 2014 هم به آنها یــاد داد از فرصت های هرچند 
کوتاه هم باید به بهترین نحو استفاده کنند. در اغلب کشورهای عضو 
شــورای همکاری خلیج فارس و دیگر کشورهای صادرکننده نفت 
در خاورمیانه ســطح اعتبارات موجود در کشور بالا است و به همین 
دلیل سرمایه گذاری در بخش های زیرساختی در جریان است. در این 
کشورها روند اصلاحات اقتصادی ادامه دارد و کشورهای این منطقه 
افزایش نرخ رشد اقتصادی را تجربه می          کنند. البته باید به این نکته هم 
توجه داشت که اجرای سیاست هایی که حامی رشد اقتصادی در این 
کشورها است می          تواند خود بسترساز افزایش تقاضا برای اعتبارات باشد 
ولی منابع اعتباری این کشورها به دلیل قیمت پایین نفت در سال های 

پیش بینی می شود 
در سال 2018 

اقتصاد ایران با نرخ 
منفی 1.5 درصد 
رشد کند و در سال 

2019 سرعت 
انقباض اقتصادی 
ایران به 3.6 درصد 
برسد. این در حالی 

است که اقتصادهای 
صادرکننده نفت 
در خاورمیانه و 
شمال افریقا با 

نرخ 1.4 درصد و 2 
درصد در سال های 
مورد بررسی رشد 

خواهند کرد

چالش های اصلی کسب و کار در خاورمیانه و شمال افریقا )درصد کشورهای مواجه با چالش ها(

تراز مالی)درصد تولید ناخالص داخلی(
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آینده ما

قبل، عدم تنوع در منابع درآمدی اقتصاد و استفاده از این منابع مالی 
در اجرای سیاست های اقتصادی پایین تر از میزان مورد نیاز آنها است. 
از طرف دیگر باید چالش های ساختاری هم در کشورها برطرف شود 
که نیاز به استفاده از منابع مالی دارد ولی عملکرد نظام مالی هم در 
این کشورها نادرست است. صندوق بین المللی پول بر این باور است 
که برای افزایش کارایی اقتصاد باید وام دهی به  موسسات مالی متوسط 
و کوچک در کشورهای خاورمیانه افزایش یابد و نظام قانونی در حوزه 
مشاغل و کمک های مالی به مشاغل باید تقویت شود. البته افزایش 
کارایی دولت و نظارت دقیق تر این ارگان روی فعالیت های اقتصادی 

هم می          تواند زمینه ساز  افزایش کارایی آن شود.
در کشــورهای در حال توسعه باید مسیر تخصیص اعتبارات نیز 
مد نظر قرار بگیرد. در درجه اول باید بخشــی از اعتبارات در جهت 
قدرتمندســازی زنان در عرصه های اقتصادی و آموزشی صرف شود 
تا این جمعیت بتوانند به ارتقای بهره وری اقتصادی در کشور کمک 
کنند. از طرف دیگر ارائه خدمات آموزشــی در زمینه مســائل مالی 
هم می          تواند بسیار تاثیرگذار باشد. تقویت زیرساخت های بازار مالی 

شامل بازار سهام و اوراق قرضه دولتی می          تواند در تقویت تنوع بخشی 
در اقتصاد و در نهایت افزایش نرخ رشــد اقتصــادی و اصلاحات در 

زیرساخت های اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار باشد.

J  تحریم نفتی ایران، عاملی بسیار اثرگذار روی بازار 
یکی از عواملی که باعث شده است پیش بینی            آینده بازار نفت بسیار 
دشوار باشد مسئله تحریم نفتی ایران است. ایران یکی از بزرگ ترین 
کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه است و موقعیت استراتژیکی 
در این منطقه دارد. ایران را می          توان یکی از باثبات ترین کشــورهای 
خاورمیانه دانست و این تحریم های جدید و حذف نفت این کشور از 

بازار نفت  تاثیری بسیار جدی در بازار بر جای می          گذارد.
مطالعات نشــان داده است حذف نفت ایران از بازار می          تواند روی 
قیمت نفت و اقتصاد منطقه تاثیر زیادی داشــته باشــد و اگر تحت 
فشارهای امریکا، ایران از ادامه همکاری با کشورهای اروپایی در زمینه 
هســته ای سر باززند، اوضاع خاورمیانه بســیار نابسامان خواهد شد. 
ضمن اینکه بسیاری از کشورهای خاورمیانه هم اکنون درگیر جنگ 
و نابسامانی هستند و همین مسئله هم به بازار نفت فشار وارد کرده 

است.
باید در نظر داشت که تصمیم امریکا برای حذف 8 کشور از  تحریم 
خرید نفت ایران گام مهمی در جهت کاهش فشار در بازار بوده است 
ولی امریکا تهدید کرده است که این روند موقتی است بنابراین باید 
منتظر فشارهای بالاتری در بازار باشیم. در صورتی که دولت امریکا این 
فشارها را اجرایی کند، قیمت نفت در بازار جهانی رشد خواهد کرد و 
بازار با چالش های تازه ای روبه رو خواهد شد. اما اگر این اتفاق نیفتد و 
امریکا نتواند این فشارها را عملی کند بازار روندی را که انتظار می          رود 
طی می          کند و ما تا سال 2023 کاهش تدریجی قیمت نفت و تثبیت 

آن در مرز 60 دلار را شاهد خواهیم بود.

J شاخص های اقتصادی ایران
صندوق بین المللی پول پیش بینی            می          کند در سال 2018 اقتصاد 
ایران با نرخ منفی 1.5 درصد رشد کند و در سال 2019 سرعت انقباض 
اقتصادی ایران به 3.6 درصد برسد. این در حالی است که اقتصادهای 
صادرکننده نفت در خاورمیانه و شــمال افریقا با نرخ 1.4 درصد و 2 
درصد در سال های مورد بررسی رشد خواهند کرد. پیش بینی            می          شود 
روند افزایش نرخ تورم در ایران همچنان ادامه داشته باشد. ایران که در 
سال های اخیر توانسته بود تورم یک رقمی را تجربه کند در سال 2018 
شــاهد رسیدن نرخ تورم به مرز 29.6 درصد و در سال 2019 به مرز 
34.1 درصد خواهد بود. این در حالی است که  متوسط نرخ تورم در 
کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و شمال افریقا در این دو سال 

به ترتیب برابر با 9.8 و 9.9 درصد خواهد بود.
تراز مالی ایران هم در این سال ها منفی خواهد بود و از منفی 3.2 
درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2018 به منفی 4.2 درصد تولید 
ناخالص داخلی در ســال 2019 می          رسد در حالی که به دلیل رشد 
قیمت نفت در کل کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه کسری 
تراز مالی در این دو ســال روند کاهشی خواهد داشت. از نظر تجاری 
وضعیت ایران چندان مطلوب نخواهد بود. در سال 2018 تراز تجاری 
ایران برابر با 1.3 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود و در ســال 
2019 به مرز 0.3 درصد تولید ناخالص داخلی می          رسد. این در حالی 
است که تراز تجاری کشورهای صادرکننده نفت در منطقه در دو سال 

نرخ تورم در کشورهای منطقه )درصد(

۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۵ متوسط ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ نام کشور

6.7 6.5 5.6 6.4 4.8 3.7 الجزایر

4.8 3 1.4 2.8 1.8 1.7 بحرین

34.1 29.6 9.6 9.1 11.9 17.8 ایران

2 2 0.1 0.5 1.4 14 عراق

3 0.8 1.5 3.5 3.7 3.2 کویت

17.9 28.1 28.5 25.9 9.8 4.9 لیبی

3.2 1.5 1.6 1.1 0.1 2.5 عمان

3.5 3.7 0.4 2.7 1.8 4.3 قطر

2 2.6 -0.9 2 1.3 2.2 عربستان

1.9 3.5 2 1.6 4.1 4.1 امارات

20 41.8 24.7 -12.6 12 11.3 یمن

9.9 9.8 3.6 4 4.7 7.1 کل منطقه

نرخ تورم )درصد(

۷.۱

۴.۷ ۴ ۳.۶

۹.۸ ۹.۹

۱۷.۸

۱۱.۹

۹.۱ ۹.۶

۲۹.۶

۳۴.۱

۲۰۰۰-۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹
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ایران که در 
سال های اخیر 

توانسته بود تورم 
یک رقمی را تجربه 
کند در سال 2018 

شاهد رسیدن 
نرخ تورم به مرز 
29.6 درصد و 

در سال 2019 به 
مرز 34.1 درصد 

خواهد بود
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در سطح منطقه ای هم خطرات زیادی رشد اقتصادی کشورها را تهدید می          کند؛ مثلا جنگ هایی که در خاورمیانه وجود دارد و کشورها را با چالش های بزرگ روبه رو کرده 
است. کشورهایی که درگیر جنگ اند با بحران روبه رو هستند و کشورهای دیگر هم به دلیل تاثیرات منفی جنگ روی اقتصاد منطقه و افزایش شمار پناه جوها در آن کشورها با 
چالش های دیگری درگیر هستند. تحریم اقتصادی علیه ایران یکی از چالش های بزرگ ژئوپلیتیکی است.

مورد مطالعه به ترتیب برابر با 4.7 درصد و 4.8 درصد تولید ناخالص 
داخلی خواهد بود. 

J ریسک های مهم در اقتصادهای منطقه چیست؟
با وجود اینکه وضعیت کنونی اقتصادی در کشورهای خاورمیانه 
و شمال افریقا بسیار مطلوب اســت، ریسک هایی هم بازار را تهدید 
می          کند. یکی از این خطرات مهم عدم پایبندی دولت ها در کشورهای 
نفت خیز به اجرای طرح های اصلاحات مالی و زیرساختی است. اجرای 
این طرح ها باعث می          شود تا درآمد نفت برای توسعه پایدار اقتصادی در 

کشور صرف شود نه اینکه صرف امور روزمره در کشور شود.
از طــرف دیگر بی ثباتی و عدم اطمینان موجود در زمینه  قیمت 
آینده نفت در بــازار و احتمال کاهش قیمت نفت در ماه های پیش 
رو از دیگر خطراتی است که اقتصادهای خاورمیانه را تهدید می          کند. 
طبق مطالعات انجام شده بی ثباتی آسیب زیادی به عملکرد اقتصادی 
کشورها و تصمیم های سرمایه گذاری وارد می          کند و به همین دلیل 
باید بــرای حفظ ثبات تلاش کرد. این بی ثباتــی چه به دلیل عدم 
اطمینان در مورد قیمت نفت باشــد و چه از نظر بی ثباتی در اجرای 
سیاست های نفتی و اقتصادی در کشور باشد، خواهد توانست اقتصاد 
کشــور را با چالش های بزرگی روبه رو کند. یکی دیگر از خطراتی که 
اقتصادهای خاورمیانه را تهدید می          کند تنش های ایجادشده در فضای 
تجاری است. تنش هایی که می          تواند در میان مدت و درازمدت اقتصاد 
کشورها را با بحران روبه رو کند. این تنش های تجاری تاکنون دامن گیر 
کشورهای نفت خیز نشده اســت ولی از زمان روی کار آمدن ترامپ 
در امریــکا و آغاز جنگ های تجاری، این نگرانی وجود دارد که دیگر 
کشورها را هم درگیر کند. به علاوه تغییر ناگهانی در سیاست های مالی 
و پولی در کشورهای صنعتی به خصوص امریکا هم در این زمینه بسیار 
اثرگذار است. مثلا  اگر فدرال رزرو امریکا سریع تر اقدام به افزایش نرخ 
بهره بانکی کند و سیاســت های مالی را به وضعیت عادی بازگرداند 
سرعت خروج سرمایه ها از بازارهای در حال توسعه و نفت خیز افزایش 
پیدا می          کند که این مسئله اقتصاد کشورهای منطقه را با چالش های 
بسیار جدی روبه رو خواهد کرد. از طرف دیگر بی ثباتی سیاست های 
اقتصادی در دیگر کشــورهای در حال توسعه هم می          تواند مسئله ای 
بسیار چالش برانگیز باشد. مسئله ای که کشورها را به سمت بی ثباتی 

بیشتر هدایت می          کند و از توان رشد اقتصادی آنها می          کاهد.
در ســطح منطقه ای هم خطرات زیادی رشد اقتصادی کشورها 
را تهدیــد می          کند؛ مثلا جنگ هایی که در خاورمیانــه وجود دارد و 
کشــورها را با چالش های بزرگ روبه رو کرده اســت. کشورهایی که 
درگیر جنگ اند با بحران روبه رو هستند و کشورهای دیگر هم به دلیل 
تاثیرات منفی جنگ روی اقتصاد منطقه و افزایش شمار پناه جوها در 
آن کشورها با چالش های دیگری درگیرند. تحریم اقتصادی علیه ایران 

یکی از چالش های بزرگ ژئوپلیتیکی است.

J چالش های انجام کار در خاورمیانه و شمال افریقا
یکی از مسائلی که نه تنها در خاورمیانه بلکه در اغلب کشورهای 
در حال توسعه وجود دارد و مانعی مهم برای اشتغال و رشد اقتصادی 
محسوب می          شود، موانعی است که در مسیر آغاز کسب و کار و ادامه 
آن وجود دارد. موانعی که باعث می          شود سرمایه گذاران از فعالیت در 
این عرصه دلسرد شوند و اگر کسی کسب و کاری را آغاز کرد نتواند 
به بازدهی مطلوب و مد نظرش دست پیدا کند. صندوق بین المللی 

پول در این گزارش از این موانع تحت عنوان چالش های کسب و کار 
نام برده اســت  که در این بخش اصلی ترین و مهم ترین چالش های 
خاورمیانه را برمی          شــمریم. باید در نظر داشت که این چالش ها مانع 
از ایجاد اشتغال در کشورهای منطقه می          شود و خاورمیانه را با بحران 
بیکاری روبه رو کرده است. این مسئله ای است که می          تواند روی آینده 

اقتصادی و اجتماعی این کشورها تاثیر منفی داشته باشد.
طبق این گزارش مســئله ای که در سال های اخیر همواره باعث 
شــده است تا کشورهای خاورمیانه با ســرعتی کمتر از توان واقعی 
اقتصادی رشد کنند، محدودیت هایی است که در زمینه انجام کار در 
این کشورها وجود داشته است. بزرگ ترین و اصلی ترین چالش موجود 
در این زمینه دسترســی به منابع مالی است. مطالعات نشان داده در 
85 درصد از کشــورهای خاورمیانه و شمال افریقا این چالش بسیار 
جدی اســت و همین مسئله باعث شده است تا مشاغل کمتری در 
کشور ایجاد شود و همه برای تامین معاش وابسته به دولت و مشاغل 

دولتی باشند.
دومین عاملی که فعالیت های اقتصادی در خاورمیانه را تحت تاثیر 
قرار داده اســت قوانین محدودکننده بازار کار است که بر طبق این 

تراز مالی دولتی در کشورهای منطقه )درصد تولید ناخالص داخلی(

۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۵ متوسط ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ نام کشور

-5.6 -7 -8.9 -13.4 -15.7 2.9 الجزایر

-8.2 -8.9 -14.3 -17.6 -18.4 -0.9 بحرین

-4.2 -3.2 -1.4 -2.3 -1.8 1.4 ایران

3.8 5.6 -1.6 -14.3 -12.8 - عراق

12 11.6 6.6 0.6 5.6 28.4 کویت

-26.9 -25.1 -43 -113.3 -131 6 لیبی

0.8 -2 -12.9 -21.2 -15.9 8 عمان

10.5 3.6 -1.6 -4.7 5.4 10.6 قطر

-1.7 -4.6 -9.3 -17.2 -15.8 7.3 عربستان

1.3 0.6 -1.6 -2 -3.4 7.3 امارات

-4.5 -10.7 -4.7 -8.9 -8.7 -3.1 یمن
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آینده ما

مطالعه در 70 درصد از کشورها وجود دارد. بوروکراسی ناکارآمد دولتی 
در 60 درصد از کشــورهای منطقه مشکل آفرین است و نبود نیروی 
کار تحصیل کرده و کارآمد و عدم تناسب نواع آموزش با نیازهای بازار 
کار در 58 درصد از کشورها به عنوان چالشی مهم برای فعالیت های 
اقتصادی نام برده شده است. بی ثباتی درسیاست های اقتصادی هم 
مسئله بسیار جدی و مهمی است زیرا این بی ثباتی فرصت و قدرت 
تصمیم گیری های اقتصــادی را از ســرمایه گذاران می          گیرد و بعضا 
ریسک سرمایه گذاری را آن قدر افزایش می          دهد که سرمایه گذاران از 

فعالیت های اقتصادی بازمی          مانند.
 تورم که یک عامل کاملا اقتصادی است و در بسیاری از کشورهای 
در حال توسعه مشــکلی جدی و طولانی مدت است، در کشورهای 
خاورمیانه و شــمال افریقا هم به عنوان عامل بازدارنده فعالیت های 
اقتصادی نام برده شده اســت. از دیگر فاکتورهای مخرب اقتصادی 
می          توان به بهره وری پایین در شــغل، فســاد در اقتصاد کشور، نبود 
زیرساخت های مناسب و کافی اقتصادی و شهری و صنعتی، نرخ های 
مالیاتی نامتناسب با شرایط اقتصادی کشور و در نهایت ظرفیت ناکافی 

اقتصاد در مقایسه با سطح فعالیت های نوآورانه اشاره کرد. 

J وضعیت کشورهای در حال گذار تثبیت شده است
بعد از طی شدن دوره های بحرانی اقتصادی در  کشورهای در حال 
گذار در  دهه 1990 میلادی و اوایل قرن بیســت و یکم، کشورهای 
در حال توســعه موفق شــدند تا نرخ تورم را نسبتا تثبیت کنند که 
خبر  بسیار خوبی برای فعالان اقتصادی در این کشورها است. وضعیت 
کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار بعد از گذر اقتصاد 
دنیا از بحران ســال 2008 و بازگشت سیاست های مالی و اقتصادی 
به وضعیت عادی یکی از مســائل مهم است زیرا این کشورها  سهم 
بزرگی از اقتصاد دنیا را دارند و با توجه به تسریع روند صنعتی شدن 
در این کشورها سهمشان نیز هر روز بیشتر می شود. کشورهای روسیه 
و برزیل و چین و هند و ترکیه همه در دســته کشــورهای در حال 
گذار قرار دارند و اغلب ســهم زیادی در اقتصاد و تجارت دنیا دارند. 

از طرف دیگر، کشورهایی از قبیل روسیه در بازار انرژی های فسیلی 
بســیار تاثیرگذارند و کشوری مثل چین در بخش صنعت و تجارت 

جایگاه ویژه ای دارد.
 صنــدوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود نوشــت: یکی از 
شاخص های مهم اقتصادی که در وضعیت زندگی مردم در کشورهای 
در حال توسعه تاثیرگذار است، نرخ تورم است. در سال های اخیر نرخ 
تورم در کشورهای در حال گذار در سطح باثباتی بوده است و اگر چند 
کشور خاص را که بیشتر به دلیل مسائل سیاسی  با بحران تورم روبه رو 
شده اند در نظر نگیریم، نرخ تورم در دیگر کشورها تقریبا ثابت بوده و 
در سطح پایینی قرار داشته است. البته هنوز انتظارات تورمی در این 
کشــورها بالا است و مردم با اطمینان خاطر در مورد آینده اقتصادی 
کشورشان وارد بازارهای سرمایه گذاری نمی شوند ولی بررسی ها نشان 
داده است که  انتظارات تورمی در این کشورها از سال 2008 تاکنون 
کاهش یافته است و همین مسئله کمک زیادی به تنزل نرخ تورم در 
کشورها کرده اســت. از طرف دیگر نرخ تورم انتظاری در کشورهای 
مختلف هم با هم متفاوت است. کشورهای ترکیه و روسیه و آرژانتین 
بالاترین نرخ تورم انتظاری را دارند و دلیل این مســئله هم ساختار 
اقتصادی داخلی و بحران های داخلی اســت. این مطالعات نشان داد 
در بیشتر کشــورهای در حال توسعه سیاست های اقتصادی داخلی 
زمینه ساز رشد تورم می شود و تاثیر فاکتورهای خارجی در این مسئله 
بسیار کم است. بیشتر این کشورها در مقایسه با کشورهای صنعتی 
اقتصاد بسته تری دارند، به این معنا که سهم تعاملات تجاری آنها به 
کل تعاملاتِ انجام شده در دنیا کمتر است و به همین دلیل فشارهای 

اقتصادی خارجی تاثیر کمتری روی آنها دارد. 
یکی از مسائلی که در اغلب بازارهای در حال گذار وجود دارد، نوسان 
ارزش پول ملی است که می تواند کشور را به سمت چالش های بزرگی 
هدایت کند. در اغلب کشورها بانک مرکزی با استفاده از سیاست های 
مالــی درصدد کنترل این بحران برآمد ولی هنوز کشــورهایی دیده 
می شــوند که هرازگاهی شاهد نوسانات زیاد ارزش پول ملی هستند 
و به همین دلیل سرمایه گذاری در این دسته از کشورها هم کمتر از 

دیگر کشورهای در حال گذار است.
برخــی بر این باورند که حضور فعال اقتصاد چین در اقتصاد دنیا 
و سهم بالای این کشــور در تجارت جهانی باعث شده است تا روند 
جهانی ســازی تجارت در دنیا تسریع شــود و فشارهای تورمی روی 
اقتصاد دنیا تقلیل پیدا کند.کاهش فشــارهای تورمی بیش از اینکه 
به نفع اقتصادهای صنعتی باشــد برای کشورهای در حال توسعه و 
بازارهای در حال گذار مزیت دارد زیرا  کشــورهای صنعتی اغلب به 
دلیل ساختار اقتصادی و تجاری خود با نرخ تورم پایینی روبه رو هستند 
ولی بحران تورم در کشورهای در حال گذار اغلب باعث می شود تا نرخ 
رشــد اقتصادی آنها تنزل یابد و شرایط برای کار و تولید در کشورها 
کمتر شود.  هرچه کشوری توانایی بالاتری در تثبیت نرخ تورم خود 
داشــته باشد، نرخ برابری پول هم در این کشور ثابت است و سرعت 
تغییر آن پایین تر اســت. این فاکتور تاثیر زیــادی در افزایش ثبات 
اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی در آن کشور دارد.

بررسی ها نشان داده اســت از سال 2008 تاکنون، کشورهای در 
حال گذار توانسته اند سیاست های پولیِ باثباتی را اجرا کنند که امری 
بسیار مطلوب است. در این شرایط انتظار تنش و بحران در اقتصاد این 
کشــورها بسیار کم است که امری مطلوب قلمداد می شود و فرصت 

کارآفرینی و سرمایه گذاری را نیز افزایش می دهد. 

تراز تجاری )درصد تولید ناخالص داخلی(
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که اقتصادهای 
خاورمیانه را 
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سال هاست بیماری اقتصاد ایران در انتظار نوش دارو است. اما سیاستمداران همچنان به مسکن هایی عادت کرده اند که تنها اندکی 
درد را التیام می بخشد. اصلاحات اقتصادی در ایران به آرزویی دست نیافتنی بدل شده است. صحبت های صاحبان کسب و کار و 
اقتصاددانان نیز آب در هاون کوبیدن است. سیاستمداران همچنان محافظه کارانه تن به شرایطی سخت داده اند، اما حاضر به انجام 
این اصلاحات نیســتند. آنها ثبات وضعیت موجود را دستاوردی برای خود می دانند غافل از آن که شاید اگر دیر بجنبند، حکایت 

نوش دارو بعد از مرگ سهراب این بار در عرصه اقتصادی تکرار شود. 

روایت »آینده نگر« از اصلاحات اقتصادی در ایران 

نوش دارو بعد از مرگ سهراب؟



آینده نگر | tccim.ir | شماره هفتادونه، دی 581397

روایت

بیماری اقتصاد را درمان لازم است

متهم کیست؟
تصور کنید یکی از نزدیک ترین و عزیزترین افراد به شــما بیمار 
است. برای درمان بیماری او به دکتر مراجعه می کنید. دکتر داروهایی 
را برای او تجویز می                                                                   کند که بســیار تلخ است. اما می                                                        گوید راه درمان 
بیمار شما استفاده از همین داروهای تلخ و همین آمپول دردناک است. 
عکس العمل شــما در این شرایط چیست؟ آیا بیمار را برای بهبود به 
استفاده از داروهای تلخ و آمپول دردناک تشویق می                                                        کنید یا حاضرید 
تنها با مسکن هایی مقطعی درد او را آرام کنید، ولی نگذارید این تلخی 
به جان عزیزترین فرد زندگی تان بنشیند؟ در حالت اول تحمل کردن 
سختی استفاده از داروها به بهبود منجر می                                                                                                                          شود و در حالت دوم، بیمار 
شما به صورت مقطعی دردی احساس نمی کند، اما پیشرفت بیماری 
موجب می                                                        شود که در نهایت بیمار نیاز به جراحی داشته باشد. یا شاید 
هم بدتر از آن، خدای ناکرده به مرگ ختم شود. آیا باز هم راه دوم را 

انتخاب می                                                        کنید؟ 
حکایت بیمار و دارو و پزشک، حکایت اقتصاد و اصلاحات اقتصادی 
و نظرات کارشناسی در این زمینه است. سال هاست اقتصاد ایران بیمار 
اســت. داروی آن اصلاحات اساسی است که شاید در مدت کوتاهی 
هزینه هایی برای جامعه به دنبال داشته باشد، اما در بلندمدت، مسلما 
به نفع مردم تمام می                                                        شود. کارشناســان بارها در مورد ضرورت این 
اصلاحات اظهارنظر کرده اند اما راه به جایی نبرده است. گویا دولت ها 
و سیاســتمداران از این که مردم متحمل هزینه های هنگفت شوند، 
نگران اند. غافل از این که این هزینه ها روی هم تلمبار می                                                                                                                          شود و ناگزیر 
یک روز باید تن به جراحی دردناک تری بدهند تا بتوانند حیات خود 
را حفظ کنند. البته در مورد انجام شــدن یا انجام نشدن اصلاحات 
اقتصادی در کشــور اتفاق نظری وجود ندارد. برخی اعتقاد دارند در 
مقاطع مختلف، سیاستمداران دست به اصلاحات بزرگی زده اند که 
شــاید برخی از آنها به موفقیت نینجامیده باشد؛ اما نمی توان گفت 
دولت ها جسارت انجام این اصلاحات را نداشته اند. آنچه را که موجب 
ناکام ماندن بسیاری از این اصلاحات شده نیز در نبود بسته اصلاحات 
اقتصادی می                                                        دانند. اما برخی دیگر اعتقاد دارند که اقتصاد ایران هنوز 
رنگ اصلاحات را به خود ندیده است. شاهد صحبت های آنها نیز انواع 
یارانه هایی اســت که در حال حاضر وجــود دارد. از یارانه های انرژی 
گرفته تا یارانه های ارزی و بانکی. اعتقاد این گروه بر این است که مادام 
که این یارانه ها پابرجاســت، نمی توان امیدی به  اصلاحات اقتصادی 
در کشور داشت. چندی پیش مسئله اصلاح قیمت حامل های انرژی، 

بمانجان ندیمی
دبیر بخش روایت

نکته هایی که باید بدانید

سال هاست اقتصاد ایران بیمار است و داروی آن نیز اصلاحات اساسی است.	]
 دولت ها و سیاستمداران از این که مردم متحمل هزینه های هنگفت شوند، نگران اند.	]
برخی معتقدند در مقاطعی دولت توانسته برخی از اصلاحات را هرچند ناموفق انجام دهد.	]
برخی بر این باورند که اقتصاد ایران هنوز رنگ اصلاحات را به خود ندیده است.	]
 مادام که این یارانه ها پابرجاست، نمی توان امیدی به  اصلاحات اقتصادی در کشور داشت.	]

بحث داغ محافل اقتصادی بــود. اما باز هم گروه های مختلف چه از 
درون دولت و چه از خانه ملت، مخالفت خود را با این مسئله عنوان 
کردند. توجیه آنها نیز این بود که در حال حاضر نباید بیشتر از این به 

جامعه فشار وارد آید.
البتــه فراموش نکنید که هرگاه پای اصلاحات بزرگی چون قطع 
یارانه ها به میان می                                                                                                                          آید، این جملات آشــنا از سوی مقامات مختلف 
شنیده می                                                                                                                          شود. به همین دلیل برخی اعتقاد دارند »وضعیت وخیم 
جامعه« به ابزاری برای مقاومت در برابر تغییر تبدیل شــده اســت. 
حال آن که مطالعه تجربیات کشورهایی که اصلاحات اقتصادی انجام 
داده اند، نشان می                                                        دهد این اصلاحات در شرایط سخت صورت گرفته و 
اتفاقا موفق هم بوده است. به نظر می                                                        رسد ایران هنوز به چنین شرایط 
سختی دچار نشده است که مجبور به اصلاحات اساسی شود. چراکه 
ســوپاپ اطمینان اقتصاد ایران، منابعی همچون نفت و گاز و معادن 
است که در مواقع ضروری مانع از آن می                                                        شوند که کشور سقوط کند. 
این در حالی است که این منابع که تجدیدناپذیر نیز هستند، منابع 
بین نسلی محسوب می                                                     شوند و متعلق به یک دوره خاص نیستند.  به 
هر صورت، به نظر می                                                                                                                          رسد دولت ها در حال تزریق مسکن به اقتصاد 
هستند. تصمیم های ادواری و مقطعی شرایطی را به وجود آورده که 
اگرچه در یک برهه زمانی مشکلی را برطرف می                                                        کند، اما در دوره دیگر، 

همین مسکن مسمومیت می                                                        آورد و مشکل آفرین می                                                                                                                          شود. 
آنچــه در مورد تعلل در اصلاحات اقتصادی از زبان کارشناســان 
شــنیده می                                                        شود یک بعد سیاســی نیز دارد. اعتقاد بر این است که 
گروه های مختلف سیاسی هنگامی که روی کار می                                                        آیند سعی می                                                                                                                          کنند 
برای کسب آرای بیشتر شرایط را به گونه ای مدیریت کنند که مردم 
جامعه بر اثر اصلاحات اقتصادی ســنگین، با سختی مواجه نشوند. 
به همین دلیل اغلب دولت هــا زیر بار اصلاحات اقتصادی نمی روند. 
از طرفی ایــن امکان نیز وجود دارد که منافع گروه های خاص بر اثر 
اصلاحات، به خطر بیفتد. در نتیجه، مانع انجام آن می                                                        شوند. اما تاوان 
این تعلل در آینده سنگین خواهد بود و بیماری اقتصاد ایران را روز به 

روز وخیم تر می                                                                   کند. 
اقتصاد بیمار نیاز به درمان دارد نه مســکن. اقتصاد بیمار نیاز به 
جراحی دارد. پزشکان اقتصادی نسخه های مختلفی را تجویز می                                                                                                                          کنند. 
اگر بیمارتان برایتان مهم است این نسخه ها را جدی بگیرید. مبادا دیر 
شود و کار از دارو و جراحی بگذرد. حرف حساب را بشنوید و اندکی در 
مورد آن تامل کنید. آثار یارانه های انرژی و سوخت این است که مرزها 
از قاچاق ســوخت آسایش ندارند. چندی پیش وزیر نفت گفته بود: 
»از من پرسیدند وضع قاچاق چطور است؟ من گفتم الحمدلله خیلی 
خوب است، از تمام مرزها با موفقیت در جریان است.« چرا تمایل به 
قاچاق ســوخت تا این اندازه زیاد است؟ آیا دلیل آن اختلاف قیمت 
سوخت در داخل و خارج کشور نیست؟ حتما آنها که بر صندلی های 
دولت تکیه داده اند این مسئله را بهتر از ما می                                                                                                                          دانند. اما دلیل این را که 

هنوز به تماشا نشسته اند، ما نمی دانیم. 

برخی اعتقاد دارند 
در مقاطع مختلف، 

سیاستمداران 
دست به اصلاحات 
بزرگی زده اند که 
شاید برخی از 
آنها به موفقیت 

نینجامیده باشد؛ 
اما نمی توان گفت 
دولت ها جسارت 

انجام این اصلاحات 
را نداشته اند. آنچه 
را که موجب ناکام 
ماندن بسیاری 
از این اصلاحات 
شده نیز در نبود 
بسته اصلاحات 

اقتصادی می دانند
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جراحی های اقتصادی در ایران تاکنون به معنای واقعی اتفاق 
نیفتاده است. اغلب تصمیم گیری ها در ایران در حد کنار آمدن 
با مسائلی بوده که آن روز وجود داشته است. در واقع به توعی 
مسکن های موقتی برای عبور از مرحله سخت بوده است. اما 
ایران هیچ گاه اصلاحات اساسی اقتصادی به خود ندیده است. 
به اعتقاد من اصلاحات اساسی به این معناست که این حجم 
عظیــم از یارانه ای که در اقتصاد ایران داده می شــود، جمع 
شود و یارانه های هدفمند وجود داشته باشد. در حال حاضر 
یارانه هایی که در ایران پرداخت می شود میزان هنگفتی است. 
این یارانه ها به صورت نقدی، حامل های انرژی و وام های بانکی 
است. در تمام این موارد حجم بزرگی از یارانه ها نهفته است و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد، 

به این معناست که اصلاحات اساسی صورت نگرفته است. 
جای خالی اصلاحات اساســی در تمام دنیا وجود دارد و مختص ایران نیســت. اینکه چرا این 
مسئله حل نمی              شود، به موارد متعددی برمی گردد. در دنیا انبوهی از مطالعات وجود دارد که نشان 
می دهد چرا دولت ها دست به اصلاحات جدی نمی              زنند و آن را به تاخیر می اندازند. هر جامعه ای 
دلایل مختلفی برای انجام ندادن این اصلاحات دارد. ممکن است در یک کشور هیچ حزبی جرئت 
انجام این کار را نداشــته باشد. زیرا در کشورهایی که جابه جایی احزاب وجود داشته باشد، احزاب 
روی کار، جرئت ندارند این اصلاحات را انجام دهند. چراکه اصلاحات اساسی، شرایط سخت موقتی 
را برای جامعه ایحاد می کند که باعث می شود در دوره بعد، آرای آنان ریزش داشته باشد. درنتیجه به 
دلیل این موضوع، به سراغ اصلاحات اساسی نمی              روند. در برخی موارد نیز دولت های ائتلافی شکل 
می گیرد. دولت های ائتلافی نیز به دلیل اینکه در استراتژی و برنامه متحدالشکل نیستند، نمی              توانند 
برای ایجاد اصلاحات اساسی به توافق برسند. در جوامعی دیگر با وجود این که نظام حزبی به صورت 
متعارف وجود ندارد، مانند کشورهایی که از طریق نظام های پارلمانی اداره می شوند، مجموعه فعل 
و انفعالات در بین گروه های صاحب نفوذ در اقتصاد، اجازه نمی              دهد اصلاحات اساسی انجام شود. در 
این شرایط حتی ممکن است نگرانی از عوارض اجتماعی نیز وجود نداشته باشد. بلکه انجام نشدن 
اصلاحات به این دلیل باشد که گروه های ذی نفوذ نمی              توانند آن را بپذیرند. هرکدام از این گروه ها 
منافعی دارند که ممکن است آن اصلاحات اساسی، منافع گروهی را کاهش دهد و در ازای آن برخی 
دیگر را منتفع کند. به این دلیل نمی              توانند در این خصوص به توافق برسند و اصلاحات به تعویق 
می افتد.  در ایران نیز تلفیقی از این شرایط حاکم است. در کشور ما احزاب به معنای واقعی حضور 
ندارند اما گروه های سیاسی صاحب نفوذی هستند که می توانند بر اصلاحات اقتصادی اثرگذار باشند. 
یارانه ها نیز در دوره های طولانی شــکل گرفته و بسیاری از گروه های موثر در اقتصاد کشور از این 
یارانه ها منتفع می شوند. از این رو تمایل به از دست دادن این منافع ندارند. این امر سبب می شود 

که اصلاحات بزرگ در ایران اتفاق نیفتد. 
افرادی که عنوان می کنند چرا اصلاحات اقتصادی در کشور انجام نمی              شود و اراده دولت ها را 
زیر سوال می برند، دور از واقعیت اجرایی کشور هستند. تحلیل گران دانشگاهی از کرسی خود دولت 
را در این باره نقد می کنند. اما به اعتقاد من، در متون درسی نیز دلیل امکان پذیر نبودن اصلاحات 
اقتصادی ذکر شــده اســت. نمی              توان دولتی را مقصر این امر دانست. زیرا نتیجه کنش و واکنش 
گروه ها و دسته های تاثیرگذار در کشور، در سیاست گذاری و اجرا شرایطی را به وجود می آورد که 
به رغم ضروری بودن اصلاحات، توافق لازم حاصل نمی              شود. اما از منظر اجتماعی بر این باورم که 
این اصلاحات ضروری است. بازی گروه های مختلف سیاسی در کشور که در همه جای دنیا وجود 
دارد، الزاما نتیجه بهینه اجتماعی را به دنبال نخواهد داشت و بیشتر جنبه مصالحه و رضایت بخشی 

از جامعه را دارد. 

بنابراین آنچه در ایران اتفاق می افتد، عجیب نیســت و در دنیا وضعیتی مرســوم است. اما در 
کشورهای مختلف تفاوت هایی نیز وجود دارد. در کشورهایی که نظام های دوحزبی دارند، نسبت به 
کشورهایی که تعدد گروه های سیاسی و احزاب دارند، اصلاحات راحت تر اتفاق می افتد. در جوامع 
با گروه های سیاسی متعد، توافق در مورد مسائل اقتصادی چندان راحت نیست. فراموش نکنیم در 
کشوری مانند ایتالیا، برخی مواقع وضعیت تا حدی فاجعه بار می شود که حتی نمی              توانند آشغال ها 
را از خیابان ها جمع کنند. این مسئله نشان می دهد که در ایتالیا نیز نیاز به اصلاحاتی اساسی هست 
که صورت نپذیرفته اســت. زیرا در ایتالیا دولت های ائتلافی بر سر کار می آیند. برخی از گروه ها، 
منافعی دارند که این اصلاحات، آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو زیر بار انجام آن نمی              روند 
و مشــکلات نیز ادامه می یابد. در برخی از کشورهای پیشرفته نیز مشکلات ساختاری وجود دارد 
که ممکن است تداوم آن، چالش هایی جدی ایجاد کند. اما گروه های ذی نفوذ نمی              توانند در مورد 
راهکارها و اصلاحات به توافق برسند.  البته در حال حاضر برخی اعتقاد دارند که در ایران شرایط به 
گونه ای است که صورت دادن اصلاحات اقتصادی نه تنها منفعتی ندارد بلکه ممکن است وضعیت را 
سخت تر کند. اما به اعتقاد من، این گفته آنها، بیشتر شبیه بهانه است. این موضوع را مدت هاست از 
زبان سیاست گذاران می شنویم که ایران در وضعیت مناسبی نیست. اما باید توجه داشته باشید که 
اصلاحات اقتصادی در هر شرایطی می تواند اتفاق بیفتد. اتفاقا در شرایطی که مشکل افزایش می یابد، 
تداوم وضعیت بدون اصلاحات کار را ســخت تر می کند. تجارب دنیا نیز نشان می دهد بزرگ ترین 
اصلاحات اقتصادی در شرایط سخت انجام شده است. نمونه آن یونان است. در یونان احزاب مختلف، 
دولت تشکیل می دادند؛ ولی عمر آنها کوتاه بود و سقوط می کردند. وضعیت اقتصادی یونان به جایی 
رسید که سایر کشــورها آنها را ورشکسته می دانستند. به همین دلیل فشارهای اتحادیه اروپا به 

اصلاحات اقتصادی یونان انجامید. 
نمونه دیگر نیز ترکیه است. در دوره ای تورم و نرخ بهرة بسیار بالا و رشد اقتصادیِ بسیار پایین 
بر این کشور حاکم بود. ولی در مقطعی اصلاحات اساسی در این کشور صورت و تحول جدی در 
اقتصاد آن شکل گرفت. چین هم تا 50 سال بعد از انقلاب کمونیستی با مشکلات عدیده ای روبه رو 
بود. قدرتمندان چینی متوجه شدند که چنانچه اصلاحات اساسی اقتصادی انجام ندهند، نمی              توانند 
در رقابت جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند. نتیجه اصلاحات انجام شده در چین این بود که 
این کشور توانست وارد بازارهای جهانی شود و با اتکا به صادرات، اقتصاد خود را از حالت اسف بار و 

گرسنگی مطلق مردم، به اقتصاد دوم دنیا تبدیل کند. 
ممکن است در ایران هنوز شرایط به حالت بحرانی نرسیده باشد. زیرا ما همیشه گوشه چشمی 
به بهبود درآمد نفتی داریم که خیلی از مســائل را می تواند پوشــش دهد. این خود مانعی برای 
اصلاحات محسوب می شود. اما باید ببینیم مسیر آینده حوادث چگونه پیش می رود. اما مسلما زمانی 

فرامی رسد که برای ما نیز این اصلاحات اجتناب ناپذیر خواهد بود. 

تیمور رحمانی
اقتصاددان

نکته هایی که باید بدانید

افرادی که عنوان می کنند چرا اصلاحات اقتصادی در کشور انجام 	]
نمی شود و اراده دولت ها را زیر سوال می برند، دور از واقعیت اجرایی کشور 

هستند.  
جراحی های اقتصادی در ایران تاکنون به معنای واقعی اتفاق نیفتاده است.	]
اصلاحات اساسی به این معناست که حجم عظیمی از یارانه ای که در 	]

اقتصاد ایران داده می شود، جمع شود.
جای خالی اصلاحات اساسی در تمام دنیا وجود دارد و مختص ایران نیست.	]
اصلاحات اقتصادی در هر شرایطی می تواند اتفاق بیفتد.	]

در کشور ما احزاب به معنای واقعی حضور ندارند اما گروه های سیاسی صاحب نفوذی هستند که می توانند بر 
اصلاحات اقتصادی اثرگذار باشند. یارانه ها نیز در دوره های طولانی شکل گرفته و بسیاری از گروه های موثر در اقتصاد 
کشور از این یارانه ها منتفع می شوند. از این رو تمایل به از دست دادن این منافع ندارند

چرا اصلاحات اقتصادی انجام نمی شود؟

ردپای سیاست
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روایت

علیرضا ساعدی
عضو هیئت عامل صندوق 

توسعه ملی

تکنوکرات ها و بوروکرات ها را فراموش نکنید

درماندگی اصلاحات اقتصادی
مرور ســوابق اقتصادی در طول سالیان متمادی در 
کشور نشــان می دهد که در هر برهه زمانی می توان 
یک ســری اصلاحات یا تغییرات بزرگ اقتصادی را 
شناســایی کرد. از این رو نمی توان با ساده سازی در 
خصوص آنکه جراحی های بزرگ اقتصادی در ایران 
رخ داده یــا خیر صحبت کرد. مثلاً یکی از مهم ترین 
اصلاحــات اقتصادی قبل از انقلاب، اصلاحات ارضی 
اســت که در اوایل دهه 40 در سطحی وسیع اتفاق 
افتاد و آن چنان تبعاتی داشــت که برخی آن را یکی 
از ریشه های مهم انقلاب اســلامی می پندارند. این 
جابه جایی بزرگ ثروت گویا برخی زمینه های تعارض 
با حاکمیت را فراهم کرد. البته به گمان نگارنده، آثار آن در توســعه کشاورزی هنوز 
عمیقاً بررسی نشــده و آرای متفاوتی وجود دارد؛ مثلاً یک تحلیل رایج آن است که 
قطعات بزرگ اراضی به قطعات کوچک تبدیل شد )صرفه مقیاس از بین رفت(، خوانین 
و فئودال ها تضعیف شــدند و خرده کشاورزان نیز آمادگی خودگردانی را نداشتند. به 
همین دلیل هم به تدریج مهاجرت از روستا به شهر و گسترش حاشیه نشینی بروز کرد 
که دستاورد مطلوبی نبود. در عین حال برخی به توفیقات این اصلاح اشاره می کنند. 
مثلاً همان زمان تجربه موفق ایجاد کشت و صنعت نیشکر کارون را هم شاهدیم که 
آثار فراوانی بر جای گذاشــت. این نمونــه ای از یک جراحی بزرگ اقتصادی پیش از 
انقلاب بود که البته نتوانست نیروی کار را از کشاورزی به صنعت رهنمون شود بلکه 

نیروی کار وارد حوزه خدمات شد. 

J ناهمخوانی و تنوع اصلاحات اقتصادی پس از انقلاب
لازم است بین اصلاحات اقتصادی، جراحی اقتصادی و تغییرات شدید اقتصادی 
تمایز قائل شویم به این معنی که اصلاحات معمولاً یک تحول کنترل شده و سرفرصت 
است، در حالی که جراحی اقتصادی فرآیندی ناگزیر و دارای فوریت است که معمولاً با 
فشار بر بخشی از آحاد اجتماعی همراه است. در مورد تغییرات بزرگ نیز خوب است 
پدیده های برون زا و خاص اقتصادی ای را فرض کنیم که از مرجع مشــخصی هدایت 
و راهبری نشده اند. به نظر من پس از انقلاب در مقاطع مختلف هم تغییرات شدید و 
هم اصلاحات اقتصادی در کشور صورت گرفته است؛ مثلاً در اوان انقلاب، ملی شدن 
بانک ها و برخی صنایع، یک تغییر عظیــم اقتصادی بود. اینکه منجر به چه تبعات 
بدخیمی شــد، موضوع بحث دیگری است. همچنین در طول دفاع مقدس و شرایط 
جنگی، تجارت خارجی در انحصار دولت درآمد و نظام ســهمیه بندی در سطح ملی 
انجام شد که همگی نوعی جراحی اقتصادی در مقیاس ملی بودند. در اواخر دهه 60 
نیز با عنوان کلان سازندگی، دوره جدیدی از اصلاحات اقتصادی آغاز شد، آزادسازی 
تجاری و برخی گشــایش ها در این دوره شکل گرفت و از دهه 70 به بعد، در هریک 
از دولت ها اصلاحات اقتصادی محوریت یافت و یک سری نهادهای اساسی تشکیل یا 
قوانین مهمی وضع شد. مثلاً سیاست های اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم 
رهبری به حضور بخش خصوصی در اقتصاد رســمیت بخشید. علی رغم آنکه هیچ 
دولتی از درآمد نفت به طور طبیعی صرف نظر نمی کرد، اما در برنامه ســوم، حساب 
ذخیره ارزی ایجاد شد. اینکه بخشی از درآمد نفت برای ایجاد ثبات در بودجه حفظ 
شود، اصلاح و نوآوری نهادی مهمی بود. حضور بانک های خصوصی از دیگر مواردی 

است که می توان آن را یک اصلاح مهم در نظام بانکی برشمرد. در نظام مالیاتی کشور، 
اصلاحاتــی در دولت نهم و دهم در اجرای مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفت. این 
اقدامی ساده نبود. هدفمندسازی یارانه ها را می توان به جراحی اقتصادی تعبیر کرد. 
اینکه چقدر عمیق طراحی و چقدر دقیق اجرا شد، البته موضوع این نوشته نیست. 
ولی خونریزی اقتصادی آن هنوز قطع نشده است. در مجموع آنچه می خواهم یادآور 
شوم این است که همیشه جرئت و عزم اقدامات بزرگ در دولت ها وجود داشته و به هر 
تقدیر کارهایی انجام شده است، از این رو نمی توانیم به ضرس قاطع ادعا کنیم که در 
ایران هیچ گاه اصلاحات بزرگ اقتصادی نداشته ایم. اما می توانیم ارزیابی کنیم که غالباً 
اصلاحات یا جراحی ها دچار نارسایی های جدی بوده و از سرعت، استمرار و جامعیت 
مناسبی برخوردار نبوده اند. چه بسا بعضاً از واهمه نتایج ناخواسته برخی اصلاحات و 
کنترل ناپذیری آن از صرافت اصلاح گذشــتیم. مثلاً قانون بانک داری بدون ربا وجود 
دارد اما قوانین اصلی پولی و بانکی از دهه 50 به این ســو به روز نشــده است. قانون 
تجارت از زمان مرحوم علی اکبرخان داور تاکنون شاهد اصلاح مهمی نبوده است، هنوز 
اشَکال حقوقی و متنوع شرکت های مدرن و قوانین روز ورشکستگی را تعریف نکرده ایم.

J فقدان اولویت بندی در اصلاحات اقتصادی
خوب اســت غافل نشویم که اصولاً ما فاقد هم گرایی نظری و عملی در خصوص 
اصلاحات اقتصادی هســتیم و تصویر یکپارچه ای از منشأ اصلی مشکلات اقتصادی 
نداریم، پس موضوع به غایت پیچیده اســت چون اصلاً نقطه عزیمت و مقصد مورد 
اجماع نیســت؛ به قول فرنگی ها common sense نداریــم. با این حال وقتی از 
جراحی و اصلاحات اقتصادی صحبت می کنیم و در نتایج مطلوب آنها هم دچار ابهام 
هستیم، باید اول دسته بندی ســاده ای را برای خودمان تعریف کنیم. اول اصلاحات 
نهادی است که از جمله آن، بهبود »محیط کسب و کار« است که چندان رو به جلو 
نبوده است یا در سازمان های دولتی و دستگاه های حاکمیتی اصلاحات نهادیِ جدی 
صورت نگرفته و به فراخور زمان نه تنها روابط بین آنها نوســازی و روغن کاری نشده 
بلکه »عملگرهای زائده وار« در داخل و کنار سیســتم حکمرانی شکل گرفته است. 
حتی از نظر تفکیک دقیق قوا هم مسائل نهادی حادث شد که منجر به تعریف مجمع 
تشخیص مصلحت شــد یا این روزها شورای  عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه 
تشکیل شده است. اصلاحات اقتصادی را نیز می توانیم به عنوان دومین مورد به این 
طبقه بندی اضافه کنیم که ناظر بر حوزه اقتصاد کلان است و به طور مشخص ایجاد 
ثبات و ســازگاری بین نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود تسهیلات را هدف می گیرد که 
در طول 40 ســال گذشته این سری اصلاحات ناکام مانده است. گروه سومی نیز در 
این طبقه بندی می توان جا داد که شامل اصلاحاتی است که برای »توسعه به مفهوم 
عام« لازم است؛ مانند اصلاحات صنعتی، اصلاحات تجاری و... که متاسفانه هنوز در 
این  موارد، استراتژی نداریم. باید توجه کنیم که اصلاحات یا تدریجی هستند یا سریع. 
اصلاحات نهادی ذاتاً تدریجی و دشــوار هســتند که لزوماً با تصویب قانون هم رفع 
نمی شوند. مسلماً نمی توان انتظار داشت که با گذراندن یک سری قوانین در پارلمان، 
عطش ســاختاری دولت در ایجاد کسری بودجه دائم مثلاً با منع استقراض از بانک 
مرکزی یا محدودسازی سقف ایجاد بدهی متوقف شود. به همین دلیل، این اصلاحات 
اکثراً تدریجی است. اما در مقابل اصلاحات اقتصاد کلان مانند کاهش تورم تقریبا عاجل 
و ســریع است. به علاوه طراحی و پیشبرد صحیح اصلاحات منوط به درک »شرایط 
اقتصاد سیاسی کشور«، »توان کارشناسی«، »قدرت اجرایی« و »پشتیبانی و ظرفیت 



61 آینده نگر | tccim.ir | شماره هفتادونه، دی 1397

دائماً مبانی علمی و عملی در باب اصلاحات تبیین می شود، اما در گذرگاه های 
دیگری با ذائقه اقتصاد سیاسی ممزوج و سپس در برنامه های اجرایی گنجانده 
می شود. تازه در اجرا هم شق دیگری عمل می شود.

نکته هایی که باید بدانید

اصلاحات پدیده ای است که هم »شرایط و ظرفیت داخل« کشور باید به 	]
آن جواب دهد و هم »شرایط و ظرفیت بین المللی«.

کار را به کاردان بسپاریم و موارد تخصصی کشور را به متخصصان واگذار 	]
کنیم.
در ایران هیچ گاه »بسته اصلاحات« نداشتیم و به همین دلیل نیز اصلاحات 	]

بزرگ اقتصادی کاملاً موفقیت آمیز نبوده اند.
اصولاً ما فاقد هم گرایی نظری و عملی درخصوص اصلاحات اقتصادی 	]

هستیم و تصویر یکپارچه ای از منشأ اصلی مشکلات اقتصادی نداریم.

اجتماعی« است. ما اکثراً در یک یا چند مورد از این ها در یک بسته اصلاحات یا دچار 
بی توجهی شده ایم یا کاستی داشته ایم.

J جای خالی بسته اصلاحات اقتصادی
برداشت بنده این است که در ایران هیچ گاه »بسته اصلاحات« نداشته ایم و به همین 
دلیل نیز اصلاحات بزرگ اقتصادی کاملاً موفقیت آمیز نبوده اند. اکثر اصلاحاتی که در 
بالا عرض کردم، در قالب یک پکیج جامع دیده نشــده اند. دولت ها به اصلاحات موردی 
و جزیره ای ورود کردند و بلافاصله یک اشِــکال یا مسئله جدید در جای دیگری بیرون 
زده که به یادگار برای دولت بعد مانده است. ما به »بسته اصلاحاتی« نیاز داریم که اولاً 
»صحت علمی اصلاحات« را تعیین، ثانیاً »هم راستایی و همخوانی اصلاحات« را مشخص 
و ثالثاً »ترتیب و جزئیات اجرای اصلاحات« را نمایان کند. مثلاً عنوان می شود که چرا 
اصلاً خصوصی سازی مطرح شد که به خطا برود. خب فلسفه اقتصادی خصوصی سازی 
که مشکل نداشت، مشابه سایر موارد، مسئله در اجرا بروز کرد چون به طراحان اصلاحات، 
فرصت داده نشد تا جزئیات لازم را در همکاری با مجریان اصلاحات کامل کنند. لذا این 
سیکل معیوب را می بینیم که دائماً مبانی علمی و عملی در باب اصلاحات تبیین می شود، 
اما در گذرگاه های دیگری با ذائقه اقتصاد سیاسی ممزوج و سپس در برنامه های اجرایی 
گنجانده می شود. تازه در اجرا هم شق دیگری عمل می شود. نمونه آن هدفمندی یارانه ها 
است که قرار نبود فقط در پرداخت یارانه نقدی خلاصه شود بلکه باید قیمت حامل های 
انرژی نیز با شــاخص 95 درصد فوب خلیج فارس، سالانه تعدیل شود. اما به این مورد 
عمل نشد و قیمت حامل های انرژی ثابت ماند. طوری که حالا ناترازی ناشی از استمرار 

یارانه انرژی و یارانه نقدی خانوار، کمر هر دولتی را خم می کند.   

J نبود هماهنگی و عدم تحقق پیش نیازها
اصلاحات پدیده ای است که هم »شرایط و ظرفیت داخل« کشور باید به آن جواب 
دهد و هم »شرایط و ظرفیت بین المللی«. اگر قرار باشد که در کشور اصلاحاتی آغاز 
شــود، اما سرمایه سیاسی، اجتماعی، مدیریتی و کارشناسی با نظام سیاست گذاری 
همراه نباشد، شجاعت لازم برای اصلاحات وجود نخواهد داشت؛ چه بسا خلاف شرط 
تدبیر هم باشد. در واقع واکنش اجتماعی و آحاد اقتصادی می تواند مانند پینگ پنگ 
به سیاست گذار بازگردد. خاطرمان باشد در دوران دفاع مقدس مردم سهمیه بندی را 
منطقــی می دیدند و حاضر بودند نفت را به صورت کوپنی مصرف کنند. اما با پایان 
جنگ مردم خواسته های جدیدی داشتند؛ در واقع حرکت به سمت رفاه بیشتر و رونق 
تولید موجی بود که با شعار سازندگی همخوان و البته همراه بود. در دولت بعدی نیز 
خواسته های اجتماعی این بار در قالب موضوعات سیاسی با دولت ارتباط برقرار کرد 
که به تبع آن ســرمایه اجتماعی لازم برای اجرای برخی اصلاحات اقتصادی فراهم 
شد. در دولت نهم و دهم، خواسته مردم به سمت برابری خواهی سوق پیدا کرده بود. 
تصور این که بخشی از جامعه در بهره مندی از فرصت های اقتصادی جا مانده اند، شاکله 
خیلی از اقدامات اقتصادی دولت وقت را رقم زد. در دوره اخیر ریاست جمهوری هم 
گشایش در روابط خارجی و اثر تحریم ها یک »مومنتوم اجتماعی« داشت که با عبارت 
مشهور »چرخیدن چرخ سانتریفیوژ و چرخ معیشت« مصداق پیدا کرد. توجه داشته 
باشــید که سیاست گذار نیازمند رأی است پس اصلاحاتی در اولویت اوست که برای 
جامعه ملموس باشد، اصولاً سیاست هم حکم می کند که دولت همراه با جامعه حرکت 
کند. در این میان »علم شاید تلخِ اقتصاد« اگرچه با لحاظ عینیات اقتصاد سیاسی به 
دنبال افزایش رفاه عمومی است، اما نمی تواند در ارائه بسته های اصلاحی صرفاً دنباله رو 
سیاست و تفکر عامه باشد. تقابل یا به عبارت بهتر تنافر این دو، باعث شده که توفیق یا 
عدم توفیق اصلاحات به سرمایه اجتماعی و ظرفیت سیاسی و مدیریتی در حکمرانی 
کشور بستگی تام داشته باشد. الان سیستم اصلاحات توسط مدیرانی با سالیان طولانی 
خدمت پیش برده می شود، بدیهی است افزایش سن مدیریت، به محافظه کاری منجر 

شود و طبیعی است ترجیح آن ها بر ادامه و حفظ وضع موجود باشد. 
همان طور که گفتم، مهیا بودن شرایط و ظرفیت های بین المللی نیز از پیش شرط های 

اصلاحات در کشور است. به عنوان مثال چنانچه بتوان از منابع بین المللی استقراض 
کرد، شاید بتوان گشایش هایی را در اصلاح »علمی، دقیق و پروسواس« نظام بانکی 
اجرا کرد. چنانچه مســیر ورود سرمایه های مالی و دانش تخصصی خارجی به کشور 
مسدود باشد، اصلاحات نیز دشوار می شود. اگر سابقه پیشرفت مالزی را ملاحظه کنید، 
این ژاپنی ها بودند که به مالزی در مســیر توسعه کمک کردند )مثال MAJECA در 
ســال 1977(. میتسوبیشی پایه گذار خودروی پروتون در مالزی است. اما ما هیچ گاه 
چنین همکاری هایی را شکل نداده ایم و در واقع از همکاری های اقتصادی بین المللی 
بهره مند نشده ایم. اولاً ما هنوز در انتخاب شرکای استراتژیک اقتصادی مردّدیم ثانیاً 
احساس می شود شرکا و هم پیمانان جدی در عرصه های اقتصادی نداریم لذا مثلاً از 
الحاق به WTO بازمی مانیم یا انواع کریدورهای زیرساختی و اقتصادی که طبیعتاً باید 
از مسیر جغرافیایی ما عبور کنند، در حال عبور و شکل گیری از مسیرهای جایگزین 
هستند. جالب است ما سهام دار بانک جهانی و صندوق بین الملل پول هستیم و مقامات 
ارشد اقتصادی کشور در اجلاس های مربوط مرتباً شرکت دارند، اما فضای خاصی ایجاد 
شده که حتی از خدمات مشاوره ای و تخصصی آن ها هم حذر می کنیم. عیناً در بانک 
توسعه آسیایی هم صاحب سهم قابل توجهی هستیم که توسط کشور غیرمتخاصم 

چین اداره می شود، ولی حتی از آن ظرفیت هم به قدر لازم بهره ای نداریم.

J پیشنهاد
در حال حاضر ما یک چرخه عمر دائمی را هر هشت سال شاهدیم که اگر مثلاً در 
قالب یک نمودار ترسیم کنیم، متوجه می شویم که هر دولتی، ابتدا یک دوره یادگیری 
را در کنار تکنوکرات ها، بوروکرات ها و مشاوران می گذراند و در این  دوره فرامی گیرد 
که ظرایف بودجه، خزانه داری، نفت و بانک مرکزی چیســت، تنظیم و تنقیح قانون 
و مواردی از این دســت مانند لابی کردن چگونه اســت و در دور دوم، اغلب دولت ها 
به بلوغ می رســند و به سمت استقلال عمل حرکت می کنند. مشورت پذیری کمتر 
و محافظه کاری بیشــتر می شود و نظام سیاست گذاری چنین می پندارد آنچه را که 
باید، فراگرفته است و حالا رابطه با تکنوکراسی و بوروکراسی یک طرفه می شود. دلیل 
تکرار این چرخه در تمام دولت ها، نبود احزاب اســت. اگر احزاب یک ســری اصول 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مشخص را اعلام و پیگیری کنند حتماً برنامه بلندمدت 
اصلاحات اقتصادی هم شــکل می گیرد و ضمانت اجرا خواهد داشــت. عجالتاً و در 
فقدان تحزب فکر می کنم راه قریب به صحت، این است که کار را به کاردان بسپاریم 
و موارد تخصصی کشــور را به متخصصان واگذار کنیم. منظور از متخصصان، صرفاً 
جامعه دانشگاهی نیست. بلکه عام تر و شامل افرادی است که در حوزه های مختلف 
تخصص های بهنگام دارند. این افراد )دانشگاهی و غیردانشگاهی( مصون از گرایش های 
سیاسی و اجتماعی می توانند جراحی های اقتصادی را طراحی و هدایت کنند. در حال 
حاضر تعابیر ناخوشایندی از دو واژه »بوروکرات« و »تکنوکرات« ایجاد شده در حالی 
که این دو تخصص برای دولت ها حیاتی هســتند. الان این دو بال در کشور ضعیف، 
فرسوده و حاشیه نشین شده اند و گاهی ضد هم عمل می کنند. بدیهی است این دو بال 

در نظام مدیریتی کشور مستلزم بازسازی و تقویت هستند.  
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روایت

سیاست های 
مداخله گرانه دولت 

چه در دهه آخر 
رژیم گذشته و چه 
در مقاطع زمانی 
متفاوت بعد از 

انقلاب اسلامی، 
موجب شده است 
که نگاه و برداشت 
مردم از وظایف 
دولت در قبال آن 

تغییر کند

ولی الله افخمی راد
رئیس سابق سازمان توسعه 

تجارت

هر تغییری عکس العمل های مختلفی به دنبال دارد

تبعات اقتصاد بدون اصلاحات
انجــام اصلاحــات اقتصــادی در کشــورها معمــولا بــا 
عکس العمل هــای مردمــی مواجه می شــود. هرچــه درجه 
توسعه نیافتگی بیشتر باشد، ایستادگی در مقابل اصلاحات شدت 
بیشتری دارد. از سوی دیگر در کشورهایی که با تکیه بر فروش 
منابع طبیعی اعم از نفت، گاز و معادن، تامین مالی می شوند و 
به جای به کارگیری منابع مالی حاصل از فروش ســرمایه هایی 
که به نسل های آینده تعلق دارد در سرمایه گذاری هایی که به 
تولید ارزش افزوده بیشتر می انجامد آن را به گونه های  مختلف 
صرف دادن یارانه می کنند، انجام اصلاحات اقتصادی دشواری 

مضاعفی خواهد داشت.  
استمرار این روش یعنی سرکوب قیمت ها و تلاش برای عرضه 
کالای ارزان قیمت موجبات ضرر و زیان تولیدکنندگان را فراهم 
می سازد و به تدریج به خروج آنان از سرمایه گذاری و روی آوردن 
به تجارت منتهی می شــود. حاصل چنین سیاست هایی ضعیف 
شــدن بدنه تولید در ســطوح مختلــف و روی آوردن مردم به 
سفته بازی است. در این شرایط هرچه زمان بگذرد اقتصاد کشور 
ضعیف تر و رنجورتر می شود و انجام اصلاحات اقتصادی با دشواری 

بیشتری مواجه می شود. 
لازمه تحقق اصلاحات اقتصادی، آگاهی  بخشــیدن به جامعه 
اســت، یعنی افراد مختلــف جامعه را بایــد از پیامدهای خوب 
و ارزشــمند اصلاحات اقتصادی مطلع ساخت. حاکمیت باید با 
کمک نخبگان جامعه و با مدد گرفتن از رهبران و مدیران مورد 
وثوق مردم، اثرات زیان بار مداخله مستمر دولت در امور اقتصادی 
را بازگــو کند و مردم را در جریان نتایج غیرقابل قبول ناشــی از 
سیاست های حمایتگرانه مستمر دولت قرار دهد. در نهایت توده 

مردم را برای حمایت از اصلاحات اقتصادی به کمک بطلبند. 
مردم بایــد بدانند که ادامه سیاســت های اقتصادی فعلی و 
توزیع یکســان یارانه ها باعث تضعیف و توقف واحدهای تولیدی 
خواهد شد. مردم باید بدانند که سرکوب قیمت ها و اصرار دولت 
بر نظارت های مداخله گرایانه در قیمت گذاری محصولات عدول از 

نکته هایی که باید بدانید

انجام اصلاحات اقتصادی در کشورها معمولا با عکس العمل های مردمی مواجه می شود.	]
لازمه انجام اصلاحات اقتصادی، اولویت دادن به اقتصاد بازار و پرهیز از اقدامات مداخله گرانه 	]

در روند توسعه اقتصادی است. 
مردم باید بدانند که ادامه سیاست های اقتصادی فعلی و توزیع یکسان یارانه ها باعث تضعیف 	]

و توقف واحدهای تولیدی خواهد شد.
افراد مختلف جامعه را باید از پیامدهای خوب و ارزشمند اصلاحات اقتصادی مطلع ساخت.	]
هرچه زمان بگذرد اقتصاد کشور ضعیف تر و رنجورتر می شود و انجام اصلاحات اقتصادی با 	]

دشواری بیشتری مواجه می شود. 

اصل مهم تنظیم طبیعی عرضه و تقاضا است؛ این شیوه عرصه را 
به زیان تولیدکننده تنگ و او را از مدار فعالیت خارج خواهد کرد. 
حاصل این اقدام عدم افزایش ثروت و به دنبال آن بیکاری بخش 
عمده ای از افرادی است که با فعالیت خود موجبات تامین مالی و 

امرار معاش خود را فراهم می آورند. 
سیاست های مداخله گرانه دولت چه در دهه آخر رژیم گذشته 
و چــه در مقاطع زمانی متفاوت بعد از انقلاب اســلامی، موجب 
شــده است که نگاه و برداشت مردم از وظایف دولت در قبال آن 
تغییر کند. گویی دولت ها باید تمام نیازمندی های مردم را برآورده 
کنند و کالاها و خدمات مورد نیاز مردم را در سهل ترین روش و 
با ارزان ترین قیمت در اختیار آنان قرار دهند. در حالی که وظیفه 
اصلی دولت ها فراهم ساختن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در 
تولید کالا و خدمات مورد نیاز مردم است. به گونه ای که بتوانند با 
به کارگیری توانمندی های تخصصی و سرمایه های در اختیار خود 

تولید ثروت کنند و در فضایی رقابتی به آن بیفزایند. 
در مقطع زمانی برنامه سوم و چهارم توسعه دولت توانست با 
فراهم ساختن فضای مناسب ناشی از اجرایی کردن مفاد ارزشمند 
قوانین توسعه رویکرد مردمی را برای سرمایه گذاری اصلاح کند. 
منطقی ســاختن تدریجی قیمت حامل های سوختی موجبات 
مصرف بهینه انــرژی را فراهم کرده بود و قیمت های حامل های 
انرژی به ســمت واقعی شــدن حرکت می کــرد. در نتیجه این 
شرایط، توان دولت به دلیل کاهش مبلغ یارانه های سوختی حتی 
با سرعت نه چندان مقبول افزایش می یافت و قرار بود در ادامه به 

قیمت های فوب خلیج فارس نزدیک شود. 
اما متاسفانه مجلس هفتم با تصویب قانون جدیدی حرکت رو 
به رشد اقتصادی کشور را متوقف کرد. با گذشت زمان نوساناتی 
که در قیمت ارز ناشی از عدم اقدام به موقع در شناورسازی نرخ ارز 
به وقوع پیوست موجب شد که در حال حاضر شاهد تفاوت زیاد 
نرخ رسمی حامل های انرژی با نرخ واقعی و بدون یارانه آن باشیم. 
قطعا در چنین شرایطی انجام اصلاحات قیمتی روی حامل های 
انرژی با عکس العمل مردمی و بروز نارضایتی همراه خواهد شد. در 
عین حال چاره ای جز اصلاح قیمتی جلوی راه دولت قرار ندارد و 
اگر آن را به مرحله اجرا درنیاورد قطعا در تامین بودجه با مشکلات 

جدی تری مواجه خواهد شد. 
بدون تردید انجام اصلاحات اقتصادی با واکنش هایی از سوی 
افــرادی که منافع خود را در خطر می بینند همراه می شــود که 
چاره ای جز تدبیر کردن و حمایت از اقشــاری که از اجرای این 
سیاست ها زندگی شان دچار آسیب می شود در کنار پیاده سازی 
جدی و عملیاتی سیاست های اصلاحات اقتصادی وجود نخواهد 
داشت. اما لازمه انجام اصلاحات اقتصادی، اولویت دادن به اقتصاد 
بازار و پرهیز از اقدامات مداخله گرانه در روند توســعه اقتصادی 

است. 
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آیندهنگربررسیمیکند:

آیابرخیصنایعکشوربازدهاقتصادیخودراازدستدادهاند؟

... منهای رقابت

»آیندهنگر«چراییتداومفعالیتصنایعزیاندهرابررسیمیکند

ایستاده در غبار
حکایتصنایعزیاندهدرایرانحکایتکسیاستکهسالهاستدرکمابهسرمیبرد.اماهنوزقلبش
میتپد.چشمانتظارهانیزدرآنسویشیشهمنتظرندتانفسیبرآیدوچشمیبازشود.صنایعزیانده
نیزدرایرانهمچنانبهفعالیتخودادامهمیدهند.بهظاهرایستادهانداماپاهایشانجانندارد.سوال

اینجاستکهچراهنوزایندستهازصنایعبهادامهفعالیتاصراردارند؟



آینده نگر | tccim.ir |  شماره هفتادونه، دی 641397

راهبرد

دولت ها هیچ گاه 
فشاری به بنگاه ها 

و موسسات 
تولیدی نمی آورند. 
وقتی قیمت کالا را 
ثابت نگه می دارند، 

مابه التفاوت 
آن را خودشان 

پرداخت می کنند. 
این سوبسید 

در قوانین ما هم 
هست

بمانجان ندیمی
آیندهنگر

چرا صنایع زیان ده شدند؟

چرا صنعت خودرو تعطیل نمی شود؟هزینه اشتغال زایی

مزیت غیرقابل انکار 
گفت وگو با سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا چــرا صنایع زیــان ده در ایــران تعطیل 

نمی شوند؟ دلیل اصرار بر استمرار فعالیت 
این صنایع چیســت؟ بررســی ها نشان 
می دهد اگرچه صنایعی مانند خودروسازی 
و لوازم خانگی در زمره صنایع ســودده محسوب نمی شــوند اما تلاشی نیز برای 
تعطیلی این صنایع صورت نمی گیرد. در تبیین این مســئله یادآوری چند نکته 
ضروری است. نخست آن که صنعتی مانند خودروسازی سال هاست در ایران فعال 
است و سرمایه گذاری هنگفتی در آن صورت گرفته است. مسلما چشم پوشی از این 
سرمایه گذاری، کار آسانی نیست. بنابراین تعطیلی این صنعت به صرفه نخواهد بود؛ 
هرچند خودروسازان در طول فعالیت خود بدهی های  زیادی به بار آورده اند که البته 
به گفته مدیران خودرویی کشور، این حجم بدهی ناشی از سیاست های غلطی است 
که در این صنعت اتخاذ شده است. از جمله این سیاست ها، کنترل قیمت خودرو 
اســت. قیمت خودرو سال ها بر اثر فشارهای دولت، ثابت مانده یا افزایش منطقی 
نداشــته است. اما هزینه های خودروســازی در ایران افزایش یافته است. از این رو 
سرکوب قیمت موجب شده تا این صنعت در گروه صنایع زیان ده جای بگیرد. البته 
کارشناسان اعتقاد دارند که نمی توان کلیه بخش های خودروسازی را زیان ده دانست. 
بلکه ممکن است در برخی از زیربخش ها، صورت حساب های مالی خودروساز بیانگر 
زیان باشد. از سوی دیگر این صنعت توانسته در سال های متمادی، اشتغال زایی قابل 
توجهی داشته باشد. با تعطیلی این صنعت، بیکاری نیز افزایش می یابد. البته مسئله 
اشتغال زایی در حال حاضر ملاحظات زیادی را برای حمایت از برخی صنایع ایجاد 
کرده اســت. نمونه آن را می توانید در صنعت لوازم خانگی ببینید. در بخش لوازم 
خانگی در یک برهه زمانی مجوزهای زیادی برای ایجاد واحد تولیدی داده شد که 
هدف آن اشتغال زایی بود. اما با گذر زمان، بیشتر این واحدها در گروه صنایع زیان ده 
قرار گرفتند. چراکه نه بازار ظرفیت این حجم از لوازم خانگی را داشت و نه بنگاه های 
کوچک به وجودآمده توانســتند کالاهای باکیفیت تولید کنند. از این رو در حال 
حاضر به جز چند بنگاه صاحب برند در حوزه لوازم خانگی، اغلب بنگاه های کوچک، 
زیان ده محسوب می شــوند اما هنوز به فعالیت خود ادامه می دهند. البته فعالان 
اقتصادی این حوزه اعتقاد دارند که به زودی با توجه به شرایط جدید، این بنگاه ها 
از گردونه تولید خارج خواهند شد. چراکه نمی توانند هزینه های تولید را  بپردازند. 
از ســوی دیگر مشتری های این بازار رو به کاهش است. چراکه قدرت خرید مردم 
کاهش یافته است.  آنچه در ادوار مختلف از سوی بسیاری از صاحب نظران مطرح 
می شود، حکایت از حمایت های بی منطق دولت از برخی از صنایع دارد. اعتقاد بر 
این است که گروهی از صنایع کشور سال هاست تحت لوای دولت، فعالیت دارند و 
همین حمایت های بی دریغ است که اجازه رشد به آنها نمی دهد. حتما نمونه بارز آن 
را می دانید. صنعت خودروسازی همواره در معرض این اتهام قرار دارد. اما آن طور که 
از درددل های یکی از مدیران خودروساز برمی آید، به لحاظ مالی هیچ گونه حمایتی 
از جانب دولت، نصیب خودروساز نمی شود. این در حالی است که بر اساس قانون، 
چنانچه دولت قصد کنترل قیمت را داشته باشد، باید زیان ناشی از آن را به شرکت ها 
بپردازد.  بنابراین دو دلیل اساسی را می توان برای استمرار فعالیت بنگاه های زیان ده 
برشمرد. یکی اشتغال زایی این بنگاه هاست و دیگری نیز سرمایه گذاری هایی است 
که در این صنایع اتفاق افتاده است. این را  که آیا این دلایل می تواند قانع کننده باشد 

یا خیر به شما واگذار می کنیم. 

سالهاستکهبهاعترافمدیرانخودروییکشور،صنعتخودروسازیبهعنوانیکیازصنایعزیاندهدر
کشورهمچنانمشغولفعالیتاست.سعیدمدنیبهعنوانیکیازمدیرانکهنهکارخودروسازیکشور،در
اینگفتوگوبهبیانعللزیاندهبودناینصنعتپرداختهاســت.اماازمزیتهایینیزدراینصنعتیاد
میکندکهمانعازتعطیلکردنخودروسازیدرکشورشدهاست.بهگفتهاوآنچهصنعتخودروسازیرابه
دردسرانداخته،سرکوبقیمتهایخودرواست.قیمتهایخودرودرسالهایمتمادیحتیمتناسببا
تورمنیزرشدنداشتهاست.ایندرحالیاستکههزینههایتولیدخودروافزایشیافتهاست.نمونهآننیز
نرخارزاست.مدنیجهشکنونیقیمتخودرورانیزناشیازهمینسرکوبقیمتمیداند.امااعتقاددارد
اینجهشقیمتهمنمیتواندبهکمکنقدینگیخودروسازانکهدرسالهایمختلفبهشدتکاهشداشته
وبدهکاریهاییرابرایآنهابهدنبالداشته،بیاید.اوعنوانمیکندکهطی16سالنقدینگیخودروسازانبر
اثرسیاستهاینادرست،سرکوبشدهاست.چراکهحتیدرشرایطیکهتورم40درصدیدرکشورتجربه
میشدنیزاجازهافزایشقیمتبهخودروسازاندادهنشدهاست.مدنیهمچنینازتسهیلاتبانکیکهبرای
سرپانگهداشتناینصنعت،ازسویدوخودروسازبزرگکشوردریافتشدهسخنمیگویدوازسوداین
تسهیلاتگلایهمیکند.امادربخشیدیگرازصحبتهایاینمدیرکهنهکارصنعتخودروسازی،بهچرایی
اصراربرتداومفعالیتهایخودروسازیپاسخدادهشدهاست.بهگفتهاوشایدمهمتریندلیلبرایتداوم
فعالیتاینصنعت،میزانسرمایهگذاریهنگفتیاستکهدرخودروسازیطیسالهایمتمادیانجامشده
است.ازسویدیگراشتغالزاییمستقیموغیرمستقیمصنعتخودرورانمیتواننادیدهگرفت.درحال
حاضرحدودیکونیمتادومیلیوننفربهصورتمستقیموغیرمستقیمازطریقصنعتخودروامرارمعاش
میکنند.درعینحالمدنیمیگویدکهنمیتوانمنکرارزشافزودهایجادشدهدرصنعتخودروسازیشد.
امااوپیشبینیمیکندکهامسال،تولیدخودروکاهشخواهدیافتوبهکمترازیکمیلیوندستگاهخواهد

رسید.دلیلآننیزسودتسهیلاتیاستکهبایدخودروسازبهبانکهاپرداختکند.

همانطورکهشماهممیدانیدوسالهاستکهدرصنعت �
خودروسازیفعالیتداشتهاید،اینصنعتجزوصنایعزیانده
محسوبمیشــود.چرااینرونددرطولسالهایمتمادی
تغییرینکردهوخودروسازیهمچنانجزوزیاندهترینصنایع

است؟
خودروسازی سالیان سال است که زیان ده است و این موضوع 
جدیدی نیســت. علت آن هم کاملا مشخص است. قیمت خودرو 
در سال های مختلف حتی متناسب با درصدی از تورم، برای مثال 
نیمی از تورم یا یک چهارم تورم، از بین ســال های 80 تا 96 اضافه 
نشــده است. این اســت که در برخی از سال ها که جهش نرخ ارز 
اتفاق افتاده، ناگهان قیمت خودرو نیز جهش پیدا کرده است. البته 
این جهش، به هیچ عنوان جبران ذخایر نقدینگی خوردوسازان در 
ســال های مختلف را نمی کند. شما تصور کنید اگر قیمت خودرو 
بین ســال های 80 تا 96 که حتی نرخ تورم 40 درصد هم در یک 
دوره تجربه شد، سالیانه تنها 6 و نیم درصد افزایش پیدا می کرد، 
قیمت پراید الان حدود 26 یا 27 میلیون تومان بود و خودروســاز 

اول: خودرو
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اگر برنامه ریزی کنیم تا به تولید حداقل سه میلیون خودرو برسیم، ظرفیت سازی روی قطعات 
های تک هم توجیه اقتصادی پیدا می کند. اما در حال حاضر سرمایه گذاری کلان برای این 
میزان خودرویی که تولید می کنیم توجیه پذیر نیست.

چرا صنعت خودرو تعطیل نمی شود؟

مزیت غیرقابل انکار 
گفت وگو با سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا

بابت این قیمت سود هم می برد. اما در حال حاضر اگر این خودرو 
حتی به قیمت 35 میلیون تومان هم برســد باز هم سودی برای 

خودروساز ندارد. 
باتوجهبهاینگفتهشــما،منظورایناستکهدرواقع �

اینافزایشقیمتداردخلأســودهایسالهایگذشتهراپر
میکند؟

بله. این هــا را من در قالب نمودارهایی در زمــان وزارت آقای 
نعمت زاده برایشان فرستادم. همچنین مشابه آن را به شورای رقابت 
ارسال کردم. در بین سال های 80 تا 93 اگر قیمت پراید سالی 6 و 
نیم درصد اضافه می شد، در سال 90، قیمت آن 20 میلیون تومان 
نبود، بلکه 16 میلیون تومان بود و امســال با توجه به تورمی که 
وجود دارد، قیمت آن 26 یا 27 میلیون تومان می شد و خودروساز 
هم در این شرایط سود می برد. اما اتفاقی که افتاد این بود که طی 
این 16 سال، جز در مواردی که جهش اتفاق افتاد، میزان نقدینگی 
خودرو بر اثر سیاســت های نادرست، سرکوب شد. حتی در زمانی 
که تورم 40 درصــدی را تجربه می کردیم، اجازه افزایش منطقی 
قیمت خودرو را نمی دادند. این در حالی است که افزایش تدریجی بر 
اساس همین فرمولی که اشاره داشتم، هم رضایت مردم را به دنبال 
داشت و هم جامعه می دانست که سال آینده باید چه میزان بابت 
خرید خودرو پرداخت کند و برای آن برنامه ریزی می کرد. اما امروز 
جهشی که در قیمت های خودرو ایجاد شده، مردم را نگران کرده 
است. این قیمت ها واقعی نیست و به همین دلیل وقتی احساس 
می شود فضای اقتصادی ملتهب اســت، همه برای خرید خودرو 

هجوم می آورند. 
نتیجهآنچهشمامیگوییدایناستکهدرطیاینسالها �

ایندلالهابودندکهســودبردهاندنهخودروسازها.درست
است؟

دقیقا؛ در این 16 ســال اگر فرمــول افزایش 6 و نیم درصدی 
پیاده می شــد، حدود 16 تا 17 هزار میلیارد تومان از محل فروش 
خودرو برای دو خودروساز بزرگ کشور حاصل می شد. این دقیقا 
پولی اســت که این چند سال به دست دلال های خودرو افتاد. در 
حالی که این 16 یا 17 هزار میلیارد تومان، معادل تسهیلاتی است 
که این دو خودروســاز بزرگ از بانک ها گرفتند و بابت آن سود و 
بهــره پرداخت می کنند.  با توجه به این رقم، می بینیم زمانی که 
500 هزار خودرو تولید می شود، سرانه سود بانکی که روی خودرو 
حساب می شود، حدود 12 تا 13 درصد قیمت فروش خودرو است. 
درصورتی که این عدد در دنیا 0.4 تا 1 درصد است. سود متوسط 
بر قیمت خودرو کمتر از یک درصد است؛ ولی در ایران 12 تا 13 

درصد از فروش است. 
پیشبینیشماازتولیدامسالچیست؟ �

به نظر من امسال تولید کاهش پیدا خواهد کرد. زیرا تسهیلات 
و سودی که خودروسازان می دهند پابرجاست. فکر می کنم بیش 
از 20 درصد از قیمت فروش خودرو باید هزینه تســهیلاتی شود 
که خودروســاز گرفته است. خودرویی مانند پراید و پژو اگر حتی 
یک و نیم میلیون تولید داشته باشــد، نزدیک به 4 یا 5 میلیون 
تومان هزینه های مالی برای آن برآورد می شود. حال با شرایط فعلی 
پیش بینی می شود تولید کمتر از یک میلیون دستگاه خواهد بود؛ 

پس این رقم بیشتر خواهد شد. 
دلیلایناتفاقچیست؟ �

چون ســرمایه گذاری ها به موقع انجام نمی شود. وقتی قیمت 
یک کالایی را ثابت نگه می دارید، یعنی حاشــیه سود آن را پایین 
نگه می دارید، در این شرایط سرمایه گذار در بورس مایل به خرید 
سهام این شــرکت نخواهد بود. سرمایه گذاران قبلی هم حاضر به 
افزایش سرمایه نیستند. از طرفی تورم و قیمت نهاده ها بالا می رود 
و خودروســاز را مجبور می کند تا از تسهیلات استفاده کند. زیرا 
نمی تواند کارخانه را تعطیل کند یا کم کار کند. خودروهای داخلی 
همگی نزدیک به 1500 تا 2000 دلار ارزبری دارند. بنابراین وقتی 
نرخ ارز از 3 هزار تومان به حدود 9 هزار تومان سامانه نیما رسید، 
هزینه هــا را افزایش داد. برخــی از آقایان نمی دانم از چه موضعی 
صحبت می کنند و می گویند مگر این خودرو داخلی نیست؟ پس 
چرا می گویید ارزبری دارد؟ ما در پاسخ به آنها می گوییم بله داخلی 
است. ولی مگر در این کشور کائوچوی طبیعی تولید می شود که 
ما به تایرســاز بدهیم؟ کائوچوی طبیعی باید وارد شود؛ زیرا تنها 
در چند کشــور دنیا تولید می شود. برای قطعات ایربگ، ایِ بی اس 
و... مجبور به واردات هســتیم. قطعات های تک باید وارد شــود. 
بزرگ ترین خودروسازان دنیا مانند بنز و کادیلاک و بی ام  و و... هم 
بسیاری از قطعات خود را از کشورهای دیگر وارد می کنند. بنابراین 
با توجه به افزایش هزینه ها، در این شرایط خودروساز مجبور است 
به گرفتن تســهیلات روی آورد و این تسهیلات هم به مرور زمان 
تزریق می شود. به نظرم خودروسازی رشد پیدا نمی کند مگر این که 
با کشورهای خارجی در ارتباط باشد که آن هم منوط به بازتعریف 

روابط سیاسی ما با دنیا است. 
آیاقابلیتتولیدقطعاتیمانندهمانقطعاتهایتکدر �

ایرانوجودداردکهبهاینوسیلهبتوانیمارزبریراکمکنیمو
سوددهیراافزایشدهیم؟

اگر برنامه ریزی کنیم تا به تولید حداقل ســه میلیون خودرو 
برسیم، ظرفیت سازی روی قطعات های تک هم توجیه اقتصادی 
پیدا می کند. اما در حال حاضر سرمایه گذاری کلان برای این میزان 
خودرویی که تولید می کنیم توجیه پذیر نیســت. این ایراد نیست 
که ما برخی از کالاها را وارد کنیم؛ همان طور که گفتم بسیاری از 

خودروسازهای بزرگ هم برخی قطعات را وارد می کنند.  
آقایمدنی،شــماهمتاییدکردیدکهخودروسازییک �

وقتی قیمت 
کالایی را ثابت 
نگه می دارید، 
یعنی حاشیه 

سود آن را پایین 
نگه می دارید، 
در این شرایط 
سرمایه گذار در 
بورس مایل به 

خرید سهام این 
شرکت نخواهد 

بود. سرمایه گذاران 
قبلی هم حاضر به 
افزایش سرمایه 
نیستند. از طرفی 

تورم و قیمت 
نهاده ها بالا می رود 

و خودروساز را 
مجبور می کند تا از 
تسهیلات استفاده 

کند
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راهبرد

صنعتزیاندهاست.چهاصراریبرایتداومفعالیتاینصنعت
هستکهسالهاستدرزمرهصنایعزیاندهقراردارند؟توجیه

استمرارفعالیتاینصنعتچیست؟
ببینید ســرمایه گذاری ســنگینی در صنعت خودروسازی در 
ایران اتفاق افتاده اســت. ما به دلایل مختلــف نمی توانیم از این 
صنعت چشم پوشی کنیم. مسئله اشتغال زایی این صنعت را نباید 
دست کم بگیرید. دو خودروساز بزرگ ما اشتغال حدود 100 هزار 
نفر را پوشــش می دهند. از ســوی دیگر حدود 400 هزار نفر در 
قطعه سازی ها مشــغول به فعالیت هستند. در مجموع به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم بیش از یک و نیم تا دو میلیون نفر از گردش 
صنعت خودرو ارتزاق می کنند. ایجاد اشــتغال جایگزین برای این 

صنعت کار ساده ای نیست.
از طرفــی عده ای می گوینــد ما این خودروســازی را تعطیل 
کنیم و از خارج خودرو بیاوریم. من از آنها می پرسم از کدام منبع 
می خواهیم خودرو وارد کنیم؟ مگر ما چقــدر درآمد ارزی داریم 
که خــودرو وارد کنیم؟ ظرفیت خودروســازی های ما نزدیک به 
دو میلیون خودرو در شــرایط کنونی است و قابل افزایش به سه 
میلیون با ســرمایه گذاری جزئی است. در این سه میلیون خودرو، 
هم جایگزینی خودروهای فرسوده دیده شده و هم صادرات. حدود 
500 هــزار خودرو برای صادرات، 500 هزار تا یک میلیون خودرو 
برای جایگزینی خودروهای فرســوده و یک تا یک و نیم میلیون 
خودرو هم برای مصرف داخلی اســت. توجه داشــته باشــید که 
خودروهای فرسوده زیادی در کشور هستند که باید جایگزین شوند. 
البته روند جایگزینی خودروها کند است. من با یک محاسبه به شما 
می گویم که اگر بخواهیم این سه میلیون خودرو را وارد کنیم، به 
15 تا 16 میلیارد دلار ارز نیاز داریم. درصورتی که اگر بخواهیم این 
تعداد خودرو را در داخل بسازیم، ارزبری آن نهایتا به حدود 4 تا 5 
میلیارد دلار می رسد. پس صنعت خودروسازی ارزش افزوده ایجاد 
می کند. نباید بی انصاف باشیم. اما از یک طرف به خودروساز فشار 
وارد می کنیم و از یک طرف تورم 40 درصدی ایجاد می کنیم و از 

خودروساز می خواهیم قیمت را تنها دو درصد بالا ببرد. 
یعنیخواستهخودروسازانایناستکهبرایبرونرفتاز �

زیاندهیقیمتهارابدونکنترلافزایشدهند؟
دولــت می تواند برای تنظیم بازار قیمت را کنترل کند؛ ولی نه 
از جیب تولیدکننده، بلکــه از جیب خودش. در همه جای دنیا به 
ویژه برای کالای استراتژیک هم این اتفاق می افتد. دولت ها هیچ گاه 
فشاری به بنگاه ها و موسسات تولیدی نمی آورند. وقتی قیمت کالا را 
ثابت نگه می دارند، مابه التفاوت آن را خودشان پرداخت می کنند. این 
سوبسید در قوانین ما هم هست. من نمی دانم آقایانی که در مجلس 
حضور دارند این قوانین را خوانده اند یا خیر؟ من الان بیش از سی 
سال است که در صنعت خودروسازی فعال هستم اما می بینم حتی 
یک ریال از این سوبسیدها هم به صنعت خودروسازی داده نشده 
است. در عوض خودروساز مجبور به دریافت تسهیلاتی شد که به 
اعتقاد من مشابه پول نزول است. بالاترین کاسبی را بانک ها انجام 
می دهند. همیشه تسهیلات با بهره پایین در اختیار رانت خواران بوده 
است و آنها هم پول را در جای دیگری هزینه کرده اند. خودروسازی 
تا دو سال پیش سود عملیاتی داشت. خوردوساز با تمام مشکلات 
800 میلیارد تومان سود می کرد، ولی حدود 2500 میلیارد تومان 
بهره بانکی می داد. پس می بینید که چطور خودروساز زیان می دید. 
بنابراین باید این مســائل بررسی شود و اگر قرار است قیمت بازار 
تنظیم شود، باید دولت حتما مابه التفاوت را پرداخت کند؛ وگرنه 
بنگاه ها ورشکســته خواهند شد. در حال حاضر تفاوت نرخ ارز در 
پراید نســبت به قبل از جهش، 9 میلیون تومان است. وقتی نرخ 
ارز ناگهان ســه برابر می شــود، نقدینگی تولیدکننده به یک سوم 
می رســد. در این شرایط سفارش گذاری هم یک سوم می شود و با 
توجه به این که گردش سرمایه در ایران بسیار کند است، در تولید 
اثر می گذارد و تولید بلافاصله کاهش می یابد. برخی اگر امیدی به 
آینده داشــته باشند، برای دریافت تسهیلات اقدام می کنند. بهره 
این تسهیلات هم کمر آنها را می شکند. البته من معتقدم گاه برای 
رونق باید بهره بانکی را بالا هم برد. اما به شرطی که منطقی باشد. 
وقتی بهره بانکی بالا می رود، تمایل به سرمایه گذاری و سپرده گذاری 
بیشتر می شود و تمایل به گرفتن تسهیلات کاهش می یابد.  اما در 
شــرایط کنونی به دلیل مسائلی که در مورد نرخ بهره وجود دارد، 
این نرخ نتوانسته به تولید کمک کند. خودروسازی امروز حال و روز 
خوشی ندارد. خودرو با زندگی همه مردم عجین است. تاثیر خودرو 

در جامعه غیرقابل انکار است. 
پسباتوجهبهاینصحبتهاشمااعتقادداریداینصنعت �

جایرشدداردونمیتوانبهراحتیازآنگذشت؟
ما می توانیم بگوییم صنعت خودروی کشورمان دارای حلقه های 
مفقوده اســت. اما این موضوع قابل اصلاح اســت. به شرطی که 
زیرساخت های اقتصادی درست باشند. در حال حاضر مونتاژ خودرو 
در ایران به خوبی صورت می گیرد. می توانیم خطوط تولید را ایجاد 
کنیم. خطوط مونتاژ بدنه، خطوط رنگ و... را راه بیندازیم. می توانیم با 
استانداردهای روز دنیا کار کنیم. اما در این میان یک مشکل اساسی 
در مسئله طراحی داشتیم که آن هم تقریبا در حال حل شدن است 
و آن طراحی پلت فرم، استایل و تریل است. البته توفیق هایی در این 
زمینه هم داشته ایم. اما دو حلقه مفقوده در این صنعت داریم. یکی 
در رابطه با موتور است و یکی هم در گیربکس. در این دو مورد به 
خاطر این که ارتباط زیادی با خودروسازهای بزرگ دنیا نداشتیم، 
ضعف داریم.  بله من اعتقاد دارم که خودروسازی صنعتی است که 

ارزش نگهداری و رشد دارد.  

نکته هایی که باید بدانید

خودروسازی سالیان سال است که زیان ده است و این موضوع جدیدی نیست.	]
قیمت خودرو در سال های مختلف حتی متناسب با درصدی از تورم، از بین سال های 80 تا 	]

96 اضافه نشده است.
در 16 سال اخیر، جز در مواردی که جهش اتفاق افتاد، میزان نقدینگی خودرو بر اثر 	]

سیاست های نادرست، سرکوب شد.
 امسال تولید کاهش پیدا خواهد کرد زیرا تسهیلات و سودی که خودروسازان می دهند 	]

پابرجاست.
صنعت خودروی کشورمان دارای حلقه های مفقوده است، اما این موضوع قابل اصلاح است.	]
 اگر قرار است قیمت بازار تنظیم شود، دولت باید حتما ما به التفاوت را پرداخت کند.	]
گاه برای رونق باید بهره بانکی را بالا هم برد، اما به شرطی که منطقی باشد.	]
صنعت خودروسازی ارزش افزوده ایجاد می کند.	]
 مسئله اشتغال زایی صنعت خودرو را نباید دست کم بگیرید.	]
خودروسازی رشد پیدا نمی کند مگر این که با کشورهای خارجی در ارتباط باشد.	]

 تسهیلات با بهره 
پایین در اختیار 

رانت خواران بوده 
است و آنها هم پول 
را در جای دیگری 
هزینه کرده اند. 
خودروسازی تا 

دو سال پیش سود 
عملیاتی داشت. 

خوردوساز با تمام 
مشکلات 800 
میلیارد تومان 
سود می کرد، 

ولی حدود 2500 
میلیارد تومان 

بهره بانکی می داد
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آلبرت بغزیان
اقتصاددان

تعطیل شدن 
یک مجموعه 
در کوتاه مدت 
به دلیل زیان ده 
بودن آن درست 

نیست. ممکن است 
مجموعه صنعتی 
زیان داشته باشد، 

اما تعطیلی آن 
زیان بیشتری 

ایجاد می کند، زیرا 
با وجود زیان ده 

بودن، آن کارخانه 
هنوز کالا تولید 

می کند

ممکن است شرکت ها، سرمایه گذاری هایی انجام داده و به نتیجه نرسیده و زیان آن را وارد هزینه ها کرده باشند و در 
قیمت ها در نظر گرفته شود. ممکن است محصولی را تولید کنند که خرابی زیادی دارد. هزینه این تصمیمات غلط را 
نباید مردم بپردازند. ممکن است افزایش هزینه ها و بیش از همه افزایش ارز، ناشی از سوءمدیریت ها باشد.

آیا زیان ده بودن صنایع حقیقت دارد؟
دلیل استمرار فعالیت شرکت های ضعیف 

نکته هایی که باید بدانید

 شرکت هایی که تولید متنوع دارند، مجبورند طیف گسترده تری از محصولات را تولید کنند 	]
تا مشتری خود را نگه دارند.

ممکن است صنایع با اصول حسابداری خود، صورت مالی سودآوری نشان دهند.	]
یقینا قیمت خودرو باید معادل قیمت ارز تعیین شود و افزایش پیدا کند، اما دلیل بر این 	]

نیست که مردم هزینه ناکارایی تولید را بپردازند.
یکی از سوء مدیریت ها دخالت تفکر دولتی در کار اقتصادی است.	]
در این که افزایش قیمت می تواند به صنعت کمک کند شکی نیست، ولی این افزایش قیمت 	]

باید منطقی باشد.

آنچــه در خصوص صنایع زیان ده نیاز به یادآوری و تاکید دارد 
این اســت که بیشتر این شرکت ها صورت مالی زیان دهی ندارند. 
در واقع ممکن اســت صنایع با اصول حســابداری خود، صورت 
مالی ســودآوری نشان دهند. اما بررسی این موضوع که این سود 
واقعی اســت یا خیر، بر عهده حسابرس های این شرکت ها است. 
البته این امکان وجود دارد که برخی از صنایع بزرگ مانند خودرو، 
زیربخش هایی داشته باشند که زیان ده باشند. همه شرکت ها این 
وضعیت را دارند. اما این درســت نیست که زیان ده بودن را مثلا 
به کل مجموعه ایران خودرو منتســب کنیم و فکر کنیم در این 
شــرایط نباید ارزش سهم آن بالا باشد و سودی را بین سهام داران 

توزیع کند. 
شرکت هایی که تولید متنوع دارند، مجبورند طیف گسترده تری 
از محصولات را تولید کنند تا مشتری خود را نگه دارند. شرکت های 
بزرگ خودروسازی دنیا مانند بنز و تویوتا هم این وضعیت را دارند. 
اما ممکن است گروه صنعتی در کل، سودآور باشد ولی در زیربخش 
زیان ده شود. این که گفته می شود کارخانه های خودروسازی ایران 
زیان ده هستند، در حقیقت به این معنی است که برخی تولیدات 
آنها زیان ده اســت، اما همین محصولات زیان ده کمک می کند تا 

مجموعه درسطح کشور فروش داشته باشد. 
برخی می گویند قیمت تمام شده خودرو را دولت تعیین می کند و 
این باعث زیان ده شدن صورت های مالی مجموعه های خودروسازی 
می شــود. یقینا قیمت خودرو باید معادل قیمت ارز تعیین شود و 
افزایش پیدا کند. اما دلیل بر این نیست که مردم هزینه ناکارایی 
تولید را بپردازند. ممکن اســت شرکت، سرمایه گذاری هایی انجام 
داده و به نتیجه نرسیده و زیان آن را وارد هزینه ها کرده باشد و در 
قیمت ها در نظر گرفته شود. ممکن است محصولی را تولید کنند 
که خرابی زیــادی دارد. هزینه این تصمیمات غلط را نباید مردم 
بپردازند. ممکن است افزایش هزینه ها و بیش از همه افزایش ارز، 
ناشی از سوءمدیریت ها باشد. شاید یکی از سوءمدیریت ها دخالت 
تفکر دولتی در کار اقتصادی است. غالب شدن هیئت مدیره دولتی 
به غیردولتی باعث می شــود تصمیمات دیر اتخاذ شود و سیاسی 
باشــد. ممکن است شاهد سرمایه گذاری هایی در کشورهای دیگر 
باشیم که به ثمر نرسد. همه این ها هزینه هایی را به دنبال خواهد 
داشــت. آیا باید هزینه عدم تشــخیص اقتصادی بودن پروژه های 
خارجی را مصرف کننده داخلی بپردازد؟ در این که افزایش قیمت 
می تواند به صنعت کمک کند، شــکی نیســت. ولی این افزایش 
قیمت باید منطقی باشد. سازمان های نظارتی چون شورای رقابت 
می توانند صورت های مالی این مجموعه ها را بررسی کنند تا بدانند 

این افزایش تا چه اندازه منطقی است. 
به جز خودروسازی برخی صنایع دیگر نیز زیان ده هستند، اما 
همچنان به فعالیت خود ادامــه می دهند. این موضوع را می توان 
از چند منظر بررســی کرد. از دید اقتصاددانان، تعطیل شدن یک 

مجموعه در کوتاه مدت به دلیل زیان ده بودن آن درســت نیست. 
ممکن اســت مجموعه صنعتی زیان داشته باشد، اما تعطیلی آن 
زیان بیشتری ایجاد می کند. زیرا با وجود زیان ده بودن، آن کارخانه 
هنوز کالا تولید می کند و بخش هزینه های ثابت خود را می پردازد. 
بنابراین باید تولید آن تداوم داشــته باشــد. چنین شرکتی هنوز 
به مرحله تعطیلی نرســیده است. اگر صنایع در بلندمدت زیان ده 
باشند، به خودی خود تعطیل می شوند. چنانچه صنعتی به حدی 
زیان ده باشــد که حتی نتواند هزینه های ثابت خود را بپردازد، آن 
زمان، زمان خروج از فعالیت است. از منظر دیگر، باید ببینیم سطح 
اشــتغالی که یک صنعت، ولو زیان ده، ایجاد کرده و خانواده هایی 
که تحت پوشش قرار داده یا حساسیت کالایی که تولید می کند، 
چگونه و در چه حد است. گاهی شرایط به نحوی است که ترجیح 
بر این است که مجموعه ای در شرایط زیان ده بودن هم نگهداری 
شــود و پابرجا بماند. در این شــرایط دولت یــا زیان آن را تامین 
می کند یــا هزینه های مالی آن را می پــردازد و یا آن را به نوعی 
حمایت می کند. این شرکت ها معمولا دولتی هستند تا خصوصی. 
ممکن است این شرکت ها هیئت مدیره دولتی داشته باشند و این 
باعث شود که دولت بیشتر بر این مسئله متمرکز شود و تشخیص 

دهد که فعلا مجموعه تعطیل نشود. 
ممکن اســت خود شرکت ها به دلیل قوانین موجود تمایلی به 
اعلام ورشکستگی نداشته باشند. اگر شرکتی اعلام ورشکستگی 
کند، ممکن است سهامش سقوط کند. به همین دلیل سهام داران 
زمانی برای خروج از شــرکت یا مجموعه تعیین می کنند و سهام 
عمده خود را می فروشــند و بعد اعلام ورشکستگی می کنند. این 
به انصاف و اخلاق حرفه ای افراد بســتگی دارد. حسابرســی که 
صورت های مالی را چک می کند و متوجه می شــود ورشکستگی 
اعلام نشــده، باید گزارش خود را ارائه دهد. اما بیشــتر به دلیل 
منافعی که در این میان وجود دارد، مجموعه ها را ورشکسته اعلام 
نمی کنند تا بحران پیش نیاید و از نظر ظاهری صورت های مالی را 

درست می کنند. 

دوم: بنگاه های بزرگ
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راهبرد

محمد طحان پور
رئیساتحادیهلوازمخانگی

خارج شدن 
واحدهای زیان ده 
از بازار مسلما به 
نفع مردم تمام 

خواهد شد زیرا در 
این شرایط جنس 
باکیفیت تری به 

دست آنها خواهد 
رسید 

تولید بی تناسب
شرکت های   ضعیف به زودی تعطیل می شوند

حال و روز شرکت های   تولیدکننده لوازم خانگی رو به بهبود است. 
اگرچه گفته می   شود که برخی از این شرکت ها   زیان ده هستند، اما 
شــرکت هایی در این صنعت حضور دارند که فعالیتشان همچنان 
ادامه دار و سودده است. این شرکت ها، شرکت های   بزرگ تولید لوازم 
خانگی هستند. البته در این میان برخی از شرکت های   تولیدکننده 
نیز وجود دارند که روند خوبی را طی نمی کنند و کارنامه چندان قابل 
قبولی ندارند. اغلب این شرکت ها   نیز در سایز کوچک فعالیت دارند. 
اینکه چرا این دسته از شرکت ها   که اغلب زیان ده هستند،  همچنان 
بــه فعالیت خود ادامه می   دهند به عوامل مختلف برمی گردد. تعدد 
کارخانه های   ایجادشــده در حوزه لوازم خانگی مهم ترین مسئله ای 
اســت که در این بخش وجود دارد. این در حالی است که در ایران 
به این تعداد کارخانه نیازی نبوده اســت. مگر بازار ایران چه اندازه 
ظرفیت دارد؟ چرا در ایران باید 100 کارخانه ساخت یخچال وجود 
داشته باشد؟ چرا باید 300 کارخانه تولید اجاق گاز در کشور فعالیت 
داشته باشند؟ سیاست هایی که در ایجاد این تعداد کارخانه به کار 
گرفته شد، ایجاد اشــتغال بود. اما این سیاست، بدون برنامه ریزی 
اعمال شــد و امروز به مشکل برخورده اســت. توجه داشته باشید 
که در حال حاضر کشــورهای اروپایی مانند آلمان و ایتالیا، شــاید 
تنها 10 کارخانه تولید اجاق گاز داشــته باشند. ولی صادرات آن ها 
  بسیار زیاد است. اما در ایران 300 کارخانه اجاق گازسازی وجود دارد 
اما صادرات صفر است. کارخانه های   ایرانی نمی توانند صادرات قابل 
توجهی داشته باشند چراکه قیمت ها   و کیفیت های   محصولات، در 

دنیا رقابت پذیر نیست. 
کارخانه های   بزرگ و خوبی به تولید لوازم خانگی مشغول هستند 
کــه ظرفیت های   بالایــی دارند. در صورت تولید کالا توســط این 
کارخانه ها   با تمام ظرفیت، مازاد کالا نیز در بازار به وجود می   آید. اما 
این اتفاق نیفتاده و موجب تاسیس زیاده از حد کارخانه های   ضعیف 
لوازم خانگی شــده است. حال آنکه آنچه مسلم است، با روندی که 
ایجاد شده، به مرور زمان شرکت های   ضعیف در تولید لوازم خانگی 
تعطیل می   شــوند. باید توجه داشــت کالایی که بی کیفیت باشد، 

پس از تولید آن نیز خدمات خوبی ارائه نشــود و قیمت مناســبی 
نداشته باشد، به مرور زمان از گردونه تولید خارج می   شود. در حال 
حاضر وضعیت جامعه نیز به این مسئله دامن زده و اجازه نمی دهد 
شرکت هایی که عملکرد خوبی ندارند، به کار خود ادامه دهند و آنها 
را به تدریج از میدان به در می   کند. شرایط این روزها به گونه ای است 
که تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه باید به صورت نقدی خرید 
کنند. اما شــرکت های   ضعیف چنین نقدینگی ای در اختیار ندارند 
کــه بتوانند مواد اولیه را به این شــیوه تهیه کنند. از طرفی دیگر، 
تسهیلات دهی بانک ها   نیز مشکلات خاص خود را دارد. با تمام این 
مسائل، کیفیت تولیدات این شرکت ها خوب نیست. در نتیجه تقاضا 
برای کالاهای آنها کاهش می   یابد و از آنها در بازار استقبال نمی شود. 
البته تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی 60 درصد از ســهم بازار را 
در اختیار دارند که این کالاها )کالاهای بی کیفیت( نیز بخشی از این 

بازار را به خود اختصاص داده اند. 
کالاهای بی کیفیت مربوط به واحدهای کوچک هستند که بازار 
بزرگی را در اختیار ندارند. در گذشــته برای هر کالایی که به بازار 
می   آمد، تقاضا وجود داشت و چندان به کیفیت اهمیت داده نمی شد. 
علاوه بر این، واحدهای کوچک تولیدات خود را با شــرایط اعتباری 
می   فروختند و به همین دلیل مشتری هم داشتند. اما در حال حاضر 
فروش اعتباری برای این واحدها امکان پذیر نیست. چراکه همان طور 
که گفته شــد، تهیه مواد اولیه به صورت نقدی از یک سو و کمبود 
نقدینگی واحدها از سوی دیگر امکان فروش اعتباری را از واحدهای 
کوچک گرفته است. علاوه بر این، افزایش قیمت ها   موجب شده تا 
مشتریان در خرید کالاها دقت بیشتری داشته باشند و هر کالایی را 
که در بازار موجود است خریداری نکنند. به اعتقاد من خارج شدن 
واحدهای زیان ده از بازار مسلما به نفع مردم تمام خواهد شد. زیرا در 

این شرایط جنس باکیفیت تری به دست آنها خواهد رسید. 
البته نمی توان کتمان کرد کــه واحدهای تولیدی بزرگ نیز از 
مشکلاتی رنج می   برند که این روزها فعالیت های   آنها را تحت تاثیر 
قرار داده اســت. بزرگ ترین مشکل واحدهای تولیدکننده بزرگ و 
مطرح کشــور، همان نقدینگی اســت که تمام صنعت را با چالش 
جدی مواجه کرده است. اما تفاوت این واحدها با واحدهای زیان ده، 
داشــتن تقاضا در بازار است. کالاهای این کارخانه ها، مشتری دارد 
و در بازار خریداری می   شــود. از طرفــی دارای کیفیت و برندهای 
شناخته شده ای هستند. در نتیجه توجه مشتریان را جلب می   کنند. 
ولی ســایه رکود هنوز بر ســر بازار لوازم خانگی هست. از یک سو 
قیمت ها   افزایش داشته و از سوی دیگر، قدرت خرید مردم کاهش 
یافته است. این در حالی است که برخلاف ماه های   گذشته که کالا 
در بازار وجود نداشت و فروشــندگان به دلیل نگرانی از ناتوانی در 
جایگزین کردن کالا، عطای فروش را به لقایش بخشیده بودند، در 
حال حاضر فروشگاه های   لوازم خانگی مملو از کالاست، اما تقاضایی 

برای آن وجود ندارد. 

نکته هایی که باید بدانید

تعدد کارخانه های ایجادشده در حوزه لوازم خانگی مهم ترین مسئله ای است که در این 	]
بخش وجود دارد.

سیاست هایی که در ایجاد این تعداد کارخانه به کار گرفته شد، ایجاد اشتغال بود.	]
کارخانه های بزرگ و خوبی به تولید لوازم خانگی مشغول هستند که ظرفیت های بالایی 	]

دارند.
کیفیت تولیدات شرکت های کوچک، خوب نیست. در نتیجه تقاضا برای کالاهای آنها کاهش 	]

می یابد.
بزرگ ترین مشکل واحدهای تولیدکننده بزرگ و مطرح کشور، نقدینگی است.	]

سوم: لوازم خانگی



................................ توسعه ................................

نوستالژی برای زمان حال 
چرا اقتصاد ایران حسرت روزهای گذشته را می خورد؟

»نوستالژی« در فرهنگ لغت به معنی »حسرت گذشته« است؛ واژه ای ترکیبی به معنای »بازگشت به خانه« و »درد« که نخستین بار یک 
پزشک سوئیسی به نام جوهانس هوفر در مقاله ای برای توصیف حالات روحی دو بیمار آن را به کار برد. تاریخ انتشار این مقاله 22 ژوئن 
1688 است. یکی از بیماران دکتر هوفر، دانشجویی از شهر برن بود که به بازل آمده بود و بیمار دیگر این پزشک، یک خدمتکار بود. 
هردوی این افراد پس از بازگشت نزد خانواده خود کاملا بهبود یافتند. نوستالژی بعدها از مرضی فردی به مرضی اجتماعی تبدیل شد و 
در اینجا از شمول نظریات روان شناختی، به دایره دانش جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی خزید. جوامعی که به مرض اجتماعی 
گرفتار شدند و دوره حال خود را سرشار از ناکامی دیدند و به گذشته تاریخی خود پناه بردند. این مرض اگر تمام ابعاد جوامع را درگیر کرده باشد، اقتصاد هم از آن مرض 
کم بهره نمانده. برای همین خیلی ها یادی از »ارج« و »کفش  ملی« می کنند و برای روزهای طلایی آن حسرت می خورند؛ حسرتی که شاید روزنه ای برای رهایی باشد؛ و 

فرصتی برای توسعه صنعت، در مسیری که ممکن است غیرواقعی جلوه کند، خود یک راه است.

لیلا ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه
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توسعه

اقتصادی [ نگاه جامعه شناس   [

بازگشت به گذشته برای احیای اصالت
نوستالژی برندها فرصتی برای رونق صنعت است

نوســتالژی معانــی متعــددی دارد، یکی از 
مهم ترین آن معانی، روایت است؛ یعنی رهایی 1

از خود با نقد خود. در دوره جدید انسان با ورود 
به جامعه اطلاعاتی، بازتابی تر شده است، آگاهی ها افزایش پیدا 
کرده و این در همه ابعاد زندگی مردم نمایان است. در این دوره 
گرایش به خود  و نمایش خود زیاد شــده است. در گذشته 
انسان، انسان اجتماعی تری بود تا فردی. برای انسان گذشته، 
نگاه دیگران و انعکاس ویژگی او در میان مردم مهم بود. یعنی 
من مفعولی اهمیــت دارد و برعکس در این دوره من فاعلی 
اهمیت دارد. به قول دکارت، من می اندیشم، پس هستم و این 

در دوره جدید مصداق دارد. انسان امروز روایت خود را دارد.
نوستالژی نوعی بازگشت به خویشتن است. 

روایــت در این برهه زمانــی به فرد کمک 2
می کند تا به خود بیشتر توجه کند. بازگشت 
به خود، بازگشت به سنت نیست. بلکه کاویدن و رهایی فرد 
است. روایت در میان گروه هایی که کمتر سابقه روایت گری 
از خود داشت هم اهمیت دارد. مثلا روحانیون، سیاستمداران 
و روشنفکران هرکدام روایتی از خود می گویند، کاری که قبلا 

اصلا انجام نمی شد.
اگر مقاطع مهمی در تاریخ گذشته یک ملتی اتفاق افتاده باشد، مثل انقلاب یا 

جنگ در ساختن نوستالژی ها اهمیت دارد. مثلا در فرانسه سالگرد های گذشته را 3
به صورت مناسکی بزرگداشت می گیرند. آنها صحنه های بازگشت به گذشته را 
دارند. همه جوامع ممکن اســت علیه بخشی از گذشته خود شوریده باشند ولی به بخشی از 
گذشته خود برمی گردند که از نظر آنها افتخارآفرین، شیرین و دارای اهمیت است. این نوستالژی ها 
مثبت است نه منفی. مردم بخش منفی خاطرات خود را فراموش می کنند. فرانسوی ها شکست 
خود را یادآوری نمی کنند. یا در تاریخ ایران می خواهند خاطرات دختران قوچان را فراموش کنند. 
گردشــگری تاریخ امروز معمول است و این هم نوعی به بازگشت به گذشته پرافتخار است تا 
گذشته پردرد و رنج. این نوعی رفتن به سمت اصالت ها است. این نوعی بازگشت به دوره اصیل 

است. امروزه مردم تمایل زیادی به گذشته دارند و به سمت اصالت ها می روند.
مردم با نوســتالژی امروزه، علیه زمان حال خود شوریده اند. یعنی وقتی آرزو و 

آمال ها به محرومیت می رسد، مردم برای رهایی از این وضعیت یا فراموشی این 4
وضعیت از گذشته پرافتخار خود می گویند و اعتراض خود را علیه حال این گونه 
بر زبان جاری می کنند. فرد خود را با روایت و بازگشت به گذشته رها می کند و از صنف خود 
انتقاد می کند. بازگشت به گذشته به عنوان توجه به حماسه هایی که به یک ملت هویت می دهد 

که سبب می شود با تکیه بر این هویت ها فرد گاهی احساس رهایی  کند.
نوســتالژی گاهی به دلیل عدم همگامی با تحولات روز اســت. گاهی احساس 

می کنیم که در این دوره نسبت به دوره های گذشته چیزهایی را از دست داده ایم. 5
مثلا در حوزه اقتصاد مدام به برندهای قدیمی چون کفش ملی، ارج و غیره توجه 
یا با حسرتی از تاریخ این صنایع سخن گفته می شود. در این یادآوری خاطرات مردم اعتراض 
می کنند که چرا نتوانسته ایم از گذشته جلو بیفتیم یا چرا عقب مانده ایم، یا با کشورهای دیگر 
صنعتی همگام نشــده ایم. مرگ برندها یک دلیل مهمی برای نوستالژی است. کسانی که در 
جست وجوی هویت گم گشته خود در دوران جدید هستند از گذشته صنعتی خود می گویند و 

چرا باید خواند:
نوستالژی کدام است و 
کدام نیست؟ بازگشت 

به خویشتن یا 
گذشته گرایی؛ فرصت 

یا تهدید؟ تبیین آن 
را در مقاله پیش روی 

بخوانید.

علی اصغر سعیدی
جامعه  شناس

به هویت ملی خود توجه دارند. انســان دوره جدید چندهویتی اســت؛ هویت جهانی، ملی و 
منطقه ای. تعدد هویت ها هم نوستالژی را به همراه دارد. در گذشته هویت چندگانه نبود. در این 
دوره با ادغام اقتصادی و جهانی شــدن، جهان به صورت کلی دیده شــده است. و شرکت ها و 
کشورها بدون مرز با هم کار می کنند. ولی به لحاظ فرهنگی هویت های چندپاره سبب جدایی 

شده است. این نوعی بحران هویت است. گذشته، حماسی تر از حال و آینده است.
برندها ظهور، اوج و مرگ دارند. مدیران شــرکت ها با کارآفرینی نوین می توانند 

مــرگ برند خود را به مرز مرگ نزدیک کنند. وقتی ادامه رقابت نباشــد اینها 6
می توانند با واقع بینی یا با برند دیگری همکاری کنند یا تولید آن برند را متوقف 
 کنند. از ســوی دیگر بازگشت برندها یک فرصت استثنایی برای اقتصاد و صنعت کشور است. 
می توان از فرصت این برندها و از گذشته تاریخی محبوب آنها برای ساختن آینده یک صنعت 
بهره گرفت. بعضی از این برندها امکان احیا دارند. در همه جای دنیا این وضعیت چنین است. 
یعنی از برند مرده می توان برای ســاخت برنــدی در دوره جدید بهره گرفت. یکی از کارهای 
کارآفرین ها رفتن به سمت برندهای قدیمی و محبوب است. وقتی ارج هیچ تولیدی ندارد ولی در 
زندگی مردم نام نیکی داشته است، کارآفرین می تواند از نوستالژی مردم به نفع احیا تا ترویج برند 

استفاده کند.
برخی در شرایط مســائل و مشــکلات متعدد اجتماعی از مرگ نوستالژی ها 

می گویند. ولی من فکر می کنم مرگ نوستالژی معنادار نیست. اگر بازگشت به 7
تاریخ و بازگشت به اصالت را نگاه کنیم، می بینیم در دوره جدید امکان ترابری و 
گردشــگری مجازی افراد به تاریخ جلوی هر نوع فراموشی تاریخی را می گیرد. انسان احتیاج 
روزمره به جست وجوی اصالت ها دارد و این مراحل مختلفی دارد. آنتونی گیدنز معتقد است که 
مردم معمولا از سنت های ابداعی برای بازیابی اصالت ها استفاده می کنند و این دلیلی است که 
نشان می دهد مردم و فرهنگ ها می خواهند اصالت تاریخی خود را در هر شرایطی حفظ کنند. 

هرقدر ما با جامعه مدرن، پیچیده با معماری پست مدرن و نابرابری عریان مواجه 
هستیم، بازگشت به گذشته و نوستالژی گرایی رواج می یابد. در این شرایط فرد به 8

دنبال فرصتی برای رهایی از آلودگی است و این راه، فرار به گذشته است. روز به 
روز جامعه وارد شــرایط پیچیده تری می شود. این شرایط فقط درباره تاریخ نیست، چیزی که 
اصالت دارد تاریخ، فرهنگ و طبیعت است. مردم در این حوزه ها به دنبال اصالت هستند و احیای 

خویشتن خویش با بازگشت به گذشته. 

نکته هایی که باید بدانید

هرقدر ما با جامعه مدرن، پیچیده با معماری پست مدرن و نابرابری عریان 	]
مواجه هستیم، بازگشت به گذشته و نوستالژی گرایی رواج می یابد.

بازگشت به خود، بازگشت به سنت نیست. بلکه کاویدن و رهایی فرد است. 	]
روایت در میان گروه هایی که کمتر سابقه روایت گری از خود داشت هم اهمیت دارد.

در دوره جدید امکان ترابری و گردشگری مجازی افراد به تاریخ جلوی 	]
هر نوع فراموشی تاریخی را می گیرد. انسان احتیاج روزمره به جست وجوی 

اصالت ها دارد.
بازگشت برندها یک فرصت استثنایی برای اقتصاد و صنعت کشور است. 	]

می توان از فرصت این برندها و از گذشته تاریخی محبوب آنها برای ساختن 
آینده یک صنعت بهره گرفت. بعضی از این برندها امکان احیا دارند.
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لیبرال دموکراسی یگانه مطلوبی است که در شرایط حاضر وجود دارد. در روزگار ما 
کسی به فکر ایجاد جامعه برابر یا حکومت پرولتاریا یا تحقق مدینه فاضله نیست. در 
مرگ اتوپیا جامعه به نوستالژی پناه می برد.

نگاه فلسفه [  [

مرگ اتوپیای جوامع فرارسیده است
بیژن عبدالکریمی به آینده نگر می گوید

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 
نوستالژی و پناه بردن 

مردم به نوستالژی 
از دریچه فلسفه 

نگاه کنید، خواندن 
این مصاحبه به شما 

توصیه می شود.

سخت سخن می گوید، سخت. او نه به مرگ نوستالژی باور دارد و نه به معجزه آن. 
همان  قدر که به مرگ نوستالژی با شک می نگرد، به اتوپیای حال و آینده هم شک دارد. 

برای همین با صراحت می گوید هیچ کدام از جوامع بشری در شرایط حاضر اتوپیایی 
ندارند. به گفته بیژن عبدالکریمی، متفکر و فیلسوف آنچه نوستالژی به مردم می دهد 
نه دیدن واقعیت، بلکه بخشی از واقعیت است که هیچ عمقی ندارد و هیچ افقی ایجاد 

نمی کند.

 دلیل دل مشــغولی ها به گفته های نوستالژیک  �
چیست؟ 

گفته های نوستالژیک حاصل نوعی اعتراض نسبت 
به وضع موجود اســت. اینکه به هیــچ وجه مطالبات 
مردم ما در طی سنوات دوره های مختلف اجابت نشده 
است. ایرانی احساس می کند از شأنی متناسب که در 
دنیا زندگی  می کند، برخوردار نیست. این اعتراض ها و 
مطالبه ها وقتی پاسخ نمی گیرد، به صورت نوستالژیک 
بیان می شــود. مردمی که  علیه حکومت پهلوی قیام 
کرده اند، گاهی عباراتی را بر زبان می آورند که به نسبت 
وضعیت موجود بیان می شود. این گفته ها نوعی احساسات است و هیچ عمقی ندارد و هیچ 

افقی را هم ایجاد نمی کند.
 چرا این نوع از دل مشغولي ها مهم به نظر می رسد؟ �

این گفته های نوستالژیک می تواند نشانه بیماری عمیق و جدی تر جامعه باشد. باید 
جامعه شناســان، نیروهای سیاسی و نیروهای امنیتی به این مسئله پاسخ دهند که چرا 

مردم دل مشغولی نوستالژیک دارند.
 آیا نوستالژی نوعی بازنمایی واقعیت های تاریخی است؟ �

خیر. غالبا نوستالژی بازنمایی واقعیت های تاریخی نیست. به این معنا شاید وجهی از 
تاریخ برجسته می شود. گاهی گفته ای نوستالژیک درباره بخشی از تاریخ وجود دارد که 
با اسطوره ســازی و اسطوره بافی همراه است یا با واقعیت تاریخی تطابق ندارد. ما همواره 
واقعیت ها را سیاه و سفید می بینیم. مثلا در روزگار انقلاب تمام واقعیت های رژیم گذشته 
را سیاه می دیدند و هیچ نقطه سفیدی در پرونده آن دوره گویی وجود نداشت. حالا هم در 
بیان های عامیانه که از گذشته نوعی نوستالژی می سازند، دوره گذشته را سفید می بینند 
و گویی نقطه ســیاه ندارد. هیچ کدام از اینها واقعیت تاریخی ندارد. واقعیت اما این است 
که بازنگری به تاریخ و گذشــته وجود دارد. نوعی از اتوپیاسازی از گذشته با احساسات 
نوستالژیک از گذشته بروز کرده است. این دوباره سفید دیدن گذشته است و به هیچ وجه 
با واقعیت تطابق ندارد. هرچند وضعیت کنونی را می توان با وضعیت گذشته مقایسه کرد. 
انقلاب امکاناتی را برای ما به وجود آورده است ولی در عین حال دوره گذشته هم جامعه 
از افق هایی برخوردار بود. درآمد سرانه در گذشته بیشتر از وضع کنونی بود و یا نرخ ریال 
و دلار فاصله کمتری با هم داشــت یا ایرانی می توانست بدون ویزا به خیلی از کشورها 
سفر کند؛ اینها واقعیت تاریخی است اما همه واقعیت های تاریخی نیست. این نوعی اتوپیا 
ســاختن از گذشته برای حال است. چون طرحی برای حال و آینده وجود ندارد، جامعه 
می کوشد براساس مکانیزم دفاعی یک نوع وضعیت مطلوب را در گذشته جست وجو کند. 

چون وضعیت مطلوبی برای آینده وجود ندارد.
 برخی این نوســتالژی را بازگشت به تاریخ می خوانند؛ نگاه شما به این مسئله  �

چیست؟ 
خیر، نوستالژی بازگشت به تاریخ نیست. متاسفانه حافظه تاریخی جامعه ایران ضعیف 
است؛ ما تاریخ را به عنوان یک منبع معرفتی از دست داده ایم. ما متاسفانه با تاریخ سازی 
مواجه هســتیم. به خوانش تاریخ آن گونه که می خواهیــم می پردازیم. ما به بیان تاریخ 
آن گونه که دوســت داریم، می پردازیم. پوزیسیون تاریخ را آن گونه تفسیر می کند که به 
خودش مشروعیت ببخشد و اپوزیسیون تاریخ را  آن گونه روایت می کند که به نقد وضع 
موجود بپردازد. اما هم پوزیســیون و هم اپوزیســیون تاریخ سازی می کنند و تاریخ را به 

عنوان منبع معرفتی از مردم گرفته اند. در چنین شــرایطی جامعه با بحران های زیادی 
روبه رو خواهد شد.

 آیا این نوســتالژی بازی به دلیل این است که تحولات روز نمی تواند با مطالبات  �
دنیای مدرن همگام شود یا دلیل دیگری دارد؟

کاملا درست است. این احساس نوستالژیک و رجوع به گذشته ای که واقعیت تاریخی 
نیست و یک برساخت اجتماعی است، حاصل همان است که جامعه نمی تواند انتظارات 

افراد خود را برآورده کند.
 برخی دربرابر نوستالژی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی به مرگ این نوستالژی ها  �

معتقد هستند. چرا؟
من با مرگ نوستالژی موافق نیستم اما ما در دوره خود با مرگ اتوپیا موجه هستیم. 
در روزگار ما هیچ نوع اتوپیایی در سراســر جهان وجود ندارد؛ در همه جوامع به غیر از 
نظام های لیبرال دموکراسی که دیگر دل ها را نمی لرزاند و به آینده امیدوار نمی کند. لیبرال 
دموکراسی یگانه مطلوبی است که در شرایط حاضر وجود دارد. در روزگار ما کسی به فکر 
ایجاد جامعه برابر یا حکومت پرولتاریا یا تحقق مدینه فاضله نیست. در مرگ اتوپیا جامعه 

به نوستالژی پناه می برد.
  ادامه این روند ممکن است چه تبعاتی داشته باشد؟ �

جامعه ای که از واقعیت تاریخی خود دور می شود به حالت اثیری گرفتار می شود، به 
فضایی موهوم و انتزاعی و غیرواقعی پناه می برد. در این شرایط جامعه نمی تواند با شرایط 

روز به صورت عینی و ملموس تری برخورد کند.
 در کدام ساختارها مردم بیشتر به گذشته رجعت دارند؟ �

در ساختارهایی که با نوعی بحران و از سوی دیگر با انسداد مواجه هستند، مردم بیشتر 
به نوستالژی پناه می برند. 
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توسعه

نگاه جامعه شناس سیاسی [  [

مسیر ناکجاآباد جامعه با نوستالژی نابالغ
محمدسالار کسرایی از نوستالژی برای حال و آینده می گوید

چرا باید خواند:
جامعه شناسان درباره 

نوستالژی های رایج 
در جامعه و دلایل آن 
چه می گویند؟ پاسخ 

این پرسش را در 
مصاحبه زیر بخوانید.

نکته هایی که باید بدانید

نوستالژی نوعی احساس غم غربت است و البته منزه سازی خاطرات 	]
گذشته. در نوستالژی و البته در این پروژه ها، نوستالژی سازی پالایش عمدی 

صورت می گیرد.
نوستالژی در همه جا ممکن است وجود داشته باشد، اما اشَکال، 	]

محتوا، فردی یا جمعی بودن آن، متفاوت است که البته بر اساس تعبیری 
جامعه شناختی از آن در جوامع پرمشکل این وضعیت حادتر است.

در نوستالژی اجتماعی احساس کمبود غالب است. البته می توان گفت هم در بطن 	]
نوستالژی و هم آوانگاردیسم )البته در آوانگاردیسم به شکلی رادیکال( اعتراض به 

وضع موجود نهفته است.
وقتی که افراد بین انتظارات ارزشی )خواسته ها( و توانایی های ارزشی 	]

)داشته ها و واقعیت( احساس فاصله می کنند به علت تداوم این احساس 
محرومیت، فرد احساس سرخوردگی می کند. در این شرایط فرد دنبال راه حل 

است. یکی از موارد ممکن است گذشته گرایی باشد.

 در میان جامعه مدام گفته های نوستالژیک بر زبان جاری است؛ چرا؟ �
برای اینکه بحث را با یک نقطه کانونی شروع کنم، اول به مباحث نظری اشاره می کنم. اجازه دهید اول 
به سابقه و کاربرد نوستالژی اشاره کنیم؛ نوستالژی اولین بار در اوایل قرن 18 به کار برده شده است. ابتدا 
یک پزشک سوئیسی برای درمان سربازانی که دور از خانه و کاشانه بودند و به روان رنجوری دچار شده 
بودند، از این واژه استفاده کرد. نوستالژی نوعی احساس غم غربت است، این غم ابتدا در حوزه پزشکی و 
روان پزشکی کاربرد داشت. بعدها در حوزه روان شناسی به این بحث پرداختند اما امروزه این بحث مرتبط 
با حوزه روان شناسی شناخت و روان شناسی اجتماعی است. به عبارت دیگر می بایستی به دنبال این باشیم 
که چگونه نوستالژی وارد حوزه اجتماعی شده است. نوستالژی در سطح فردی یک غم، افسردگی و یا 
بیماری روحی است ولی برای جامعه شناسان مهم این است که چگونه یک بیماری تبدیل به پدیده جمعی 
می شود. اینجا نوستالژی و پدیده هایی که روان فرد را درگیر می کند به روان جمعی افراد سرایت می کند. 
در اینجا نظریه های روان شناسی شناخت و نظریه روان شناسی  اجتماعی پاسخ گو است. در روان شناسی 
شناخت افرادی مانند گشوندر، فستینگر و شوارتز به این موضوع ورود کرده اند. به طور خاص گشوندر یکی 
از متفکرانی است که معتقد است کنش های اعتراضی محصول فعل و انفعالات روانی افراد هستند. این فعل 
و انفعالات در اثر مقایسه هایی است که به آن دست می زنند. محور این مقایسه، زمان است. فرد همواره با 
سه زمان گذشته، حال و آینده زندگی می کند و همواره این سه زمان را با هم مقایسه می کند. هر وقت 
فرد زمان حال را با گذشته مقایسه کرد و گذشته را برتر از زمان حال دید و برای بازگشت به آن دست به 

تلاش و تکاپو زد، آن گاه در شکل جمعی آن می توان شاهد ظهور 
حرکت های اعتراضی گذشته گرایانه یا بنیادگرایانه بود. هرگاه زمان 
حال با آینده مقایسه شــود مسیر به سمت جنبش های چپ و 
رادیــکال می رود. در این رویکرد اعتراضات به طور کلی محصول 
مقایسه هاست. اما از منظری دیگر نظریه هایی وجود دارند که بر 
روی ناکامی و ســرخوردگی تاکید دارند، و البته وجه اجتماعی 

گذشته گرایی را پررنگ می کنند. 
 چرا افراد دچار ســرخوردگی می شوند و احساس ناکامی  �

می کنند؟
به دلیل احساس محرومیت؛ اما احساس محرومیت چیست؟ 
احساس  محرومیت، وضعیتی است که در آن فرد بین انتظارات ارزشی و توانایی های ارزشی خویش فاصله 
می بیند. این موضوع در آثار اندیشمندانی چون دیویس و گار به طور مفصل طرح شده است. وقتی که 
فرد بین انتظارات ارزشی )خواسته ها( و توانایی های ارزشی )داشته ها و واقعیت( احساس فاصله می کند به 
علت تداوم این احساس محرومیت، احساس سرخوردگی می کند. در این شرایط فرد دنبال راه حل است. 
یکی از موارد ممکن است گذشته گرایی باشد. خاطرات خوش گذشته، مقایسه حال و گذشته و احساسات 
نوستالژیایی است که فرد مدام درگیر آن است که کاش چنان بود که بود. اما در مقایسه حال با گذشته، 
فرد درک درستی از گذشته ندارد، تصویر گذشته یا با تصویر دیگری که در ذهن فرد است درآمیخته شده 
یا از طریق دیگران بازسازی یا بازتفسیر شده است و در بسیاری از موارد با واقعیت  منطبق نیست. برای 
همین می گویند نوستالژی نوعی احساس بازگشت به کودکی است. در نوستالژی مدام خاطرات گذشته 
و کودکی به ذهن می آید. این نوعی عدم بلوغ است. در نوستالژی همواره تخیل و یا بهتر بگویم تخیلی از 
گذشته که همراه با حسرت است وجود دارد. این رجعت تخیل گونه به گذشته لزوماً به معنای آن نیست 
که چنین حقیقتی در گذشته بوده است، بله بیانگر ناکامی های فرد و احساس غربتش از زمان و مکانی 

است که در آن قرار گرفته است.
 وقتی با نوستالژی عدم بلوغ همراه شود، چه تبعاتی ممکن است دامن گیر جامعه شود؟ �

در این صورت جامعه با نوستالژی در بعد اجتماعی، اگر با ناپختگی و تخیل همراه باشد، وارد مسیر 
ناکجاآباد خواهد شد. درست است که ما ممکن است احساس خوبی به گذشته داشته باشیم،  ولی در 
بسیاری از موارد یا گذشته را دیگران برای ما تعریف کرده اند، تصویری خیالی، منزه و تزکیه شده، و یا 
تصویری است که ما خود از گذشته می سازیم که بیش از آن که تصویر گذشته باشد، تصویر نداشته های 
حال ماست. بنابراین نمی توان گفت که نوستالژی همیشه حقیقت راستینی پشت خود دارد، بلکه تصویری 

خیالی، به مقتضای وضعیت حال ما از آن ساخته می شود.
 وقتی این به پدیده اجتماعی تبدیل می شود مرض اجتماعی است یا بازگشت به خویشتن؟ �

در این وضعیت نوستالژی به معنای بازگشت به خویشتن نیست. گرچه در نوستالژی هم ممکن است 
آگاهی باشد ولی بازگشت به خویشتن حتما با آگاهی از وضعیت حال و گذشته خود اتفاق می افتد. خط 
فاصل دو موضوع، نوستالژی و بازگشت به خویشتن، آگاهی است. البته در بازگشت به خویشتن هم تصور 
و خیال دیده می شود و تصورات از گذشته، با واقعیت یا واقعیت هایی که در آن زمان وجود داشته، تطابق 
ندارد. ولی در بازگشت به خویشتن، آگاهی هم نمود زیادی دارد. این موضوع در مباحث دکتر شریعتی 
یا جلال آل احمد هم دیده می شود. اینها گذشته را طوری تشریح، بازگویی، و بازسازی می کنند که فرد 
گذشته را آینده خود می بینید. در آثار شریعتی و دیگران گذشته، آن گذشته ای نیست که بوده است، بلکه 
گذشته ای است که توسط نویسنده ساخته شده است. اما نویسنده با مهارت تلاش می کند که این وجه 
ساختگی )Construct( بودن حقیقت را در پس داستان خویش پنهان کند. بنابراین نویسنده )آگاهانه( 

در جامعه ناامید کسی به دنبال مدینه فاضله نیست؛ هنجارها فرو می ریزد و 
آرمان شهرهای کاذب میدان دار می شود. محمدسالار کسرایی، جامعه شناس معتقد 

است در شرایط ناامیدی، مردم مدینه های نامعلوم را دنبال می کنند. به گفته کسرایی 
در زمان محرومیت، گذشته گرایی است که مرهم درد مردم می شود؛ گذشته گرایی ای 

که ممکن است گاهی ره به جنبش های گذشته گرایانه بگشاید. ادامه این مصاحبه را در 
زیر بخوانید. 
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 یکی از گزینه های پیش روی مردم، گذشته ای است که خیلی ها و از جمله جوانان، اطلاعات کافی و وافی از آن 
ندارند یا اطلاعات پیش  رو اطلاعات مثبتی است که بازسازی می شود و به صور مختلف در اختیار آنها قرار داده 
می شود ولی چهره منفی این دوره ها فراموش شده است.

گذشته ای را بازسازی می کند که درمان آلام انسان یا انسان هایی است که مخاطب او هستند. خوانندگان، 
شرح نویسنده را شرح حال خویش می پندارند، و زبان حال وی را زبان حال خویش. خویشتنی آفریده 
می شود که اتوپیای همۀ ناکامانی است که خود را درمانده می پندارند. بنابراین لازم نیست که خویشتن 
بازسازی شده با واقعیت سازگاری داشته باشد، بلکه خویشتن بازسازی شده باید همانی باشد که مخاطبان 

آرزو می کنند.
 در جامعه امروز چرا مدام رجعت به گذشته دیده می شود؟ �

ما باید به دنبال شناخت ریشه های این بحران باشیم، که شاید بتوان گفت یکی از ابعاد این کلان بحران، 
بحران هویتی است. و البته این بحران در حال تبدیل شدن به بحران جمعی است.

 ابعاد این بحران کدام است؟ �
این بحران در وجوه متعدد سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دیده می شود. اما باید از خود 
بپرسیم که این بحران ها چگونه نوستالژی را تبدیل به پدیده جمعی کرده است. برای یافتن پاسخ، باید به 
سراغ جامعه رفت. چرا جامعه احساس محرومیت، ناکامی، ناامیدی و فقر می کند. خیلی از مسائل به دلیل 
معضلات اقتصادی و اجتماعی چند دهه اخیر است. جامعه ایران جامعه فقیری شده است. اینجا منظورم 

احساس فقر است، گرچه واقعیت فقر هم هویداست.
 یعنی شورش علیه وضع موجود است؟ �

بله، در بعد جمعی نوســتالژی محصول یک بیماری اجتماعی است. آن بیماری اجتماعی با فرایند 
اقتصادی، سیاســی و مدیریتی رابطه دارد. به گفته جانســون کژکارکردی سیستمی موجب شده که 
حکمرانی بد شکل گرفته و در این شرایط فقر گسترده، بیکاری و آسیب های دیگر دامن گیر جامعه است. 
در این شرایط انسان به هر روشی متوسل می شود و خیال پردازی گذشته نوعی از این روش ها برای رهایی 
از وضع موجود است. البته در کنار گذشته گرایان، افرادی هم هستند که نگاه به آینده دارند. اما نباید به 
این نکته بی توجه بود که جنبش های گذشته گرای رادیکال همیشه خطرناک هستند. به دلیل اینکه اینها 
دنبال ناکجاآباد هستند. تصویری از گذشته ارائه می کنند که تصویری واقعی نیست. درواقع بزرگ نمایی و 
خیال پردازی شده است. این تصویرِ تفسیرشده و بازسازی شده نمی تواند پاسخ گوی نیاز روز باشد. در انواعی 
از بنیادگرایی مانند داعش و طالبان می بینیم که آن ها با ارائه گذشته آرمانی، جهنمی برای حال ساخته اند. 

آن ها جهنمی می سازند تا مردم را به بهشت ببرند.
 چقدر این گذشته گرایی در شرایط اجتماعی ما نمود دارد؟ �

یکی از جنبش هایی که جهان مدرن با آن مواجه اســت، و محصول احســاس محرومیت و کاستی 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است، بنیادگرایی است. ما نباید این زنگ خطر را نادیده و ناشنیده بگیریم. 
اگر به بحث تئوریک هانا آرنت و اریش فروم که از یک انسان تنها و تهی شده از معنا صحبت می شود دقت 
کنیم، این انسان دچار معضلات لاینحلی است. روان او درگیر شده است. ناتوان از حل این لاینحل است و 
خود را درمانده می بیند و به همین دلیل او ممکن است به هرچیزی متوسل شود، همان طور که در آلمان 
دهه 1930 به فاشیسم و نازیسم متوسل شد. ذره ای شدن انسان ها در اثر تهی شدن از معنا خطرناک 
است. انسان بیچاره که راه حلی برای خود نمی بیند، راه دم دستی را خیالات و تصویر گذشته می داند. در 
این فضای یأس و ناامیدی عوام فریب ها ظهور می کنند و جنبش های توده ای شــکل می گیرند. توده ها 
درمان همه آلام خویش را در نسخه پیشوا می بینند. به نظرم این نکته ای است که همه اهل فکر باید به 
آن حساس باشند. شرایط درماندگی و احساس ناامیدی فرصتی بادآورده برای شکل گیری جنبش های 

توده ای است و غنیمتی است برای عوام فریبانی که سوار بر موج شتابان حرکت توده ها می شوند و خسرانی 
است برای مدنیت.

 آیا نوستالژی بازی آوانگاردیسم هم هست؟ �
آوانگاردیسم واکنش به مدرنیته است که در حوزه فرهنگ قابل ردیابی است. یا واکنش به کاستی های 
مدرنیته اســت. البته در آوانگاردیسم هم نوعی آرمان گرایی وجود دارد. در نوستالژی اجتماعی احساس 
کمبود غالب است. البته می توان گفت در بطن هردو )البته در آوانگاردیسم به شکلی رادیکال( اعتراض 

به وضع موجود نهفته است.
 آیا نوستالژی گرایی محصول ساختارهای توتالیتاریستی است؟ �

می تواند محصول ساختارهای مختلف باشد، ساختارهایی که در آن ها مشکلات اجتماعی و اقتصادی 
به وفور دیده می شود. انسانی که احساس می کند سیستم موجود درد او را دوا نمی کند، و خود را غریب و 

غمگین می پندارد و حسرت گذشته و تصویر گذشته را با خود نجوا می کند.
 آیا نوستالژی بازی بیشتر محصول کشورهای توسعه نیافته است تا کشورهای توسعه یافته؟ �

نوســتالژی در همه جا ممکن است وجود داشته باشد، اما اشَکال، محتوا، فردی یا جمعی بودن آن، 
متفاوت است که )البته بر اساس تعبیری جامعه شناختی از آن( در جوامع پرمشکل این وضعیت حادتر 

است.
 اما در کشورهای کمترتوسعه یافته به گذشته گرایی منجر می شود؟ �

از زاویه جامعه شناختی هرجا احساس محرومیت و ناکامی بیشتر باشد این وضعیت نمایان تر است. در 
جوامع فقیر، به دلیل بن بست های اجتماعی، اقتصادی، انسان احساس خوشی از زندگی ندارد و به اشَکالی 
از راه حل ها برای برون رفت از این نابسامانی ها پناه می برد و یکی از آن ها پناه  بردن به گذشته است. در اینجا 
نوستالژی به یک بیماری اجتماعی بدل می شود. در جوامع دیگر ممکن است نوستالژی از سر دلخوشی 
باشــد تا سرخوردگی. گاهی فرد از جهان سرمایه داری و صنعتی شدن بی حد و ماشینی شده در آرزوی 
جهان سنتی است ولی در جوامع فقیر و عقب مانده نوستالژی ها متفاوت است. این مردم مشکل اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی دارند. اینها از گذشته طلب راه حلی برای آینده می کنند. 
 برخی معتقدند در دوره محرومیت، گذشته خوب هم چنان معنی ندارد و اینجا مرگ نوستالژی  �

فرامی رسد.
این درست نیســت. جوامع برای خود حافظه ای دارند و اگرچه جامعه ایران را با حافظه کوتاه مدت 
تاریخی و جامعه کلنگی می خوانند، اما این درست نیست. اگرچنین بود ما نباید شاهنامه می داشتیم، 
نباید روایت های مذهبی می داشتیم و نباید تاریخ می داشتیم. من این قضاوت را که جوامع دچار مرگ 
نوستالژیک می شوند قبول ندارم. اما نوستالژی ها زمان و مکان خود را هم دارند. جامعه ایران در دهه 1350 

درگیر مشکلات زیادی بود.
 اما الان خیلی از مردم خواهان همان دهه ها هستند. �

برای اینکه مردم از وضع موجود احســاس ناکامی و سرخوردگی می کنند. یکی از گزینه های پیش 
روی مردم، گذشته ای است که خیلی ها و از جمله جوانان، اطلاعات کافی و وافی از آن ندارند یا اطلاعات 
پیش  رو اطلاعات مثبتی اســت که بازسازی می شود و به صور مختلف در اختیار آنها قرار داده می شود 
ولی چهره منفی این دوره ها فراموش شــده است. و البته بســیار ظریف و  به عمد هم این کار صورت 
می گیرد. گذشته گراها تلاش می کنند تا تصویری بی عیب و یا بسیار کم عیب از گذشته ارائه و با طراحی ها 
و تکنیک های هنری آن را در بســته های زیبای نوســتالژیک به مردم عرضه کنند و شوربختانه جامعه 
پرمشکل و ناامید هم ممکن است شیفته این بسته بندی های زیبا شود. گاهی در این بسته بندی ها، دیو 

به شکل دلبری زیبا عرضه می شود.
 البته این ذات نوستالژی هاست. �

غالبا نوستالژی نوعی احساس غم غربت است و البته منزه سازی خاطرات گذشته. در نوستالژی )و البته 
در این پروژه ها، نوستالژی سازی( پالایش عمدی صورت می گیرد.

 برخی معتقد هستند که در شرایط محرومیت و ناامیدی از وضع حال، مرگ نوستالژی نیست که  �
فرامی رسد بلکه مرگ اتوپیا همه گیر شده است.

بله. در شرایط ناامیدی برای برون رفت، ممکن است فرد به دنبال هیچ مدینه فاضله ای نباشد. احساس 
اینکه این ایده ها نتوانسته به توفیق برسد، فرد را از همه ایده پردازی ها ناامید می کند. همان گونه که پیش از 
این گفته شد وضعیت توده وار و یا توده ای شدن جامعه، وضعیتی آنومیک است. وقتی هنجارها فرو می ریزد 
انتظار ظهور نمونه های آرمانی در شکل واقعی آن، انتظار بیهوده ای است. آرمان شهرهای کاذب میدان دار 

می شوند که من شخصاً آن ها را »مدینه های نامعلوم« نام گذاری کرده ام. 
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توسعه

نکته هایی که باید بدانید

 لزوما برنامه نداشتن برای آینده، نه متضمن بدبختی است و نه مانع موفقیت. علاقه 	]
به گذشته هم همین طور است. نه تنها بازدارنده نیست که برعکس، معمولا انگیزاننده و 

انرژی دهنده هم هست.
در فلسفه، می گویند که زمانی به اسم آینده وجود خارجی ندارد. شما همین الان که این 	]

جمله را خواندید، لحظه تمام شده و گذشته است. در واقع ما فقط در گذشته زندگی می کنیم.
ما گذشته را بیشتر از آینده دوست داریم، خب حالا که چی؟ یعنی راستش را بخواهید 	]

سوالم در مورد حکم کلی است که در مورد مضار و معایب نوستالژی می دهند. آیا واقعا تمام 
نقدهای وارد بر نوستالژی درست است؟

احسان رضایی
روزنامه نگار

چرا باید خواند:
چرا گذشته را بیشتر 

از آینده دوست داریم؟ 
گذشته به ما چه 

می دهد که آینده از آن 
خبر ندارد؟ شاید در 
مقاله پیش  رو پاسخ 
این پرسش را بیابید.

گذشته، نمی گذرد
چرا گذشته را دوست داریم؟

حتما شما هم تجربه بحث های توی تاکسی را داشته اید. کافی 
است یک بار تاکسی سوار شده باشید تا بدانید چه عرض می کنم. 
بحث های تاکسی معمولا چندتا خصوصیت اصلی دارند. همه از 
یک بهانه معمولی مثل ترافیک و گرمای هوا شروع می شوند و به 
یک حکم کلی برای حل جمیع مشــکلات و معضلات اجتماعی 
ختم می شوند. ملت توی تاکسی که می نشینند، انگار که دوست 
داشته باشند بحث را زودتر به ســرانجام برسانند، دیگر در قید 
میزان صحت حکم و نظرشــان نیستند. همین طوری یک چیز 
کلی می گویند. شــواهد را عین نتایج می گیرند. اصول ساده ای 
مثــل تفاوت دولت )نهاد( و ملت )فرد( را یادشــان می رود. هیچ 
نیازی به اثبات پیش فرض هایشان نمی بینند و دست آخر با یک 
جمله کلی، کار را تمام می کنند. جملاتی مثل این که ما ایرانی ها 
مرده پرست هستیم، ما ایرانی ها تنبل هستیم، ما ایرانی ها به آینده 

فکر نمی کنیم، ما چنین هستیم، ما چنان هستیم.
من اینجا البته نمی خواهم در نقد این روش بحث حرف بزنم. 
بلکه مطلبم درباره یکی از جملات زیادتکرارشونده در این قبیل 
بحث ها است؛ درباره حکم کلی متهم کردن ایرانی جماعت به عدم 
آینده نگری و غرق در گذشــته بودن. راستش را بخواهید، من از 
این اتهام چندان هم بدم نمی آید و حرفم از جنس دفاع در برابر 
اتهام نیست. بیشــتر دلم می خواهد بگویم که بله، ما گذشته را 
بیشــتر از آینده دوست داریم، خب حالا که چی؟ یعنی راستش 
را بخواهید ســوالم در مورد حکم کلی است که در مورد مضار و 
معایب نوستالژی می دهند. آیا واقعا تمام نقدهای وارد بر نوستالژی 

درست است؟
عمده ترین دلیلی که موافقان این حکم کلی دارند، این است 
که بگویند این توجه زیاد به گذشته، باعث می شود که برنامه ای 
برای آینده نداشته باشیم و درنتیجه به موفقیت دست پیدا نکنیم. 
اما همه می دانیم که این حرف، چقدر حرف مسخره ای است. تا 
ملاک های ارزیابی موفقیت مشــخص نباشد، نمی شود گفت که 
کی موفق اســت و کی ناموفق. این ملاک ها هم برای هرکسی، 

متفاوت اســت. یکی مثلا داشــتن خانه و ماشین گران قیمت را 
موفقیت می داند، یکی رسیدن به موقعیت اجتماعی مناسب را. 
برای همین ممکن است یک نفر بدون هیچ نقشه ای برای آینده، 
از نظر خودش موفق باشــد و دیگری هرچقدر هم که خودش را 
بکشد، باز هم رضایت از زندگی نداشته باشد. حتی اگر ملاک های 
عرفی موفقیت را هم در نظر بگیریم و مثلا نوابغ، دانشــمندان و 
ادیبان مشــهور را موفق به حساب بیاوریم، می بینیم که شهرت 
آنهــا هم هیــچ ربطی به آینده نگری نداشــته اســت. من توی 
کتابخانه ام، کتابی دارم با عنوان »آنهایی که جهان ما را ساختند« 
که منظورش مشاهیر قرن بیستم است. توی 80 شرح حال این 
کتاب، کمتر کســی را پیدا می کنید که از جوانی می دانسته قرار 
است چه کاره بشود. چرچیل در جوانی روزنامه نگار بود و دوست 
داشت نویسنده بشود، چخوف تا آخر مردد بود که بالاخره پزشکی 
را انتخاب بکند یا نویسندگی را، نیچه مدام به مادرش قول می داد 

یک شغل درست و حسابی پیدا بکند و...
پس می بینید که لزوما برنامه نداشتن برای آینده، نه متضمن 
بدبختی است و نه مانع موفقیت. علاقه به گذشته هم همین طور 
اســت. نه تنها بازدارنده نیســت که برعکس، معمولا انگیزاننده 
و انرژی دهنده هم هست. شــما می توانید یک انقلاب و حرکت 
اجتماعی را اسم ببرید که جز با یادآوری روزهای خوب گذشته و 
وعده »بار دگر روزگار چون شکر آید« به بار نشسته باشد؟ مسلما 
نه. علاقه به گذشــته، اصلا در ذات آدم ها است. مگر نه این که ما 
را از بهشت بیرون کرده اند و ما همه زورمان را داریم می زنیم که 

دوباره به خانه و وطن اصلی مان برگردیم؟
نمی خواهم بحث را به فلســفه بکشــانم که تکلیف را یکسره 
بکنم )در فلسفه، می گویند که زمانی به اسم آینده وجود خارجی 
ندارد. شما همین الان که این جمله را خواندید، لحظه تمام شده 
و گذشــته اســت. در واقع ما فقط در گذشته زندگی می کنیم(. 
می خواهم فقط یک نکته جامعه شناسی را یادآوری بکنم و آن هم 
تفاوت بین نهاد و فرد اســت. احکامی که برای فرد صادق است، 
لزوما با احکامی که برای نهاد صدق می کند یکی نیست. نهادها 
باید برای آینده کاری شــان برنامه ریزی مشخصی داشته باشند، 
اما واقعــا چه ضرورتی دارد که هر فردی هم برای خودش دقیقا 
همین کار را بکند؟ گیرم من برای ادامه زندگی ام برنامه خاصی 
نداشته باشم، چی می شود؟ گیرم من به جای رشته تحصیلی ام 
کــه عمر و جوانی ام صرف آن شــده، حالا یــک کار دیگر دارم 
می کنم که هم درآمدم از خیلی از هم رشــته هایم بیشتر است و 
هم رضایت شغلی ام. این، عیبی دارد؟ ممکن است فرداروزی هم 
با یک چیز دیگر و یک کار دیگر حال بکنم و بروم ســراغ آن. به 
کجا برمی خورد؟ من از یادآوری گذشته و نوستالژی هایش لذت 
می برم. حالا بگذار هرچقدر که دلشــان می خواهد توی تاکسی 

حرف بزنند. 
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محمد صادقی
روزنامه نگار

شعر، استخدام كلمات است، به نحوی كه بتواند برانگيزنده باشد، گشايش درون ايجاد كند، انسان مقيد را اندكی به 
سوی رهايی رهنمون شود و تسلی خاطر بخشد. اگر اين ماموريت را توانست انجام دهد چه در قالب قديم باشد و 
چه در قالب نو، شعر شناخته می شود، وگرنه باد هواست، رديف كردن يك سلسله كلمات مكرر توخالی است.

چرا باید خواند:
 شعر و ادبیات ما اکنون 

کجا ایستاده و بر سر 
آن چه آمده است؟ 

ما امروز حسرت چه 
را می خوریم و چه 

باید کرد؟ پاسخ این 
پرسش را در مقاله 

پیش  رو بخوانید.

نکته هایی که باید بدانید

شعر و ادب فارسی از پیشینه درخشانی برخوردار است و در همین قرن 	]
کنونی هم درخشش های فراوانی در آن می توان سراغ گرفت اما آنچه اکنون 

با آن مواجه هستیم، ابتذال است و نه هیچ چیز دیگری.
برای برپاساختن نقطه به نقطه دموکراسی در ایران یواش یواش متوجه 	]

می شوند که به نهاد آموزش و پرورش، نظام اداری- مالی، جاده سازی، راه 
آهن، دادگستری و... نیاز داریم و این کارها را انجام می دهند.

نظام آموزش و پرورش در ایران، با کمترین بهره از دانش جدید برای 	]
سامان دادن به چنین وضعی چه می پروراند و در نظام آموزش و پرورش ما 

چه می گذرد؟ 

نگاه فرهنگ [  [

نوستالژی بازی و هنر
چه بر سر شعر و ادبیات فارسی آمده است؟

ما در مواجهه با شعر و ادبیات قدیم فارسی به غیر از  افتخار به شاعران بزرگ فارسی زبان چه می کنیم؟ 1
اینکه مدام به همدیگر و به جهانیان )به ویژه ساکنان جهان 
غرب( یادآوری می کنیم که فردوسی، مولوی، سعدی، حافظ 
و... شاعران بزرگ سرزمین ما هستند چه معنایی دارد؟ مگر 
نمی دانند؟ تعبیرهای ستایش آمیز بزرگان فرهنگ و ادب غرب 
از شاعران قدیم ایران چنان ما را سرمست می کند که گویی 
روی ســخن آن بزرگان با ماســت. ما که فردوسی، مولوی، 
ســعدی و حافظ را از آن خود می دانیم و چنان فخرفروشی 
می کنیم که گویی آنها سخن گویان ما هستند. چطور به این 

نتیجه رسیده ایم؟
ما هســتند ولی غیــر از اینکه هم مــا و هم آنها، 2 مسئله اول این است که آنها بزرگان فرهنگ و ادب 
فارسی زبان هســتیم چه پیوند یا پیوندهای دیگری در کار 
است؟ و مهم تر اینکه، فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ کجای 
زندگی ما هستند؟ ما که حتی در روخوانی کتاب های آنها هم 
به طور جدی مشــکل داریم! به تعبیر زیبای دکتر اسلامی 
ندوشن، شــعر و ادبیات فارسی گنجینه پرباری از درس های 
زندگی است. پرسش این است: این درس ها در کجای زندگی 
ما قــرار دارد؟ و به تعبیر دقیق تر، این درس ها در کتاب های 

درسی ما چه جایگاهی دارند؟
مسئله دوم این است که اکنون شعر و ادبیات فارسی در چه وضعی قرار دارد؟ با یک مقدمه  کوتاه قصد دارم، به این نکته بیشــتر بپردازم. ما در زمینه علوم انســانی )فلسفه، تاریخ، 3
جامعه شناسی، اقتصاد و...( از پیشینه قوی و محکمی برخوردار نیستیم. چه در دانشگاه و چه در 
بیرون از دانشگاه و چه در عرصه عمومی. اما گذشته ادبی ایران )و نه فقط گذشته های دور( در این 
تعریف قرار نمی گیرد. واقعیت این است که نظام آموزش و پرورش ما و دانشگاه های ما بیش از اینکه 
فضای دانش باشند و انسان ها در آن آموزش داده شوند )مطابق با دانش روز جهان و به تعبیر استاد 
مصطفی ملکیان، بر اساس آخرین دستاوردهای علوم انسانی( مدرکی به دست افراد می دهند که آمار 
عددی دانش آموختگان را افزایش می دهد اما اینکه آن دانش آموختگان بتوانند در زندگی شخصی از 
آنچه آموخته اند بهره ببرند یا به جامعه خدمت کنند، جای تردید فراوان دارد. نظام آموزش و پرورش 
در ایران، با کمترین بهره از دانش جدید برای سامان دادن به چنین وضعی چه می پروراند و در نظام 
آموزش و پرورش ما چه می گذرد؟ اینها در جای خود، پرسش های مهمی هستند اما من در این 
یادداشت به ادبیات فارسی می پردازم که از پیشینه طولانی برخوردار است و پرسشی که دارم این 

است: شعر و ادبیات ما اکنون کجا ایستاده و بر سر آن چه آمده است؟
در ابتدای قرن کنونی، به تدریج، تحولی در زمینه های مختلف پدید آمد. با بهره از دانش و تجربه 
غرب و شخصیت هایی همچون محمدعلی فروغی، علی اصغر حکمت و... آموزش و پرورش به سبک 
جدید پشتیبانی شد، مدرسه سازی گسترش یافت، دانشگاه تهران تاسیس شد و... که گام های بزرگی 
در روند دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی ایران بود. در گفت وگویی که با دکتر علی فردوسی )کتاب 
»روشنفکری و عرصه عمومی«( داشتم، او در این باره این گونه توضیح می دهد: »برای برپاساختن 
نقطه به نقطه دموکراسی در ایران یواش یواش متوجه می شوند که به نهاد آموزش و پرورش، نظام 
اداری- مالی، جاده سازی، راه آهن، دادگستری و... نیاز داریم و این کارها را انجام می دهند. یکی مانند 
داور باید به اصلاح دستگاه قضایی بپردازد، یکی مانند فروغی بعد از جنگ اول جهانی که قرار است 

جامعه ملل تشکیل شود در کنفرانس صلح پاریس می بیند که ایران هیچ است و انگار اصلاً وجود 
ندارد یا به چشم نمی آید، پس می گوید ما یک کشور داریم ولی یک ملت نداریم. برای همین پروژه 
ملت سازی را آغاز می کنند.« دکتر فردوسی از توجه به ادبیات فارسی در آن دوره نیز سخن گفته که 
بسیار جای اندیشیدن دارد: »هنوز که هنوز است ما سایه بلند بدیع الزمان فروزانفر یا سعید نفیسی یا 
خانلری را مطمئن تر می دانیم تا آن شبح کمرنگی که این روزها اکثر استادان دانشگاه در ایران دنبال 
خودشان می کشند. در عالم آفرینش ادبی هم نیما و هدایت را در نهایت مرهون آن دورانیم، یا در 

 واقع مرهون آن حرکتی که آن دوران از دل اش درآمد.«
ما در زمانی نه چندان دور، یعنی در قرن کنونی )قرن چهاردهم شمسی( در دانشگاه های خود 
از شخصیت هایی همچون بدیع الزمان فروزان فر، جلال الدین همایی، محمد معین، ذبیح الله صفا، 
محمدعلی اسلامی ندوشن و... برخوردار بودیم که هرکدام قله ای در فرهنگ و ادب فارسی هستند. 
در بیرون از دانشگاه، شاعرانی همچون نيما يوشيج، مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو، نادر نادرپور، 
سهراب سپهری، فروغ فرخزاد و... داشتیم که چهره هایی بزرگ و نوگرا بودند. در فضای مطبوعاتی 
هم نشریه هایی همچون سخن، یغما، جهان نو، کتاب هفته و... داشتیم که زیر نظر شخصیت هایی 
همچون پرویز ناتل خانلری، احمد بیرشک، احسان یارشاطر، ابوالحسن نجفی، حبیب یغمایی، احمد 
شاملو و... منتشر می شدند. به نام ها که دقت کنیم، متوجه می شویم چهره های برجسته دانشگاهی و 
غیردانشگاهی، افراد متخصص در ادبیات قدیم ایران و افرادی که به نوگرایی در شعر و ادب فارسی 
می پرداختند، همگی فعال و مشغول به کار بودند. در نتیجه، فضایی شاداب و همراه با نقد و نظر 
شکل گرفته بوده است. از آن روزگار زمان چندانی نگذشته است اما فضای شعر و ادب فارسی اکنون 
از شــادابی و طراوت گذشته برخوردار نیست. دکتر اسلامی ندوشن در مواجهه با چنین وضعیتی 
می گوید: »شعر، استخدام كلمات است، به نحوی كه بتواند برانگيزنده باشد، گشايش درون ايجاد 
كند، انسان مقيد را اندكی به سوی رهايی رهنمون شود و تسلی  خاطر بخشد. اگر اين ماموريت 
را توانســت انجام دهد چه در قالب قديم باشد و چه در قالب نو، شعر شناخته می شود، وگرنه باد 

هواست، رديف كردن يك سلسله كلمات مكرر توخالی است.«
در غیابِ آموزش دانشگاهی، در غیابِ کوشش برای آموختن به صورت خودخوان، و در غیابِ 
نقد و نظر، اکنون فضایی شکل گرفته که در تاریخ شعر و ادب فارسی بسیار رنج آور است. شعر و ادب 
فارسی از پیشینه درخشانی برخوردار است و در همین قرن کنونی هم درخشش های فراوانی در 
آن می توان سراغ گرفت اما آنچه اکنون با آن مواجه هستیم، ابتذال است و نه هیچ چیز دیگری. نه 
خبری از آن استاد های ورزیده است که روزگاری در دانشگاه های ما تدریس می کردند، نه آن شاعران 

ورزیده و نوپرداز و نه آن نشریه هایی که صدای جریان های مختلف را به جامعه می رساندند.
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توسعه

چرا باید خواند:
چگونه می توان از 
فرصت نوستالژی 

برای بهبود شرایط 
موجود اقتصاد و 

صنعت بهره گرفت؟ 
پاسخ این پرسش 

را در مصاحبه زیر 
بخوانید.

نگاه فعال اقتصادی [  [

نوستالژی ها نتیجه بدبینی اجتماعی است
پدرام سلطانی در گفت وگو با »آینده نگر« از نوستالژی و فرصت های اقتصادی می گوید

در میان جامعه مدام گفته های نوستالژیک در حوزه های  �
متعدد حیات اجتماعی شنیده می شود. در سال های اخیر، 
این وضعیت در اقتصاد با یــادآوری خاطراتی از برندهایی 
چون »ارج«، »کفش ملی« و غیره ادامه داشته است. چرا این 

دل مشغولی ها بر زبان جاری است؟
ساختار فکری و روانی انسان به گونه ای است که ارتباط با 
گذشته را در خود حفظ می کند و با توجه به حالات روحی و 
شرایط عمومی خود این خاطرات را تقویت، تحسین یا تخطئه 
می کند. ارتباط با گذشته امری اجتناب ناپذیر است. افراد در 
گذشته -گذشته شــخصی، اجتماعی و تاریخی- خاطرات، 
اطلاعات و یافته هایی دارند، گذشــته ای که برای آنها توأم با 
لذت است. این هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی وجود دارد. هر فردی گذشته متفاوتی دارد. 
اما زمانی خاطرات بعد ملی و اجتماعی پیدا می کند و احســاس افراد جامعه نسبت به آن خاطره 
یا وضعیت مشــترک می شود. این وضعیت می تواند در ســطح ملی با یادآوری میراث و دستاورد 
گذشته، و با مقایسه گذشته و حال ادامه داشته باشد. همچنین ممکن است در میان افراد جامعه 
تضاد و تفاوت نظری هم درباره نوستالژی یک خاطره باشد، و این تضاد دیدگاه در نوع برخوردشان 

با گذشته نمایان شود.
برخی معتقد هستند گفته های نوستالژیک جدای از سویه های مثبت آن، می تواند به شکل  �

یک مرض اجتماعی هم ظهور و بروز کند. مرز این مثبت و منفی بودن بازگشــت به گذشته 
کجاست؟

زمانی که برای اولین بار واژه نوستالژی خلق شده، این حالات روحی بیماری روانی 
قلمداد شده اســت ولی در نظرات روان شناســان یا روان شناسان اجتماعی متاخر 
نوســتالژی احساس مثبتی است که ارتباط با گذشــته را برقرار می کند تا انگیزه و 
توان در فرد و جامعه برای ادامه وضع موجود، تغییر، تبیین و تکرار شرایط پرافتخار 
را فراهم کند. نوســتالژی بازگشت به خوبی، عظمت و افتخار است که روح افراد در 

جست وجو و تکرار این وضعیت است. با این نگاه، نوستالژی مرض اجتماعی نیست بلکه 
جریان مثبت اجتماعی اســت. یکی از خطاهای آشکار برخی از مسئولان ارشد ما 

این است که در تریبون های متعدد، گذشته ایران را تخطئه می  کنند. این 
موجب لطمه خوردن به روحیه مثبت شهروندان می شود و توان ساخت 
و قدم گذاشتن آنها را در مسیر رشد و پیشرفت ضایع می کند. گفتمان 
یا روش اشــتباه حکمرانی، ارجحیت دادن به گفتمان سلبی درباره 
گذشته است تا گفتمان ایجابی. به جای تقویت نقاط مثبت مشاهیر 
ملی گذشته، آن را تضعیف می کنند. البته این سبب جدایی یک ملت 
از گذشته اش نمی شود بلکه سبب شکل گیری یک مقاومت منفی در 
برابر حاکمیت می شود. نمی توان خاطرات و واقعیت های گذشته افراد و 
جامعه را از ذهن آنها پاک کرد. این امر اصلا شدنی نیست. حتی زمانی 

که بشر ابزارهای ارتباطی محدودی در اختیار داشت و فرهنگ بشری به 

صورت سینه به سینه، با روایات متعدد یا با تدوین کتب محدود به نسل بعدی منتقل می شد، کسی 
نتوانست با کتاب سوزی، انگیزاسیون یا برخوردهای سلبی، گذشته مردمان را از آنها جدا کند، پس 
در شرایط امروز و با ابزارهای ارتباطی نوین هرگز نمی توان گذشته تاریخی افراد را از آنها گرفت. 

نباید اشتباه رایج گذشتگان را درباره حذف تاریخ یک جامعه تکرار کرد.
برخی نوستالژی ها را شورش یا اعتراض علیه وضع موجود تعبیر می کنند. این گفته چقدر  �

می تواند در حوزه اقتصاد مصداق داشته باشد؟
آنچه به عنوان نوستالژی اجتماعی تقویت می شود و در میان گفت وگوی رایج مردم در جامعه 
مشاهده می شود نتیجه بدبینی است که از بدبینی شخصی به بدبینی اجتماعی بدل شده است. 
افراد به واسطه احساسی که فکر می کنند قربانی شرایط هستند و شرایط غیرقابل تغییر است، با 
نوستالژی اعتراض خود را به وضع موجود نشان می دهند. افراد و اقشار کارگر که تبعیض علیه خود 
احساس می کنند واکنش هایی چون اعتراض  از خود نشان می دهند که نوعی لجاجت با گفتمان از 
بالا به پایین است. این لجاجت خود را در تکرار و تمجید گذشته نمایان می کند. این یک وضعیت 
هشدار است که باید در تحلیل های سیاسی و اجتماعی مورد توجه باشد. من بارها اشاره کرده ام که 
مسئولان ارشد کشور به غیر از مشاورانی که در حوزه اقتصاد و مسائل بین الملل دارند به مشاورانی 
در حوزه جامعه شناسی، روان شناسی اجتماعی و اقتصاد رفتاری نیاز دارند تا اثر گفته و تصمیم خود 
را در جامعه به صورت تخصصی بررسی کنند و ایرادات را از همه جنبه ها ارزیابی و در نهایت اصلاح 
کنند. اما این مسئله در حکمرانی ما مورد توجه نیست. مسئولان فکر می کنند با تصمیماتی در 
اقتصاد یا برنامه های رفاهی می توانند شرایط را به سامان کنند و چنین تصمیماتی تکافوی اداره کشور 
هشتاد میلیونی را خواهد داد. بسیاری از نیازها و اعتراض های مردم در گرو رفتار حاکمیت است. 
روشی که در همه سطوح دیده می شود تخطئه باورهای مردم است و این روش به لهجه ای تبدیل 
می شود در رویارویی گروه های مختلف با همدیگر در جامعه. گروه های متکثر و متشتت موجود 
در کشور به هم برچسب های متعدد می زنند و این گفتار نشانگر چندپارگی اجتماعی است و 

دارد جای همبستگی و انسجام اجتماعی را می گیرد.
چگونه می توان از فرصت نوستالژی برای بهبود شرایط موجود اقتصاد و صنعت بهره  �

گرفت؟
نوستالژی با افتخارات و تاریخ مثبت یک کشور مرتبط است و انگیزه و انرژی ادامه راه و 
حرکت به جلو و توسعه و بازگشت به هنجارهای مثبت و مورد تایید جامعه را سبب 
می شود. اگر در حوزه اقتصاد داشتن برندهای خوشنامی چون ارج یا کفش 
ملی مثبت تلقی شود که مثبت اســت، می تواند فرصتی برای بهبود 
شرایط صنعت کشور باشد. زمانی این برندها در منطقه و تا آسیای دور 
بی رقیب بودند. امروز در شرایطی هستیم که از کشورهای مختلف که 
زمانی به هیچ وجه رقیب ما نبودند، عقب افتاده ایم. ما باید از تاریخ 
سال های اقتدار برند ایرانی برای بهبود وضعیت موجود بهره بگیریم. 
اگر بتوانیم ارزش و نگاه نوستالژیک به این برندها را کالبدشکافی 
کنیم، دلیل محبوبیت و موفقیت و در نهایت دلیل تضعیف آنها را 
درک می کنیم و از آن درس هایی برای تقویت بخش خصوصی و 

اقتصاد کشور می گیریم. 

باید از تاریخ سال های اقتدار برند ایرانی برای بهبود وضعیت موجود اقتصاد بهره گرفت؛ این را پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می گوید. او معتقد 
است نوستالژی احساس مثبتی است که فرد می خواهد گذشته تاریخی خود را حفظ کند. به گفته سلطانی این احساس در حوزه اقتصادی فرصتی برای بهبود وضعیت صنعت و احیای 

برندهایی است که زمانی بی رقیب بودند و امروز به حال احتضار افتاده اند.
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شاخ شکسته ها 
یا تک شاخ ها؟

»آینده نگر« بررسی می کند: 
موج کارآفرینی استارت آپی

در ایران فروکش کرده است؟

 سال97 سال پرتب و تابی برای اقتصاد 
ایران بود. در این بین کمتر خبری از 
استارت آپ ها درمیان آمد. بخشی 
که رئیس جمهور هم برای غلبه بر 
غول بیکاری به آن امید بسته پس از 
بحران های کوچک و بزرگ اقتصادی چه 
می کند؟ موج فعالیت استارت آپی که در 
سال 96 گردوخاک کرده بود، فروکش 
کرده است؟
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نگـاه

J دو سال قبل چطور گذشت؟ 
تلاش برای بهتر شدن

چالش های اســتارت آپ ها                                  در سال های                96 و 95 کم نبود. در سال 
گذشته مخالفت کسب وکارهای سنتی با استارت آپ ها خبرساز شده 
بود. مهم ترین این مخالفت ها که البته در همه جای دنیا تکرار شــد، 
مربوط به تاکسی یاب های                اینترنتی بود. همان طور که در برزیل، بریتانیا، 
ترکیه و دیگر کشــورهای جهان فعالیت اوبر و سایر تاکسی یاب های 
               اینترنتی مورد اعتراض رانندگان تاکسی های                سنتی قرار گرفت، در ایران 
هم اسنپ با سنگ اندازی سنتی ها روبه رو شد. حمله به دفتر اسنپ در 
کرمان یا تجمع در مقابل دفتر این شــرکت و تاکسی رانی شهرهای 
مختلف از جمله این سنگ اندازی ها بود. اعتراض سنتی ها اما همه ماجرا 
نبود. در سال گذشته تعرض راننده یک تاکسی یاب اینترنتی به یک زن 
جوان خبرســاز شد و رانندگانی که برای همین تاکسی یاب رانندگی 

می                                                                            کردند، در مقابل دفتر آن نسبت به مبلغ پرداختی اعتراض کردند.
 غیر از این در ســال گذشته فین تکی ها یا ارائه دهندگان خدمات 
مالی به تیغ تیز فیلتر سپرده شدند. زرین پال، پی پینگ، با همتا و ایدی 
فیلتر شدند و بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پولی و مالی کشور وارد 
عمل شد و اعلام کرد که فعالیت فین تک ها به راحتی ممکن نیست. از 
سوی دیگر فعالان فین تکی می                                                        گفتند قوانین مشخصی درباره فعالیت یا 
عدم فعالیت آن ها وجود ندارد و شاید این نگرانی بانک ها از کساد شدن 
بازارشان است که همه چیز را علیه آن ها شکل داده است. فین تکی ها در 
نهایت توانستند مجوز فعالیت را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 
دریافت کنند و کار را ادامه دهند اما همچنان از فیلترینگ به عنوان 
تلخ ترین اتفاق سال گذشته برای این دسته از استارت آپ ها یاد می                                                                            شود.  
چالش های                داخلی تنها مسئله استارت آپ های                                                                       ایرانی نبود. چالش 
دیگر شرکت های                استارت آپی ایران مربوط به تحریم ها می                                                                            شد. شرکت 
اپل در سال گذشته و بدون هشدار قبلی چند اپلیکیشن ایرانی را از اپ 
استور حذف کرد و به این ترتیب دسترسی 11 درصد از دارندگان تلفن 
همراه هوشمند  در ایران که به برند اپل اعتماد کرده بودند به اپ های 

               ایرانی مثل اسنپ و تپسی از بین رفت. 
با وجود همه این مشکلات اما در سال گذشته رشد استارت آپ ها 
ادامه یافت و البته ایده های                جالبی در حوزه کسب وکارهای نوپا به مرحله 
اجرا رســید که بیشتر خدماتی بود. شاید در سال 95 استارت آپ ها و 
تبلیغات آن ها کمتر سهمی از تابلوهای تبلیغاتی شهر داشت اما در سال 
96 می                                                        شد به راحتی در فضاهای شهری، به خصوص در بزرگراه های 
               پرتردد آگهی استارت آپ ها را دید. استارت آپ های                                                                       تاکسی یاب، تحویل 
غذا، انواع خدمات پولی و مالی و بیمه ای بیش از گذشته مورد مراجعه 
مردم قرار می                                                        گرفت در حالی که ایده هایی چون عرضه خدمات کارواش 
در محل و نظافت منازل، فروش طبقه بندی شــده محصولات به طور 
آنلاین و آموزش و دوره های                تخصصی برای سنین مختلف هم به مرحله 
اجرا رسیده بود. حل مسائل استارت آپ های                                                                       بزرگ در کلان شهرها به 
رشــد استارت آپ ها در شهرهای کوچک هم دامن زد و از سوی دیگر 

ما هستیم
بازار ایران از وجود استارت آپ ها اشباع شده است؟

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

چرا باید خواند:
استارت آپ ها قرار است 

آینده اقتصاد جهان و 
ایران را به دست بگیرند. 
در شرایطی که تحریم 
شریان حیاتی اقتصاد 

ایران را می فشارد، 
استارت آپ ها 

توانستند کاری از 
پیش ببرند؟ موج 

فعالیت استارت آپ ها 
فروکش کرده است؟ 

مسئولان دولتی، 
فعالان استارت آپی 

و کارشناسان 
کسب وکارهای نوپا 

به این سوال پاسخ 
می دهند. 

توســعه پارک های                علم و فناوری با وجود همه انتقادهایی که درباره 
آن ها مطرح می                                                                            شود به تب و تاب بیشتر فعالیت استارت آپی در بین 

دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی انجامید. 
جو رسانه ای شکل گرفته حول کسب وکارهای اینترنتی با پیشرفت 
زیرساخت های                لازم برای توسعه این فعالیت ها همراه شده بود. در سال 
96 مثل هر سال، زیرساخت های                فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور 
رشد بیشتری یافت و این اساس کار تمام دولت ها در سال های                گذشته 

بود. 
مراجع رسمی اعلام کردند که ضریب نفوذ اینترنت در ایران از سال 
1394 تا ســال 1395، از 73 درصد به 82 درصد رسیده است و این 
مسئله نوید روزهای بهتری را برای استارت آپ ها در سال 96 می                                                                            داد. از 
سوی دیگر آمار بانک جهانی نشان می                                                        داد که در سال 2015 میلادی، 
نزدیک به 57 درصد از جمعیت 80 میلیونی ایران کاربر شبکه جهانی 
اینترنت به شــمار می                                                                            آیند و بر این اساس بیش از 44 میلیون کاربر 
اینترنت در کشور وجود دارد. این آمار نشان می                                                        داد که در آستانه ورود 
به سال 96 زیرساخت های                لازم برای توسعه کسب وکارهای مبتنی بر 

نت فراهم شده است.
از ســوی دیگر استفاده از تلفن های                همراه هوشمند که دسترسی 
راحت تر شهروندان به انواع اپلیکیشن ها را فراهم می                                                                            کند هم در سال 
95 و 96 در کشــور با رشد قابل توجهی همراه بوده است. خبرگزاری 
مهر در تیرماه سال 96 نوشت براساس گزارش های                بین المللی شاخص 
توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات در ایران در سال 2016 با یک پله 
صعود از جایگاه 90 به جایگاه 89 رسیده و ضریب نفوذ تلفن ثابت در 
ایران به ازای هر 100 نفر 38.27 درصد و ضریب نفوذ اینترنت 44.08 

درصد اعلام شده است. 
براساس این گزارش ضریب نفوذ خدمات باند پهن )اينترنت ثابت( 
86/ 10 درصد و ضريب نفوذ موبايــل در ايران 38/ 93 درصد اعلام 
اســت. ميزان ظرفيت پهناي باند اينترنت بين الملل به ازاي هر کاربر 
در ايــران 16/ 8502 بيت بر ثانيه و 40/ 53 درصد خانوارهای ايراني 
داراي رايانه برآورد شده بود. براســاس این گزارش 18/ 52 درصد از 
خانواده های                ایرانی به اينترنت دسترســي داشتند و ميزان مشترکان 

موبايل باند پهن نيز به ازاي هر 100 نفر 02/ 20 درصد اعلام شد. 
وضعیت این شاخص ها به مرور بهبود پیدا کرد. دفتر بررسی های 
               اقتصادی وزارت ارتباطات در گزارشی اعلام کرد که ضریب نفوذ موبایل 
در ایران 104 درصد است و 33 میلیون نفر با تلفن های                همراه خود به 
اینترنت وصل می                                                                            شوند. این معاونت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 
در گزارشی که مربوط به شاخص های                ارتباطات و فناوری اطلاعات تا 
پایان ســال 95 بود از این نوشــت که  33 میلیون و 246 هزار و 69 
مشترک از اینترنت موبایل باند پهن استفاده می                                                                            کنند و تعداد مشترکان 
اینترنت باند پهن ثابت از جمله فناوری ایِ دی اس ال حدود 9 میلیون و 

408 هزار و 23 مشترک برآورد شده است.
البته مقایسه آمارها از وضعیت اینترنت در ایران گویای فاصله بعضی 

از دومین ماه بهار 
سال جاری، سایه 
تحریم ها و نگرانی 

شرکت های 
خارجی بر 
سر اقتصاد 

ایران سنگین و 
سنگین تر شد تا 
اینکه در 4 نوامبر 
بحث شرکت ها 
به حاشیه رفت 
و مسئله فروش 
نفت ایران مثل 
تحریم های 10 

سال پیش در 
اولویت قرار گرفت 
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حل مسائل استارت آپ های بزرگ در کلان شهرها به رشد استارت آپ ها در شهرهای کوچک هم دامن زد و از 
سوی دیگر توسعه پارک های علم و فناوری با وجود همه انتقادهایی که درباره آن ها مطرح می شود به تب و تاب 
بیشتر فعالیت استارت آپی در بین دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی انجامید

شاخص ها با متوسط جهانی است. در نشست توسعه ارتباطات ثابت با 
هدف حل چالش ها و موانع این صنعت در نمایشــگاه تلکام آماری از 
ترافیک اینترنت دنیا و ایران اعلام شــد که قابل توجه است. در سال 
2018، 86 درصــد از ترافیک اینترنت دنیا مربوط به ارتباطات ثابت 
)ایِ دی اس ال و فیبر نوری( اســت در حالی کــه 14 درصد ترافیک 

اینترنت دنیا به اینترنت موبایل مربوط می                                                                            شود. 
تحلیل گران پیش بینی می                                                        کنند که تا سه سال آینده سهم ترافیک 
اینترنت دنیا از ارتباطات ثابت به 79 درصد برســد و ســهم اینترنت 
موبایل هم رشــد کند. اما شــرایط در ایران متفاوت اســت. در ایران 
70 درصد ترافیک اینترنت کشــور به ارتباطات موبایل مربوط است 
و ارتباطات ثابت تنها ســهم 30 درصدی دارد. همچنین 41 میلیون 
نفر در کشــور از موبایل نسل ســوم و 24 میلیون نفر از نسل چهارم 
موبایل اســتفاده می                                                        کنند و این در حالی است که تنها 8 میلیون نفر 
مشترک اینترنت ایِ دی اس ال هستند. در کنار این نکات مثبت فاصله 
میانگین مصرف دیتا در ایران با کشورهای اروپایی هم قابل تامل است. 
ســرانه مصرف دیتا در ایران به ازای هر نفر به 6 گیگابایت می                                                        رســد 
درحالی که سرانه دنیا 20 گیگابایت و سرانه مصرف کشورهای اروپایی 
35 گیگابایت است. سرعت اینترنت ثابت در ایران 5 مگابیت در ثانیه 
است درحالی که باید براساس اهداف برنامه ششم توسعه به 20 مگابیت 
در ثانیه برسد. همچنین رتبه ایران در استفاده از اینترنت موبایل در 

جهان 57 و رتبه کشورمان در اینترنت ثابت 108 در دنیاست.

J 97 چطور است؟ 
بلوف یا واقعیت؟

مهم ترین رویداد سیاسی اقتصادی سال 97 برای ایران خروج امریکا 
از برجام بود چراکه بسیاری از طرح های                توسعه ای و نقشه های                مالی را 
نقش بر آب کرد. از اردیبهشت  ماه سال 97 مهم ترین اخبار اقتصادی 
حول برجام و حواشی آن طرح می                                                        شد درحالی که نوسان بازارهای ارز و 
سکه در کشور هم بیشتر نگاه ها را به خود جلب کرده بود. با خروج امریکا 
از برجام اجرای بسیاری از طرح ها مثل نوسازی ناوگان هوایی، توسعه 
همکاری های                بانکی، تسهیل تبادلات مالی، جذب سرمایه خارجی، و 
واردات کالاهای واســطه ای و سرمایه ای از کشورهایی غیر از چین به 
تعلیق درآمد چراکه بســیاری از شرکت ها از ترس تحریم های                امریکا 
در مبادلــه مالی با ایران جانب احتیاط را گرفتند و اشــتیاق کمتری 
نشان دادند. این نگرانی تا جایی ادامه یافت که حتی بعضی شرکت های 
               خارجی که بخشــی از فعالیت های                مشترک با طرف های                ایرانی را در 
خاک ایران آغاز کرده بودند، با شرکای تحریمی شان خداحافظی کردند 
و رفتند. به این ترتیب از دومین ماه بهار سال جاری، سایه تحریم ها و 
نگرانی شرکت های                خارجی بر سر اقتصاد ایران سنگین و سنگین تر شد 
تا اینکه در 4 نوامبر بحث شرکت ها به حاشیه رفت و مسئله فروش نفت 

ایران مثل تحریم های                ده سال پیش در اولویت قرار گرفت. 
استارت آپ های                                                                       ایرانی زیر این سایه سنگین چه می                                                        کنند؟ جذب 
سرمایه خارجی برای توسعه شرکت های                استارت آپی اصلی ترین آرزوی 
کسب وکارهای نوپای ایرانی بود که با بی فرجامی برجام برآورده نشد. 
اما این مســئله به معنای بالارفتن پرچم سفید استارت آپ ها و ترک 
زمین بازی نبود. در دومین ماه سال 97 شهرام شاهکار مدیر اجرایی 
و موســس اسنپ در همایش اســتارت آپی جاده ابریشم از این گفت 
که شــرکت استارت آپی او اولین یونیکورن اســتارت آپی ایران است. 
شاهکار این موضوع را در جلسه ای در حضور وزیر ارتباطات در شرکت 

ایرانسل هم مطرح کرد و گفت ارزش اسنپ 1.4 تا 1.7 میلیارد دلار 
اســت و بیش از 350 هزار نفر از مجموع 700 هزار راننده اسنپ در 
سفرهای روزانه فعالیت می                                                                            کنند و آمار این سفرها هم به بیش از یک 
میلیون رسیده است. این ادعا درحالی از سوی موسس اسنپ مطرح 
می                                                                            شــد که در سال گذشــته برادران محمدی، بنیان گذاران شرکت 
دیجی کالا از تک شــاخ شدن این شرکت در سال 97 خبر داده بودند 
اما به هرحال اســنپی ها یک میلیارددلاری شدنشان را زودتر از آن ها 
اعلام کردند. نکته جالب این بود که فعالان اکوسیســتم استارت آپی 
از کنار تک شاخ شدن اسنپ به راحتی نگذشتند و بسیاری حساب و 
کتابی را که  منجر به تک شــاخ شدن اسنپ شده زیر سوال بردند. با 
این حال مسئولان آمارهای دیگری ارائه کردند که همه گویای رشد 
بیشتر استارت آپ هایی مثل اسنپ و البته امید به تک شاخ شدن بقیه 
استارت آپ های                                                                       ایرانی بود. سورنا ستاری در بهار سال 97 از این گفت 
که آمار ســفر روزانه اوبر در نیویورک 200 هزار سفر است درحالی که 
850 هزار ســفر روزانه در استارت آپ های                                                                       حمل و نقل در تهران ثبت 
می                                                        شود. ستاری همچنین از این گفت که سفرها در تهران در آینده به 
2 میلیون سفر در روز می                                                        رسد چراکه سفر با تاکسی                یاب های                اینترنتی 

به صرفه تر است. 

J  98 چی؟ 
آینده خوب 

انتظار فعالان استارت آپی از آینده کسب وکارهای نوپا مثبت است؟ 
گفت وگویی کوتاه با این فعالان نشان دهنده عمق نگرانی های                آن ها با وجود 
امید به آینده است. عدم جذب سرمایه کلان برای توسعه استارت آپ های 
                                                                      ایرانی در سطوح بالا، نبود نهادهای واسط برای جذب سرمایه و مهاجرت 
نیروی انســانی ماهر ایرانی به دیگــر کشــورها از دغدغه های                فعالان 
استارت آپی است که اکنون صاحب شرکت های                استارت آپی اند. با وجود 
همه این نگرانی ها اما اقتصاد ایران ناگزیر به  حرکت در مسیر استارت آپی 
شدن است. اسناد بالادستی اقتصادی که دیجیتالی شدن تمام فرایندهای 
بوروکراتیک را به الزام تبدیل کرده اســت، رشــد طبقه متوسط شهری 
که از روش های                ســنتی در پاسخ به نیازهایش فاصله می                                                                            گیرد و انباشت 
فارغ التحصیلان دانشگاهی که دولت جایی برای استخدام آن ها ندارد نشان 

می                                                                            دهد که چاره ای جز طی این مسیر نیست. 

اقتصاد ایران 
ناگزیر از  حرکت 

در مسیر 
استارت آپی 
شدن است. 

اسناد بالادستی 
اقتصادی که 

دیجیتالی شدن 
تمام فرایندهای 
بوروکراتیک را به 
الزام تبدیل کرده 
است، رشد طبقه 
متوسط شهری 
که از روش های 

سنتی در پاسخ به 
نیازهایش فاصله 
می گیرد و انباشت 
فارغ التحصیلان 
دانشگاهی که 
دولت جایی 

برای استخدام 
آن ها ندارد 

نشان می دهد که 
چاره ای جز طی 
این مسیر نیست 
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نگـاه

نکته هایی که باید بدانید

تا دیروز بیشتر استارت آپ ها در زمینه خدمات شکل می گرفت و سهم خوبی از بازار را 	]
هم به دست می آورد، در سال های آتی استارت آپ ها بیشتر بر مبنای فناوری و تولید شکل 

می گیرند.
برنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این است که در حین شکل گیری 	]

استارت آپ های جدید، فرایند شکل گیری شتاب دهنده های تخصصی هم آغاز شود.
نفوذ تدریجی و بازاریابی مویرگی می تواند به رشد جریان استارت آپ ها و شکل گیری 	]

شرکت های استارت آپی قَدَر کمک کند. این مسئله به عنوان زیربنای کار در نظر گرفته شده 
است. 
در خاورمیانه کشور ترکیه در روند تولید علم شانه به شانه ایران حرکت می کند اما در حوزه 	]

کسب و کارهای نوپا و استار ت  آپ ها هیچ کشوری از منطقه مثل ایران کار نکرده است.
فرضیه کاهش رشد استارت آپ ها و از رونق افتادن این حوزه را قبول نداریم چراکه در هفته 	]

رشدنمایی 15 تا 20 درصدی استارت آپ ها را شاهدیم.

جریان استارت آپی با ورود نسل جدیدی از کسب وکارهای نوپا 
در حوزه تکنولوژی مثل سلامت دیجیتال، سلول های بنیادی، زیست 
فناوری، هوانوردی و پهپادها وارد فاز جدیدی می شود. امروز شاهد 
بروز نسل تازه ای از استارت آپ های فناوری محور در کشور هستیم و 
این نشان می دهد که این جریان نه تنها فروکش نکرده بلکه با قدرت 
بیشتری درحال رشد و نمو است. من به هیچ عنوان فرضیه کاهش 
رشــد استارت آپ ها و از رونق افتادن این حوزه را قبول ندارم چراکه 
در هفته رشدنمایی 15 تا 20 درصدی استارت آپ ها را شاهدیم. این 
رشــد را می توان موید این نکته دانست که اکوسیستم استارت آپی 
ایران به سمت رشد تک شاخ ها حرکت می کند و به فضایی می رسیم 
که در آن استارت آپ های یک میلیارد دلاری فعالیت خواهند کرد. 
مطالعات میدانی اولیه که به تازگی در معاونت علم و فناوری ریاست 
جمهوری انجام شده و در روزهای آتی جزئیات بیشتری از آن منتشر 
خواهد شد نشان می دهد که ایران در منطقه آسیای جنوب غربی 
و خاورمیانه در زمینه رشــد و فعالیت استارت آپ ها بی نظیر است. 
در خاورمیانه کشــور ترکیه در روند تولید علم شانه به شانه ایران 
حرکت می کند اما در حوزه کســب و کارهای نوپا و استارت آپ ها 
هیچ کشوری از منطقه مثل ایران کار نکرده است. این شواهد نشان 
می دهد برنامه محوری که معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری 
برای توسعه اکوسیستم استارت آپی و زیست بوم فناوری و نوآوری در 

کشور دنبال می کند، در حال ثمر دادن است. 
در حوزه فناوری های نو و نوآوری نباید کارهای زودبازده را دنبال 
کرد. نفــوذ تدریجی و بازاریابی مویرگی می تواند به رشــد جریان 
استارت آپ ها و شکل گیری شرکت های استارت آپی قَدَر کمک کند. 

این مسئله به عنوان زیربنای کار در نظر گرفته شده است. 
کارخانه های نــوآوری در پاریس و برلین از نمونه های خوب در 

رشد تدریجی استارت آپ ها به شمار می آیند. ایران در این زمینه هم 
از کشورهای پیشرفته دنیا عقب نیست. هم اکنون بیش از هزار نفر از 
فعالان استارت آپی در کارخانه های نوآوری کشور فعالیت می کنند و 
تا پایان سال جاری با بهره برداری کامل از دیگر بخش ها این تعداد 
به بیش از 3 هزار نفر می رسد. در دو، سه سال گذشته فعالیت های 
بی همتایی در کارخانه های نوآوری ایران انجام شده است و شریف 
استیشــن به عنوان یکی از بزرگ ترین کارخانه های نوآوری کشور 

فعالیت می کند.    
اکوسیستم استارت آپی ایران از بعد زیرساختی، فنی و محتوایی 
هم در بســیاری از حوزه ها خوب ظاهر شده است. در فناوری های 
زیســتی استارت آپ هایی در کشــور با هدف تولید واکسن و دیگر 
داروهای نوترکیب شــکل گرفته اســت. در واقع موج دوم جریان 
استارت آپی در کشــور با اتکا به فناوری در حال ظهور است. اگر تا 
دیروز بیشتر استارت آپ ها در زمینه خدمات شکل می گرفت و سهم 
خوبی از بازار را هم به دست می آورد، در سال های آتی استارت آپ ها 

بیشتر بر مبنای فناوری و تولید شکل می گیرند.
برنامه معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری این است که 
در حین شــکل گیری اســتارت آپ های جدید، فرایند شکل گیری 
شــتاب دهنده های تخصصی هم آغاز شــود. این یکی از مهم ترین 
برنامه های آینده برای حمایت و هدایت استارت آپ هاســت. بیش 
از 13 شــتاب دهنده تخصصی در زمینه های آب، محیط زیســت، 
خشکسالی، فناوری هوا و فضا، مواد پیشرفته و چاپگرهای سه بعدی، 
دریا، گردشــگری و اپ های دریایی در آینده فعال می شوند. با تولد 
این شــتاب دهنده های تخصصی می توان به خوبی از منافع جریان 
استارت آپی حفاظت کرد و البته این تلاش نه از بعد دولتی بلکه با نگاه 
تخصصی و خصوصی است. ما به دنبال شکل گیری کسب وکارهای 
خصوصی در زیســت بوم فناوری کشور هستیم. دولت می خواهد با 
کمترین مداخله بیشترین حمایت از استارت آپ ها را محقق کند تا 
این شــرکت ها به تدریج به جایگاه اصلی خود برسند و در چرخه 

اقتصاد کشور به کار بیایند. 
مشــکلات اقتصادی ناشــی از تحریم ها ممکن است حوزه های 
فعالیت اســتارت آپ ها را هم تحت تاثیر قــرار دهد اما از نظر من، 
این آسیب پذیری بیشتر ناشی از ضعف زیرساختی است. متاسفانه 
در حوزه جمع ســپاری مالــی کم کار کرده ایم و نهادهای واســط 
برای هدایت ســرمایه های خرد به ســمت و ســوی استارت آپ ها 
جان نگرفته اند. صندوق های ســرمایه گذاری جسورانه و نهادهای 
جمع سپاری مالی شکل نیافته اند و نمی توانیم ادعا کنیم که امروز 
یک فرد دارای ســرمایه در بخش خصوصی می تواند به راحتی در 
اکوسیستم اســتارت آپی کشور ســرمایه گذاری کند. برای فراهم 
کردن امنیت خاطر ســرمایه داران خرد و سنتی برنامه شکل گیری 
صندوق های سرمایه گذاری جســورانه را دنبال می کنیم تا در این 

پلت فرم با راحتی خاطر ورود پیدا کنند.  

هدف دولت: کمترین دخالت، بیشترین حمایت 
موج رونق استارت آپ ها فروکش نکرده است 

اسماعیل قادری فر
رئیس مرکز توسعه فناوری های 

راهبردی

چرا باید خواند
 نگاه دولت به جریان 
استارت  آپی چگونه 

است؟ در سال 
گذشته دولت به 

دنبال شکل گیری 
استارت آپ های 

بزرگ بود. امسال چه 
نیازی از اکوسیستم 

استارت آپی از 
سوی دولت برآورده 

می شود؟
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اگر بخواهید با استارت آپی    مثل دیجی کالا رقابت کنید، باید دست کم 100 میلیون یورو بودجه در 
نظر بگیرید. دیجی کالا در یک آپارتمان متولد شد اما امروز آن قدر بزرگ هست که شما نتوانید از 
آپارتمان خودتان با آن رقابت کنید.

نکته هایی که باید بدانید

انتظارات غیرواقعی به شکل گیری یک موج غیرواقعی در فضای استارت آپی     انجامید، 	]
موجی که به نظر می رسد اکنون وجود ندارد. به نظر من در سال جاری فضای استارت آپی    

منطقی تر شده است.
سرمایه گذاران سنتی که موفقیت استارت آپ هایی مثل دیجی کالا، تخفیفان، اسنپ و کافه 	]

بازار را می دیدند، برای عقب نماندن از قافله به هر صاحب ایده ای پول می دادند درحالی که نه 
خبری از گروه تجاری بود نه برنامه مشخصی برای آینده.

کسب وکارها اعم از سنتی و مدرن، برای پاسخ به نیاز مردم شکل می گیرند. افراد صاحب 	]
ایده با توجه به دانش و توانمندی و شناختی که از بازار و متقاضیان دارند، تلاش می کنند به 

یکی از هزاران نیاز مردم پاسخ دهند.
انتظارات غیرواقعی به اختلاف سرمایه گذاران و گردانندگان استارت آپ ها انجامید و 	]

کسب وکار را به محاق شکست برد. این در حالی بود که با تعدیل انتظارات و واقعی شدن 
رویکردها می شد از بروز این شکست ها جلوگیری کرد.

موجی که در سال گذشته در فضای استارت آپی    ایران ایجاد شد، 
غیرواقعی بود. این موج به طور عمده با کپی برداری ایده های         خارجی 

همراه بود و استارت آپ هایی که شکل می گرفت، لزوما اصل نبود. 
غیر از چند شــرکت با ایده های   اصل و ناب، باقی اســتارت آپ ها 
کپی برداری از ایده های         اجراشده در کشورهای غربی به خصوص ایالات 
متحده بود. رقابتی در ایران در اجرای این ایده های         تکراری شکل گرفت 
که طبق معمول بیش از اندازه بود. در این دوره شکل گیری شرکت هایی 
را شــاهد بودیم که صاحبان آن به ارزش گذاری های          غیرواقعی روی 

آورده بودند و سرمایه گذاران را به اصطلاح سر کار می گذاشتند. 
از سوی دیگر سرمایه گذاران سنتی که موفقیت استارت آپ هایی 
مثل دیجی کالا، تخفیفان، اسنپ و کافه بازار را می دیدند، برای عقب 
نماندن از قافله به هر صاحب ایده ای پول می دادند درحالی که نه خبری 

از گروه تجاری بود نه برنامه مشخصی برای آینده. 
این روند به دلیل فقدان شرکت های         سرمایه گذاری و تخصصی در 
ایران در سال گذشته تشدید شد. این درحالی است که در کشورهای 
توسعه یافته، نهادهایی موســوم به انجل ها در جذب سرمایه اولیه به 
اســتارت آپ ها کمک می کنند. انجل ها در اکوسیســتم  استارت آپی     
فعالیت می کنند و خود به عنوان کارآفرین مشکلات را لمس کرده اند 
و می دانند که در راند اول کار چه در انتظار استارت آپ هاســت. پس 
از این صندوق های         ســرمایه گذاری جسورانه که سازوکار رسمی تر و 
سیستماتیک دارند به عنوان منابع تامین سرمایه استارت آپ ها شناخته 

می شوند و بعد شرکت ها می توانند روی بازار سرمایه حساب کنند.
در ایران هیچ یک از این گزینه ها وجود ندارد. تعدادی از انجل های         
غربی به استارت آپ های         ایرانی علاقه نشان دادند و پای VC هم به میان 
آمد اما متاسفانه بزرگان حوزه صنعت و سرمایه داران سنتی به جای 
حضور در اکوسیستم از طریق انجل ها و VC به سرمایه گذاری مستقیم 
و شراکت در پروژه ها روی آوردند بدون اینکه شناختی از استارت آپ ها 
داشته باشند. این مسئله به شکست          استارت آپ هایی انجامید که چهار 

سال پیش با غرور از ارزش گذاری بالای شرکت هایشان می گفتند. 
دو نوع سرمایه گذار داریم. نوع اول سرمایه گذارِ به دنبال ارزش افزوده 
و استراتژیک است که می تواند به بنیان گذاران کم تجربه استارت آپ ها 
کمک و آن ها را هدایت کند. نوع دیگری از سرمایه گذاران افرادی اند که 
به امید بازدهی پول هایشان در کسب وکارها سرمایه گذاری می کنند. 
در اکوسیستم استارت آپی   بسیاری بین این دو سرمایه تمایزی قائل 
نمی شوند. سرمایه گذاران فعال و خاموش در این فضا از هم بازشناخته 
نشــدند و همین به جوی عجیب و نامطلوب در فضای اســتارت آپی    
دامن زد. انتظارات غیرواقعی به اختلاف سرمایه گذاران و گردانندگان 
استارت آپ ها انجامید و کســب وکار را به محاق شکست برد. این در 
حالی بود که با تعدیل انتظارات و واقعی شدن رویکردها می شد از بروز 

این شکست ها جلوگیری کرد. 
این انتظارات غیرواقعی به شکل گیری یک موج غیرواقعی در فضای 
استارت آپی    انجامید، موجی که به نظر می رسد اکنون وجود ندارد. به 

نظر من در سال جاری فضای استارت آپی   منطقی تر شده است. هرچند 
بخشی از فروکش کردن ها به عنوان تنش ها و چالش های         امروز شناخته 
می شود که از جمله آن کاهش علاقه سرمایه گذاران به این حوزه است، 
به ویژه اینکه بعضی سرمایه گذاران خارجی وارد اکوسیستم استارت آپی 

ایران شده بودند و این فرصت هم اکنون کمرنگ شده است. 
از دیگر چالش های         فعلی در اکوسیســتم استارت آپی    ایران ضعف 
مقررات در بســیاری از زمینه های        کســب وکار اســت. اینکه فضای 
کسب وکار در ایران مساعد نیست تمام کسب وکارها اعم از نوپا و سنتی 
را درگیر می کند. مقررات دست وپاگیر مالیاتی و نظام تامین سرمایه 
فشل دامن گیر کسب وکارهای نوپا هم شده است. تلاش برای اجرای 
ایده های         تکراری از دیگر چالش های       اکوسیستم است. همه می خواهند 
اسنپ و دیجی کالای دیگری راه بیندازند و این آسیب های         خودش را 
دارد. چراکه اگر بخواهید با استارت آپی    مثل دیجی کالا رقابت کنید، 
باید دست کم 100 میلیون یورو بودجه در نظر بگیرید. دیجی کالا در 
یک آپارتمان متولد شد اما امروز آن قدر بزرگ هست که شما نتوانید از 

آپارتمان خودتان با آن رقابت کنید. 
طبیعی اســت برای فعالیت در حوزه هایی که نمونه های         قدرتمند 
در آن وجود دارد باید زمان و هزینه زیادی را صرف بازشناساندن خود 
کنید. در چنین شرایطی باید خلاق بود و ایده های         جدید را پیاده کرد. 
کســب وکارها اعم از ســنتی و مدرن، برای پاسخ به نیاز مردم شکل 
می گیرند. افراد صاحب ایده با توجه به دانش و توانمندی و شناختی 
که از بازار و متقاضیــان دارند، تلاش می کنند به یکی از هزاران نیاز 
مردم پاسخ دهند. اگر چنین نگاهی در بین افراد علاقه مند به راه اندازی 
استارت آپ وجود داشته باشد، روند توسعه کسب وکارهای نوپا شتاب 
بیشــتری می گیرد. این نکته را هیچ وقت فراموش نکنید: همیشــه 

می توان به ایده های        تازه رسید. 

فروکش کردن یک موج غیرواقعی 
چرا بعضی استارت آپ ها شکست خوردند؟

علیرضا کلاهی صمدی
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

تهران

چرا باید خواند
تحریم تنها مسئله 
استارت آپ ها نیست. 
گویا در اکوسیستم 
استارت آپ ها در 
یک سال گذشته 
رویکردهایی حاکم 
شده که به زیان همه 
دامن زده است. این 
رویکردها چه بود؟
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نگـاه

نکته هایی که باید بدانید

در اکوسیستم استارت آپی بیشتر صاحبان سرمایه های خرد به سوداگری در بازارهای دیگر 	]
مثل مسکن، ارز و طلا تمایل نشان دادند چراکه می توانند در کوتاه مدت به سود برسند. این 

شرایط باعث شد بخش استارت آپی از منظر جذب سرمایه تضعیف شود.
ایران می تواند در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا نقش ویژه ای در توسعه کسب وکارهای 	]

استارت آپی ایفا کند چراکه ظرفیت های مثال زدنی ای مثل نیروی انسانی تحصیل کرده و 
جمعیت قابل توجه کشور از مزیت های آن نسبت به کشورهای همسایه است. 

در یک سال گذشته شرایط اقتصادی به گونه ای پیش رفته که صاحبان سرمایه های خرد 	]
کمتر تمایل به سرمایه گذاری در استارت آپ ها نشان می دهند.

سرمایه گذاران خارجی در سال گذشته و پیش از خروج ایالات متحده از توافق بین المللی 	]
برجام رغبت بیشتری به حضور در اکوسیستم استارت آپی ایران نشان می دادند.

در مجموع در حوزه های استارت آپ ها به سرمایه بیشتری نیاز داریم و البته به سرمایه گذار 	]
خارجی که نه فقط  پول بلکه دانش را هم به کشور وارد کند و پرورش دهد و سپس آن ها را به 

کشورهای دیگر صادر کنیم.
در شرایط کنونی صندوق های سرمایه گذاری خوبی در کشور ایجاد شده و سرمایه گذاران 	]

تمایل به سرمایه گذاری نشان می دهند اما مشکل این است که حجم این سرمایه محدود است.

موجی که اکنون تحت عنوان موج استارت آپی از آن یاد می کنند 
در سال گذشته وجود داشــت اما به نظر من بیشتر رسانه ای بود تا 
واقعی. اینکه چرا چنین موج رسانه ای در سال گذشته حول فعالیت 
اســتارت آپ ها شکل گرفت، ســوالی است که باید پاســخ آن را از 

متخصصان رسانه پرسید. 
از نظر میزان استقبال و فعالیت در اکوسیستم استارت آپی، به نظر 
من تغییری ایجاد نشده است هرچند مشکلات اقتصادی تا حدودی 
شرایط را عوض کرده است. رشد استارت آپ ها همچنان ادامه دارد اما 
مسئله ای که بیش از هرچیز می تواند روند این رشد را تحت تاثیر قرار 
دهد، مسئله تحریم و آثار اقتصادی آن است. استارت آپ ها در شروع 

کار به تزریق سرمایه قابل توجه نیاز دارند.
 جذب سرمایه های بزرگ در آغاز کار از یک میلیارد تا 3 میلیارد 
تومان، در اولویت استارت آپ هاست و پس از این که شرکت ها بزرگ تر 
و فعالیت آن ها بیشتر شد، این رقم به 100 میلیارد هم افزایش پیدا 
می کند. در شرایط کنونی اقتصاد کشور این پول های بزرگ به سختی 
تامین می شــود و با توجه به تحریم های امریکا علیه ایران و تشدید 
محدودیت های اقتصادی علیه کشــورمان پس از نوامبر سال جاری 

میلادی، دسترسی به سرمایه خارجی هم سخت تر شده است.
سرمایه گذاران خارجی در ســال گذشته و پیش از خروج ایالات 
متحــده از توافق بین المللــی برجام رغبت بیشــتری به حضور در 
اکوسیستم استارت آپی ایران نشان می دادند. دو مورد از استارت آپ های 
بــزرگ کشــور موفق به جذب ســرمایه خارجی شــده بودند و در 
استارت آپ های کوچک هم سرمایه گذاری هایی انجام شده بود که به 

دلیل اندازه کوچک استارت آپ ها یا دیگر سیاست های شرکت ها اعلام 
نشــده بود. غرض اینکه فرصت جذب سرمایه خارجی تا حدودی در 

سال گذشته فراهم شده بود.
از نظر فعالیت های اســتارت آپی هنوز در اول راه هستیم بنابراین 
نمی توان حرفی از اشــباع این اکوسیستم زد. فکر می کنم حتی 10 
درصد این مسیر را هم طی نکرده ایم. مقایسه ای سطحی از کارهای 
انجام شده با خلأهای موجود در فضای کسب وکار کشور نشان می دهد 
که چقدر جای خالی برای کار بیشتر وجود دارد. به نظر می رسد که 
ایرانیان تازه در حال یادگیری الفبای فعالیت های استارت آپی هستند 
اما در شرایطی که مشکلات سیاسی رفع شود، استارت آپ های ایرانی 
ظرفیت بین المللی شدن را دارد و از نظر من حرف های زیادی برای 
گفتن از ســوی فعالان استارت آپی ایران در فضای بین المللی داریم. 
نکتــه دیگر اینکه ایران می تواند در منطقه خاورمیانه و غرب آســیا 
نقش ویژه ای در توســعه کسب وکارهای استارت آپی ایفا کند چراکه 
ظرفیت های مثال زدنی ای مثل نیروی انسانی تحصیل کرده و جمعیت 
قابل توجه کشور از مزیت های آن نسبت به کشورهای همسایه است. 
در شــرایط کنونی صندوق های ســرمایه گذاری خوبی در کشور 
ایجاد شده و سرمایه گذاران تمایل به سرمایه گذاری نشان می دهند 
اما مشکل این است که حجم این سرمایه محدود است و پاسخ گوی 
رشــدی که ظرفیت آن در اکوسیستم استارت آپی ایران وجود دارد، 
نیست. از سوی دیگر در یک سال گذشته شرایط اقتصادی به گونه ای 
پیش رفته که صاحبان سرمایه های خرد کمتر تمایل به سرمایه گذاری 
در استارت آپ ها نشان می دهند. بازدهی سرمایه در استارت آپ ها به 
شکیبایی بیشتری نیاز دارد و البته بازگشت سرمایه کمتر در این حوزه 
تضمین شده است. با توجه به این مسئله در اکوسیستم استارت آپی 
بیشتر صاحبان سرمایه های خرد به سوداگری در بازارهای دیگر مثل 
مسکن، ارز و طلا تمایل نشان دادند چراکه می توانند در کوتاه مدت به 
سود برسند. این شرایط باعث شد بخش استارت آپی از منظر جذب 

سرمایه تضعیف شود. 
در مجموع در حوزه های استارت آپ ها به سرمایه بیشتری نیاز 
داریم و البته به ســرمایه گذار خارجی که نه فقط پول بلکه دانش 
را هم به کشــور وارد کنــد و پرورش دهد و ســپس آن ها را به 
کشورهای دیگر صادر کنیم. آینده اکوسیستم استارت آپی ایران در 
گروی بالغ تر شدن سرمایه گذاران، موسسان و دانش نیروی انسانی 
است. آینده اقتصاد جهان به سمت فعالیت های استارت آپی میل 
می کند و اگر اطمینان ســرمایه گذاران را جلب کنیم و از حمایت 
دولت برخوردار شویم، به بهترین شکل ممکن از فرصت های پیش 
رو استفاده خواهیم کرد. بدون سرمایه گذاری در استارت آپ های 
کنونی و استفاده از تخصص نیروی انسانی داخلی فرصت حرکت 
در این مســیر را از دســت خواهیم داد درحالی که با توجه به این 
حوزه می توانیم به عنوان یکی از کشورهای سرآمد جهان در زمینه 

کسب وکارهای نوپا فعالیت کنیم.  

جذب سرمایه های بزرگ در اولویت است
موج استارت آپی سال گذشته در واقع موج رسانه ای بود

علیرضا صادقیان
فعال اکوسیستم استارت آپی

چرا باید خواند
مهم ترین اولویت 
استارت آپ ها در 

شرایط فعلی کدام 
است؟ جذب سرمایه 
خارجی در سال های 

تحریم سخت تر 
است. اکنون باید 

برای پیشبرد اهداف 
استارت آپ ها چه 

کرد؟ 
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سال 96 را می توان سال تغییرهای ویژه اکوسیستم استارت آپی ایران در نظر گرفت. مهم ترین تغییر در این سال 
افزایش سرعت اینترنت بود. از سوی دیگر تورم فارغ التحصیلان دانشگاهی و کاهش میزان استخدام های رسمی در 
کشور به تمایل بیشتر افراد به راه اندازی کسب وکارهای شخصی انجامید

نکته هایی که باید بدانید

تمرکز بحث های استارت آپی و کارآفرینی در دانشگاه در کشور ما اشتباه است. کسب تجربه و 	]
برگزاری کارگاه در دانشگاه ها برای ایران دیر است. باید تمام این برنامه ها را در مدارس اجرا کرد.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور 	]
اسمی درگیر مسائل اکوسیستم استارت آپی اند اما نباید فراموش کرد که آن ها با چالش های 

درون سازمانی خود هم درگیرند.
کسب وکارهای سنتی علیه استارت آپ ها شورش کردند و بانک ها دست نگه داشتند و برای 	]

تامین سرمایه کاری نکردند. این طور به نظر می رسد که همه می                                  خواهند موج را خفه کنند اما از 
نظر من چنین امکانی وجود ندارد چراکه این تجربه ای جهانی است.

به دلیل اشتباهات فاحش در سیاست گذاری های اقتصادی سرمایه گذاران خردی که حاضر 	]
بودند سرمایه شان را در فعالیت های استارت آپی به جریان بیندازند، به سراغ سوداگری در 

بازارهای دیگر رفتند.
در سال گذشته جوانان تحصیل کرده و مردم یا به عبارت دیگر بخش خصوصی رفتار عالی با 	]

فرصت های پیش آمده داشتند.

سال 96 را می                                  توان سال تغییرهای ویژه اکوسیستم استارت آپی ایران 
در نظر گرفت. مهم ترین تغییر در این سال افزایش سرعت اینترنت بود. از 
سوی دیگر تورم فارغ التحصیلان دانشگاهی و کاهش میزان استخدام های 
رسمی در کشــور به تمایل بیشــتر افراد به راه اندازی کسب وکارهای 
شخصی انجامید. در همه کشــورهای دنیا زمانی که زمینه کار فراهم 
و از ســوی دیگر امکان کار برای دولت کم شود، افراد تمایل بیشتری 
به راه اندازی کسب وکارهای شخصی نشان می دهند. آن ها در بدترین 
حالت به دست فروشی روی می                                  آورند. در سال 96 تغییر تکنولوژی و موج 
عظیم بیکاری دست به دســت هم داد و به موج استارت آپی انجامید. 
موجی که در آن استقبال از ایجاد کسب و کارهای نوپا با آگاهی و بدون 
آگاهی زیاد شد. در سال گذشته دولت با ایجاد پارک های علمی و فناوری 
حمایت های ضمنی از اســتارت آپ ها را افزایش داد هرچند در بعضی 
موارد وعده های دولت در حد دستورالعمل باقی ماند. به هرحال دولت 

توانست ظرفیت هایی بسازد و بخشی از زیرساخت ها را تقویت کند. 
در سال گذشته جوانان تحصیل کرده و مردم یا به عبارت دیگر بخش 
خصوصی رفتار عالی ای با فرصت های پیش آمده داشتند. استارت آپ های 
خوبی در حوزه خدمات شکل گرفت که به حل مشکلات مردم انجامید. 
حتی اســتارت آپ هایی که ایده های تکراری نمونه های خارجی را در 
کشور اجرا می کردند عملکرد خوبی از خود نشان دادند. علاوه بر ایجاد 
فرصت های شغلی، تغییر سبک زندگی و رفتار شهروندی از دیگر آثار 
مثبت شکل گیری استارت آپ های خدمات محور بود. در واقع آن ها در 
سال گذشته با توسعه فعالیت هایشان به داد جریان رفت و آمد در شهر و 
وقت مردم رسیدند. با توجه به این تجربه ها باید گفت که جوانان برخورد 

خوبی با تغییرات ایجادشده در سال گذشته نشان دادند. 
اما چه شد که استقبال سال گذشته از اکوسیستم استارت آپی به 
سردی گرایید؟ تمام فعالیت های اقتصادی در سال جاری تحت الشعاع 
تحولات کلان اقتصاد ایران قرار می گیرد و فعالیت کسب وکارهای نوپا و 
استارت آپ ها هم از این قاعده مستثنا نیست. به دلیل اشتباهات فاحش 
در سیاست گذاری های اقتصادی سرمایه گذاران خردی که حاضر بودند 
سرمایه شان را در فعالیت های استارت آپی به جریان بیندازند، به سراغ 
ســوداگری در بازارهای دیگر رفتند. تصمیمات غلط باعث شد حجم 
عظیمی از سرمایه در گردش در کشور به معامله در بازارهای سکه و ارز 
اختصاص پیدا کند و در عمل سر اکوسیستم استارت آپی بی کلاه ماند. 
در شــرایطی که قیمت سکه و ارز طی چندماه چندبرابر می                                  شود، 
چطور می                                  توان یک سرمایه گذار را راضی به سرمایه گذاری در استارت آپی 
کرد که آینده نامشــخصی دارد و طی پنج یا هفت سال به سوددهی 
می رســد؟ به طور حتم صاحبان ســرمایه های خرد ســرمایه گذاری 
در بازارهایــی را که در چند ماه بازدهی بیــش از 30 درصد دارند به 
سرمایه گذاری در استارت  آپ ها با تمام مشکلاتشان ترجیح می دهند. 
از سوی دیگر متاسفانه بانک ها برای حمایت از استارت آپ ها و هدایت 
سرمایه های خرد به این اکوسیستم وارد عمل نشدند. در سال گذشته 
موج اســتارت آپی که از آن یاد می                                  کنید کاملا خودجوش بالا آمد. در 

همه جای جهان از چنین موجی حمایت می                                  شود اما در ایران همه دست 
به دست هم دادند تا این موج فروکش کند. کسب وکارهای سنتی علیه 
استارت آپ ها شورش کردند و بانک ها دست نگه داشتند و برای تامین 
ســرمایه کاری نکردند. این طور به نظر می رسد که همه می                                  خواهند 
موج را خفه کنند اما از نظر من چنین امکانی وجود ندارد چراکه این 
تجربه ای جهانی است. دولت ها نمی توانند اقتصادها را بچرخانند و اگر 
بچرخانند به تجربه کره شمالی و شــوروی سابق می                                  رسیم. حتی در 
چین رشــد اقتصادی مثال زدنی از همکاری بخش خصوصی بزرگ، 
شکل گیری شتاب دهنده ها و حمایت از تکنولوژی حاصل شده است.  

در ایران بیشتر تلاش ها برای ایجاد مانع است تا حمایت. هرچند در 
دولت معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و وزارت ارتباطات و 
فناوری اطلاعات به طور اسمی درگیر مسائل اکوسیستم استارت آپی اند 
اما نباید فراموش کرد که آن ها با چالش های درون ســازمانی خود هم 
درگیرند. با توجه به بوروکراسی حاکم در این بخش ها بیشتر سازوکارها 

متمرکز بر سنگ انداختن جلوی پای استارت آپ هاست. 
و اما آینده چه می شــود و بهترین برنامه برای آینده چیســت؟ به 
نظر می رسد تمرکز بحث های استارت آپی و کارآفرینی در دانشگاه در 
کشور ما اشتباه است. کسب تجربه و برگزاری کارگاه در دانشگاه ها برای 
ایران دیر اســت. باید تمام این برنامه ها را در مدارس اجرا کرد. درواقع 
فرزندان ایران باید از دبیرســتان با مفاهیم استارت آپی و مهارت های 
کارآفرینی آشنا شوند. راه گذار از بحران بیکاری توانمندی استارت آپ ها 
و کسب وکارهای نوپاست اما سیاست ها هرگز به این سمت و سو پیش 
نرفته است. تصمیمات اقتصادی نادرست همه بخش های کسب وکار از 
جمله استارت آپ ها را هم ویران کرده است و لازم است برای بهبود این 

شرایط ارتباط سازنده مسئولان و فعالان استارت آپی پررنگ تر شود. 

همه علیه یکی، یکی برای همه
تصمیم های غلط اقتصادی آتش استقبال را خاموش کرد

مجتبی عندلیب آذر
تحلیل گر اکوسیستم 

استارت آپی

چرا باید خواند
موج کارآفرینی 
استارت آپی در سال 
گذشته چرا ایجاد 
شد؟ بعضی تحولات 
تکنولوژیکی که به 
اوج گرفتن این موج 
انجامید چه بود؟
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نگـاه

نکته هایی که باید بدانید

فراموش نکنید که 200 سال پیش زمانی که نفت کشف شد، همه هیجان زده بودند اما الان 	]
جو اولیه نسبت به طلای سیاه وجود ندارد. 

رشد استارت آپ ها در شرایط کنونی در حالی ادامه دارد که بعضی چالش های گذشته 	]
همچنان پابرجاست.

امید فعالان استارت آپی این است که رویکردهای دولت به مرور زمان نسبت به 	]
استارت آپ ها و کسب وکارهای نوپا اصلاح شود و بهبود پیدا کند.

در یکی، دو سال گذشته در فضای استارت آپی به خوبی پیشرفت کرده ایم هرچند جذب 	]
سرمایه در یک سال اخیر دچار مشکل شده است.

بعضی از صندوق هایی که کار را در ایران شروع کردند، به دلیل کاهش ارزش ریال 	]
محافظه کارتر شده اند و البته دیگر تحولات اقتصادی در کشور شرایط سرمایه گذاری را 

سخت تر کرده است.

امروز فضای اســتارت آپی ایــران خالی از مشــتاقان راه اندازی 
کســب وکارهای نوپا یا شاهد کم شــدن تعداد آن ها نیست. به نظر 
می رســد که جو اولیه ای که حول اســتارت آپ ها شکل گرفته بود، 
اکنون وجود ندارد. این وضعیت البته طبیعی است چراکه هر پدیده 
تازه ای، اعم از اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در ســال های آغازین 
هیجان انگیزتر به نظر می رسد. شاید امروز کمتر شاهد هیجان زدگی 
سال های آغاز فعالیت استارت آپ ها در ایران باشیم اما این فضا از نظر 
رشــد محتوا و شکل گیری واحدهای تازه  فعال است و این فعالیت 
تشــدید هم شده است. یک نکته مثبت این است که استارت آپ ها 
امروز بالغ تر و بهتر شــده اند اما از هیجان نو بودن استارت آپ ها کم 
شده است. فراموش نکنید که 200 سال پیش زمانی که نفت کشف 
شــد، همه هیجان زده بودند اما الان جو اولیه نسبت به طلای سیاه 

وجود ندارد. 
رشد استارت آپ ها در شرایط کنونی در حالی ادامه دارد که بعضی 
چالش های گذشته همچنان پابرجاست. از جمله این چالش ها فقدان 
یک پایگاه آماری مشخص است که بتواند به تخمین بازار و رسیدن 
به نیروی کار مناســب و دیگر اطلاعــات مورد نیاز کمک کند. یک 
دلیل عمده در عدم شکل گیری چنین پایگاهی محافظه کاری دولت 
در مورد اعداد و ارقام مرتبط با این حوزه است. دولت در مورد بسیاری 
از اعداد و ارقام سیاست عدم انتشار را در پیش می گیرد. ملاحظات 
دولت هرچند درک می شود اما همان طور که می توان از بعضی آمارها 
سوءاستفاده کرد، می توان از آن استفاده مفید هم کرد و دولت باید 

این مسئله را برای خودش حل کند. 
اما دولت باید چه کند؟ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
نقشه ای برای پیشرفت اهداف استارت آپی دارد و براساس آن پیش 
می رود. به نظر من دولت باید در سطح اجرای سیاست های تشویقی 
و تقویت بخش خصوصی در این حوزه نقش آفرینی کند و البته باید 

از بخش خصوصی بپرســد که در چه زمینه هایی خلأهای بیشتری 
وجود دارد و دولت باید بیشــتر در چه حوزه ای کار کند. برای مثال 
در هفته گذشــته رویدادی در وزارت کار با حضور وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی برگزار شد و در این رویداد فعالان استارت آپی به گوش 
مسئولان رساندند که تنها به وام نیاز ندارند و برخلاف تصور آن ها این 
تنها پول نیست که می تواند مشکل شرکت های دانش بنیان را حل 

کند و باید به فکر مسائل دیگر بود. 
امید فعالان استارت آپی این است که رویکردهای دولت به مرور 
زمان نســبت به استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا اصلاح شود و 
بهبود پیدا کند. سیاست های دولت فعلی در حمایت از دانش بنیان ها 
از نظر من مثبت بوده است و ما از مزیت دانش بنیان بودن در خصوص 

بیمه یا دیگر امکانات فراهم شده استفاده می کنیم. 
فکر می کنم در یکی، دو ســال گذشته در فضای استارت آپی به 
خوبی پیشــرفت کرده ایم هرچند جذب سرمایه در یک سال اخیر 
دچار مشکل شده است. در یک سال اخیر شاید بازارهایی مثل مسکن 
و ارز و طلا جذاب تر به نظر رسیده اما به نظر من همچنان می توان 
سرمایه داران سنتی را به فضای استارت آپی جذب کرد اما نکته این 
است که راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری زمان بر است و باید برای 
ایجاد این صندوق ها و نقش آفرینی آن ها در فضای استارت آپی کشور 
انتظار کشید. اصلی ترین عامل در این زمینه زمان و استفاده از نیروی 
انسانی متخصص اســت. بعضی از صندوق هایی که کار را در ایران 
شروع کردند، به دلیل کاهش ارزش ریال محافظه کارتر شده اند و البته 
دیگر تحولات اقتصادی در کشور شرایط سرمایه گذاری را سخت تر 
کرده اســت. اکنون قراردادهای بین صندوق های سرمایه گذاری با 
کارآفرینان ســختگیرانه تر شده و هزاران قید و بند در این قراردادها 
وجود دارد که در صورت بروز مشکل، کار ادامه پیدا نکند. شرکت های 
سرمایه گذاری در اولین روز فعالیت استارت آپ ها همه پول مورد نیاز 
را تامین نمی کنند و سرمایه در چند مرحله به استارت آپ ها تزریق 
می شود. اکنون این مراحل هم با نظارت و سختگیری بیشتری انجام 
می شود. به نظر می رسد سرمایه به چالش آینده کارآفرینان کنونی 

تبدیل شود به ویژه اگر ریسک سرمایه گذاری در ایران بالاتر رود. 
اکوسیستم استارت آپی نه در ایران بلکه در هیچ کجای دنیا هرگز 
اشباع نمی شود. در این زمینه همه چیز به کاربران بستگی دارد و شاید 
بتوان گفت اگر روزی کاربران از تکنولوژی خســته شوند، همه چیز 
متوقف می شــود. در واقع  در آن روز نه فروشگاه های اینترنتی رشد 
می کنند و نه شرکت تازه ای تاسیس می شود. البته به نظر من این روز 
هرگز فرا نمی رسد چراکه هیچ وقت یک کاربر اپلیکیشن تاکسی یاب 
اینترنتی استفاده از آژانس کرایه تاکسی سر کوچه اش را به این اپ ها 
ترجیــح نمی دهد. اگر چنین چیزی ممکن بود می شــد گفت که 
شرکت های استارت آپی و کسب وکارهای نوپا عمری دارند و این عمر 
تمام می شود اما باتوجه به استفاده روزافزون فناوری نمی توان پایانی 

برای استارت آپ ها در نظر گرفت.  

پایانی در کار نیست 
رشد استارت  آپ ها ادامه دارد، هرچند هیجان اولیه فروکش کرده است

حمیدرضا احمدی
فعال استارت آپی

چرا باید خواند
فضای فعالیت های 
استارت آپی اشباع 
شده است؟ خبری 
از استارت آپ های 

تازه هست؟ فعالان 
استارت آپی می گویند 

نبود هیجان زدگی 
اولیه به معنی رسیدن 
استارت آپ ها به خط 

پایان نیست. 
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به این خبر توجه کنید: »در سال جاری تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری حدود 10 درصد رشد کرده و 
به 240 هزار نفر رسیده است.« حالا نگاهی به این اعداد بیندازید: »در ماه های گذشته به دلیل نوسانات 
ارزی و گران شدن دست کم سه برابری قیمت مود اولیه، تورم تولید در بخش صنعت )آبان 97( به بیش 
از 35 درصد رسیده است. تعدادی از کارخانه ها                                                                   از جمله قطعه سازان با تعدیل 37 درصدی نیرو مواجه 
شدند.« حالا می توانید خبر ابتدایی و آمارها را کنار هم بگذارید تا نتیجه گیری کنید؛ نابسامانی اقتصاد 
ایران در 9 ماه باعث کاهش ظرفیت تولید کارخانه و تعدیل 40 درصدی نیروها دربخش خصوصی شده 
است. البته ماجرا به نوسانات همین چند ماه محدود نمی شود و پای یک عملکرد اشتباه در میان است... 

آینده نگر دلایل رشد 10 درصدی مقرری بگیران بیمه بیکاری را بررسی می کند

پیش به سوی تعدیل
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شــهـر

خبر ساده است اما از یک نابسامانی حکایت دارد: »تعداد بیمه بیکاری 
بگیران در سال 97 حدود 10 درصد رشد کرد.« همین یک جمله نشان 
می                                                                                              دهد در ماه های                                                                      گذشــته، چه شرایطی بر اقتصاد ایران حاکم بوده 
است؛ بیمه بیکاری به طور کلی فقط به افرادی تعلق می                                                                      گیرد که کارشان 
را از دست داده باشند؛ قرار دادن این تعریف ساده در کنار آمار رو به رشد 
تعداد بیمه بیکاری بگیران در سال جاری ثابت می                                                                                              کند در 9 ماه گذشته، 
افراد بیشتری تعدیل - اخراج شده اند یا با پایان قراردادشان، دیگر شاهد 
تمدید آن نبوده اند. مرکز آمار می                                                                                              گوید نرخ بیکاری در تابستان امسال با 
رشد 0.7 درصدی نسبت به فصل مشابه سال گذشته 12.2 درصد بوده 
اســت؛ به عبارت دیگر از جمعیت حدود 26 میلیون نفری فعال ایران، 
حدود 3 میلیون و 326 هزار نفر بیکارند. نکته قابل توجه این که از کل 
جمعیت بیکار کشــور در سال 96، حدود یک میلیون و 740 هزار نفر 
معادل 54.3 درصد را »بیکاران قبلا شاغل« تشکیل داده بودند. از آنجا 
که آمار بیمه بیکاری بگیران در سال جاری با رشد 10 درصدی همراه 
شــده است، می                                                                                              توان نتیجه گرفت تعداد شاغلان بیکارشده نیز نسبت 
به سال قبل، رشد کرده باشد. از سوی دیگر آمارهای بخش خصوصی 
نشان می                                                                      دهد حدود 40 درصد از نیروهای این بخش در ماه های                                                                      گذش

ته تعدیل شده اند که علت آن در دو کلمه خلاصه می                                                                      شود: »نابسامانی 
اقتصاد«.

 
J علت چیست؟

احمد تا همین 5 ماه پیش، پشت میزش در یک شرکت خصوصی 
نشسته بود اما حالا کلاه کاسکت به سر کرده و دنبال مسافر است. محل 
کار او از ساختمانی مجلل در میرداماد به اطراف میدان جمهوری تغییر 
پیدا کرده. جنس مشــتری هایش هم عوض شده اند؛ قبلا با افرادی که 
مشکلات اداری داشتند سر و کار داشت اما حالا باید دنبال مسافر باشد. او 
به »آینده نگر« می                                                                      گوید: »من مسافرکش نبودم. این موتور را تازه خریده ام. 
یعنی درست از پنج ماه پیش که از شرکت اخراج شدم. یک روز از بخش 
اداری آمدند و گفتند به دلیل مشکلات مالی قادر به تمدید قراردادهایتان 
نیستیم.« در ماه های                                                                      گذشته به دلیل نوسانات اقتصادی، شرکت های                                                                      مخ

تلف با مشکل تامین مالی روبه رو شدند و به تعدیل نیروهای خود روی 
آوردند. آمارهای بخش خصوصــی می                                                                      گوید 40 درصد نیروهای آنها از 
ابتدای سال جاری تاکنون تعدیل شده اند. ریشه این خسارت را باید در 
فروردین امسال، هم زمان با رشد قیمت دلار جست وجو کرد؛ در ابتدای 
سال جاری، قیمت دلار 4700 تومان بود اما به مرور رشد کرد تا آنجا که 
به 6 هزار تومان در اواخر فروردین ماه رسید. دولت برای کنترل شرایط، 
از یک سو نیروهای پلیس را روانه میدان فردوسی، سبزه میدان و چهارراه 
استانبول کرد تا دلالان را دستگیر کنند و از سوی دیگر قوانین متعددی 
گذاشت و گفت: »نرخ رسمی دلار 4200 تومان است و هرکسی بیشتر از 

تعداد بیمه بیکاری بگیران در سال 97 با رشد 10 درصدی به 240 هزار نفر رسید  

موج تعدیل
چرا در 9 ماه گذشته، صنایع با تعدیل نیروهایشان روبه رو شدند؟

10 هزار یورو یا معادل آن دلار در اختیار داشته باشد، قاچاقچی محسوب 
می                                                                                              شود.« دولت قصد داشت شرایط را کنترل کند اما با هر تلنگر سیاسی 
داخلی و خارجی، قیمت دلار، باب میل دلالان و رانت خواران پیش رفت 
و کار به جایی رســید که نرخ 11 هزار تومان را در اوایل تابســتان دید. 
آن زمان خبر رســید شرکت های                                                                      پتروشیمی که بخش عمده صادرات 
غیرنفتی ایران را در اختیــار دارند، از فروش ارز حاصل از صادرات خود 
به دولت به قیمت 4200 تومان خودداری کرده اند، به همین دلیل بازار 
تشنه شده است؛ تشنگی مفرطی که به سیر صعودی نرخ دلار دامن زد. 
هرچند شرکت های                                                                      پتروشــیمی به تکذیب ماجرا روی آوردند اما عدم 
تمکین به دستور دولت، چیزی نبود که آثارش به سادگی پنهان شود. 
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده: »در هفت ماهه سال جاری، حدود 
31 میلیارد دلار برای واردات کالا و خدمات، ارز تامین شده که فقط 7 
میلیارد دلار آن توسط صادرکننده های                                                                      غیرنفتی پرداخت شده است«؛ 
این یعنی کمتر از 23 درصد از ســوی شرکت های                                                                      بزرگ صادراتی که 
عمده آنها پتروشیمی ها                               هستند تامین شده است. دلار 11 هزار تومانی 
اما پایان کار نبود؛ هفته اول شهریور، این اسکناس چندگرمی به رکورد 
تاریخی خود رســید و 18 هزار و 600 تومان معامله شد. بانک مرکزی 
اما این بار کوتاه نیامد و با حضور قدرتمندانه تر در بازار ارز، تزریق دلار و 
اجازه به تعدادی از صرافی ها                               برای فعالیت بیشتر، قیمت ها                               را کاهش داد. 
قیمت دلار پایین آمد اما آثار تلاطم های                                                                      پی درپی آن، روی بخش صنعت 

و تولید کشور ماند.

J صنعت چقدر ضرر کرد؟
همه چیز در آمار بانک مرکزی مشــخص اســت؛ تورم تولیدکننده 
در بخش صنعت در دوازده ماه منتهی به آبان امســال نسبت به مدت 
مشــابه سال گذشــته رقم 35.8 درصد را ثبت کرد که نشان می                                                                      دهد 
نســبت به آبان 96 حدود 87.7 درصد رشــد داشته است؛ این یعنی 
بخش صنعت، بیشــترین رشــد تورم را در دوازده ماه اخیر به نام خود 
ثبت کرده است به نحوی که نزدیک ترین رقیبش بخش حمل و نقل و 
انبارداری با 55.1 درصد رشد است. در 9 ماه گذشته، کارخانه ها                               به دلیل 
ناتوانی در تامین مواد اولیه خود که حالا قیمتشان نسبت به اوایل سال 
جاری حدودا 3 تا 4 برابر شــده است، مجبور شدند به تعدیل نیروهای 
خود روی بیاورند تا حداقل چرخ کارخانه شان از حرکت بازنماند. البته 
که تعــدادی از کارخانه ها                               با تعطیلی هم روبه رو شــدند. نجفی منش، 
عضو انجمن قطعه سازان ایران می                                                                      گوید: »در شش ماه نخست امسال، 
کارخانه های                                                                      قطعه سازی با 37 درصد تعدیل نیرو مواجه شدند که علت 
اصلی آن گران شدن دســت کم 3 برابری مواد اولیه داخلی و خارجی 
بود. متاســفانه در این شرایط، تعدیل قیمت ها                               هم در بازار اتفاق نیفتاد 
و همین مسئله باعث کاهش ظرفیت تولید کارخانه های                                                                      قطعه سازی و 

چرا باید خواند:
در اقتصاد همه چیز 

مثل یک کارخانه 
می                                                                      ماند؛ وقتی 

پیچ و مهره ها                               شل 
می                                                                      شوند، بلافاصله 

باید آنها را محکم کرد 
تا کل دستگاه از کار 
نیفتد؛ این اتفاق اما 
در اقتصاد ایران رخ 
نمی دهد. نمونه اش 
صنایع ما که به دلیل 

عدم رفع مشکلاتشان 
با تعدیل نیرو روبه رو 

شده اند.

یزدان مرادی
دبیر بخش شهر
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از جمعیت حدود 26 میلیون نفری فعال ایران، حدود 3 میلیون و 326 هزار نفر بیکارند. 
نکته قابل توجه در این آمار اینکه از کل جمعیت بیکار کشور در سال 96، حدود یک 
میلیون و 740 هزار نفر معادل 54.3 درصد را »بیکاران قبلا شاغل« تشکیل داده بودند

تعدیل نیروهایشان شد.« قطعه سازان، فقط یک نمونه هستند؛ آمارهای 
بانک مرکزی نشــان می                                                                      دهد تورم تولید در دوازده ماه منتهی به آبان 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26.9 درصد رشد کرده است. 
ایــن یعنی قیمت مواد اولیه و اقلام وارداتی مورد نیاز در تولید افزایش 
داشته و همین مســئله، قیمت تمام شده محصولات را بالا برده است. 
همین اعداد و ارقام، میزان تســهیلات دریافتی به عنوان ســرمایه در 
گردش را هم بالا برده اســت. چندی پیش، محمد شریعتمداری، وزیر 
سابق صمت گفته بود: »بررسی ها نشان می دهد نزدیک به 70 درصد 
مشکلات واحدها به سرمایه در گردش و ثابت مربوط بوده که باید مرتفع 
شود.« آمارهای بانک مرکزی نشان می                                                                                              دهد بانک ها                               در نیمه نخست سال 
جاری حدود 303 هزار میلیارد تومان وام داده اند که سهم صنعت 27.9 
درصد معادل 84 هزار میلیارد تومان بوده است. 82 درصد این وام ها                               مع

ادل 70 هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش گرفته شده 
که همان هزینه های                                                                      جاری واحدهای تولیدی از جمله حقوق نیروها را 
در بر می گیرد. البته سهم سرمایه در گردش فقط در بخش صنعت بالا 
نیســت؛ در واقع 61 درصد همه تسهیلات پرداختی در تمام بخش ها، 
به این مسئله اختصاص پیدا کرده است؛ یعنی رقمی معادل 186 هزار 

میلیارد تومان. 

J بیمه بیکاری بگیران چقدر رشد کرده اند؟
همــه آنچه گفته شــد در آمار بیمه بیکاری بگیران ســال جاری 
خلاصه می                                                                                              شود؛ 10 درصد رشد نسبت به سال گذشته. ابتدا به سراغ 
آمار ســال گذشته برویم؛ سازمان تامین اجتماعی گفته است: »تعداد 
دریافت کننــدگان مقرری بیمه بیکاری در ســال 96 در کل کشــور 
207 هزار و 621 نفر شــامل 146 هزار و 705 مرد و 61 هزار و 201 
زن بوده است. سال 95 نیز در کل کشور 198 هزار و 776 مورد شامل 
146 هــزار و 402 مرد و 52 هزار و 71 زن مقرری دریافت کرده اند که 
نشان می                                                                      دهد بیش از 8 هزار نفر به آمار مقرری بگیران در سال 96 اضافه 
شده بود.« این افزایش در حالی است که امسال نیز با رشد مقرری بگیران 
همراه بوده اســت. کریم یاوری، مدیر کل حمایت از مشــاغل و بیمه 
بیکاری وزارت کار می                                                                      گوید: »تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال 
97 حدود 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و 
به 240 هزار نفر رسیده است. البته این تعداد مقرری بگیر ثابت نیست و 
با رونق اقتصادی احتمال بازگشت به کار بخش زیادی از مقرری بگیران 
وجود دارد. با توجه به رکود تولید، کارگران از کار خارج می                                                                                              شوند و زمانی 

که کار رونق پیدا کند مجددا به کار بازمی                                                                                              گردند.« 

J چه خواهد شد؟
بانک مرکزی در سه ماه اخیر، تا حدودی بازار ارز را به کنترل خود 
درآورده و قیمت دلار را در کانال 11 هزار تومانی نگه داشــته اســت. 
بــا وجود این، هنوز قیمت مواد اولیه و کالاهــای مورد نیاز کارخانه ها 
                              کاهش پیدا نکرده اســت. آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه با بیان 
اینکه تحریم های                                                                      آمریکا باعث کاهش درآمدهای ارزی ایران می                                                                      شــود 
و بهترین راه مقابله با آن، اجرایی شــدن هرچه سریع تر سامانه نقل و 
انتقال مالی با اروپا موسوم به SPV است، می                                                                                              گوید: »اگر در نهایت، ثبات 
قیمت دلار به مدت چند ماه تداوم داشته باشد آن زمان می                                                                      توان شاهد 
کاهش قیمت سایر بازارها هم بود«؛ اتفاقی که اگر رخ بدهد، می                                                                      تواند به 
کاهش ضرر و زیان واحدهای صنعتی و اشتغال دوباره نیروها برای تولید 

بیشتر بینجامد. 

مشت نمونه خروار 
نوسانات اقتصادی در ماه های                                                                      گذشته باعث شد صنایع مختلف با کسری بودجه روبه رو شوند و 
تعدادی از آنها به تعدیل نیروهایشان روی بیاورند. آمارها نشان می                                                                      دهد حدود 40 درصد از نیروهای 
بخش خصوصی با تعدیل روبه رو شدند که این اتفاق از شرکت دیجی کالا گرفته تا صنایع وابسته 

به خودروسازی را شامل می                                                                                              شود. 

صنعت آسانسور 

احتمال تعدیل 50 درصدی
محمدرضا زهره وندی

نایب رئیس سندیکای صنایع آسانسور

تلاطم های                                                                      ارزی و افزایش قیمت ها                               باعث رشد ناگهانی نرخ ها                               در صنعت آسانسور شده است به نحوی 
که اگر یک شرکت می                                                                      توانست تا قبل از نوسانات ارزی با 500 میلیون تومان قطعات مورد نیازش را 
تامین کند، حالا باید 2.5 میلیارد تومان هزینه کند. این یعنی رشد 5 برابری در عرض شش ماه. به نظر 
می                                                                      رسد اگر وضع به همین منوال پیش برود تا پایان سال جاری بین 40 تا 45 درصد شرکت های                                                                      آسان

سور به مرز ورشکستگی، فعالیت موقت یا تعطیلی دائم می                                                                      رسند. این یعنی احتمال تعدیل حدود 165 
هزار نفر از مجموع 300 هزار نفر شاغلانی که در این صنعت کار می                                                                      کنند، وجود دارد.

دیجی کالا 

تعدیل 175 نفری
شهرام شاهکار

مدیرعامل شرکت دیجی کالا

در ماه های                                                                      اخیر به دلیل افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم کم شــده 
که همین مســئله روی خرید از دیجی کالا نیز تاثیر گذاشته است. همچنین زنجیره تامین کالا دچار 
مشــکل است و فعالیت شرکت های                                                                      تامین کننده کالا کاهش یافته و خرده فروشی را دشوار کرده است. 
برنامه ریزی های                                                                      اقتصادی شتاب زده هم باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و بازار شده به نحوی که بعضی از 
گروه ها                               شاهد توقف واردات و عرضه محصول بوده اند. دیجی کالا برای عبور از شرایط سختِ پیش بینی شده، 

تصمیماتی اتخاذ کرد که یکی از آنها تعدیل 175 نفر از خانواده 2414 نفری این شرکت بود.

قطعه سازی 

37 درصد نیروها تعدیل شدند
محمدرضا نجفی منش

عضو انجمن قطعه سازان

مهم ترین مشــکل قطعه سازی و خودروسازی ایران در حال حاضر، عدم تعدیل قیمت هاست. در 
ماه های                                                                      گذشته شاهد رشد دست کم 3 برابری قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی بودیم. این در حالی 
است که قیمت کارخانه خودروها تغییر نکرده و همین مسئله باعث ضرر و زیان انباشته قطعه سازان 
شــده است. آمارها نشان می                                                                      دهد حدود 37 درصد نیروهای این بخش در شش ماه اول سال تعدیل 
شدند و تولید خودروسازان هم حدود 15 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده 
است. بهترین راه برای خروج از بحران فعلی، تعیین قیمت خودروها براساس قیمت حاشیه بازار است 

که پیش بینی می                                                                                              کنم حدود 60 تا 80 درصد گران تر از قیمت فعلی کارخانه شوند.  
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شــهـر

 »تجمــع، اعتراض، حقوق عقب افتاده«؛ این چند کلمه، خلاصه 
همه آن چیزی اســت که با جســت وجوی نام »کارخانه نیشــکر 
هفت تپه« در گوگل، روی صفحه مانیتور ظاهر می                         شود؛ کارخانه ای در 
14 کیلومتری شهر شوش استان خوزستان که در سال 1340 توسط 
دولت وقت احداث شد اما نامش بعد از 40 سال فعالیت با »اعتراض 
کارگری« گره خورد. حقوق عقب افتاده چندماهه، عدم پرداخت حق 
بیمه، قراردادهای نامناســب و مسائل صنفی از جمله دلایل اصلی 
اعتراض حدود 5400 کارگر کارخانه است. هنوز عرق نزدیک ترین این 
اعتراض ها خشک نشده است؛ اواسط آبان امسال، کارگران هفت تپه 
                به دلیل عقب افتادن دو ماه حقوقشان تجمع کردند و حدود 28 روز 
آن را ادامه دادند. نتیجه به تغییر مدیریت کارخانه و پرداخت حقوق 
عقب افتاده توسط دولت منجر شد اما مشکلات ریشه ای، احتمال این 
را که تاریخ دیگــری را در تقویم تجمع ها ثبت کند کاملا پیش رو 
قرار داده است. در سال 96 اعلام شد هدف گذاری شرکت برای سال 
جاری، تولید صد هزار تن شکر است اما عملا بدهی هنگفت چند صد 
میلیارد تومانی، مشکلات حقوق، بیمه و بازنشستگی کارکنان و نیروی 
مازاد، هدف گذاری ها را تحت الشعاع خود قرار داده است. بررسی های                     
                »آینده نگر« نشان می                 دهد کارکنان این کارخانه از سال 80، هم زمان 
با آغاز فرآیند خصوصی سازی، دچار مشکل شده اند و تقریبا سالی دو 
بار دست به اعتراض زده اند؛ آخرین بار با زن و فرزندشان آمده و روی 

پلاکاردهایشان نوشته بودند: »گرسنه ایم«.

J خصوصی سازی، آغاز ماجرا 
مشــکلات نیشکر هفت تپه                 از اواســط دهه 80 با شروع ماجرای 
خصوصی ســازی این واحد تولیدی ریشه گرفت. فرسودگی خطوط 
تولید، زیان ده بودن و بدهی های                                     هنگفت از دلایل اصلی این واگذاری 
اعلام شد. دولت در سال 91 مشغول بازسازی و نوسازی کارخانه شد 
و قرار بود نتیجه این اقدام، افزایش میزان تولید نیشکر تا حداقل یک 
میلیون تن در سال و رساندن ظرفیت اسمی تولید شکر هفت تپه                 تا 
100 هزار تن باشد اما اتفاقات دیگری رخ داد. اردیبهشت 93، واگذاری 
100 درصدی کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه                 به جریان افتاد 
و سرانجام 22 آذر 94 به ارزش 220 میلیارد تومان به مزایده گذاشته 
شد. همان روزها نایب رئیس نظام صنفی کشاورزی خوزستان، نیشکر 
هفت تپه                 را شــرکتی ورشکسته دانست و خصوصی سازی را تنها راه 
بازگشــت آن به چرخه تولید سودده اعلام کرد. کاهش تولید 100 
هزار تنی شــکر در اواســط دهه 70 به 10 هزار تن، نشانه ای بارز از 
بحران بود. ســرانجام بهمن 94، کارخانه به دو جوان 28 و 31 ساله 
واگذار شد. آن زمان نماینده شوش به وزیر اقتصاد تذکر داد و گفت: 
»آیــا واگذاری این مجموعه بزرگ اقتصادی بــه دو جوان 28 و 31 
ســاله، بدون هماهنگی مسئولان استان و شهرستان به معنای رها 

گزارش »آینده نگر« از اعتراضات کارگران هفت تپه  

مشکلات بی انتها
صدها میلیارد تومان بدهکاری باعث شده کارخانه توانایی حل مشکلات مالی کارگران را نداشته باشد

کردن آن نیست؟«
کارخانه نیشکر هفت تپه، یکی از نمونه های                                     بارز خصوصی سازی 
نافرجام در اقتصاد ایران است. »1600 میلیارد ریال بدهی به سازمان 
تامین اجتماعی«، »صندوق خالــی« و »تاخیر 7 ماهه در پرداخت 
حقوق کارگران« ســه مشکل عمده شرکت است که گفته می                 شود 
بی آنکه حل شــود، تحویــل بخش خصوصی شــد. فعالان بخش 
خصوصی معتقدند عمده واگذاری ها براساس صلاحیت اتفاق نیفتاد 
و باعث ظهور پدیده شرکت های                                     خصولتی شد که ظاهری خصوصی 
دارند اما عملا توسط مدیران دولتی یا وابسته به نهادهای خاص اداره 
می                 شــوند. آمارهای بانک مرکزی نشان می                 دهد 53.7 درصد از کل 
واگذاری های                                     انجام شــده طی ســال های                                     92 تا 97 به شکل بلوکی 
بوده است و سهم واگذاری تدریجی بیشتر از 12.4 درصد نیست. به 
عبارت دیگر 791 هزار و 868 میلیارد ریال به شــکل بلوکی و 182 
هزار و 198 میلیارد ریال به شکل تدریجی واگذار شده است؛ این در 
حالی است که به گفته عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، 
واگذاری بلوکی عملا مردم را از چرخه خصوصی سازی خارج می                         کند 
و بهره وری و کاهش ســرمایه گذاری در بنگاه ها را به همراه می                 آورد. 
براســاس آمار بانک مرکزی از کل واگذاری های                                     انجام شده در این 5 
سال، حدود 60.5 درصد از نوع »فروش به عموم متقاضیان« بوده و 
21.4 درصد نیز به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی 

طلبکار از دولت انجام شده است. 

J  مشکل خصوصی سازی چه بود؟ 
یکــی از اعضای اتــاق بازرگانی تهران می                         گوید: »اولین شــرط 
خصوصی سازی، احراز هویت کسانی است که برای واحدهای صنعتی 
یا کارخانه ها ثبت نام می                 کنند و قرار است وارد پروسه خرید شوند. در 
ایران چنین اتفاقی رخ نداد یعنی تقریبا هرکسی قیمت بیشتری داد، 
پیروز شد بدون اینکه برنامه ای اقتصادی برای توسعه، اشتغال زایی و 
تولید داشته باشد. نمونه های                                     فراوانی وجود دارد مثلا یک نیروگاه را 
به بانک دادیم، یا شرکتی را در اختیار افراد غیرمتخصص گذاشتیم. 
در آلمان شرقی، افرادی که قصد خرید یک کارخانه یا واحد صنعتی 
را داشتند از فیلترهای مختلفی عبور می                         کردند و برنامه هایشان مورد 
بررسی قرار می                 گرفت. این اقدام باعث می                 شد در نهایت قیمت کارخانه 
پایین بیاید اما در نهایت کسی که پیروز می                 شد باید به ایجاد اشتغال، 
تولید و توسعه واحد صنعتی متعهد می                         ماند. در ایران اما کسی نبود 
که بپذیرد چنین هزینه ای را قبول کند به همین دلیل بدون اینکه 
معیارهای خصوصی سازی در نظر گرفته شود، حراج دارایی ها اتفاق 

افتاد.« 
بهادر احرامیان درباره خسارت این فرآیند به اقتصاد هم می                 گوید: 
»می توان بررســی کرد چند درصد از شرکت هایی که در چند سال 

18 مرداد 93
عدم پرداخت یک 

ماه و نیم حقوق 

31 خرداد 96
عدم پرداخت چهار 

ماه حقوق 

14 اسفند 96 
عدم پرداخت 
حقوق دو ماه/ 

عدم پرداخت حق 
بن 8 ماهه/ باقی 

28 مرداد 97 
عدم پرداخت 
حقوق سه ماه

14 آبان 97 
عدم پرداخت 

حقوق دو تا سه 
ماه

اعتراضات 
سال های اخیر

80 درصد نیروهای هفت تپه 
وضعیت معیشتی مناسبی 
ندارند/ کیومرث کاظمی، 

مدیرعامل شرکت هفت تپه
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براساس آمار بانک مرکزی از کل واگذاری های                                     انجام شده در این 5 سال، حدود 60.5 
درصد از نوع »فروش به عموم متقاضیان« بوده و 21.4 درصد نیز به شیوه انتقال مستقیم به 
اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت انجام شده است. 

هفت تپه                 از نگاه اعداد 

»بزرگ تر از 23 کشور دنیا«؛ این وسعت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه                 است که در سال 
1340 در زمینی 24 هکتاری احداث شــد. حدود 5400 نفر در این شرکت کار می                 کنند که به 
گفته مدیران هفت تپه، هزار و 100 نفرشان نیروی مازاد هستند. آمارها نشان می                         دهد تولید شکر 
این شــرکت پس از واگذاری در سال 94 کاهش پیدا کرد و حتی در برخی سال ها از 100 هزار 
تن به 35 هزار تن هم رسید. مدیران هفت تپه می                         گویند تولیدشان در سال 96 حدود 80 هزار تن 

بوده که در سال جاری به 100 هزار تن خواهد رسید. 

اخیر واگذار شدند در تولید، اشتغال زایی و توسعه فضای کسب و کار 
موثر بودند. تقریبا بیشتر آنها به توسعه نرسیدند و حتی تعدادی شان 
هم به تعطیلی کشیده شدند چون از ابتدا با برنامه و هدف مشخص 
اقتصادی واگذار نشــدند و فقط قیمت بالاتــر، عامل برتری در نظر 
گرفته شد. بررسی شرکت هایی که در این مدت واگذار شدند نشان 
می                 دهد خیلی هایشان وضع مناسب تری نسبت به قبل پیدا نکردند و 
به توسعه نرسیدند. اکنون هم دو، سه سالی است که فقط آن دسته 
از شــرکت های                                     دولتی که زیان انباشته شان اجازه واگذاری را سلب 
کرده، باقی مانده اســت. بنابراین اتفاقی به اسم خصوصی سازی در 

ایران رخ نداد.« 

J چه خواهد شد؟ 
میزان تولید شرکت هفت تپه                 پیش از واگذاری حدود 100 هزار تن 
اعلام شــده بود اما بعد از واگذاری به 10 هزار تن هم رسید؛ روزنامه 
اعتماد، دی ماه 96 گزارشی درباره هفت تپه                 نوشت که با جوابیه شرکت 
روبه رو شد؛ در این جوابیه اطلاعاتی درباره میزان تولید هفت تپه                 آمده 
بود. براســاس آن تولید شکر در این شرکت طی سال های                                     72 تا 74 
به بیش از 100 هزار تن رســیده بود در حالی که در زمان واگذاری 
این رقم به 35 هزار تن کاهش پیدا کرده بود که »بخش عمده اي از 
همين شكر نيز توسط مديران وقت، پيش فروش و به تعبيري پيشخور 
شده بود«. همچنین در برخی سال ها توليد شكر به ١٠ هزار تن هم 
رســید. رقم تولیدی در سال 96 به 80 هزار تن )با احتساب نيشكر 
ميان آب( رسید و پیش بینی می                 شود این مقدار در سال 97 به 100 

هزار تن برسد. 
مدیرعامل جدید شرکت نیشکر هفت تپه                 گفته است: »80 درصد 
کارگران شرکت از نظر معیشتی در وضعیت خوبی به سر نمی برند«؛ 
براساس قانون کار در سال جاری، حقوق کارگران یک میلیون و 111 
هزار تومان است. این در حالی است که قدرت خرید از ابتدای سال 
جاری تاکنون حدود 30 درصد کاهش پیدا کرده و تورم نیز با رشد 
بیش از دو برابری نســبت به کمترین میزان خود در اردیبهشت به 
18.4 درصد در آبان رســیده اســت. اتفاقی که باعث می                         شود عملا 
کارگران با این میزان حقوق به دهک های                                     درآمدی پایین ســقوط 
کنند. یافته های                                     آخرین سرشماری مرکز آمار در سال 95 می                         گوید 
دهك هاي اول تا سوم سالانه بین 7.5 تا 17.5 میلیون تومان درآمد 
دارند و فقط 2 تا 4 ميليون تومان در سال صرف خورد و خوراك خود 
مي كنند؛ عــددي كه حتی چند ميليون تومان پايين تر از ميانگين 
ســالانه هزينه يك خانوار شــهري براي اقلام خوراكي و دخاني )6 
ميليون و 600 هزار تومان( اســت. حقوق کارگران شرکت هفت تپه 
                در ســال های                                     اخیر بارها به تعویق افتاده و برخی از آنها 7 ماه طلب 
دارند. احمد کارگر هفت تپه                 است. می                         گوید: »ما درخواست عجیب و 
غریبی نداریم. نیشــکر هفت تپه کلی پتانسیل دارد و با کمی توجه 
دوباره رونق می گیرد. ما حقوق عقب افتاده دوماهه داریم و قرارداد و 
بیمه مان مشکل دارد. در روزهای اخیر که تجمع داشتیم )حدود 28 
روز از اواسط آبان ماه( دلمان برای 8 هزار هکتار نیشکر آماده برداشت 

سوخت؛ اگر سر کار برنمی گشتیم محصولات خراب می شد.«
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان وعده داده تا یک 
ماه آینده )اواســط دی( مشکلات کارگری شامل قرارداد کارکنان و 
کارگران، حقوق عقب افتاده، حق بن، حق لباس، حق غذا و تشویقی 
به ســرانجام برسد و همه مشاغل شرکت نیشکر هفت تپه، سخت و 

نفر، تعداد کارکنان شرکت5400

ماه 7
بیشترین تاخیر در پرداخت حقوق کارگران 

میلیارد ریال 1600
بدهی به سازمان تامین اجتماعی

هزار تن100
شکر رکورد تولید در سال های                                     72 تا 74

هزار تن کمترین تولید شکر پس از 10
واگذاری در سال 94

هزار تن تولید شکر در سال 8096

هزار تن 100
هدف گذاری تولید شکر در سال 97

سالی که شرکت واگذار شد94

زیان آور به حســاب بیاید. اما به نظر می                 رسد تا زمانی که مشکلات 
ناشی از واگذاری ناقص شرکت حل نشود، صدای اعتراض کارگران 
دوباره شــنیده شود. داود، یکی از کارگران هفت تپه می                 گوید: »الان 
چهار ماه است حقوق نگرفته ایم. می خواهم دوباره شرکت دولتی شود 

و هر بار برای گرفتن حقمان مجبور به اعتراض نشویم.« 
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شــهـر

هپکوی اراک 
نوع فعالیت: تولید ماشین آلات راه سازی

زمان واگذاری: سال 86  
علت اعتراض کارگران: حقوق عقب افتاده 

هپکوی اراک در ماه های گذشــته شــاهد اعتــراض کارگران خود به عــدم پرداخت حقوق 
چندماهه شان بوده است. این کارگران حتی در اردیبهشت ماه، راه آهن شمال به جنوب را برای چند 
روز بســتند. هپکوی اراک در سال 53 در زمینی به وسعت 90 هکتار با هدف مونتاژ ماشین آلات 
راه سازی تاسیس شــد. اعلام شده ظرفیت اسمی این کارخانه در سال 63 حدود 3000 دستگاه 
در ســال بوده است. در سال 86، کارخانه به بخش خصوصی واگذار شد اما مشکلات و بدهکاری 
سنگین صدها میلیارد تومانی از همان جا شکل گرفت. چندی پیش رئیس کانون شوراهای اسلامی 
کار استان مرکزی به روزنامه شرق گفته بود کارخانه در گذشته با 2 هزار نیرو فعالیت می    کرد اما 
حالا این تعداد به 700 نفر کاهش پیدا کرده است. تعدادی از کارگران شرکت نیز در مصاحبه با 
رسانه ها                                                                   گفته اند تولیدات کارخانه از 2400 دستگاه به 8 دستگاه تقلیل پیدا کرده است. مشکلات 
مالی حتی یک بار در تیرماه 96 باعث تعطیلی دوهفته ای کارخانه شد که البته روابط عمومی هپکو 
علت آن را کاهش مصرف برق و تامین قطعات اولیه مورد نیاز تولید اعلام کرد. آخرین اعتراض ها            
                                                       در این کارخانه به یازدهم آبان امســال برمی گردد. خبرگزاری ایلنا گزارش داد تعدادی از کارگران 
که طی چند ماه دستمزدشان به تاخیر افتاده بود، در محدوده کارخانه پیاده رویِ اعتراضی کردند. 
البته 6 آذر امســال، مدیرعامل شرکت هپکو با بیان این که تا پایان سال حدود 137 دستگاه انواع 
گریدر، غلتک و بیل لاســتیکی تولید خواهند کرد، گفت که از تیرماه سال جاری، رفع مشکلات 
پرداخت های معوقه کارکنان، رفع مسدودی حساب های ارزی و ریالی، رفع توقیف اموال و حل و 

فصل قراردادها انجام شده است. 

تراورس راه آهن 
نوع فعالیت: فعالیت های مربوط به نگهداری خطوط راه آهن

زمان واگذاری: سال 89  
علت اعتراض کارگران: حقوق عقب افتاده 

اعتراض کارگران شرکت تراورس که امور نگهداری خط و ابنیه فنی خط آهن را انجام می    دهد 
به حقوق عقب افتاده و تعدیل تعدادی از نیروها در مردادماه امسال اتفاق افتاد. به نوشته خبرگزاری 
ایلنا این اعتراض حدود دو هفته طول کشید و در شهرهای مختلف انجام شد. شرکت 7 هزار نیرو 
دارد که محور اعتراضاتشان همان عدم پرداخت حقوقشان به مدت دو تا چهار ماه است. همچنین 
بعضی از کارگران گفته بودند در ماه های گذشته )تا مردادماه 97( حدود 36 نفر از کارگران شرکت 
تراورس اندیمشک و 50 نفر از کارگران در ناحیه عجب شیر با اتمام قراردادشان، تعدیل شده اند. این 
شرکت در اردیبهشت 89 به بخش خصوصی واگذار شد و هم اکنون یکی از شرکت های زیرمجموعه 
شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا است؛ همان متهم اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی که 

خرداد 93 به دار آویخته شد. 

فولاد ملی اهواز 
نوع فعالیت: تولید محصولات نوردی میل گرد و تیرآهن

زمان واگذاری: سال 88  
علت اعتراض کارگران: حقوق عقب افتاده 

در پرونده این کارخانه، نام یک متهم مالی که در خرداد 93 به دار آویخته شــد، دیده می شود؛ 
امیرمنصور آریا یا همان مه آفرید خسروی، متهم به فساد 3 هزار میلیارد تومانی که در سال 88، شرکت 
فولاد ملی اهواز در جریان خصوصی ســازی به یکی از شرکت های زیرمجموعه او واگذار شد. پس از 
افشای ماجرای اختلاس و دستگیری خسروی در سال 90، شرکت موقتا در اختیار دادگستری قرار 
گرفت و سپس در اسفند 95 به بانک ملی واگذار شد. عمده مشکل این کارخانه نیز رفع مطالبات و 
حقوق عقب افتاده کارگران و تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید است. آخرین اعتراض کارگری در این 
شرکت به آبان امسال برمی گردد. خبرگزاری ایلنا 21 آبان امسال از قول یکی از کارگران نوشت: »هیچ 
اقدام مثبتی اتفاق نیفتاده است. 30 درصد خط تولید راه اندازی شد اما پس از مدت کوتاهی دوباره 
به دلیل عدم تامین مواد اولیه از کار افتاد. دو سال است مسئولان وعده پیگیری می    دهند اما عمل 
نمی کنند. 4 ماه معوقات حقوقی، مشکلات بیمه کارگران و تامین مواد اولیه همچنان وجود دارد.« 
کریمی یاوری، مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار به تسنیم گفته است: »70 درصد سهام 
فولاد ملی اهواز در اختیار بانک ملی است و اگر این بانک همراهی کند با رفع مشکل نقدینگی، امکان 
تامین مواد اولیه برای شرکت فراهم می شود. عمده مشکل کارگران همان حقوق عقب افتاده است. 
مهم ترین مشکل کارفرمایان هم این است که تاکید شده محصولاتی مثل میل گرد حتما باید در بورس 
فروخته شود که زیر قیمت تمام می شود.« شهریور امســال، کارگران فولاد ملی اهواز حدود 7 روز 
تجمع کردند. مدیریت آن زمان اطلاعیه ای مبنی بر تامین مواد اولیه و پرداخت یک حقوق معوق از 
چهار ماه صادر کرد. مشکلات ریشه ای اما باعث شکل گیری اعتراض ها، هر چند ماه یک بار شده است. 

 راننده کامیون  ها  
نوع فعالیت: حمل و نقل بار 

زمان واگذاری: -
علت اعتراض کارگران: مشکلات صنفی

اعتراض این قشر که بیشتر حول مشکلات صنفی، عدم همخوانی دستمزدها و شیوه محاسبه 
آن، مشکلات بیمه و گرانی لاستیک و قطعات یدکی می چرخد، اوایل تابستان و اوایل پاییز امسال 
شــکل گرفت و تاثیر خود را بر تعدادی از بخش های اقتصادی از جمله صنعت مرغداری و حمل 
و نقل بنزین گذاشــت. دولت و فعالان حوزه حمل و نقل جاده ای برای رفع مشــکلات وارد عمل 
شدند و نهایتا رئیس سازمان راهداری از افزایش 20 درصدی کرایه حمل بار و اصلاح فرآیند کاری 
رانندگان کامیون تا تیرماه خبر داد، اما مشــکلات همچنان باقی اســت. یکی از محورهای اصلی 
اعتراض راننده های کامیون، تعیین دستمزد براساس »تن - کیلومتر« است که ظاهرا هنوز به طور 
کامل اجرا نشده است. خواسته دیگر کامیون دارها به کاهش قیمت لوازم یدکی برمی گردد که ارتباط 

مستقیم با افزایش نرخ دلار در ماه های گذشته دارد. 

گزارش »آینده نگر« از چهار اعتراض کارگری بزرگ در سال جاری 

حقوقمان را بدهید!
اعتراض کارگران در ایران هرازگاهی به تیتر خبرگزاری ها                                                                   تبدیل می    شود؛ سرآمد آنها اعتراض نیروهای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است که حقوق عقب افتاده چند ماهه، مسائل بیمه ای، نداشتن 

قرارداد و... باعث می شود تجمعاتی شکل بدهند و درخواست رسیدگی داشته باشند. این شرکت حدود 5400 کارگر دارد که برخی از آنها 7 ماه حقوق طلبکارند. بدهکاری سنگین شرکت، عمده مشکل 
آن است. در کنار هفت تپه، کارخانه های دیگر مانند ماشین سازی هپکوی اراک، فولاد ملی اهواز و همچنین راننده های کامیون نیز در یک سال اخیر اعتراضاتی را به دلیل مشکلات صنفی شان رقم زده اند. 

بررسی همه آنها نشان می    دهد ضعف در خصوصی سازی و عدم انطباق آن با استانداردهای رقابتی باعث بروز بدهی هنگفت برای شرکت ها                                                                   شده و عملا دست آنها را برای پرداخت حقوق کارگران بسته است. 
خصوصی سازی که از چند سال پیش با هدف کوچک کردن دولت و کاهش هزینه های آن در بخش های مختلف انجام شد در نهایت پدیده  ای به نام شرکت های خصولتی ایجاد کرد که فقط ظاهری خصوصی 

داشتند اما در عمل با مدیران دولتی یا وابسته به برخی نهادها اداره می شدند. در زیر به چند نمونه اعتراض کارگری در یک سال اخیر که بیشتر از بقیه رسانه ای شد، پرداخته ایم. 
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 »آینده نگر« تاریخچه و دلایل علاقه بازاریان، ملاکان و تجار 
را به فوتبال ایران بررسی می کند

افیون سرمایه دارها
»عاشــق« یا »نابودگر«؟ این همان سوالی اســت که هنگام بررسی دلایل ورود 
سرمایه دارها به فوتبال ایران از ذهن می گذرد. بیشترشان در مصاحبه ها          می گویند 
عاشق فوتبال هستند اما آیا تنها دلیلشان این بوده یا امتیازات مالی که از حاشیه 
فوتبال به دست می آید، وسوسه شان کرده است؟ آیا آنها در نهایت به آنچه تصور 

کرده بودند می رسند؟ 
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احتمالا فقط اینجاســت که فرقی نمی کند »رئیس جمهور کشــوری با 
قدرتمندترین اقتصاد دنیا« باشی یا یک »آهن فروش شناخته شده« در بازار 
کشــوری در حال توسعه؛ اینجا وسوسه ســود، حرف اول را می زند؛ 22 نفر 
در زمین بازی، ســعی می کنند توپ را وارد دروازه یکدیگر کنند، هزاران نفر 
در ســکوها در انتظار گل هستند و داوران هم سختکوشانه تلاش می کنند 
حافظ قوانین باشــند؛ اما این فقط چهره عینی فوتبال است؛ پشت پرده آن 
سرمایه هنگفتی دست به دست می شود که از رئیس جمهور امریکا گرفته تا 
آهن فروش بازاری در خاورمیانه، تلاش می کنند سهمی از آن داشته باشند. 
میلیاردها دلار، گردش مالی فوتبال در جهان اســت که کشورهای اروپایی 
به دلیل داشتن باشگاه های          ثروتمند و لیگ های          فوتبالی مدرن، سهم بالایی 
از آن را در اختیار دارند. آمارها نشــان می دهد باشگاه های          منچستریونایتد 
انگلیس و رئال مادرید و بارسلونای اسپانیا در مجموع بیش از 12 میلیارد دلار 
گردش مالی در سال 2018 به نام خود ثبت کردند و در رده های          اول تا سوم 

ثروتمندترین های          جهان ایستادند. 
بــا اختلاف بســیار زیاد در تعداد صفرها، در ایران هم وسوســه ســود، 
شــهرت طلبی یا خیرخواهی باعث شده طی 15 سال اخیر، تاجران، ملاکان 
و کارخانه دارها به فوتبال علاقه مند شوند. عمده انتخاب آنها تیم های          کوچک 
اســت و دلیل بیشترشان بهره مندی از فواید اقتصادی تیم داری؛ با این حال 
سرنوشــت بیشترشان نه تنها خوشــایند نبوده بلکه برخی سر از زندان هم 
درآورده اند. بررسی های»آینده نگر« نشان می دهد هر تیم لیگ برتری در ایران 
سالانه به طور متوسط 35 میلیارد تومان هزینه دارد اما فقط یک سوم آن را از 
طرق ورزشی تامین می کند و بقیه به ضرری انباشته برایش تبدیل می شود؛ 
این یعنی فوتبال در ایران صنعتی ورشکســته است اما چرا با وجود کاهش 
محسوس، همچنان بازاری ها، ملاکان و کارخانه دارها به سرمایه گذاری در آن 

روی می آورند؟

J  نقاب پشت سرمایه گذاری
»گردش مالی فوتبال ایران، 500 میلیارد تومان است«. این خبری است 
که تیرماه 96 به نقل از یوسف نژاد، نماینده مجلس اعلام شد؛ اطلاع از همین 
رقم کافی اســت تا به واسطه وجود غیرقابل کتمان فساد در اقتصاد ایران به 
معنای عام و در فوتبال کشور به معنای خاص، تبادل مبالغ هنگفت دیگر در 
پشت پرده به ذهن متبادر شود. دریایی از اسکناس که هر سرمایه گذاری را 
برای شــنا در آن وسوسه می کند؛ بررسی »آینده  نگر« نشان می دهد حضور 
بازاری ها          و تجار در فوتبال ایران به دو دســته تقسیم  می شود؛ نخست آنها 
که قصد دارند با حضور در فوتبال و تیم داری به اهداف مالی خود در رشــته 
اقتصادی ثابتشــان دست پیدا کنند. وام بگیرند یا با استفاده از رانت های          به 
وجــود آمده، قوانین را کنار بزنند، معافیت های          مالیاتی بگیرند و راه فعالیت 
اقتصادی خود را هموار کنند. البته که ضعف قوانین از جمله ماده 134 قانون 
مالیات مستقیم نیز در شکل گیری این وسوسه بی اثر نیست؛ براساس محتوای 
این ماده، هر فردی که ســرمایه اش را در بخش ورزشی هزینه کند، سود و 
درآمد ناشی از آن، از مالیات معاف می شود. همچنین پیشوند فرهنگی که قبل 
از نام باشگاه ها          می آید می تواند راهی برای گرفتن مالیات از بخش های          مختلف 

پشت پرده حضور سرمایه دارهای داخلی در فوتبال ایران چیست؟

وسوسه نابودگر 
باشــد. تمام این اهداف پشت پرده، گرچه دست یافتنی به نظر می رسد اما از 
آنجا که همین سرمایه گذارها در دید بیشتری قرار می گیرند بنابراین در نهایت 

نتیجه ای را که به دنبالش بودند پیدا نمی کنند. 
نام بابک زنجانی را همه شنیده اند؛ همان متهم نفتی که در سال های          91 
و 92 به عنوان مالک باشگاه راه آهن تهران وارد فوتبال شده بود اما دست آخر 
همین باشگاه به خاطر بدهی اش به وزارت نفت داده شد. یا حسین هدایتی، 
مرد ثروتمند و مالک چندین شرکت بزرگ صنعتی و کارخانه که در سال 86، 
باشگاه استیل آذین تهران را تاسیس کرد و از علاقه اش به فوتبال و تلاش برای 
اصلاح ساختار آن سخن گفت اما هرگز نتوانست حدس بزند یازده سال بعد، 
روی آنتن زنده برنامه ورزشی »نود«، نماینده مجلسی روی خط بیاید و پیش 
روی ده هــا          میلیون بیننده تلویزیونی بگوید: »هدایتی بدهی 1372 میلیارد 
تومانی به یکی از بانک های          خصوصی دارد. او بازداشــت بود و با وثیقه 800 

میلیارد تومانی بیرون آمد.«
این موارد البته فقط آن دســته از ســرمایه گذارانی را شامل می شود که 
شــهرت فراگیری دارند. در بین گروهی از فعالان بازار و تجار که وارد فوتبال 
شده اند، آدم های          کمتر مشهوری هم دیده می شوند که از فعالان صنعت چوب 
تا فولاد را در بر می گیرند و البته برخی از آنها برای اعتلای فوتبال شهرشان، 
پای به میدان گذاشته بودند. نمونه اش مسعود درویش، مردی که مالک تیم 
فوتبال شموشک نوشهر در مازندران بود. او در صنعت چوب فعالیت داشت و 
موفق شد تیم خود را پس از 12 سال از زمان تاسیس به لیگ برتر بیاورد و تا 
سال 85 در این سطح حفظ و بازیکنان بزرگی به فوتبال کشور معرفی کند اما 
دست آخر این تیم به دلیل مشکلات متعدد به دسته یک سقوط کرد و پس 
از فوت مدیرعاملش از فعالیت بازماند. گروه دوم هم با تصور اشتباه اقتصادی 

وارد گود می شوند اما جز زیان، چیزی نمی بینند.

J تناقض بزرگ
نام های          دیگری از ســرمایه گذاران فوتبال در ایران هم به چشم می خورد 
که در صنعت فولاد، املاک، آهن فروشــی و... حضور دارند اما فوتبال را برای 
گسترش فعالیت اقتصادی شــان برگزیده اند. حضور آنها در ورزش و تلاش 
برای مشهور شدن، تناقض عجیبی با خط قرمزهای یک سرمایه دار به معنای 
اصیل خود دارد؛ سرمایه دار چه در ایران باشد چه در خارج از کشور، همواره 
محافظه کار اســت و فعالیت های          خود را به دور از حاشــیه انجام می دهد اما 
وقتی وارد عرصه ای می شــود که در تیررس رســانه ها          و افکار عمومی قرار 
می گیرد، یعنی حضورش می تواند هدفی برای بهره مندی از امتیازات موجود 
برای فعالیت اقتصادی خودش باشد. همان حرفی که چندی پیش مدیرعامل 
یکی از باشــگاه های          کشور زد: »یک سرمایه گذار واقعی هرگز پای به فوتبال 
نمی گذارد.« ضمن اینکه زیان ده بودن باشگاه های          ایران بر هیچ کس پوشیده 
نیست؛ بررسی های »آینده نگر« نشان می دهد باشگاه های          لیگ برتری ایران به 
طور متوسط سالانه 35 میلیارد تومان هزینه دارند اما فقط 15 میلیارد تومان 
آن را تامین می کنند. دلیل این مسئله هم فساد و اقتصادی نبودن مدیریت 
فوتبال ایران در اجزای مختلف آن اســت. مثلا قانون حق پخش تلویزیونی 
که می تواند دست کم سالانه 10 میلیارد تومان نصیب باشگاه ها          کند به دلیل 

چرا باید خواند:
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میلیاردها دلار، گردش مالی فوتبال در جهان است که کشورهای اروپایی به دلیل داشتن باشگاه های          ثروتمند و لیگ های          فوتبالی مدرن، 
سهم بالایی از آن را در اختیار دارند. آمارها نشان می دهد باشگاه های          منچستریونایتد انگلیس و رئال مادرید و بارسلونای اسپانیا در مجموع 
بیش از 12 میلیارد دلار گردش مالی در سال 2018 به نام خود ثبت کردند.

اختلاف صدا و سیما و فدراسیون، همچنان بلاتکلیف باقی مانده است. یا عدم 
حضور اسپانسرهای مشهور یا حرفه ای نبودن قرارداد بازیکن ها          به نحوی که 

شرایط ترنسفر شدن آنها به اروپا و کسب درآمد برای باشگاه را فراهم کند.

J  تفاوت با خیرین
»اگر عاشق فوتبال ایران نیستید یا اصلاح ساختار آن در ذهنتان نیست، 
وارد نشوید.« این توصیه ای است که حسین هدایتی به سایر سرمایه دارها کرده 
است. اینکه خودش تا چه اندازه به آن پایبند بوده جای بحث دارد اما سوال 
این است که آیا ورود این افراد به فوتبال را هم می توان مانند فعالیت خیران 
در بخش های          دیگر مانند خیران مدرسه ساز در چارچوب مسئولیت اجتماعی 
تعریف کرد؟ آمارها نشان می دهد در ایران 100 هزار مدرسه وجود دارد که 
30 هزارتای آن توسط خیرین ساخته شده است. در واقع این افراد در راستای 
بهبود ساختار سخت افزاری نظام آموزشی کشور، قدم برداشته اند که مستقیما 
به بهبود کیفیت تحصیلی مرتبط است. اما مشابه این اتفاق توسط سرمایه دارها 
در فوتبال ایران رخ نداده است. بیشتر آنها حتی یک زمین تمرین مناسب هم 
برای تیمشان نساخته اند بلکه با خرید چند بازیکن مشهور و تبادل پول های 
         هنگفت، قیمت ها          را دچار تلاطم کرده اند و رقابت ناسالمی به راه انداخته اند که 

در نهایت دامن خودشان را گرفته است. 

J  فوتبال در دنیا و سرمایه داران
در دنیای حرفه ای هم مالکان باشگاه ها را سرمایه داران شکل می دهند. با 
این تفاوت که نظام شــفاف اقتصادی و مدیریت اصولی باعث سودآوری شان 
می شود. بررسی ها نشان می دهد در سال های اخیر، تاجران و ثروتمندان بزرگ 
از چین، قطر و امارات تمایل بالایی برای حضور در فوتبال اروپا از خود نشان 
داده اند به نحوی که حالا سهام عمده باشگاه های بزرگی چون منچسترسیتی 
انگلســتان و پاری سن ژرمن فرانســه در اختیار تجار اماراتی و قطری است. 
این نام ها حالا اســم رومن آبراموویچ، سهام دار چند کمپانی مشهور روسیه 
را به حاشیه برده اند. به گزارش سایت »طرفداری«، آبراموويچ، مالک ميلياردر 
چلسي، 13.3 ميليارد دلار سرمايه دارد. سرمایه شيخ منصور بن زايد، رئيس 
اماراتي باشگاه منچسترسيتي حدود 20 ميليارد دلار می شود و البته، مالک 
جوان باشگاه باشگاه پاري سن ژرمن فرانسه، ناصر الخلیفی به تنهایی 70 تا 
80 میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارد. همچنین به نام های دیگری می توان 
اشاره کرد. از جمله آمانســیو اورتگا گائونا، تاجر اسپانیایی و مالک کارخانه 
لباس Indite که هم زمان ســهام دار نخست باشگاه لاکرونیای اسپانیا هم 
هست. یا لاکشمي میتال هندوستانی که 41 درصد سهام بزرگ ترین کارخانه 
فولاد دنیا ArcelorMittal را در اختیار دارد و چند سالی است مالک اصلی 
باشگاه کوییز پارک رنجرز اسکاتلند محسوب می شود. فعالیت این افراد اما به 
سودآوری اصولی منجر می شود که لازمه آن توسعه زیرساخت های فوتبالی 
باشگاه، برنامه ریزی هدفمند برای دستیابی به موقعیت های مناسب، کسب 
عناوین قهرمانی، جذب تماشاگر بیشتر و موارد مشابه است. در واقع فوتبال 
به سرمایه این افراد نیاز دارد اما وجه تمایز اینجاست که در فوتبال حرفه ای، 
سیستم های فعالیت مالی و نظارتی مشخص وجود دارد که کار را برای دور 
زدن قوانین و پنهان کاری می بندد. باشگاه منچسترسیتی چندی پیش اعلام 
کرد در فصل 2016-2017، حدود 473.7 میلیون پوند درآمد کسب کرده 
اســت. این در حالی اســت که آنها در فصل 2015-2016، درآمدی 391 
میلیون پوندی داشــتند. بدین ترتیب درآمد آنها با رشد 21 درصدی همراه 

بوده است.
نمونه مبارزه با فساد فوتبالی در اروپا را هم می توان در قرارداد نیمار دید. 
دو سال پیش، این بازیکن 26 ساله برزیلی با رقم نجومی 220 میلیون یورو از 

بارسلونای اسپانیا به پاری سن ژرمن فرانسه منتقل شد که زمزمه هایی مبنی بر 
تخلف در رعایت قوانین جوانمردانه مالی در جذب این بازیکن را بر سر زبان ها 
انداخت. فدراســیون فوتبال اروپا، یوفا در سال 2010 ، قانون فیرپلی مالی را 
با هدف »اطمینان از پایداری و ثبات مالی باشگاه های اروپایی« تصویب کرد 
و یک سال بعد به اجرا گذاشت. براساس این قانون، تمام باشگاه هایی که به 
رقابت های اروپایی صعود کرده اند، در مقابل نقض قوانین برابری دخل و خرج 
بررسی می شوند. به این معنا که باشگاه ها الزاما باید خرج و بدهی های خود را با 
سوددهی شان، برابر کنند که این قانون باشگاه ها را از تجمع بدهی در آنها، منع 
می کند. برای بررسی این موضوع، مجموعه مستقلی با نام مرکز کنترل مالی 
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جام جهانی چقدر هزینه دارد؟ 

برگزاری جام جهانی فوتبال، هزینه های سرسام آوری روی دوش اقتصاد میزبان می اندازد اما به دلیل 
سود بالا و کمک به اقتصاد داخلی به راحتی پذیرفته می شود. در نمودار زیر، هزینه چهار میزبان اخیر 
جام جهانی آمده است که نشان می دهد برزیل برای برگزاری مسابقات 2014، بیشترین هزینه را متحمل 

شد. )هزینه به میلیارد دلار است.(

جام جهانی چقدر درآمد دارد؟ 

برگزاری جام جهانی فوتبال، سود سرشاری نصیب میزبان می کند. آمارها نشان می دهد حدود دو برابر 
هزینه ها در قالب درآمد به اقتصاد کشورهای برگزارکننده سرازیر می شود. در نمودار زیر، سود ناخالص 
سه میزبان اخیر جام جهانی آمده است که نشان می دهد درآمد برزیل به مراتب بیشتر از همه آنها بوده 

است. )درآمد به میلیارد دلار است.( 
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ورزش

باشگاه ها، برای هریک از تیم های شرکت کننده در مسابقات اروپایی تشکیل 
می شــود که هر فصل، وضعیت مالی آن تیم در سه سال گذشته را بررسی 
می کند. عدم رعایت این قانون، تبعاتی از توبیخ تا گرفتن عنوان قهرمانی اروپا 

را در پی دارد. ماجرای انتقال نیمار نیز از سوی یوفا در دست بررسی است. 

J ترامپ عاشق فوتبال نیست
»شرم آور است کشورهایی که همواره از آنها حمایت کرده ایم، علیه طرح 
ما لابی می کنند.« این توئیت رئیس جمهور امریکا درباره مجادلات سیاسی 
یا تصمیم گیری مشــترک چند کشــور برای خروج از یک پیمان محرمانه 
بین المللی نیســت؛ دونالد ترامپ به خاطر بروز برخی مشــکلات در مسیر 
»میزبانی مشترک کانادا، امریکا و مکزیک برای جام جهانی فوتبال 2026« 
کشورهای عضو فدراسیون جهانی فوتبال را تهدید کرد و نوشت: »چرا وقتی از 
ما حمایت نمی کنند، باید حامی آنها باشیم؟« رقابت اصلی بین این سه کشور 
و تنها گزینه باقی مانده یعنی مراکش از آفریقای شمالی بود که تلاش می کرد 
برای اولین بار، جام جهانی را در کشــور خود برگزار کند. شرایط پشت پرده 
اما به گونه دیگری پیش رفت و مراکش در فراق میزبانی سوخت. حال سوال 
این است؛ آیا ترامپ عاشق فوتبال است؟ شواهد حرف دیگری می زند؛ توئیت 
او بیش از آنکه علاقه اش را به فوتبال به عنوان یک ورزش نشان دهد، اهمیت 
اقتصادی و اجتماعی برگزاری جام جهانی را به نمایش گذاشت؛ اما مگر وسعت 
درآمد و تاثیرگذاری بین المللی فوتبال در چه سطحی است که از رئیس جمهور 
یک کشور گرفته تا سرمایه داران و تجار سطوح مختلف به فکر بهره مندی از آن 
افتاده اند؟ از ایالات متحده به عنوان برترین اقتصاد دنیا با سهم 24 درصدی 
گرفته تا سایر کشورهای در حال توسعه، همه می خواهند سهمی از این ورزش 

داشته باشند؛ چرا؟ 

J   درآمد کلان میزبان ها؛ روسیه 13.5 میلیارد دلار
چرخش مالی فوتبــال، از مهم ترین دلایل اســت. براســاس آمارهای 
منتشرشــده در خبرگزاری ها، روســیه که آخرین جام جهانی فوتبال را در 
ژوئن 2018 برگزار کرد، شاهد کمک 13.5 میلیارد دلاری به تولید ناخالص 
داخلی اش بود. مدیر اجرایی انجمن متصدیان گردشگری روسیه گفته است: 
»مسابقات جام جهانی فوتبال 2018، حدود 13.5 میلیارد دلار )850 میلیارد 
روبل( به تولید ناخالص داخلی کشور کمک کرده که سهم بخش گردشگری 
حدود 1.109 میلیارد دلار )40 تا 70 میلیارد روبل( بوده است. برگزاری این 

مسابقات همچنین باعث ایجاد 220 هزار شغل جدید در روسیه شد.«
برگزاری جام جهانی فوتبال، نیاز به ایجاد زیرساخت های          عمرانی مختلف از 
جمله استادیوم، هتل، جاده و مواردی از این دست دارد که هزینه های          گزافی 
را به اقتصاد کشورهای میزبان تحمیل می کند. با این حال گردش اقتصادی 
ناشــی از برگزاری مسابقات آن قدر سودآور اســت که بیشتر کشورها برای 
پیروزی در کارزار انتخاب میزبان ها، روش های          مختلفی را انتخاب می کنند؛ از 
توئیت کردن تا رشوه دادن؛ ماه می 2015 بود که خبر دستگیری 14 نفر در 
ارتباط با فساد فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا، در صدر اخبار خبرگزاری های 
         معتبر دنیا قرار گرفت. در بین این افراد، نام نایب رئیس ســابق فیفا هم به 
چشم می خورد که به دلیل فســاد مالی بازداشت شده بود. حکم جلب این 
افراد به درخواســت وزارت دادگستری امریکا، توسط دادگاهی در نیویورک 
صادر شده بود که شــامل اتهامات پولشویی، سوءاستفاده مالی گسترده در 
فرآیند تعیین میزبان های          جام جهانی، حق پخش تلویزیونی و دریافت 100 
میلیون دلار رشوه می شد. اداره فدرال قضایی سوئیس گفته است این مبلغ 
رشوه توسط متهمان از اوایل دهه 90 میلادی دریافت شده است. همان زمان 
برخی رســانه ها          مدعی شدند در رأی گیری برای انتخاب میزبان جام جهانی 

2010، مراکش به جای آفریقای جنوبی برنده شده بود اما در نهایت به خاطر 
رشوه بیشتر، اسامی تغییر کرد. روزنامه دیلی تلگراف، چاپ انگلستان نوشته 
بود: »جک وارنر، عضو سابق کمیته اجرایی فیفا، نقش اصلی در تغییر نتیجه 
این رأی گیری داشت به طوری که ابتدا یک میلیون دلار در ازای حمایت از 
پیشنهاد مراکش دریافت کرده بود اما اندکی بعد با پیشنهاد بالاتری از آفریقای 
جنوبی روبه رو شــد.« رئیس اتاق بازرگانی دولت روسیه گفته است: »هزینه 
برگزاری جام جهانی 2018، حــدود 6.7 میلیارد دلار )390 میلیارد روبل( 
شــد که 38 درصد آن به بهبود، ساخت و بازسازی زیرساخت های          ورزشی از 
جمله ساخت 24 هتل جدید، اختصاص پیدا کرد و بقیه برای زیرساخت های 
         شــهری تخصیص داده شد.« بررسی گردش مالی جام جهانی 2018 نشان 
می دهد درآمد ناشی از مسابقات، حدود دو برابر هزینه های          انجام شده توسط 
روســیه شده است؛ اتفاقی که برای میزبانان دوره های          قبلی جام جهانی هم 

رخ داده است. 

J برزیل و درآمد 63 میلیارد دلاری
در ســال 2014، برزیل میزبان مســابقات بود. این کشــور برای ایجاد 
زیرســاخت های          لازم در حوزه های          سخت افزار ورزشی، گردشگری و حمل و 
نقل، رکورد تمام هزینه های          پیشین برگزاری جام جهانی را شکست و رقم 14 
میلیارد دلار را برجای گذاشت؛ کارشناسان اقتصادی این کشور با نگرانی به 
این رقم نگاه می کردند و از احتمال رکود اقتصادی بعد از جام جهانی حرف 
می زدند؛ فقط 900 میلیون دلار هزینه ساخت استادیوم ناسیونال در برازیلیا 
شده بود که دومین اســتادیوم پرهزینه دنیا لقب گرفت؛ اما در نهایت روی 
خوش فوتبال به آنها هم نشــان داده شد. برآوردها نشان می دهد برزیلی ها 
         حدود 63 میلیارد دلار، یعنی بیش از 4 برابر هزینه ها، با ســرمایه گذاری در 
حوزه های          مختلف صنعتشان روبه رو شدند. همچنین دولتمردان پیش بینی 
کرده بودند این مسابقات، حدود 50 میلیارد دلار دیگر هم با تاثیرات مستقیم 
و غیرمســتقیم به اقتصاد برزیل ببرد. برخی رسانه های          این کشور می گویند 
جام جهانی در فاصله سال های 2010 تا 2014، باعث به جریان افتادن 63/3 
میلیارد دلار در اقتصاد برزیل شــده و ســالانه 3 میلیون و 630 هزار شغل 
ایجاد و درآمدی معادل 28/2 میلیارد دلار نصیب مردم این کشور کرده است. 
تولید این ارزش پولی همچنین به جمع آوری مالیات 8 میلیارد دلاری برای 
دولت برزیل منجر و تاثیر مستقیم جام جهانی بر تولید ناخالص داخلی برزیل 
28/6 میلیارد دلار برای دوره چهارســاله 14-2010 تخمین زده شده است. 
موسســه مالی ارنست اند یانگ پیش بینی کرده بود حدود 3 میلیون و 300 
هزار توریست در یک ماه برگزاری مسابقات در برزیل جابه جا شوند که فقط 
600 هزار نفرشان خارجی هستند. این تعداد توریست در بهترین حالت، بیش 
از 11 میلیارد دلار برای اســتفاده از خدمات و خرید کالاهای مورد نیاز خود 

هزینه کرده اند. 

J  فوتبال و سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی و وجود هواداران بی شمار، باعث شده در سال های          اخیر 
فیلسوفان و جامعه شناسان در نقاط مختلف دنیا، فوتبال را مورد بررسی قرار 
دهند تا به ریشه های          اجتماعی آن پی ببرند. یکی از آنها، سایمون کریچلی، 
فیلســوف بریتانیایی و نویسنده کتاب »وقتی به فوتبال می اندیشیم، به چه 
می اندیشــیم؟« است. کریچلی می گوید: »»در کشــوری نظیر بریتانیا، که 
بی تردید در ســال های پس از جنگ جهانی دوم کشــوری سوسیالیست یا 
سوسیال دموکرات بود، قبل از آنکه به دست مارگارت تاچر و پس از او با شتاب 
ویران شود، شاید فوتبال آخرین نشان آن آرمان سوسیالیستی باشد. فوتبال 
به اجتماع ارزش می نهد و به اینکه به مثابۀ انسان های برابر در کنار هم باشیم، 

»گردش مالی 
فوتبال ایران، 
500 میلیارد 

تومان است«. این 
خبری است که 

تیرماه 96 به نقل 
از یوسف نژاد، 

نماینده مجلس 
اعلام شد؛ اطلاع 

از همین رقم کافی 
است تا به واسطه 
وجود غیرقابل 

کتمان فساد 
سیستماتیک در 
اقتصاد ایران به 
معنای عام و در 
فوتبال کشور به 
معنای خاص، 
تبادل مبالغ 

هنگفت دیگر در 
پشت پرده به ذهن 

متبادر شود
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براساس ماده 134 قانون مالیات مستقیم، هر فردی که سرمایه اش را در بخش ورزشی هزینه کند، سود و درآمد 
ناشی از آن، از مالیات معاف می شود. همچنین پیشوند فرهنگی که قبل از نام باشگاه ها          می آید می تواند راهی برای 
گرفتن مالیات از بخش های          مختلف باشد.

در بین گروهی از 
فعالان بازار و تجار 

که وارد فوتبال 
شده اند، آدم های 

         کمتر مشهوری هم 
دیده می شوند که 
از فعالان صنعت 

چوب تا فولاد را در 
بر می گیرد و البته 
برخی از آنها برای 

اعتلای فوتبال 
شهرشان، پای 

به میدان گذاشته 
بودند

شاید فوتبال آخرین نشان آن آرمان سوسیالیستی باشد. جایی که هرکسی 
حق دارد چیزی بگوید. خود بازی نوعی سوسیالیسم دارد، یعنی تیم فوتبال 
و فرهنگ پیرامونش از نوعی سوسیالیسم برخوردار است. فوتبال گنجینه ای 
برای نوعی احســاس همدلی است، احساس اینکه همگی ما در اینجا با هم 
هستیم. بازیکنان می آیند و می روند، اما هواداران برای مدت مدیدی پابرجا 

هستند. آنها حافظه و خاطرات دارند، آنها آرشیو و کتابخانه اند.« 
تب فوتبال در ایران هم بالاست؛ در سال های          گذشته همواره استادیوم های 
         ورزشــی در شــهرهای مختلف کشــور مملو از جمعیت بوده اند. آمارهای 
کنفدراسیون فوتبال آسیا نشان می دهد ایران در موارد متعددی با میانگین 
70 هزار جمعیت، پرتماشاگرترین مسابقات آسیایی را برگزار می کند که در 
بین باشگاه ها، هواداران استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی در رقم زدن این 
آمار نقش اصلی دارند. با وجود این، موفقیت این تیم ها          با تعداد هوادارانشان 
تناسب ندارد؛ سال هاســت که استقلال و پرسپولیس به فینال آسیا صعود 
نکرده اند و از کســب قهرمانی جا مانده اند. نمونه های          دیگری هم وجود دارد. 
مثلا نساجی مازندران که 24 ســال در حسرت لیگ برتر باقی مانده بود تا 
سرانجام امسال صعود کرد. بازی های          این تیم همیشه با بیشترین تماشاگر در 
قائمشهر برگزار می شود. یا تیم ملوان بندرانزلی که پس از سال ها حضور در 
سطح اول فوتبال کشور، به دلیل ضعف مدیرتی و مالی به لیگ پایین تر سقوط 
کــرد. البته هواداری یک روی دیگر هم دارد؛ درگیری و زد و خورد خشــن! 
سرآمد این هواداران، طرفداران انگلیسی هستند که حتی وقتی برای حمایت 
از تیمشان به کشورهای اروپایی سفر می کنند به آشوب می پردازند و با پلیس 
درگیر می شوند. مدتی قبل اسامی تعدادی از آنها در اختیار پلیس کشورهای 
میزبان قرار گرفت تا از ورودشــان جلوگیری شود. در ایران هم چندین بار، 
درگیری تماشاگران اتفاق افتاده و بعضا به تعطیلی بازی هم کشیده شده است. 
نمونه اش در ماه گذشته، در طول 90 دقیقه بازی تیم های          پرسپولیس تهران 
و استقلال خوزستان در اهواز رخ داد که تماشاگران با شکستن صندلی ها          و 
پرتاب چوب و سنگ به سمت یکدیگر، باعث زخمی شدن چندین نفر از ناحیه 
سر و صورت شدند. گفته می شود شعارهای ضدملی هم در این ورزشگاه داده 
شد که ریشه اش به شعارهای متقابل هواداران دو تیم برمی گردد. نمونه این 

درگیری ها          در سال های          اخیر دیده شده است. 
فارغ از بحث های          فرهنگی، شرایط سخت افزاری استادیوم های          ایران نیز 
فضا را برای برخوردهای این چنینی مهیا می کند. در بازی تیم های          پرسپولیس 
و استقلال خوزستان، هواداران با شکستن پله های          سیمانی ورزشگاه، خرده های 
         سنگ درست کردند یا موفق شده بودند از طریق ضعف های          موجود در نوع 
ساخت ورزشگاه غدیر اهواز، چوب یا مواد محترقه را به داخل بیاورند. اینها          همه 
در حالی است که ایران همچنان در حسرت ورزشگاه های          استاندارد و سیستم 
بلیت فروشی مدرن، می سوزد. استادیوم آزادی که بازی های          ملی در آن برگزار 
می شود، هنوز از برخی امکانات زیرساختی محروم است و بیشتر ورزشگاه های 
         کشــور هم شرایط مشابه یا بدتری دارند. وزیر ورزش چندی پیش گفته بود 
برای ساخت یک ورزشگاه مثل آزادی، حدود 500 میلیارد تومان سرمایه نیاز 
است؛ این در حالی اســت که بودجه عمرانی ورزش در سال 97 فقط 377 

میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
فیلســوف بریتانیایی ادامه می دهد: »هوادار یک تیم بودن و متخصص 
تاریخچۀ آن تیم بودن به معنای آموزش دیدن در مدرسۀ شکست و نومیدی 
است. نومیدی مؤلفۀ سازندۀ فوتبال است، اما نوعی پدیدۀ امید نیز وجود دارد، 
امیدی فراسوی عقل، امیدی ضد امید. بنابراین شاید وجه تمایز هوادار موقت 
از هوادار جدی، واقع بینی هوادار جدی باشد. آنها می دانند که احتمالاً پایان 
بدی در انتظارشــان خواهد بود و هیچ چیز نخواهند برُد و باشــگاه همیشه 
به خوبی مدیریت نمی شود، اما آنها با تیمشان همراه می مانند زیرا هویتشان 

همین است. نکتۀ شــگفت انگیز دربارۀ فرهنگ هواداری شیوۀ انتقال آن به 
نسل های بعد است.«

J فوتبال بزرگ ترین ورزش دنیاست
فیلسوف بریتانیایی با بیان اینکه در چند دهه گذشته، یک گفتمان پیرامون 
فوتبال شــکل گرفته است، ادامه می دهد: » نفرت بخشی از آن چیزی است 
که فوتبال را می ســازد. ما همین الان در اینجا، در پشت بام هتل، می توانیم 
یک مسابقه ترتیب دهیم. ما می توانیم چیزی پیدا کنیم و از آن به عنوان توپ 
اســتفاده کنیم و چند نفر را جمع کنیم و بازی را شروع کنیم. همگی ما در 
این تجربه از جایگاهی برابر برخوردار خواهیم بود. هیچ  چیز مهمی در میان 
نخواهد بود و شاید این به  نوبه خود لذت بخش باشد. اما هنگامی که مسابقات 
در بالاترین سطوح برگزار می شوند، ما شاهد حضور تیم ها با پیوندهای محلی 
عمیق هســتیم، با روحیات سوسیالیستی، و حضور سرمایه و پول. اگر شما 
خواســتار مشاهدۀ تصویری از عصر ما با تمام وحشت های درهم پیچیده آن 
هســتید، بهترین گزینه آن اســت که به فوتبال نگاه کنید. تمام وحشت ها 
آنجا هستند: وحشت های سرمایه داری نئولیبرال، وحشت های اقتدارگرایی و 

استبداد، و مانند اینها.«
نمونه بارز این تحلیل در جام جهانی 2018 روسیه مشاهده شد؛ بازیکن 
تیم ملی ســوئیس بعد از زدن گل برتری مقابل تیم ملی صربستان، علامت 
پرنده را که مربوط به کشور کوزوو است با دستان خود نشان داد تا یاد پدرش 
را که ســال ها پیش در جنگ با صربســتان کشته شده بود زنده کند. مثال 
دیگر بحث همیشــگی پیرامون باشگاه مشهور بارسلونای اسپانیاست که در 
منطقه جدایی طلب کاتالونیا قرار دارد و همواره بازی این تیم مقابل باشــگاه 
رئال مادرید اســپانیا، از جنجال های          سیاسی و ملی پر می شود و خودش را 
در زمین فوتبال به شکل های          مختلف، از خطاهای خشن گرفته تا خوشحالی 

معنادار نشان می دهد. 

فیفا چقدر سود می کند؟ 

فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( به عنوان متولی فوتبال در جهان، سود بالایی از برگزاری مسابقات جام جهانی 
می برد. همین سود باعث شد عده از مقامات این سازمان به دریافت رشوه برای دستکاری نام میزبان های جام جهانی 
روی بیاورند. یکی از آنها نائب رئیس سابق فیفا بود که چندی پیش همراه 13 نفر دیگر از اعضای فیفا بازداشت شد. 
آمارها نشان می دهد فیفا حدود 2 میلیارد و 600 میلیون دلار از برگزاری مسابقات جام جهانی 2014 برزیل سود کرده 
است. بخش اعظمی از درآمدها هم از طریق پخش تلویزیونی به دست می آید. نمودار زیر مشخص می کند اسپانسرها، 

سهم بالایی در تأمین این درآمد دارند. )قیمت ها به میلیارد دلار است.(

بلیت فروشی
527

اسپانسر 
1600 
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کرچلی می گوید: »موضوع مهم برای من این است که با وجود آنکه من 
بســیار فوتبال را دوست دارم و هوادارانی را دوست دارم که فوتبال را دوست 
دارند، فکر نمی کنم شــما هرگز بتوانید احساس خوبی درباره فوتبال داشته 
باشید. فوتبال چیزی است که همیشه در معرض سوءظن است. نکتۀ جالب 
دربارۀ نگریســتن به تیمی همچون بارســلونا این است که چگونه زیبایی و 
یکپارچگی نوعی هویت کاتالونیایی با این واقعیت در می آمیزد که آنها پول خود 
را از مؤسســۀ قطر دریافت می کنند. این دو رویداد، به طور هم زمان، در حال 
وقوع است. من می خواهم مردم، هنگام تماشای یک مسابقه، هر دو موضوع 
را ببینند: این نمایش زیبا که چگونــه افراد حرفه ای، می توانند برای هدفی 
مشترک با هم کار  کنند، نتیجه ای فوق العاده تولید کنند و درعین حال، چگونه 
کل این ماجرا به واسطۀ جابه جایی پول و انتقال سرمایه ممکن شده است. این 
دو موضوع به  طرزی ژرف با هم پیوند خورده اند. فوتبال تصویری از جهان ما، 

در بهترین و بدترین حالت آن، به طور هم زمان است.«

J فوتبال، سیاست و اقتصاد سیاسی
تلاش برای جلب آرای مردم از طریق فوتبال، هدفی اســت که ریشه در 
وابستگی جامعه به این ورزش دارد. طی سال های          اخیر در ایران، پای برخی 
نماینده های          مجلس به فوتبال باز شــد؛ عده ای از آنها سعی داشتند به بهانه 
»ترویج فوتبال« و با خرید امتیاز، تیم هایی را به شهرســتان های          خود ببرند. 
برخی موفق شدند اما در نهایت این تیم ها          به دلیل نداشتن ریشه و سرمایه 
اجتماعی بومی، بعد از چند ســال از سطح اول فوتبال ایران کنار رفتند. تیم 
پاس تهران که یک بار عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرده است، مهم ترین 
مثال موجود است که در سال 85 به همدان منتقل شد اما یک سال بعد به 
طور کامل منحل شد و حالا جز یک موزه کوچک افتخارات، چیز دیگری از 
آن باقی نمانده است. منتقدان معتقدند این قبیل حرکات، اقدامی تبلیغاتی در 
راستای جلب آرای مردم است و نماینده های          مورد نظر، ورزش کشور را قربانی 
مقاصد شخصی خود کردند؛ اتفاقی که در یک اقتصاد دولتی، به دلیل عدم 

وجود ساختارهای شفاف رخ می دهد. 

جام جهانی؛ دشمن بیکاری

برگزاری جام جهانی نیاز به توسعه زیرساخت های ورزشی، حمل و نقل و گردشگری دارد و همین مسئله باعث 
ایجاد اشتغال می شود. آمارها نشان می دهد برزیل در جام جهانی 2014 شاهد شکل گیری سه میلیون و 
630 هزار شغل بوده که در نوع خود یک رکورد محسوب می شود. در جام جهانی روسیه 2018 نیز که به 

تازگی با قهرمانی فرانسه به پایان رسید، حدود 220 هزار شغل ایجاد شد.
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برزیل روسیه

علیرضا رضایی، استاد دانشگاه در نشست علمی، تخصصی »صنعت فوتبال 
و جامعه مدرن؛ چالش ها و فرصت ها« می گوید: »در الگوی اقتصاد سیاســی 
»لیبرال« بخش خصوصی فعال بوده و صنعت فوتبال هم بخشی از آن است 
و درآمدزایی حائز اهمیت و رو به رشــد اســت. در اقتصاد دولتی اما بخش 
خصوصی فعالی وجود ندارد و دولت همه کاره است و الزاما تمایل ورود به تمام 
حوزه ها را ندارد مگر اینکه انتفاعی برایش ایجاد کند. در واقع فوتبال در چنین 
الگویی بیش از آنکه درآمدزا باشد، هزینه زا است. مدیریت در  چنین الگویی، 
گلخانه ای است و مقطعی رشد می کند. آمارها نشان می دهد از 10 قدرت اول 
جهان 8 مورد از الگوی اقتصاد سیاسی لیبرال تبعیت می کنند و تنها چین و 
روسیه الگوی دولتی را پیش  گرفته اند.« رضایی ادامه می دهد: »وقتی اقتصاد 
خصوصی می شــود به تبع آن باشگاه داری خصوصی پا به عرصه می گذارد و 
موجب رشد و پیشرفت بیشــتر خواهد شد. اما در الگوی اقتصاد دولتی که 
ما هم این شیوه را در پیش  گرفته ایم، در جایی که نفع دولت در میان باشد، 
اقدامی انجام می گیرد که البته فقط برای مقاصد مالی نیست و هدف کسب 

مشروعیت و جذب هوادار هم در میان است.«

J فوتبال از اقتصاد دولتی ضرر می کند
نمونه بارز دولتی بودن اقتصاد، ماجرای خصوصی ســازی دو باشگاه 
بزرگ اســتقلال و پرسپولیس تهران اســت که با ده ها          میلیون حامی، 
پرطرفدارترین تیم های          ایران هستند. از سال ها          پیش گفته می شود قرار 
اســت این دو تیم خصوصی شوند تا بدهی های          میلیاردی که هرساله از 
خود برجای می گذارند و مدیریت دولتی شان که به سرعت تغییر می کند، 
از ماهیت هر دو باشــگاه دور شود و راه موفقیتشان را نبندد. حتی یک 
بــار تا مرز واگذاری به قیمت حدود 300 میلیارد تومان هم پیش رفتند 
اما در نهایت، کار ابتر ماند. آمارهای کنفدراســیون فوتبال آسیا در سال 
گذشته نشان می دهد پرسپولیس 211 میلیارد و استقلال 118 میلیارد 
تومان بدهی دارند در حالی که هرســاله بازی های          دو تیم در ورزشگاه، با 
تماشاگران بســیاری برگزار می شود که می توان از کنار بلیت فروشی به 
درآمد رسید یا حق پخش تلویزیونی دریافت کرد اما در نقص مدیریتی 
موجود، این حق از باشــگاه ها          گرفته شده است. رضایی تاکید می کند: 
»هرچه اقتصاد دولتی تر می شــود زمینه برای رشد بخش های مختلف 
کاهش پیدا می کند مگر اینکه دولت بخواهد و این  زمانی محقق خواهد 
شــد که انتفاع و بهره خاصی برایش ایجاد کند. این در حالی اســت که 
تیم های اروپایی خصوصی هستند و همین موضوع عامل رشد آنها است 
در واقع اقتصاد دولتی جلوی رشد فوتبال را می گیرد و اگر رشد می کند 
مقطعی و هیجانی است. اگر اقتصاد خصوصی شود تمام حوزه ها و به تبع 
آن فوتبال رشد می کند. مشکل اقتصاد دولتی این است که مدیرانی غالبا 
ناکارآمد پرورش می دهد چون انگیزه و فضای فعالیت ندارند و همین امر 

باعث می شود از نظر کاری افرادی ضعیف باشند.« 
برای تماشای یک مسابقه فوتبال در ایران، باید چند ساعت قبل از شروع 
بازی به استادیوم بروید چون معلوم نیست حتما بتوانید با استفاده از بلیتی که 
اینترنتی از سایت خود فدراسیون خریده اید، وارد ورزشگاه شوید؛ شاید سکوها 
پر شده باشــد. همچنین باید برای دیدن بهتر مسابقه، زودتر وارد استادیوم 
شــوید تا جای بهتری نصیبتان شــود؛ شــماره گذاری خاصی وجود ندارد. 
تماشاگران این مشــکلات را به جان می خرند چون عاشق فوتبال هستند؛ 
پرطرفدارترین ورزش دنیا که بســتری مناسب با آورده های اقتصادی کلان 
اســت و می تواند به پیشرفت و توسعه یک کشور کمک کند. پیش شرط آن 
اما نه ورود بدون برنامه سرمایه دارها و خروج ناگهانی آنها بلکه بهره مندی از 

مدیریت سالم و وجود سیستم های          نظارتی شفاف است.  

سرمایه دار چه 
در ایران باشد 
چه در خارج از 
کشور، همواره 

محافظه کار است 
و فعالیت های 
         خود را به دور 

از حاشیه انجام 
می دهد اما وقتی 
وارد عرصه ای 
می شود که در 

تیررس رسانه ها 
         و افکار عمومی 
قرار می گیرد، 

یعنی حضورش 
می تواند هدفی 

برای بهره مندی از 
امتیازات موجود 

برای فعالیت 
اقتصادی خودش 

باشد
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باشگاه منچستر سیتی بخشی از گروه فوتبال سیتی است که مالک اکثریت سهام آن، شیخ منصور بن زاید آل نهیان، برادر ناتنی 
حاکم ابوظبی،  است. شیخ منصور معاون نخست وزیر امارات متحده عربی است که یک امپراتوری فوتبال دارد که شامل 
باشگاه هایی در ایالات متحده، استرالیا و اروگوئه نیز می شود.

یکــی از قدرتمندترین مــردان در فوتبال، جیانــی اینفانتینو، 
مدت هاســت از عدالت در پرطرفدارترین ورزش جهان دفاع می کند. 
به طور علنی، مدیران ورزشــی قوانینی را تبلیغ کرده اند که هدفش 
کاهش دارایی باشگاه های برتر و ممانعت از مالکان ابرپولدار آن هاست 

برای این که از ثروتشان استفاده کنند تا بر فوتبال تسلط پیدا کنند.
در خفا، اینفانتینو گاه به گاه خط ملایم تری را پیش گرفته است. 

بررسی هزاران ســند مربوط به امور باشگاه های پیشروی فوتبال 
نشــان می  دهد که اینفانتینو درگیر چانه زنی هایی بوده که منجر به 
این شــده که دو باشگاه از پولدارترین باشگاه ها وقتی گرفتار مسائل 
مربوط به اداره مالی بوده اند، به توافقات مطلوبی دســت پیدا کنند. 
این توافقات با بدنه کنترل مالی باشگاه ها در مرجع مدیریتی فوتبال 
اروپا یعنی اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا(، این امکان را برای باشگاه های 
منچستر یونایتد در بریتانیا و پاری سن ژرمن در فرانسه به وجود آورد 
که از شــدیدترین تحریم ها که بالقوه شــامل ممنوعیت شرکت در 

رقابت هاست، معاف شوند.
اینفانتینوی 48 ســاله در حال حاضر رئیس اتحادیه بین المللی 
فوتبال یا فیفا است که بدنه مدیریت جهانی فوتبال به شمار می رود. 
او تا ســال 2016 دبیرکل یوفا بود. از سال 2014، نهادهای نظارتی 
یوفا موافقت کرده اند که پاری ســن ژرمن و منچستر سیتی بتوانند 
قراردادهای اسپانسری خود را با ارزشی بسیار بالاتر از سطحی ببندند 
که ازســوی کارشناسان مستقلی که ارزیابان یوفا به خدمت درآورده 
بودند، توصیه شــده بود. اســناد نشــان می دهند که در مورد پاری 
سن ژرمن این قراردادها به صدها میلیون یورو و برای منچستر یونایتد 

به ده ها میلیون یورو می رسد. 
اسناد »فوتبال لیکس« )لیکس در انگلیسی به معنی نشت کرده ها( 
که شامل ایمیل ها، قراردادها و هدایای مربوط به باشگاه ها می شود، 
به دســت نشریه آلمانی »اشپیگل« رســید و در همکاری با تعاونی 
روزنامه نگاری تحقیقی اروپا که کنسرسیومی از رسانه های بین المللی 
است، به وســیله خبرگزاری رویترز مرور شد. این گنجینه اسناد که 
بیشتر اوقات 10 سال گذشته را در بر می گیرد، شامل جزئیات قبلا 
رونشــده تحقیقات یوفا از امور مالی دو باشــگاه، شرایط رسیدن به 

توافقات و درگیر بودن اینفانتینو با مذاکرات در این باره است. 
باشگاه منچستر سیتی بخشی از گروه فوتبال سیتی است که مالک 
اکثریت سهام آن، شیخ منصور بن زاید آل نهیان، برادر ناتنی حاکم 
ابوظبی،  است. شیخ منصور معاون نخست وزیر امارات متحده عربی 
است که یک امپراتوری فوتبال دارد که شامل باشگاه هایی در ایالات 

متحده، استرالیا و اروگوئه نیز می شود.
مالک پاری سن ژرمن شرکت سرمایه گذاری ورزشی قطر است که 
نهادی است با پشتیبانی دولت که به وسیله امیر قطر، شیخ تمیم بن 

 ] آینده چین   [

فوتبال بازی کردن با پول
گزارش تحقیقی خبرگزاری رویترز درباره فریبکاری های مالی باشگاه های بزرگ اروپایی با مالکان عربی

کاسل بریان- لو 
تام برگین

خبرنگاران تحقیقی رویترز

ترجمه: ساعد یزدانجو

حمد آل ثانی، بنیان گذاشته شده. کشور او در حال حاضر میلیاردها 
دلار خرج آماده شدن برای میزبانی جام جهانی بعدی فوتبال در سال 

2022 کرده است. 
تحت قوانین »بازی منصفانه مالی« باشگاه ها باید درآمدهای خود 
را شــفاف سازند و به طورکلی آن را با مخارج خود متعادل کنند. این 
قوانین طراحی شــده اند تا باشــگاه ها را ترغیب کنند به اندازه دخل 
خود خرج کنند و مانع شــوند که پولدارترین مالکان رقبای خود را 
در هم شــکنند و رقابت پرهیجان را که هــواداران را جذب می کند 
از بین ببرند. این نظارت ها شــامل محدودیتی است در مخارجی که 
باشگاه ها می توانند متحمل شوند. هدف این نظارت ها در کنار دیگر 
موارد، ممانعت از این اســت که باشــگاه ها وام های کلان بگیرند یا 
میزان نامحدودی پول از طریق قراردادهای اسپانسری پرطمطراق با 
شرکت هایی که با مالکانشان در ارتباط هستند به دست بیاورند. به طور 
خلاصه،  اسپانسرهای وابسته نباید بیشتر از نرخ بازاری برای حمایت از 

یک باشگاه پول پرداخت کنند. 
در مورد منچســتر سیتی و پاری ســن ژرمن، بدنه کنترل مالی 
باشگاه ها در یوفا که قوانین بازی منصفانه مالی را رصد می کند، پذیرفته 
بود که این دو باشگاه می توانند درآمدهایی از اسپانسرهای اماراتی و 
قطری دریافت کنند که خیلی بیشتر از ارزش بازاری ای بود که طبق 
گفته نهادهای ناظر، به وسیله متخصصان مستقل استخدام شده در 
یوفا که به قراردادها، توافقات و دیگر اسناد دسترسی داشتند،  تخمین 
زده شده بود. اســناد نشان می دهد که نهادهای نظارتی یوفا به این 

یکی از هواداران تیم 
منچستر سیتی پرچم این 
باشگاه را ژانویه سال 2018 
در بریتانیا در این باشگاه در 
شهر منچستر تکان می دهد. 
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ورزش

نتیجه رسیده بودند که اسپانسرهای اصلی باشگاه ها به مالکان آن ها 
ربط داشتند. 

در رابطه با پاری سن ژرمن، بدنه کنترل مالی باشگاه ها در یوفا به 
این باشــگاه اجازه داده بود که ارزش قراداد اسپانسری اش با سازمان 
گردشگری قطر که یک سازمان دولتی است، سالانه 100 میلیون یورو 
باشد. با وجود این،  اسناد نشان می دهند که متخصصان مستقل به بدنه 
کنترلی مالی باشگاه ها گفته بود ارزش بازاری اسپانسر شدن سازمان 

گردشگری قطر تنها چند میلیون یورو یا کمتر از این است. 
در ارتباط با منچستر سیتی، بدنه کنترلی یوفا به باشگاه اجازه داده 
بود درآمد از مجموع اسپانسرهای ابوظبی را سه برابر بیشتر از آنچه 
کارشناسان مستقل گفته  بودند این 
قراردادهای اسپانسری ارزش دارند،  
ثبت کنند، یعنی حدود 20 میلیون 

پوند اضافه در هر سال.
این شــرایط کمــک کرد که 
درآمد دو باشگاه افزایش پیدا کند 
و در عین حال، آن ها قادر باشــند 
قوانین یوفا را دربــاره محدودیت 
مخارجی که باشــگاه ها می توانند 
متحمل شــوند، رعایت کنند. در 
نتیجه، این کار به دو باشگاه کمک 
کرد که بیشتر از کارهای دیگری که می توانستند انجام دهند، ده ها 

میلیون برای بازیکنان خرج کنند. 
پاری سن ژرمن گفته است که رعایت قوانین بازی منصفانه مالی از 
جانب او، »سرمشق و نمونه« بوده است. معاون مدیرعامل باشگاه، ژان- 
کلود بلان، نیز گفته است که از نظارت های مالی استفاده نابجا می شود 
و این نظارت ها »ابزاری شده برای جلوگیری از پیروزی تازه واردها«  در 
تورنمنت های برتر فوتبال اروپا و »جلوگیری از سرمایه گذاری آزادانه 

سهامداران در کسب وکارهایشان«.
منچستر سیتی در یک بیانیه اعلام کرده است: »ما هیچ توضیحی 
درباره محتواهایی نمی دهیم که ادعا شده از پرسنل و افراد همکار گروه 
فوتبال سیتی و باشگاه منچســتر سیتی هک یا دزدیده شده است. 
تلاش برای تخریب حسن شهرت این باشگاه سازماندهی شده و آشکار 

است.«
نه امیر قطر و نه شیخ منصور به درخواست برای توضیح در این باره 

پاسخی نداده اند.
یوفا در بیانیه ای گفته است که این سازمان و قوانین بازی منصفانه 
مالی اش وجود دارند تا »به باشگاه ها کمک کنند تا از نظر مالی باثبات 
باشند و فراتر از دخل خود خرج نکنند و تنها به عنوان آخرین راه حل 
آن ها را تحریم می کند«. این نهاد می گوید در میان مهم ترین مسائلی 
که در نظر می گیرد، این مســئله وجود دارد که »فوتبال باشگاه های 

اروپایی به  طورکلی خودکفا باشد«.
یوفا افزوده است که قوانین بازی منصفانه مالی نسبتا تازه هستند 
و این که در اولین موارد، تصمیم ها و تحریم ها هم یوفا و هم باشگاه ها 
را به وادی ناشناخته ای برده است. این نهاد افزوده است: »یوفا مطمئن 
اســت که هر ناهماهنگی  ظاهری ای که ممکن است برای برخی به 
چشــم بیاید، حذف شده است چراکه این سیستم توسعه یافته و از 

همه نظر سازگار شده است.«
فیفا در واکنش به ســوالاتی که به اینفانتینو مربوط می شــود، 

گفته اســت که هدف اصلی قوانین بازی منصفانه مالی این بوده که 
»اســتانداردهای مدیریت مالی در فوتبال اروپا بهبود یابد، بدهکاری 
باشگاه ها کم شود و به آن ها کمک شود که به اتکای منابع خودشان 
فعالیت کنند، و بر این اساس، بتوانند کسب وکارهایی باثبات و پایدار 
باشــند.« فیفا گفت است که این قوانین »یک حکایت موفقیت آمیز 

اقتصادی برای فوتبال اروپا بوده است«.
طبق اســناد،  منچستر سیتی و پاری ســن ژرمن پافشاری بدنه 
کنترلی یوفا را بر این که اسپانســرها از کشــور مالکان این باشگاه ها 
به آن ها ربط دارند، نپذیرفته بودند. دو باشــگاه نیز این مسئله را که 
ارزش گذاری اسپانسرشدن ها بیش از اندازه شده بوده نپذیرفته بودند. 
در آوریل سال 2014، باشگاه منچستر سیتی در پاسخ به ناظران یوفا 
گفته بود که ارزیابی یک کارشناس خارج از یوفا که برای بدنه کنترلی 
این نهاد کار می کرد و دریافته بود این باشگاه با اسپانسرهای اصلی خود 
ارتباط دارد،  حاوی »نتیجه گیری ها و پافشاری های پر از اشتباه است«. 
این مســائل طی رصدهای معمول یوفا از امور مالی باشــگاه بالا 
گرفت. توافقاتی که بدنه کنترلی یوفا در سال 2014 با این دو باشگاه 
انجام داد می گفت که هیچ یک از دو باشــگاه خودشان قوانین یوفا را 
نقض نکرده اند و این که هر دو باشــگاه موافق هستند که انکار این را 
 که امور مالی شــان از هزینه های قانونی احتمالی شانه خالی کرده اند 

کنار بگذارند. 
یوفــا در بیانیه خود می گوید: »در مواردی که باشــگاه ها بیش از 
اندازه خرج می کنند و دفاتر حسابرســی خود را فقط به لطف تزریق 
پول متعادل می کنند، یک توافق بین دو طرف همیشه راه حلی است 
که ترجیح داده می شــود. در چنین مواردی، تمرکز بر محدود کردن 

درآمدهایی است که از خارج فوتبال می آید.«
اینفانتینو که یک چهره جذاب است، بلندقد، لاغر و طاس،  مرتبا 
با باشــگاه هایی در تعامل بوده است که بر سر تبعیت از قوانین مالی 
چانه زنی می کردند. در آوریل ســال 2014، فران سوریانو، مدیرعامل 
منچستر سیتی، در ایمیلی به همکارانش می گوید که او و اینفانتینو 
پذیرفته اند که منچستر سیتی و وکلای یوفا »مذاکراتی انجام دهند 
برای رســیدن به توافقی که می تواند تاثیرگذار/ بازدارنده باشــد اما 
اثر شــدیدی روی کسب وکار باشگاه فوتبال منچستر سیتی نخواهد 

داشت«.
سوریانو به درخواست برای توضیح در این باره پاسخ نداده است. فیفا 
در پاسخ به سوالاتی که به اینفانتینو مربوط است، توضیحی نداده که 

در تعامل با سوریانو چه چیزهایی رد و بدل شده است. 
اسناد به دست آمده دیدگاهی روشن را ارائه می کند از فعالیت های 
تجــاری افراد قدرتمند و بنگاه های پشــتگرم به دولت ها در منطقه 
خلیج فارس، جایی که نظارت رســانه ای محدود است و درحالی که 
سرمایه گذاری هایشان افزایش می یابد، میزان تاثیرگذاری شان نیز در 
بریتانیا، اروپا و جاهایی دورتر شدت می گیرد. این اسناد شواهدی را 
نیز به دست می دهد که می تواند یکی از بزرگ ترین کشمکش ها را در 

جهان فوتبال به وجود بیاورد.  
رقبا مدعی شده اند که این دو باشگاه از قرادادهای اسپانسری بیش 
از میزان ارزششــان به صورتی غیرمنصفانه بهره مند شده اند و یوفا را 
تحت فشار گذاشته اند. قدرت مالی منچستر سیتی و پاری سن ژرمن 
کمک کرده است که آن ها در رأس لیگ های انگلستان و فرانسه قرار 
بگیرند و به تورنمنت  برتر اروپا که لیگ قهرمانی یوفا باشد، راه یابند.  

رئیس لیگ فوتبال اسپانیا، خاویر تباس، سال گذشته ادعا کرد که 

جیانی اینفانتینو رئیس فیفا 
است که قبلا دبیرکل یوفا 

)اتحادیه فوتبال اروپا( 
بوده است. این عکس سال 

2016 در دفتر مرکزی فیفا در 
زوریخ گرفته شده است. 

2.8
میلیارد یورو  

درآمد باشگاه های 
فوتبال اروپا در 

سال 1996
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 مالک پاری سن ژرمن شرکت سرمایه گذاری ورزشی قطر است که نهادی است با پشتیبانی دولت 
که به وسیله امیر قطر، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، بنیان گذاشته شده. کشور او در حال حاضر 
میلیاردها دلار خرج آماده شدن برای میزبانی جام جهانی بعدی فوتبال در سال 2022 کرده است.

منچستر سیتی و پاری سن ژرمن »کمک های دولتی« دریافت کرده اند 
و »رقابت های اروپا را تخریب کرده اند و تورم فزاینده ای درست کرده اند 
که صنعت فوتبال را به صورتی که دیگر نشــود درســتش کرد نابود 
می کنند«. ماه گذشته، تباس در مصاحبه با رویترز دوباره تکرار کرد 
قراردادهای اسپانسری از جانب هویت هایی که دولت ها پشتیبانشان 
هســتند و ارزششــان بالاتر از ارزش های بازاری اســت، برای دیگر 
باشگاه ها زیان آور بوده است. او می گفت: »بحث بر سر تاثیری است که 

این کار در تخریب بازار فوتبالیست ها در رده فوتبال اروپا می گذارد.«
منچستر سیتی و پاری سن ژرمن این اتهامات را که سال گذشته 
بالا گرفت رده کرده اند و گفته اند که این باشگاه ها قوانین بازی منصفانه 

مالی را رعایت کرده اند. 
 یکی از مقاماتی که با روند فعالیت های یوفا آشناست، تایید می کند 
که کارشناسان مستقل در سال 2014 به بدنه کنترلی یوفا گفته بودند 
که ارزش بازاری اسپانســرهای اصلی خیلی کمتر از ارزشی است که 
این دو باشگاه به آن ها نسبت می دهند. این فرد می گوید اجازه دادن به 
برخی باشگاه ها برای این که با قوانین بازی کنند، در نهایت به این معنی 
است که هواداران معمولی که پول زیادی برای بلیت بازی ها پرداخت 

می کنند، »صدمه می بینند«.

J بذل و بخشش قطر
دامنه دسترسی به فوتبال این ورزش را به یک غول مالی تبدیل 
کرده اســت، با سیل بودجه هایی که از حق پخش تلویزیونی و نیز از 
بلیت فروشی و دیگر منابع سرازیر می شود. طبق گزارشی که یوفا در 
ژانویه اعلام کرده، درآمدهای باشــگاه های اروپایی از سال 2000 سه 
برابر شده و به 18.5 میلیارد یورو در سال 2016 رسیده است. فوتبال 
بزرگ ترین ورزش حرفه ای آمریکا، یعنی لیگ ملی فوتبال آمریکایی 
را تحت الشعاع قرار داده است،  ورزشی که برخی تحلیل گران تخمین 
می زنند سالانه نزدیک به 14 میلیارد دلار )11 میلیارد یورو( درآمد 
داشته باشد. محبوبیت این بازی اروپایی در ایالات متحده که بناست 
در ســال 2026 میزبانی مشترک جام جهانی فیفا را انجام دهد، در 

حال افزایش است. 
اما باشگاه ها با هزینه های عظیمی مواجه اند، به خصوص برای خرید 
ستاره های فوتبالیست که هزینه های ترانسفر آن ها ده ها میلیون یورو 
اســت. هزینه ترانسفر پولی اســت که یک باشگاه به باشگاه دیگری 
می دهد تا بازیکنی را از قراردادی که دارد آزاد کند تا آن بازیکن بتواند 
باشگاهش را عوض کند. افزون بر هزینه های خرید باشگاه ها، هر ستاره 
فوتبالیست می تواند دستمزدی را طلب کند که به صدها هزار یورو در 

هفته می رسد. 
به دلیل این که باشگاه ها زیر این هزینه های سنگین خرد می شوند، 
یوفا در سال 2010 قوانین بازی منصفانه مالی را ارائه کرد و در سال 
2013 شــروع کرد به ارزیابی باشــگاه ها. این قانون به طور صریح از 
باشــگاه ها هزینه هایشان را طلب می کند که از درآمد هایشان از حق 
پخش تلویزیونی، بلیت فروشی، جوایز برنده شدن در رقابت ها و جذب 
اسپانسر فراتر نمی رود. از سال 2015 به باشگاه ها اجازه داده شد که 
بیش از 30 میلیون یورو طی سه فصل هزینه نکنند. این کار بر این 
پایه استوار بود که باشگاه ها نتوانسته اند خیلی راحت با وام های کلان 
یا کمک ازسوی مالکان ابرپولدار، بودجه خود را تامین کنند. قبل از 
آن، وقتی یوفا این قانون را به تدریج به اجرا می گذاشت، باشگاه ها اجازه 

داشتند طی دو سال تا 45 میلیون یورو پول خرج کنند. 

هدف قانون این است که در بلندمدت رقابت صحیح را بین طیف 
وسیعی از باشگاه های اروپایی حفظ کند.  

اینفانتینو که در سوئیس متولد شده، به هفت زبان ازجمله عربی 
صحبت می کند و مدرک وکالت دارد. از وقتی که این سیاست جدید 
ارائه شد، او به حامی اصلی آن تبدیل شد. طبق گزارش وب سایت یوفا، 
در اوایل سال 2014، او به رسانه های خبری گفت که این قوانین برای 
این طراحی شــده که فوتبال اروپا را از »مخارج حریصانه و بی فکرانه 
و جنون مالی« حفظ کند. او به باشگاه ها هشدار داده بود که سازمان 
تحت مدیریتش »هراسی از اعمال معیارهای ضروری برای حفاظت از 

این بازی و حفظ یکپارچگی رقابت هایش ندارد«.
این قوانین از باشگاه هایی که تمایل دارند در رقابت های یوفا شرکت 
کنند می خواهد که اطلاعات امور مالی خود را برای نظارت ثبت کنند. 
در ســال 2013، بازوی نظارتی یوفا که بخشی از بدنه کنترل مالی 
باشگاه ها است، شروع کرد به پرسیدن جزئیات حساب های بانکی ای 

که به وسیله منچستر سیتی و پاری سن ژرمن ثبت شده بود. 
در مورد پاری ســن ژرمن، مسئله اصلی ارتباط این باشگاه بود با 
ســازمان گردشــگری قطر که یک آژانس دولتی بود. طبق قرارداد 
اسپانسری بین این سازمان و باشگاه، سازمان گردشگری موافقت کرده 
بود که طی پنج سال بر اساس اهمیت تورنمنت ها، بین 700 میلیون 

تا 1.25 میلیارد یورو به باشگاه بدهد. 
مطابق قوانین بازی منصفانه مالی، آنچه اهمیت داشت این بود که 
آیا سازمان گردشگری قطر یک نهاد »در ارتباط« با مالک باشگاه بود 

توضیحاتدربارهاسنادومنابعآنها

اطلاعاتی که در گزارش رویترز درباره فوتبال بر آن ها تکیه شده از کوهی از قراردادها، ارائه ها، ایمیل ها و 
دیگر موادی به دست آمده که مربوط به باشگاه های پیشروی فوتبال بوده که به دست مجله خبری آلمانی 
»اشــپیگل« رسیده است. این مجله دسترسی به این اســناد را با رویترز و ده ها درگاه رسانه ای دیگر که با 
تعاونی روزنامه نگاران تحقیقی اروپا همکاری می کنند به اشتراک گذاشت. این مواد خام از منبعی به دست 
آمده که مجله اشپیگل او را فقط با نام کوچک »جان« معرفی می کند. جان در پاسخ به سوالی که از طریق 
اشپیگل مطرح شد، گفت که در پرتقال است. او از ارائه جزئیات شخصی درباره خود ازجمله این که در حال 
حاضر کجاست یا سمتش چیست امتناع کرد. جان می گوید که از اواخر سال 2015، ترابایت ها اطلاعات »از 
منابع مختلفی« به دست آورده و نمی داند که مبدأ دقیق آن ها کجا بوده است. او اضافه می کند که هرگز این 
اطلاعات را از هک کردن یا ســرقت به دست نیاورده و نه او و نه همکارانش ارتباطی با هیچ موسسه دولتی 
ندارند. او می گوید: »ما کاملا مستقل از هر سازمان دولتی یا خصوصی هستیم.« شخصی که با روندهای یوفا 
آشنا بود محتوای برخی از اسناد را وقتی که به وسیله رویترز برای او تشریح شد، تایید کرد. جان منبع اولین 
اطلاعات فاش شده معروف به »فوتبال لیکس« بود که تعاونی روزنامه نگاران تحقیقی اروپا آن را گزارش کرد، 
پروژه ای که انتشارش از دسامبر 2016 شروع شد. در آن زمان، اشپیگل گفت جان که خودش را  یک طرفدار 
معمولی فوتبال می بیند این کار را کرده تا به این ترتیب، اسناد فوتبال لیکس جنبه های پنهانی را که به وسیله 
پول برخی نهادها به آن ها دمیده می شود بفهمند.  در کنار دیگر مسائل، این پروژه رو می کند که چطور برخی 
از پولدارترین و برجسته ترین چهره ها در ورزش، با هدایت کردن برخی از درآمدهای خود به خارج از کشور از 
دادن مالیات فرار می کنند و از پارلمان اروپا می خواهد که از نمایندگان بدنه فوتبال اروپا درباره چنین حرکاتی 
سوال بپرسند.  آخرین اسناد این پروژه نشان دهنده نگاه افراد و سازمان های ثروتمند حوزه خلیج فارس است، 
کسانی که بیش ازپیش به افرادی تاثیرگذار در فوتبال و دیگر کسب وکارهای اروپا تبدیل شده اند. و فراتر از 
این مسئله، نگاهی انداخته اند به ذات جریان های مالی عظیم از طریق برخی از باشگاه های پیشرو و راه ناهموار 

مقامات فوتبال که با خواسته های قوانین حوزه ورزش درگیر هستند. 

18.5
میلیارد یورو  

درآمد باشگاه های 
فوتبال اروپا در 

سال 2016
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ورزش

یا نه. اگر این طور بود، قوانین یوفا به این  معنی بود که باشگاه می تواند 
تنها ارزش بازاری قرارداد را در ارزیابی های قانون بازی منصفانه مالی 

اظهار کند. 
بازرســان یوفا به این نتیجه رسیده بودند که سازمان گردشگری 
دولت دارای ارتباط با مالک باشگاه است چون سهام اکثریتی شرکتی 
که مالک باشگاه پاری سن ژرمن است، یعنی شرکت سرمایه گذاری 
ورزشی قطر، متعلق به بازوی دیگری از دولت قطر، وزارت امور مالی 

این کشور، است. 
بازرسان پیش نویسی از یک گزارش بازدید مقدماتی تهیه کردند 
که تاریخش 16 آوریل 2014 بود و برای بازوی بازرسی بدنه کنترل 
مالی باشــگاه ها تهیه شــده بود. این گزارش می گفت کــه قرارداد 
اسپانسری سازمان گردشگری قطر به اندازه زیادی عظیم نشان داده 
شده اســت. رویترز قادر نبود که مشخص کند آیا یک نسخه نهایی 
این گزارش تهیه شــد یا نه. پیش نویس گزارش می گفت که حقوق 
اسپانسری ای که دریافت شده بود 
»بخش کوچکی« از ارزش قرارداد 
200 میلیــون دلاری ای بــود که 
سازمان گردشــگری قطر در آن 
سال تا اواسط سال 2013 در پاری 

سن ژرمن خرج کرده بود. 
به نقل  پیش نویس  گزارش  آن 
از کارشناســان خارجــی که در 
آن زمــان قرارداد اسپانســری را 
ارزش گذاری کرده بودند، می گفت 
که قرارداد 3 میلیون یورو در سال 
یا کمتر می ارزد. یکی از مشاوران 
متخصص شرکت »اوکتاگون« بود 
که یک شرکت مشــاوره بازاریابی 
و اسپانســری ورزشــی است که 
دفتر مرکزی اش در ایالات متحده 
اســت و در سرتاســر جهان دفتر 
دارد. اوکتاگون در گزارشش برای 
بازرسان یوفا اشــاره کرده بود که 
قرارداد ســازمان گردشگری قطر 
نگفتــه بود که علامــت این نهاد 
گردشگری برند خود را روی پیراهن های بازیکنان نشان دهد - حق 
اسپانسری ای که شرکت ها معمولا بیشترین پول را بابت آن پرداخت 
می کنند. با وجود این، بر اساس گزارش اوکتاگون،  چیدمان اقتصادی 
با سازمان گردشگری قطر »با فاصله زیاد پرسودترین توافق تجاری در 

فوتبال اروپا« بود. 
شرکت اوکتاگون در جواب درخواست برای توضیح در این باره گفت 
که از یوفا درباره مسئله سوال شود. یوفا نیز درباره گزارش اوکتاگون 

توضیحی نداد. 
نظر بازرسان یوفا این بود که وقتی پاری سن ژرمن از نظر قوانین 
بازی منصفانه مالی بازرسی می شود نباید تمام پول اسپانسری سازمان 
گردشگری را برای این باشگاه منظور کرد. اما بر اساس اسناد ارائه شده 
پاری سن ژرمن،  باشگاه بدون این پول خرج هایی انجام داده است که 
آن را با این خطر مواجه می کند که به دلیل نقض قوانین از مسابقات 

منع شود. 

پیش نویس گزارش بازرســان یوفا نتیجه می گرفت که »شواهد 
نشــان می دهد که توافق سازمان گردشگری قطر با پاری سن ژرمن 
غرض ورزانه بوده و قصد داشــته بر بی طرفی غلبه کند. این گزارش 
می افزاید که این قرارداد »شاید ویژگی هایی از یک قرارداد اسپانسری را 
داشته باشد... با این حال، هدف اصلی توافق سازمان گردشگری قطر و 
پاری سن ژرمن این است که از طریق سازمان گردشگری قطر راه های 
مالی ای برای باشگاه درست کند تا باشگاه بتواند بازیکنان را تصاحب 

کند«.
بر اساس گزارش پیش نویس، پیش از این توافق اسپانسری »هیچ 
مذاکرات تجاری معنی داری )یا مســلما هر مذاکره ای از هر نوعی(« 

انجام نشده است.
معاون مدیرعامل باشگاه، بلان، به سوالی در ماه گذشته درباره روش 
ارزش گذاری قرارداد از سوی یوفا و اوکتاگون جوابی نداد چون قرارداد 
با سازمان گردشگری قطر بیشــتر از این که یک قرارداد اسپانسری 

سنتی باشد، یک توافق »برندسازی ملی« برای تبلیغ این کشور بود.
پیش نویس گزارش بازرسان یوفا توصیه می کرد که اگر بازرسان 
نتوانند به یک مصالحه با باشگاه برسند، »اتاق داوری یوفا« باید پاری 
ســن ژرمن را به رعایت مقررات وادار کند و این باشگاه را در معرض 
تنبیهاتی قرار دهد، »ازجمله احتمال اخراج از رقابت های آینده یوفا«. 
چنین حرکتی در ایالات متحده رخ داد و یکی از بزرگ ترین تیم های 
فوتبال آمریکایی این کشــور از رقابت های پلی آف و سوپر بال فصل 

گذشته کنار گذاشته شد. 
تا اوایل سال 2014، اینفانتینو درگیر شده بود و در نقش حَکم بین 

باشگاه و بدنه کنترل مالی باشگاه ها در یوفا عمل می کرد. 
در ماه ســپتامبر از اینفانتینو پرسیده شــد که آیا او ممکن بوده 
سفت وســخت با باشگاه هایی مثل پاری ســن ژرمن بر سر مقررات 
بازی منصفانه مالی برخورد کرده باشد و اینفانتینو گفت که او کمک 
کرده مقررات را ارائه کند اما آن ها را اجرایی نکرده است. او به رویترز 
گفت: »خوشحالم که ما این مقررات را ارائه کردیم. من سفت وسخت 
یا آســان گیر نبودم. ما بدنه ای داریم که تصمیمات را در این زمینه 

می گیرد... من درگیر مفهوم، قوانین و امثال این موضوعات بودم.«
فیفا در بیانیه خود گفت که مدیریت یوفا - که در آن زمان شامل 
اینفانتینو در مقام دبیرکل هم می شد - می تواند از بدنه کنترل مالی 
باشــگاه ها کمک بگیرد. فیفا در بیانیه خود می آورد: »این کمک ها 
ممکن اســت شــامل بحث ها، جلسه ها و دســتیاری ها باشد برای 
پیداکردن راه حل ها و دیگر تعاملاتی که می تواند به بدنه کنترل مالی 
باشگاه ها در یوفا یاری رساند تا کار خودش را انجام بدهد.« این نهاد 
اضافه می کند: »با وجود این، بدنه کنترل مالی باشگاه ها مسئول تمام 

تصمیمات خودش است.«
یوفا همچنین می گوید که بدنه کنترل مالی باشگاه هایش مسئول 
نظارت بر قوانین بازی منصفانه مالی اســت و »یک هویت مستقل« 
اســت. این نهاد می گوید کــه مدیریت یوفا تامین کننــده نیروها، 
زیرســاخت ها و حمایت مدیریتی بدنه کنترل مالی باشگاه ها است و 
»مثل یک میانجی بین مراکز مختلف« عمل می کند اما آن توافق و 
مصالحه حاصل مذاکرات بین بازرسان بدنه کنترل مالی باشگاه ها و 
باشگاه هایی بوده که درباره آن ها نگرانی وجود داشته است. بدنه کنترل 
مالی باشگاه ها در یوفا می گوید به دلیل محرمانه بودن نمی تواند چیزی 

از مذاکرات بگوید. 
در مصالحه محرمانه انتهای سال 2014، بدنه کنترل مالی باشگاه ها 

یوفا قوانینی را طراحی کرده 
بود که باشگاه ها با وام های 

کلان یا مالکان ابرپولدار 
خود، بودجه فوتبال را از 

بیرون باشگاه ها تامین 
نکنند. این عکس دفتر 

مرکزی یوفا در شهر نیون 
سوئیس است. 

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، 
در یک بازی در قطر. او 

شرکتی را تاسیس کرده که 
مالک باشگاه فرانسوی پاری 

سن ژرمن است.
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طبق گزارش رئیس بازرسان یوفا، بازوی بازرسی یوفا تعیین کرد که منچستر سیتی طی دو سال منتهی به 31 می 2013، یعنی وقتی که باشگاه اسناد مورد نیاز را ازجمله 
قضاوت درباره ارزش های بازاری قراردادهای اصلی اسپانسری را که به وسیله متخصصان تعیین شده بود به بازرسان داده بود، حدود 233 میلیون یورو در باشگاه خرج کرده 
بوده است. این گزارش می گفت که این میزان مخارج 188 میلیون یورو بیشتر از میزان مجاز طبق قوانین یوفا بوده است.

در یوفا در ارزیابی های خود درباره بازی منصفانه مالی، موافقت کرد 
که اگر بندهایی از قرارداد اصلاح شود پاری سن ژرمن می تواند سالانه 
100 میلیون یورو از قرارداد با سازمان گردشگری قطر بگیرد. با این که 
این رقم کمتر از میزانی بود که در قرارداد با ســازمان گردشــگری 
قطر آمده بود اما همچنان خیلی بیشــتر از ارزش بازاری ای بود که 

کارشناسان مستقل یوفا برای این قرارداد تعیین کرده بودند. 
بندهای اصلاحی این قرارداد به طور علنی اعلام نشد، نه از جانب 
یوفا و نه باشــگاه. در عوض، یوفا اعلام کرد که باشگاه موافقت کرده 
اســت تا سال مالی منتهی به سال 2016،  مخارج خود را تا اندازه ای 
که قوانین یوفا رعایت بشود در زمینه خرید بازیکنان محدود کند و 
کاهش هزینه های خود را عملی کند. بدنه کنترلی یوفا نیز جریمه ای 
را برای باشگاه تعیین کرد اما گفت که اگر باشگاه معیارهای مشخصی 
را رعایت کند ازجمله محدودیت در مخارج و خرید بازیکنان، بیشتر 
این جریمه برگردانده خواهد شد. در سال 2017، یوفا گفت که پاری 
سن ژرمن خواســته ها را برآورده کرده و موارد این مصالحه را عملی 

کرده است. 
یوفا در اعلامیه ســال 2014 گفته بود که دریافته است »ارزش 
قرارداد با ســازمان گردشــگری قطر به طور چشمگیری کمتر از آن 
چیزی است که باشگاه آن را ثبت کرده«. اما این اعلامیه نگفته بود که 
ارزش این قرارداد چقدر بوده اســت، و نیز اشاره نکرده بود که میزان 
ارزش بالاتری که کارشناسان مستقل برای قرارداد تعیین کرده بودند 

چقدر بیشتر از ارزش واقعی آن بوده است. 
حامیان این توافق عمدتا در داخل یوفا نبودند. در هفته های پیش 
از زمانی که این توافق امضا شود، برایان کوئین، یک مقام ارشد بانک 
مرکزی انگلستان و رئیس سابق هیئت مدیره یکی از باشگاه فوتبال، 
از مقام خود به عنوان رئیس بازرســان یوفــا کناره گیری کرد. طبق 
گفته هــای افراد نزدیک به این ماجرا، کوئین به همکاران خود گفته 
بود که نمی تواند مصالحه با پاری سن ژرمن را تایید کند چون او با در 
نظر گرفتن اصل ماجرا، آن را »بیش از اندازه آســان گیرانه« می داند. 
در عوض، این مصالحه به وسیله رئیس جدید بازرسان یوفا تایید شد. 
کوئین تا اواسط سال 2015 در مقام عضو اتاق بازرسی یوفا باقی ماند. 

J پول های ابوظبی
منچستر سیتی سالیان سال زیر سایه رقیب موفق تر شهر خود، 
منچستر یونایتد، بازی می کرد و برای باقی ماندن در لیگ برتر فوتبال 
بریتانیا مشکل داشت. سپس در سال 2008، شیخ منصور از امارات 
متحده عربی کنترل منچســتر سیتی را به دســت آورد و شروع به 
متحول کردن آن کرد. این باشگاه با بازیکنان ستاره گران قیمت جدید، 

طی دهه گذشته سه بار عنوان قهرمان لیگ برتر را از آن خود کرد. 
بعد این که قوانین بازی منصفانه مالی به اجرا گذاشــته شد، یوفا 
شــروع کرد به رصد دائم امور مالی باشگاه ها. این نهاد این گزینه را 
انتخاب کرد که از نزدیک تر، هم منچستر سیتی و هم پاری سن ژرمن 

را زیر نظر بگیرد. 
طبق دیدگاه گزارش مقدماتی ای که اتاق بازرسی بدنه کنترل مالی 
باشــگاه ها در یوفا ارائه کرد، شیخ منصور »تاثیر چشمگیری« بر دو 
اسپانسر منچستر ســیتی که اهل ابوظبی بودند داشت. این گزارش 
دریافته بود که میزان پولی که این دو اسپانسر به باشگاه پرداخته بودند 

سه برابر ارزش بازی قرارداد آن ها بوده است. 
طبق گزارش رئیس بازرسان یوفا، بازوی بازرسی یوفا تعیین کرد 

که منچستر سیتی طی دو سال منتهی به 31 می 2013، یعنی وقتی 
که باشگاه اسناد مورد نیاز را ازجمله قضاوت درباره ارزش های بازاری 
قراردادهای اصلی اسپانسری را که به وسیله متخصصان تعیین شده بود 
به بازرســان داده بود، حدود 233 میلیون یورو در باشگاه خرج کرده 
بوده اســت. این گزارش می گفت که این میزان مخارج 188 میلیون 

یورو بیشتر از میزان مجاز طبق قوانین یوفا بوده است. 
مثل مورد پاری سن ژرمن، گزارش توصیه می کرد که اتاق داوری 
که یک بدنه کنترلی در یوفا است، باید منچستر سیتی را بابت زیر پا 
گذاشتن قانون جریمه کند و تنبیهاتی را برای آن در نظر بگیرد که 
شــامل منع احتمالی از شرکت در رقابت های یوفا هم می شود، مگر 

این که باشگاه به مصالحه ای با بازرسان برسد. 
منچستر سیتی به بازرسان یوفا گفت که ادعاها را رد می کند درباره 
این که اسپانســرهای اهل ابوظبی در ارتباط با این باشگاه هستند یا 
اسپانســرها بیش از ارزش قراردادها پول داده اند. باشگاه در پاسخی 

که آوریل 2014 به بازرســان یوفا 
داد گفــت به قوانین پایبند بوده و 
»تفسیر به خوبی معتبر و درستی از 

نظارت ها را برداشت کرده است.«
میانجی گری  درگیر  اینفانتینو 
برای رسیدن به یک مصالحه بود. 
او در 8 مــی 2014 جلســه ای با 
مدیرعامل باشــگاه، فران سوریانو، 
داشت برای آن چه سوریانو در یک 
ایمیل تحت عنوان »یک جلســه 
مخفی در لنــدن به منظور تلاش 
برای رســیدن به توافــق نهایی« 
توصیف کرده اســت. سوریانو به 
درخواست برای توضیح در این باره 

جوابی نداد. 
روشــن نیســت که دقیقا چه 
چیزی پیش آمد. اما متعاقب آن، 
بدنه کنترل مالی باشگاه ها توافق 
پیشنهادی را به دلیل بیش  از اندازه 
سخاوتمندانه بودن برای منچستر 

سیتی رد کرد. 
اینفانتینو در 12 می 2014 به رئیس هیئت مدیره منچستر سیتی، 
خالدون آل مبارک، می نویسد: »متاسفانه مطلع شده ام که اتاق بازرسی 
به این نتیجه رسیده است که هنوز فاصله زیادی بین آن ها و رسیدن به 

یک مصالحه وجود دارد. من از این امر خیلی متاسفم.«
با این حال، چهار روز بعد یک توافق به ثمر رسید. منچستر سیتی 
همه آنچه را که می خواست به دست نیاورد. با وجود این، طبق توافق 
بر ســر مصالحه نهایی، بدنه کنترل مالی باشگاه ها در یوفا پذیرفت 
که منچســتر سیتی در سال 2014 و دو ســال بعد از آن، می تواند 
قراردادهای اسپانسری ای با دو اسپانسر اماراتی داشته باشد با ارزش 
سالانه 26 میلیون یورو بیشــتر از »ارزش منصفانه« ای که به وسیله 

کارشناسان مشاور یوفا تعیین شده است. 

J آخرین کندوکاو
موضع ســخاوتمندانه یوفا نسبت به پاری سن ژرمن در سال های 

نیمار داسیلوا سانتوز که 
به طور خلاصه »نیمار« 
نامیده می شود، با 220 
میلیون یورو )نزدیک به 250 
میلیون دلار( در سال 2017 
به وسیله باشگاه 
پاری سن ژرمن خریده شد. 

هواداران باشگاه 
پاری سن ژرمن پرچم این 
باشگاه را در اوت 2018 به 
اهتزاز درآورده اند.
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ورزش

اخیر ادامه پیدا کرده اســت. طبق اسناد، در  سال 2015 یوفا دوباره 
اذعان کرد که باشــگاه می تواند سالانه 100 میلیون یورو از سازمان 
گردشــگری قطر درآمد داشته باشــد. قرارداد بین باشگاه و سازمان 
گردشــگری از کمتر از 10 صفحه به بیش از 60 صفحه وسعت پیدا 
کرد اما پاری ســن ژرمن همچنان حق ســازمان گردشگری قطر را 
برای نشــان دادن نامش روی پیراهن بازیکنان به رسمیت نشناخت. 
بر اساس دیدگاهی که بدنه کنترلی یوفا به وسیله متخصصان مستقل 
ارائه کرد، این نوع از برندینگ معمولا اسپانسری را به بیش از سالانه 
10 میلیون یورو می رساند.  باشگاه های دیگر چنین بختی نداشته اند. 
از سال 2015، بدنه کنترلی یوفا به طور موقت سه باشگاه کوچک تر را 
به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین بازی منصفانه مالی که مربوط به گزارش 
هزینه های خارج از اندازه بوده، از بازی منع کرده است. یکی از آن ها 
تیم دینامو مســکو از روسیه بوده که در سال 2015 به خاطر رعایت 

نکردن مقررات مالی، از لیگ قهرمانی یوفا کنار گذاشته شد.
ســهام کنترلی این باشگاه در 
آن موقع متعلق به وی تی بی بوده 
که یک بانک روســی است. طبق 
مقرراتــی که بدنه کنتــرل مالی 
باشــگاه ها در یوفا منتشــر کرده، 
بازرسان گفته بودند که یک قرارداد 
اسپانســری باشــگاه با این بانک 
مربوط به یکی از طرف های باشگاه 
اســت و بنابراین قــرارداد باید بر 
اساس ارزش بازی آن ارزش گذاری 
شــود. یــک گــزارش تخصصی 
می گفــت که ارزش ایــن قرارداد 
بیش از ســالانه 80 میلیون یورو 
کمتر از ارزشی اعلام شده بود که 

قرارداد اسپانسری در بازار داشت. 
بدنه کنترل مالی باشگاه ها گفت 
که این قرارداد باید با ارزش بازاری 
ثبت شــود تا بتواند قوانین بازی 
منصفانه مالی را رعایت کند. باشگاه 
اطاعت کرد. این کار به این معنی 
بود که باشگاه طی سه سال تا سال 
2014، هزینه های خود را بسیار بالاتر از سطحی اعلام کرده بود که 

تحت قوانین بازی منصفانه مالی اجازه داشت ثبت کند. 
دینامو مسکو به درخواست برای توضیح در این باره جواب نداد. 

دو باشــگاه دیگر، شــامل آ اس رم و اینترمیــلان، در بیانیه ها و 
مصاحبه های مطبوعاتی خود گفته اند با معیارهای مختلف ازجمله 
فروش بازیکنان، قوانین بازی منصفانه مالی را رعایت کرده اند. این کار 
آن هــا را با خطر بالا و پایین رفتن عملکرد مواجــه کرد. آ اس رم و 

اینترمیلان به درخواست برای توضیح در این باره جواب ندادند. 
در این میان، پاری ســن ژرمن و منچســتر ســیتی به تصاحب 
اســتعدادهای برتر با قیمت های بالا ادامه دادند، طبق آماری که یوفا 
منتشــر کرده، بیش از یک میلیارد یورو در قالــب کل قراردادهای 
بازیکنان از زمان مصالحه با بدنه کنترلی یوفا خرج کرده اند. در سال 
2017، پاری سن ژرمن به یک ولخرجی تابستانی دست زد که شامل 
امضای قرارداد با نیمار مشــهور بــه ارزش 222 میلیون یورو )256 

میلیون دلار( بود که رکوردشکنی به حساب می آمد. 
این اتفاق باعث برخی نارضایتی ها در عرصه ورزش شــد ازجمله 
لالیگا در اســپانیا که از یوفا خواســت دوباره از این باشگاه فرانسوی 
تحقیق و بازرســی کند. در اواخر سال 2017، یوفا اعلام کرد که یک 
بازرسی جدید را در قالب بخشی از نظارت های قوانین بازی منصفانه 

مالی، از پاری سن ژرمن آغاز کرده است. 
ریخت وپاش پول به داخل پاری ســن ژرمن از سوی اسپانسرهای 
قطری ادامه یافته بود. دوباره، شــرکت مشاوره ورزشی اوکتاگون در 
ایفای نقش کارشناس مستقل، به این نتیجه رسید که اندازه قرارداد 
سازمان گردشگری قطر ارزشی بسیار بیشتر از نرخ بازاری آن است. 
اوکتاگون در گزارشی در ژانویه 2018، گفته که تخمین می زند ارزش 
بازاری قرارداد اسپانسری با سازمان گردشگری قطر برای سال منتهی 

به اواسط سال 2017، »تقریبا 5.5 میلیون یورو باشد«.
اوکتاگون افزود: »با در نظر گرفتن طبیعت دارایی های اسپانسری، 
ما نمی توانیم هر ارزش گذاری بالاتــری را برای فصل 18-2017 در 

نظر بگیریم.«
با این حال، طبق قرارداد اسپانسری بازبینی شده، سازمان گردشگری 
قطر توافق کرده است که ســالانه به پاری سن ژرمن دست کم 145 

میلیون یورو بپردازد. 
در 13 ژوئن امسال )2018(، یوفا اعلام کرد که تحقیقات در این باره 
را به پایان رسانده است. این نهاد گفت که پیرو بازبینی گروه تحقیق 
در بدنه کنترل مالی باشگاه ها، این باشگاه »تعدیل های چشمگیری از 
نظر ارزش قراردادها« در قراردادهای اسپانسری مختلفش انجام داده 
اما روشن نکرد که این تعدیل چقدر بوده است. یوفا گفت در نتیجه این 
تعدیل ها، نتایج مالی به دست آمده در پاری سن ژرمن برای سال های 

مالی منتهی به 2015، 2016 و 2017 طبق قانون بوده است. 
پاری ســن ژرمن می گفت که اتاق بازرســی یوفا می خواست که 
باشگاه درآمدهای ثبت شــده از قرارداد با سازمان گردشگری قطر را 
سالانه بین 50 تا 60 میلیون یورو برای سال منتهی به اواسط 2017 
و اواســط 2018 کاهش دهد که باشگاه را مجبور می کرد بازیکنانی 
را بفروشد تا بتواند مقررات را رعایت کند. باشگاه همچنین می گفت 
که بازرسان یوفا طبق قانون گفته بودند که پاری سن ژرمن نمی تواند 
از اواســط سال 2019، از قرارداد با سازمان گردشگری قطر درآمدی 

داشته باشد. 
ســپس در اوایل ژوئیه امسال )2018(، یوفا گفت که رئیس بدنه 
بازرســی این نهاد از اتاق داوری یوفا خواسته است که تصمیمات در 
رابطه با تحقیقات از پاری سن ژرمن را از نزدیک بازبینی کند. و در اوایل 
سپتامبر، یوفا اعلام کرد که مورد پاری سن ژرمن را برای »تحقیقات 

بیشتر« به بدنه کنترل مالی باشگاه ها ارجاع داده است. 
یوفا مستقیما به سوال درباره آخرین تحقیقات در این باره جوابی 
نداده اســت. با این حال، در بیانیه اش گفته است از چگونگی رعایت 
مقررات و نتایجی که گرفته »بسیار خرسند« است. این نهاد به این 
نکته اشــاره کرده اســت که از وقتی بازی منصفانه مالی ارائه شده، 
پیشرفت هایی در امور مالی باشگاه های فوتبال اروپا حاصل شده و این 
باشگاه ها از رکورد ضرردهی 1.7 میلیارد یورویی در سال مالی 2011 

به سود 600 میلیون یورویی در سال 2017 رسیده است. 
یوفا گفته است: »هیچ نظامی کامل نیست اما کل سیستم بازی 
منصفانه مالی از زمان ارائه اش در سال 2010، بیش ازپیش از فوتبال 

اروپا در مقابل مشکلات مالی حفاظت کرده است.« 

ژان  - کلود بلان، معاون 
مدیرعامل باشگاه فوتبال 

پاری سن ژرمن می گوید 
که حمایت باشگاه از سوی 

سازمان گردشگری قطر، 
یک عمل معمولی جذب 

اسپانسر نیست و هدفش 
»برندسازی یک کشور« 

است. این عکس او را در 
سال 2013 نشان می دهد که 
در حال ورود به وزارت کشور 

در پاریس است. 

رئیس هیئت مدیره باشگاه 
فوتبال منچستر سیتی، 

خالدون آل مبارک، در 
سمت چپ و مدیرعامل این 
باشگاه، فران سوریانو، در 
سمت راست در استادیوم 

این باشگاه در سپتامبر سال 
.2017



استانی سردسیر با کشاورزی و معدن کاری پررونق
اغلبرویوسربایراندرزنجاناستخراجمیشود

............................ ایران زمـین ............................

استان زنجان 8 شهر دارد و شهرستان های آن شامل 
زنجان، طارم، ماهنشــان، خدابنده، ایجــرود، ابهر، 
خرمدره و سلطانیه هســتند. قزوین در سال ۱۳۷۳ 
از اســتان زنجان جدا شد و به استان تهران پیوست، 
و در ســال ۱۳۷۶ به استان قزوین تبدیل شد. تنوع آب وهوایی این منطقه موجب 
ایجاد گونه های متفاوتی از زندگی جانوری شــده  است. وجود گونه های متفاوتی از 
حیوانات وحشی و پرندگان مهاجر و جانوران آبزی گردشگران بسیاری را در مواقعی 
که شکار مجاز است به این منطقه جذب می کند. به دلیل شرایط کوهستانی این ناحیه 
و تاثیرات جریانات جوی مرطوب شمال غربی و غربی، آب و هوای استان کوهستانی با 
زمستانی بسیار سرد و برفی و تابستانی دلپذیر و فصول بهار و تابستان بهترین زمان 

برای گذراندن اوقات فراغت است. 
نرخ بیکاری در اســتان زنجان براســاس آمار اشتغال بهار 9۷ در مرکز آمار، 8.2 

درصد بوده که البته بیکاری جوا ن ها بیشتر از این میزان و در حدود آمار رسمی 20.2 
درصد بیکاری اســت. کشاورزی در بهار امســال حدود ۳2.4 درصد اشتغال استان 
زنجان را تشکیل می داده و سهم حوزه صنعت و خدمات به ترتیب در این دوره زمانی 
۳2.۳ و ۳5.۳ درصد بوده اســت. با این حال، سهم اشتغال در بخش های کشاورزی، 
صنعت و خدمات در سطح کشور به ترتیب به اندازه ۱8.۷، ۳۱.2 و 50.۱ درصد بوده 
است. از این آمار می توان به این نتیجه رسید که توسعه اقتصادی در استان زنجان 
متناسب با روند کشوری پیش نرفته و به خصوص در بخش خدمات، توسعه چندان 
زیادی ایجاد نشده و برای همین است که سهم بخش خدمات در کل اشتغال استان 

با میانگین کشور اختلاف فاحش دارد. 
همچنین سهم تولید ناخالص داخلی استان زنجان از تولید ناخالص داخلی کشور، 
کمی بیش از یک درصد بوده است. با وجود این، میزان افزایش تولید ناخالص داخلی 
استان از ابتدای دهه 90 حدود 2.4 درصد رشد داشته که نتوانسته سهم این استان 

ساعد یزدانجو
دبیربخشایرانزمین

دودکش جنی در ماهنشان استان زنجان

]  این صفحه ها در هر شماره به مرور وضعیت اقتصادی استان های کشور می پردازد. [
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ایرانزمـین

صادرات از زنجان چندان زیاد نبوده و در سال جاری حدود 2 درصد 
بوده است. با این حال، مدیران سازمان صمت در استان معتقدند که 
این میزان در سال های گذشته حدود 0.5 درصد بوده و رسیدن به رقم 
2درصدی پیشرفت خوبی در حوزه صادرات استان به شمار می رود. 
به گفته استاندار زنجان که در مهرماه امسال در جلسه کارگروه توسعه 
صادرات استان صحبت می کرد، »زمانی سهم این استان از صادرات 
کشور به 0.8۶ درصد می رسید در حالی که طی پنج ماهه سال 9۷، 
این رقم به نزدیک 2 درصد رســیده است«. به گفته او، برخی مدعی 
بودند که بسیاری از صادرات این استان مربوط به مواد معدنی است، 
درحالی کــه این بخش فقط ۶ درصد از مجموع صــادرات زنجان را 

تشکیل می دهد.
به گفته استاندار زنجان، اسدالله درویش امیری، کل هدف گذاری 
صادراتی این اســتان برای سال 9۷ به 500 میلیون دلار می رسد در 
حالی که طی پنج ماهه رقم ۳29 میلیون دلار در این زمینه به ثبت 
رسیده است. مقامات استانی امیدوارند امسال رکورد میزان صادرات 
شکسته شود. در پنج ماه اول سال جاری، ۳29 میلیون و ۷0۱ هزار 
دلار به وزن 2۷2 هزار و 52 تن کالا با مبدأ تولید زنجان صادر شده 
است. این رقم در عملکرد گمرک به 2۷4 میلیون و 2۶8 هزار دلار به 
وزن 22۷ هزار و ۳99 تن می رسد. سهم دقیق صادرات امسال زنجان 
از کشــور ۱.9 درصد اســت و این رقم در مدت مشابه سال گذشته 
معادل ۱.۱۳ درصد بوده اســت. ســهم بخش صنعت از این میزان 
صادرات 9۱.۳۳، معدن 5.۳۱، کشاورزی 2.۱۶، فرش دستباف ۱.8، 

گردشگری 0.045 و خدمات فنی و مهندسی 0.00۳ درصد است.
  
J بهشت معدن کاری

استان زنجان ازجمله استان هایی با معادن بسیار باارزش در کشور 
اســت. معادن ســرب و روی بخش عمده ای از اقتصاد این استان را 
رونق بخشیده است و کار به جایی رسیده که این استان یک شهرک 
مخصوص معدن کاری روی احداث کرده اســت. 90 درصد ســرب 
اولیه و 8۶ درصد روی کشــور در زنجان تولید می شود. گل سرسبد 
معدن کاری در اســتان زنجان را می توان معدن سرب و روی انگوران 
دانست. در حال حاضر، معدن سرب و روی انگوران یکی از بزرگ ترین 
صادرکنندگان شمش روی در خاورمیانه است و اکثر واحدهای فعال 
در این حوزه براســاس سهمیه خود از این معدن ماده اولیه مورد نیاز 
فعالان خود را تامین می کنند. معدن سرب و روی انگوران، بزرگ ترین 
معدن سرب و روی خاورمیانه و یکی از بزرگ ترین سرمایه های معدنی 
کشور است؛ معدن کاری در معدن انگوران از اوایل قرن جاری آغاز شده 
و استخراج معدن به صورت عمده عملا از سال ۱۳24 آغاز شده است. 
استان زنجان با داشتن معادن متعددی در بخش روی و واحدهای 
فرآوری روی در اســتان از منظری به قطب ســرب و روی در کشور 
تبدیل شــده است که علاوه  بر اشتغال زایی بالایی که این صنعت در 
استان ایجاد کرده، سبب افزایش تجارت خارجی استان در این حوزه 
شده است و نیز سرمایه گذاران و تجّاری را نیز از خارج از استان جذب 
کرده و حال به اهرمی قوی در حوزه اقتصاد و اشــتغال استان مبدل 
شده است. سال گذشــته خبرنگاران به شهرک روی رفتند و رونق 
این شــهرک را از نزدیک مشــاهده کردند. ایسنا گزارش کرده است 
که در مجموع حدود 42 واحد روی در شهرک تخصصی روی استان 
زنجان مشغول فعالیت هستند و نیز ۶ واحد اسید سولفوریک در این 
شهرک فعال اند. مجموع واحدهای مستقرشده در شهرک تخصصی 

را در تولید ناخالص داخلی کشور تغییر دهد. در سال 9۳، طبق آمار 
ســازمان برنامه ســهم خدمات 4۳.۷ درصد تولید ناخالص داخلی 
غیرنفتی این اســتان بوده و بخش کشاورزی 2۶.۶ و همچنین سهم 
صنعت و معدن ۱9 درصد بوده اســت. این آمار نشان می دهد که در 
بخش صنعت و معدن نیز توسعه ای که از استان زنجان انتظار می رود 
هنوز محقق نشــده است. سرانه تولید ناخالص داخلی استان زنجان 
تقریبا در حد وسط رتبه بندی این سرانه در کشور است و البته چند پله 
از رتبه وسط بالاتر هم قرار دارد، به ترتیبی که در سال 9۳ سرانه تولید 

ناخالص داخلی زنجان از ۱۳ استان کمتر و از ۱۷ استان بیشتر بود. 

J کانال ارتباطی با اروپا
استان زنجان در یکی از مناطق جغرافیایی قرار گرفته که به خوبی 
می تواند حلقه اتصال بین ایران و ترکیه و کشورهای اروپایی باشد. به 
همین دلیل، سرمایه گذاری در راه و حمل ونقل در این استان بسیار 
لازم و حیاتی است. در سال 94، طبق اعلام سازمان برنامه و استانداری 
زنجان، این استان بیش از 5۶00 کیلومتر راه داشت. به جز شهرهای 
ابهر، خرمدره، زنجان و سلطانیه که در مسیر تردد جاده ترانزیتی تهران 
- تبریز و اروپا واقع شده اند، سایر شهرهای استان جاده آزادراه ندارند. 
از ســوی دیگر، با توجه به بالا بودن شاخص ضریب ایمنی و امکانات 
جاده ای آزادراه ها و بزرگراه ها، کمبود این نوع جاده ها در سطح استان 
زنجان ملموس است. مطالعه کارشناسی سازمان برنامه نشان می دهد 
که با توجه به وسعت نسبتا زیاد استان زنجان و مهم تر از آن، از لحاظ 
موقعیت ویژه و خاص آن در ســطوح ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای، 
وجود فقط حدود ۳40 کیلومتر راه اصلی در سطح این استان چندان 

قابل توجیه نیست و لازم است این نوع راه ها گسترش یابند. 
در سال ۱۳94، استان زنجان مجموعا 2۳0 کیلومتر خط راه آهن 
داشت. از این میزان، 8۶ درصد جزو خطوط اصلی راه آهن و ۱4 درصد 
هم مربوط به خطوط فرعی یا مانوری از نوع صنعتی و تجاری است. 
در سال های گذاشته توسعه راه آهن چندان پررنگ نبوده که با توجه به 
نیاز معادن به خطوط ریلی، این توسعه نیافتگی یکی از مشکلات حوزه 

حمل ونقل استان به شمار می رود.  
منطقه زنجان می تواند مبدأ صادراتی کشور نیز باشد. البته میزان 

استان زنجان با 
توجه به شرایط 
اقلیمی از نظر 

قابلیت کشاورزی 
از شرایط متوسط 
کشوری وضعیت 
بهتری را داراست 
و متوسط مقدار 
کاربری اراضی 

کشاورزی استان 
نسبت به میانگین 

کشور بیشتر است، 
به طوری که در 

حدود 3 میلیون تن 
انواع محصولات 

کشاورزی در 
استان زنجان 
تولید می شود
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روی اســتان بالغ بر ۱۱0 واحد اســت که قریب به 8  هزار نفر هم به 
صورت مســتقیم در این شهرک اشــتغال به کار دارند. 90 درصد از 
تولیدات واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک تخصصی روی 
زنجان به کشورهای خارجی صادر می شود و بیشترین صادرات گمرک 
اســتان هم به شــمش روی اختصاص دارد و این در حالی است که 
استان زنجان قطب روی کشور شناخته شده و قریب به 99 درصد از 
واحدهای مستقر در شهرک تخصصی روی فعال هستند. فعال بودن 
99 درصد واحدهای روی در شهرک روی سبب شده که این شهرک 

به یکی از استثنایی ترین شهرک های کشور تبدیل شود. 
حداکثــر 25 درصد خاک مورد نیاز صنایع ســرب و روی زنجان 
می تواند از معدن انگوران تامین شود، از همین رو تولیدکنندگان این 
بخــش، خاک مورد نیاز خود را وارد و پس از فرآوری صادر می کنند. 
حدود 80 درصد از خاک مورد  نیاز واحدهای روی در استان از کشور 
ترکیه وارد می شود و میزان تولید روزانه توسط واحدهای روی در این 
شهرک حدود ۱40 تا ۱50 تن در روز است که 90 درصد این تولیدات 
صادر می شود. البته واحدهای همین شهرک هم با مشکلات زیادی 
روبه رو هستند و به قول رئیس هیئت مدیره شرکت خدماتی روی در 
زنجان، »اگر یارانه حامل های انرژی توســط دولت پرداخت نشود و 
آزادسازی قیمت ها به طور کامل صورت بگیرد، دیگر واحدهای روی 
صرفه اقتصادی برای ادامه فعالیت نخواهند داشت مانند آنچه که برای 

کشور ترکیه و واحدهای فرآوری آن اتفاق افتاده است.«
البته معادن در اســتان زنجان یک مشکل بزرگ هم دارند و آن، 
مسائل زیست محیطی ای اســت که به وجود می آورند. معادن برای 
استان فرصت محسوب می شوند اما اگر مدیریت صحیحی در این زمینه 
انجام نشود، این استان شاهد خطرات زیست  محیطی ای خواهد بود که 
به سلامتی مردم و میراث طبیعی استان آسیب جدی وارد می کند. 
پسماندهای معادن روی یکی از موادی است که برای محیط زیست 
منطقه خطر جدی به شمار می رود. به گزارش ایرنا، در حال حاضر 5 
میلیون تن پسماند در شهرک صنعتی روی زنجان وجود دارد که برای 
مدیریت آنها دو روش را می توان به کار برد؛ در روش اول انتقال آن ها 
مطرح می شود و در روش دوم تثبیت پسماندها. کارشناسان و مدیران 
حفاطت از محیط زیست استان بیشتر اعتقاد دارند که به دلیل دشوار 
بودن انتقال این مقدار پسماند روی، تثبیت انجام شود. وجود پسماندها 
و منتقل شدن ذرات معدنی به روان آب ها خطر زیست محیطی در پی 
دارد. همچنین گردوخاک در این منطقه موجب آلودگی می شود که 
پیشنهاد کارشناسان این است که با زیرسازی محوطه و تثبیت ارتفاع 

دپو، این مشکل رفع شود. 
 
J گردشگری غذا و صنایع دستی

استان زنجان یک بعد بالقوه مهم دیگر در ثروت افزایی و کسب وکار 
دارد و آن هم گردشــگری است. این اســتان هم می تواند در حوزه 
گردشگری ابنیه نقش پررنگی بازی کند و هم در زمینه گردشگری 
غذا که سال هاست در آن به شهرت رسیده است. گردشگری می تواند 
کاستی توسعه اقتصاد بخش خدماتی را نیز در این استان جبران کند. 
جشنواره آش در زنجان از اولین جشنواره های حوزه گردشگری غذا 
بود که در این اســتان راه اندازی شد و مورد استقبال گردشگران نیز 
قرار گرفت. امسال سیزدهمین جشــنواره آش در مردادماه در شهر 
زنجان برگزار شد. جشنواره آش فضایی است که در کنار آن، صنایع 
دستی هم به فروش می رسد. صنایع دستی در زنجان جایگاه ممتازی 

دارد و مخصوصا چاقوی زنجان، مصنوعات مس و نیز ملیله کاری در 
این استان به قدری مشهور است که همواره بازار خوبی داشته. طبق 
آمار رسمی، در حاشیه جشنواره آش امسال حدود ۱.۱ میلیارد تومان 
صنایع دستی زنجان فروخته شد. مسگری، ملیله کاری، چاروق دوزی، 
چاقوسازی، گلیم بافی، چرم دوزی و مینا کاری روی مس، عمده صنایع 
دستی استان زنجان محســوب می شوند اما طی مرداد امسال، برای 
حمایت از ملیله کاری، نام زنجان به عنوان شــهر ملی ملیله به ثبت 
رســید. وجه تمایز کارهای ملیله این استان با سایر نقاط کشور، در 
ظرافت نقوش و گل ها، عیار بســیار بــالا و طرح های منحصر به فرد 

هنرمندان آن است.
همچنین بناهای تاریخی مثل گنبد سلطانیه که در حوالی شهر 
زنجان واقع شــده، هر سال گردشگران زیادی را به این استان جذب 
می کند. ســلطانیه از مکان هایی است که گردشگران خارجی را هم 
به ســوی خود جذب می کند. در شش ماه اول امسال، حدود دو هزار 
و ۳۷0 گردشگر خارجی از سلطانیه بازدید کردند. علاوه بر سلطانیه، 
دودکش جنی های شــهر ماهنشان، داش کسن و مردان نمکی بیش 

 معادن در استان زنجان یک مشکل بزرگ هم دارند و آن، مسائل زیست محیطی ای است که به وجود می آورند. معادن برای استان فرصت محسوب 
می شوند اما اگر مدیریت صحیحی در این زمینه انجام نشود، این استان شاهد خطرات زیست  محیطی ای خواهد بود که به سلامتی مردم و میراث طبیعی 
استان آسیب جدی وارد می کند.

ولی الله منصوریبهروز ضرغام هاشم 
حاج علی اکبری

محسن عطائیان

شهرام کدخداییمحمود ضرابیرضا منفرد علی باقرزاده 
خرسندی

سید عبدالمجید 
هاشمی

علی یگانه فرد
منشی

سعید یوسفی اصل
 خزانه دار

محمود مستندی

محمدتقی منفرد فرد
نایب رئیس اول

غلامحسین جمیلی
رئیس

علی کلانتری
نایب رئیس دوم

هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان



آینده نگر | tccim.ir |  شماره هفتادونه، دی 1061397

ایرانزمـین

از دوهزارســاله، از دیگر جاذبه هایی هستند که گردشگران را ترغیب 
می کنند به استان زنجان سفر کنند. بند تپه، تپه گوشتین، ورک تپه، 
جنگل قاباقی، منجوق تپه، مرغا تپه شرقی، دژمنده خویین، دیزالی، 
محوطه اوچ ایاق، تپه قبرستان و آسیاب آبی دهشیر نیز از دیدنی های 

طبیعی زنجان به شمار می روند. 

J کشاورزی به کام دیگر استان ها
استان زنجان با توجه به شرایط اقلیمی از نظر قابلیت کشاورزی از 
شــرایط متوسط کشوری وضعیت بهتری را داراست و متوسط مقدار 
کاربری اراضی کشاورزی استان نسبت به میانگین کشور بیشتر است، 
بــه طوری که در حدود ۳ میلیون تن انواع محصولات کشــاورزی در 
استان زنجان تولید می شود. با این حال، صادرات محصولات کشاورزی 
در این استان تنها در حدود 50 هزار تن بوده که البته امسال تا ۱۳ هزار 
تن هم رسیده است.  مسئولان جهاد کشاورزی استان زنجان معتقدند 
که ســالانه بیش از 2 میلیون تن محصولات کشاورزی از این استان 
خارج می شــود و به نام محصولات استان های دیگر فروخته می شود. 
شهر طارم در زنجان یکی از شهرهای مهم استان در زمینه کشاورزی 
است که میزان زیادی از برنج و زیتون در آن تولید می شود اما تقریبا 

همه زیتون های این شهر به نام محصول رودبار به فروش می رسد. 
طی ۶ ماهه نخســت سال جاری، بالغ بر ۱۳ هزار و ۷۳2 تن انواع 
محصولات کشــاورزی به ارزش بیش از ۱۱ میلیون و 250 هزار دلار 
از اســتان زنجان صادر شده است. امسال محصولات تولیدی استان 
زنجان به بیش از ۱0 کشور از جمله روسیه، عراق، هلند، ترکیه، آلمان، 
اتریش، لهستان، کویت و پاکستان صادر شده است. انواع فرآورده های 
لبنی، کشــمش، ســیر، تخم مرغ نطفه دار و جوجه یک روزه، عمده 
محصولات صادراتی استان زنجان در امسال بوده است. شرایط اقلیمی 
و آب وهوایی حاکم بر استان زنجان امکان مصرف پایین کود و سم در 
مقایسه با نرم کشوری و به تبع آن، زمینه تولید محصولات کشاورزی 
پاک و سالم را فراهم کرده و بنابراین انواع محصولات تولیدی در استان 

قابلیت صادراتی بالایی دارند.

J اتاقی از نسل اول اتاق ها
در سال ۱۳05 شمسی اولین اتاق تجارت ایران تاسیس شد و در 

سال ۱۳۱0 دولت با وضع قانون خاصی انحصار تجارت خارجی کشور 
را در دست گرفت و نظارت بر آن را نیز در اختیار خود قرار داد. این امر 
خشم و نگرانی و بدگمانی تجار را برانگیخت و برای لغو این قانون به 
تلاش پرداختند. دولت به تلافی، اتاق های بازرگانی موجود آن روزگار 
را به حال تعلیق درآورد و سعی کرد اعضای این اتاق ها را در سازمان 
جدیدی که ایجاد کرده بود و به آن اعتبار دائمی قانونی بخشیده بود، 
متمرکز سازد. یک ســال قبل از این واقعه، یعنی در مهرماه ۱۳09 
مجلس تاسیس ۳۶ اتاق جدید را در شهرهای بزرگ تصویب کرده بود 
که اتاق زنجان نیز جزو این اتاق ها بود. بنابراین اتاق بازرگانی زنجان را 

می توان ازجمله اتاق های نسل اول ایران دانست.
مقرر شده بود که تعداد نمایندگان اتاق ها بسته به اهمیت تجاری 
شهر بین ۶ تا ۱5 نفر تعیین شود. بر این اساس، هیئت نمایندگان اتاق 
تجارت زنجان که مشتمل بر ۱۱ نفر بودند شروع به فعالیت کردند. 
اولین هیئت نمایندگان اتاق تجارت زنجان عبارت بودند از  حاج رجب 
مغازه ای، حاج میزا حســین نجفی، سید اسماعیل مهدیون، شفیع 
ابریشــمی، حاج میرزا هادی اسلامی، رحیم نباتچی، محمدحسین 
بیجارچی، نقی فتوره چی و حاج عباسقلی مهدوی. پس از پنج سال و 
رفع حالت تعلیق اتاق ها، در سال ۱۳۱4 دولت تعداد اتاق ها را به ۱۶ 
اتاق تقلیل داد و نظارت خود را بر فعالیت آن ها شدت بخشید. مقرر بود 
تجار اسامی افراد مورد نظر خود را در هر اتاق تعیین کنند و به وزارت 
بازرگانی بفرستند و دولت از آن میان، یک سوم آن ها را برای فعالیت در 
هیئت رئیسه اتاق انتخاب کند. به این ترتیب، انتخاب هیئت نمایندگان 
اتاق ها دومرحله ای و نهایتا در دست دولت بود. وزیر بازرگانی یا نماینده 
او می توانستند در جلسات و تصمیم گیری های اتاق ها شرکت کنند 
و در این صورت، ریاســت جلســه با وزیر یا نماینده او بود.  در سال 
۱۳۱2، اداره کل تجارت مجمعی با شرکت نمایندگان تمامی اتاق های 
بازررگانی کشور ترتیب داد که هدف آن کمک به راهنمایی بازرگانان 
در راســتای سیاســت دولت و جلب همکاری آنان بود. این امر یک 
ســال پس از آن بود که مجلس ناچار شد برای جلوگیری از شدیدتر 
شدن وقفه ای که در اثر قانون انحصار تجارت خارجی در کشور پدید 
آمده بود، به دولت اجازه دهد حق خود را در انحصار تجارت خارجی 
برای بعضــی اقلام به بخش خصوصی واگذار کند و از همین جا یک 
نوع ســهمیه بندی در تجارت خارجی به وجــود آمد. به این ترتیب، 
فعالیت های اتاق تجارت زنجان در سال ۱۳۱4 به حالت تعلیق درآمد و 
تا سال ۱۳۷۳ فعالیت چندانی از خود نشان نداد. در ۱5 بهمن ماه سال 
۱۳۷۳، جلسه ای به دعوت اداره کل بازرگانی استان زنجان از واحدهای 
تولیدی صنعتی، معدنی و بازرگانی و دست اندرکاران تجارت خارجی 
در محل اداره کل بازرگانی اســتان تشکیل شد و در این جلسه، لزوم 
تاسیس اتاق بازرگانی مورد تایید و تاکید شرکت کنندگان قرار گرفت 
و بلافاصله اقدام به رأی گیری برای انتخاب هیئت موســس شد و در 
نهایت، ۱2 نفر به عنوان هیئت موسس در حضور حاضران در جلسه 

انتخاب شدند. 
در ۱4 اســفند ۱۳۷۳، اولین گردهمایی بــزرگ دارندگان کارت 
بازرگانی به دعوت هیئت موسس و با حضور معاون استاندار و مدیران 
کل ادارات تشکیل و با همیاری اعضای هیئت موسس، محل موقت 
اتاق تعیین و اقدام به تهیه لوازم اداریِ لازم  شد و هیئت موسس مامور 
پیگیری و تاسیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان شد. در ۱۷ 
تیر ۱۳۷4 نیز با طی مراحل قانونی، اولین دوره انتخابات اتاق بازرگانی 

و صنایع و معادن زنجان برگزار شد. 

سهم تولید ناخالص 
داخلی استان 

زنجان از تولید 
ناخالص داخلی 
کشور، کمی بیش 
از یک درصد بوده 
است. با وجود این، 

میزان افزایش تولید 
ناخالص داخلی 
استان از ابتدای 
دهه 90 حدود 

2.4 درصد رشد 
داشته که نتوانسته 
سهم این استان را 
در تولید ناخالص 

داخلی کشور تغییر 
دهد

بناهای تاریخی مثل گنبد 
سلطانیه که در حوالی شهر 
زنجان واقع شده، هر سال 

گردشگران زیادی را به 
این استان جذب می کند. 

سلطانیه از مکان هایی است 
که گردشگران خارجی را هم 
به سوی خود جذب می کند. 

در شش ماه اول امسال، 
حدود 2370 گردشگر خارجی 

از سلطانیه بازدید کردند.
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تجربه خصوصی سازی در رومانی

خصوصی سازی در سرزمین کارپات
رومانی هنوز با فراز و فرودهای سرمایه داری پس از کمونیسم دست و پنجه نرم می کند

] این صفحه ها تجربه کشورهای مختلف جهان را در زمینه خصوصی سازی مرور می کند. [

چرا باید خواند:
رومانی در قیاس با 

کشورهای دیگر اروپای 
شرقی روندی آهسته تر 

را در خصوصی سازی 
تجربه کرد. این 

گزارش به بررسی 
روند حرکت رومانی در 
مسیر بازشدن اقتصاد 

و خصوصی سازی 
می پردازد.

  قصر تاریخی در رومانی

آنها که اهل ســفر و داســتان اند رومانی را با کوه های کارپات و افســانه  
قصرهای قدیمی اروپا در دل کوه به یاد می آورند و آنها که اهل سیاســت اند، 
احتمالا صحنه اعدام نیکلا چائوشسکو دیکتاتور سابق رومانی در ذهنشان نقش 
بسته. رومانی یکی از آن کشورهایی است که سال ها تحت حکومت کمونیستی 
قرار داشته و بعد هم انقلابی خشونت بار را تجربه کرده؛ یعنی فضا برای اقتصاد 
آزاد و خصوصی سازی در آن همواره تنگ بوده. واقعیت این است که سقوط 
کمونیسم در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی 
به بروز بحران  اقتصادی در این کشــورها انجامید و رومانی هم از این قاعده 
مستثنا نبود. بین سال های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲، شاخص های اقتصادی در تمام 
کشــورهای سوسیالیستی ســابق روندی منفی را به نمایش گذاشت و نرخ 
بیکاری و تورم به وضوح افزایش پیدا کرد. تازه در ســال های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ 
بود که برخی از این کشورها از جمله رومانی بعد از انجام اصلاحات اقتصادی 
توانستند احیای اقتصاد خود را مشاهده کنند. با وجود این، رومانی در دهه های 

فرزانه سالمی
خبرنگارحوزهخصوصیسازی

متوالی با فقر در میان مردم و فساد در میان سیاست گذاران و صاحبان کسب و 
کار مواجه بوده و طبعا هزینه این دردسرها در اقتصاد آن به وضوح دیده شده 
است.  در همین میان، بسیاری از کشورهای اروپای شرقی در سال های پس از 
سقوط کمونیسم - یعنی از سال ۱۹۸۹ به بعد- گام های بلندپروازانه ای برای 
آزادسازی اقتصاد و خصوصی سازی بخش های اصلی اقتصاد خود برداشتند. 
اما رومانی از جمله کشــورهایی بود که در این خصوص تاخیر داشت و این 
روند را با دردســر و به آهستگی پیش برد. اصولا گذار به سمت اقتصاد بازار 
مدرن در کشــورهای اروپای شرقی و مرکزی مسئله ساز بود چون سیستم 
قبلی کاملا برنامه ریزی شــده بود ولی حالا اصول بــازار باید مورد توجه قرار 
می گرفت و این وضعیت باعث کاهش تولید می شد. برخی عوامل مهمی که 
در اواخر دهه ۱۹۸۰ به کوچک شــدن اقتصاد رومانی منتهی شدند عبارت 
بودند از: وجود و تداوم حیات ســاختارهای اقتصادی سوسیالیستی مرکزی 
)مثل کمبود مالکیت خصوصی، بی توجهی به قوانین اقتصاد بازار، بی توجهی 
به نیازهای اجتماعی، مرکزگرایی افراطی و موثرنبودن روندهای مدیریتی(، 
تناقض بین مالکیت دولتی غالب و ماهیت آزاد زندگی اجتماعی و سیاسی، 
بروز بحران حقوقی و نهادی که پس از نابودی مکانیسم قبلی رخ داد و باعث 
ایجاد خلأ شد، مداخلات غیرموثر دولت )از جنبه های مالی، حقوقی، سازمانی 
و نهادی( در روند اصلاح مکانیسم اقتصادی وتاخیر در به کارگیری اصلاحات 
ساختاری که باعث وابســتگی به واردات مواد خام و انرژی شد و هم زمان با 
کاهش صادرات باعث ایجاد عدم تعادل شــدید شد. تازه در سال ۲۰۰۰ بود 
که رومانی نشانه هایی از احیای اقتصادی نشان داد: تولید ناخالص داخلی این 
کشــور افزایش یافت و همراه با آن، کاهش نرخ تورم هم مشاهده شد. البته 
رومانی بعد از بروز مشکل برای دو بانک عمده دولتی اش یعنی بانکورکس و 
بانک کشــاورزی دردسرهایی را در عرصه بازار مالی تجربه کرد. با وجود این، 
روند افزایش تولید ناخالص داخلی رومانی تا ســال ۲۰۰۹ و تاثیرپذیری این 

کشور از بحران مالی جهانی ادامه یافت. 
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خصوصیسازی

J بررسی مراحل خصوصی سازی در رومانی
خصوصی سازی در رومانی باید بر اساس سه فرضیه بررسی شود. اولی این 
است که تفاوتی بسیار اساسی بین خصوصی سازی در اروپای شرقی و غربی 
وجود داشته اســت. ماموریت خصوصی سازی در اروپای شرقی این بوده که 
یک ساختار جدید برای حقوق مالکیت ایجاد شود؛ یعنی مالکیت خصوصی 
به عنوان یک نظام ملی حقوقی و عملی ساخته و پذیرفته شود. این فرآیند در 
قیاس با روند خصوصی سازی در اروپای غربی کاملا دشوارتر و پیچیده تر بود. 
دومین فرضیه این است که در اروپای شرقی، خصوصی سازی باید ملغمه ای 
از اقدامات در حوزه اقتصاد کلان و خرد به صورت جامع می بود. در سطح ملی، 
ضروری بود که یک استراتژی پرجزئیات و دقیق برای خصوصی سازی وجود 
داشته باشد تا چارچوب و مکانیسم عملی برای خصوصی سازی هزاران شرکت 
فراهم شــود. تعداد زیادی شرکت باید در فاصله زمانی چندساله، خصوصی 
می شدند. بنابراین، داشتن رویکردی غیرمرکزی که مبتنی بر فعالیت هریک از 

شرکت های مطرح بود ضروری به نظر می رسید.
فرضیه سوم این است که به دلیل تفاوت های فرهنگی در میان کشورهای 
اروپای شرقی، راه حل ها و روش های خصوصی سازی نمی توانست برای همه 
آنها یک جور باشد. درواقع رویکرد خصوصی سازی باید چند عامل را در رابطه با 
هر کشور در نظر می گرفت: سنت ها، سطح اقتصادی، ساختار نهادها، موقعیت 
جغرافیایی، رفتارها و عقاید اجتماعی، سطح تحصیلات مردم، استراتژی احزاب 

سیاسی، منش رهبران سیاسی و وجود سرمایه گذاری خارجی در کشور.
 
J خصوصی سازی اراضی در رومانی

خصوصی ســازی اراضی در رومانی به صورت رسمی در سال ۱۹۹۱ و به 
دنبال تصویب قانون اصلاحات ارضی و قانون شرکت های کشاورزی آغاز شد. 
خصوصی ســازی اراضی در رومانی بر اساس اعاده ۹.۵ میلیون هکتار زمین 
انجام گرفت که ۶۶ درصد از کل اراضی کشاورزی رومانی را تشکیل می داد. 
حدود ۷.۵ میلیون نفر )مالکان سابق یا فرزندان آنها( در این چارچوب هریک 
۱۰ هکتار زمین دریافت کردند. به عــلاوه، حدود چهار درصد از زمین های 
کشاورزی رومانی در میان متخصصان کشاورزی )مهندسان، تکنیسین ها و 
اقتصاددان هایی که در تعاونی های کشاورزی یا شرکت های دولتی در عرصه 
کشاورزی رومانی کار می کردند و قبلش زمین نداشتند( تقسیم شد. هدف از 

این کار این بود که حضور و کار این متخصصان ادامه پیدا کند. 
به صورت اصولی، خصوصی سازی اراضی در رومانی را می توان موفقیت آمیز 
قلمداد کرد؛ هرچند که معضلاتی هم در کار بود. اول اینکه اندازه متوســط 

زمینی که بین مردم توزیع شد حدود ۱.۸ هکتار بود که اصلا اندازه مناسبی 
برای کشاورزی مدرن به شمار نمی آمد. دوم اینکه تعداد اندکی از مالکان واقعا 
موفق شــدند مدرک مالکیت خود را دریافت کنند. سوم اینکه تمام زمین ها 

خصوصی نشدند و ۳۰ درصد از آنها در مالکیت دولت باقی ماندند.
 
J خصوصی سازی املاک در رومانی

دو قانون در ســال های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۲ روش و شــرایط خصوصی کردن 
امــلاک را در رومانی تعیین کرد. بنا بر این قانون ها، تنها خانه های دولتی ای 
را که در زمان حکومت کمونیســتی در رومانی ســاخته شده بودند می شد 
خصوصی کرد و خانه های به اصطلاح ملی شــده در این رده جا نمی گرفتند. 
شهروندان می توانستند آپارتمان هایی را که قبلا اجاره کرده بودند با پرداخت 
نقدیِ ۱۰ تا ۳۰ درصد از ارزش آپارتمان به همراه یک پرداخت ماهانه به مدت 
۵ تا ۲۵ ســال، در مالکیت خود بگیرند. از آنجا که ارزش این آپارتمان ها کم 
بود، تقریبا تمام شــهروندان رومانیایی که آپارتمان های دولتی را اجاره کرده 
بودند صاحب خانه شدند و در مدت نسبتا کوتاهی توانستند کل پول آنها را هم 
بپردازند. بنابراین ۱.۱ میلیون نفر آپارتمان هایشان را خریدند و ۹۰ درصد از 

املاک به مالکیت خصوصی منتقل شدند. 

J اجرایی شدن خصوصی سازی در رومانی
برای اجرایی شــدن خصوصی سازی در رومانی دو نوع صندوق ایجاد شد: 
یک صندوق مالکیت دولتی و پنج صندوق مالکیت خصوصی. صندوق مالکیت 
دولتی با ۷۰ درصد از ســرمایه شرکت های تجاری ســر و کار داشت که تا 
سال ۱۹۹۸ قرار بود به سرمایه گذاران رومانیایی و خارجی واگذار شوند. پنج 
صندوق مالکیت خصوصی هم با ۳۰ درصد از سرمایه شرکت های تجاری سر 
و کار داشتند که با ارائه ووچر )قابل تبدیل به سهام شرکت یا پول در صندوق( 
در میان شهروندان خصوصی شدند. حدود ۱۵.۵ میلیون نفر از سال ۱۹۹۱ 

این ووچرها را در رومانی دریافت کردند.
اصولا خصوصی سازی در رومانی طی سه مرحله انجام شد: اولی در فاصله 
ســال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ که ویژگی اش خصوصی سازی شرکت های کوچک و 
استفاده از روش خرید شرکت توسط مدیریت و کارکنان بود. دومی در فاصله 
ژوئن سال ۱۹۹۵ تا دسامبر سال ۱۹۹۶ بود که به عنوان دوره خصوصی سازی 
گسترده شناخته می شود و ویژگی اش خصوصی سازی شرکت های منتخب بر 
اساس شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی بود. سومین مرحله خصوصی سازی 

نیز بعد از سال ۱۹۹۶ صورت گرفت. 
روش هایی که در این راســتا در رومانی به کار رفتند یکی خرید شرکت 
توســط مدیریت و کارکنان )بای اوت( بود و ســایر روش ها عبارت بودند از 
عرضه عمومی، ســرمایه گذاری خصوصی مســتقیم و نیز ترکیب بای اوت 
با ســرمایه گذاری خصوصی مستقیم. روش خرید شرکت توسط مدیریت و 
کارکنان )بای اوت( در بیش از ۹۰ درصد از شرکت های خصوصی شده به کار 
رفت. شــرایطش هم از این قرار بود: شــرکتی که قرار بود توسط مدیریت و 
کارکنان خریده شود حداقل باید ۲۹ نیروی کار در استخدام می داشت، باید 
مورد خود را در دادگاه مطرح می کرد و باید تمام اسناد لازم را نیز ارائه می داد. 
مهم ترین آنها پیشنهادهای مالی و ارزیابی کسب و کار شرکت و نیز داشتن 
اعتبار لازم برای بانک و صندوق مالکیت خصوصی بود. اما این روش دو ایراد 
داشــت. اول اینکه اکثر شرکت ها دچار کمبود سرمایه بودند و تجهیزاتشان 
به روز نبود و بنابراین، کمبود جذب سرمایه خارجی می توانست در میان مدت 
و درازمــدت تاثیری منفــی روی آنها بگذارد. دوم اینکه درباره مســئولیت 
ســهام داران )یا همان کارکنان( و مدیران ابهامات زیادی وجود داشت. مثلا 
تصمیم گیری هــای مدیران در موارد زیادی بــه کام نیروی کار )که خودش 

نظام سرمایه داری 
نوظهور در رومانی 
نتوانست به صورت 
موثر از مکانیسم 

سرمایه داری 
به شیوه 

آنگلوساکسون 
)اروپای غربی( 

پیروی کند

  بی سی آر، بزرگ ترین بانک رومانی که در سال ۲۰۰۶ خصوصی شد
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بسیاری از شهروندان 
رومانیایی که 

آپارتمان های دولتی 
را در زمان حکومت 
کمونیستی اجاره 

کرده بودند، در دوران 
خصوصی سازی 

صاحب همان 
خانه ها شدند و در 
مدت نسبتا کوتاهی 
توانستند کل پول 
آنها را هم بپردازند

سهام دار هم شده بود( خوش نمی آمد و دردسرهای زیادی ایجاد می شد. 
سایر روش های ذکرشده هم درباره تعداد محدودی از موارد خصوصی سازی 
به کار گرفته شد. مثلا تحولی که در سرمایه گذاری مستقیم و عرضه عمومی 
رخ داد این بود که برخی شــرکت های بــزرگ خارجی مثل کوکاکولا، دِوو، 
یونی لوِر و کالگیت پالم اولیو به سهام دار در شرکت های خصوصی شده رومانیایی 

بدل شدند. 

J شرکت هایی که خصوصی شدند
در مرحله اول خصوصی ســازی در رومانی که ۱۲۴۰ شرکت )یعنی ۱۸ 
درصد از کل شرکت های دولتی رومانی( خصوصی شدند، تعداد شرکت های 
کوچک ۹۲۰ تا، تعداد شــرکت های متوســط ۲۸۰ تا و تعداد شرکت های 
بزرگ ۴۰ تا بود. شرکت های خصوصی شده اکثرا در حوزه تجارت، خدمات، 
گردشگری، ساخت و ساز، صنایع غذایی، نساجی و مبلمان فعالیت می کردند. 
سرعت خصوصی سازی در کشورهای شرق اروپا مثل رومانی باید با سرعت 
توســعه شــرکت های خصوصی کوچک هماهنگ می شــد؛ چون توسعه 
شــرکت های خصوصی کوچک به این معنا بود کــه کارگرانی که به خاطر 
خصوصی سازی بیکار شده بودند می توانستند در جایی دیگر کار پیدا کنند. 
همچنین تزریق ســرمایه به بازار، انعطاف پذیری اقتصادی و مدیریتی و نیز 
توسعه طبقه متوســط )که برای ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور 

ضروری بود( از این طریق محقق می شد. 
به صورت اصولی، تعداد زیادی از شرکت های خصوصی در رومانی توانستند 
با سرعت توسعه پیدا کنند. ۷۰ درصد از شرکت ها در حوزه تجارت و خدمات، 
۱۵ درصد در حوزه تولید و ۱۵ درصد در حوزه های دیگر فعالیت می کردند. 
تنها ۱۵ درصد از کل نیروی کار کشــور در این بخش فعالیت می کردند اما 
سهم آفرینی آنها در بودجه ملی رومانی بالغ بر ۴۰ درصد می شد و این خودش 
نشان دهنده برتری اقتصادی نسبی شرکت های کوچک خصوصی در قیاس 
با بخش دولتی بود. از سوی دیگر، کارآفرینان خصوصی در قیاس با مدیران 
دولتی ساعات کار بیشتر و فعالیت بیشتری داشتند. آنها همچنین دیدگاه های 

امروزی تر و پویاتری برای تکامل شرکت هایشان داشتند.

J خصوصی سازی گسترده در رومانی
دولت رومانی برای آغاز خصوصی ســازی گسترده در این کشور یا همان 
فاز دوم خصوصی سازی، ۴۰ شرکت بزرگ را در نظر داشت و برای تامین این 
هدف، آژانس ملی ساختاردهی جدید را تاسیس کرد. این برنامه تحت حمایت 
اروپا آغاز شد و هدفش ایجاد ساختارهای موثر جدید در اقتصاد رومانی بود. 
در این چارچوب، بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ شرکت دیگر هم در رومانی خصوصی 
شدند.  در عین حال، ایجاد تغییرات موثر در اقتصاد رومانی باعث شد این فاز 
)دوم( از خصوصی سازی امکان پذیر باشد و تا دسامبر سال ۱۹۹۶ ادامه داشته 
باشــد. اولین تغییری که در اقتصاد رومانی ایجاد شد، این بود که نرخ تورم 
به شــکل قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرد و از ۳۵۰ درصد در سال ۱۹۹۳ 
به ۷۰ درصد در ســال ۱۹۹۴ و به ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۵ رسید. دومین 
تغییر این بود که بازده صنعتی در رومانی در فاصله سال های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ 
رشــد یک درصدی از خود نشان داد. این در حالی بود که این رقم در فاصله 
ســال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ کاهش شدیدی )حدود ۴۰ درصد( را به نمایش 
گذاشته بود. تغییر سوم این بود که نگاه عمومی به مسئله مالکیت خصوصی 
و ســرمایه گذاری خارجی و سایر ملزومات توسعه اقتصاد بازار نیز در رومانی 
مثبت تر از گذشته شد. تغییر چهارم این بود که تمرکز روی سرمایه گذاری های 
خارجی بر مبنای قانون و سیاست های دولت افزایش یافت و در سال ۱۹۹۴ 
دوبرابر شــد. درواقع ظرف ۱۸ ماه، تعداد شرکت هایی که داشتند در رومانی 

خصوصی می شــدند دو برابر شد. اما یک عامل جدید که در اقتصاد رومانی 
در فاز دوم خصوصی ســازی ظاهر شــده بود ارائه کوپن در چارچوب برنامه 
کوپنایدا بود. کوپن به ووچری گفته می شد که به هر شهروند رومانیایی بالای 
۱۸ سال که در رومانی زندگی می کرد و قبلا در انواع خصوصی سازی شریک 
نشده بود، تعلق می گرفت. آنها با این کوپن می توانستند تا ۶۰ درصد از سهام 
شرکت ها را بخرند و ۴۰ درصد بقیه سهام را باید سرمایه گذاران رومانیایی و 
خارجی می خریدند. در آن زمان، رقم ۲۵ هزار لئو )واحد پول رومانی( که در 
۵ کوپن به شهروندان ارائه می شد به نظر زیاد می آمد اما عملا این برنامه کاملا 
موفقیت آمیز نبود چون ارزش این کوپن ها به خاطر تورم یا مسائل دیگر کاهش 
می یافت. از سوی دیگر، باز هم اینجا مسئله تعدد سهام داران مطرح بود چون 
مشخص نبود که چه کسی مالک واقعی است و چگونه سهام داران می توانند در 

اداره این شرکت های خصوصی شده مشارکت داشته باشند. 
در فاز ســوم خصوصی ســازی در رومانــی که در ســال ۱۹۹۷ کلید 
خورد، تغییراتی در قوانین صورت گرفــت که نوعی مرکزگریزی را در روند 
خصوصی ســازی در رومانی ایجاد کرد. با وجود آن که نهاد ایجادشده توسط 
دولت - یعنی صندوق مالکیت دولتی- به حیات خود ادامه می داد، بیشتر امور 

به سایر نهادهای مرکزی با محلی واگذار شده بود. 
در همین حال در سال های بعد، مسئله جذب سرمایه  خارجی در رومانی 
به شکل گسترده تری مورد توجه قرار گرفت. روند گذار اقتصاد رومانی در کنار 
خصوصی سازی باعث ایجاد فضای باثبات تر اقتصادی و جذب سرمایه گذاران 
خارجی بیشتر شد. نقش اتحادیه اروپا نیز در آزادسازی اقتصاد این کشور و باز 
شدن فضای بهتر برای جذب سرمایه خارجی و خصوصی سازی زیاد بود. این 
در حالی بود که مثلا در دوره زمانی سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ یکی از کم ترین 
نرخ های سرانه سرمایه گذاری خارجی در اروپای مرکزی و شرقی مشاهده شد، 
اما این     روند تا سال ۲۰۱۱ میلادی تغییر کرد و سطح جذب سرمایه خارجی 
در رومانی بالا رفت. همچنین این کشور توانست به فضای باثبات تر اقتصادی 

در کنار حاکمیت قانون برسد.

J نقد خصوصی سازی در رومانی
بررســی وضعیت رومانی به عنوان کشــوری در دوران پساکمونیسم که 
قــرار بوده ناگهان درهای اقتصادش به روی خصوصی ســازی و بازار آزاد باز 
شود، به صورت گریزناپذیر با مسئله سرمایه داری ارتباط پیدا می کند. تجربه 
رومانی نشان می دهد که تفاوت فضای اقتصادی این اقتصاد با کشورهایی که 
تحت لوای کمونیسم نبوده اند در وضعیت اجرای خصوصی سازی در آنها نیز 
تاثیر زیادی می گذارد. مثلا خصوصی ســازی در چارچوب برنامه کوپنایدا به 

گذار به سمت اقتصاد بازار مدرن در کشورهای اروپای شرقی و 
مرکزی مسئله ساز بود چون سیستم قبلی کاملا برنامه ریزی شده بود 
ولی حالا اصول بازار باید مورد توجه قرار می گرفت.

  کشاورزان در یک منطقه 
روستایی رومانی
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خصوصیسازی

وضوح حاکی از عدم آمادگی و عدم برنامه ریزی لازم بود و نتیجه اش هم این 
شــد که تاثیرات واقعی و ایده آل در ساختارهای مالکیتی جدید در رومانی و 
مشارکت شهروندان در آن نتوانست به درستی شکل بگیرد. نکته دیگر در نقد 
خصوصی سازی در رومانی این است که به جای آن که یک بخش خصوصی 
واقعا مستقل و متکی به خود در رومانی به وجود بیاید، یک بخش خصوصیِ 
وابسته به دولت ایجاد شد که از رویکرد اولیه دولت در خصوصی سازی ناشی 
شده بود. نتیجه این شد که دولت رومانی قادر بود کنترل زیادی را در جریان 
فرآیندهای مختلف از جمله نحوه اداره برخی شرکت های بزرگ خصوصی شده 
اعمال کند و این مسئله به شــدت به رقابت پذیری لطمه زد و تناقض های 
مختلفی را با خود به همراه آورد.  همچنین صندوق های خصوصی ســازی 
ســرمایه که به صورت مشــخص برای جمع آوری و توزیع اطلاعات درباره 
شــرکت های خصوصی شده و نظارت بر حقوق مالکیت سهام داران جدید در 
رومانی تشکیل شده بودند، نتوانستند به واسطه های مناسبی تبدیل شوند 
و مشــکلاتی مثل تناقض های بین نهادها، بی اعتمــادی به بازارهای مالی و 
بی تمایلی دولت به دست برداشــتن از کنترل شدید همچنان ادامه یافتند. 
با توجه به این که خصوصی ســازی در رومانی تحت تاثیر عوامل سیاســی و 
اقتصادی قرار داشت، نظام ســرمایه داری نوظهور در این کشور نتوانست به 
صورت موثر از مکانیسم سرمایه داری به شیوه آنگلوساکسون )اروپای غربی( 
پیروی کند و درواقع رومانی به سرمایه داری پساسوسیالیستی کشانده شد. 
البته این نکته را هم نباید دســت کم گرفت که خصوصی سازی گسترده ای 
که در ســال های اول گذار اقتصاد رومانــی صورت گرفت با محدودیت های 
زیادی مواجه بود اما بعدا شــرایط بســیار بهتری را تجربه کرد؛ مثلا این که 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رومانی از سال ۲۰۰۰ به بعد تقریبا هفت 
برابر شد. با وجود این، تصمیم گیری هایی که در مراحل اولیه خصوصی سازی 
در رومانی صورت گرفته بود، بنیان های نظام اقتصادی جدید این کشــور را 
گذاشت؛ بنیان هایی که در قیاس با برخی اقتصادهای پساکمونیستی دیگر 

مثل جمهوری چک و لهستان، روند کندتر و باتاخیرتری را رقم زد.

J نمونه های خصوصی سازی در رومانی
مهم ترین خصوصی ســازی ها در رومانی به خصوص در اوایل تا اواســط 
دهه ۲۰۰۰ انجام شد که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد: یک، 
خصوصی ســازی کارخانه فولاد سایدکس که در سال ۲۰۰۱ توسط شرکت 
ال ان امِ لاکشمی میتال خریده شد و حالا بخشی از شرکت آرسلرمیتال است. 
دو، خصوصی ســازی شرکت پتروم بزرگ ترین شرکت نفت و گاز رومانی که 
در ســال ۲۰۰۴ به شرکت اوام وی اتریش فروخته شد. سه، خصوصی سازی 

بی سی آر، بزرگ ترین بانک رومانی که در سال ۲۰۰۶ به ارِست اتریش فروخته 
شد. چهار، خصوصی سازی شرکت های مختلف توزیع برق که به کمپانی های 

مختلف اروپایی مثل انِلِ و ایان فروخته شدند. 
در ســال های اخیر نیز رومانی گام هایی برای خصوصی سازی در بخش 
انرژی برداشت و مثلا شرکت دولتی توزیع گاز ترانس گاز در بورس بخارست 
عرضه عمومی شــد. البته دولت همچنان ۵۸ درصد از سهام آن را در اختیار 
دارد. اصولا نیمه خصوصی سازی در رومانی به خصوص در بخش انرژی زیاد 
مورد توجه بوده. یک نمونه اش شرکت ترانس الکتریکا است که دولت در مارس 
سال ۲۰۱۲ آن را در بورس بخارست عرضه کرد. همچنین دولت رومانی هنوز 
۷۰ درصد سهام شرکت روم گاز را که در نوامبر ۲۰۱۳ عرضه عمومی شد در 
اختیار دارد. شرکت هیدروالکتریکا شرکت دولتی انرژی برق آبی رومانی نیز 

سهامش هنوز برای خصوصی سازی عرضه نشده است. 

J حال و آینده اقتصاد رومانی
رومانی امروز با موانع زیادی در راه خصوصی سازی مواجه است، به حدی 
که حتی دولتمردان این کشور سعی کرده اند جلوی روند خصوصی سازی را 

بگیرند. اما چه شد که رومانی به اینجا رسید؟
واقعیت این اســت که بحران مالی جهانی در ســال ۲۰۰۸ رومانی را به 
شــدت تحت فشار گذاشــت و درنهایت این کشــور تنها با بسته های ده ها 
میلیارد دلاری کمک اضطراری از ســوی صندوق بین المللی پول، اتحادیه 
اروپا و نهادهای دیگر توانســت خود را از ســقوط نجات بدهد. با وجود این، 
تولید ناخالص داخلی رومانی تا ســال ۲۰۱۱ رو به کاهش داشت و بسیاری 
از مشکلات اقتصادی این کشور حل  نشــده بودند. بین سال های ۲۰۱۳ تا 
۲۰۱۷ صادرات صنعتی و کشاورزی رومانی افزایش پیدا کرد و سیاست های 
مالی نیز در این کشور موفقیت آمیز عمل کردند. با وجود این، اقتصاد رومانی 
هنوز در مقابل عوامل خارجی آســیب پذیر است؛ به خصوص وقتی که پای 
بی ثباتی های سیاسی در میان باشد. مسئله سیاست به خصوص به یک مانع 
پیش روی خصوصی ســازی در رومانی بدل شده چون حزب سوسیالیست 
رومانــی در پارلمان تلاش کرده که هر خصوصی ســازی جدیدی را به حال 
تعلیق دربیاورد و حتی خصوصی سازی های قبلی را هم مورد ارزیابی مجدد 
قرار دهد و برخی از شــرکت ها را دوباره به دولت رومانی بازگرداند. ابهامات 
زیادی در این خصوص وجود دارد و معلوم نیست که برخورد سرمایه گذاران 
با این مسئله چطور خواهد بود. اگر این روند از سوی دولتمردان رومانی ادامه 
داشته باشد ضربه ای سنگین به وجهه رومانی خواهد بود و فضای این کشور را 
برای سرمایه گذاران غیرجذاب خواهد کرد.  اینکه چرا در سال های اخیر دوباره 
خصوصی سازی در رومانی غیرمحبوب شده، دلایل مختلفی دارد. مثلا اینکه 
بسیاری از شرکت های بزرگ تر و بهترِ دولتی قبلا واگذار شده اند. یا اینکه دولت 
نمی خواهد حق وتو و کنترل خود را بر شــرکت هایی که آنها را استراتژیک 
قلمداد می کند از دست بدهد. نکته دیگر هم این است که خصوصی سازی از 
لحاظ سیاسی در رومانی محبوبیت ندارد چون دولت های مختلف در این رابطه 
آسیب پذیر بوده اند. رومانی از سال ۲۰۱۲ شاهد رفت و آمد شش نخست وزیر 
بوده و هیچ کس نمی خواهد دوباره با مســئله حساسی مثل خصوصی سازی 
مواجه شــود و موقعیت سیاسی خود را به خطر بیندازد. در عین حال، وضع 
برخی شــرکت های دولتی اصلا برای ارائه به سرمایه گذاران جالب نیست و 
برخی دولتمردان معتقدند که تلاش برای خصوصی سازی آنها بی فایده است. 
در شرایط فعلی، سرمایه گذاران عملا به انتظار نشسته اند تا رویکرد آینده دولت 
رومانی را در مورد خصوصی سازی ببینند. مثلا اگر سرنوشت خصوصی سازی 
شرکت هیدروالکتریکا مشخص شود، سرمایه گذاران هم می توانند ببینند که 

آیا حضورشان در عرصه خصوصی سازی رومانی عملی است یا نه. 

حزب سوسیالیست 
رومانی در پارلمان 
تلاش کرده که هر 
خصوصی سازی 
جدیدی را به حال 

تعلیق دربیاورد و حتی 
خصوصی سازی های 

قبلی را هم مورد 
ارزیابی مجدد قرار 

دهد و برخی از 
شرکت ها را به دولت 

رومانی بازگرداند

  شرکت پتروم که در سال ۲۰۰۴ خصوصی شد



........................... همسایه هـا ...........................

1 قرقیزستان را بهتر بشناسیم
قرقیزستان ســرزمینی کوهســتانی و محدود به 
خشــکی در آسیای مرکزی است که بعد از اضمحلال 
اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ استقلال یافت و حالا به عنوان جمهوری قرقیزستان 
به پایتختی بیشــکک شناخته می شود. قرقیزستان از شــمال با قزاقستان، از جنوب با 
تاجیکستان، از غرب با ازبکستان و از شرق و جنوب شرق با چین مرز دارد و با این اوصاف، 

همسایه منطقه ای ایران به شمار می رود. 
جمعیت قرقیزستان در حال حاضر شش میلیون نفر است که هشتاد درصد از آن را 
مسلمانان ترک تبار تشکیل می دهند اما بخشی از جمعیت این کشور نیز پیرو کلیسای 
ارتدوکس روس هســتند. همچنین جمعیتی از ازبک ها و روس ها در این کشور زندگی 
می کنند. زبان قرقیزی که شــاخه ای از زبان ترکی است به همراه زبان روسی زبان های 

رسمی این کشور هستند. 

هفت درصد از مساحت این کشور زمین قابل کشاورزی و ۴۸ درصد از آن چراگاه است 
و جنگل ها و منابع طبیعی زیادی نیز در این سرزمین یافت می شود. اما زیرساخت های 
حمل و نقل و تجارت در قرقیزستان کاستی هایی دارد که برطرف کردنشان برای تامین 

آینده اقتصادی این کشور اهمیت زیادی دارد. 

J تاریخ و سیاست قرقیزستان
ساکنان اولیه سرزمین قرقیزستان سکاها بودند و اقوام قرقیز از جنوب سیبری تازه در 
قرن هفدهم در سرزمین فعلی قرقیزستان ساکن شدند. این در حالی بود که قرن ها حضور 
اقوام مغول تبار و ترک تبار در این سرزمین، روی ترکیب جمعیتی آن تاثیر گذاشته بود. در 
قرن هیجدهم، اقوام منچو از چین موفق شدند این سرزمین را تحت کنترل خود بگیرند 
و قرقیزها تحت حکومت آنها قرار گرفتند. در اوایل قرن نوزدهم باز هم اوضاع عوض شد 
و قرقیزهــا تحت حکمرانی خانات ازبک از خجند قرار گرفتند. در اواخر قرن نوزدهم اما 
ورق دوباره برگشت و قرقیزها تحت حکمرانی امپراتوری روسیه در ترکستان قرار گرفتند 

کاوه شجاعی
دبیربخشهمسایهها

]  این صفحه ها به مرور وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه و فرصت های ایران برای سرمایه گذاری در  آنها می پردازد. [

بالا و پایین سرمایه گذاری در قرقیزستان

جمهوری طلا و پنبه
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همسایهها

و سپس هم اتحاد شوروی کنترل این سرزمین را به دست گرفت. جمهوری قرقیزستان 
سرانجام در سال ۱۹۹۱ استقلال خود را به دست آورد. 

قرقیزستان از زمان استقلالش در سال ۱۹۹۱ بارها بی ثباتی را از سر گذرانده است. در 
ســال های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰، فســاد و پارتی بازی خانوادگی در عرصه سیاسی باعث شد که 
ناآرامی های اعتراض آمیز در این کشور رخ بدهد. برای ممانعت از تمرکز قدرت، قانون اساسی 
پارلمانی با قدرت نظارتی در اواخر ســال ۲۰۱۰ اجرایی شــد و با این ترتیب، قرقیزستان 
اولین کشــوری در آسیای مرکزی است که در آن رئیس جمهور فقط یک دور می تواند در 
انتخابات حاضر باشد. رئیس جمهوری که بر این اساس انتخاب می شود، دوره ای شش ساله 
بر سر قدرت می ماند. در حال حاضر، دولت سورنبای جینبیکوف در قرقیزستان بر سر کار 
است که در انتخابات سال ۲۰۱۷ میلادی انتخاب شده. این دولت ائتلافی است و به پارلمان 

قرقیزستان پاسخ گو است و برنامه های اصلاحی نیز در دست دارد. 

J قرقیزستان و جدایی از اتحاد جماهیر شوروی
قرقیزستان در فاصله سال های ۱۹۱۷ تا ۱۹۹۱ جزو اتحاد جماهیر شوروی بود و در 
این زمان تامین کننده طلا، جیوه، اورانیوم و کالاهای کشــاورزی مثل پشم، پنبه، مواد 
غذایی و گوشت شناخته می شد. بعد از سقوط اتحاد شوروی، بخش معدن و صنعت در 
قرقیزستان به شدت کوچک شد چون دیگر آن سفارش هایی که در زمان اتحاد شوروی 
به شرکت ها در قرقیزستان داده می شدند وجود نداشتند. وضعیت زیرساخت های حمل و 
نقل در قرقیزستان نیز طوری نبود که بتواند ضامن گذار سریع به سمت بازارهای جدیدتر 
باشــد. نتیجه اش این شــد که تولید طلا، جیوه و اورانیوم از معادن قرقیزستان کاهش 

شدیدی داشت. 
قرقیزستان پس از استقلال به سرعت تلاش کرد اصلاحات بازار را پیاده کند؛ مثلا نظام 
قانونی را اصلاح کند و اصلاحاتی نیز در زمینه اراضی انجام دهد و اقتصاد خود را به تدریج 
با نظام جهانی هماهنگ کند. اما گذار به سمت اقتصاد آزاد برای این کشور کوچک چندان 
آسان نبود و اقتصاد قرقیزستان در فاصله  سال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ کوچک شد. البته در 
سال ۱۹۹۶ میلادی به تدریج سیاست های دوران پس از استقلال جواب دادند و اقتصاد 
قرقیزستان شرایط بهتری پیدا کرد؛ به طوری که بین سال های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷ کسری 

بودجه این کشور نصف شد. 
قرقیزســتان همچنین با کمک سازمان های بین المللی مثل بانک جهانی و صندوق 
بین المللی پول توانست پایه قانونی و حقوقی مناسبی برای اقتصاد بازار آزاد خود ایجاد کند 
و در سال ۱۹۹۸ نیز قانون اساسی این کشور اصلاح شد تا امکان مالکیت خصوصی زمین 
فراهم شود. در همین سال، قرقیزستان اولین کشور در میان کشورهای تازه استقلال یافته 
از اتحاد شــوروی شد که توانست وارد سازمان تجارت جهانی شود. به تدریج نیز دولت 

قرقیزستان توانست بخش زیادی از سهام مالکیت خود در شرکت های دولتی را به بخش 
خصوصی واگذار کند. 

دولت قرقیزســتان تحت فشــار نهادهای مالی بین المللی قدم های زیادی نیز برای 
آزادســازی مناســبات تجارت خارجی خود برداشــت. این گام ها شامل حذف برخی 
محدودیت های گمرکی و حذف برخی شــروط بســیار بوروکراتیک برای ثبت صادرات 
می شد که در دهه ۱۹۹۰ میلادی انجام گرفتند. به رغم انجام این اصلاحات، قرقیزستان 
در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی دچار کاهش شــدید در تولید شــد. درواقع اصلاحاتی که 
دولت قرقیزستان انجام داد به اندازه کافی به موفقیت اقتصادی منتهی نشدند چون به هر 
حال جای خالی سوبسیدهایی که اتحاد جماهیر شوروی در عرصه صنعت، کشاورزی و 
خدمات عمومی ارائه می داد همچنان داشت در اقتصاد کشور استقلال یافته قرقیزستان 

احساس می شد. 
اما در سال های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ میلادی اوضاع اقتصاد قرقیزستان بهبود یافت. درآمد 
دولت از معدن طلای کوتمور )که تازه بهره برداری از آن شروع شده بود( و نیز از بخش 
کشاورزی به شــکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد. در ســال ۱۹۹۶ قرقیزستان رشد 
اقتصادی ۷ درصدی و در ســال ۱۹۹۷ هم رشــد اقتصادی ۱۰ درصدی را تجربه کرد. 
نرخ تورم و کسری بودجه نیز کاهش یافتند. اما کوتاه زمانی بعد - یعنی در سال ۱۹۹۸- 
بزرگ ترین شریک تجاری قرقیزستان یعنی روسیه دچار بحران مالی شد و همین مسئله 

روی اقتصاد قرقیزستان نیز تاثیر گذاشت. 
همچنین در یک دهه اخیر به دلیل بروز بحران مالی جهانی و نوسانات قیمت نفت، 
جمهوری قرقیزستان از جمله اقتصادهایی در آسیای مرکزی بوده که دچار کندی رشد 
اقتصادی شده است. دولت قرقیزستان همچنان برای تامین مالی کسری بودجه اش )که 
بین ۳ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می شود( به کمک خارجی وابسته است.

از لحاظ سیاسی نیز قرقیزستان مناسبات پرفراز و نشیبی با ابرقدرت ها داشته. مثلا دولت 
قرقیزستان در سال ۲۰۱۴ پایگاه نظامی آمریکا را )که از سال ۲۰۰۱ برای اعزام نیرو و بار 
به افغانستان مورد استفاده قرار داشت( تحت فشار روسیه تعطیل کرد. این در حالی است 
که روسیه هنوز در قرقیزستان پایگاه هوایی دارد. درواقع روسیه در عرصه های مختلف روی 
قرقیزستان تاثیر دارد. مثلا در ازای تعطیلی پایگاه نظامی آمریکا، روسیه بدهی ۵۰۰ میلیون 
دلاری قرقیزستان را بخشید و تداوم حضور نظامی خودش در این کشور را نیز تضمین کرد. 
همچنین از لحاظ اقتصادی، عضویت قرقیزســتان در اتحادیه اوراسیا به معنی آن بوده که 

کمک های مالی و نیز گسترش تجارت با قرقیزستان از سوی روسیه ادامه می یابد. 

J اقتصاد قرقیزستان
 قرقیزســتان منابع نفت و گاز دارد و بخش اســتخراج طلای آن هم رو به گسترش 
است؛ به طوری که اقتصاد آن به شدت به استخراج مواد معدنی وابستگی پیدا کرده است. 
البته بخش کشاورزی و دامداری نیز در قرقیزستان نقش مهمی ایفا می کند. پنبه، پشم 
و گوشت مهم ترین محصولات کشاورزی قرقیزستان هستند و البته صادرات پنبه بالاتر از 
بقیه است. سایر صادرات قرقیزستان عبارت اند از طلا، جیوه، اورانیوم، گاز طبیعی و گاهی 
هم برق. با وجود این، قرقیزســتان به واردات انرژی هم وابسته مانده است. قرقیزستان 

همچنین مواد غذایی و ماشین آلات و تجهیزات مختلفی را وارد می کند. 
اقتصاد قرقیزســتان در سال های اخیر شاهد گسترش بخش خدمات نیز بوده است. 
شرایط جدید برای اقتصاد قرقیزستان در حالی ایجاد شده که مثلا در سال ۱۹۹۹ میلادی 
بخش کشاورزی تشــکیل دهنده ۴۵ درصد از اقتصاد این کشور بود و بخش خدمات و 
صنعت هم به ترتیب ۳۵ درصد و ۲۰ درصد از اقتصاد قرقیزستان را تشکیل می دادند. در 
همین میان، وجود فقر و نیز شکاف های قومیتی بین مناطق شمال و جنوب باعث شده 
که قرقیزستان گاهی نارضایتی عمومی را تجربه کند. حتی دو رئیس جمهور این کشور در 
زمان پس از استقلال از اتحاد شوروی نیز به دلیل نارضایتی عمومی از قدرت کنار رفتند.

اقتصاد قرقیزستان در مقابل شوک های خارجی آسیب پذیر است چون به معدن طلای 
اصلی اش کومتور وابستگی زیادی دارد. این معدن تامین کننده ده درصد از تولید ناخالص 
داخلی قرقیزســتان است. همچنین آمار نشان می دهد درآمدی که نیروی کار قرقیز در 

قرقیزستان سعی کرده که سرمایه خارجی را برای گسترش توانایی خود در صادرات جذب 
کند و مثلا در این راه، ساخت سدهای هیدروالکتریک مورد توجه قرار داشته است. اما فضای 

سرمایه گذاری در این کشور دچار چالش هایی بوده که به خصوص در سایه درگیری حقوقی 
قرقیزستان با یک شرکت کانادایی برای تعیین ساختار مالکیت مشترک بزرگ ترین معدن طلای 

این کشور قرار داشته است
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روسیه و قزاقستان کسب می کند، در ابعاد زیادی به داخل قرقیزستان بازمی گردد و روی 
اقتصاد این  کشور تاثیر می گذارد، به طوری که بیش از ۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی 

قرقیزستان در سال ۲۰۱۷ را همین درآمدها تشکیل داده اند.
قرقیزستان سعی کرده که سرمایه خارجی را برای گسترش توانایی خود در صادرات 
جذب کند و مثلا در این راه، ســاخت ســدهای هیدروالکتریک مورد توجه قرار داشته 
اســت. اما فضای سرمایه گذاری در این کشور دچار چالش هایی بوده که به خصوص در 
ســایه درگیری حقوقی قرقیزستان با یک شرکت کانادایی برای تعیین ساختار مالکیت 
مشترک بزرگ ترین معدن طلای این کشــور قرار داشته است. نکته دیگر هم در مورد 
اقتصاد قرقیزستان این است که این کشور به عنوان راه صادرات مجدد کالاهای چینی به 
جمهوری های دیگر در آسیای میانه عمل می کند؛ هرچند که در سال های اخیر نقشش 

در این خصوص تغییر کرده است. 
کارشناسان معتقدند جای گسترش بخش کشاورزی، تولید انرژی برق آبی و گسترش 
صنعت گردشگری در قرقیزستان کاملا وجود دارد. همچنین برای آنکه پتانسیل کشور 
قرقیزستان محقق شود، فعالیت های اقتصادی در این کشور باید با توسعه بخش خصوصی 
متنوع تر شود و مهارت های تخصصی نیروی کار بالا برود تا بهره وری هم افزایش پیدا کند.

آیا تجارت با قرقیزستان دشوار است؟ 2
نه چندان. در رتبه بندی »انجام کسب وکار ۲۰۱۹« بانک جهانی، قرقیزستان به لحاظ آسانی 

بازرگانی و راه اندازی کسب و کار در رده ۷۰ از ۱۹۰ کشور قرار دارد که رتبه بدی نیست.
7۰  رتبه قرقیزستان به لحاظ آسانی کسب و کار و بازرگانی در میان 1۹۰ کشور جهان

راه انداختن کسب و کار  ۳۵

ثبت ملک  ۸

گرفتن مجوز برق  1۶۴

اجرایی کردن قراردادها  1۳1

گرفتن مجوز ساخت  2۹

بازرگانی با خارج از مرزها  ۷۰

حمایت از سرمایه گذاران اقلیت  ۳۸

اعلام ورشکستگی و جمع کردن کسب وکار  ۸2

پرداخت مالیات  1۵۰

گرفتن وام  ۳2

فرصت های سرمایه گذاری در قرقیزستان ۳
وزارت  بازرگانی آمریکا در گزارشی در مورد سرمایه گذاری در قرقیزستان نوشته است: 
مهم ترین صادرات این کشور طلا، منســوجات، فلزات، الکتریسیته، کفش و تجهیزات 
مکانیکی اســت. مهم ترین واردات قرقیزستان سوخت، گاز طبیعی، آهن، ماشین  آلات، 

اتومبیل، محصولات شیمیایی، دارو و محصولات غذایی به حساب می آید. 
در طول سال های اخیر بخش معدن بیشترین سرمایه گذاری خارجی را به خود جذب 
کرده اما همچنان توسعه نیافته است و به لحاظ سیاسی حوزه بسیار حساسی به حساب 
می آید. چینی ها، قزاق ها و روس ها بر ســر دستیابی به منابع طبیعی قرقیزستان رقابت 
جدی دارند. طبقه متوســط به خصوص در بیشکک در طول سال های اخیر رشد قابل 
توجهی داشته است و همین ها تقاضا برای محصولات خارجی را بالا برده. اگرچه حوزه 
ساخت وساز در قرقیزستان در سال های گذشته رونق خوبی داشته اخیرا با کاهش کمک   
و وام های روسیه شاهد کند شدن رشد در این بخش بوده ایم. آپارتمان سازی در طول پنج 

سال اخیر چشم انداز بیشکک را به طور دراماتیکی تغییر داده است.

چالش های سرمایه گذاری در قرقیزستان ۴
فضای ســرمایه گذاری در قرقیزستان به خصوص برای آنهایی مناسب است که تجربه تجارت 
در اقمار سابق شوروی را داشته اند و ریسک پذیری و صبر و حوصله لازم را دارند. از دید نهادهای 
غربی قرقیزستان دچار چند معضل مهم است: فساد اقتصادی و ضعف حاکمیت قانون مهم ترین 
آنهاست. سیستم قضایی مستقل نیست و اکثر بخش های دولتی با معضل کمبود منابع دست وپنجه 
نــرم می کنند. در حوزه دفاع از مالکیت معنوی اگرچه قوانین وجود دارد اما اجرای قوانین ضعیف 
است. سرمایه گذاران باید آگاه باشند که بیش از ۶۰ درصد فعالیت های اقتصادی در قرقیزستان در 
بخش خاکستری اقتصاد انجام می گیرد که زیر نظارت دولت نیست. شرکت ها در بخش های حساس 
مثل اســتخراج منابع طبیعی، بخش عمده انرژی و وقت خود را صرف مذاکره و مذاکره مجدد با 
مقامات بر سر قراردادها می کنند. برای درک بهتر این مشکل می توانید اخبار دردسرهای شرکت 
کانادایی Kumtor را که به استخراج طلا در این کشور می پردازد در اینترنت جست وجو کنید.  در 
آگوست ۲۰۱۵ قرقیزستان به همراه بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و روسیه مجمع اقتصادی اوراسیا 
)EAEU( را تشکیل دادند. اگرچه قرقیزستان هنوز اقتصاد خود را به صورت کامل برای همکاری با 
کشورهای مجمع باز نکرده، اما در این راه قرار دارد و ورود به به بازار قرقیزستان می تواند راه را برای 

ورود به دیگر کشورهای عضو مجمع اقتصادی اوراسیا باز کند.  

استراتژی ورود به بازار قرقیزستان ۵
با اینکه دولت قرقیزســتان »سازمان ترویج سرمایه گذاری« را در زیرمجموعه وزارت 
اقتصاد ایجاد کرده تا ســرمایه گذاران خارجی را در دوران ثبت کسب وکارشان همراهی 
کند، بهترین استراتژی برای ورود به بازار این کشور گرفتن شریک محلی و راه انداختن 
کســب وکار مشترک با آنهاست. سیســتم اقتصادی این کشور پیچیده است و طبیعتا 
محلی ها بهتر از بقیه آن را می شناسند. اگر به دنبال شبکه توزیع قوی و راه انداختن شعبه 
در سراسر کشور هستید بهترین راه گرفتن شریک محلی است. با این همه شرکت های 

موفق خارجی هم بوده اند که بدون شریک محلی کار خود را پیش برده اند.  
برای انجام سرمایه گذاری های بزرگ، عموما دیدار از کشور و ملاقات با مقامات مسئول 
ضروری است. پیدا کردن شرکای قابل اطمینان محلی خیلی دشوار نیست و شرکت های 

مشاوره ای مناسبی در این کشور فعالیت دارند.

تراز تجاری قرقیزستان ۶
کسری تراز تجاری قرقیزستان در ســال ۲۰۱۶ حدود ۴.۱۳ میلیارد دلار بوده است 
)صادرات خالص آنها پایین تر از وارداتشــان بوده(. همان طور که در نمودار زیر می بینید 
قرقیزستان در سال ۱۹۹۵ هم کسری تراز تجاری داشته اما این کسری فقط ۱۴۶ میلیون 

دلار بوده است.

قرقیزستان با کمک سازمان های بین المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول توانست پایه قانونی و حقوقی مناسبی برای اقتصاد بازار آزاد خود ایجاد کند 
و در سال ۱۹۹۸ نیز قانون اساسی این کشور اصلاح شد تا امکان مالکیت خصوصی زمین فراهم شود. در همین سال، قرقیزستان اولین کشور در میان کشورهای 
تازه استقلال یافته از اتحاد شوروی شد که توانست وارد سازمان تجارت جهانی شود 

یک شنبه بازار در بیشکک
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همسایهها

به قرقیزستان چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟ ۷
قرقیزستان نود و چهارمین صادرکننده بزرگ دنیاست. مهم ترین صادرات قرقیزستان 

طلا، گاز مایع و پنبه است.

مهم ترین صادرات قرقیزستان در سال ۲۰۱۷ )به ترتیب ارزش به دلار(
در سال ۲۰۱۷ قرقیزستان ۱.۸ میلیارد دلار کالا به دنیا صادر کرد که نسبت به سال ۲۰۱۳ 
حدود ۱ درصد افزایش داشــته و در مقایسه با سال ۲۰۱۶ شاهد رشدی ۲۵.۸ درصدی 
بوده اســت. ۵۷ درصد صادرات قرقیزســتان روانه اروپا می شود و ۴۲.۷ درصد آن به 

کشورهای آسیایی می رود. 
۷۰۹.۹ میلیون دلار )۳۹.۶ درصد کل صادرات(سنگ ها و فلزات قیمتی۱

۱۴۴.۳ میلیون دلار )۸.۱ درصد(سنگ معدن، خاکستر۲

۱۱۸ میلیون دلار )۶.۶ درصد(پوشاک بافتنی، اکسسوریز۳

۸۷.۱ میلیون دلار )۴.۹ درصد(سوخت های معدنی۴

۷۸.۹ میلیون دلار )۴.۴ درصد(هواپیما، فضاپیما۵

۷۸.۱ میلیون دلار )۴.۴ درصد(سبزی جات۶

۶۱ میلیون دلار )۳.۴ درصد(وسایل نقلیه۷

۵۱.۹ میلیون دلار )۲.۹ درصد(کفش۸

۵۰.۷ میلیون دلار )۲.۸ درصد(ماشین آلات از جمله کامپیوتر۹

۴۴.۱ میلیون دلار )۲.۵ درصد(میوه، آجیل۱۰

مهم ترین واردات قرقیزستان در سال ۲۰۱۷ )به ترتیب ارزش به دلار(
قرقیزستان در ســال ۲۰۱۷ حدود ۲.۷ میلیارد دلار کســری تراز تجاری داشت که 
نسبت به ســال ۲۰۱۶ حدود ۱۱.۱ درصد رشد نشــان می دهد. این فهرست کالاهایی 
است که بیشترین تراز تجاری را به قرقیزستان وارد کرده اند )یعنی واردات این کالاها 
بیشتر از صادراتشــان بوده( و به همین خاطر ورود به این حوزه ها فرصت خوبی برای 

صادرکنندگان خارجی است: 

۵۴۹ میلیون دلار کسری تراز تجاری )۵۵.۶ درصد سوخت های معدنی از جمله نفت۱
افزایش از ۲۰۱۶(

۳۱۳.۶ میلیون دلار کسری )۱۴ درصد کاهش(کامپیوتر۲

۲۴۹.۴ میلیون دلار کسری )۰.۴ درصد کاهش(پای افزار۳

 ۲۳۳ میلیون دلار کسری )۲۶.۴ درصد افزایش(ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی۴

۱۹۱.۸ میلیون دلار کسری )۲۳.۶ درصد افزایش(فیبر مصنوعی۵

۱۶۷.۸ میلیون دلار کسری )۴۳.۷ درصد افزایش(دارو۶

۱۱۹.۵ میلیون دلار کسری )۱.۱ درصد(آهن و فولاد۷

۱۱۷.۲ میلیون دلار کسری )۲.۴ درصد کاهش(پلاستیک و محصولات پلاستیکی۸

۱۱۴.۲ میلیون دلار کسری )۱۱۱.۵ درصد افزایش(نخ مصنوعی۹

۹۶.۱ میلیون دلار کسری )۲.۲ درصد افزایش(محصولات آهنی و فولادی۱۰

شرکای تجاری  قرقیزستان   )به ترتیب ارزش صادرات/واردات به دلار( ۸
واردکننده ها

در سال ۲۰۱۶ بخش عمده صادرات قرقیزســتان روانه کشورهای قزاقستان، روسیه، 
ازبکستان، ترکیه و چین شده است:  

۲۲ درصد کل صادرات قرقیزستان )۲۲۵ میلیون دلار(قزاقستان۱

۱۷ درصد )۱۶۷ میلیون دلار(روسیه۲

۱۲ درصد )۱۲۵ میلیون دلار(ازبکستان۳

۱۰ درصد )۱۰۱ میلیون دلار(ترکیه۴

۸.۱ درصد )۸۱.۷ میلیون دلار(چین۵

۶.۲ درصد )۶۲.۳ میلیون دلار(انگلیس۶

۵.۹ درصد )۵۹.۴ میلیون دلار( سوئیس۷

۳.۶ درصد )۳۶.۳ میلیون دلار(امارات۸

۲.۲ درصد )۲۱.۸ میلیون دلار(تاجیکستان۹

۱.۳ درصد )۱۳ میلیون دلار(آلمان۱۰

صادرکننده ها
در سال ۲۰۱۶ کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، ترکیه و آمریکا بیشترین صادرات را 

به قزاقستان داشته اند: 
۵۱ درصد کل واردات قرقیزستان )۲.۶۲ میلیارد دلار(چین۱

۱۸ درصد )۹۴۱ میلیون دلار(روسیه۲

۹.۴ درصد )۴۸۳ میلیون دلار(قزاقستان۳

۴.۸ درصد )۲۴۴ میلیون دلار(ترکیه۴

۳ درصد )۱۵۲ میلیون دلار(آمریکا۵

۱.۳ درصد )۶۸ میلیون دلار(ازبکستان۶

۱.۲ درصد )۶۲ میلیون دلار( آلمان۷

۰.۹۶ درصد )۴۹.۳ میلیون دلار(بلاروس۸

۰.۸۴ درصد )۴۳.۴ میلیون دلار(کره جنوبی۹

۰.۷۶ درصد )۳۹.۱ میلیون دلار(اوکراین۱۰
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یکی از دوســتان که در یک موسسه 
آموزشــی و تحقیقاتــی در ارتبــاط با 
کارآفرینی مشــغول به کار اســت و با 
گروهی از دوستانشان فیلم های مستندی 
در ارتبــاط با کارآفرینان بزرگ کشــور 
دلیل  به  که  می کرد  تعریف  می ســازند، 
نبود بودجه مجبور به قطع کارهایشــان 
منابع  تأمین  برای  او می گفت  شــده اند. 
ساخت فیلم های مستند در این زمینه که 
تعدادی از آنها تولید شده و در نمایش هم 
توانسته با استقبال خوبی مواجه شود آنها 
مجبور بوده اند هر بار جلسات متعددی را 
با نهادهای دولتی متعدد برگزار کنند و با 
تشویق و قول های مساعدی هم رو به رو 
می شده اند ولی وقت عمل که فرا می رسیده 
و  نمی گرفته  صورت  حمایتی  هیچ  است، 
دست آنها خالی می مانده. او تعریف می کرد 
که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته 
و حتی درحال توسعه سازمان های دولتی 
و نهادهای عمومــی برای ترویج فرهنگ 
کارآفرینی ردیف های بودجه مشخصی در 
اختیار دارند و از این ظرفیت برای تشویق 
جامعه به کار و حتی شــکل گیری امید 
اجتماعی اســتفاده می کنند. او می گفت 
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته در 
مناطق آسیب پذیر که ممکن است جوانان 
به ســمت کارهای خلاف کشیده شوند، 
فیلم های داستانی و مســتند از زندگی 
بزرگان و کارآفرینان به صورت رایگان برای 
افراد به خصوص جوانان پخش می شود تا 
آنها تحت تأثیر این افراد مســیر زندگی 
خود را مشخص کنند و جلوی کج روی های 
احتمالی گرفته شود. اما سوال این است که 
چرا در کشــور ما این اتفاق رخ نمی دهد؟ 
چرا نباید وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
وزارت ورزش و جوانــان یا معاونت زنان 
برای  ویژه  بودجه هایی  جمهوری  ریاست 
فرهنگ ســازی در زمینه کارآفرینی در 
از حرکت هایی در  اختیار داشته باشند و 
این زمینه حمایت کنند؟ یکی از بحران های 
اصلی کشورما بیکاری جوانان به خصوص 
جوانان تحصیل کرده است؛ جوانانی که با 
فرهنگ ســازی باید به سمت کارآفرینی 

هدایت شوند. 

فرهنگ سازی 
برای کارآفرینی
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کارآفرین

مهدی خان محمدی متولد 1333 در شهرستان ابهر است. پدرش تاجر 
پارچه بود و یکی از افراد ثروتمند شهرشان محسوب می شد و همین موضوع 
هم باعث شــده بود که او کودکی آرامی را پشت سر بگذارد. تا اینکه حوادث 
سرنوشــت دیگری را برای او و خانواده اش رقــم زد و پدر مهدی زمانی که 
او کلاس ششــم ابتدایی بود به دلیل دزدیده شدن اموالشان ورشکست شد. 
مهدی خان محمدی بعد از پایان امتحانات ششم ابتدایی )زمانی که 12 ساله 
بود( باتوجه به شرایط جدید خانواده مجبور شد كار کند. او مدتی چند رأس 
گوســفند و بزغاله ای را که برایشان باقی مانده بود به همراه برادرش به چرا 
می برد ولی بعد، از پدرش اجــازه گرفت که برای کار به تهران برود و بتواند 
کمک خرج خانواده باشــد. اما پدرش با این پیشنهاد مهدی مخالفت کرد و 
راضی به این کار نبود تا اینکه یک بار وقتی مهدی به همراه برادرش گوسفندان 
را به چرا برده بود، کار را به برادر ســپرد و خود با پول پس اندازی که داشت، 
بلیت خرید و راهی تهران شــد. عمویش در تهران زندگی می کرد و مهدی 
هم به خانه او رفت و داستان را برایش تعریف کرد ولی او هم با آمدن مهدی 
به تهران مخالفت کرد و گفت که آن شب را در خانه اش بماند ولی صبح به 
شهرشان بازگردد. باوجود صحبت های عمو، مهدی ناامید نشد و مصمم بود 
که در پایتخت بماند و کاری پیدا کند و آخر هم همین شد. فرداي آن روز او 
پيش عمويش در قهوه خانه اي كه در آن كار می                     كرد رفت و وقتي ديد كه سر 
عمويش شلوغ است شروع كرد به كمك كردن. وقتي صاحب قهوه خانه اين 
موضوع را ديد از مهدي خان محمدی خوشش آمد و هنوز بعدازظهر نشده بود 
كه به او پيشــنهاد داد تا در قهوه خانه مشغول به كار شود؛ اتفاقي كه برايش 
بسيار مهم بود. او روزي 15 ريال و در ماه 45 تومان حقوق می گرفت كه تقريبا 
تمام آن را براي پدرش می         فرستاد و حتي براي رفتن به حمام هم به پادگان 
جي می         رفت كه از آب قنات استفاده می                     كرد و رايگان بود. شب ها در خانه عمو 

می         ماند و تمام وعده های         غذايي را هم در قهوه خانه می                     خورد.   
مهدي خان محمدی سه ماهي در قهوه خانه كار كرد تا اينكه به اين فكر 

كرد كه قهوه چي بودن آينده اي براي او نخواهد داشــت و بايد به فكر كاري 
ديگر باشــد. او يك روز به ميوه فروشــي ای كه نزديك قهوه خانه بود رفت و 
وقتي متوجه شد میوه فروش كارگر می         خواهد، از قهوه خانه بيرون آمد و شاگرد 
ميوه فروشي شد با حقوق روزانه 3 تومان. مهدي خان محمدی باوجود اينكه 
نوجوان بود خيلي كاري و با پشــتكار بود و از هر راهي براي جذب مشتري 
استفاده می                     كرد، او ميوه ها را با حوصله و تزيين شده می                     چيد و از صبح تا شب 
براي جذب مشتري ها فرياد می         زد و حتي شعرهاي خوبي درست كرده بود تا 
افراد را به خريد تشويق كند. كارهايي كه او در ميوه فروشي كرد باعث شد تا 
فروش اين مغازه رشد بسياري بكند و به همين خاطر مدت زيادي نگذشت 
كه صاحب مغازه حقوقش را از 3 تومان به 5 برابر افزايش داد و او روزانه 15 

تومان دستمزد می         گرفت. 
اما باوجود حقوق خوب مدتي نگذشــت كه خان محمدی متوجه شد 
ميوه فروشي هم شغل دلخواه او نيست، همين شد كه اين كار را هم رها 
كرد و به دنبال شغلي جديد گشت تا اينكه از طريق يكي از آشنايانش به 
كارخانه كفش ملي رفت، مجموعه اي صنعتي كه آن روزها با بنيان گذاري 
و مديريت ايرواني به يكي از بزرگ ترين واحدهاي توليدكننده انواع كفش 
در خاورميانه تبديل شده بود. خان محمدی با حقوق روزانه 3 تومان كار در 
كفش ملي را شروع كرد، دستمزدي كه به مراتب كمتر از ميوه فروشي بود 
ولي او تصور می         كرد كه به خواسته هايش نزديك تر است و راه های پيشرفت 
در آن براي او بسيار است. او در كارخانه كفش ملي روزهاي خوبي را پشت 
سر گذشت و بسيار آموخت. خودش در مصاحبه اي با روزنامه دنياي اقتصاد 
در اين باره گفته: »آقای ایروانی انسان فوق العاده ای بود. مدیر خوبی هم بود. 
ایشان ماهی یک بار بین کارگران نمونه قرعه کشی برگزار می کرد و به آنها 
جایزه می داد. وسایلی مثل پنکه و دوچرخه و... این قدر به من این جایزه ها 
را داده بودند که اتاقم پر شده بود. وقتی وارد کارخانه ایروانی شدم 14 ساله 
بودم. آقای ایروانی بعدازظهرها مربی انگلیسی گرفته بود و از چهارهزار نفر 
چهار نفر را جدا کرده بود که من هم یکی از آنها بودم. او هم اضافه کار به ما 
می داد، هم این مربی را گرفته بود که به ما انگلیسی آموزش می داد. برای 
ترقی من هم نقشه های زیادی در سر داشت. روی من خیلی حساب کرده 
بود. او این جنم را در من دیده بود. همین میزان انگلیسی هم که من الان 
بلدم مربوط به آن موقع اســت. من کمتر از دو سال آنجا مشغول به کار 
بودم. بعد تصمیم گرفتم از کارخانه بیرون بیایم. بعد از آنکه تصمیم به رفتن 
گرفتم، یک روز به من گفتند آقای ایروانی با شما کار دارد. معمولا آقای 
ایروانی با کارگرها خصوصی صحبت نمی کرد. رفتم به دفتر ایشان. به من 
گفت چرا می خواهی از اینجا بروی؟ تو که توانسته ای این قدر ترقی کنی 
چرا می خواهی بروی؟ به او گفتم آقای ایروانی، من در ذاتم کارگری نیست 
و می خواهم یک روز کارفرما شوم. به این فکر می کنم که اگر این کار را یاد 
بگیرم، نمی توانم کارخانه کفش بزنم. اولا شما را خیلی دوست دارم و دوم 
اینکه نمی توانم تبدیل به کفش ملی شوم. ایشان گفت می خواهی چه کاره 

شوی؟ گفتم می خواهم نان فروش شوم.«
اين صحبت های         خان محمدی با ايرواني در آخرين روزهاي حضور او 
در اين مجموعه صورت گرفت و بعد از آن او از اين مجموعه هم خارج 

مهدی خان محمدی، بنيان گذار مجموعه نان سحر از نوجواني دوست داشت كارفرما باشد

از نان آوري تا نان فروشي

به ايرواني 
بنيان گذار كفش 

ملي كه براي او كار 
می                     كردم، روزي 

كه تصميم گرفتم 
از اين مجموعه 

خارج شوم 
گفتم من در ذاتم 
كارگری نيست 
و می خواهم 

يک روز كارفرما 
شوم. ايشان 

گفت می خواهی 
چه كاره شوی؟ 
گفتم می خواهم 
نان فروش شوم
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در آستانه جواني بود كه روزي يكي از مشتري هايش پيشنهادي به او داد كه مسير آينده اش را تعيين كرد؛ اجاره يا خريد نانوايي ای كه او 
داشت، اتفاق وسوسه كننده اي براي خان محمدی كه دائم به دنبال پيشرفت و توسعه كارش بود    . نانوايي در منطقه پل رومي بود و مهدي 
خان محمدی براي 4 سال آن را اجاره کرد و بعد خريد و سنگ بناي نان سحر همين جا گذاشته شد. 

شد تا به دنبال رويايش برود كه »نان فروشي« بود؛ آرزويي كه از شغل 
عمو به سر او افتاده بود. 

J نان فروشي از آرزو تا حقيقت
خود او در مصاحبه اش گفته: »عمويم نان می فروخت. شــش روز مریض 
شد و من به او در کارش کمک کردم. دوچرخه داشت؛ دوچرخه اش را گرفتم 
و آن چنــد روز به جای او از نانوایی نان می گرفتم و بین ســوپرمارکت ها و 
ساندویچی ها پخش می کردم. همان روزها دیدم چه اجتماع بزرگی بیرون از 
کفش ملی اســت که می توانم با آنها آشنا شوم و آنها مرا بشناسند. چرا باید 
خودم را در کارخانه حبس کنم؟ به این فکر کردم که من اگر در کفش ملی 
بمانم نهایتا چهارهزار نفر مرا می شناسند. به همین دلیل هم تصمیم گرفتم از 
کارخانه بیرون بیایم و نان فروش شوم. آن موقع هم حقوقم در کارخانه کفش 
ملی خوب بود. اما وقتی از آنجا بیرون آمدم، حدود شــش ماه برای عمویم با 
حقــوق روزی ۶ تومان کار می کردم. بعد از شــش ماه گفتم من می خواهم 
برای خودم کار کنم. عمویم دوتا مشــتری در عباس آباد داشــت که از سایر 
مشتری هایش به لحاظ مســافت، دور بودند. به او گفتم آن دوتا مشتری را 
به من می دهی که کارم را با آنها شــروع کنم؟ اما مخالفت کرد و گفت اگر 
می خواهی برای خودت کار کنی، مشتری هایت را هم خودت پیدا کن. به هر 
حال توانستم مشتری هایی برای خودم دست و پا کنم؛ ولی سخت بود. یک ماه 
اول روزی 4 تومان هم درآمد نداشتم. همه مسیر را هم با دوچرخه می رفتم. از 
5 صبح تا 1۰ شب کار می کردم. تا دربند هم می رفتم برای آنکه مشتری پیدا 
کنم؛ اما خیلی سریع توانستم رشد کنم. موتور گازی خریدم و بعد از آن هم 

موتور دنده ای. مشتری هایم هر روز اضافه می شدند.«
بیش از يك ســال از شــروع كار جديد نمي گذشــت كه عملا مهدي 
خان محمدی نان فروش شــده بود اما سقف آرزوهاي او خيلي بلندتر از اين 
بود كه به همين قانع باشــد و دوست داشت در كارش دست به نوآوري بزند 
تا بتواند هم درآمد بيشتري داشته باشد و هم مشتري های         بيشتري را جذب 
كند و كارش را توسعه دهد. او يك روز كه از ميدان امام حسين عبور می                     كرد 
چشمش به قنادي ای افتاد كه كيك يزدي تازه می                     فروخت. ناگهان به اين فكر 
كرد كه دركنار نان در ســيني، كيك يزدي هم بگذارد و بفروشد، ايده اي كه 
خيلي زود اجرايي كرد و اتفاقا فروش خوبي هم برايش داشــت. با اين كارها 
و ايده ها بود كه مهدي خان محمدی خيلي زود توانســت درآمدش را ماهانه 
به 2۰۰ تومان برساند. او همچنين در كنار كار نان فروشي، بوفه پارك ساعي 
را هم كه تازه راه افتاده بود اجاره كرد و ســه موتور هم خريد و چند كارگر 
استخدام كرد كه در كنار خودش براي او نان بفروشند. خودش در مصاحبه با 
دنياي اقتصاد گفته حافظه ای بسيار قوي داشته و باوجود اينكه دفتر حساب 
و كتاب نداشته ولي هر روز همه پول ها را از مشتري هايش جمع می                     كرده و 
شــب ها آن ها را زير بالشش می         گذاشته و می         خوابيده؛ كاري كه حس بسيار 

خوبي به او می                     داده. 

J ورود به توليد نان
مهدی در آستانه جواني بود كه روزي يكي از مشتري هايش پيشنهادي 
به او داد كه مســير آينده اش را تعيين كــرد؛ اجاره يا خريد نانوايي ای كه او 
داشــت، اتفاقی وسوسه كننده براي خان محمدی كه دائم به دنبال پيشرفت 
و توســعه كارش بود             . نانوايي در منطقه پل رومي بود و مهدي خان محمدی 
براي 4 سال آن را اجاره کرد و بعد خريد. اما او به دنبال توليد نان های         سنتي 
همچون ســنگك و بربري و... نبود می         خواست تحولي ايجاد كند به همين 
دليل در سال 1353 برای اولين بار ماشين آلات توليد نان صنعتي را به عنوان 
يــك فعال بخش خصوصي وارد ايران كرد و نان های         خارجي توليد می         كرد؛ 

نكته اي که باعث شده بود نانوايي اش پاتوق فرنگي ها باشد و حتي گاهي جلوي 
مغازه اش صف تشــكيل شود. تا زمان انقلاب با درآمدي كه از اين نانوايي به 
دست آورده بود توانست دو مغازه ديگر هم خريداري كند. او براي پيشرفت 
دركارش تلاش بسياري می                     كرد و از صبح بسيار زود و پيش از طلوع تا انتهاي 
شــب كار می                     كرد و اتفاقا نام مجموعه اش هم كه نان سحر است از همين جا 
آمده. اولين مشــتري صبح زود نانوايي او پــادگان نيروي دريايي بود كه هر 
روز صبح برايشــان نان می                     برد و در همين رفت و آمدهاي صبح زود بود كه 
يك روز وقتي به آسمان نگاه كرد نام سحر به ذهنش آمد. مجموعه اي كه با 
گذشت بيش از 4 دهه از شروع كار به يكي از بزرگ ترين توليدكنندگان انواع 
نان های         صنعتي )بيش از 175 نوع نان( تبديل شده است و بيش از هزار نفر 
در آن به صورت مســتقيم كار می                     كنند. حالا مهدي خان محمدی كه روزي 
به ايرواني بنيان گذار كفش ملي گفت دوست دارد كارفرما و نان فروش شود، 
نه تنها خواسته هايش را اجرايي كرده است بلكه با داشتن تفكر رو به جلو به 
خواســته های         بسيار بيشتري هم دست يافته است. البته او در كار توليد نان 
هميشه كوشش كرده است كه با جديدترين روش ها         و دانش روز جهان آشنا 
شود و باوجود اينكه از نظر آكادميك تنها تا ديپلم درس خوانده ولي دوره های 
        متعدد تخصصي را در حوزه آرد و نان در خارج از كشور گذرانده است. توصيه 
خان محمدی به جواناني كه می                     خواهند وارد كسب و كار و كارآفريني شوند 
اين است كه به جاي اينكه دائم به فكر رابطه و طي كردن ره صد ساله در يك 
شب باشند، تلاش كنند روي پاي خودشان بايستند و دائم براي رسيدن به 

هدفشان تلاش كنند.  

مجموعه نان 
سحر با گذشت 
بيش از 4 دهه از 
شروع كار به يكي 

از بزرگ ترين 
توليدكنندگان 
انواع نان های 
        صنعتي )بيش 

از 175 نوع نان( 
تبديل شده است 
و بيش از هزار نفر 
در آن به صورت 

مستقيم كار 
می                     كنند
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کارآفرین

شــركت با رفتن او موافقت نكرد و حتي براي اينكه خودش را بعد از پادگان 
به شركت برساند، ماشيني در اختيارش قرار داد. او در شركت ماك حتي به 

عنوان عضو هيئت مديره و مدير مالي هم انتخاب شد. 
در ســال 1357 و با پیروزی انقلاب اســلامی شركت ماك دستخوش 
تحولات بسياري شد ولي مظفر عبدالله براي چند سال در اين مجموعه باقي 
ماند تا اينكه با پيشنهاد پدر همسرش حاج سيد جليل ناصري كه از كارآفرينان 
قديمي كشور و بنيان گذار برند حلواشكري عقاب بود، مواجه شد. در آن زمان 
مرحوم ســید جلیل مالک کارخانه ای ديگري هم در جاده قدیم کرج با نام 
»شرکت تولیدی گرمدره« بود که با برند وجین محصولاتش را توليد می                                                                      كرد. 
او به عبدالله پیشنهاد داد که در قبال حقوق به مراتب بیشتر و درصدی از سود 
شرکت مدیریت تولیدی گرمدره را برعهده گیرد، كاري كه اصلا به تجربه های 
                                        پيشينش ربطي نداشت ولي در نهايت آن را پذيرفت. خود او در گفت و گو با 
يكي از روزنامه های                                         محلي كرمانشاه در اين باره گفته است: »کار من میل  لنگ 
و سیلندر و لوازم  یدکی خودرو بود که هیچ ربطی به رب و کنسرو و کمپوت و 
بقیه مواد غذایی شرکت گرمدره نداشت. از طرفی جدا شدن از گذشته بسیار 
ســخت است. همیشه ترس این وجود دارد که آنچه دارید از دست بدهید و 
چیزی هم به دست نیاورید. اما من علاقه خاصی به شروع کارهای جدید دارم 

و به همین دلیل پیشنهاد را پذیرفتم.«
 البته در آن زمان باتوجه به تحولات سياســي كشور و جنگ تحميلي 
شــرايط توليد در بيشــتر كارخانه ها                                                                       از جمله گرمدره خوب نبود ولي مظفر 
عبدالله به دنبال آن بود كه با اقداماتي تا جاي ممكن به شرايط كارخانه سر و 
سامان بدهد. او تحولات و سامان دهي را از منابع انساني شروع كرد و بعد هم 
تمركز خود را بر برندسازي و افزايش كيفيت محصولات گذاشت. معتقد بود 
بايد به منفعت بلندمدت كارخانه فكر كرد به جاي اينكه با كارهاي مقطعي و 
ضربتي تنها به سامان دهي شرايط پرداخت. او صبح ها                                                                       براي رسيدگي به دفاتر 
حسابرسي به دفتر مركزي حلواشكري عقاب در ميدان اعدام و بازار می                                                                      رفت 
و ظهر هم راهي كارخانه می                                                                      شــد. مظفر عبدالله بازار را دانشگاه می                                                                      داند و در 
گفت وگو با يكي از سايت های                                         مرتبط با اين شركت گفته است: »بهترین راه 
رســیدن به حقیقت، در نظر گرفتن واقعیت است. من آن موقع می دانستم 
کــه باید واقعیت بازار را بپذیرم. میدان اعــدام و بازار واقعیت بود. من بدون 
درک این واقعیت نمی توانستم در تولید موفق شوم و به همین خاطر به بازار 
دانشگاه میدان اعدام می  گفتم. در آنجا کسانی حضور داشتند که نبض بازار در 
دستشان بود و با یک تلفن می توانستند برند و محصولی را از خاک بلند کنند 
و یا زمین بزنند. از طرفی من در آنجا دوستانی پیدا کردم که هنوز هم با آن ها 

ارتباط دارم و در بسیاری از فعالیت ها به هم کمک می کنیم.«
مــدت زیادی از كارش در كارخانه گرمدره )وجين( نگذشــته بود که با 
مدیریت شرکت پگاه آشنا شد كه در آن زمان علاوه بر توليد شير از سيستم 
قوي توزیع هم برخوردار بود؛ عبدالله كه بخشي از مشكل كارخانه وجين را 
در پخش می                                                                      ديد، به مدیران پگاه پیشــنهاد داد كه محصولات شركت آن ها                               
                                        را هم در كنار محصولات لبنــي توزيع كنند؛ موضوعي كه با موافقت آن ها                               
                                        رو به رو شــد و به همكاري نزديك تر بين مجموعه پگاه و وجين منجر شد. با 
گسترش همكاري ها                                                                       مدير كارخانه پگاه به مظفر عبدالله پيشنهاد داد كه در 

بازار براي كارآفرينان دانشگاه است
نگاهي به زندگي مظفر عبدالله، بنيان گذار كارخانه رب روژین

در سال 1381 
پروژه روژين رسماً 

آغاز و در مرداد 
1392 اولين خط 
توليد با ظرفيت 
1100 تن افتتاح 

شد. هم اكنون 
حدود 500 نفر 

در كارخانه روژين 
تاک به صورت 

مستقيم و 3600 
كشاورز نيز از 

طريق كشت گوجه 
برای اين مجموعه 

كار می                                         كنند

براي كارآفرين شــدن و راه اندازي يك واحد تولیدي مهم تر از اينكه چه 
محصولي خروجي كار شماست، نوع نگاه جديدي است كه به توليد آن كالا 
داريــد و اين اصل رقابت را در روزگار جديد ما رقم می                                         زند. حتما اولين بودن 
در هركاري از اهميت بسياري برخوردار است ولي بسياري از نخستين بودن ها                               
                                        رقم خورده است و حالا چاره كار در داشتن ايده جديد در توليد كالاهايي است 
كه پيش از اين توليد شده است و شما با نگاه و تفكري تازه می                                                                      توانيد همان 
محصول تكراري را به كالايي كاملا جديد تبديل كنيد. مثلا تعداد زيادي واحد 
توليد رب گوجه فرنگي در كشور وجود دارد و اگر شما بخواهيد واحد جديدي 
تاسيس كنيد حتما بايد به اشباع بودن اين بازار فكر كنيد اما داشتن ايده اي 
نو می                                         تواند بازار را براي شما به گونه اي ديگر رقم بزند و حتي مشترياني كه 
سال ها                                                                       عادت كرده اند كه از برندی خاص خريد كنند تغيير موضع بدهند و 
مشتري شما بشوند. اتفاقي كه كارخانه روژین 
                                        در توليد محصولات خوراكي به خصوص رب 
گوجه فرنگي رقــم زد و با ايده های                                         متنوع و 
نو در توليد محصولات توانســت مشتريان 
بسياري را باوجود اشــباع بودن بازار جذب 
كند. كارخانه اي كه در نزديكي كرمانشاه قرار 
گرفته است و در فصل برداشت گوجه فرنگي 
و توليد رب تازه حال و هوايي بســيار خاص 
به خــود می                                         گيرد و همه جا پر می                                                                      شــود از 
سرخي گوجه هايي كه در هر گوشه از حياط 
كارخانه چرخ می                                                                      خورند تا وارد خط توليد و تبديل به انواع محصولات شوند. 

مجموعه ای صنعتي كه سيد مظفر عبدالله بنيان گذار و مديرعامل آن است.
او متولد 1331 شمسی در واران یکی از ده های هفتگانه دهستان جاسب 
در منطقه دليجان است. روستاي آن ها                                                                       باوجود اينكه وسعت چنداني ندارد ولي 
در صنعت و كارآفريني كشور جايگاه وي ژه اي دارد زيرا مرحوم حاج سید محرم 
ناصری بنيان گذار حلواشكري عقاب هم اهل همين روستا است. مظفر عبدالله 
4 ساله بود كه خانواده اش به تهران مهاجرت کردند و در خانه اي استیجاري 
در خيابان گرگان ساكن شدند. او در اين منطقه درس خواند و ديپلم گرفت 
و بعد از آن هم در ســال 135۰ با گرفتن پذيرش در رشته حسابداري وارد 

موسسه عالي حسابداري شد. 
او هم زمان با تحصيل در دانشگاه از ترم دوم شروع به كار كرد و در اولين 
قدم در شرکت كاميون سازي ماك كه از سوي اصغر قندچي راه اندازي شده 
بود و در كنار توليد با همكاري ماك امریکا قطعات و لوازم  یدکی کامیون به 
ايران وارد می                                         كرد به عنوان حسابدار پاره وقت مشغول شد. او با حقوق ماهانه 
1۰۰ تومان شروع به کار كرد ولي در سال 1353 با پايان تحصيل، زمانی که 
برای رفتن به خدمت سربازی آماده می شد درآمدش نزدیک به 8۰۰ تومان 
شد و همه اين ها به دليل تلاش و پشتكاري بود كه مسئولان شركت ايرانی- 
آمريكايي ماك در او می                                         ديدند. مظفر عبدالله با پايان تحصيل به سربازي رفت 
و باتوجه به اينكه بازيكن بسکتبال بود به عضويت تيم بسکتبال پادگان درآمد 
و حتي كاپيتان تيم شد و به نايب قهرماني مسابقات نيروي های                                         نظامي كشور 
رسيد.  البته او در زمان سربازي هم در شركت ماك كار می                                         كرد و  مديرعامل 
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كارخانه دلپذير كه خريداري كرده بودند شراكت كنند. باتوجه به اينكه شركت 
دلپذير مجموعه اي بزرگ و شناخته شده محسوب می                              شود، مظفر عبدالله با 
پدر همســرش صحبت كرد و در نهايت آن ها                                                                       با فروش وجين توانستند 5۰ 
درصد سهام كارخانه دلپذير را خريداري كنند. مظفر عبدالله به عنوان يكي 
از مديران ارشد كارخانه دلپذير انتخاب شد و در سال 1375 تصميم گرفت 
در كنــار كار ادامه تحصيل هم بدهد. او باتوجه بــه نيازي كه در خود براي 
مديريت مجموعه های                                         صنعتي احساس می                                         كرد، در رشته كارشناسي ارشد 
مديريت پروژه و توليد در سازمان مديريت صنعتي ادامه تحصيل داد. خودش 
در اين باره گفته: »تفکرم مربوط به سال ها پیش بود و نیاز داشتم که از نظر 

علمی به روز شوم.«

J روژین                                         چگونه جان گرفت؟
مظفر عبدالله در آستانه سي ســالگيِ كار در سال 1379 تصميم گرفت 
سهامش در كارخانه دلپذير را بفروشد و خود را بازنشسته كند كه به صورت 
كاملا اتفاقي با اســتاندار وقت كرمانشاه آشنا شد و به پيشنهاد او براي كار و 
توليد به اين استان رفت. او در سال 138۰ شركت روژین                                        تاك را ثبت و زميني 
به وســعت 24 هكتار براي توليد رب گوجه فرنگــي و نوآوري در اين زمينه 
خريداري كرد. در ســال 1381 پروژه روژین رســماً آغاز و در مرداد 1392 
اولین خط تولید با ظرفیت 11۰۰ تن افتتاح شد. هم اكنون حدود 5۰۰ نفر 
در كارخانه روژین تاک به صورت مســتقیم و 3۶۰۰ کشــاورز نیز از طریق 
کشت گوجه برای اين مجموعه كار می                                                                      كنند. بزرگ ترين مشكل پيش روي 
عبدالله در راه اندازي كارخانه رب روژين تهيه و تامين گوجه فرنگي مورد نياز 
بود و به همين منظور او خانه به خانه با مالكان زمين های                                         كشاورزي منطقه 
كرمانشاه مذاكره كرد و به آن ها                                                                       پيشنهاد داد گوجه فرنگي كشت كنند و او به 
صورت تضميني محصولاتشــان را خريداري خواهد كرد. در اين بين حدود 
1۰۰ كشــاورز حاضر به همكاري شــدند و در 3۰۰ هكتار زمين به صورت 
تضميني گوجه كشت شد. همچنين عبدالله براي توليد گوجه مرغوب آموزش 
كشاورزان را هم شروع كرد و براي آن ها                                                                       كلاس برگزار كرد. ولي گردش روزگار 
و آب و هوا در سال نخست كار با او همراهي نكرد زيرا سرماي بي سابقه تمام 
محصول گوجه را سياه كرد و او كه خريد تضميني انجام داده بود يك ميليارد 
تومان زيان ديد ولي از ادامه مســير منصرف نشد و اقدام او به پرداخت پول 
كشاورزان باوجود سرمازدگي محصولات اثر بسيار مثبتي در بين كشاورزان 
منطقه گذاشت، نامش را سر زبان ها                                                                       انداخت و باعث شد كشاورزان بيشتري 
تمايل به همكاري با او پيدا كنند و ميزان زمين های                                         زير كشت از 3۰۰ هكتار 
به هزار هكتار افزايش يابد و هر سال هم بيشتر شود تا جايي كه هم اكنون به 

8 هزار هكتار رسيده است. در كنار آموزش به 
كشاورزان افزايش بهره وري زمين های                                         كشاور

زي و توليد محصول بهتر برنامه ديگري بود كه 
او در كنار توليد اجرايي كرد و بذرهاي هيبريد 
را جايگزين بذرهاي سنتي كرد كه برداشت را 
افزايش داد. علاوه بر اين ها                                                                       او با مذاكرات بسيار 
كشــاورزان را قانع كرد كه از سموم و كودها 

كمتر استفاده كنند و نتيجه اين تحولات برداشت بيشتر گوجه در حجم كمتر 
زمين كشــاورزي بود.  هم اكنون بيش از 3۶۰۰ كشاورز با مجموعه صنعتي 
روژين قرارداد دارند كه از 5 هزار متر تا 2۰ هكتار زمين در مالكيتشان است 
و در مجموع 3۶۰ هزار تن گوجه برداشت می کنند و در اختيار اين مجموعه 

صنعتي می                                         گذارند. 
صادرات از همــان روز اول مهم ترين هدف راه انــدازي كارخانه توليد 
رب روژيــن بود و پس از افزايش توليد مجموعه روي بازارهاي داخلي هم 
ســرمايه گذاري صورت گرفت. موقعيت كرمانشاه و نزديكي آن به عراق و 
اقليم كردستان اين كشور بهترين گزينه را براي صادرات پيش روي مديران 
كارخانه روژين قرار داده اســت و تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام شــد 
هم نشان داد راه اندازي اين كارخانه می                                                                      تواند سوددهي بالايي داشته باشد. 
مديران كارخانه روژين حتي نام كارخانه را نيز كه كلمه اي كردي است و 
به معناي روشنايي باتوجه به بازار عراق انتخاب كردند و در بسته بندي هم 
رنگ سبز را باتوجه به تحقيقات ميداني از بازار عراق برگزيدند. اين شركت 
سال گذشته 3۰ ميليون قوطي انواع رب به كشور عراق صادر كرده است. 
شركت روژين در سال 139۶ به عنوان واحد کشت و صنعت نمونه کشور 
انتخاب شده و با بیش از 4۰ میلیون دلار صادرات در سال از صادرکنندگان 

برتر مواد غذایی کشور است.
مظفر عبدالله در گفت وگو با سايت اين شركت گفته است: »مدیریت فقط 
سودآوری نیست بلکه فایده اجتماعی است که ارزش یک فعالیت اقتصادی را 
مشخص می کند. این سیاست من است و در اثبات موفقیت آن به آمار برداشت 
اشاره می کنم. میانگین برداشت گوجه در کشور 39 تن در هکتار است که ما 
توانستیم آن را به 7۰ تا 75 تن در هکتار برسانیم و برنامه داریم که به 1۰۰ 
تن افزایش دهیم. این یعنی زمین زیر کشت کمتر، مصرف منابع کمتر و سود 
بیشتر برای کشاورز، طبیعت و ما. همین سودآوری متقابل و عمل به وعده ها 
باعث شده که رابطه خوب و مستحکمی بین ما و کشاورزان محلی برقرار شود. 
شاید باورکردنی نباشد اما ســالانه 2۰۰ هزار تن گوجه از کشاورزان تحویل 

می گیریم که بابت آن حتی یک ورق چک هم از ما طلب نمی کنند.« 

مظفر عبدالله در آستانه سي سالگيِ كار در سال 1379 تصميم گرفت سهامش در كارخانه دلپذير را بفروشد و خود را بازنشسته كند كه به صورت كاملا اتفاقي با 
استاندار وقت كرمانشاه آشنا شد و به پيشنهاد او براي كار و توليد به اين استان رفت. او در سال 1380 شركت روژین                                        تاك را ثبت و زميني به وسعت 24 هكتار 
براي توليد رب گوجه فرنگي و نوآوري در اين زمينه خريداري كرد.

صادرات از همان 
روز اول مهم ترين 
هدف راه اندازي 

كارخانه توليد رب 
روژين بود و پس 
از افزايش توليد 
مجموعه روي 

بازارهاي داخلي 
هم سرمايه گذاري 

صورت گرفت. 
موقعيت كرمانشاه 

و نزديكي آن به 
عراق و اقليم 
كردستان اين 
كشور بهترين 
گزينه را براي 

صادرات پيش روي 
مديران كارخانه 
روژين                                         قرار داده 

است
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کارآفرین

و در کارخانه سیمان تهران مشغول به کار شد، البته هم زمان باتوجه 
به علاقه ای که به تحصیل داشت در رشته  مهندسي نساجي دانشگاه 
پلی تکنیک )امیرکبیر( هم درس خواند و یک مدرک کارشناسی ارشد 
دیگر هم دریافت  کرد. جهانگیری مدتی را در سیمان تهران مشغول 
به کار بود ولی بعد، از این کارخانه بیرون آمد و کار در کارخانه  تولید 
دارو را شــروع کرد که به مدت 1۰ ســال طول کشید. او سال های                
                        بسیاری مدیریت این مجموعه را برعهده  داشت و تفکر رو به جلویش 
باعث شد که تحولات مهمی در این مجموعه رقم بخورد و محصولات 
جدیدی تولید شود.  خود او در چند مصاحبه گفته معاونش )مهندس 
بازرگانــی( در تولید دارو و ایده هایش نقش مهمی در نوآوری در این 
دوره و به صورت کلی زندگی او داشته است؛ معاونی که معتقد  بود با 
ایده »بشکنیم و بسازیم« باید کارها پیش برود زیرا برای رسیدن به 
هدف ابتدا باید خود را بشکنیم و سپس بازسازی کنیم و این  موضوع 
جسارت و خلاقیت در فرد ایجاد می                         کند.  جهانگیری تا زمان انقلاب در 
مجموعه تولید دارو کار کرد ولی بعد از آن باتوجه به تحولات سیاسی 
و مصادره شدن کارخانه تولید دارو این مجموع را ترک کرد و مدتی 
به کارهای متفرقه پرداخت تا اینکه کارگاه خود را راه اندازی کرد. »در 
32 سالگی، متاهل با یك بچه و با 2 هزارتومان پس انداز از كار بیكار 
شدم. مهندس بازرگانی تحقیق كرده بود كه فروش بشكه  خالی سود 
زیادی دارد. اول خجالت می كشــیدم و فكر می كردم زشت است كه 
من، مهندس جهانگیری با 1۰سال سابقه مدیرعاملی تولیددارو، بشكه 
خالی بفروشم اما سرانجام دست به كار شدیم. یك وانت كرایه كردیم و 
هر روز به كارخانه های مختلف می رفتیم و بشكه خالی می خریدیم و 
می فروختیم. پس از مدتی در خیابان رسالت یك مغازه اجاره كردیم 
و با پولی كه در این چند ســال درآورده بودیم، اولین كارگاهمان را 

افتتاح كردیم.«
او باتوجه به تجربه و تخصصی که داشت به دنبال تولید محصولات 
شوینده و بهداشتی رفت و بعد از مدتی با جذب مشتری نام  هگزان را 
برای محصولات خود انتخاب کرد و به مرور زمان کارگاه را به مجموعه 
صنعتــی بزرگی تبدیل کرد. او خوب می                                       دانســت که خرید خانه با 
خانم هاست و اگر می                                       خواهد در تولید محصولات شوینده و بهداشتی 
مشــتری جذب کند باید به خواسته و سلیقه خانم ها احترام بگذارد 
و طبق آن تولید را شــروع کند. »با این دید و اینكه خانم ها از رنگ 
قرمز خوششان می آید،  اولین مایع ظرف شویی با رایحه توت فرنگی را 
تولید كردیم و بعد از آن در همین کارگاه با چند كارگر روزمزد، گروه 
كارخانه جات هگزان شروع به كار كرد.« سرمایه اولیه اش برای ساخت 
این مجموعه 9 هزار تومان بود، مجموعه ای  که حدود 15 ســال کار 
کرد اما در نهایت بعد از فراز و نشیب های                                        بسیار با چالش های                                        اقتصادی 
روبه رو شد و  جهانگیری در سال 1374 آن را با 2/5 میلیارد تومان وام 

و بدهی واگذار کرد. 
پس از این شکست سخت اقتصادی  جهانگیری نه تنها روحیه خود 
را نباخــت بلکه دوباره همه چیز را از صفر شــروع کرد.  در ابتدا دفتر 

مردی با انگشتان سبز 
نگاهی به زندگی علی اصغر جهانگیری، بنیان گذار مجموعه کشاورزی کندلوس

معاونی در 
توليددارو داشتم 
كه معقد  بود با 
ايده »بشكنيم 
و بسازيم« بايد 

كارها پيش برود 
زيرا برای رسيدن 
به هدف ابتدا بايد 
خود را بشكنيم و 
سپس بازسازی 

كنيم و اين  موضوع 
جسارت و خلاقيت 

در فرد ايجاد 
می                                       كند

انگلیسی ها اصطلاحی دارند به عنوان »گرین فینگر« که  به فارسی 
می                                       شــود »انگشت ســبز« و آن را برای افرادی استفاده می                         کنند که 
به قول خودمان دســت به هرچیزی بزنند می                         روید و سبز می                         شود. 
علی اصغر جهانگیری کارآفرین قدیمی با 72 سال سن یکی از همین 
انگشت سبزها است؛ کســی که مجموعه صنعتی- کشاورزی تولید 
گیاهان دارویی کندلوس را راه اندازی کرد و پیش از آن هم ســال ها 
تجربه مدیریت کارخانه تولید دارو و تاســیس کارخانه هگزان را در 

کارنامه اش دارد. 
علی اصغر جهانگیری اسفند 1325 در یكی از روستاهای زیبا ولی 
دورافتاده مازندران که چندسالی است به همت افرادی همچون او به 
قطب گردشگری تبدیل شده به دنیا آمد. او باوجود اینکه خانواده اش 
شــرایط مالی مناسبی داشــتند از کودکی علاقه به کار داشت و در 
روستایشــان به اهالی و مســافران آدامس می                                       فروخت. »از نوجوانی 
همیشــه به پدرم می                                       گفتم که دوســت دارم آدم بزرگی شوم و روی 

پای خودم بایستم.« 
جهانگیری پس از پایان تحصیلات متوسطه و اخد دیپلم به کمک 
خانواده راهی آمریکا شــد و در ایالت تگزاس در رشــته حفاری چاه 
نفت ادامه  تحصیل داد و پس از آن به ایران بازگشــت ولی باتوجه به 
اینکه توانست بورس تحصیلی سازمان ملل را دریافت کند دوباره به 
وین  پایتخت اتریش رفت. خود او درباره آن ســال ها گفته: »پس از 
فارغ التحصیلی در رشته شیمی و برگشت به ایران به كارهای مختلف 
مشغول شدم تا اینكه یك آگهی در روزنامه دیدم كه سازمان ملل یك 
بورسیه به 2۶ كشور درحال توسعه داده بود. من با اینكه متاهل بودم 
و مشغول كار، قبول شدم و به اتریش رفتم. در رشته پلیمر پلاستیك 
فارغ التحصیل و همان جا در اروپا به عنوان ناظر بر عملکرد 15 کشور 
اروپایی در صنعت و مصرف پلاســتیک، در ســازمانی زیرمجموعه 
سازمان ملل استخدام شــدم. ولی پس از مدتی دلم طاقت نیاورد و 

به ایران بازگشتم.«
با پایان تحصیل علی اصغر جهانگیری بار دیگر  به ایران بازگشت 
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کوچکی اجــاره و برای اولین بار در ایران ژل کتیــرا روانه بازار کرد. 
ولی اقدامی  که باعث شــد جهانگیری بار دیگر به زندگی کارآفرینانه 
بازگردد نوآوری در تولید چای کیسه ای با استفاده از پوست  میوه های                
                        معطر بود؛ اقدامی که به صورت ســنتی سال های                                        بسیاری بود که در 
روستایشان انجام می                                       شد و او بارها مزه آن  را به صورت دم کرده و سنتی 
چشــیده بود و حالا راهی برای صنعتی کردن آن و تبدیلش به چای 
کیسه ای یافت که با  استقبال بسیار بسیار زیاد هم روبه رو شد و همین 
موضوع او را تشویق کرد تا با کار شبانه روزی وارد تولید انواع  چای های                
                        کیسه ای و گیاهان دارویی شــود و مجموعه کشاورزی کندلوس را 
راه انــدازی کند. او برای جان گرفتن این مجموعه از نیروهای محلی 
منطقه، از دانش آموزان گرفته تا زنان روســتایی و... کمک گرفت و 
علاوه بر اشتغال و درآمدزایی برای آن ها به توسعه منطقه کندلوس 
و روستاهای اطرافش پرداخت. مدرسه سازی و تشویق کودکان محلی 
به تحصیل، کشــیدن برق، ساخت موزه، کتابخانه و... تنها بخشی از 
اقداماتی است که او انجام داده است. خود او چند سال پیش در برنامه 
»پایش« گفت: »اگر مرا در کویر لوت هم رها کنید پس از یک سال 
می                          بینید که در آن جا هم باغی درست کرده ام.«  در حال حاضر مجتمع 
کشاورزی کندلوس بیش از 1۰۰ فرآورده گیاهی تولید و به بسیاری 
از کشورها صادر می                                       کند.  جهانگیری در سفرهای متعدد حدود 25۰ 
گونه گیاهی را از سراســر ایران و دنیا جمع آوری کرده و به مجتمع 
کشاورزی  خود برده که همان هم اکنون پشتوانه بسیار بزرگی برایش 

محسوب می                                       شود. 
جهانگیری معتقد است ساخته نشدن یا دوام نداشتن برند در کشور 
ما دلایل بســیاری دارد، اما مهم ترین دلیل آن ساختاری و  زیربنایی 
اســت، زیربنای اقتصادی، تاریخی و فرهنگی. »ساخت و دوام برند 
نیازمند شــرایط خاصی است و  زیرساخت هایی نیاز دارد که ما فاقد 
آن هستیم.   مثلا در حوزه کشاورزی یا صنایع غذایی کشورمان باید 
در این نکته  جست وجو کرد که کشاورزی ما همچنان معیشت محور 
و فقط برای سیر کردن شکم است. همین طرز تفکر باعث شده ما تا 
 به امروز پیشرفتی در این زمینه حاصل نکنیم. کشوری مانند هلند با 
وسعتی کمتر از استان مازندران از صادرات گل  سالانه چند ده میلیارد 
دلار درآمد حاصل می کند، اما ما چه کردیم؟ برای زعفران، پسته و... 
که کالاهای خاص  کشورمان هستند و توانایی برند شدن در جهان را 
دارند چه اقداماتی انجام دادیم؟ این موضوع نشان می                         دهد که تفکری 
 برای ساخت و پرداخت برند در اقتصاد و جامعه ما وجود ندارد و برای 

به  وجود آوردنش هم کاری نکرده ایم.  « 
او باتوجه به ظرفیت های                                        کشــور معتقد است: »اگر نمی توانیم در 
اینجا پولدار شویم،  خودمان پشــتکار نداریم. اینجا زمین فراوان در 
اختیار داریم، آفتاب عالی داریم و... اما متاســفانه پشتکار و خلاقیت 
نداریم، فكر نمی کنیم. با 17۰۰  دلار انرژی 1۰۰۰ دلار تولید می كنیم؛ 
درحالــی که در اروپا با 2۰۰ دلار انــرژی 1۰۰۰ دلار تولید دارند. در 
ژاپن با 1۰۰ دلار و در چین با 8۰ دلار همین  مقدار تولید می كنند. 
من همیشه می گویم كه پولدار شدن فقط جنم می خواهد. چندوقت 
پیش به یكی از دوستانم كاری پیشنهاد دادم كه میلیونر شود، به او 
گفتم هر سال ۶هزار تن هسته انگور در ارومیه و آذربایجان دور ریخته 
می شود و كارخانه ها برای دفن كردن این هسته ها پول هم می دهند 
زیرا باعث جمع شــدن پشــه و كثیفی و... می شود. به او گفتم یک 
دستگاه روغن کشی و از این هسته ها روغن هسته انگور بگیر كه هیچ 
كارخانه ای در ایران آن را تولید نمی كند و ما 5۰۰ سی سی از آن را با 

مارك ایتالیایی به قیمت چندین هزار تومان می                         خریم.« 
جهانگیــری با بیش از 7 دهه زندگی مثل یك جوان كار می كند 
و پرانرژی است. بیشتر مواقع یكی ، دو ساعت خواب برایش به اندازه 
۶، 7 ساعت است. خودش گفته بعضی مواقع آن قدر كار می كند كه 
سرپا خوابش می برد و حتی در آسانسور خوابیده است. جهانگیری به 
کارهای فرهنگی هم علاقه دارد و تاکنون بیش از 2۰ کتاب در زمینه 

کارآفرینی و تولید گیاهان دارویی نوشته و شعر هم می                         گوید. 
او معتقد اســت اگر می خواهید یك مدیر موفق شــوید باید نزد 
کارگرانتان محبوب باشید. »من اگر نگهبان شركتم را بشناسم و بدانم 
یك پسر دارد كه اسمش مهدی است و مدرسه می رود، دریك فرصت 
مناســب، مثلا اول مهر، با او ســلام و علیك كنم و حال پسرش را 
بپرسم و برای پسرش یك سری لوازم التحریر به عنوان هدیه بخرم، 
تا ابد فراموش نمی كند و كار مرا كار خودش می داند. چندوقت پیش 
یك نفر از فرانسه آمده بود و دنبال من می گشت، به یكی از كارگرها 
گفته بود آقای جهانگیری كجاست و آن كارگر گفته بود آن آقایی كه 
دارد در زمین كار می كند و مثل خود ماســت. مردم ما مدیری را كه 
با ماشین آخرین مدل سر كار برود و بخواهد كلاسش را حفظ كند، 

دوست ندارند. با سادگی خودتان را بیمه كنید.«  

جهانگیری چند سال پیش در برنامه »پایش« گفت: »اگر مرا در 
کویر لوت هم رها کنید پس از یک سال می                                        بینید که در آن جا 
هم باغی درست کرده ام.« 

اگر نمی توانيم در 
اينجا پولدار شويم،  
خودمان پشتكار 

نداريم. اينجا زمين 
فراوان در اختيار 

داريم، آفتاب 
عالی داريم و... اما 
متاسفانه پشتكار 
و خلاقيت نداريم، 

فكر نمی كنيم

تنها 5 دقیقه بیکاری
علی ا صغر جهانگیری در برنامه »پایش« خاطره ای از بیرون آمدنش از کارخانه تولید دارو بعد از 1۰ سال 
مدیریت این مجموعه تعریف کرد: »همان  روزی كه از تولیددارو بیرون آمدم به هیئت مدیره گفتم بیكاری امثال 
من 5 دقیقه هم طول نمی كشد. البته باور نمی كردم چنین اتفاقی بیفتد! اما واقعا 5 دقیقه هم طول نكشید 
و درحال بیرون آمدن از شركت بودم كه پرده فروش سر كوچه شركت صدایم كرد و گفت: آقای مهندس هر 
روز قبراق و سرحال از اینجا رد می شدید، چرا ناراحتید؟ گفتم بیكار شده ام. او گفت: بازار ما هم كساد شده، 
ما قلاب پرده تولید می كردیم اما دیگر كسی نمی خرد چون به صرفه نیست و گیره های آهنی به دلیل تولید 
سروصدا دیگر طرفدار ندارد. به او گفتم چرا این گیره ها را با پلاستیك نمی سازی و او گفت: تو اگر با پلاستیك 
بسازی چقدر تمام می شود؟ گفتم 1/5 ریال. او گفت: تو تولید كن، من 3 ریال از تو می خرم، 7 ریال به مغازه 
می فروشم و مردم هم 1۰ ریال آن را می خرند. همان جا سفارش ۶ میلیون گیره پرده گرفتم و واقعا 5 دقیقه 

هم بیكار نماندم.« 
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»ســلطان آجرها« لقبی بود که به رافائل دل  پینــو داده بودند، تاجر 
بزرگی که در 87 سالگی و در سال 2۰۰8 از دنیا رفت. او موسس هلدینگ 
ســاختمانی فروویال در اسپانیا بود. شــرکت او در سال 2۰۰۶ توانست با 
تشکیل کنسرسیومی بریتیش ایرپورت آتوریتی )BAA( را تصرف کند و از 
آن به بعد اختیار شرکت های هواپیمایی هیترو، گاتویک، استانسد و چهار 
شرکت هواپیمایی دیگر را هم در اختیار گرفت. این همان زمانی بود که در 
اسپانیا او را به عنوان مهم ترین و موفق ترین تاجر کشور می شناختند و به 
او لقب  El rey de los ladrillos یا همان سلطان آجرها را داده بودند. 

دل پینوی بزرگ شرکت فروویال را در سال 1952 بنیان گذاشت که 
ابتدا هدفش تامین و تجهیز خطوط آهن برای اتطال به شبکه قطار اسپانیا 
بود. زمانی که در سال 2۰۰۰ نوبت به واگذاری کسب وکار به پسرش رسید 
که او هم رافائل نام داشت، فروویال بزرگ ترین گروه ساخت و ساز اسپانیا و 
دومین شرکت بزرگ این کشور بود. در واقع رافائل جونیور بود که رهبری 
تصرف شــرکت BAA را بر عهده داشــت. این معامله 1۰.3 میلیارد پوند 
هزینه داشت و میزان بدهی شرکت فروویال را به 22 میلیارد پوند رساند، 
رقمی تقریبا 3 برابر سرمایه ای که شرکت در اختیار داشت. در سال 2۰۰8 
مجموعه ای از داستان های ترسناک در مورد فاجعه در بازگشایی ترمینال 
5 )متعلق به شــرکت هواپیمایی هیترو( باعث ایجاد سوال هایی در مورد 

قابلیت فروویال شد و این تردید را به میان آورد که یا مونوپولی بزرگ ترین 
فرودگاه های بریتانیا باید به دســت یک شرکت غیرقابل اعتماد خارجی 

سپرده شود یا نه. 
دســت سرنوشت سبب شد که پسر از مشــاوره پدرش در این زمینه 
درست در زمان شکل گرفتن این معامله محروم شود. رافائل بزرگ پس از 
اینکه امور شرکت را به دست وارثش سپرد، سوار کشتی تفریحی 8 میلیون 
پوندی اش شــد تا به هدفش یعنی قایق سواری دور دنیا دست پیدا کند. 
سال 2۰۰4 در محدوده تاهیتی قایق او دچار یک طوفان ناگهانی شد و به 
گفته شاهدان دل پینو بارها به در و دیوار کوبیده شد و پشتش صدمه دید. 
تیمی از دکترها در لندن ماه ها تلاش کردند تا بخشی از توانایی پاهای او 
را بازگردانند اما توفیقی به دست نیامد و دل پینو فلج و ویلچرنشین شد و 

توانایی تکلم را از دست داد. 

J رافائل بزرگ
اما رافائل دل پینوی بزرگ از ابتدا که بود و کارش را از کجا شروع کرد؟
رافائــل دل پینــو مورینــو در ســال 192۰ در خانــواده مرفهــی 
ســاکن مادرید به دنیا آمــد و زندگی بزرگ ســالی اش را به عنوان یک 
مهنــدس آغــاز کرد. اولیــن شــغل او کار در یک شــرکت ایالتی خط 
آهــن به نام رینف بود و او وظیفه کارگذاشــتن ریل بند ها )یا تراورس که 
به تکیه گاه بتونی یا چوبی یا فولادی می گویند که ریلها روی آن بســته 
می شود( را بر عهده داشت. او بابت گذاشتن هر ریل بند 4 پستا )حدود 1 

پوند( حقوق می گرفت.
بعدهــا در مصاحبه ای در مورد این نوع کار و دســتمزدش گفته بود: 
»ارزشــش را داشــت. باید از جایی کارتان را شروع کنید.« سال 1947 او 
شروع به کار برای شرکتی ساخت و ساز ویاس کرد، شرکتی که تا پیش از 

تاسیس فروویال، تبدیل به مدیرش شده بود. 
اقتصاد اســپانیا که در ســال های 193۶ تا 1939 و شــعله ور شدن 
جنگ هــای داخلی این کشــور راکد مانــده بود حالا رو به پیشــرفت 
داشــت و شرکت فروویال که در ســال 1952 تاسیس شد شروع کرد به 
ســرمایه گذاری های جدید و از حوزه ریل بند وارد حوزه های معدن، جاده، 

املاک و مدیریت پروژه شد. 
پس از مرگ ژنرال فرانکو* در ســال 1975 و انتقال قدرت سیاسی به 
شیوه دموکراتیک، اسپانیا مرزهایش را به روی سرمایه گذاری خارجی گشود 
و دل پینو از این موقعیت حداکثر اســتفاده را کرد و وقتی کشــورش به 

نگاهی به تاریخچه ثروت خانواده دل پینو

سلطان آجرها

او کیست؟
رافائل دل پينو کالوو 
سوتلو رئيس شرکت 
خدمات زیربنایی و 

ساخت و ساز فروویال 
است، یک شرکت 

اسپانيایی که در 172 
شهر دنيا فعاليت دارد. 
دل پينو با 3.3 ميليارد 
دلار ثروت در فهرست 
فوربز در جایگاه 679 
ثروتمندان جهان قرار 

دارد.

1947

دل پينو شروع به کار برای شرکت ساخت و ساز ویاس کرد، شرکتی 
که تا پيش از تاسيس فروویال، تبدیل به مدیرش شده بود. 

1958

رافائل دل پينو جونيور به دنيا 
آمد. 

1920

رافائل دل پينو در شهر مادرید 
اسپانيا به دنيا آمد. 

1952

شرکت فروویال تاسيس شد. در ابتدا کار این شرکت ساخت و 
کارگذاری ریل بندهای خطوط راه آهن اسپانيا بود. 

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی
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اقتصاد اسپانیا که در سال های 1936 تا 1939 و شعله ور شدن جنگ های داخلی این کشور راکد 
مانده بود حالا رو به پیشرفت داشت و شرکت فروویال که در سال 1952 تاسیس شد شروع کرد به 
سرمایه گذاری های جدید و از حوزه ریل بند وارد حوزه های معدن، جاده، املاک و مدیریت پروژه شد. 

2000

نوبت به واگذاری کسب وکار به پسرش رسيد 
که او هم رافائل نام داشت، فروویال بزرگ ترین 

گروه ساخت و ساز اسپانيا و دومين شرکت 
بزرگ این کشور بود.

1981

رافائل جونيور تحصيلاتش را در رشته مهندسی عمران 
گذراند و از دانشگاه پلی تکنيک مادرید فارغ التحصيل شد.

2008

رافائل دل پينوی بزرگ که چند سال قبل در یک 
حادثه دریانوردی بيمار و ناتوان شده بود درگذشت. 

اتحادیه اروپا پیوســت از سرمایه گذاری های منطقه ای که از سوی بلژیک 
می آمد بهره برد. در اواخر دهه 8۰ میلادی که اسپانیا قدم در راه ثروتمند 
شــدن گذاشــته بود، دل پینو تبدیل به چهره ای شناخته شده در میان 

جماعت ثروتمندان این کشور شد. 
علاقه شــدید دل پینو به دریانوردی و خانه های مجللش در مادرید، 
مایورکا و گالیسیا توجه پاپاراتزی ها )عکاسانی که کارشان تهیه عکس های 
جالب و گاه جنجالی از چهره های سرشناس به ویژه هنرمندان و ورزشکاران 
و نیز خانواده و نزدیکان آنان و فروش این تصاویر به مجلات مختلف است( 
را به خودش جلب کرد. گفته می شــد که کشتی تفریحی او با نام آلکور 
حتی مورد حســادت خوان کارلوس، پادشــاه اسپانیا هم بود که او هم به 
دریانوردی بســیار علاقه داشت و اغلب همراه بزرگان صنایع این کشور بر 

روی کشتی های تفریحی وقت می گذراند. 
در اوایل دهه 9۰ قراردادهایی که شرکت فروویال برای ساخت اکسپوی 
سویل**، ساخت و سازهای مربوط به المپیک بارسلون و موزه گوگنهایم در 
بیلبائو  منعقد کرد این خانواده را به سمت ثروت بیشتر هم سوق داد و در 
ضمن سودهای شرکت فروویال از اسپانیا فراتر رفت و تمامی اروپا، شمال 
آفریقا و آمریکای شمالی را هم در بر گرفت. با رسیدن قرن بیست و یکم 
عملیات خارجی بیشــتر از نیمی از سود کشــور را عاید آن می کرد. سال 
1999 فروویال وارد بازار بورس اسپانیا شد اما با وجود 52 درصد سهام دل 
پینو، همچنان به عنوان یک گروه تجاری خانوادگی باقی ماند. دل پینو پس 
از کناره گیری از مقام مدیرعامل فروویال یک بنگاه خیریه تاسیس کرد که 

هدفش تربیت نسل آینده رهبران در اسپانیا بود.
رافائل جونیور در ســال 1958 و چند ســال پس از تاسیس شرکت 
خانوادگی شــان به دنیا آمد. او تحصیلاتش را در رشته مهندسی عمران 
گذراند و در سال 1981 از دانشگاه پلی تکنیک مادرید فارغ التحصیل شد. 
او همچنین از دانشگاه ام آی تی آمریکا مدرک مدیریت کسب وکار گرفت و 
با این تجربه های دانشگاهی بود که به تیم خانوادگی شان پیوست و بعد از 

بازنشستگی خودخواسته پدرش ادامه کار را در دست گرفت. 
شــرکت فروویال از طریق یکی از زیرمجموعه هایش با نام ســنترا به 

صورت عمده بر روی ساخت بزرگراه ها فعالیت 
دارد، فعالیتی که تنها به اسپانیا محدود نیست 
و دامنه اش به پرتغال، کانادا و آمریکا هم رسیده 
اســت و همچنین پروژه هایــی را در ایرلند و 
اسکاتلند در دســت دارد. خطوط هواپیمایی 
انگلستان همچنان یکی از مشغولیت های عمده 
این کســب وکار خانوادگی است و در کنارش 
این شرکت به عنوان یکی از شرکت های مهم 
ساخت و ساز در اروپا شــناخته می شود. این 

شرکت در حال حاضر 74 هزار کارمند دارد و در 15 کشور مشغول فعالیت 
اســت. بخش عمده این مطلب ترجمه ای اســت از مقاله روزنامه تلگراف 

انگلستان که در مورد دل پینو ترجمه شده است.  

* ژنرال فرانسیسکو فرانکو به عنوان یک محافظه کار و اصلاح طلب با انحلال 
رژیم پادشاهی و برقراری حکومت جمهوری در سال 1931 مخالفت کرد. با 
شکست فدراسیون گروه های مستقل راست در انتخابات عمومی سال 193۶، 
حزب چپ گرای جبهه مردمی در این کشور به قدرت رسید. در این زمان 
فرانکو و تعداد دیگری از ژنرال های ارتش برای سرنگون کردن نظام جمهوری 
دست به کودتا زدند که با پیروزی آن آتش جنگ داخلی در اسپانیا شعله ور 
شد و با مرگ ژنرال های دیگر فرانکو به سرعت رهبری جناح خود را به دست 
گرفت. جنگ های داخلی اسپانیا نهایتاً با برجای گذاشتن قریب به نیم میلیون 
کشته، در سال 1939 و با پیروزی فرانکو و برقراری دیکتاتوری او به پایان 
رسید.

** اکسپو رویدادی فرهنگی- تجاری است که هر چند سال یک بار و هر بار 
در کشوری متفاوت برگزار می شود. اهمیت این نمایشگاه و جوانب آن برای 
کشورهای جهان آن چنان ارزشمند است که امروزه اکسپوها یکی از مهم ترین 
رویدادهای مهم دنیا همچون مسابقات جام جهانی فوتبال و بازی های المپیک 
به شمار می روند به طوری که نام »المپیک فرهنگ ملل« را برای آن انتخاب 
کرده اند. اکسپوی سال 1992 در سویل با موضوع کشفیات جهانی برگزار شد.

رافائل دل پینوی پسررافائل دل پینوی پدر

اولین شغل رافائل دل پینوی 
پدر، کار در یک شرکت ایالتی 
خط آهن به نام رینف بود و او 
وظیفه کارگذاشتن ریل بند ها را 
بر عهده داشت. او بابت گذاشتن 
هر ریل بند 4 پستا )حدود 1 
پوند( حقوق می گرفت. بعدها در 
مصاحبه ای در مورد این نوع کار و 
دستمزدش گفته بود: »ارزشش 
را داشت. باید از جایی کارتان را 
شروع کنید.«

در اوایل دهه 90 میلادی 
قراردادهایی که این شرکت برای 
ساخت نمایشگاه سویل، ساخت و 
سازهای مربوط به المپیک بارسلون 
و موزه گوگنهایم در بیلبائو  منعقد 
کرد این خانواده را به سمت ثروت 
بیشتر هم سوق داد و در ضمن 
سودهای شرکت فروویال از اسپانیا 
فراتر رفت و تمامی اروپا، شمال 
آفریقا و آمریکای شمالی را هم در 
بر گرفت
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تام گورس سال 19۶4 در شهر ناصریه به دنیا آمد جایی که آن را شهر 
عربی اسرائیل می شناسند. پدر و مادر گورس مسیحی کاتولیک بودند و 
او فقط چهار ســال داشت که همگی به آمریکا مهاجرت کردند و ساکن 
شهر فلینت ایالت میشیگان شــدند. پدرش در شهر تازه مغازه کوچک 
خواربارفروشی باز کرد و او هم کمی که بزرگ تر شد در کارهای مغازه به 

پدرش کمک می کرد. 
گورس در ســال 198۶ با لیسانس علوم از دانشگاه ایالتی میشیگان 
فارغ التحصیل شد و بعد به ســمت دنیای کسب وکار رفت. اوایل، کارش 
این بود که بر روی کســب وکارهای کوچک سرمایه گذاری کند و بعد در 
ســال 1995 گروه پلاتینوم ایکوییتی را تاسیس کرد. همچنان که زمان 
می  گذشت این شــرکت جوان به توانایی های مالی و سرمایه گذاری خود 
می افزود تا جایی که در سال 2۰13 توانست شرکت اکستریون مدیا متعلق 
به گروه رسانه ای سی بی اس را از آن خود کند و دو سال بعد هم به سراغ 
خرید ورلد واید فلایت سرویسز برود که یک شرکت خصوصی فرانسوی 
در حوزه سرمایه گذاری بود. گورس توانست خیلی زود نظر شرکایش در 
سرمایه گذاری، بانک ها و وام دهندگان را به خود جلب کند و توانایی اش در 
عمل به تعهدات مختلف در حوزه کسب و کار سبب شد تا با گذشت تنها 

چهار سال از تاسیس شرکت از لیست »بزرگ ترین شرکت های خصوصی« 
نشــریه فوربز ســر درآورد.  اولین خرید شــرکت LSI بود، شرکتی که 
محصولات گرافیکی کامپیوتری را برای بازسازی صحنه های تصادف ارائه 
می داد تا در جلسات دادگاه ها از این تصاویر برای حصول نتیجه استفاده 
شود. از سال 199۶ تا سال 2۰۰1 پلاتینوم دست به 32 خرید دیگر زد از 
جمله یک مرکز تماس تلفنی )فورسایت سافت ور(، یک شرکت تجهیزات 
شــبکه )رامل الکترونیکس( و یک شرکت خدمات صوتی و داده )ویلیام 
کامیونیکیشــنز(. در این دوران خریدهای مکرر، شرکای دیگری هم به 
شرکت افزوده شدند.  سال 2۰۰4 بود که شرکت رسما اعلام جذب سرمایه 
کرد و تا ســال 2۰۰9 نرخ بازده خالص داخلی اش به ۶2.5 درصد رسید. 
سال 2۰۰9 و در اوج بحران اقتصادی پلاتینوم ایکوییتی 14 شرکت را در 
یازده ماه اول ســال خرید که هشت مورد آن شامل خرید کلی شرکت ها 
می شد. حالا اگر به تاریخچه خریدهای این شرکت از سال 1995 تاکنون 
نگاهی بیندازیم متوجه می شویم که آمار آن به 2۰۰ مورد می رسد، تعداد 
زیاد خریدها حوزه های مختلفی از کسب وکار را هم در بر می گیرد: فناوری 

اطلاعات، ارتباطات راه دور، حمل  نقل، رسانه، املاک، اتومبیل و... . 

J M&A&O
در دنیای کسب وکار و تجارت M&A اصطلاح آشنایی است، حروفی 
که به جای عبارت Mergers and acquisitions می ایســتند و ما در 
زبان فارســی به آن عنوان »ادغام ها و اکتساب ها« داده ایم. این عبارت نام 
معاملاتی است که طی آنها مالکیت شرکت ها و واحدهای فعال آنها منتقل 
و یا با واحدها و مالکیت شــرکت و یا شرکت های دیگر ترکیب می شود. 
ادغام ها و اکتساب ها گونه ای از مدیریت راهبردی است که شرکت ها را به 
سوی رشد یا تغییر مقیاس کاری و یا عوض شدن ماهیت کسب وکارشان 
سوق می دهد. این شیوه از مدیریت کسب وکار از قرن نوزدهم میلادی و از 
آمریکا شروع شد. می گویند در فاصله سال های 1895 تا 19۰5، بسیاری 
از شــرکت های کوچ آمریکایی با سهم های اندک در بازار با شرکت هایی 
مانند خودشان ادغام شدند و نتیجه پیدایش شرکت های بزرگی بود که 
احاطه یکپارچه تر و بیشتری به بازارهای مختلف داشتند. از آن زمان به بعد 
موج های مختلف ادغام و اکتساب در اقتصاد آمریکا تبدیل به نقاط عطف 
شدند و آن گونه که اطلاعت و دسته بندی های اقتصادی این کشور نشان 
می دهد در بازه های مختلف زمانی موج های گوناگونی از راه رسیدند که تا 

سال 2۰14 تعدادشان به هفت موج ادغام می رسید. 

شیوه تام گورس، سرمایه گذار آمریکایی در خرید شرکت ها

کمین و شکار

1968

خانواده گورس به آمریکا مهاجرت کرد 
و ساکن شهر فلين ایالت ميشيگان شد. 

1964

تام گورس در شهر ناصریه در فلسطين اشغالی در خانواده ای 
مسيحی به دنيا آمد. 

او کیست؟
تام گورس موسس و 

رئيس شرکت پلاتينوم 
ایکویيتی است. یک 

شرکت سرمایه گذاری 
خصوصی که 

هلدینگ های وابسته 
به آن شامل خدمات 
باربری هوایی ورلد 

واید فلایت سرویسز 
و شرکت تبليغاتی 
اکستریون مدیا 

می شود. گورس با 
3.75 ميليارد دلار 

ثروت در جایگاه 498 
فهرست بلومبرگ قرار 

دارد. 

1995

تام گورس شرکت خصوصی پلاتينوم 
ایکویيتی را بنيان گذاشت.
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شرکت پلاتینوم ایکوییتی از همان ابتدا نشان داده است که با شدت هرچه 
تمام به این شیوه راهبردی در جهان تجارت ایمان دارد و البته این ایمان 
سبب نشده که آنها شیوه خاص خود را در این مسیر پیاده نکنند. اصطلاح 
M&A&O از همین شرکت می آید، علامتی که به صورت اختصاصی به نام 
  Merger. Acquisitions. Operations .این شرکت ثبت شده است
شــعار اصلی پلاتینوم است، آنها واژه عملیات ها را هم به ادغام و اکتساب 
افزوده اند. شرکت در شرح فعالیت های خودش و این شیوه تازه می گوید: 
 M&A&O با ثبت تجاری علامت M&A ما ســهم خودمان را از حــوزه«
به دســت آورده ایم و کارنامه مان را در این زمینــه ثابت کرده ایم. با این 
شیوه ما مفهوم سنتی ادغام ها و اکتساب ها را با افزودن عملیات ها کامل 
می کنیــم. در حین نقل و انتقالات تجاری و مالکیتی، تیم های داخلی ما 
نقشه های عملیاتی را برای نشان دادن ادامه مسیر آماده می کنند. این کار 
به شرکت های زیر نظر ما کمک می کند که کسب وکارشان را رشد دهند و 

پتانسیل هایشان را فعال کنند.«

J درس های شرکت بزرگ برای سرمایه گذاران کوچک
ســایت ماتلی فول، که از دهه 9۰ میلادی خدمات مشــاوره مالی و 
ســرمایه گذاری به اشخاص ارائه می کند، ســال 2۰15 مقاله ای در مورد 
شرکت پلاتینوم ایکوییتی منتشر کرد، نموداری از خریدهای این شرکت را 
به نمایش گذاشت و به استراتژی آن که نام M&A&O بر خود دارد اشاره 
کرد. شیوه  این شرکت از نظر ماتلی فول می تواند برای سرمایه گذاری های 
شــخصی هم مورد استفاده قرار بگیرد. ترجمه بخش هایی از این مقاله را 

می خوانید:
در پس واگذاری بخش های مختلف شــرکت ها یــک تئوری وجود 
دارد. این موقعیت درست مانند رشد کردن یک درخت در جنگل است، 
شرکت های بزرگ آن قدر رشد می کنند که بخشی از عملیات آنها نمی تواند 
در سایه بخش های دیگرش به اندازه کافی نور و توجه بگیرد و برای همین 
باید به آنها رونقی دوباره داد. معمولا این موقعیت به انتشار یک اطلاعیه 
مطبوعاتی ختم می شــود که می توانید عباراتی مثل »فروش دارایی های 
غیراساسی« را در آنها ببینید. به عنوان مثال در جریان بحران اقتصادی 
سال 2۰۰9 آلکوآ اعلام کرد که می خواهد تمرکزش را بر روی بخش هایی 
بگذارد که سود بیشتری در آنها دارد، این بخش ها شامل واحد تولید کابل 
شرکت نمی شد، بخشــی که از تامین کنندگان عمده کابل های اتومبیل 
به شمار می رفت. پلاتینوم ایکوییتی این بخش را خرید. مهم ترین نکته 
این اســت که وقتی شرکت ها دارایی هایی را که برایشان ضروری نیست 
می فروشند، شرکت پلاتینوم ایکوییتی در موقعیت خوبی برای پیدا کردن 

معامله های ارزان قرار می گیرد. 
کارنامه شرکت معمولا خرید 2۰ تا 3۰ شرکت در سال را نشان می دهد 
اما در برخی از ســال ها این اعداد ناگهان به شدت افزایش پیدا می  کنند. 
برای مثال در ابتدای سال 2۰۰1، حباب اینترنتی به سقف خودش رسید 
و پلاتینوم ایکوییتی بلافاصله پس از ترکیدن این حباب در محل حاضر 

2011

تيم بسکتبال دیترویت پيستونز را با مبلغ 325 
ميليون دلار از آن خود کرد. 

2013

پلاتينوم ایکویيتی شرکت اکستریون را از گروه 
رسانه ای سی بی اس خرید. 

گورس توانست خیلی زود نظر شرکایش در سرمایه گذاری، بانک ها و وام دهندگان را به خود جلب کند و توانایی اش 
در عمل به تعهدات مختلف در حوزه کسب و کار سبب شد تا با گذشت تنها چهار سال از تاسیس شرکت از لیست 
»بزرگ ترین شرکت های خصوصی« نشریه فوربز سر درآورد. 

2015

شرکت ورلد واید فلایت سرویسز هم به مجموعه 
دارایی های شرکت پلاتينوم پيوست. 

كارنامه شركت 
معمولا خريد 

20 تا 30 شركت 
در سال را نشان 
می دهد اما در 

برخی از سال ها 
اين اعداد ناگهان 
به شدت افزايش 

پيدا مي كنند. برای 
مثال در ابتدای 

سال 2001، حباب 
اينترنتی به سقف 
خودش رسيد و 

پلاتينوم ايكوييتی 
بلافاصله پس از 

تركيدن اين حباب 
در محل حاضر 

بود تا شركت های 
شكست خورده 

حوزه تكنولوژی را 
بخرد

بود تا شــرکت های شکســت خورده حوزه تکنولوژی را بخرد. چند سال 
بحران اقتصادی ســال 2۰۰9 آمریکا، بسیاری از شرکت ها )به خصوص 
کارخانه جات( را زمین گیر کرد، پلاتینوم در سال های پس از رکود اقتصادی 
این شــرکت ها و کارخانه های به خاک نشسته را مد نظر گرفت و دست 
به خرید آنها زد که مهم ترینشــان تیم دیترویت پیستونز بود. )دیترویت 
پیستونز یکی از تیم های بسکتبال حاضر در لیگ قهرمانی آمریکاست. سال 
2۰11 بود که این تیم در پی ناکامی های مالی و ورزشــی به این نتیجه 
رسید که باید ســرمایه گذار و مالک جدیدی داشته باشد و اینجا بود که 
تام گورس وارد داستان شد. تام گورس نهایتا 325 میلیون دلار بابت این 
معامله پرداخت کرد که در همان زمان هم قیمتی بســیار پایین تر از حد 
انتظار بود. یکی از نشریات دیترویت برای این نقل و انتقال مالکیت تیتر زد: 

»معامله تکان دهنده«.( 
جنبه اخلاقی این داســتان را می تــوان با نقل قولــی از وارن بافت 
جمع بندی کرد: »وقتی بقیه حریص هستند شما بیمناک باشید و وقتی 
بقیه ترسیده اند شما حریص شوید.« به صورت خلاصه می توان گفت که 
قمــار کردن برخلاف جریان و خریــدن در موقعیت های طلایی یکی از 

کلیدهای موفقیت پلاتینوم ایکوییتی بوده است. 
شــما نمی توانید در یک شــرکت خصوصی مثل پلاتینوم ایکوییتی 
ســرمایه  گذاری کنید )مگر اینکه جیبتان حســابی پر از پول باشد( اما 
می توانید مثل پلاتینوم ایکوییتی ســرمایه گذاری کنید. این بدان معنا 
نیست که سرمایه تان را صرف شرکت های ورشکسته کنید اما می توانید 
وقتی دست به سرمایه گذاری بزنید که بازاری از رونق افتاده است و یا به 
دنبال سپردن سرمایه تان به شرکت هایی مانند پلاتینوم ایکوییتی باشید که 

می دانید برای یافتن موقعیت های طلایی شامه خوبی دارد. 

قمار کردن بر خلاف جریان و خریدن در موقعیت های طلایی یکی از کلیدهای موفقیت پلاتینوم ایکوییتی بوده است.
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کارآفرین

حمل و نقل بخشی از ارثی بود که مانند دیگر ژن های خانوادگی 
به کلاوس مایکل کوهن آلمانی منتقل شــد. کوهن ســال 1937 
در خانــواده ای به دنیا آمد که پدرش آلفــرد کوهن را هم به عنوان 
کارآفرینی در حوزه حمل و نقل می شناختند. تاریخ شرکت کوهن+ 
نیگل به سال 189۰ بازمی گردد، زمانی که پدربزرگ کلاوس مایکل 
یعنی آگوست کوهن و شریکش فردریش نیگل حمل و نقل برمن را 

تاسیس کردند. 
آلفرد کوهن از سال های اول قرن بیستم وارد کسب وکاری شد که 
پدرش دایر کرده بود، یعنی زمانی که کار به اندازه ای رونق داشت که 
پدرش شــعبه ای هم در شهر هامبورگ تاسیس کرد. و از آن به بعد 
دیگر صنعت حمل و نقل به صورت رســمی وارد خون خانواده شد. 
بعدها وقتی که نوبت به کلاوس مایکل رســید، داستان دیگر خیلی 
جدی شده بود. او تنها فرزند پدر و مادرش بود و برای همین پدرش 
آرزویی نداشت جز اینکه روزی کار را به دست او بسپارد. برای همین 
بود که بلافاصله پس از فارغ التحصیل شدنش از دبیرستان آموزش های 

خانواده کوهن مالک بزرگ ترین شرکت حمل و نقل در دنیاست

زمین، دریا، آسمان

گوناگون به او شــروع شد تا بتواند کسب وکار خانوادگی شان را ادامه 
دهد. 

مایکل کوهن در دوران دبیرســتان با وولف بیرمن آشــنا شد که 
حالا به عنوان موسیقی دان و خواننده در آلمان شناخته شده است و 
دوستی آنها همچنان ادامه دارد. بیرمن به خاطر دارد که سر کلاس 
زیست شناسی تلاش کرده بود کوهن را با مزایای کمونیسم آشنا کند 
اما هیچ وقت موفق نشد او را به این سمت تشویق کند. کوهن، فرزند 
نسلی از تاجران و ثروتمندان آلمانی بود و به نظر می رسید درس هایش 
را به خوبی آموخته اســت. پس از پایان تحصیلاتش در سال 195۶، 
مایکل یک دوره کارآموزی دوســاله را در حوزه بانک داری پشت سر 
گذاشــت و پــس از آن هم نوبت به گذراندن دوره آموزش فشــرده 
در حوزه حمل و نقل در شــرکت های کشتی ســازی و حمل و نقل 
دریایی رسید. از سال 1958 تا 19۶3 مایکل کوهن در حال گذراندن 
دوره های مختلف کارآموزی در شعبه های مختلف شرکت پدری در 

سراسر اروپا و جهان بود. 

1958

مایکل پس از پایان دوران کارآموزی اش در حوزه بانک داری به 
تشکيلات شرکت خانوادگی شان کوهن+ نيگل پيوست.

1937

کلاوس مایکل کوهن در شهر 
هامبورگ آلمان به دنيا آمد.

1976

بنياد کوهن برای حمایت از آموزش تحقيقات 
پزشکی و آموزش در حوزه حمل و نقل تاسيس شد.

او کیست؟
کلاوس مایکل کوهن 

عمده سهام دار شرکت 
کوهن+ نيگل است، 
بزرگ ترین شرکت 
حمل و نقل دریایی 
در دنيا که سالانه 4 

ميليون واحد کانتينر 
جابه جایی کالا دارد. 

کوهن با 13.3 ميليارد 
دلار ثروت در رتبه 

85 فهرست بلومبرگ 
قرار دارد.
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مایکل کوهن تنها فرزند پدر و مادرش بود و برای همین پدرش آرزویی نداشت جز اینکه روزی کار را به دست او بسپارد. 
برای همین بود که بلافاصله پس از فارغ التحصیل شدنش از دبیرستان آموزش های گوناگون به او شروع شد تا بتواند کسب وکار 
خانوادگی شان را ادامه دهد. 

J آغاز کار مایکل
آغاز کار او در شرکت خانوادگی به همان شروع دوران کارآموزی اش 
برمی گردد و از سال ۶3 میلادی به بعد دیگر می توانست به عنوان یکی 
از اعضای هیئت مدیره معرفی شود. سه سال بعد هم مایکل کوهن به 
عنوان مدیر اجرایی گروه کوهن+ نیگل کارش را آغاز کرد، موقعیتی که 
تا سال 1975 آن را حفظ کرد. در زمان مدیریت او بود که دفتر مرکزی 
شرکت به سوئیس نقل مکان کرد. دلیل این نقل مکان که با موافقت 
پدرش انجام شد این بود که ائتلاف سوسیال- لیبرال به رهبری ویلی 
برنت، کنترل سیاسی آلمان را در دست گرفت. در نیمه های دهه 7۰ و 
زمانی که آلفرد کوهن بازنشسته شد و به صورت افتخاری ریاست هیئت 
مدیره شرکت را بر عهده گرفت، پسرش مایکل پا جای پای او گذاشت. 
ســال 197۶ بود که خانواده کوهن یک بنیاد غیرانتفاعی تاسیس 
کردند که بر دو حوزه تمرکز داشت: اول، آموزش، بورسیه و تحقیقات 
در زمینه حمل و نقل و دوم، حمایت از تحقیقات پزشکی، پروژه های 
فرهنگی و کمک های انسان دوستانه. در حال حاضر این خانواده سالانه 
5 میلیون دلار برای پیشبرد اهداف بنیادشان سرمایه گذاری می کنند. 

اما به ارث رسیدن کسب وکار خانوادگی و دوره های فشرده آموزشی 
همیشه هم ضمانتی برای بی  اشکال پیش رفتن کار نیست. در آغاز دهه 
8۰، پیش آمدن بحران نفتی سبب شد که مایکل کوهن که درآمدش 
از حمل و نقل دریایی تا حد زیادی به انتقال نفت وابسته بود ضرر مالی 
زیادی متحمل شود، به علاوه او که تلاش داشت شرکت حمل و نقل 
دریایی خودش را هم تاسیس کند عاقبت تنها با میزان زیادی بدهی بر 
جای ماند و در کارش شکست خورد در حالی که بانک ها صف کشیده 
بودند و پولشــان را می خواستند. سال 1981 کوهن به ناچار نیمی از 
ســهام کوهن+ نیگل ر به هلدینگ لونرو فروخت و تبدیل به یکی از 
مدیران شرکت شد. 1۰ سال طول کشید اما مایکل کوهن سرانجام در 
سال 1991 توانست سهامی را که به لونرو فروخته بود دوباره از آن خود 
کند. نقل و انتقالات و خرید و فروش ها در این شرکت همچنان ادامه 
پیدا کرد تا اینکه در ســال 1994 شرکت تبدیل به سهامی عام شد، 
مایکل کوهن در آن زمان نزدیک به 5۶ درصد از مالکیت شرکت را در 
اختیار داشت. چهار سال بعد کوهن از سمتش به عنوان رئیس هیئت 
مدیره استعفا داد و به یکی از سمت های نظارتی شرکت اکتفا کرد. او 
بعدها اعتراف کرد که این سال ها جزو سخت ترین دوران های زندگی 
کاری اش بوده اند و درس های زیادی از آن آموخته است که در معاملات 

بعدی به کار ببرد. 
شــرکت کوهن+ نیگل در چهار حوزه به صورت تخصصی فعالیت 
می کند: حمل و نقل دریایی، حمل و نقل هوایی، حمل و نقل زمینی 

و لجستیک قراردادی.
در زمینه حمل و نقل این شرکت از راه زمین و دریا و هوا خدمات 
انتقال و ارســال کالا را انجام می دهد و در حوزه لجســتیک خدمات 
انبارداری و توزیع را به مشتریانش ارائه می دهد. مشتریان این شرکت 

هم به اندازه خدماتی که ارائه می دهد متنوع هستند، 
مشــتریانی از حوزه های فضانوردی، اتومبیل سازی، 
تکنولــوژی، الکترونیک، نفت و گاز، خرده فروشــی، 
داروسازی و... . این شرکت در حال حاضر بزرگ ترین 
شــرکت حمل و نقل دریایی و دومین شرکت حمل 
و نقل هوایی و زمینی در دنیاســت، بیش از 79 هزار 
کارمند دارد که در هزار و 3۰۰ دفتر این شــرکت در 

1۰۰ کشور دنیا مشغول به کار هستند.

J مایکل کوهن خسيس و دست ودل باز
مایــکل کوهن بــا وجود ثروتی که دارد بســیار 

صرفه جویی می کند و هیچ از هدررفت پول خوشش نمی آ ید. یک بار 
در مصاحبه ای با نشــریه زیت اعتراف کرد که در سال های اول کارش 
در شرکت از سرویس پست برای ارسال بسته ها استفاده نمی کردند و 
کار رســاندن نامه یا بسته ها را خودش یا یکی دیگر از اعضای شرکت 
بر عهده داشتند. بعدتر هم شنیده می شد که مدیرانش را تهدید کرده 
است که اگر از بودجه مشخص شده شان عدول کنند تلفن هایشان را 
قطع می کند. با وجود این، چنین آدمی به این نتیجه رسیده است که 
انجام کارهای انسان دوســتانه برای هر کارآفرینی یک ضرورت است: 
»من عمیقا به این باور رسیده ام که موفقیت در کسب و کار همیشه 
مسئولیتی را در برابر جامعه در شما ایجاد می کند. چنین نگاهی اخیرا 
در خارج از آمریکا هم بسیار رشد پیدا کرده است و حالا عمل کردن در 
راه منافع عمومی برای کارآفرینان بسیاری بیشتر و بیشتر از قبل اهمیت 
پیدا کرده اســت. از دید من مسئله فقط اهدا کردن پول نیست بلکه 
سرمایه گذاری بر روی آینده جامعه مان توسط تعریف کردن پروژه های 
خوب  و کلید زدن طرح های توســعه ای جدید است. این حوزه هایی 
هســتند که بنیادهای غیرانتفاعی به خوبی می توانند بر آنها اثرگذار 
باشند.« او هرچند همراه با انتقال دفتر مرکزی شرکت به سوئیس به 
این کشور رفت اما همواره در مورد زادگاهش یعنی هامبورگ می گوید 
و بســیاری از کمک هایش را به سمت این شهر سرازیر می کند. سال 
2۰۰8 بود که علاوه بر بنیاد خیریه موجودی خانوادگی، کلاوس مایکل 
کوهن بنیاد دیگری را با نام خودش تاســیس کرد و از همان زمان به 
صورت ویژه خــودش را درگیر کارهای این بنیاد کرده که تمرکزش 
بر روی ارتقا و معرفی بهتر فرهنگ در آلمان و به صورت ویژه شــهر 

هامبورگ اســت. خودش در مورد فعالیتش در این 
بنیاد می گوید: »من با پروژه های گلچین شده نه تنها 
می توانم از توســعه آینده شهر به عنوان یک ابرشهر 
فرهنگی حمایت کنم بلکه احساسی را هم که نسبت 
به زادگاهم دارم نشان می دهم. با تعهدی که نسبت به 
این بنیاد دارم بخش بزرگی از مسئولیت اجتماعی ام را 

به عنوان یک کارآفرین انجام می دهم.« 

1981

آلفرد مایکل، پدر مایکل از دنيا 
رفت. 

1992

مایکل کوهن به ریاست هيئت 
مدیره شرکت رسيد. 

2011

مایکل کوهن که از کارهای اجرایی شرکت کناره گيری کرده بود با 
عنوان رئيس افتخاری شرکت ادامه فعاليت داد. 

1994

کوهن+ نایگل سهامش را در بازار 
بورس عرضه کرد.

شرکت کوهن+ نیگل در 
حال حاضر بزرگ ترین شرکت 
حمل و نقل دریایی و دومین 
شرکت حمل و نقل هوایی و 
زمینی در دنیاست، بیش از 
79 هزار کارمند دارد که در 
هزار و 300 دفتر این شرکت 
در 100 کشور دنیا مشغول به 
کار هستند.

در آغاز دهه 80، پیش آمدن 
بحران نفتی سبب شد که مایکل 
کوهن که درآمدش از حمل و 
نقل دریایی تا حد زیادی به 
انتقال نفت وابسته بود ضرر 
مالی زیادی متحمل شود، به 
علاوه او که تلاش داشت شرکت 
حمل و نقل دریایی خودش را 
هم تاسیس کند عاقبت تنها با 
میزان زیادی بدهی بر جای ماند 
و در کارش شکست خورد.  
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کارآفرین

ریچارد كایندر میلیارد آمریكایی و یكی از موسسان شركت 
كایندر مورگان اســت، شــركتی كه در حوزه انرژی و خطوط 
انتقال گاز فعالیت می كند. كایندر در سال 1944 در میسوری 
به دنیا آمد و در دهه ۶۰ در همین ایالت به دانشــگاه رفت. او 
حرفه اش در حوزه انرژی را به عنوان وكیل در شــركت فلوریدا 
گس ترنزمیشن آغاز كرد، شركتی كه پس از مدتی و با گذر از 
ادغام های متعدد تبدیل به شركت اینرون شد. كایندر در دوره 
كالج با كنث لی كه بعدا موسس شركت شد دوست شده بود. 
او از ســال 199۰ تا ۶ سال بعد به عنوان رئیس شركت ایفای 
نقش كرد و بعد در ســال 199۶ بود كه از اینرون استعفا داد تا 

با همكاری ویلیام وی مورگان، یكی دیگر از دوستانش در دوره 
دانشگاه یك شركت خطوط انتقال انرژی جدید تاسیس كند. 
کایندر مورگان انرژی که به اختصار KMP شناخته می شود در 
ماه فوریه سال 1997 رســما تاسیس شد. آنها همان اول كار 
بخشی از خطوط انتقال گاز مایع اینرون را خریدند و بعد از آن 
به تدریج سراغ خریدهای دیگری هم رفتند كه پس از چند سال 
آنها را تبدیل به بزرگ ترین شــركت میانی انرژی در آمریكای 
شمالی كرد. دفتر مرکزی شرکت در شهر هیوستون قرار دارد 
و از همان جــا بــود که کارش را با 175 کارمند و ســرمایه ای 
بالغ بر 325 میلیون دلار آغاز کرد. ســال 1999 کایندر و تیم 
مدیریتی اش شرکت کی ان انرژی را هم از آن خود کردند، یک 
شــرکت خط لوله گاز طبیعی که در شهر لیک وود کلرادو واقع 
بود. ریشــه های این شرکت به ســال 193۶ بازمی گشت، این 
شرکت محلی خدمات گازرسانی به شهرهای کوچک و مناطق 
روستایی منطقه کانزاس و نبراسکا را انجام می داد. این شرکت 
مجموعه ای از بخش های مختلف بود و با خرید آن یکی از اقمار 
آن یعنی شرکت خط لوله گاز طبیعی آمریکا )NGPL( هم به 
کایندر مورگان افزوده شد که حالا به صورت فعال نیازهای بازار 
گاز شیکاگو را تامین می کند. کی ان انرژی که حالا با نام کایندر 
مورگان شناخته می شود در حال حاضر 5۰ درصد از گازرسانی 

در خط لوله گاز طبیعی آمریکا را در اختیار دارد. 
سال 2۰14 بود كه ریچارد كایندر در فهرست نشریه فوربز 
یكی از ثروتمندترین شــهروندان ایالات متحده معرفی شــد. 
کایندر سال 2۰15 تصمیم گرفت که مدیریت اجرایی شرکت 
را واگذار کند و البتــه همچنان کارها را زیر نظر دارد و رئیس 
هیئت مدیره شــرکت شناخته می شود. ریچارد کایندر یکی از 
آن مدیرانی است که بابت جایگاه شرکتش هیچ نگرانی ندارد و 
فکر می کند به این زودی ها نمی توان انرژی فسیلی را از چرخه 
زندگی حذف کرد. او معتقد است که انرژی های تجدیدپذیر رو 
به رشــد می گذارند اما حتی تا 2۰ ســال آینده هم 85 درصد 
ســوخت دنیا را قرار اســت از دل زمین بیرون بکشیم. کایندر 
یک روی دیگر هم دارد، روی کتاب خوان. او از آن دسته کسانی 
است که از کتاب ها می آموزند. کایندر معتقد است برای کسانی 
که در دنیای کسب وکار مدیریت می کنند خواندن روش بسیار 
مهمی اســت برای الگو گرفتن و تحلیــل روش های مدیریتی 
رهبران سرشناس. چه رهبران سیاسی و چه رهبران اقتصادی 
می توانند به شــما نشــان دهند که آدم ها در شرایط مختلف 
چگونه توانســته اند مدیران و راهبران موفقی باشند. بخشی از 

گفت وگوی نشریه فوربز با او را در همین زمینه می خوانید. 

می گویند که زیاد کتــاب می خوانيد، یعنی گاهی 50  �
کتاب در سال. درست است؟

ریچارد کایندر، میلیاردر حوزه انرژی و نصیحتش به مدیران:

کتاب بخوانید
از اینكه آدم ها چگونه با 

موقعیت های مختلف كنار می آیند و 
با آنها روبه رو می شوند درس های 

زیادی می توانید بیاموزید 
واكنش هایی كه بدون احاطه 
صددرصد به موضوع نشان 

می دادند. لینكلن بدون اینكه 
كاملا به آنچه پیش رو داشت واقف 

باشد جنگ های داخلی آمریكا و 
تغییر قانون برده داری را پشت سر 
گذاشت. چرچیل هیچ نمی دانست 
كه می تواند در نبرد هوایی، نیروی 
هوایی آلمان نازی را شكست دهد
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یكی از تحلیل گران از من پرسید: »هی ریچ! تو از یك شركت بزرگ بیرون زدی تا یك شركت كوچك را اداره كنی، فكر می كنی حالا 
با این شركت چه كار می توانی بكنی؟« من گفتم: »فكر می كنم اگر خوش اقبال باشم می توانم در عرض 4 یا 5 سال آن را تبدیل به یك 
كسب وكار میلیارد دلاری كنم.« گفت وگوی ما تلفنی انجام می شد و بعد از این حرفم آن طرف خط یكی زد زیر خنده.

بله گاهی به این تعداد می رســد. اگر كتاب همراهتان باشد 
هیچ وقت تنها نمی مانید.

این کتاب خواندن ها چقدر کمک کرده تا رهبر بهتری  �
باشيد؟ 

از اینكه آدم ها چگونه با موقعیت های مختلف كنار می آیند 
و با آنها روبه رو می شــوند درس های زیادی می توانید بیاموزید، 
واكنش هایــی كه بــدون احاطه صددرصد به موضوع نشــان 
می دادنــد. لینكلن بدون اینكه كاملا به آنچه پیش رو داشــت 
واقف باشد جنگ های داخلی آمریكا و تغییر قانون برده داری را 
پشت سر گذاشت. چرچیل هیچ نمی دانست كه می تواند در نبرد 
هوایی، نیروی هوایی آلمان نازی را شكست دهد. یعنی شما با 
آدم هایی روبه رو هستید كه مانند همه ما ناکامل اند، اما از چالش 
های بسیار بزرگ موفق بیرون می آیند. اینكه چنین آدم هایی 
چطور این كارها را انجام دادند و شیوه رهبری ای كه به نمایش 
گذاشتند، برای كسانی كه مدیریت یك كسب وكار یا سازمان را 
بر عهده دارند بسیار آموزنده تر از تمامی كتاب های خودآموزی 

است كه در این حوزه در كل دنیا وجود دارد. 
بهترین كتابی كه در مورد رهبــری خوانده ام، كتاب »تیم 
رقیبان« نوشــته دوریس كیرنس گودوین اســت كه در مورد 
لینكلن نوشته شده. وقتی لینكلن به واشنگتن رفت، دركش از 
مسائل روز به اندازه یك روستایی بود. او كابینه ای داشت پر از 
آدم های باهوشی كه همه فكر می كردند می توانند رئیس جمهور 
باشند. كسانی مانند چِیس و سیوارد به لینكلن پیشنهاد دادند: 
 »من رئیس جمهور شما می شوم، شما فقط گوشه ای بنشینید و 
من كشور را اداره می كنم.« اما در پایان كار، وقتی كه چهار سال 
گذشت و قبل از اینكه لینكلن ترور شود، همه این آدم ها به این 
نتیجه رسیده بودند كه او از همه شان بهتر است، باهوش ترین 
آدمی بود كه شــناخته بودند و بهترین رهبری كه ممكن بود 
داشته باشند. او با كوبیدن روی میز به این جایگاه نرسیده بود، 
به همه چیز از تمامی جوانب فكر می كرد و حركاتش را درست و 
به موقع انجام می داد. او یك استراتژیست و یك سیاستمدار عالی 

بود. این كتاب یكی از بهترین كتاب ها در مورد رهبری است. 
حالا که صحبت از کتاب شــد، کتاب های دیگری هم  �

هستند که بخواهيد به کسانی که در دنيای تجارت مشغول 
هستند پيشنهاد دهيد؟

بله كتاب »تایتان« )نام یكی از خدایان یونان باستان(، نوشته 
ران چرنــو در مورد راكفلر. چرنو یك كتاب عالی دیگر در مورد 
جی پی  مورگان )بانك دار سرشناس آمریكایی در قرن نوزدهم، 
موجب ادغام ادیســون جنرال الکتریک و تامسن- هیوستون 
الکتریک کامپنی برای تشکیل جنرال الکتریک شد و موسس 
شــركت یو.اس اســتیل و بانك جی پی مورگان هم شناخته 
می شود( نوشته اســت با نام »خانه مورگان«. این شخصیت ها 
بسیار جالب هستند. كتاب خوبی به نام »اولین ابرسرمایه دار« 
هم در مورد كومودور وندربیلت نوشته شده، او كسی است كه 
برای نخستین بار خط كشتی های كوچك حمل مسافر را بین 
اســتیتن آیلند و منهتن راه اندازی كــرد. او جز قایق در مورد 
هیچ چیز دیگری اطلاعاتی نداشت اما بعد به یكی از كارآفرینان 
بزرگ در حوزه حمل و نقل ریلی هم تبدیل شــد. این كتاب ها 
نه تنها خیلی خوب هستند بلكه هیجان انگیز هم هستند. این 

آن شركت 300 
ميليون دلاری 
تبديل به يک 

كسب وكار 140 
ميليارد دلاری 
شده است. پس 
بله! ما چيزی را 

ساختيم و به نظرم 
با مشتريانمان به 
خوبی تا كرديم. 
175 كارمندی 

كه ابتدای كار با ما 
بودند حالا تبديل 
به بيش از 11 هزار 

نفر شده اند. بله 
كارمان بسيار 

لذت بخش بوده و 
قرار است كه اين 
روند ادامه پيدا 

كند 

كتاب ها البته بــه خوش خوانی كتابی مثــلا در مورد روزولت 
نیستند اما...
این کتاب ها اتفاقا جالب ترند چون در مورد کســانی  �

هستند که از هيچ ، همه چيز ساختند. درست مثل کاری که 
شما انجام دادید. یا شما هم خودتان را در آن گروه می بينيد؟ 
یعنی به عنوان کســی که یک امپراتوری بنا کرده است؟ 

خودتان را با آنها مقایسه می کنيد؟
این كار را نمی كنم اما به این واقعیت مفتخر هستم كه شیوه 
درســت برای ارزیابی مقیاس یك كسب وكار نه میزان فروش 
آن بلكه ارزش خود آن كســب وكار اســت. وقتی كار را شروع 
كردیم ارزش كسب وكار ما اندكی بیشتر از 3۰۰ میلیون دلار 
بود. در اولین كنفرانس از راه دوری كه برگزار كردیم فقط سه، 
چهار تحلیل گر پشــت خط بودند. آن موقع به تازگی شركت 
اینرون را ترك كــرده بودم، جایی كه در آن رئیس بودم. یكی 
از تحلیل گران از من پرسید: »هی ریچ! تو از یك شركت بزرگ 
بیرون زدی تا یك شــركت كوچك را اداره كنی، فكر می كنی 
حالا با این شــركت چه كار می توانی بكنی؟« من گفتم: »فكر 
می كنم اگر خوش اقبال باشم می توانم در عرض 4 یا 5 سال آن 
را تبدیل به یك كسب وكار میلیارد دلاری كنم.« گفت وگوی ما 
تلفنی انجام می شــد و بعد از این حرفم آن طرف خط یكی زد 
زیر خنده. بعد همه چنین اتفاقی را تكذیب كردند اما من صدای 
هاهاها را شــنیدم. حالا آن شرکت 3۰۰ میلیون دلاری تبدیل 
به یك كســب وكار 14۰ میلیارد دلاری شده است. پس بله! ما 
چیزی را ساختیم و به نظرم با مشتریانمان به خوبی تا كردیم. 
175 كارمنــدی كه ابتدای كار با ما بودند حالا تبدیل به بیش 
از 11 هزار نفر شده اند. بله كارمان بسیار لذت بخش بوده و قرار 

است كه این روند ادامه پیدا كند. 
اما خب باید مواظب باشــید. زمانی كه چرچیل جوان بود با 
دختر نخست وزیر وقت آشنا شد. در یكی از قرارهایشان پس از 
مدتی صحبت، دختر جوان به او گفت:  »وینستون وقتی كه از 
بالا نگاه كنی به نظرم ما فقط یك سری حشره بر سطح زمین 
هســتیم.« او كمی به این حرف فكر كرد و بعد از چند لحظه 

جواب داد: »بله مادام اما من كرم شب تاب هستم.« 
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کارآفرین
این صفحه در »آینده نگر« از این پس به معرفی کتاب هایی 

می پردازد که کارآفرینان نوشته اند.

وقتی بحث سرمایه گذاری به میان می آید، بیشتر ما می دانیم دوست داریم به 
كجا برسیم اما نمی دانیم چطور قرار است به آنجا برسیم. هیچ چیز برای ما ایده آل تر 
از این نیست كه ســر جایمان بنشینیم و از راهنمایی های یك حرفه ای باتجربه 
در این حوزه اســتفاده كنیم كه می تواند ما را از این پروسه به سلامت عبور دهد. 
خواندن این كتاب ســاده مانند این است كه موسس یك شركت سرمایه گذاری 
35۰ میلیون دلاری روبه رویمان نشسته باشد و درس هایی را كه در طول 4۰ سال 
آموخته اســت برایمان تعریف كند. در این كتاب می آموزید كه چگونه یك نقشه 

سرمایه گذاری تعریف كنید و با پایین و بالا شدن های بازار هماهنگ شوید. 
چارلز مؤســس و رئیس هیئت مدیره شرکت چارلز شوآب است. او در فروش 
اوراق بهادار در سال 1975 پیشگام بود. در سال 2۰۰8 از مدیریت عامل شركتش 

بازنشسته شد اما همچنان بزرگ ترین سهام دار آن است.

كلایتون ماتیل نمونه كاملی است از آنچه به آن نام رویای آمریكایی می دهند. 
او از همان ابتدا كه به عنوان حسابدار شركت سوپ كمپبل مشغول به كار بود تا 
فروش این شركت به پروكتر اند گمبل، با روحیه ای كارآفرینانه در صحنه حضور 
داشــت و در طی این ســال ها مدل تجاری خودش را طراحــی كرد. پال لمز در 
دهه 7۰ از او خواســت كه برای اداره شــركت ناشناخته لمز كه غذای حیوانات 
خانگی تولید می كرد، به او كمك كند. او كارش را در یك شركت بزرگ رها كرد 
و این ریسك را پذیرفت. حالا این شركت یكی از شناخته شده ترین نام ها در دنیای 

غذاهای آماده حیوانات است.
در این كتاب ماتیل شرحی از آنچه در این سال ها پشت سر گذاشته است بیان 
كرده و تصاویر موفقیت شركت، تولیدات آن و آنچه را سبب این موفقیت شد در 

آن به ثبت رسانده است.

راهنمای استقلال مالی
چارلز شواب

رویای كوچك نداشته باشید
كلایتون ماتیل

این کتاب با عنوان کامل »اســتارت آپ شما: سازگاری با آینده، سرمایه گذاری 
بر روی خود و تغییرشــکل حرفه« نقشه راهی اســت که با کمک آن می توانید 
به کســبتان رونق دهید و حرفه تان را بر اســاس درس هایی از کارآفرینان خلاق 
ســیلیکون ولی بازسازی کنید. در این کتاب رید هافمن، یکی از موسسان سایت 
لینکدین و بن کاسنوچا، کارآفرین و سخنران انگیزشی به شما نشان می دهند که 
چطور می توانید در دنیای پررقابت امروز خودتان و حرفه تان را بالا بکشید. حرف 
اساسی این کتاب این است که حرفه خود را طوری مدیریت کنید انگار که در حال 
اداره یک استارت آپ هستید. از دید این کتاب استارت آپ واقعی خود شما هستید 
که باید بر روی آن سرمایه گذاری شود.  از جمله بحث هایی که در این کتاب مطرح 
می شود این است که چطور می توانید حرفه خود را با تغییرات پیش رو سازگار کنید، 

برای کسب وکارتان مزایای رقابتی ایجاد کنید و موقعیت های درجه یک را دریابید.

ایــن کتاب از آن کتاب هایی اســت که یک میلیاردر آن را نوشــته اســت و 
میلیاردرهای دیگر توصیه به خواندنش می کنند. راب والتون، یکی از مالکان و فرزند 
موسس فروشگاه های وال مارت در مورد این کتاب نوشته است: »پدرم، سم والتون، 
بارها در مورد اهمیت اصول اساسی مانند فروتنی، صداقت، احترام و ایجاد ارزش 
تاکید کرده اســت، اینها پایه های رسیدن به موفقیت هستند. هیچ کس به اندازه 

چارلز کوک نمی تواند تجلی خوبی از رعایت این اصول باشد.«
در این کتاب چارلز کوک مدیرعامل شرکت صنایع کوک که زیرمجموعه های 
گســترده ای در حوزه  تجارت کالا، صنایع پتروشیمی، صنایع شیمیایی، انرژی، 
الیاف، پلیمر، مواد معدنی، کودهای شــیمیایی، خط لوله، کاغذ و... دارد در مورد 
فلسفه اش در کسب وکار، روش های مدیریتی و اصولی که این شرکت را تبدیل به 

یک امپراتوری عظیم کرد توضیح می دهد. 

استارت آپ شما
علم موفقیترید هافمن، بن کاسنوچا

چارلز جی کوک



............................... تجـربــه ...............................

شیرجه بزنید!
دنیس اوبرایان، میلیاردر ایرلندی چه نگاهی به كارآفرینی دارد

دنیس اوبرایان میلیاردر ایرلندی است، موسس و مالك 
شركت دیجی سل و كامیونی كورپ. كسی كه همراه 
با پدرش شیوه های كسب وكار را آموخت و توانست 
نامش را به عنوان ثروتمندترین شهروند ایرلند در دنیا 
به ثبت برساند. او می گوید كه هدفش از موفقیت هیچ وقت پول درآوردن نبوده است، 
پول یكی از مزایایی است كه همراه با كارآفرینی به دست می آید. روزنامه آیریش تایمز 
نگاهی داشته است به دیدگاه های او در مورد كسب وكار و موفقیت كه ترجمه بخشی 

از آن را در زیر می خوانید. 

اوبرایان می گوید هركســی می تواند تا 10 بشمارد و بعد تبدیل به یك كارآفرین 
شود. نصیحت او به آدم هایی كه ایده كسب وكار دارند این است كه: »فقط بگذارید 
این اتفاق بیفتد. بیشتر از اندازه لازم وقت صرف فكر كردن نكنید. كارآفرینی مانند 
ایستادن روی تخته پرش استخر است، خیلی مطمئن نیستید كه می خواهید بپرید یا 
نه، یا اینكه باید با دست شیرجه بروید یا با پا. به نظرم خیلی نباید به ترس از شكست 
فكر كرد. شــیرجه بزنید، حتی اگر نحوه شیرجه زدنتان زشت باشد باز هم ارزشش 

را دارد.«
اوبرایان می گوید كه پول درآوردن هرگز محرك اصلی او نبوده است. آنچه برای 
او اهمیت داشته، شكست دادن رقباست: »من از 16 سالگی همیشه آن قدری پول 
داشته ام كه زندگی ام بگذرد. هدف من این نیست كه مدام بیشتر و بیشتر پول جمع 
كنم، این اتفاقی اســت كه در مســیر رخ می دهد. بعضی از كسب وكارها عالی اند و 
برخی ها هم به آن خوبی از آب درنمی آیند. پول همیشه یكی از پیامدهای كارآفرینی 
است. من بیشتر از پول اغلب به این فكر می كنم كه چطور نقشه ای بكشم و رقبای 
بزرگم را از میدان به در كنم، به خصوص اگر این رقیب ها شركت های بسیار بزرگ 

باشند.«
اوبرایان اعتراف می كند كه برخی روزها باید به خودش ســقلمه بزند تا واقعا باور 
كند كه به چه جایگاهی دست پیدا كرده است:  »بله گاهی خودم هم باورم نمی شود. 
حالا از كاری كه می كنم راضی هستم و آن قدر خوش اقبال هستم كه بتوانم اگر كاری 
یا چیزی را دوســت نداشتم آن را تغییر دهم. خیلی از آدم ها این انعطاف پذیری را 
ندارند چون مسئولیت های بسیار بزرگ تری بر عهده دارند. اگر بچه دارید و مجبورید 
هزینه هایش را تامین كنید و در عین حال كارتان را هم دوست ندارید، انجام یك كار 

یا ریسك تازه واقعا سخت است.« 
او عقیده دارد كه نیمی از كارآفرینان، مدیران بدی هســتند اما این آینده نگری 
را دارند كه دســت به استخدام مدیران بسیار توانمند بزنند:  »بعضی ها می توانند به 
ایده های بسیار بزرگ فكر كنند و خودشان هم از پس مدیریت این ایده ها به خوبی 
برآیند اما آنچه گاهی فراموش می شود این است كه بفهمیم قرار نیست تمام كسانی 
كه كار را همراه آنها شروع كردیم، تا پایان كار با ما باقی بمانند. اگر كسب وكاری دارید 
كه در همه بخش هایش موفق عمل كرده است اما می خواهید آن را تبدیل به یك 
كسب وكار بین المللی كنید باید بدانید كه تیم مدیریتی كه كار را با آنها آغاز كردید 
دیگر قرار نیست در این بخش هم همراه كار باشد. ظرف 15 سال گذشته تنها دو نفر 
بوده اند كه با من مانده اند، شما چاره ای ندارید جز اینكه مدام تیمتان را تغییر دهید.«

اوبرایان معتقد است كه شكست خوردن دیگر مانند گذشته تبعات سنگین ندارد، 
حالا می توانید از تجربه هایتان درس بگیرید: »قدیم ها آدم ها می گفتند: »تو همانی 
نیســتی كه ورشكسته شد؟« حالا به نظرم مردم دیگر به سرسختی قدیم شكست 
را نقد نمی كنند. اغلب كارآفرینانی كه شكست را تجربه كرده اند دوباره كار را از سر 
می گیرند. وقتی دوباره مجبور به تلاش می شــوید دیگر از گذشته درس گرفته اید. 
اگر من به جای شما باشم و شكست بخورم خیلی وقت صرف تحلیل این شكست 

نمی كنم. فقط خودتان را بتكانید و دوباره راه بیفتید.« 

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه

]  این صفحه ها به مرور تجربیات کارآفرینی می پردازد. [
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پرنس فیلیپ بدون 
اینكه بداند با جینا 
رینهارت ملاقات 

کرده بود، کسی که 
درست کمی پیش از 
این دیدار از سوی 
نشریه فوربز به 

عنوان نوزدهمین 
زن قدرتمند جهان 
معرفی شده بود و 
در این فهرست 30 
پله از ملكه الیزابت 

دوم بالاتر قرار 
داشت

دارایی داشت اما در حقیقت میزان ثروت او آن قدر با سرعت زیاد رو به 
افزایش دارد كه همیشه برای تحلیل گران سخت بوده كه میزان دقیق 

ثروت او را محاسبه كنند. 
رینهارت در قیاس با میزان نفوذی كه دارد همیشــه تلاش كرده 
اســت كه چندان ســروصدایی به پا نكند. پرنس فیلیپ تنها كسی 
نیســت كه او را آدمی گریزان از معاشرت یافت، اغلب روزنامه نگاران 
هم بارها با جواب منفی برای انجام مصاحبه با او روبه رو شده اند. نكته 
جالب اینجاست كه همه چقدر كم در مورد جینا رینهارت می دانند 
و چقدر وقتی نام او می آید دســت و پایشان را گم می كنند. بارنابی 
جویس، رهبر حزب ملی استرالیا كه معمولا در پرگویی كم نمی گذارد 
از دوســتان رینهارت است و حتی همراه او در مجلس عروسی یكی 
از تاجران اســترالیا هم دیده شده اما حتی او هم جرئت نمی كند در 
مورد رینهارت حرفی بزند: »او دوست دارد همه چیز را پیش خودش 
نگه دارد. راستش دوست ندارم در موردش حرفی بزنم. من دوست او 
هستم و می دانم كه او حریم خصوصی اش را دوست دارد و به نظرم 
اگر چیزی بگویم دیگر دوستی ای میانمان نخواهد بود.« جینا رینهارت، 
دختر لنگ هنكاك است كه توانست مخازن عظیمی از سنگ آهن 
را در دل كوه های شمال غرب استرالیا كشف كند. جینا تنها فرزند و 
وارث او بود و پیش از اینكه هنكاك از دنیا برود یك بار در پاســخ به 
یك روزنامه نگار كه پرســیده بود آیا دخترتان هم به سرسختی خود 
شما هست گفته بود:  »اوه خیلی سرسخت تر، با فاصله زیادی قوی تر 

از من است.«
خبرنگار روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد در مورد روابط رینهارت 
با ســایرین به خصوص روزنامه  نگاران نوشته است: »من درخواست 
مصاحبه با او را ارســال كردم. یكی از كسانی كه مدت زیادی است 

شكی نیست كه جینا رینهارت از ماندگارترین نام های استرالیاست. 
رینهارت ثروتمندترین شهروند این كشور است، دختر لانگ هنکاک، 
کاشــف و مالک بزرگ ترین معدن سنگ آهن جهان. رینهارت با 13 
میلیارد دلار ثروت از میلیاردهای شناخته شده دنیاست و با وجود این 
همیشه شخصیتش بوده است كه بسیار توجه رسانه ها را به خود جلب 
كرده. نشریه سیدنی مورنینگ هرالد در مطلبی نگاهی داشته است به 
رسانه گریزی و سختگیری های یكی از ثروتمندترین زنان جهان كه 

سبب شده در بسیاری از اوقات مورد نفرت افكار عمومی قرار بگیرد.
اكتبر سال 2012 ملكه انگلستان و پرنس فیلیپ در حال چزخ زدن 
در باغ ساختمان دولت در شهر پرت استرالیا بودند و با مهمانان گپ 
می زدند. پرنس فیلیپ ایستاد تا با زن میان سالی كه كلاه بزرگ سفید 
و سیاهی بر سر داشت صحبت كند. در پاسخ به سوال پرنس كه از او 
پرسید چطور جزو لیست مهمانان دعوت شده بوده است زن پاسخ داد 
كه بودنش در آنجا دلیل چندان خاصی ندارد. پرنس از دوباره سوال 
كرد اما او متواضع تر از آن بود كه بگوید چرا به مهمانی دعوت شــده 
است. دختر یكی از نمایندان مجلس كه در نزدیكی آنها ایستاده بود 
می گوید: »پرنس به نظر كمی آزرده خاطر شده بود، شاید چون دنبال 
یك پاسخ سرراست می گشت و برای همین خطاب به او گفت:  »شاید 
دعوت شده اید چون صاحب بزرگ ترین كلاه غرب استرالیا هستید.« و 
بعد به راهش ادامه داد.« در واقع پرنس فیلیپ بدون اینكه بداند با جینا 
رینهارت ملاقات كرده بود، كسی که درست كمی پیش از این دیدار از 
سوی نشریه فوربز به عنوان نوزدهمین زن قدرتمند جهان معرفی شده 

بود و در این فهرست 30 پله از ملكه الیزابت دوم بالاتر قرار داشت. 
رینهارت ثروتمندترین زن استرالیا در تاریخ این كشور است )بسیار 
ثروتمندتر از ملكه انگلستان(. در زمان این دیدار او 10 میلیارد دلار 

نگاهی به شخصیت جینا رینهارت، مالك یكی از بزرگ ترین معادن سنگ آهن دنیا

استرالیایی عجیب
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او را می شناســد می گوید كه رینهارت دنیا را به دو دسته دوستان و 
دشمنان تقسیم می كند؛ یا به صورت فعال از او حمایت می كنید یا 
اینكه از نظر او دشمنش هستید و از آنجایی كه روزنامه نگاران معمولا 
تلاش می كنند نقش بی طرف داشته باشند از دید او در دسته دوم قرار 
می گیرند. رینهارت می گوید: »همه روزنامه نگاران كمونیست هستند.« 

و به نظرش تمام مالكان نشریات ضعیف اند.
در فیلم »شیطان پرادا می پوشد« كارمندان مجله ران وی هر روز 
وقتی كه می شنوند سردبیرشــان، میراندا پرایستلی )با بازی مریل 
استریپ( در حال ورود به ساختمان است، دستپاچه و عصبی شروع 
به دویدن می كنند. یكی از كارمندان ســابق رینهارت می گوید كه 
این صحنه آن قدر به نظرش آشنا بود كه نمی توانست به آن بخندد: 
»تلفن زنگ می خورد و این جمله را می شنیدی: دارد می آید! و همه 
وحشت زده می شدند. راســتش خیلی شگفت انگیز است كه كسی 

می تواند چنین تاثیری روی آدم ها داشته باشد.«
رینهارت از آن رئیس هایی است كه برای برخی الهام بخش هستند 
و برخی دیگر را آشــفته می كنند. یكــی از كارمندانش كه به خاطر 
جو سنگین محیط كار سرانجام شــركت را ترك كرد می گوید: »او 
بــا كارمندانش به خوبی رفتار می كند اما هرگز نباید از حد خودتان 
خارج شوید. پاسخ همیشه باید این باشد: بله خانم رینهارت! نه خانم 
رینهارت!« كارمند دیگری كه اصرار داشته او را با نام كوچكش صدا 
كند چون به قول خودش »او كوچك تر از من بود« و حالا در شركت 
دیگری مشغول به كار است می گوید كه شیوه مدیریتی رینهارت برای 
برخی از كارمندان ارشــد شركت مناسب نبود:  »به عنوان یك مدیر 
اجرایی دلتان می خواهد كه میزانی از خودمختاری داشــته باشید و 
بدانید كه در چــه حوزه هایی می توانید تصمیم بگیرید اما رینهارت 
عادت داشت كه تمامی تصمیم های عمده را شخصا بگیرد و البته اگر 
به سرتان می زد كه با او مخالفت كنید سریع می گفت: برو بیرون!« او با 

خنده اضافه می كند: »زیاد از نه شنیدن خوشش نمی آید.«
در دفتر مركزی شــركت هنكاك پراســپكتینگ در پرت غربی، 
یك سیســتم امنیتی تشخیص اثرانگشت وجود دارد و شیشه ای در 
جلوی بخش پذیرش كشیده شده كه می گویند ضدگلوله است. یكی 
از كارمندان سابق آنجا می گوید فرهنگ این شركت آن قدر مرموز و 
امنیتــی بود كه گاهی فكر می كردند فقط خود رینهارت می داند كه 
در آنجا چه خبر اســت. فرد مدن، یكــی از مدیران اجرایی كه 9 ماه 
در شــغلش باقی ماند و بعد شــركت را ترك كرد )و برخلاف اغلب 
كارمندانی كه شركت را ترك می كنند حاضر نشد توافق نامه رازداری 
را امضا كند( می گوید كه طرف شدن با رینهارت بسیار دشوار است: 
»شما هیچ وقت نمی فهمید كه با او چند چند هستید. نمی دانید از كجا 

می آید و به كجا می رود.« 

J چرا خیلی ها از رینهارت متنفرند؟
موضوع شخصیت متفاوت و البته افكار بسیار متفاوت تر رینهارت با 
وجود تمامی مراقبت هایی كه می كند و وسواسی كه در حفظ حریم 
شخصی اش دارد، همیشه سر از رسانه ها درمی آورند. حرف هایی كه 
می زند و فكرهایی كه در ســر دارد حتی اگر در قالب یكی، دو جمله 
هم بیان شوند می توانند به دنبال خود بحث های جنجال برانگیزی به پا 
كنند. در اغلب موارد دست كم از دید رسانه ها، این بخش از شخصیت 
ثروتمندترین استرالیایی تاریخ مورد نفرت افكار عمومی قرار می گیرد. 
نشریه بیزینس اینسایدر بارها درباره مواضع و افكار او مطلب نوشته 

یكی از كسانی كه مدت زیادی است رینهارت را می شناسد می گوید كه او دنیا را به دو دسته دوستان و دشمنان تقسیم می كند؛ یا به صورت 
فعال از او حمایت می كنید یا اینكه از نظر او دشمنش هستید و از آنجایی كه روزنامه نگاران معمولا تلاش می كنند نقش بی طرف داشته باشند 
از دید او در دسته دوم قرار می گیرند. رینهارت می گوید: »همه روزنامه نگاران كمونیست هستند.«

رینهارت از آن 
رئیس هایی است 
که برای برخی 

الهام بخش هستند 
و برخی دیگر را 
آشفته می کنند. 

یكی از کارمندانش 
که به خاطر جو 

سنگین محیط کار 
سرانجام شرکت را 
ترك کرد می گوید: 
»او با کارمندانش 
به خوبی رفتار 

می کند اما هرگز 
نباید از حد 

خودتان خارج 
شوید. پاسخ 

همیشه باید این 
باشد: بله خانم 

رینهارت! نه خانم 
رینهارت!«

و در یكی از این مطالب فهرســتی تهیه كرده است از دلایلی كه چرا 
اغلب مردم از جینا رینهارت متنفرند. بخشی از این مطلب را در این 

بخش می خوانید:
  نظر جینا رینهارت در مورد فقیران »حسود« در سال 2012 نظر 
خیلی ها را جلب كرد. یك مجله تخصصی استرالیایی از قول رینهارت 
نوشته بود:  »اگر به كســانی كه از شما پول بیشتری دارند حسادت 
می كنید، بهتر است یك گوشه ننشینید و شكایت كنید. كاری كنید 
كه پول بیشــتری درآورید. زمان كمتری را صرف نوشیدن و سیگار 
كشیدن و مهمانی رفتن كنید و وقت بیشتری برای كار بگذارید.« این 
نقل قول چنان جنجالی به پا كرد كه وزیر دارایی استرالیا هم به آن 
واكنش نشان داد و گفت: »این گفته، توهینی است به میلیون ها كارگر 
استرالیایی كه كار می كنند تا با زحمت خرج غذای كودكان و پرداخت 

هزینه های زندگی را به دست آورند.«
 رینهارت ایده كاهش دستمزد كارگران معدن در استرالیا را مطرح 
كرد و گفت كارگران استرالیایی باید به حقوق كمتر قناعت كنند تا 
بتوانند در برابر كارگران آفریقایی كه حقوقشــان 2 دلار در روز است 

شانس رقابت داشته باشند. 
 رینهارت بســیاری از عقاید سیاسی پدرش را همچنان قبول دارد، 
از جمله عقاید جدایی طلبانه او را. رینهارت معتقد است كه می توان 
اســترالیا را از وســط به دو نیمه تقسیم كرد و به این وسیله در برابر 
بحران های اقتصادی كه اروپا و آمریكا را درگیر می كند شانس بیشتری 

برای شكوفایی اقتصادی داشت. 
 جینا رینهارت هم یكی از كسانی است كه به تغییرات آب وهوایی 
باور ندارد و معتقد است كه مالیات كربنی كه دولت می گیرد، به معنای 

هدررفت پول است.
 جینا رینهارت به دعواهای حقوقی متعدد شناخته شده است. ابتدا 
با همســری كه پدرش در دوران سال خوردگی اختیار كرده بود و در 
سال های اخیر با فرزندان خودش. قرار بود فرزندان رینهارت با رسیدن 
به سن 25 ســالگی اجازه برداشت از سرمایه ای را كه به نام آنها بود 
داشــته باشند اما در روز تولد بزرگ ترین فرزندش و رسیدنش به 25 
سالگی به فرزندانش ایمیل زد و گفت كه تاریخ اجازه برداشت آنها را به 
سال 2068 تغییر داده است و تا آن هنگام خودش عنوان تنها مالك 
شــركت را حفظ خواهد كرد. از اینجا بود كه دعوای حقوقی طولانی 

فرزندان رینهارت با او آغاز شد. 



آینده نگر | tccim.ir | شماره هفتادونه، دی 1341397

تجـربــه

وقتی ماه را هدف گرفته اید به ستاره ها می رسید
تصور کنید به شما ماموریت داده شده تا یک تخته 1

چوب به قطر دو سانتی متر را که جلوی رویتان قرار دارد 
خرد کنید. فقط یک بار می توانید با کناره دست خود به آن ضربه بزنید. 
اگر با اصول کاراته آشنا نباشید حتما تعجب می کنید وقتی دریابید که 
بهترین نقطه برای متمرکز کردن ضربه وسط تخته چوبی نیست. برای 
دو تکه کردن چوب هدفتان باید این باشد که بر روی حالت بازویتان 
تمرکز کنید تا پس از ضربه زدن به چوب کاملا در حالت کشــیده و 
صاف قرار داشته باشد. این گونه وقتی ضربه را فرود می آورید در همان 
حالت نیمه کشیده دست چوب را شکسته اید و بعد از آن قرار است به 

هدف اصلی یعنی صاف و کشیده فرود آمدن دست برسید. 
برای فروشــتان هدف 250 هزار دلار را تعیین کرده اید یا فقط به 
سراغ برنامه ریزی برای این هدف می روید که به شما و تیمتان 250 
هزار دلار برســد؟ یا چشم انداز آنها را برای رسیدن به 300 هزار دلار 
تنظیم می کنید؟ هدف اصلی تان را همیشــه فراتر از چیزی بگذارید 
که به شما گفته شده است و این نکته اهمیت دارد. با این طرز تفکر 
آنچه به عنوان هدف به شــما گفته می شود یکی از زیرمجموعه های 
هدف گذاری شما می شود که به هر صورت در راه رسیدن به هدفی که 

تعیین کرده اید به آن دست پیدا می کنید. 

مهارت در تصور و تجسم، پیشرفت شما را 
سریع تر می کند2

اگر هنوز تاثیر عمیقی را که تصور و تجسم می تواند 
بر روی کارایی کســب و کار شما داشته باشد تجربه نکرده اید خیلی 
از بازی عقب هســتید. تصور کردن و مجسم کردن فقط این نیست 
که چشــم هایتان را ببندید و موفقیت را مجسم کنید. تصویر کردن 
و تجســم موثر باید برنامه ریزی شده باشد و با ثبات و توالی مشخص 
پیش برود. ساختار شبکه ای مغز شما اطلاعات را فیلتر و شما را برای 
دستیابی به آنچه بر رویش تمرکز دارید کمک می کند. برای همین 
است که باید مراقب باشید چه موضوعاتی چشم مغز شما را به سمت 
خودش می کشاند. سه گام کلیدی برای شروع مسیر درست را در این 

بخش می خوانید.
خلق ســکانس های یک فیلم را تمرین کنید: رویاهایی را به یاد 
بیاورید که حسی از واقعیت داشتند. این رویاها فقط تصاویر زودگذر 
نیســتند. هدف شما این اســت که تصور و تجسمتان از نتیجه را با 
دستاوردهایی که می خواهید هماهنگ کنید. چشم هایتان را ببندید و 
فکر کنید که می خواهید انیمیشن بسازید. این تصاویر را پشت سر هم 
قرار دهید تا مانند یک سکانس از یک فیلم پشت سر هم قرار بگیرند، 
همان کاری را بکنیــد که در خواب های واضحی که به یاد می آورید 

انجام می شود.
همه حواســتان را به همکاری بگیرید: تصورتــان را تا جایی که 
ممکن اســت به واقعیت نزدیک کنید. تصورتــان را با بو، مزه، حس 
لامسه و جزئیات صداهایی که می شنوید روشن تر کنید. با انجام این 
کار سیســتم عصبی تان را فعال و تربیتش می کنید تا افکار و رفتار 

و توجهتان را در مسیر رسیدن به هدف کسب وکارتان هدایت کند. 
تمرین منظم و ترجیحا روزانه داشته باشید: دکتر سرینی پیلای، 
روان شناسی در دانشکده پزشکی دانشــگاه هاروارد در مورد مزایای 
اساســی تشکیل آگاهانه جلســاتی برای رویاپردازی روزانه صحبت 
کرده است. پردازش حافظه کاری در مغزتان توانایی بهتری برای حل 
مشــکلاتتان دارد و ایده هایی را به شما می دهد که ممکن است به 

صورت معمول و در شرایط فشار به ذهن شما نرسند. 

خودنگری و درون نگری را برای رسیدن به 
انعطاف پذیری بهتر تمرین کنید3

 به عنوان یک رهبر کسب وکار بسیاری از ما مواجه 
شدن با استرس را بیشتر از زیردستانمان تحمل می کنیم. پیاده کردن 
اســتراتژی هایی که به صورت مدام توانایی ما را به لحاظ احساسی و 
قدرت بازیابی تقویت می کنند یک امر لازم است. دو روش برای انجام 

این کار را می خوانید:
توقف به صورت منظم: برای رسیدن به بهترین نحوه عملکرد این 
امر ثابت شده اســت که باید گاهی برای سرعت گرفتن، کمی مهار 
سرعت را کشید. متوقف کردن جریان افکار سبب افزایش نیروی توجه 

هدف اصلی تان را 
همیشه فراتر از 

چیزی بگذارید که 
به شما گفته شده 
است و این نكته 

اهمیت دارد. با این 
طرز تفكر آنچه به 
عنوان هدف یه شما 
گفته می شود یكی 

از زیرمجموعه های 
هدف گذاری شما 
می شود که به هر 
صورت به آن دست 

پیدا می کنید

رهبری کردن فقط نشستن پشت میز و دستور دادن نیست. مدیران پیش از اینکه توانایی رهبری 
کردن یک تیم را داشته باشند باید از پس خودشان، فکرهایشان و آنچه احساس می کنند برآیند. 

برای همین است که نشریه entrepreneur مقاله ای را به این اختصاص داده است تا رهبران 
کسب وکار را با مهارت های روحی آشنا کند که برای دوام آوردن در دنیای تجارت ضروری است. 
تمامی این مهارت ها قرار است کنترل احساس و عواطف و فکرهای شما را در دست بگیرند چون 

گفت وگوهای پنهانی که در ناخودآگاه شما شکل می گیرند ممکن است بزرگ ترین دوست یا دشمن 
شما باشند و تعیین اینکه قرار است این فکرها به نفع یا ضرر شما فعال شوند تنها در دست خود 

شماست. این دیگر نبردی نیست که مدیران برای به پایان رساندن آن بتوانند از مشاوران و مدیران و 
همکارانشان کمک بگیرند. برای مدیریت خودتان فقط خودتان هستید و خودتان. ترجمه این مقاله را 

در این بخش می خوانید. 
پیش از ورود به هزاره سوم، استراتژی های روحی که در ورزش های قهرمانی استفاده می شدند به 

جهان کسب وکار منتقل شدند تا کارایی را در این حوزه بالاتر ببرند. ورزشکاران نخبه همگی به خوبی 
می دانستند که پیش از اینکه توسط هر کس دیگری دچار بی تمرکزی شوند باید خودشان کنترل 

وضعیت روحی و احساساتشان را در دست بگیرند. همین موضوع برای رهبران کسب وکار برای 
رسیدن به موفقیت مصداق پیدا می کند. مدیران به خوبی می دانند که اگر به صورت مداوم اصولشان 

را به کار گیرند سرانجام به عنوان سرمایه و به نفع آنها بهشان بازمی گردد. 
انگیزه، تمرکز، شفافیت هدف، انعطاف پذیری و مدیریت استرس همگی نیازهای روحی هستند که 

درون هرکسی که تلاش می کند در حوزه خودش بهترین باشد وجود دارد. در اینجا چهار مهارت 
اصلی روحی را مرور می کنیم، مهارت های مختص قهرمانان که اگر تبدیل شدن به یک رهبر موفق در 

صدر لیست آرزوهای شما قرار دارد باید در آنها استاد شوید.

چهار مهارت روحی برای رهبری كسب وكار

به حساب خودتان برسید
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     وقتی احساس درماندگی می کنید عصبانی می شوید یا آسیب پذیر؟ به الگوی معمول رفتاری تان اعتراف کنید. به محض اینکه چنین 
حالاتی را تجربه کردید مکث کنید و تبدیل به ناظر خودتان شوید و ببینید درونتان چه گفت وگویی شکل گرفته است. از چه کلماتی دارید 
استفاده می کنید؟ آیا واکنش فیزیکی هم به این حالات دارید؟ در این مدت از هرگونه قضاوت و تصمیم گیری حذر کنید.

شما و رهایی از حس اضطراب می شود. با این وقفه انداختن در واقع 
دارید یک پیچ شناختی سالم در خودتان کار می گذارید که می تواند 
گفت وگوهای منفی درونی را متوقف کند و میزان احساسات منفی را 

در حداقل ممکن نگه دارد.
در نحوه زمان بندی این وقفه ها بهتر شوید و ناظر واکنش های خود 
باشــید: عواقب معمول پس از درگیر شدنتان با یک حالت بی ثبات 
روحی و روانی را در نظر بگیرید. وقتی احســاس درماندگی می کنید 
عصبانی می شوید یا آسیب پذیر؟ به الگوی معمول رفتاری تان اعتراف 
کنیــد. به محض اینکه چنین حالاتی را تجربه کردید مکث کنید و 
تبدیل به ناظر خودتان شوید و ببینید درونتان چه گفت وگویی شکل 
گرفته است. از چه کلماتی دارید استفاده می کنید؟ آیا واکنش فیزیکی 
هم به این حالات دارید؟ در این مدت از هرگونه قضاوت و تصمیم گیری 
حذر کنید. در چنین موقعیتی ماموریت شما فقط این است که ناظر 
خودتان باشید و اطلاعات جمع آوری کنید. وقتی در مرحله خودنگری 
قرار می گیرید بلافاصله از نیمکره چپ مغزتان استفاده می کنید که 
مهارت های تحلیلی را در خود دارد. در چنین حالتی نیمکره راست 
که محل بیان احساســات است جای خودش را به نیمه دیگر مغز 

می دهــد. در این حالت مغز آزادی بیشــتری دارد تا با منطق و 
شفافیت بیشتری فکر کند. زمانی که به استادی در خودنگری 
برسید درمی یابید که محرک های استرسی دیگر مثل قبل بر 

روی شمل تاثیرات مخرب ندارند. این استرس ها دیگر شما 
را کنترل نمی کنند چون شما توانسته اید مدیریت و کنترل 

آنها را در دست بگیرید.

نقاط منفی را آگاهانه ببینید اما با 
بازتعریف، خوش بینی را تمرین 4

کنید
رهبران کسب وکار معمولا شیوهایی از تفکر 

را در پیش می گیرند که تیمشان در نظر ندارد. 
وظیفه ما این است که جایی برای رسیدن 

به رشــد و پیشرفت و موفقیت اقتصادی 
وارد عمل شویم که دیگران از ورود به 

آن هراس دارند. حتی ریســک های 
کوچک هــم می توانند تبدیل به 

شکست های بزرگی شوند که 
روحی  و  حسی  آشفتگی 

را به دنبال می آورند و 

چشم هایتان را 
ببندید و فكر کنید 

که می خواهید 
انیمیشن بسازید. 

این تصاویر را 
پشت سر هم قرار 
دهید تا مانند یک 

سكانس از یک 
فیلم پشت سر هم 
قرار بگیرند، همان 
کاری را بكنید که 
در خواب های 

واضحی که به یاد 
می آورید انجام 

می شود

ما و تیممان را شکست می دهند. احساس گناه، انکار و شرم از جمله 
عوارض جانبی رهبری کردن یک کسب وکار است. به محض اینکه به 
خودتان اجازه می دهید تا به یک شکست یا اشتباه اقرار کنید، بلافاصله 
نقطه پایانی بر آشفتگی های بلندمدتتان می گذارید. از آن لحظه ای که 
اعتراف کنید: »تقصیر من بود، زیاده روی کردم و نتیجه فاجعه بار شد.« 
درست از همن لحظه دیگر چاره ای ندارید جز اینکه بلند شوید و به 

جلو بروید. 
خوش بینی را تمرین کنید تا هم خودتان و هم تیمتان را به جلو 

هدایت کنید. شاید پرسیدن این سوال ها کمک خوبی برایتان باشد: 
 چه درس هایی می توانم از این موقعیت بگیرم؟

 چه تغییراتــی باید اعمال کنیم تا از رســیدن به چنین نتایجی 
جلوگیری شود؟

 از این پایان ناخوشایند چه چشــم اندازها، ایده ها و موقعیت هایی 
می توان به دست آورد؟ 
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تجـربــه

J واگذار کردن
ملانی پركینز، موسس و مدیرعامل شركت كانوا 
)وب ســایت طراحی گرافیك(: كار من از زمانی كه 
تیممان یك تیم كوچك بود تا زمانی كه تبدیل به 
شركتی با 250 آدم شد به طرزی باورنكردنی تغییر 
شكل داده است و انتظار دارم كه این تغییر همچنان 

ادامه پیدا كند. 
مولی گراهام یكی از مدیرانی بود كه ســبب شد 
فیس بوك رشــد پیدا كند و شاهد بود كه در عرض 
9 ماه چگونه تیمشان از 25 نفر به 125 نفر تبدیل 
شد. او كار كردن در سازمانی را كه به سرعت تغییر 

می كند دوست دارد. 
البته آموختن اینكه چطور كارها را باید به آدم های 
دیگر واگذار كرد در ابتدا ســخت است. باید به این 
كار عــادت كرد و فهمید كه تنها راه ســاختن یك 
مجموعه بزرگ داشتن آدم های فوق العاده ای است 
كه در هدفی كه شــما می خواهید به آن برسید با 
شما شریك هستند. من و شریكم اغلب پیاده روی 
می كنیم. من عاشــق یوگا هستم و مسافرت. سعی 
می كنم حتما سالی یك بار سفر بروم تا هم استراحت 

كنم و هم انرژی دوباره ای به دست آورم. 

J  استراحت کنید، ورزش کنید و یاد بگیرید
بگویید: نه!

گریل كوردر فیشر، معاون اجرایی شركت فیشر اند 
كمپانی )شركت بزرگ حوزه مشاوره املاك(: اگر دائم 
در حال ســخت كار كردن هستید، طبیعی است كه 
احساس خستگی بیش از حد كنید. اما هیچ چیز نیست 
كه یك آخر هفته پر از استراحت و ریلكس كردن نتواند 
از پس آن برآید. من عاشق رمان خواندن هستم و وقت 
گذراندن با دوستانم و كوه نوردی. اگر با همه این كارها 
همچنان نگران كار هستید یا درگیر ناامیدی شده اید، 
احتمالا دچار فرسودگی شــغلی بیشتری شده اید. در 
این حالت رفتن به تعطیلات كمك می كند اما راه حلی 
موقت است.  در این حالت باید به صورت كاملا آگاهانه 
به كاری كه انجام می دهید فكر كنید. به خودتان نگاه 
كنید و كشف كنید كه هدفتان چیست. به این فكر كنید 
كه آیا در راه رسیدن به هدفتان هستید و اگر نه باید چه 
چیزی را تغییر دهید. سعی كنید نقشتان را با مشاوره 
دادن به سایرین و رهبر فكری دوباره تعریف كنید و یاد 
بگیرید چگونه كنترل زمانتان در محل كار را به دست 
بگیریــد، كاری كه با واگذاری كار به دیگران می توانید 

انجام دهید و البته اینكه به سایرین نه بگویید. 

J گ.ع.ت.خ
پیتر هرناندز، موسس و رئیس شركت تلس پراپرتیز 
)شــركت مشــاوره املاك(: من آدم بسیار باانضباطی 
هستم و ریتم و روتین هایی دارم كه به دقت انجامشان 
می دهم. با وجود این، من هم گاهی فرسودگی كاری را 
حس می كنم. برای همین است كه قانون گ.ع.ت.خ را 
رعایت می كنم یعنی هروقت زیادی گرسنه، عصبانی، 
تنها یا خســته می شــوم مكث می كنم و دست از كار 
می كشــم. من از شــخصیت های تیپ A هســتم )از 
جمله شاخصه های شخصیت تیپ  A: پرانرژی بودن، 
پرخاشــگری، تهاجم، جاه طلبی، سختکوشی، فعالیت 
زیاد، کم حوصلگی، تمایل به شــرکت در فعالیت های 
رقابت آمیز، عهده دار بودن مشاغلی که فشار زیاد به آنان 
می آورد تا بیشتر تولید کنند و مسئولیت های فراوان تری 
را متحمل شــوند( و برای همین به خودم فشار زیادی 
وارد می آورم. برای همین است كه این قانون را گذاشته ام 
و حفظ آن برای كســی مثل من اهمیت زیادی دارد. 
هروقت زیادی احســاس استرس و فرسودگی می كنم 
دســت از كار می كشم و از خودم می پرسم: گرسنه ام؟ 
عصبانی ام؟ تنها شده ام؟ یا خسته ام؟ اگر جواب مثبت 

باشد به خودم استراحت می دهم. 

برای كنار آمدن با استرس چه كار می كنید؟

از پا نیفتید

سعی كنید نقشتان را با مشاوره دادن به سایرین و رهبر فكری دوباره تعریف كنید و 
یاد بگیرید چگونه كنترل زمانتان در محل كار را به دست بگیرید، كاری كه با واگذاری 
كار به دیگران می توانید انجام دهید و البته اینكه به سایرین نه بگویید. 

حجم بسیار زیاد کار، محیط مسموم کار و اضافه باری که شبکه های اجتماعی به ما تحمیل می کنند سبب شده تا فرسودگی و فروپاشی روانی بیشتر از هر زمان دیگری باشد. نشریه 
entrepreneur در مطلبی نوشته است که مدیران و کارمندان بلندپایه در شرکت های مختلف چگونه با این استرس های روزانه و فشار کاری کنار می آیند یا چگونه برنامه ریزی می کنند 
تا خستگی های هرروزه تبدیل به حجمی از فشار و درهم ریختگی روانی نشود. حالت هایی که این مدیران تجربه می کنند در میان بسیاری از کسانی که در رده های مختلف کاری مشغول 

هستند مشترك است، شاید راهکارهایی هم که ارائه می دهند به نظرتان روشن و واضح بیاید اما این مدیران آموخته اند که همین راهکارها را جدی بگیرند و آن را تبدیل به بخشی از 
برنامه روزانه خود کنند. شاید شما هم با آنها همذات پنداری کنید. ترجمه بخش هایی از این مقاله را در زیر می خوانید. 
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آیندهپژوهی

نروژ بزرگ ترین مزرعه صنعت پرورش ماهی سالمون را درست کرده 
اســت. اما این صنعت می خواهد بزرگ تر شود. در شرایطی که منابع 
حوزه های پرسود نفتی اکنون کاهش پیدا کرده اند، نروژی ها برنامه های 
بلندپروازانه ای بــرای آبزی پروری خود دارند تا اقتصاد خود را در آینده 

بسیار بیشتر از اکنون به کار اندازند. 
تغییر اقلیمی می تواند تعبیر این رویاها را سخت تر کند. همان طور که 
آب ها گرم می شود، پرورش دهندگان سالمون بیشتری ممکن است برای 
پرورش این گونه های حساس به دما، به نواحی ای در این کشور منطقه 
قطب شمالی تغییر مکان دهند. غذای سالمون برپایه غذایی از جنس 
ماهیان است که از آسیاب کردن ماهی هایی که در حیات وحش گرفته 
شده به دست می آید. هم زمان با این که تغییر اقلیمی اکوسیستم های 
زیر آب را به اوج بحران رسانده، شرکت »بیگ آکواکالچر« )در انگلیسی 
به معنــی آبزی پروری بزرگ( در جســت وجوی راه هایی برای غذادادن 
به این ماهی هاست تا آن ها اســیر اقیانوس های بیش ازپیش غیرقابل 

پیش بینی نباشند. 
شهرهای برگن و نیز اســتاوانگر در نروژ تبدیل به »دره سیلیکون 
دریاها« شــده اند چراکه کارآفرینان و دانشــمندان به دنبال جواب این 
مسائل می گردند. افراد نوآور در این زمینه امیدوارند که منابعی از نظر 
زیســت محیطی پایدار برای تهیه غذای سالمون ها پیدا کنند، میزان 
آلودگی حاصل از مزارع پرورش ماهی را به کمترین میزان برســانند و 

ایده های جدید را متناسب با هم به کار بگیرند.
تانیا هوئل، مدیر »گروه نوآوری ســی فود« که شرکت ها، محققان و 
دانشمندان را برای جســت وجوی راه های جدید پرورش ماهی به هم 
ارتباط می دهد، می گوید: »ما همین حالا در نروژ شــاهد تاثیر تغییر 

اقلیمی بر اکوسیســتم مان هستیم. می بینیم که گونه های جدیدی به 
اکوسیستم ما وارد می شوند و آب های گرم تر ماهی های سالمون ما را به 
چالش می کشند. اما در نروژ ما خیلی خوش شانس هستیم چون خط 
ساحلی خیلی خیلی طولانی ای داریم و بنابراین این امکان را داریم که 
محصولات خودمان را بالاتر به سمت شمال ببریم. چند سال پیش، شاید 
10 سال پیش، هیچ کس فکر نمی کرد که ما قادر باشیم سالمون را در 
مناطقی خیلی شمالی پرورش دهیم اما حالا در عمل ما به همان اندازه 

می توانیم در شمال نیز سالمون پرورش بدهیم.«
صنعت آبزی پروری نروژ قدم های بزرگی را برای اطمینان از تامین 
غذای ماهیان پرورشی برخواهد داشت. این صنعت حتی کشتی هایی را 
به انتهای دیگر زمین خواهد فرستاد تا کریل )سخت پوستی باریک که 
پنگوئن ها و وال ها می خورند( را از آب های قطب جنوب با دستگاه های 
مکش صید کند. اما چون تغییر اقلیمی اطمینان سابق به الگوهای زندگی 
در اقیانوس را از بین برده، این صنعت در جست وجوی روش های جدید 
تامین غذای ماهیان سالمون بدون استفاده از ماهیان حیات وحش است. 
این کار آسان نیست. سالمون و دیگر ماهی های گوشت خوار می توانند 
خیلی مشکل پسند باشند. آن ها نه تنها برای رشد صحیح نیاز به تعادل 
درست آمینواسیدها، اسیدهای چرب، ویتامین ها و مواد معدنی دارند 
بلکه نیازمند رژیم غذایی ای هستند به شکلی که بتوانند آن را هضم کنند. 
محققان می خواهند این مشکل را با یادگیری از ظرفیت بی پایان طبیعت 

برای استفاده مجدد و بازیافت، حل کنند. 

J غذاهای خارج از طبیعت
چه می شــود اگر گازهای گلخانه ای بتوانند مهار شوند تا یک روش 
سازگارتر با محیط زیست را در پرورش ماهی به کار اندازند؟ استارت آپ 
نــروژی »CO2Bio« دقیقا قصد دارد همیــن کار را انجام دهد و یک 
سلسله آزمایش ها را در یک گلخانه آینده گرایانه انجام داده که وابسته 
اســت به بزرگ ترین پالایشــگاه نفت این کشــور در منطقه صنعتی 
مونگستاد. طی دو ســالی که آن ها آزمایش های خود را شروع کردند، 
دانشــمندان دانشگاه برگن و نورســه )یک موسسه تحقیقاتی جدید( 
ثابت کرده اند که دی اکسید کربن حاصل از پالایش می تواند برای رشد 
جلبک هایی به کار رود که می توانند برای تامین غذای ماهی کشــت و 

برداشت شوند. 
وقتی نفت پالایش می شود، دی اکسید کربن به دست می آید که از 
طریق لوله های شفافی به گلخانه ای می رود که جلبک ها در آن پرورش 
داده می شوند. این ارگانیسم های به رنگ سبز روشن مانند روند فتوسنتز 

در دیگر گیاهان، گاز را به غذای ماهی ها تبدیل می کنند.
سوینِ نوردویک، مدیر شرکت CO2Bio شرط می بندد که جلبک 
رشدیافته در گلخانه ای شبیه به گلخانه های شرکت او می تواند انقلابی 
در پرورش ماهی به وجود بیــاورد. او می گوید: »روش فعلی که غذای 
ماهی ها از دریا تامین می شــود از نظر محیط زیستی پایدار نیست. اما 

] آینده محیط زیست.1   [

دره سیلیکون دریاها
استارت آپ های آبزی پروری نروژ در سال جدید میلادی مسیر خود را ادامه خواهند داد

چرا باید خواند:
استفاده جدید از 

دریاها برای تامین مواد 
غذایی و صدمه زدن به 

این دریاها به همراه این 
تلاش ها در همه جای 

جهان ازجمله در 
ایران نیز رخ می دهد. 
بنابراین گزارش های 

عمقی درباره تجربیات 
این حوزه برای فعالان 

اقتصادی داخلی نیز 
خواندنی است.

منبع   رویترز 

متیو گرین/ ماریانه موری
گزارشگران اقتصادی

ترجمه: ساعد یزدانجو
دبیر بخش کتاب ضمیمه

پروژه »آکوآفلای« در موسسه تحقیقات دریایی در برگن در حال نشان دادن این است که چربی ها و پروتئین هایی 
که از حشرات تولید می شوند می توانند منبع غذایی کاملی برای ماهیان پرورشی ای باشند که مقدر شده اند در 

بشقاب های شام باشند.



139 آینده نگر | tccim.ir |   شماره هفتادونه، دی 1397

اگر بتوان این غذا را از سیســتمی روی زمین به دســت آورد، مثلا در 
یک گلخانه این کار خیلی خیلی بهتر است.« مشکل این خواهد بود که 
جلبک کافی برای این که بتوان از آن استفاده تجاری کرد تولید شود. از 
ماه ژانویه تا سپتامبر 2018، شرکت CO2Bio با استفاده از دی اکسید 
کربن پالایشــگاه بیش از 360 کیلوگرم جلبک پرورش داده است. این 
شــرکت می خواهد تسهیلات خود را به طور تصاعدی گسترش دهد تا 

سالانه 100 هزار تن تولید داشته باشد. 
چه در میان کود احشــام باشــد، چه امعا و احشای حیوانات و چه 
غذاهای گندیده، کرم های خوراکی هرگز خوشحال تر از زمانی نخواهند 
بود که راه خود را با بلعیدن باز می کنند و تبدیل می شــوند به غذاهای 
همیشه آماده خوردنی که اکثر مردم از آن ها حالت تهوع می گیرند. پروژه 
»آکوآفلای« در موسسه تحقیقات دریایی در برگن در حال نشان دادن 
این اســت که چربی ها و پروتئین هایی که از حشرات تولید می شوند 
می توانند منبع غذایی کاملی برای ماهیان پرورشی ای باشند که مقدر 

شده اند در بشقاب های شام باشند. 
هدف این است که با استفاده از حشرات پرورشی به جای ماهی هایی 
که در حیات وحش صید می شود، میزان این ماهی ها را در تامین غذای 
ماهی های پرورشــی کاهش داد. کرم های خوراکی یا مگس های سرباز 
ســیاه می توانند در اندازه های زیاد از منابعی تولید شــوند که به چشم 
نمی آیند، مخصوصا گیاهان دریایی ای که به اندازه زیاد در سواحل نروژ 
جمع می شود یا زباله های غذایی مثل توده های پیتزاهای مانده. به این 
ترتیب، یک چرخه پایدار به وجــود می آید: زباله های غذایی تبدیل به 
حشرات می شوند و حشرات به غذایی برای ماهیان سالمون بدل می شوند. 
نینا لیلند، دانشمند مرکز تحقیقات دریایی، می گوید: »حشرات خیلی 
عالی هســتند چون چیزهایی را می خورند که ما نمی توانیم بخوریم. 
بنابراین شما می توانید از جریان جنبی ارگانیک صنایع غذایی استفاده 
کنید، برای مثال ، چیزهایی که مســتقیما نمی توانند تبدیل به غذای 
حیوانات شــوند یا نمی توانند به مصرف انسانی برسند. شما می توانید 
آن ها را به غذای حشرات تبدیل کنید. آن ها آن را می خورند و تبدیلش 

می کنند به پروتئین و چربی؛ محصولاتی با کیفیت واقعا بالا.«

J مشکل زباله
ماهی هزاران ســال است که پرورش داده می شود اما تنها در چند 
دهه اخیر است که آبزی پروری مقیاسی صنعتی پیدا کرده است. وقتی 
که مزارع ماهی بزرگ می شوند، میزان روبه افزایشی از زباله های ماهی، 
مواد غذایی زیادی، آنتی بیوتیک و مواد شــیمیایی تولید می کنند که 
عمدتا به طور آلوده به درون دریا ریخته می شــوند. افراد و شرکت های 
نوآور می خواهند این امر را تغییر دهند. آن ها با الهام گرفتن از طبیعت 
و فناوری های آینده نگرانه کشف فضا، امیدوارند که مزارع ماهی آینده 
به تامین غذای جمعیت سریعا در حال رشد جهان کمک کنند بدون 
این که سیســتم های حمایت از حیات کره زمین را که آن را پایدار نگه 

می دارند، تضعیف کنند. 
در ساگنه فیورد )آب دره ساگنه( در غرب نروژ، پرورش دهندگان ماهی 
پیشتاز روشی سازگارتر با محیط زیست هستند برای پرورش هالیبوت 
)نوعــی ماهی بزرگ خوراکی(. ماهی هالیبوت برای بافت نرمش وقتی 
که خام اســت، عطردارتر بودن وقتی که به آرامی گرم می شود و طعم 
متفاوتش مورد علاقه مردم است. آن ها این ماهی ها را نه در قفس هایی 
در دریا بلکه در تانکرهایی در خشکی می کنند. در این مزارع، پمپ هایی 
هســت که آب را از ارتفاع وارد تانکرهایی می کند که به ردیف کنار هم 

چیده شده اند و آن جریان آب در تانکرها وضعیتی را پدید می آورد که 
ماهی های هالیبوت ساکن کف تانکرها عاشق آن اند. پرورش دهندگان 
به جــای این که زباله هایــی را که ماهی ها تولید می کننــد به آب دره 
بریزند، آن ها را جمع می کنند و تبدیل به کمپوست می کنند. هالیبوت 
نشــان دهنده صرفا بخش کوچکی از صنعت آبزی پروری نروژ است که 
در آن اغلب سالمون پرورش داده می شود. اما سازندگان برند »گلیتنه« 
امیدوارنــد که این برند دیگر پرورش دهنــدگان ماهی را ترغیب کند 
روش هایی را برای مزارع ماهی پیدا کنند که کمتر روی محیط زیست و 

اکوسیستم اثر می گذارند. 
بــه این ترتیب، آب تمیز دریا مانند بلور از عمق آب دره ســوگنه به 
تانکرهایی می رود که همان وضعیت دریا را برای ماهی ها درست می کنند 
اما جمع آوری و بازیافت زباله های حاصــل از ماهی ها در آن ها راحت تر 
است. اوله - کریستیان هسه- ارگا، مدیر کیفیت و توسعه برند »گلیتنه«، 
می گوید: »ما مزارع پــرورش ماهی خودمان را با طبیعت و هماهنگ با 
طبیعت ایجاد کرده ایم. این کار همچنین با زباله هایی که از ماهی ها تولید 
می شود نیز انجام شده است: »ما آن ها را جمع آوری می کنیم و در محل 
به مواد مغذی ای تبدیل می کنیم و از این مواد مغذی خیلی بهتر از این که 

فقط آن ها را در محل های انباشت زباله بریزیم استفاده می کنیم.«
مشکل زباله هایی که پرورش ماهی در نروژ تولید می کند همچنان 
مشکل بزرگی است. زباله های ناشــی از پرورش ماهی این کشور پنج 
میلیون نفری که سالانه به دریا ریخته می شود، به اندازه زباله های یک 
کشور 17 میلیون نفری است. کرینا ایلئا، با الهام گرفتن از پروژه سفر به 
مریخ آژانس فضایی اروپا معتقد است که می تواند راه حل برای مشکلی 
زباله آبزی پروری نروژ پیدا کند. او توانسته با استفاده از سیستم بازیافت 
فضاپیماها، به ایده  مزارع پرورش ماهی ای برسد که در آن تولید زباله به 
صفر می رسد. سیستم پیشنهادی او قرار است انرژی مورد نیاز در مزارع 
ماهی را از انرژی های آبی و بادی تامین کند و با زباله هایی که از پرورش 

ماهی حاصل می شود، برق تولید کند. 
در هر حال، نروژ تبدیل شده است به دره سیلیکون دریاها که در آن، 
شرکت های فناوری تلاش می کنند برای پرورش آبزیان از فناوری های 
پیشرفته استفاده کنند. جالب این جاست که آن ها می خواهند این کار 
را با ســازگارترین روش ها با طبیعت انجام دهند و پروژه هایشان که در 

سال میلادی جدید نیز ادامه دارد از نظر محیط زیستی پایدار باشد. 

نروژ تبدیل شده است به دره سیلیکون دریاها که در آن، شرکت های فناوری تلاش می کنند برای پرورش آبزیان از فناوری های پیشرفته 
استفاده کنند. جالب این جاست که آن ها می خواهند این کار را با سازگارترین روش ها با طبیعت انجام دهند و پروژه هایشان که در سال 
میلادی جدید نیز ادامه دارد از نظر محیط زیستی پایدار باشد.

وقتی نفت 
پالایش می شود، 
دی اکسید کربن 

به دست می آید که 
از طریق لوله های 

شفافی به 
گلخانه ای می رود 
که جلبک ها در 
آن پرورش داده 
می شوند. این 
ارگانیسم های 
به رنگ سبز 

روشن مانند روند 
فتوسنتز در دیگر 
گیاهان، گاز را به 
غذای ماهی ها 
تبدیل می کنند

مشکل زباله هایی که پرورش ماهی 
در نروژ تولید می کند همچنان 
مشکل بزرگی است. زباله های 
ناشی از پرورش ماهی این کشور 
پنج میلیون نفری که سالانه به دریا 
ریخته می شود، به اندازه زباله های 
یک کشور 17 میلیون نفری است. 
کرینا ایلئا، با الهام گرفتن از پروژه 
سفر به مریخ آژانس فضایی اروپا 
معتقد است که می تواند راه حل 
برای مشکل زباله آبزی پروری نروژ 
پیدا کند.
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آیندهپژوهی

جرارد بارون یک ســنگ سیاه کوچک را در دست می چرخاند - 
سنگی به اندازه کف دســتش- و می گوید آینده در این سنگ است: 
»همین الان این جاست، همه فلزاتی که می خواهیم.« این کارآفرین 
اســترالیایی معتقد است که این سنگ ها که طی میلیون ها سال در 
کف اقیانوس درست شده اند، می توانند به تقاضای روبه رشد سنگ هایی 
کمک کنند که در باتری ها و فناوری های انرژی های ســبز استفاده 
می شوند و بنابراین برای گذار از سوخت های فسیلی حیاتی هستند. 
این به اصطلاح گره کوچک با کمتر از 20 سانتی متر پهنا حاوی نیکل، 
منگنز، مس و کبالت اســت که برای تمام این مجموعه پیش بینی 
می شود تقاضا طی دهه آینده افزایش پیدا کند.  استارت آپ بارون به 
نام »دیپ گرین« )در انگلیسی به معنای »سبز عمیق«( که به وسیله 
گروه کشــتی رانی »مائرسک« و شرکت معدنی سوئیسی »گلنکور« 
پشتیبانی می شود، برنامه دارد تا با وسایل مخصوص برداشت، هزاران 
تن از گره های کوچک ســنگی را از کف دریا بیرون بکشد و آن ها را 
با لوله به کشــتی منتقل کند تا انبار شوند. او می گوید که استخراج 
مــواد معدنی در آب هــای عمیق )طبق تعریــف، در عمق پایین تر 
از 200 متر( می تواند از مشــکلات معــدن کاری در روی زمین مثل 
جنگل زدایی، آلودگی و کار کودکان جلوگیری کند اما با وجود این، 
منتقدان می گویند که این کار باعث ایجاد یک عالم مشکلات جدید 
خواهد شد.  او می گوید: »بی فایده است فکرکردن به این که شما کره 
زمین را به جایی مطلوب برای رانندگی وسایل نقلیه الکتریکی تبدیل 
کنید، اگر این مواد به دست کودکان استخراج شوند یا مجبور باشید که 

داشته های جنگل های بارانی مهم خود را تخریب کنید.« 

J پیشرفت یا تخریب
سازمان نقشه برداری زمین شناختی آمریکا می گوید که آب های 

عمیق که تقریبا نیمی از سطح کره زمین را پوشانده اند، نیکل، کبالت 
و احتمالا فلزات نادر بیشــتری را از ذخایر روی زمین در خود دارند. 
معدن کاری در آب های یک کشور ساحلی می تواند قانونی باشد اما در 

حال حاضر، در آب های بین المللی قانونی نیست. 
افزایش تقاضا برای منبع مناســب فلزات در زمانی که دشــواری 
اســتخراج از معادن روی زمین افزایش یافته، تقاضا برای اکتشــاف 
در ذخایر بالقوه کف دریاها را قوت بخشــیده است. این امر می تواند 
با به پایان رســاندن عمر قوانینی که به وسیله سازمان بستر آب های 
بین المللی وضع شده، به واقعیت تبدیل شود. این سازمان یک نهاد 
وابسته به سازمان ملل است که در سال 1982 پایه گذاری شد و 168 
کشور عضو آن تصمیم گرفتند که مدیریت مجوزهای معدن کاری در 

آب های عمیق را به آن بسپارند. 
هر حرکتی به وسیله سازمان بستر آب های بین المللی برای برداشتن 
این محدودیت ها می تواند دکمه شروع یک مسابقه برای معدن کاری در 
آب های عمیق را فشار دهد. طیف گسترده ای از شرکت ها، از شرکت 
دولتی چینی »مین متالز« گرفته تا پیمانکار آمریکایی صنایع دفاعی 
»لاکهید مارتینز«، در حال آمادگی برای بهره برداری از هزاران کیلومتر 
مربع از کف اقیانوس ها هســتند. دســته بزرگی از استارت آپ های 

کوچک تر مثل »دیپ گرین« هم پشت سر آن ها می آیند. 
شرکت های معدنی استدلال می کنند که معدن کاری در آب های 
عمیق به متنوع کردن تامین مواد اولیه کمک می کند - به خصوص 
در مورد کبالت که یک فلز اساسی برای باتری خودروهای الکتریکی 
است و تقریبا به طور کامل وابسته به جمهوری خلق کنگو است، جایی 
که کار کودکان در آن رواج دارد. سازمان نقشه برداری زمین شناختی 
آمریکا انتظار دارد که میزان معدن کاری فلزات اساســی در آب های 
عمیق تا ســال 2030 به حدود 5 درصد تامین مواد اولیه در سطح 

جهان و تا سال 2050 به 15 درصد برسد. 
جیمز هین، دانشمند ارشد در سازمان نقشه برداری زمین شناختی 
آمریــکا، می گوید: »ما به فلزات نیاز داریم. غیر از این، ناچار خواهیم 
شــد تمام کارهایی را که انجام می دهیم عملا متوقف کنیم. ما باید 
فناوری های ســبز را متوقف کنیم،  باید داشــتن تلفن های همراه و 
خودروهــای الکتریکی را متوقف کنیم.« او می گوید: »ما همین الان 
فرصتی برای انجام یک کار داریم. بگذارید مطمئن باشیم که وقتی این 
کار انجام شود، و انجام خواهد شد، به روشی تماما محیط زیستی که 

امکان داشته باشد انجام می شود.«
اما دانشمندان و گروه های غیردولتی هشدار داده اند که معدن کاری 
در بســتر دریاها می تواند مسابقه ای را شروع کند که نه تنها ساکنان 
حیات دریایی را برای دهه ها نابود خواهند کرد بلکه این امکان وجود 
خواهد داشــت که اقیانوس های عمیق را به طرزی بازگشــت ناپذیر 
تخریب کند. آن ها پیشنهاد می کنند که تلفن های هوشمند و دیگر 
زباله های الکترونیکی باید به جای این که دور ریخته شــوند بازیافت 

 ] آینده محیط زیست.2   [

2019: سال مخالفت با معدن کاری در کف اقیانوس ها
نیاز به خودروهای الکتریکی به استخراج ثروت آب های عمیق سرعت بخشیده است

چرا باید خواند:
با پیشرفت فناوری، 

صنایع سنگین تلاش 
می کنند در اعماق 

اقیانوس ها به کاوش 
برای رسیدن به مواد 
و پدیده های گران بها 

دست بزنند. برای 
فعالان اقتصادی ایران 

که در شمال و جنوب به 
دریا دسترسی دارند، 
پیشرفت های آینده 

جالب توجه است. 

منبع   فایننشال تایمز 

هنری سندرسون
تحلیل گر اقتصادی

سازمان نقشه برداری زمین شناختی آمریکا انتظار دارد که میزان معدن کاری فلزات اساسی در آب های عمیق تا 
سال 2030 به حدود 5 درصد تامین مواد اولیه در سطح جهان و تا سال 2050 به 15 درصد برسد.
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شوند و شکل های اشتراکی از حمل ونقل مثل رانندگی اشتراکی بیشتر 
استفاده شود. سال گذشته، شــرکت »اپل« قول داد که آی فون ها و 
دیگر وسایل خود را تماما از مواد بازیافتی بسازد که یک قدم به جلو 
به سمت مدل »چرخه بسته« است که می تواند تقاضای شدید برای 

منابع طبیعی را کاهش دهد. 
آن دام، معاون موسسه »دریاها در خطر« که یک نهاد غیردولتی 
در بروکسل است، می گوید: »میلیون ها و میلیون ها تلفن همراه از دور 
خارج می شــوند بدون این که حتی به یک سیستم بازیافت برسند، 
بنابراین من می پرســم که آیا لازم اســت به جست وجوی معدن  در 
دریاها ادامه بدهیم؟ هیچ مطالعه ای نیست که نشان دهد معدن کاری 

در آب های عمیق مثل معادن کنگو خواهد بود. این اتفاق نمی افتد.«

J ماشین های غول پیکر کف دریا
نعمت بالقوه در کف دریا اولین بار در ســال 1873 فهمیده شد، 
وقتی که یک کشتی بریتانیایی به نام »اچ ام اس چلنجر« چندین صخره 
بیضی شکل سیاه را هنگام راندن یک قایق در جزایر قناری در اقیانوس 
اطلس شمالی از کف دریا به دست آورد که تشکیل شده بود از اکسید 
منگنز تقریبا خالص. در آن زمان، منگنز برای ســفید کردن پنبه به 
کار می رفت که مورد اســتفاده نساجی بود، یعنی یکی از بزرگ ترین 
صنایع انگلستان.  شیمی دان این کشتی به طرز پیشگویانه ای نوشت: 
»با این که کف دریا در حال حاضر هرگز نمی تواند منبعی برای تامین 
مواد اولیه ما باشد، پیداشدن منگنز در آن جا شاید به یک حقیقت مهم 

در زمین شناسی تبدیل شود.«
با وجود این، چون تقاضای منگنز به ســادگی از منابع روی زمین 
تامین می شــد، تقریبا 100 سال طول کشید تا توجه جدی به این 
منابع زیر آب جلب شود. در دهه 1970، چندین کنسرسیوم ازجمله 
شــرکت های بزرگ دریانوردی مثل »اینکــو« و »لاکهید مارتینز«، 
جســت وجو برای یافتن مناطق معدن کاری را در منطقه »کلاریون 
-کلیپرتون« در شرق اقیانوس آرام شروع کردند، منطقه ای به وسعیت 
4.5 میلیون کیلومتر مربع و به اندازه نیمی از مساحت ایالات متحده. 
کنسرســیومی به رهبری لاکهید موفق شد معدن کاری منگنز را با 
اســتفاده از یک وسیله در بســتر دریا که از طریق یک لوله فولادی 
5 هزار متری به کشتی متصل بود، امتحان کند. اما نبود نظارت های 

بین المللی جلوی این تلاش های اولیه را گرفت. 
درحالی که استخراج مواد معدنی در آب های کم عمق از آن موقع 
انجام شده و شرکت »دی بیِرز« مرتبا از کشتی های مخصوص برای 
بیرون کشیدن الماس از کف اقیانوس در ساحل نامیبیا استفاده کرده، 
هیچ کس نتوانسته به طور موفقیت آمیزی استخراج تجاری مواد معدنی 

در آب های عمیق را شروع کند. 
اســتخراج مواد معدنی از بستر دریا روی سه زمینه متمایز انجام 
می شــود که هرکدام منابع و ویژگی های متفاوتــی دارد. اولین نوع 
اســتخراج مربوط به گره های کوچک چندفلزی اســت که در عمق 
6 هــزار متری کــف اقیانوس ها قرار دارند. دومیــن نوع، به اصطلاح 
سولفیدهای عظیم است که در کنار مجراهای گرمابی قرار دارند و این 
مجراها سنگ های داغ آتش فشانی دارند که آب های گرم از آن ها خارج 
می شوند. نوع سوم نیز پوسته های پر از کبالت هستند که در دامنه های 
آتش فشان های قدیمی قرار گرفته اند. هریک از این نوع مناطق معدنی 

را باید به روش های متفاوتی معدن کاری کرد.
اندی ویتمور از »کمپین معدن کاری آب های عمیق« که با فعالیت 

در دریاهای  عمیق مقابله می کند، می گوید: »این کار هنوز در مراحل 
آزمایشی خود است. ابتدا شرکت های کوچک تر روی این کار شانس 
خود را امتحان می کنند.« شرکت »ناتیلوس« پیشنهاد داده که سه 
ماشین 310 تنی را بر بستر دریا به حرکت درآورد تا بتواند استخراج را 
شروع کند اما فعالان محیط زیستی با این کار مخالفت کرده اند و حتی 
در گینه نو توانسته اند از نظر قانونی نیز ممنوعیت هایی برای این کار 
قرار دهند. در سال جدید میلادی و سال های پیش رو، این مخالفت ها 

شدت بیشتری خواهند گرفت.  

هر حرکتی به وسیله سازمان بستر آب های بین المللی برای برداشتن این محدودیت ها می تواند دکمه شروع یک مسابقه برای معدن کاری در آب های عمیق را فشار 
دهد. طیف گسترده ای از شرکت ها، از شرکت دولتی چینی »مین متالز« گرفته تا پیمانکار آمریکایی صنایع دفاعی »لاکهید مارتینز«، در حال آمادگی برای بهره برداری 
از هزاران کیلومتر مربع از کف اقیانوس ها هستند. دسته بزرگی از استارت آپ های کوچک تر مثل »دیپ گرین« هم پشت سر آن ها می آیند.

 روش های استخراج احتمالی

سولفیدهای عظیم بستر دریاگره های کوچک چندفلزی

کشتی پشتیبانیکشتی پشتیبانی

عمق )متر(
500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

سیستم جمع آوری 
هیدرولیک 
پیشنهادی

1 وسیله کنترل شونده 
از راه دور روی سطح دریا 

راه می رود.
2 سیستم کشنده 

هیدرولیک گره های کوچک 
را جمع می کند.

3 گره های کوچک به 
شکل گِل آب تا سطح دریا 

بالا برده می شود.
4 سنگ معدن های 

جداشده برای حمل به 
ساحل، از کشتی پشتیبان 

به قایق باری منتقل 
می شوند.

3

پمپ بالابرنده

سیستم بالابرنده

مجرای گرمابی

پمپ بالابر

بُرنده کمکی

بُرنده اصلی

جمع کننده

وسیله تولید مواد 
بستر دریا

مقیاس واقعی آسمان خراش امپایر 
استیت برای نشان دادن عمق آب

سیستم پیشنهادی 
به وسیله شرکت 

»ناتیلوس مینرالز« 
1 برنده کمکی زمین را 

تمیز می کند.
2 برنده اصلی زمین 
سطح بندی شده را جمع 

می کند.
3 ماشین جمع آورنده 

سنگ را با آب مخلوط 
می کند.

4 سیستم بالابرنده 
گل آب را به سطح می رساند.

5 در کشتی سطح آب، 
مواد جامد از آب جدا 

می شود.
6 کشتی های باری مواد 
جامد را به ساحل منتقل 

می کنند.

4

1

2

1

4

5
6

2

3
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آیندهپژوهی

] آینده محیط زیست.3 [ 

ایستگاه بعدی
مریخ 2020

جدال جدی برای کاوش
حضور و معدن کاری در یک سیاره دیگر

چرا باید خواند:
چرا باید خواند: 

حضور در سیاره ای 
دیگر و کاوش در 

آن، به خصوص وقتی 
که بحث زندگی یا 

استخراج آینده در 
آن مد نظر باشد، برای 

همه ساکنان زمین 
و مخصوصا فعالان 

کسب وکار مهم است. 

منبع   واشنگتن پست 

سارا کاپلان
گزارشگر حوزه علم و فناوری

ظرف سه سال، یک کاوشگر جدید سطح سیاره سرخ را لمس خواهد 
کرد. چرخ ها بالا و پایین می شــوند، ماشــین آلات ویژ صدا خواهند کرد، 
کاوشگر سلانه سلانه روی زمین زنگارگرفته در جست وجوی سنگ هایی که 
به زمین می فرستد راه خواهد رفت، سنگ هایی که می تواند ثابت کند زمانی 

حیات روی مریخ وجود داشته است. 
این اولین بار در تاریخ است که دانشمندان گامی واقعی برمی دارند برای 
پرداختن به یکی از عمیق ترین سوالات بشر: آیا ما تنها هستیم؟ اما باید اول 

تصمیم بگیرند که به کجا نگاه بیندازند. 
سه گزینه هست: چشمه داغی که ناسا قبلا یک بار آن را دیده بود، دلتای 
یک رود خشک شده که به یک دریاچه در دهانه یک آتش فشان می ریخته 
و شــبکه ای از تپه های باستانی که شاید لایه هایی از آب های زیرزمینی را 
مخفی کرده باشــند.  در هفته های قبل،  بعد از دهه ها رویاپردازی، سال ها 
تحقیق و یک بحث سه روزه داغ در یک کارگاه در لس آنجلس در ماه اکتبر، 
مقامات علمی رده بالای ناسا انتخاب کردند که کدام نقطه از این سه گزینه 
را کاوش کنند. محلی که آن ها انتخاب کردند، صحنه ای را می سازد که در 

آن نسل هایی از دانشمندان در پی رازهای وجود ما خواهند بود. 
این کاوشگر طبق برنامه زمانی سال 2020 به مریخ فرستاده خواهد شد 
و فقط اولین مرحله از یک فرایند چهارمرحله ای و چندین میلیارد دلاری 
برگرداندن نمونه های برداشته شده از مریخ است. برای این که نمونه هایی از 
سطح مریخ در دست دانشمندان قرار بگیرد، نیاز به این خواهد بود که یک 
دستگاه روی سطح مریخ بنشیند و نمونه ها را برداشت کند، یک فضاپیمای 
پژوهشی بی سرنشین آن را به زمین بیاورد و سپس یک تسهیلات ذخیره 
بسیار ایمن لازم است که زندگی زمینی سنگ های مریخی را آلوده نکند و 
برعکس. با این حال، کشف فسیل در این نمونه ها می تواند ریشه های حیات 
را در این جا روی زمین مشــخص کند. این کار می تواند مشخص کند که 

آیا کسی دیگر هنوز آن بیرون وجود دارد که منتظر باشد پیدا شود یا نه. 
مت گلومبک، دانشمندی از ناسا که تحقیقات برای تعیین جای فرود بر 
مریخ را هدایت می کند، می گوید: »من می خواهم بدانم؛ شما نمی خواهید؟ 
من می خواهم بدانم آن جا چیســت. می  خواهم بدانــم آن تصادف که ما 

هستیم چقدر بزرگ است.«
این عطش برای دانستن آن چیزی است که صدها نفر را به کارگاهی که 
اخیرا برگزار شد جلب کرده - شامل کاشفان کهنه کار فضا، دارندگان جویای 

نام مدرک دکتری، دانشــجویان 18 ساله سال اول دانشگاه و حسابداران 
بازنشسته 80 ساله - تا ارزیابی کنند کدام نقشه برای کاوش بهترین است. 
طی روزهایی که آن ها بحث می کردند، که پر شده بود با کنجکاوی و 
قهوه های رقیق، آگاهی از این که حاصل ملاقات آن ها می تواند روی ناســا 
تاثیر بگذارد و تاریخ را شکل بدهد، عمیقا نشان دهنده این بود که آن ها هنوز 

چه چیزهایی را نمی دانند. 
چیزهای خیلی زیادی درباره مریخ هنوز به صورت راز باقی مانده است. 
بسیاری از نکته های مربوط به حیات بیگانگان به ندرت بیشتر از یک حدس 

علمی است که پشتش امید شدید قرار دارد. به هر حال،  آن ها امیدوارند. 

J کاوش در یک سیاره ناکام
روی زمین، حیات میکروسکوپی را نمی توان انکار کرد. فرایندهای زیستی 
این جا تقریبا 4 میلیون سال قبل شروع شدند، زمانی که سیاره زمین هنوز 
با بقایای به جامانده از شکل گیری منظومه شمسی بمباران می شد. امروزه، 
ارگانیســم های ریز و مقاوم در مناطق داغ پارک ملی »یلواسِتون« پخش 
هستند،  درون ابرها پرواز می کنند، در قطب شمال منجمد شده اند و در دو 
کیلومتر و نیمیِ زیر زمین پنهان شده اند. اگر چنین چیزی می تواند این جا 

اتفاق بیفتد، چرا آن جا نیفتد؟
مریخ که به وســیله ده ها ماهواره و کاوشگر تحت مشاهده قرار گرفته، 
نشان داده که همیشــه این دنیای بیابانی ای نبوده که ما امروز می بینیم. 
آتش فشان های غیرفعال و سیل های مواد مذاب یخ کرده نشان می دهند که 
این سیاره زمانی یک درون فعال داشته که موجب فعالیت های زمین ساختی 
می شده است. آبراهه ها، آبکندها و دریاچه های خالی نشان می دهند که آب 
مایع زمانی در ســطح آن شلپ شلپ جریان داشته و ممکن است به این 
معنی باشــد که اتمسفر ضخیم تری وجود داشته که آب را وقتی از سطح 

بخار می شده در خود نگه می داشته است. 
اما پس از آن، فاجعه رخ داد. بیشتر کارشناسان می گویند که این سیاره 
با تاریخی کمتر از یک میلیارد سال، به زیر و رو شدن هسته  ذوب شده اش 
پایان داد. این اتفاق موجب شــد آتش فشــان هایی بیــرون دادن کربن از 
درون خود را کاهش دهند و زمینه مغناطیسی محافظ مریخ از بین برود. 
تشعشــعات کیهانی و ذرات دارای انرژی از طرف خورشید به اتمسفر این 
ســیاره تابیدند و باعث شدند که تمام آب سطح آن بخار شود. خداحافظ 
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گلومبک می گوید: »ما باید به این نمونه ها دست پیدا کنیم و آن نمونه ها باید نمونه های درستی باشند.« 
در بازگشت از سالن کنفرانس اصلی کارگاه، یکی از محققان به کسی که کنار اوست رو می کند و با 
خنده می گوید: »آیا شما برای رویارویی نهایی آماده اید؟«

فرود در این نقطه 
صدها روز مریخی 

- معادل چندین 
سال زمینی- طول 
می کشد اما در این 
صورت،  کاوشگر 
می تواند به نحو 

مطلوبی راه خود را 
از یک نقطه کاوش 

به نقطه دیگر 
طی کند و بهترین 
نمونه ها را از هر 

دو منطقه به دست 
بیاورد

اقیانوس هــا، به همین ترتیب خداحافظ دریاچه ها، و نیز خداحافظ خاک 
مرطوب و دهانه های آتش فشــانی ای که حباب هوا از آن ها بیرون می آمد؛ 
یعنی خداحافظ همه اشکال جاهایی که حیات دوست دارد آن جاها باشد و 
حفظ شود. حالا مریخ مثل یک »سیاره ناکام« به نظر می رسد، یک نسخه 
ترسناک واقعیت جایگزین از دنیایی که ما در آن اقامت داریم.  بتانی المان، 
دانشمند سیاره شناس در کل تک، در کارگاهی که درباره مریخ برگزار شده 
بود، می گفت: »این جا زمینی است که محیط زیست زمین آن  را ترک کرده 
باشد. بنابراین سوال این اســت که چرا؟ و کِی؟« و سوال سرنوشت سازتر 
از همه این که »آیا حیات شانســی داشته برای این که قبل از آن زمان به 

آن جا برسد؟«
بیشتر دانشمندان می گویند که به این سوالات فقط وقتی می توان پاسخ 
داد که سنگ های مریخ به زمین آورده شود. یک انسان در یک آزمایشگاه 
پیشرفته چندجنبه ای قادر خواهد بود این نمونه ها را اتم به اتم تحلیل کند و 
ساختارهای ذره ای آن را کشف کند، چیزهایی که یک ربات نمی تواند ببیند. 
پیداکردن حتی چنــد اثر از مولکول هایی کــه از یک میکروب روی 
ســنگ های مریخ باقی مانده باشــد می تواند تاریخ باشد. آگاهی  یافتن از 
این که فرایندهای زیستی در دو سیاره همسایه ظاهر شده، نشان می دهد 
که حیات در سرتاسر گیتی امری رایج است. محیطی که در آن مریخی ها 
یافت می شوند - خواه در منطقه داغ آن باشد خواه در دلتای یک رود خواه 
در زیر زمین- ممکن است سرنخی از این که حیات چطور روی زمین پیدا 

شده به دست دهد. 
و دانستن این که یک جهان می تواند منشأ حیات باشد و سپس حیات از 
بین برود، پیش بینی این را  که آینده خود ما بدون  شک خوب خواهد بود زیر 
سوال می برد. وضعیتی که در آن زمینی ها بتوانند به حیات خود ادامه دهند 
ممکن است همیشگی نباشد.  گلومبک می گوید: »ما باید به این نمونه ها 
دست پیدا کنیم و آن نمونه ها باید نمونه های درستی باشند.« در بازگشت 
از ســالن کنفرانس اصلی کارگاه، یکی از محققان به کسی که کنار اوست 

رو می کند و با خنده می گوید: »آیا شما برای رویارویی نهایی آماده اید؟«

J تاریخ ساز
در صبح آخرین روزی که کارگاه ناســا در لس آنجلس برگزار شده بود 
تا تصمیم درباره محل فرود کاوشــگر 2020 گرفته شــود، اجماع نظری 
بر سر این که چه نقطه ای باید کاوشــگر فرود بیاید وجود نداشت. برخی 
از دانشمندان می گفتند که نظرشــان با ارائه هر سخنرانی تغییر کرده و 
عقیده شان مثل توپ پینگ پونگ به این سو و آن سو می رفته چراکه آن ها 
شواهد متناقضی را می شنیدند که از یک نقطه فرود حمایت می کرده است. 

برخی دیگر هم در پایان عقیده خود را محکم تر یافته بودند. 
اما چه می شود اگر آن ها مجبور نباشند بین چند نقطه فرود کاوشگر 
مریخ دست به انتخاب بزنند؟ ماموریتی که تیم علمی پروژه متقاعد شدند 
انجامش دهنــد یک ماموریت بلندپروازانه گســترش یافته بود که محل 
جدیدی را برای فرود پیشــنهاد می کرد و به نقطه فرود پیشنهادی قبلی 

نزدیک بود. 
فرود در این نقطه صدها روز مریخی - معادل چندین سال زمینی- طول 
می کشد اما در این صورت،  کاوشگر می تواند به نحو مطلوبی راه خود را از یک 
نقطه کاوش به نقطه دیگر طی کند و بهترین نمونه ها را از هر دو منطقه 
به دست بیاورد. حرکت مارپیچی می تواند کاوشگر را از دامنه های کوه ها با 
شیب تند بالا ببرد، سنگ های ناحیه را بکند و سطح سخت سیاره را حفاری 
کند. کن ویلیفورد، معاون رئیس گروه محققان این ماموریت ، می گوید: »این 

ماموریت بی شک یک اکتشاف بزرگ است.«

حتی با معیارهای مریخ هم نقطه ای که برای فرود تعیین شــده مملو 
از ناشناخته هاست. دانشمندان قادر نبوده اند تحلیل های همراه با جزئیات 
ســنگ های این منطقه را انجام دهند و پیشــنهاد کرده اند که حدود 25 
کیلومتر از جایی که کاوشگر فرود می آید تا جایی که باید برسد فاصله است 

و این راه را با حرکت کندی طی کند. 
ســال آینده میلادی نیز روی این ماموریت کار می شود و علاوه  بر آن، 
کاوشــگرهای دیگری نیز به مریخ فرستاده خواهد شد. همین چند هفته 
پیش، کاوشگر »اینســایت« به مریخ ارسال شد. این کاوشگر ناسا پس از 
هفت ماه سفر و پیمودن مسیری طولانی، در نهایت با موفقیت روی سطح 
ســیاره مریخ فرود آمد. فرود این کاوشگر طی برنامه ای دقیق و گام به گام 
صورت گرفت که در بازه 7 دقیقه ای انجام شد و از آن با  عنوان »7 دقیقه 
هراس« یاد کردند. کاوشــگر پس از فرود موفق، دو سیگنال را برای تایید 
عملیات به زمین ارسال کرد و پس از آن هم نخستین تصویرش از سطح 
سیاره سرخ را برای کارشناسان ناسا فرستاد که به خاطر قرار داشتن ذرات 
غبار روی پوشش لنز چندان واضح نبود اما تصویر دوم با استفاده دوربین 
روی بازوی رباتیک گرفته شــد و وضوح مطلوبی داشت.  بنابراین در سال 
آینده ما با پیشرفت هایی برای رسیدن به مریخ و حفاری اکتشافی در آن 
مواجه خواهیم بــود و به تدریج زمزمه این خواهد پیچید که حفاری های 

صنعتی نیز در مریخ انجام شود. 
یکی از دانشمندانی که در تیم کاوشگر 2020 فعالیت می کند می گوید 

که اصلا دوست ندارد شکست بخورد.
گروه ناســا تا به حال،  بر بیش از 100 ماموریت با هدف درک منظومه 
شمســی و فراتر از آن نظارت کرده اما بــا همه این تلاش ها، اعضای تیم 
می گویند که پروژه کاوشــگر 2020 چیزی است که در آن ناسا می تواند 

تاریخ بشریت را روشن تر کند و برای کل انسان ها تاریخ جدیدی بسازد. 

گروه ناسا تا به حال،  بر بیش از 100 ماموریت با هدف درک منظومه شمسی و فراتر از آن 
نظارت کرده اما با همه این تلاش ها، اعضای تیم می گویند که پروژه کاوشگر 2020 چیزی 

است که در آن ناسا می تواند تاریخ بشریت را روشن تر کند و برای کل انسان ها تاریخ 
جدیدی بسازد.
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آیندهپژوهی

در قلب بیابان ســونورای آریزونا، بوته های پرپشتی از 
گوجه، فلفل، هویج، چغندر و نخود در حال رشد هستند: 1

زیر سایه پنل های خورشیدی از آفتاب سوزان در امان اند 
و همین پنل ها وظیفه مرطوب نگه داشتن خاک را هم برعهده دارند.

اینجــا یکــی از چند منطقه ای اســت که در آن سیســتم تازه 
agrivoltaics آزمایش می شــود: این یعنی کشاورزی زیر پنل های 
خورشیدی و هم زمان تولید مستقیم الکتریسیته از تابش خورشید 
به شیوه فتوولتائیک. راهی نو برای تولید غذا و انرژی پاک که صنعت 
کشاورزی را در سال 2019 و سال های پس از آن متحول خواهد کرد. 
این تکنولوژی نسبتا ساده برای دو چالش بزرگ عصر ما راه حل پیدا 
می کند: اول تولید مواد غذایی را بالا خواهد برد تا بتوانیم تا سال 2050 
حدود 9.8 میلیارد نفر را سیر کنیم و دوم حرکت از سوخت فسیلی 
به انرژی های سبز را سرعت خواهد بخشید. با افزایش جمعیت، فضای 
قابل اســتفاده زمین برای کشــاورزی روز به روز کوچک تر می شود. 
کشاورزی زیر پنل های فتوولتائیک به علاوه باعث ذخیره آب می شود 
و به کشــاورزان اجاره می دهد که در مناطق خشک و گرم دست به 
تولید بزنند. این شکل از کشاورزی چون الکتریسیته هم تولید می کند 

باعث افزایش درآمد کشاورزان می شود.
طبــق برآورد بلومبــرگ، انتظار می رود در ســال 2019 قیمت 
سلول های خورشیدی فتوولتائیک 15 درصد کاهش یابد و این باعث 
می شود اگری ولتائیکس به انتخابی اقتصادی در کشاورزی تبدیل شود.

ترکیب پنل خورشیدی و کشاورزی  به جز تولید محصول در مناطق 
دشــوار مزیت دیگری هم دارد: این روش می تواند تولید انرژی های 
تجدیدپذیر را در دمای بالا افزایش دهد. اصولا وقتی دمای پنل های 
خورشیدی به 25 درجه سانتی گراد می رسد کارایی آنها پایین می آید. 
اما کشف غیرمنتظره در پروژه بیایان سونورا این بوده که عرق کردن 
گیاهان زیر پنل ها باعث می شود که »تاثیر خنک کننده تبخیری« روی 
آنها داشته باشد یعنی زیر پنل های خورشیدی خنک می شود و با بالا 

رفتن دمای بیرون، کارایی  آنها پایین نمی  آید.
پروژه اگری ولتائیکس محدود به بیابان سونورا نیست. این پروژه در 
چند نقطه دیگر دنیا در حال انجام است و در هر نقطه بخش متفاوتی 
از آن محک می خورد. مثلا در آلمان که کشاورزان با مشکل کمبود 
فضا روبه رو هستند پروژه نشان داده که در  صرفه جویی در زمین تحت 
کشــت بسیار خوب عمل می کند. بر اساس بررسی ها استفاده از این 

چرا باید خواند:
مجله وایرد در 
ویژه نامه ای به 

روندهایی پرداخته 
که جهان تکنولوژی 
و صنعت را در سال 
۲۰۱۹ و پس از آن 

شکل می دهند. 
خلاصه ای از این 

ویژه نامه را بخوانید.

روش باعث افزایش 60 درصدی در کارایی زمین تحت کشــت شده 
است. این یعنی به کمک این تکنولوژی برای تولید محصول مشابه، در 
مقایسه با کشاورزی سنتی، به زمین بسیار کمتری نیاز داریم. تاکنون 
صدها پروژه اگری ولتائیکس در کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه، چین 
و ژاپن آغاز شده است. فقط در ژاپن در طول سال های اخیر بیش از 
هزار مرکز کشــاورزی به این شیوه آغاز به کار کرده است تا با بحران 

کمبود زمین کشاورزی در این کشور مقابله شود. 
مکس ترامسفروف، از مرکز سیســتم های خورشیدی فراونهوفر 
آلمان می گوید: »هشت سال پیش تقریبا هیچ نمونه ای از این شکل 
کشاورزی در هیچ جای دنیا نداشتیم. حالا برون داد الکتریسیته این 
مراکز حدود 2 گیگاوات است. یعنی با آن می توانیم 1.5 میلیون خانه 

را روشن کنیم.«
با استقبال دولت ها از این تکنولوژی، این رقم افزایش خواهد یافت. 
دولت فرانسه گفته کمک هزینه برای پروژه های اگری ولتائیکس را در 
ســال 2019 دو برابر می کند. این بخشــی از طرح بزرگ حرکت به 

سمت انرژی های تجدیدپذیر در فرانسه است. 
 وزارت انــرژی آمریکا یک پروژه تحقیقاتی بــا نام InSPIRE به 
راه انداخته که آمار و اطلاعات مربوط به زمین های تحت این شــکل 
کشاورزی را در این کشــور جمع آوری و میزان تولید انرژي، ذخیره 
آب و تولیــد محصول آن ها را ثبت می کند. در حال حاضر 18 پروژه 
تحت پوشــش این شبکه اطلاعاتی است و انتظار می رود اطلاعات از 

پورتوریکو، اندونزی و چند کشور دیگر روانه آن شود. 
جوردن مکنیک، از لابراتوار ملی انرژی های تجدیدپذیر آمریکا که 
در این پروژه دخیل است می گوید: »ما در سال 2019 تعداد پروژه های 
تحقیقاتی مان را در این زمینــه افزایش می دهیم. امیدواریم که این 
پروژه اطلاعاتی بتواند به بقیه محققان در دنیا کمک کند. به اعتفاد 
من مرتبط کردن کشاورزی و مسئله انرژی خورشیدی کلید بخشی 

از مشکلات زمین است و احتمالا با استقبال همه روبه رو می شود.«
مکنیک ادامه می دهد: »اگر شما بتوانید کاری کنید که آب ذخیره 
شــود توجه افراد را جلب می کند. اگر بتوانید به این پروژه یک منبع 
درآمدی بدون ریسک اضافه کنید - مثل تولید انرژی تجدیدپذیر - آن 
وقت کشاورزان از طرح شما خوششان خواهد آمد. در اوضاع کنونی 
که گرم شدن زمین باعث شده اوضاع جوی به مسئله ای استرس آور 

تبدیل شود، چنین راه حل های مبتکرانه ای واقعا مسحورکننده اند.«  

 ] روندهای 201۹   [

کشاورزی 2019: 
مدرن، خورشیدی

جهان تکنولوژی و صنعت در سال پیش رو

ترجمه: کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی

پروژه 
اگری ولتائیکس در 
چند نقطه دیگر 

دنیا در حال انجام 
است و در هر نقطه 
بخش متفاوتی از 

آن محک می خورد. 
مثلا در آلمان که 

کشاورزان با مشکل 
کمبود فضا روبه رو 

هستند پروژه 
نشان داده که در  
صرفه جویی در 

زمین تحت کشت 
بسیار خوب عمل 

می کند 
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گریگ؟

کی بود؟

من هستم. 
زمین.

دقیقا!

این نبوغ آمیزه!

گریگ، از این خوشحال تر 
نمی تونم باشم!

چند روز پیش داشتم با خورشید 
حرف می زدم. خورشید می گفت 
فکر نمی کنه شما آدما بتونین از 

پس ماجرا بربیاین.

خب... نباید فراموش کرد که تا 
سال 2050 حدود ۹.۸ میلیارد نفر  

روی زمین زندگی می کنن. 

جدی؟ 
متشکرم.

آره. فقط خواستم بگم چقدر این ایده کشاورزی زیر پنل خورشیدی که 
شما آدم ها دارید انجام می دید منو تحت تاثیر قرار داد.

جدی. کی فکرش رو می کرد که گیاهان زیر پنل  های خورشیدی چنین تاثیر 
خنک کننده ای داشته باشن و باعث بالا رفتن کارایی پنل ها و همین طور 

زمین زیر کشت بشن؟

و همه ما نیاز داریم که یه جوری 
سیر بشیم. هاها!

و بعد مسئله گذر از 
سوخت فسیلی به انرژی های سبز هست.

زمین؟

هاها!

خورشید فکر می کرد شماها فقط 
یک گروه می مونید که فقط بلده 

جنگ راه  بندازه.
جدی؟

آره، پس... دمت گرم، رفیق!

واقعا گل کاشتید!

این تکنولوژی نسبتا ساده برای دو چالش بزرگ عصر ما راه حل پیدا می کند: اول تولید مواد 
غذایی را بالا خواهد برد تا بتوانیم تا سال ۲۰۵۰ حدود ۹.۸ میلیارد نفر را سیر کنیم و دوم 
حرکت از سوخت فسیلی به انرژی های سبز را سرعت خواهد بخشید.
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آیا هایپرلوپ را می شناســید؟ هایپرلوپ نوعی کپسول 
کوچک مسافرتی است که با قدرت مغناطیسی و القایی 2

فوق پیشرفته حرکت می کند و توانایی اش در جابه جایی 
انســان با ســرعت و راحتی زیادی همراه اســت. در پنجاه سال آینده، 
تکنولوژی هایپرلوپ به طرز شگفت انگیزی در صنعت حمل و نقل انقلاب 
به پا خواهد کرد و فضای شــهرها و کشورها را تغییر خواهد داد. مراکز 
تکنولوژیک و رقابتی جدیدی در دنیا بر اثر همین تکنولوژی -که دربند 
زمان و فاصله نیست- به وجود خواهد آمد و همه چیز را تحت تاثیر خود 
قرار خواهد داد. حمل و نقل قادر خواهد بود بیش از هر تکنولوژی دیگری 
روی زندگی ما تاثیر بگذارد، آینده تمرکز سرمایه انسانی را تعیین کند و 
از همین طریق، توسعه جهانی آموزش، ثروت و سرمایه گذاری را سرعت 

ببخشد. به همین جهت است که هایپرلوپ اهمیت زیادی دارد.
آنچه که در این حوزه در سال 2019 باید به انتظارش باشیم، تکمیل 
پژوهش هایی کلیدی در خصوص تجاری سازی این تکنولوژی در آینده 
نزدیــک - نه در دهه های آینده، بلکه در ســال های آینده- خواهد بود. 
هایپرلوپ عملا می تواند پاســخی به چالش پیش روی بشر در زمینه 
حفاظت از محیط زیست نیز باشد. از آنجا که حرکت و جابه جایی، قلب 
زندگی شهری و زندگی امروزی بشر به شمار می رود، باید به مفیدترین و 
کم هزینه ترین و کم دردسرترین شکل ممکن هم انجام بگیرد و با تحولات 

اقتصادی دوران خود نیز منطبق باشد. 
این همان کاری اســت که تکنولوژی هایپرلوپ به دنبالش بوده. در 
دهه های اخیر، شرکت ویرجین روی تکنولوژی ریلی تمرکز زیادی داشته 
است و هایپرلوپ نیز در همین راستا توسعه یافت. تاثیری که هایپرلوپ 
می تواند روی حمل و نقل امروز و آینده بگذارد، مشابه تاثیری است که 
قطارها صد سال پیش روی صنعت حمل و نقل و زندگی بشر گذاشتند. 
در این فضای رو به تغییرِ زندگی بشــری است که مسئله تداوم ارتباط 

انسانی از یک ایده انتزاعی به یک ضرورت عملی تبدیل شده است. با این 
اوصاف در یک دهه آینده، هایپرلوپ به عنوان یک تکنولوژی حمل و نقلی 

که از همه جهت جهان را تغییر خواهد داد، مطرح می شود. 
آخرین انقلاب بزرگ صنعتی ای را که در جهان رخ داد می توان انقلاب 
اینترنت و دیجیتال شدن دانست. این انقلاب توانست تکنولوژی هایی را به 
ارمغان بیاورد که بنیان های اقتصاد را تکان دادند و افزایش جابه جایی و 
هجوم سرمایه به مراکز تکنولوژیک و شهرهای هوشمند نیز همراه با آن 
اتفاق افتاد. بهبود تکنولوژی های حسگر هم توانست در عرصه تحویل کالا 
انقلاب به پا کند و هر سفارشی را در همان روز به دست خواهانش برساند. 
اما وقتی تکنولوژی هایپرلوپ توسعه پیدا کند، این زمان حتی می تواند 

تنها نیم ساعت باشد. 
مراکز تکنولوژیک و شهرهای هوشمند جهان دارند به نوعی پایتخت 
جدید منطقه ای و کشوری تبدیل می شوند. در مناطقی مانند اسپانیا، 
هند، خاورمیانه و آمریکای شــمالی که در حال توســعه سیستم های 
هایپرلوپ هستند، رهبران کشــورها به درک پیچیده تری از ضروریات 
جهان آینده نیز رســیده اند و به خصوص می دانند که سیستم حمل و 
نقل شهری پیشرفته چقدر اهمیت دارد. هایپرلوپ هم دقیقا به همین 
نیاز پاسخ می دهد. تصور کنید که سفر سریع تر و آسان تر چقدر می تواند 
زندگی  و کسب و کار شما را آسان تر کند. مثلا یک سفر با قطار که در 
حال حاضر سه ساعت طول می کشد، با هایپرلوپ نیم ساعته می شود؛  آن 
هم در شــرایطی که قیمت آن به اندازه یک سفر درون شهری معمولی 

خواهد بود. این شرایط، زندگی همه ما را دگرگون خواهد کرد.
نکته دیگر نیز این اســت که هم از دیدگاه بازاریابی و هم از دیدگاه 
مهندسی، هایپرلوپ می تواند تغییراتی پایدار را در زندگی بشر ایجاد کند. 
در توافق پاریس در مورد تغییرات اقلیمی )به سال 2015( این طور آمده 
که ایجاد چارچوب تکنولوژیک جدید که بتواند به چالش های پیش روی 
بشــر در زمینه تغییرات اقلیمی پاسخ بدهد،  یک نیاز جدی است. حالا 
می توان گفت هایپرلوپ تنها سیستم حمل و نقلی است که عملا دارد 
به این خواســته و چالش جهانی پاسخ ســریع و آسان می دهد. اگر هر 
سفر هوایی انسان امروزی )بین 500 کیلومتر تا 1500 کیلومتر( توسط 
هایپرلوپ انجام بگیرد، قادر خواهیم بود آزادشدن گازهای گلخانه ای را 
ســالانه به میزان 58 درصد کاهش بدهیم. این دستاورد بسیار بزرگی 

برای آینده بشر است. 
ایــده هایپرلوپ از ســال 2013 تاکنــون راه درازی را طی کرده و 
تکنولوژی هایی که امروزه در آن به کار گرفته شده اند بسیار پیشرفته اند. 
هدف هایپرلوپ تغییر آینده بشــر و تداوم حیات آن روی زمین است و 
قرار نیســت این تکنولوژی صرفا به خراب کردن پیشرفت های قبلی در 
عرصه حمل و نقل بپردازد. نکته فقط این است که با توسعه هرچه بیشتر 
آن، جهانی صنعتی تر، پاکیزه تر و توسعه یافته تر را در آینده نزدیک تجربه 

خواهیم کرد.  
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حمل ونقل 2019: جهان هایپرلوپ
انقلاب در صنعت حمل و نقل، سفرهای بین شهری را فوق سریع می کند

چرا باید خواند:
یکی از میلیاردرهای 
آینده محور جهان در 
این یادداشت توضیح 

می دهد که چطور 
قرار است در آینده 
نزدیک، یک انقلاب 
بزرگ را در صنعت 
حمل و نقل تجربه 

کنیم. 

ریچارد برانسون
میلیارد انگلیسی و موسس 

شرکت  ویرجین

هایپرلوپ تنها سیستم حمل 
و نقل آینده است که به 

چالش های مختلف از جمله 
سفر سریع، آسان و کم خطر 

برای محیط زیست بهترین 
پاسخ را می دهد 
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روندهای 201۹ [   [

امنیت 2019: ظهور کارت شناسایی دیجیتال
به زودی شما، ماشین و یخچال خانه تان تحت پوشش یک سیستم تشخیص هویتی واحد قرار خواهید گرفت

در دهه 60 میلادی، مدت ها قبل از ابداع وب، مارشــال 
مک لوهان تئوریسین نابغه رسانه پیش بینی کرد که در 3

دنیــای آینده )  که همه به هــم مرتبط اند( »کارت های 
شناســایی کنونی، ابزارهای کهنه فهم اینکه من چه کسی ام، کاربردی 

ندارند.«
او مطلقا درست می گفت، و به همین خاطر است که تلاش های جهان 
برای ساختن هویت آنلاین با استفاده از تعریف سنتی هویت به شکست 
منجر شده است. به همین خاطر است که به طور روزانه با بحران های 
هویتی آنلاین طرفیم: از هک شــدن های متناوب اطلاعات سایت های 
مهم، تا هک شــدن و گم شدن پسوردها. ما هنوز نتوانسته ایم در حوزه 
هویت دیجیتال پیشرفت مناسبی داشته باشیم و همین باعث شده روند 

تکامل جهان آنلاین با مانع روبه رو شود. 
مشکل اینجاست که به زودی بعد از اینترنت افراد، به دنیای اینترنت 
اشــيا وارد می شویم. بیست و پنج سال پیش در اینترنت فقط آدم ها به 
هم متصل بودند. حالا شما می توانید به گربه تان سنسور وصل کنید و 
گربه تان هم به سیستم هوشمند خانگی تان متصل شود. مشکل اینجاست 
که ممکن است این سیستم هک شود و یخچال هوشمند شما وانمود 
کند که گربه است. خیلی زود ممکن است یک بوت از کره شمالی خانه 
شما را هک کند و وانمود کند که یخچال ژاپنی شماست. یخچالی که 
خودش در اینترنت وانمود می کرده گربه آمریکایی شماست! ممکن است 
به نظرتان مسخره برسد اما در دنیای اینترنت اشیا - خانه ها و شهرهای 
کاملا آنلاین و هوشمند - تک تک وسایل و چیزهای شما هویت دیجیتال 

خواهند داشت و مشکلاتی مشابه کاملا طبیعی خواهد بود. 
در ســال 2019 مــا بالاخره متوجه خواهیم شــد که تلاش برای 
دیجیتالیزه کردن هویت جواب نداده است و بالاخره خواهیم پذیرفت که 
هویت دیجیتال را باید بر اساس هویتی که روی روابط بنا شده شکل داد. 
این یعنی چه؟ یعنی به مرور زمان اطلاعاتی که حول روابط آنلاین 
شما انباشته می شود، برای شما نوعی وجهه )شهرت( به وجود می آورد 
- که روی زندگی آنلاین شما متمرکز است و پایه ای است برای تعامل 
میان هویت های دیجیتال. این هویت های دیجیتال هرکدام به نسبت 
روابطشان با دیگران رتبه بندی خواهند شد. برای مثال در دنیای آینده 
من در فید توئیترم فقط می خواهم پست های افراد واقعی با شهرت بالای 
نمره مثلا 100 را ببینم. در خانه ام، سیستم امنیتی ام فقط افراد خانواده ام 
و ماشین هایشان را راه خواهد داد. در جهان آنلاین من اطلاعاتم را فقط 
با سازمان هایی که با آنها رابطه مشخص دارم تقسیم خواهم کرد. من به 
بوت هوشمند مدیریت امور مالی  و سرمایه گذاری ام اجازه می دهم که از 
طرف من فقط با نهادهای مالی ثبت شده  ای طرف شود که مورد اعتماد 

دوستانم هستند.
این هویت دیجیتال قرار است سراسری باشد. قرار نیست یک سیستم 
هویتی برای مردم داشته باشیم و یک سیستم برای وسایل و بوت های 

آنلاین. این سیستم باید تمام افراد و وسایل دنیای اینترنت اشیا را شامل 
شود. گاراژ خانه من باید بتواند خودش هویت ماشین برادرم را تایید و 

در را برایش باز کند.
این چطور کار می کند؟ در دنیای واقعی ما از مدارکی مثل پاسپورت 
استفاده می کنیم تا هویت افراد را تشخیص دهیم. چنین روندی می تواند 
در دنیــای دیجیتال هم رخ دهد. وقتی یــک ربات به بخش »کنترل 
مرزی« خانه من می رسد باید چیزی شبیه گذرنامه - کاملا دیجیتال 
- ارائه کند؛ همان طور که راننده تحویل دهنده وســایل موقع ورود به 
پارکینگ خانه ام ملزم به ارائه همین گذرنامه دیجیتال است: گذرنامه ای 
که توســط شرکت ارسال کننده آن وســیله به صورت رمزگذاری شده 
صادر شــده اســت. نام این راننده برای ما مهم نیست. مهم این است 
کــه او گذرنامه خاص ورود به پارکینگ خانه من را دارد. )جعل چنین 
مدرک رمزگذاری شده دیجیتالی بسیار سخت تر از جعل یک گواهی نامه 
رانندگی است.( هویت دیجیتال هم امن تر است هم به حریم خصوصی 
فــرد - راننده و من - احترام می گذارد. نیاز نیســت به دیگران بگویید 
که هستید تا مشخص شود شغل و وظیفه تان چیست: بدون اینکه نام 
شما مهم باشد در جای مورد نیاز معلوم خواهد شد کارمند مجله وایرد 
هستید )IS_WIRED(. در جایی دیگر به ضرورت معلوم خواهد شد 
سنتان بالای 18 ســال است یا پایین تر )IS_OVER_18(. در جایی  
دیگر معلوم می شــود که گواهی نامه رانندگی این ماشین را دارید یا نه 
)HAS_VALID_LICENCE(. هر تکه از هویت شما به وقت نیاز چک 

خواهد شد. نه بیشتر، نه کمتر.
پس ربات ها هم مثل بقیه صاحب گذرنامه می شوند چون آنها هم 
هویت خواهند داشت. گذرنامه آنها البته این تکه مهم از گذرنامه شما را 
ندارد: IS_A_PERSON. این انسان بودن در دنیای آینده - احتمالا - 
نقطه قوت شماست: با همین بخش گذرنامه می توانید رأی بدهید، خانه 

بخرید یا ازدواج کنید. آینده فعلا از آنِ شماست! 

در سال ۲۰۱۹ ما 
بالاخره متوجه 

خواهیم شد 
که تلاش برای 

دیجیتالیزه کردن 
هویت جواب نداده 

است و بالاخره 
خواهیم پذیرفت 

که هویت دیجیتال 
را باید بر اساس 
هویتی که روی 
روابط بنا شده 

شکل داد

قرار نیست یک سیستم هویتی برای مردم داشته باشیم و یک سیستم برای وسایل و بوت های 
آنلاین. این سیستم باید تمام افراد و وسایل دنیای اینترنت اشیا را شامل شود. گاراژ خانه من باید 
بتواند خودش هویت ماشین برادرم را تایید و در را برایش باز کند
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آیندهپژوهی

در ماه های اخیر، اخباری منتشــر شد که نشان می داد آینده 
سیاسی رهبران جهان با سرعتی بیش از انتظار در حال تغییر 
است. ماجرای قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار اهل عربستان 
سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول و مربوط شدن 
آن به محمد بن ســلمان ولیعهد 33 ساله عربستان سعودی 
مهم ترین خبر در خصوص آینده رهبران بود. از وقتی که بن 
سلمان به قدرت رسید، رســانه های دنیا درحال پیش بینی 
دوران دراز حکومت او در رأس قدرت در عربســتان سعودی 
بودنــد و خود او نیز از راه های مختلف مثل اعمال فشــار بر 
صاحبان کســب و کارهای بزرگ و نیز دور زدن شاهزادگان 
ســعودی در تلاش بود هر رقیب احتمالی آینده را خنثی و 
بی قدرت کند. با این اوصاف به نظر می رســید او ســالیان متوالی بر قدرت باقی خواهد ماند. اما 
جهان ناظر بود که ماجرای قتل خاشقجی چطور آینده او را متزلزل کرد و باعث شد صاحب نظران 
نسبت به توانایی حکومت داری او شک کنند. ممکن است او همچنان چند سال دیگر بر سر قدرت 
باشد اما آنچه که از تداوم چنددهه ای قدرت او حکایت می کرد دیگر نمی تواند وجود داشته باشد. 
سیاست های تندروانه محمد بن سلمان علیه ایران، قطر، کانادا و نیز بحران انسانی که در یمن بر اثر 
حملات عربستان به وجود آمد، همگی در افکار عمومی جهان با واکنش اندکی مواجه شدند اما پس 
از ماجرای خاشجقی، هر اشتباه دیگر بن سلمان برایش بسیار سنگین تر از گذشته تمام خواهد شد 

و او را یک گام دیگر به خروج از قدرت نزدیک خواهد کرد. 
خبر اخیر دیگر در مورد آینده رهبران جهان هم به آنگلا مرکل مربوط می شود که اعلام کرده 
در انتخابات آینده برای رهبری حزب دموکرات مسیحی کاندیدا نخواهد شد. یعنی او تا سال 2021 
میلادی صدراعظم آلمان باقی می ماند اما آینده درازمدتی در حزب متبوعش و در رأس قدرت در 
آلمان نخواهد داشت. این تحول در آینده آلمان و اقتصادش و نیز اتحادیه اروپا تاثیر زیادی خواهد 
گذاشت. درست است که مرکل مهم ترین و موثرترین رهبر اروپایی در سال های اخیر بوده اما ظاهرا 
افق برخی از رهبران اروپایی دیگر هم در آینده به اندازه ای که تصور می شد درخشان نیست. مثلا 
امانوئل مکرون که با اقبال عمومی ناگهانی در انتخابات ریاســت جمهوری فرانسه در سال 2017 
به قدرت رســید، در ماه های اخیر شــاهد کاهش محبوبیتش بوده و اخیرا هم اعتراضات و 

ناآرامی های گسترده در شهرهای فرانسه، موقعیت او را متزلزل تر از گذشته کرده است.

با توجه به این تحولات، جالب است که نگاهی به آینده احتمالی عمر سیاسی رهبران امروز جهان 
بیندازیم. برای این منظور، عواملی مثل افکار عمومی، عملکرد اقتصادی و شرایط سیاسی داخلی در 
کشور متبوع هریک از رهبران را مورد بررسی قرار داده ایم تا ببینیم آنها چقدر می توانند بر سر قدرت 

دوام بیاورند. البته این تصویرها می توانند خیلی سریع دوباره عوض شوند.

J کیم جونگ اون، کره شمالی
کیــم جونگ اون در ســال 2011 و پس از مرگ کیم 
جونگ ایل قدرت را به دســت گرفت. او امسال دیدار و 
مذاکراتی با مون جائه- این، رئیس جمهور کره جنوبی و 
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا داشت که نشان می داد 
احتمال تغییر رویه کره شــمالی در دوران زمامداری او 
وجــود دارد.  پیش بینی می شــود عواملی مثل کودتا، 
سو  ءقصد یا جنگ تنها تهدیدات جدی علیه تداوم حضور کیم جونگ اون بر سر قدرت در کره شمالی 
باشــند. در غیاب چنین تحولاتی، کیم جونگ اون می تواند مثل پدر و پدربزرگش دهه ها بر کره 

شمالی حکومت کند.
 
J رجب طیب اردوغان، ترکیه

رجب طیب اردوغان در فاصله سال های 2003 تا 2014 
نخســت وزیر ترکیــه بــود و در ســال 2014 اولین 
رئیس جمهور ترکیه شــد که به صورت مستقیم رأی 
مردم را به دست آورد. در سال 2016 او از کودتا جان به 
در برد و دو سال بعد هم با گسترش اختیاراتش دوباره 
رئیس جمهور شد.  در ماه های اخیر، اقتصاد ترکیه دچار 
بحران شــده و ارزش لیر ترکیه سقوط کرده است؛ با وجود این، اکثریت مردم در این کشور هنوز 
حامی اردوغان هستند. در عین حال، حزب عدالت و توسعه و اردوغان این طور استدلال می کنند که 
اختیارات جدید ریاست جمهوری که به او تعلق گرفته به این معنی است که اردوغان می تواند تا سال 
2028 هم بر سر قدرت باقی بماند. با این اوصاف اگر اعتماد مردم به او ادامه داشته باشد، به نظر 

می رسد که فعلا اردوغان قادر باشد در افق سیاسی آینده ترکیه جای خودش را حفظ کند.

 ] آینده جهان   [

سرنوشت رهبران جهان زیر میکروسکوپ
پیش بینی هایی درباره عمر سیاسی رهبران جهان

چرا باید خواند:
سرنوشت رهبران 

سیاسی جهان ممکن 
است هر آن از این رو به 
آن رو شود. این گزارش 

به بررسی آینده 
احتمالی برخی از این 

رهبران می پردازد.

منبع   بلومبرگ 

  دونالد ترامپ و محمد بن سلمان
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J ولادیمیر پوتین، روسیه
ولادیمیر پوتین برای اولین بار در ســال 2000 در 
انتخابات پیروز شد و تا سال 2008 رئیس جمهور 
بود و بعد ناگزیر کنار رفت و چند ســال به پست 
نخســت وزیری رضایت داد. البته بعــدا دوباره در 
انتخابات با رأی 77 درصدی پیروز شد و به ریاست 
جمهــوری بازگشــت. پوتیــن در طــول دوران 
زمامداری اش موفق شــده هر تهدیدی علیه قدرتــش - از الیگارش های روس گرفته تا 
جنگجویان چچن و یا تحریم های غرب- را خنثی کند. پوتین 66 ســاله که پس از یوزف 
استالین طولانی ترین زمان را در رأس قدرت در روسیه گذرانده، در ماه مارس گذشته برای 
شــش ســال دیگر هم حضورش را در قدرت تثبیت کرد. اما در ماه های اخیر مشکلات 
اقتصادی روسیه و اجبار دولت به افزایش سن بازنشستگی باعث شده که محبوبیت او کاهش 
پیدا کند.  پوتین بر اساس قانون می تواند تا سال 2024 بر سر قدرت باشد و بعد از آن باید 
کنار برود. او قبلا با نشاندن دیمیتری مدودوف بر کرسی ریاست جمهوری توانست قدرت را 
برای بازگشت خودش حفظ کند اما ظاهرا قصد ندارد در سال 2024 دوباره همین رویه را 
در پیش بگیرد. چالشی که حالا پیش روی او وجود دارد این است که بتواند سیستم مورد 
حمایت و حلقه یاران خودش را در رأس قدرت در روسیه حفظ کند. در چنین شرایطی رژیم 

پوتینی می تواند بر سر قدرت باقی بماند، حتی اگر خود پوتین بر سر قدرت نباشد.

J نارندرا مودی، هند
نارندرا مودی در سال 2014 به نخست وزیری هند 
رسید و حزب متبوع او بی جی پی توانسته در این 
مدت فشار لازم را روی افکار عمومی هند وارد کند. 
بر اساس شــرایط موجود پیش بینی می شود که 
مودی قادر باشد در انتخابات آینده در سال 2019 
نیز دوباره نخست وزیر شود. مودی 68 ساله البته 
اخیرا دچار کاهش محبوبیت هم شده اما به نظر نمی رسد که رقیب قدری برای او و حزب 
بی جی پی در آینده نزدیک وجود داشته باشد. از آنجا که دوره های نخست وزیری در هند 
پنج ساله هستند، نارندرا مودی در صورت پیروزی در انتخابات سال 2019 قادر خواهد بود 
که تا ســال 2024 بر سر قدرت بماند و بر 1.3 میلیارد شهروند هندی حکمرانی کند. 
ناهماهنگی و اختلافات شدید بین احزاب مخالف مودی این را نشان می دهد که آینده او 
فعلا با خطری جدی مواجه نیست. خطرناک ترین رقیب حزب هندوی افراطی بی جی پی، 
حزب کنگره هند به رهبری رائول گاندی است که هنوز نتوانسته ائتلاف موثری را با سایر 

احزاب مخالف نارندرا مودی شکل بدهد.

J شی جینپینگ، چین 
شی جینپینگ در سال 2012 در چین به قدرت 
رسید و در سال 2017 توانست موضع خود را در 
کنگره حزب کمونیست تقویت کند. یک سال بعد، 
قوانین چین در خصوص محدودیت دوران ریاست 
جمهــوری تغییر پیدا کرد و این در حالی بود که 
پیش تر طبق قانون، امکان نداشت که رئیس جمهور 
بیشــتر از دو دوره بر سر کار بماند. اما حالا این مانع از سر راه شی جینپینگ 65 ساله 
برداشته شده است. صاحب نظران می گویند معنی اش این است که او می تواند حداقل در 
دهه بعدی )ســال 2023( هم در چین بر سر قدرت بماند و برنامه های جاه طلبانه برای 

گسترش نفوذ چین در دنیا را اجرایی کند.

J نیکلاس مادورو، ونزوئلا
نیکلاس مادورو در ســال 2013 و پس از مرگ 
هوگو چاوز قدرت را در ونزوئلا به دست گرفت. او 
در سال 2018 برای یک دوره شش ساله دیگر در 
انتخابات پیروز شــد و بنابراین می تواند تا ســال 
2024 بر سر قدرت بماند. این در حالی است که 
ونزوئلا در ســال های اخیر با سو ءمدیریت شدید 
اقتصادی و بروز بحران بر سر تامین معاش روزانه مردم مواجه بوده است. با وجود این، به 
نظر می رسد که مادورو توانسته کاری کند که حزب سوسیالیستش همچنان  قدرت را در 

ونزوئلا در دست داشته باشد.

J محمدو بوهاری، نیجریه
محمدو بوهاری که پیش تر یک فرمانده نظامی در 
نیجریه بود در سال 2015 در انتخابات این کشور 
)که حالا یکی از مهم ترین اقتصادهای آفریقاست( 
پیروز شد. احتمالش هست که بوهاری قادر باشد 
در انتخابات ســال 2019 نیز دوباره پیروز شود؛ 
هرچند که تردیدهایی درباره سلامت جسمانی او 
وجود دارد. در سال 2023 او هشتادساله خواهد بود و بنابراین کسی فکر نمی کند که او 

بخواهد در دور سوم هم رئیس جمهور شود.
 
J دونالد ترامپ، امریکا

دونالد ترامپ در ســال 2016 و طی انتخاباتی 
بحث برانگیز در امریکا به قدرت رسید. دوره اول 
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ پر از جنجال و 
رســوایی بوده اما اقتصاد امریــکا در این دوران 
وضعیت خوبی داشــته و به نظر می رسد که این 
مسئله در کنار وجود طرفداران پر و پاقرص برای 
ترامپ در داخل امریکا بتواند اوضاع خوبی را برای او حتی در انتخابات ریاست جمهوری 

سال 2020 رقم بزند. 
میزان محبوبیت دونالد ترامپ 72 ساله در امریکا پایین و حدود 40 درصد است، اما 
تاریخ روسای جمهور در امریکا نشان می دهد که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، تنها 

دو رئیس جمهور نتوانسته اند در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پیروز شوند. 
دونالد ترامپ از لحاظ سیاست داخلی در وضعیت بدی قرار دارد و تحقیقات مختلفی 
در خصوص عملکرد او در عرصه امنیت ملی در حال انجام اســت و این مسئله سایه 
سنگینی بر ریاست جمهوری او افکنده است. با وجود این، دموکرات ها نیز در وضعیت 
خوبی قرار ندارند. آنها برای به استیضاح کشاندن ترامپ به داشتن دوسوم اکثریت در 

  ولادیمیر پوتین و شی جینپینگ

  شانس ترامپ برای انتخاب مجدد به ریاست جمهوری امریکا 
بالاست چون وقتی اقتصاد به هر دلیلی خوب عمل کند، گروه زیادی 
از مردم احساس رضایت پیدا می کنند.
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سنا نیاز دارند و این هدفی بود که محقق نشد.  امیلی سیندور استاد علوم سیاسی در 
دانشگاه ساوت وسترن در جورج تاون تگزاس معتقد است که شانس ترامپ در انتخاب 
مجدد برای ریاســت جمهوری امریکا بالاست چون وقتی اقتصاد به هر دلیلی خوب 
عمل کند، گروه زیادی از مردم احساس رضایت پیدا می کنند. با وجود این، او تاکید 

دارد که ممکن است ورق ناگهان به ضرر دولت ترامپ برگردد و همه چیز تغییر کند.

J بنیامین نتانیاهو، رژیم اسرائیل
بنیامین نتانیاهو در ســال های 1996 تا 1999 
نخســت وزیر اسرائیل بود و در سال 2009 بعد از 
وقفه ای ده ساله مجددا به قدرت رسید و در سال 
2015 هم دوباره رأی آورد. او موضع ناسیونالیستی 
تندرو دارد و از این راه توجه گروهی از رأی دهندگان 
را جلب کرده است. اما مدتی است که نتانیاهو و 
اطرافیانش از جمله همسرش به دلیل فساد و رشوه خواری تحت تحقیق از سوی پلیس 
قرار دارند. اگر نتانیاهوی 68ساله از این تحقیق ها جان سالم به در ببرد ممکن است سال 
آینده در انتخابات رأی بیاورد اما اگر پلیس او را مجرم بشناسد وضع تغییر خواهد کرد. 
حتی در برخی محافل صحبت از این است که برخی چهره های سیاسی اسرائیل دارند برای 

دوران پس از نتانیاهو آماده می شوند.
 
J شینزو آبه، ژاپن

شینزو آبه در ماه سپتامبر باز هم رهبری حزب 
حاکم ژاپن یعنی حــزب لیبرال دموکرات را به 
دســت آورد و بــا ایــن اوصــاف می تواند به 
نخست وزیری تبدیل شود که بیشترین زمان را 
در ژاپن بر ســر قدرت مانده اســت.  آبه که 64 
ساله اســت تا ســال 2021 و پایان دوره سوم 
نخســت وزیری اش راه درازی در پیش دارد اما ظاهــرا او اهداف دیگری را نیز دنبال 
می کند که افکار عمومی ژاپن کاملا با آنها همراه نیست. یکی از آنها ایجاد اصلاحاتی 
در قانون اساسی ژاپن است که اگر تا قبل از انتخابات مجلس علیای ژاپن در سال آینده 
انجام بگیرد ممکن است به دردسرهایی برای حزب او منجر شود. آبه اعلام کرده که 
قصد ندارد بیشــتر از دوره فعلی نخست وزیری اش بر سر قدرت بماند، اما به هر حال 
این طور به نظر می رسد که جست وجو برای چهره های آلترناتیو که بتوانند جانشین او 

باشند هم شروع شده است.

J سیریل رامافوزا، آفریقای جنوبی
سیریل رامافوزا در سال 2014 و به عنوان معاون 
جیکوب زوما رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی 
وارد عرصه قدرت شــد و چهار سال بعد به دنبال 
اســتعفای زوما به ریاســت جمهوری این کشور 
رســید. بازارهای آفریقای جنوبی از حضور او در 
رأس قدرت استقبال کردند اما از آنجا که اقتصاد 
آفریقای جنوبی دچار رکود شده، آن فضای مثبت نیز رخت بربسته است. رئیس جمهور 
65 ساله آفریقای جنوبی حالا کمتر از یک سال وقت دارد برای آنکه خود و حزب کنگره 

ملی آفریقای جنوبی را برای انتخابات آگوست سال آینده میلادی آماده کند. 
این در حالی است که نظرسنجی ها حاکی از آسیب پذیری و نامطمئن بودن موقعیت 
او دارد. در ماه دســامبر گذشته که انتخابات داخلی حزب کنگره ملی آفریقای جنوبی 
برگزار شد،  رامافوزا با فاصله ای اندک توانست رأی بیاورد و به همین خاطر زمزمه هایی در 
خصوص جانشینی او در آینده شنیده شده است. به نظر می رسد که عملکرد حزب کنگره 

ملی آفریقای جنوبی در انتخابات آینده بتواند وضعیت آینده رامافوزا را نیز روشن کند.
  
J مائوریسیو ماکری، آرژانتین

انتخاب مائوریســیو ماکری به ریاست جمهوری 
آرژانتین در سال 2015 نویدبخش دورانی جدید 
بــرای آرژانتین بــود، آن هم پــس از یک دهه 

حکمرانی پوپولیستی کریستینا و نستور کرچنر. 
ماکری 59 ساله در دوران ریاست  جمهوری اش 
تلاش کرد اصلاحاتی را برای گسترش تجارت و 
سرمایه گذاری در کشور انجام دهد و جلوی تورم شدید را بگیرد. اوضاع به گونه ای پیش 
رفت که تصور می شد او قادر به پیروزی در انتخابات سال 2019 نیز باشد. اما از آغاز سال 
2018 تاکنون، سقوط ارزش پسو واحد پول آرژانتین به شدت اقتصاد این کشور را دچار 
مشــکل کرده است و صاحبان کســب و کار و مردم عادی را تحت فشار قرار داده است. 
به همین دلیل، اعتماد نسبت به ماکری نیز پایین آمده است. تداوم این شرایط احتمالا 
باعث خواهد شــد که پوپولیست ها دوباره در انتخابات سال آینده آرژانتین خودی نشان 

بدهند و پیروز شوند.
 
J ترزا می، انگلیس

ترزا می در ســال 2016 و بعد از استعفای دیوید 
کامرون )که از رأی مثبــت مردم در رفراندوم در 
مورد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ناشی شده بود( 
قدرت را به دست گرفت اما در این مدت مواضعی 
داشته که تنها حاکی از اصرار بر اجرای برگزیت به 
رغم اســتدلال های متعدد مخالفان بوده  اســت. 
موقعیت او به حدی متزلزل است که ممکن است هر آن تحولی رخ بدهد و او کنار برود. 
اما این احتمالِ کمرنگ هم هست که دولت او سرانجام بتواند در مذاکرات دشوار برگزیت 
با اتحادیه اروپا به نتیجه ای برسد. برگزیت عملا در انگلیس به دردسر بزرگی بدل شده که 
هم دولت و حزب محافظه کار انگلیس را فلج کرده و هم مذاکره کنندگان با اتحادیه اروپا را 
دچار سختی های شدید کرده است. شایعات در مورد کنار رفتن ترزا می از قدرت شاید هر 
روز در رسانه های انگلیس و جهان مطرح می شود. اما یک حقیقت بزرگ وجود دارد و آن 
هم این است که در برهه حساس برگزیت، حزب او هیچ گزینه بهتری برای نخست وزیری 
ندارد. تا سال 2022 انتخاباتی در راه نیست اما حتی تا همان موقع هم ترزا می باید سکان 
کشتی لرزان برگزیت را در دست داشته باشد و خیلی ها اعتمادشان را به او در هدایت این 
کشتی از دست داده اند. درصورت ناکامی در روند برگزیت، احتمالش هست که ترزا می 

یک شبه کنار گذاشته شود. 

  امانوئل مکرون و آنگلا مرکل

  موقعیت ترزا می در انگلیس به حدی متزلزل 
است که هر لحظه ممکن است خبر کنار رفتن 
او منتشر شود.
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برنامه دولت چین این است که تا سال ۲۰۲۵ میلادی، سالانه 
هفت میلیون خودرو فروخته شود و بیست درصد از آنها با 
برق یا باتری کار کند.

چرا باید خواند:
این گزارش، برنامه 
چین را برای مجبور 
کردن خودروسازان به 
رعایت معیارهای سبز 
جدید بررسی می کند 
که از سال جدید 
میلادی آغاز خواهند 
شد.

 ] ویژه 201۹   [

خودروی الکتریک بساز، امتیاز بگیر
فشار چین بر خودروسازان شروع می شود

چین، بزرگ ترین بازار خودروهای الکتریک در جهان، در ســالی که 
پیش رو داریم حتی بزرگ تر هم خواهد شــد. اما قرار نیســت اوضاع به 
منوال سابق باشد. این بازار بزرگ در سال جدید یک اولتیماتوم جدی برای 
خودروسازان دارد. از آغاز سال 2019، تمام خودروسازان بزرگ که در چین 
فعالیت می کنند - از غول هایی مثل تویوتا موتور و جنرال موتورز گرفته 
تا بازیگران محلی مثل بی وای دی و بایک موتور- همه باید به معیارهای 
تعیین شده توسط دولت چین عمل کنند. اینجا مسئله تولید خودروهای 
متکی بر انرژی های جدید یا ان ای وی )مثل خودروهای برقی کاملا وابسته 
به باتری( مطرح است. یک برنامه پیچیده که از سوی دولت چین تعیین 
شده، خودروسازان را تحت فشار گذاشته که بخش قابل توجهی از تولیدات 
یا واردات خود را در سال 2019 مجهز به انرژی سبز کنند. آنها از این بابت 

امتیاز ذخیره خواهند کرد. و البته این تازه اول راه است.
این برنامه چین شــبیه همان برنامه ای است که در مورد محدودیت 
آزادســازی کربن در نقاط مختلف دنیا در حال اجرا است. خودروسازانی 
که خودشان نتوانند این معیار را برآورده کنند، مجبورند که سهم لازم را 
از رقبای خودروساز دیگر بخرند تا امتیازشان پایین نیاید. اگر خودروسازی 
نتواند امتیاز لازم را تامین کند از سوی دولت چین جریمه می شود و حتی 

ممکن است در بدترین شرایط، جلوی تولید آن گرفته شود. 
مقامات چینی می گویند این افزایش فشار بر خودروسازان می تواند به 
الگویی برای سایر کشورها تبدیل شود و وضعیت خودروسازی را در جهان 
تغییر دهد. این در حالی اســت که چین خودش بزرگ ترین آزادکننده 
گازهای گلخانه ای در جهان است؛ اما برنامه های جدی برای تغییر آن دارد. 
پیامی که چین در این راســتا دارد می فرستد این است: برخلاف دونالد 
ترامپ که جلوی حمایت دولت آمریکا از سوخت های جایگزین را گرفته 
و آمریــکا را از معاهده تغییرات اقلیمــی پاریس خارج کرده، چین قصد 
دارد آینده ای سبز برای خودش بسازد. در این آینده، تلاش برای کاهش 
وابستگی به نفت وارداتی و تلاش برای ایجاد شهرهای سبز مورد توجه قرار 
دارد. این در عین حال به خودروسازان چینی کمک می کند که در حوزه 
خودروهای سبزتر )که قبلا تجربه اش را نداشته اند( بیشتر پیش بروند و 

تجربه پیدا کنند.
با توجه به بزرگ بودن بازار خودروی چین - چه خودروهای متعارف و 
چه خودروهای الکتریک- شرکت های خودروسازی فعال در چین چاره ای 
ندارند جز اینکه از سال جدید میلادی به شدت برنامه های توسعه و تولید 
خود را متمرکز بر تامین نظر دولت چین و نیازهای بازار این کشور کنند. 
برنامه دولت چین این اســت که تا سال 2025، سالانه 7 میلیون خودرو 
فروخته شود و 20 درصد از آنها با برق یا باتری کار کند. این برنامه یکی 
از متمرکزترین برنامه های دولتی جهان در عرصه خودروهای جدید است. 
بزرگ ترین خودروساز جهان - یعنی فولکس واگن ای جی- کاملا نظر 
دولت چین را در این خصوص جدی گرفته اســت. فولکس واگن در سال 
گذشته میلادی 40 درصد از خودروهایش را در چین فروخت و برنامه اش 
این است که ظرف یک دهه آینده، 40 مدل خودروی ان ای وی برای تولید 

در داخل چین معرفی کند. 
هدف دولت چین این اســت که بــا اجرای برنامه تخصیص امتیاز به 
خودروهای ســبزتر، به تدریج این درصد را بالاتر هم ببرد و شرکت هایی 
مثل فولکس واگن و بی ام دابلیو ای جی به شــدت خواهان حضور در بازار 

چین با همین شرایط هستند.
بی ام دابلیو که در چین بیشتر از هر کشور دیگری خودرو می فروشد، 
موفق شده که ساخت مدل های جدیدی منطبق با اهداف دولت چین را در 
برنامه خود قرار دهد اما این کار از همه خودروسازان برنمی آید و برخی از 
آنها از لحاظ تکنیکی و تجاری برای چنین چالشی آماده نیستند و احتمالا 
قادر به تامین هدف دولت چین و کسب امتیاز برای خودشان نخواهند بود. 
به همین جهت، بعضی از خودروسازان دنبال راه های دیگری هستند. مثلا 
شــرکت فورد موتور که در سه ماهه سوم سال 2018، 378 میلیون دلار 
ضرر را در چین متحمل شــد، با شرکت خودروسازی زوتیه اتومبیل که 
یک خودروساز چینی است وارد شراکت شده تا بتواند خودروهای محلی 
و منطبق با معیارهای دولت چین بسازد و به بازار بفرستد. بر این اساس، 
فورد موتور قادر خواهد بود تا سال 2025 حداقل 15 خودروی هیبریدی 
و الکتریکی به بازار چین معرفی کند. خودروهایی که از دل شراکت فورد 
موتور و زوتیه اتومبیل تولید می شوند، با اسم یک برند جدید به بازار عرضه 

خواهند شد.
شرکت های خودروسازی دیگر مثل تویوتا، فیات کرایسلر، هوندا موتور و 
میتسوبیشی موتورز هم همگی قرار است خودروهای شاسی بلند برقی را با 
همکاری شرکت خودروسازی گوانگجو اتومبیل به بازار چین بفرستند. این 
وضعیتی ایده آل برای بازار رقابتی نیست اما ظاهرا تنها راه برای تامین هدف 
تولید خودروهای سبزتر در چین است؛ هدفی که از سال جدید میلادی به 

شکلی کاملا جدی دنبال خواهد شد. 

تامین معیارهای مورد نظر 
دولت چین از لحاظ تکنیکی و 

تجاری از همه خودروسازان 
برنمی آید و بنابراین برخی 

از آنها وارد شراکت با 
خودروسازان چینی شده اند 
تا از این چالش موفق بیرون 

بیایند
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آیندهپژوهی

اگر بخواهیم از روی تیتر رسانه ها در مورد اقتصاد جهان دست به 
پیش بینی بزنیم، این طور به نظر می آید که اوضاع رو به زوال است. 
از یک طرف برگزیت و از طرف دیگر جنگ تجاری آمریکا و چین را 
داریم. ایتالیا و اتحادیه اروپا با هم دست به یقه اند. ایران دوباره تحریم 
شده. اوضاع بازارهای سهام خیلی باثبات نیست. سرمایه زیادی دارد 

از کشورهای در حال توسعه خارج می شود. و بسیاری موارد دیگر.
اما آمار و ارقام لزوما با تیتر رســانه ها همخوانی ندارند و در این 
مورد هــم آمار و ارقام دارند تصویری دیگر را به نمایش می گذارند. 
بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، اقتصاد جهان در سال 2018 
میلادی حدود 3.7 درصد رشــد کرده. یعنی به همان اندازه ســال 
2017. حتی پیش بینی صندوق بین المللی پول برای سال 2019 

هم همان قدر است. 
این تناقض بین فضای منفی رسانه ای با اوضاع نسبتا خوب اقتصاد 
را بیشتر از همه می توان در آمریکا مشاهده کرد. در این کشور نرخ 
رشد سالانه در دو چهارماهه میانی سال 2018 به ترتیب 4.2 درصد 
و 3.5 درصــد بوده و در ماه اکتبر، این اقتصاد توانســته 250 هزار 
فرصت شغلی ایجاد کند. این نوع رشد در کشوری ثروتمند که نیروی 
کارش رشد آهسته ای دارد و رشد تولید در آن کند شده، نمی تواند 
به شــکل باثباتی ادامه داشته باشد. با وجود این، اگر آمریکا بتواند 
بدون رکود تا ماه ژوئن آینده دوام بیاورد، به این معنی خواهد بود که 
به مدت 120 ماه متوالی توانســته روند بزرگ شدن اقتصاد خود را 
حفظ کند. در چنین شرایطی، اقتصاد آمریکا قادر خواهد بود رکورد 

سال های 1991 تا 2001 خود را هم پشت سر بگذارد. 
بنابراین، چشم انداز سال 2019 برای اقتصاد آمریکا از آن چیزی 
که گفته می شــد بهتر است. رشد خوب اقتصاد آمریکا می تواند به 
برخی بازیگران دیگر هم فایده برساند؛ مثلا به کارگران کشورهایی 

که کالاها و خدمات را برای فروش در آمریکا ارائه می دهند. درواقع در 
شرایطی که برخی اقتصادهای دیگر بزرگ دنیا حرکتی رو به پایین 
داشته اند، اقتصاد آمریکا نفوذ خودش را در جهان حفظ کرده است. 

اما این عملکرد اقتصاد آمریکا بدی هایی هم دارد. 
واقعیت این است که اقتصادهای آسیب پذیری مثل آرژانتین و 
ترکیه که به شدت به جریان سرمایه از خارج وابسته بوده اند، اخیرا 
ضربات سنگینی خورده اند. سرمایه گذاران جهانی معمولا پولشان را 
جایی می گذارند که فکر می کنند بیشترین بازگشت سرمایه را برایشان 
به ارمغان خواهد آورد. اوضاع خوب اقتصاد آمریکا و اوضاع بی ثبات 
برخی اقتصادهای دیگر به این معنی اســت که این سرمایه گذاران 
ترجیح می دهند آمریکا را به عنوان محل سرمایه گذاری خود انتخاب 
کنند. در این میان، اقتصادهای آسیب پذیر که برای جذب سرمایه 
خارجی با هم در رقابت هستند، مسئله کسری تجاری را هم دارند 
و مجبورند نرخ بهره را بالا ببرند و این جلوی رشــد اقتصادشان را 
می گیرد. مثلا بنا بر پیش بینی ها اقتصاد ترکیه در سال 2019 تنها 

0.8 درصد رشد خواهد کرد.
در همین میان، کسری تجاری آمریکا دارد افزایش پیدا می کند 
چون اشتهای این کشور برای واردات دارد بیشتر از اشتهای کشورهای 
دیگر برای کالاها و خدمات آمریکایی بالا می رود. در این میان، دونالد 
ترامپ می خواهد کسری تجاری آمریکا را نشانه  مداخله خارجی تلقی 
کند. او دارد تعرفه های بیشــتری اعمال می کند؛ که هم به شرکای 
تجاری آمریکا ضربه می زند و هم به ضرر مصرف کنندگان آمریکایی 
است. این همان وضعیتی است که صندوق بین المللی پول از آن به 
عنوان رویکرد بی ثبات تجاری یاد می کند و آن را ضربه زننده می داند. 
در جریان یک مجمع اقتصادی در سنگاپور در همین ماه نوامبر که با 
شرکت نمایندگان و چهره های تجاری مختلف از سراسر دنیا برگزار 
شد، 68 درصد از شرکت کنندگان همین جنگ تجاری را مهم ترین 
مسئله ای دانستند که باید در سال 2019 هم دنبالش کرد. هنری 
پائولسن وزیر سابق خزانه داری آمریکا نیز هشدار داده که اگر آمریکا 
و چین در مورد مسئله تجارت صلح نکنند، پرده آهنین اقتصادی به 

سیاق دوران جنگ سرد به وجود خواهد آمد.
اینکه دموکرات ها در جریان انتخابات میــان دوره ای ماه نوامبر 
توانســتند کنترل مجلس نمایندگان آمریکا را به دست بگیرند، به 
دو دلیل نمی تواند جلوی ســتیزه جویی آمریکا را در عرصه تجارت 
بگیرد. اول اینکه ترامپ می تواند بدون کسب رضایت کنگره به کار 
خودش ادامه بدهد و حتی برخی از نمایندگان دموکرات کنگره هم 
در این مورد خاص با او هم نظرند. مسئله بعدی این است که کنگره  
در ماه ژانویه باید معاهــده تجاری بین آمریکا و مکزیک و کانادا را 
تصویب کند که جایگزین معاهده نفتا شــده و درواقع تامین کننده 

نظر ترامپ است.
اما از نظر بسیاری از اقتصاددان ها، مهم ترین اتفاقی که در سال 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید یک 

تصویر کلی از اقتصاد 
جهان در سال ۲۰۱۹ 

دستتان بیاید این 
گزارش را بخوانید.

منبع   بلومبرگ 

 ] ویژه 201۹   [

دور اقتصاد دنیا در ۳۶۵ روز 
چند گمانه زنی درباره دورنمای رشد اقتصادی کشورها در سال جدید میلادی 

مخالفان برگزیت

ترجمه فرزانه سالمی
روزنامه نگار
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وزیر بهداشت انگلیس به داروسازان دستور داد که داروهای بیشتری را ذخیره کنند 
چون اگر توافق با اتحادیه اروپا صورت نگیرد و واردات دارو به تعویق بیفتد، این 
کشور در زمینه تامین دارو با مشکل مواجه خواهد شد

دونالد ترامپ 
دارد تعرفه های 
بیشتری اعمال 

می کند، که 
هم به شرکای 
تجاری آمریکا 
ضربه می زند 
و هم به ضرر 

مصرف کنندگان 
آمریکایی است 

2019 خواهد افتاد، در روز 29 مارس رخ خواهد داد و آن هم خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا )برگزیت( بعد از 46 ســال همراهی با اروپا 
است. تاثیر برگزیت روی اقتصاد انگلیس به صورت کامل بستگی به 
تصمیماتــی دارد که پیش از این تاریخ بین اتحادیه اروپا و انگلیس 
گرفته می شود. اما این وضع بسیار پیچیده شده و دولت ترزا می را در 
گرداب انداخته است. بدترین نتیجه ای که ممکن است ایجاد شود، 
این است که اتحادیه اروپا و انگلیس نتوانند به توافق برسند و برگزیت 
بدون توافق انجام شود. حتی برخی دولتمردان انگلیسی پیش بینی 
برای این وضعیت را هم مورد توجه قرار داده اند. مثلا در ماه آگوست 
وزیر بهداشت انگلیس به داروسازان دستور داد که داروهای بیشتری 
را ذخیره کنند چون اگر توافق با اتحادیه اروپا صورت نگیرد و واردات 
دارو به تعویق بیفتد، این کشور در زمینه تامین دارو با مشکل مواجه 

خواهد شد. 
البته احتمالش زیاد اســت که اتحادیه اروپا و انگلیس با هم به 
توافق برسند. امسال رشد اقتصادی انگلیس حدود 1.3 درصد بوده 
و پیش بینی می شــود که سال آینده هم رشد اقتصادی این کشور 
1.6 درصد باشــد. با تمام اینها، شکی نیست که برگزیت کار بسیار 
ســختی خواهد بود. از سوی دیگر، اروپا دغدغه های دیگری غیر از 
برگزیت هم دارد. ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا که در سال 
2012 توانســت وضعیت یورو را باثبات کنــد، در ماه اکتبر 2019 
دوران ریاستش را به پایان خواهد رساند و رقابت برای جانشینی او 

شدید است. 
در ایتالیا نیز دولت ائتلافی پوپولیستی روی کار آمده که در مقابل 
خواســته اتحادیه اروپا برای کاهش کسری بودجه سال 2019 این 
کشور مقاومت می کند. موارد دیگری در اتحادیه اروپا بوده که نقض 
قوانین اروپایی را در خصوص کسری به دنبال داشته، اما حالا اتحادیه 
اروپا به صورت مشخص با ایتالیا شاخ به شاخ شده است. رهبران دو 
حزب پوپولیست ایتالیا یعنی لیگ و حزب پنج ستاره هم ظاهرا قصد 
ندارند در مقابل اتحادیه اروپا کوتاه بیایند. اگر این وضعیت ادامه پیدا 
کند، احتمالش هســت که مواجهه ناجوری بین طرفین رخ دهد و 
ایتالیا هم تصمیم بگیرد که مثل انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شود. 
اما احتمال وقوع آن بســیار کم است و به خصوص نمی توان انتظار 
داشــت که چنین اتفاقی در سال 2019 بیفتد. پیش بینی می شود 

که اقتصاد ایتالیا در سال 2019 یک درصد رشد کند و درواقع رشد 
ضعیف خود را ادامه بدهد. همچنین پیش بینی می شــود که رشد 

اقتصاد آلمان 1.7 درصد در سال 2019 باشد.
در مقابل، اقتصاد چین در ســال 2019 وضعیت خوبی خواهد 
داشت و پیش بینی می شود که تولید ناخالص داخلی این کشور رشد 
6.4 درصدی داشته باشد. با وجود این، این رقم در مقایسه با کارنامه 
رشــد اقتصادی چین در دهه های اخیر درخشان نیست. مهم ترین 
عاملی که رشد اقتصادی چین را دچار دردسر خواهد کرد، تعرفه های 
دولت دونالد ترامپ است که بیش از نیمی از صادرات چین به آمریکا 
را هدف قرار می دهد. نکته بعدی هم تلاش دولت برای کاهش حجم 
بدهی هایی است که خانواده ها، کسب و کارها و دولت های محلی در 
چین بالا آورده اند. بدهی غیرمالی در چین به شــدت بالا رفته و به 
200 درصد از تولید ناخالص داخلی می رسد. دولت چین در این راه، 

کار سختی را در پیش خواهد داشت. 
یک مسئله دیگر که می تواند روی اقتصاد چین تاثیر بگذارد این 
است که دولت اجازه بدهد ارزش یوان کاهش بیابد. این باعث می شود 
کالاهــای چینی در مقابل رقبایی مثل ژاپن و کره جنوبی رقابتی تر 
شــوند. یک دلار آمریکا در ماه نوامبر امسال برابر با 6.9 یوان بود؛ در 

حالی که در ماه آوریل یک دلار آمریکا 6.9 یوان معامله می شد. 
اما همین استراتژی هم دردسرهای خودش را برای دولت چین 
در سال 2019 خواهد داشت. اگر ارزش یوان در این سال از مرز یک 
دلار در ازای 7 یوان عبور کند، ممکن است بازار واکنش نشان دهد و 
یوان زیادی فروخته شود و ارزش آن حتی پایین تر بیاید و این چیزی 
اســت که دولتمردان چین نمی خواهند شاهدش باشند. یوانی که 
ارزشش پایین آمده باشد، آرزوهای چین را برای تبدیل یوان به واحد 

پول در معاملات جهانی )در سطح یورو و دلار( نابود خواهد کرد. 
در آن ســوی جهان در برزیل، همه چیز به این بستگی دارد که 
ژاییر بولسوناروی راست گرا که تازه رئیس جمهور شده چطور اقتصاد 
را در ســال 2019 پیش خواهد برد. در اندونزی در آسیا هم جوکو 
ویدودو رئیس جمهور پوپولیست در سال 2019 برای دومین دوره در 
انتخابات شرکت خواهد کرد و سرنوشت اقتصاد این کشور نیز به او 
وابسته خواهد بود. و به همین ترتیب، سرنوشت کشورها تحت تاثیر 

نیروهای جهانی و محلی در سال 2019 تعیین خواهد شد. 

بورس شانگهای
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اگر دموکرات ها بخواهند به سرعت به سمت استیضاح ترامپ پیش بروند، وعده 
برخی کاندیداهای دموکرات مبنی بر اینکه »قرار بر انتقام گیری از ترامپ نیست« 
نقش برآب خواهد شد.

منبع  نیوساینتیست 
چرا باید خواند:

دموکرات ها با 
چالش بزرگی به نام 

انتقام گیری از ترامپ 
مواجه اند. بخوانید تا 
ببینید در سال جدید 

میلادی آنها در این راه 
چه خواهند کرد.

در ســال 2019، عرصه سیاسی آمریکا یک فرق اساسی را تجربه 
خواهد کرد: دموکرات ها که از زمان آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ 
از دسترســی به هر قدرتی محروم شده بودند، دوباره قدرت خواهند 
داشت. علتش این است که آنها در انتخابات میان دوره ای سال 2018 
رأی آوردند و کنترل مجلس نمایندگان را به دست گرفتند. آنها حالا 
قدرت آن را دارنــد که وارد عرصه تحقیق و تفحص از رئیس جمهور 
شوند. و این معنی اش این است که با یک دوراهی بزرگ مواجه خواهند 
بود که حزب دموکرات را دچار دودستگی خواهد کرد: آنها چه سطحی 

از این قدرت را باید صرف تحقیق از ترامپ کنند؟
اگر دموکرات ها بخواهند به ســرعت به ســمت استیضاح ترامپ 
پیش بروند، وعده برخی کاندیداهای دموکرات مبنی بر اینکه »قرار بر 
انتقام گیری از ترامپ نیست« نقش برآب خواهد شد. آنها به بخشی از 
رأی دهندگان وعده داده اند که وقتی به قدرت برسند در جهت اصلاح 
اموری که ترامپ خرابشــان کرده وارد عمل خواهند شد و هدفشان 
انتقام گیری نیست. اما از طرف دیگر، اگر آنها قادر نباشند ترامپ را به 
درستی به چالش بکشند، این خطر به وجود خواهد آمد که طرفداران 
حزب دموکــرات و رأی اولی ها که خواهان اقدام رادیکال علیه ترامپ 
هستند، اعتماد خود را به کاندیداهای دموکرات از دست بدهند. اینکه 
دموکرات ها چطور این وضعیت دشوار را در سال 2019 مدیریت کنند، 
نشانه ای از این خواهد بود که آنها در انتخابات سال 2020 کنگره چطور 
ظاهر خواهند شد. این انتخابات خیلی مهم است چون نشان خواهد داد 

تبلیغ برای امضای درخواست 
استیضاح ترامپ. تام 

استه یر اسپانسر این تبلیغ 
تاکنون صدمیلیون دلار در 

این راه خرج کرده. 

 61 درصد از دموکرات ها خواهان این هستند که در سال 201۹ روند استیضاح دونالد ترامپ را شروع کنند

که دموکرات ها در نهایت قادر به کنار زدن ترامپ از قدرت هستند یا نه.
درواقع در سال 2019، کمپین دموکرات ها برای انتخابات کنگره 
شکل خواهد گرفت. نامزدهای احتمالی مثل تام استه یر )فعال لیبرال 
ثروتمند( و مایکل اوناتی )وکیل یــک بازیگر زن که از دونالد ترامپ 
شــکایت کرده( مدتی اســت که تلاش خود را برای سوق دادن بحث 
حزب دموکرات به ســمت اتخاذ موضع شــدید علیه ترامپ افزایش 
داده انــد. این وضع باعث هراس و نگرانی رهبران حزب دموکرات و از 
همه مهم تر، نانســی پلوسی سیاستمدار دموکرات کالیفرنیا و رئیس 
احتمالی مجلس نمایندگان شده است. استه یر تاحالا صد میلیون دلار 
برای جلب حمایت از اســتیضاح دونالد ترامپ خرج کرده و از موضع 
چهره هایی مثل پلوسی به شــدت انتقاد می کند. در مقابل، پلوسی 
می دانــد که برای پیش بردن کارش در مجلس نمایندگان به حمایت 
چهره های میانه رو حتی از حزب جمهوری خواه نیاز دارد و این، وضعیت 
را پیچیده می کند. جان لارنس رئیس سابق دفتر نانسی پلوسی در این 
خصوص می گوید: »کسی جلودار نامزدهای حزب دموکرات نیست. آنها 
را نمی توان کنترل کرد چون هنوز مسئولیتی بر گردنشان نیفتاده. به 

همین خاطر ممکن است آنها باعث رادیکال شدن فضا بشوند.«
در این میان، موضع گیری رادیکال علیه ترامپ در میان بســیاری 
از دموکرات ها طرفدار دارد. یک نظرســنجی که به صورت مشترک 
توسط پولیتیکو و مورنینگ در ماه نوامبر انجام شد نشان می دهد که 
61 درصد از دموکرات ها خواهان این هستند که در سال 2019 روند 
استیضاح دونالد ترامپ را شروع کنند و تنها 22 درصد با استیضاح به 

صورت کامل مخالف اند.
این شکاف بین دموکرات های کنگره و آنهایی که به کاخ سفید چشم 
دوخته اند، باعث می شود که روند قانون گذاری مشترک بین دموکرات ها 
و جمهوری خواهان سخت تر از همیشه باشــد. در گزارشی که گروه 
گلدمن ســاکز در تحلیل اوضاع آمریکا در این خصوص منتشر کرده، 
آمده: در شرایطی که بسیاری از نقش آفرینان اصلی در جبهه دموکرات 
به صورت جدی به دنبال استیضاح ترامپ هستند، جمهوری خواهان و 
دموکرات ها در هیچ موردی قادر به همکاری نخواهند بود و این مانعی 
بزرگ در راه قانون گذاری و رسیدگی به مسائل مختلف درست می کند.

خطر دیگر هم در ســال 2019 این اســت که حزب دموکرات به 
خاطر اختلاف نظر درباره استیضاح ترامپ دچار شکاف عمیقی شود و 
جنگ های درون حزبی چنان حزب دموکرات را تضعیف کند که حتی 
بحث انتخابات کنگره در سال 2020 هم تحت تاثیر این شرایط قرار 

بگیرد. 
تمایل به اســتیضاح ترامپ ممکن است در سال 2019 به دلایل 
مختلفی تشــدید شود. جدا از سیاست های ترامپ که به خودی خود 
باعث آزردگی اکثر سیاســتمداران در آمریکاســت، احتمال این هم 
می رود که چهره های جدیدی به عنــوان نامزد حزب دموکرات وارد 
صحنه شوند که تمایل رادیکال بیشتری به کنار زدن سریع ترامپ از 

قدرت داشته باشند تا نظر رأی دهندگان را تامین کنند. 
واقعیت این است که چنین وضعیتی برای سیاستمداران و رهبران 
حزب دموکرات بسیار دشوار است. آنها در زمان ریاست جمهوری باراک 
اوباما با چنین مشکلی مواجه نبودند. درواقع دشمن آنها خیلی واضح 
و روشــن بود و نیازی به جدال بر سر این قضیه وجود نداشت. اما در 
شرایط فعلی، همه چیز به سمت رویارویی شدید در داخل و خارج از 
حزب دموکرات پیش رفته و به نظر می رســد که در سال 2019 نیز 

همین شرایط برقرار باشد.  

 ] ویژه 201۹   [

عملیات ضد ترامپ 
دموکرات ها چطور برای استیضاح رئیس جمهور آمریکا 

آماده می شوند؟
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دورانی که دراگی در رأس قدرت گذرانده، شامل مذاکره دائمی 
با ۲۴ مقام اروپایی بوده و او در این دوران موفق شد گاهی با 
مانورهای سیاسی، نظر خود را به کرسی بنشاند.

چرا باید خواند:
ماریو دراگی رئیس 
موفق بانک مرکزی 
اروپا امسال می رود. 
این گزارش توضیح 
می دهد که اروپا باید 
در سال جدید و با 
رفتن دراگی، منتظر 
چه تبعاتی باشد.

 ] ویژه 201۹   [

جدایی یک ایتالیایی از اروپا
تغییر رئیس بانک مرکزی اروپا چه تبعاتی دارد؟

یک روز در پاییز سال 2019، ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا 
شاید کاری کند که در هفت سال ریاستش بر این بانک انجام نداده: 

اینکه نرخ بهره را بالا ببرد.
این مدیر کارکشته 71 ساله ایتالیایی در سال های ریاستش بر بانک 
مرکزی اروپا به عنوان جنگجوی موفقی عمل کرده که اتحادیه اروپا را 
به موقع از بحران بیرون کشیده است. دراگی و دیگر چهره های نسل 
بانک دارانی که در آمریکا تحصیل کرده اند اصولا آموخته بودند که باید 
بیش از هرچیز دیگری از تورم منفی اجتناب کرد. علتش هم تجربه 
دوران رکود بزرگ در آمریکا بود. به رغم مشــکلاتی که گاهی پیش 
آمده، بانک مرکزی اروپا معتقد است که در حال حاضر رشد اقتصادی 
در میان 19 کشــور حوزه یورو شــرایط خوبی دارد. نرخ تورم نیز به 
سمت هدف تعیین شده بانک مرکزی اروپا - یعنی 2 درصد- در حال 
حرکت است و بسیاری از مقامات اروپایی حالا آماده این هستند که 
سیاست های پولی انقباضی را که توسط فدرال رزرو آمریکا در پیش 

گرفته شده دنبال کنند. 
اما زمانی که افزایش نرخ بهره در اروپا بخواهد صورت بگیرد، تعداد 
زیادی از چهره های کارکشته که توانسته اند اروپا را از بحران بیرون نگه 
دارند، دیگر بر سر کار نخواهند بود. ظاهرا تغییرات مدیریتی زیادی در 
سال 2019 قرار است در بانک مرکزی اروپا و نهادهای دیگر صورت 
بگیرد. این در شرایطی است که یورو در این سال بیست ساله می شود. 
از جمله تحولات مدیریتی می توان به کنار رفتن دانیل نویی از بخش 
نظارتی بانک مرکزی اروپا اشاره کرد. مدتی بعد، وزرای دارایی حوزه 
یورو یک اقتصاددان جدید را به عنوان جانشــین پیتر پرائت تعیین 
خواهند کرد. پرائت سال ها به عنوان متحد ماریو دراگی عمل می کرد.

بعد هم در ماه ژوئن - یعنی درست بعد از انتخابات پارلمان اروپایی 
و دردســرهای سیاسی آن- دولت های اروپایی جانشینی برای ماریو 
دراگی در پســت ریاست بانک مرکزی اروپا تعیین خواهند کرد. این 
پست یکی از مهم ترین پســت ها در اروپا است، بنابراین در ماه های 

منتهی به ژوئن، شاهد فعالیت و کمپین های زیادی خواهیم بود.
در حال حاضر،  نام کاندیداهایی مطرح اســت که رئیس فعلی یا 
ســابق بانک های مرکزی در کشورهای اروپایی هستند. از جمله آنها 
می توان به ینس ویدمان از آلمان، ارکی لیکانن از فنلاند و فرانســوا 

ویلروی دو گالهو از فرانسه اشاره کرد. 
دورانی که دراگی در رأس قدرت گذرانده، شامل مذاکره دائمی با 
24 مقام اروپایی بوده اســت. دراگی در این دوران موفق شد گاهی با 
مانورهای سیاسی و اعلام تصمیمات به صورت عمومی، سیاست های 
مورد نظر خود را به کرســی بنشاند. در زمان اوج بحران بدهی ها در 
سال 2012، دراگی توانست با برنامه مورد نظر خودش، کاری کند که 

بحران سه ساله اروپا در مورد بدهی ها به نقطه پایان برسد.
لاس هالبل نیلســن اقتصاددان گلدمن ســاکز در مورد دراگی 
می گوید: »رئیس بانک مرکزی اروپا آدم مهمی اســت، دراگی حتی 

مهم تر هم بود. انتظار می رود در ســال 2019 باز هم رئیســی برای 
بانک مرکزی اروپا تعیین شود که مثل دراگی قابلیت جلب حمایت 
کشورهای عضو را داشته باشد و از ابزارهای خاصی در زمان مناسب 

استفاده کند.«
اینکه دراگی پیش از رفتنش نرخ بهره را بالا ببرد یا نه، به مسائل 
مختلفی بستگی دارد؛ مثلا اینکه پروتکشنیسم در سطح جهانی تا چه 
حد دردسرساز شده باشد، یا اینکه تکلیف خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا چه شــده باشــد. حتی اگر او هم این کار را انجام ندهد،  موضع 

جانشین او در این خصوص بسیار اهمیت دارد.
در نوامبر سال 2011 که ماریو دراگی تازه به ریاست رسیده بود، 
جلسه شورای رهبری بانک مرکزی اروپا با شوکی همراه بود که نشان 
از جســارت و اطمینان دراگی به سیاست های خودش داشت. در آن 
زمان، بازارها انتظار داشــتند که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را تغییر 
ندهد. پیش از دراگی، ژان کلود تریشه رئیس قبلی بانک مرکزی اروپا 
دو بار در یک ســال این نرخ را بالا برده بود. اما دراگی در این جلسه 

حتی نرخ بهره را اندکی کاهش هم داد. 
به صــورت کلی، دوران ریاســت دراگی بر بانــک مرکزی اروپا 
موفقیت آمیز بود؛ هرچند که در ماه های اول سال 2019 او با شرایط 
سختی مواجه خواهد بود. در کشور خودش ایتالیا دولت پوپولیستی بر 
سر کار آمده که در حال حاضر بر سر مسئله بدهی ها و کسری بودجه با 
اروپا شاخ به شاخ است. تداوم این جدال، دراگی را در وضعیت دشواری 
قرار خواهد داد و ممکن است برنامه های او برای افزایش نرخ بهره را 
تحت تاثیر قرار بدهد. آنچه که مســلم اســت در سال 2019 درباره 
دراگی، رفتنش از بانک مرکزی اروپا و آخرین سیاست احتمالی اش در 

مورد نرخ بهره حتما زیاد خواهیم شنید. 
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 ] ]  ویژه 201۹ 

مکزیکِ پیش رو
آیا ضربات به سرمایه گذاران در مکزیک ادامه می یابد؟

چرا باید خواند:
سال ۲۰۱۹ سالی 

است که رئیس جمهور 
جدید مکزیک 

می تواند خودی در 
عرصه اقتصاد نشان 
بدهد. اما این رویکرد 
تا کی می تواند ادامه 

پیدا کند؟

آندرس مانوئل لوپز اوبرادور حالا رئیس جمهور مکزیک اســت و سال 
2019 میلادی سال پرماجرایی برای دولت و کشور او خواهد بود. حتی 
پیش از آن که دوره ریاست جمهوری  اوبرادور به صورت رسمی آغاز شود، 
جنجال ها شــروع شد. او اعلام کرد که دولتش پروژه 13 میلیارد دلاری 
ساخت فرودگاه در نزدیکی پایتخت مکزیک را که یک سومش هم انجام 
شده بود لغو خواهد کرد. این تصمیم بر اساس یک رفراندوم نصفه نیمه و 
جنجالی گرفته شد و به عنوان نظر مردم روی آن مانور داده شد. درواقع 
پیش از آن که سرمایه گذاران در مکزیک بتوانند کار خاصی انجام دهند، 

همه چیز به نقطه پایان رسید.
این در حالی بود که اوبرادور در ماه جولای گذشته و در زمان کمپین 
ریاســت جمهوری با صاحبان کسب و کارهای محلی دیدار و گفت وگو 
کرده بود و به نظر می رسید که به رغم دیدگاه های چپ گرایانه اش قصد 
دارد با مسئله سرمایه گذاری کنار بیاید. اما اعلام تصمیم او در مورد پروژه 
ساخت فرودگاه همه چیز را خراب کرد: همه به فروش واحد پول مکزیک 
و سهام و اوراقشان روی آوردند. آیا در سال 2019 این وضع تداوم خواهد 

داشت؟
واقعیت این اســت که متوقف کردن پروژه ای مثل ساخت فرودگاه، 
پیامی بسیار منفی به سرمایه گذاران می فرستد: اینکه قراردادهای قبلی 
ممکن است هر لحظه لغو شــوند. امروز بحث فرودگاه است، فردا شاید 
قراردادهای نفتی مطرح باشند و روز بعدش شاید قراردادهای استخراج 
معادن لغو شوند. تحلیل گران ایکس پی اینوستمنتوس در تحلیل این اتفاق 
نوشتند: »ماجرای لغو پروژه فرودگاه ناگهان باعث شد موفقیت مکزیک 

در عرصه مالی بین المللی به طرز وحشــتناکی ســقوط کند.« موسسه 
اعتبارســنجی فیچ موقعیت مکزیک را از باثبــات به منفی تغییر داد و 
جی پی مورگان چیس هم پیش بینی اش را در مورد رشد اقتصادی مکزیک 
در سال 2019 به همین جهت کاهش داد و رقم 1.9 درصد را به عنوان 

پیش بینی جدید اعلام کرد.
اوبرادور گفته که تصمیم در مورد لغو پروژه فرودگاه را مردم گرفته اند. 
اما در این رفراندوم فقط 1.07 میلیون نفر شرکت کردند و حتی در میان 

همان رأی دهندگان هم موارد تقلب و چندبار رأی دادن دیده شد. 
اما مسئله فرودگاه، آخرین پروژه از پروژه هایی که قرار است احتمالا 
در سال 2019 در مکزیک قربانی شوند نیست. اوبرادور دنبال گزینه هایی 
در حکومت داری اســت که جلوه دیگری از قدرت طلبی او را به نمایش 
می گذارند. احزابی که در جریان انتخابات از کاندیداتوری او حمایت کردند، 
اکثریت کرســی های کنگره را به دست دارند با وجود این، رئیس جمهور 
مکزیک اصرار دارد که قانون اساسی تغییر یابد و در مورد مسائل مختلف 
از مردم همه پرسی شــود. یکی از پروژه های دیگری که در همین راستا 
احتمالا در سال 2019 قربانی خواهد شد، پروژه ساخت راه آهن در یوکاتان 
است. مجموعه این وضعیت باعث شده که مخالفان اوبرادور حس کنند که 
او دارد در مسیری شبیه به هوگو چاوز رئیس جمهور درگذشته ونزوئلا قدم 
برمی دارد. مسائلی از گذشته در عرصه سیاسی مکزیک وجود دارند که از 
زمان انقلاب مکزیک دیگر به آنها پرداخته نشده و حالت تابو پیدا کرده اند. 
یکی از آنها تغییر قانون اساسی برای طولانی کردن دوران ریاست جمهوری 
اســت؛ یعنی همان چیزی که احتمالا اوبرادور در ســال جدید میلادی 
مقدماتش را فراهم خواهد کرد. این در حالی است که خود او تمایلش را 
به حضور مجدد در قدرت پس از پایان دوره ریاست جمهوری اش رد کرده.  
در همین میان، هراس های سرمایه گذاران از آینده سرمایه شان در مکزیک 
دارد بیشــتر و بیشتر می شود. در همین ماه نوامبر، اوبرادور و نمایندگان 
احزاب حامی او در کنگره اعلام کردند که برخی هزینه ها و کمیسیون هایی 
را که در معاملات مختلف به بانک ها تعلق می گیرد حذف خواهند کرد. 
این موضع هم یک بار دیگر بازار مکزیک را به شدت متشنج کرد؛ در حدی 
که اوبرادور مجبور شد طی یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کند که حداقل 

تا سه سال آینده، قصد تغییر قوانین بانکی را ندارد. 
کارلوس براوو اســتاد علوم سیاســی در مرکــز تحقیقات اقتصادی 
مکزیکوســیتی در مورد سیاســت های اوبرادور می گوید: »او می خواهد 
مطمئن شود که همه چیز تغییر خواهد کرد. درواقع با این کار، خودمختاری 

سیاسی و قدرت اقتصادی در کنار هم به او تعلق خواهد گرفت.«
البته اوبرادور موافقتش را با مذاکرات تجاری جدید با همسایه شمالی  
مکزیک - یعنی آمریکا- اعلام کرد و از این بابت،  دل برخی صاحبان کسب 
و کار را به دست آورد. اما همچنان می توان گفت که مکزیک چیزی حدود 
یک سال )یعنی دقیقا سال 2019( را برای نفع بردن از مناسبات اقتصادی 
با آمریکا در اختیار دارد و تنها در همین زمان ممکن است بتواند وعده اش 
را برای بیــرون آوردن جمعیت زیادی از مکزیکی ها از فقر محقق کند؛ 
چون صاحب نظران می گویند احتمالش هست که اوضاع اقتصاد امریکا 
در سال 2020 تغییر کند؛ مسئله ای که به صورت مستقیم روی اقتصاد 

مکزیک نیز تاثیر دارد.
نکته دیگری که در وعده های اوبرادور بوده، دو برابر کردن مقرری های 
تامین اجتماعی و پرداخت حقوق به جمعیت بیکار است. دولت او برای 
این کار پول کافی در اختیار ندارد و بنابراین باید به روش های درآمدزایی 
دیگری متوسل شود. این هم نکته دیگری است که سرمایه گذاران در سال 

2019 باید منتظر تصمیم گیری در موردش باشند. 

رئیس جمهور مکزیک می خواهد کاری کند که 
خودمختاری سیاسی و قدرت اقتصادی در کنار هم به 
او تعلق بگیرد
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مودی موفق شده که در سطح بین المللی خود را شخصیت آرامی نشان دهد، اما انتخابات عمومی 
هند باز هم فرصتی برای حزب حاکم است تا از حساسیت های جمعیت عظیم هندوی این کشور 
استفاده سیاسی کند.

چرا باید خواند:
نارندرا مودی پنج 
سال بر سر قدرت بود. 
بخوانید تا ببینید او 
می تواند پنج سال 
دیگر هم آنجا بماند 
یا نه.

 ] ویژه 201۹   [

مرارت های به دست آوردن دل یک میلیارد نفر 
آمار دستکاری شده اقتصادی و خشونت اجتماعی چه تاثیری روی انتخابات هند می گذارند؟

این روزها قهرمان رشد اقتصادی در آسیا هند است و البته در سال 
2019 میلادی انتخابات عمومی این کشور هم در راه است که سرنوشت 
نارندرا مودی نخست وزیر کنونی هند و حزب حاکم بی جی پی )حزب 

هندوی ناسیونالیست افراطی( را تعیین می کند. 
مودی موفق شــده که در سطح بین المللی خود را شخصیت آرامی 
نشــان دهد، اما حزب بی جی پی در داخل هنــد از افراط گرایی علیه 
اقلیت های دینی و به خصوص مســلمانان هیچ عقب ننشسته و حتی 
این مسئله در چهار سالی که مودی بر سر قدرت بوده، به تدریج افزایش 
هم یافته است. انتخابات عمومی هند باز هم فرصتی برای حزب حاکم 
اســت تا از حساسیت های جمعیت عظیم هندوی این کشور استفاده 

سیاسی کند.
نارندرا مودی در ماه آگوســت گفته بود کــه می تواند در انتخابات 
ســال 2019 حتی اکثریت بزرگ تری را در پارلمان به دســت بیاورد. 
این در حالی اســت که منتقدان او از ماه ها پیش می گفتند او نتوانسته 
وعده هایش را برای توسعه اقتصادی در هند و ایجاد فرصت های شغلی 
بیشــتر برای جوانان عملی کند. مسئله دیگر هم این است که افزایش 
قیمت نفت و کاهش ارزش روپیه واحد پول هند به دردسرهای بیشتری 
در راه توســعه اقتصادی هند انجامیده و تحقق وعده های مودی را به 
خصوص در مورد بیکاری ســخت تر کرده است. نارندرا مودی نیاز دارد 
که سال 2019 در عین پیروزی در دور دوم نخست وزیری، اقتصاد هند 
را به راه بهتری هدایت کند. او برای راضی کردن رأی دهندگان هر کاری 
می کند. مودی حتی بانک مرکزی هند را تحت فشار گذاشته که روی 
مسئله رشد متمرکز باشند و نه تورم. این شبیه همان رویکردی است 

که دونالد ترامپ دارد.
اما اقتصاد هند با چه ســرعتی در حال رشد اســت و آینده آن در 
ســال های نزدیک چــه خواهد بود؟ این پرسشــی اســت که برخی 
صاحب نظران در خصوص یافتن پاسخ درست در موردش دچار تردید 
شده اند. تردیدها در این خصوص اخیرا و در زمانی شدت گرفت که اداره 
دولتی آمار هند ارقام بازبینی شده ای را در خصوص رشد تولید ناخالص 
داخلی هند منتشــر کرد و اعلام کرد که از روش محاســبه جدیدی 
اســتفاده کرده اســت. این ارقام جدید حاکی از آن هستند که اقتصاد 
هند در چهار ســالی که مودی بر سر قدرت بوده، سریع تر از پنج سالی 
که دولت قبلی )از حزب کنگره( قدرت را در دســت داشته، رشد کرده 
اســت. این در حالی است که آمار قبلی چنین چیزی را نشان نمی داد. 
آمار جدید، رشد تولید ناخالص داخلی هند در فاصله سال های 2009 تا 
2014 )یعنی زمانی که حزب کنگره هند قدرت را در دست داشت( را 
6.7 درصد اعلام می کند. این در حالی است که قبلا این آمار حاکی از 
رشد 7.7 درصدی بود. بر اساس آمار جدید، دولت مودی با رشد متوسط 

سالانه 7.35 درصد در مقامی بالاتر از دولت قبلی می ایستد. 
اما جدا از دردسرهای اقتصاد، هند در سال 2019 با خطر خشونت های 
اجتماعی نیز مواجه اســت. مودی مدعی است که بدون توجه به دین و 

مذهب، به بهبود زندگی شــهروندان هندی فکر می کند، در عین حال، 
هرگاه خشونت علیه مسلمانان رخ بدهد یا یکی از اعضای حزب بی جی پی 
موضعی افراطی به نفع هندوها و به ضرر مسلمانان بگیرد، مودی واکنشی 
نشان نمی دهد. وضعیت به گونه ای است که حتی کمیسیون انتخابات و 
دادگاه عالی هند هم در خصوص خشونت های احتمالی ناسیونالیستی و 

مذهبیِ قبل از انتخابات سال 2019 هشدار داده اند.
تداوم خشــونت ها و خطر تاثیرگذاری آنها بر آینده باعث شده که 
رائول گاندی رهبر حزب اصلی مخالف بی جی پی یعنی حزب کنگره هند، 
بتواند با برخی احزاب مخالف دیگر علیه مودی متحد شــود. در همین 
میان، حزب حاکم بی جی پی هرگونه توسل به خشونت را رد کرده اما 
آمار خشــونت در چهار سالی که این حزب و مودی بر سر کار بوده اند، 
نشان از توجیه پذیری نگرانی ها در خصوص خشونت های احتمالی سال 
2019 دارد. این خشــونت ها در دوران نخست وزیری مودی به صورت 
متوســط 28 درصد افزایش داشته و به خصوص در سال 2017 بسیار 

بالا بوده است. 
البته نظرسنجی های ماه های اخیر نشان می دهند که مودی و حزب 
حاکم بی جی پی شــانس خوبی برای پیروزی مجدد در انتخابات سال 
2019 و تجدید دوران پنج ساله حضورشان بر سر قدرت دارند. در عین 
حال این حزب در برخی از انتخابات محلی ناکامی هایی نیز به خود دیده 
که موضع احزاب مخالف را تحکیم کرده اســت. اگر حزب بی جی پی و 
نارندرا مودی در انتخابات عمومی سال 2019 پیروزی خوبی به دست 
بیاورند، مودی مثل برخی رهبران پیشین هند از جمله جواهر لعل نهرو 
و مان موهان سینگ دو دوره پنج ساله را بر سر قدرت باقی خواهد ماند. 
البته این در صورتی است که انتخابات عمومی هند در سال 2019 بدون 

حادثه بزرگ و بدون انتقام گیری از گروه های مذهبی برگزار شود. 

ماسک نارندرا مودی در دستان 
طرفداران حزب بی جی پی

منبع  نیویورک تایمز 
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اگر اروپا به راست بپیچد
نتیجه انتخابات پارلمان اروپا و برگزیت چطور آینده اروپا را 

تغییر خواهد داد؟

سال 2019 در تاریخ اروپا اهمیت زیادی دارد. بافت سیاسی اروپا 
در روز 29 مارس این ســال و با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برای 
همیشه تغییر خواهد کرد. اما این ســال از جهات دیگری نیز برای 
اتحادیه اروپا اهمیت دارد. دو ماه قبل از تاریخ برگزیت، رأی دهندگان 
در 27 کشوری که در اتحادیه اروپا باقی مانده اند با آرا  ی خود، اعضای 

پارلمان اروپایی را انتخاب می کنند. 
انتخابــات در اتحادیــه اروپا همــواره بیش از هــر چیز دیگری 
نمایش دهنده سمت و سوی سیاست داخلی در کشورهای عضو این 
اتحادیه بوده است. در بسیاری از کشورهای اروپایی، این انتخابات که 
هر پنج سال یک بار انجام می گیرد به نوعی به اعتراض رأی دهندگان 
به دولت کشور متبوع خودشان بدل می شود و مسئله نحوه مدیریت 
بلوک اتحادیه اروپا همواره در درجه پایین تر اهمیت قرار می گیرد. اما 
به نظر می رسد که سال 2019 سالی متفاوت از گذشته باشد. علتش 
این اســت که در بسیاری از کشــورهای اروپایی، نقش اتحادیه اروپا 
اکنون در عرصه سیاست داخلی نیز زیاد است و این مسئله از شرایط 
مختلف سال های اخیر ناشی شده است. از جمله آنها می توان به نقش 
اتحادیه اروپا در مدیریت بحران آوارگان،  کنترل هزینه های دولتی در 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اعمال فشار سیاسی بر دولت ها اشاره 

کرد. 
گروه های ناسیونالیســت افراطی در کشوری مثل آلمان در حال 
گسترش هستند و در کشورهایی مثل ایتالیا و اتریش به پیروزی های 
سیاسی دســت یافته اند و در کشورهایی مثل مجارستان و لهستان 
حتی در رأس قدرت قرار دارند. در کشورهای دیگر از جمله فرانسه، 

ســوئد، اسپانیا و فنلاند هم جنبش هایی شــکل گرفته اند که وعده 
جدا کردن راه کشــور از راه اتحادیــه اروپا را به مردم داده اند. امانوئل 
مکرون رئیس جمهور فرانسه در سخنان خود که پیش از درگیری های 
خشــونت بار اخیر در فرانسه اظهار شــد، اعلام کرد که »جهان دارد 
دچار شکاف می شود. بی نظمی های جدیدی دارند خود را به نمایش 
می گذارند و تقریبا در همه نقاط اروپا اوضاع دارد به سمت افراط گرایی 
و ناسیونالیسم کشیده می شود. آنهایی که این وضع را نبینند، مثل 
کسانی هستند که دارند در خواب راه می روند.« انتخابات سال 2019 
در اتحادیه اروپا درواقع حکمی اســت که درباره کل تجربه 60 ساله 

اروپایی صادر خواهد شد. 
کاری که پارلمان اروپایی انجام می دهد این است که به عنوان ناظر 
بر کمیسیون اروپایی )بخش اجرایی و غیرمنتخب بلوک اتحادیه اروپا( 
عمل می کند. این مسئله شامل رأی دادن به قوانینی که کمیسیون 
اروپایی مطرح می کند نیز می شــود. هر کشور عضو، کرسی هایی را 
با توجه به جمعیتش در اختیار دارد. مثلا آلمان 96 کرســی دارد و 
کشورهای کوچک قبرس، لوکزامبورگ و مالتا 6 کرسی دارند. انتخابات 
از 23 تا 26 ماه می برگزار می شــود و هر کشور عضو، اختیاراتی در 

خصوص نحوه برنامه ریزی انتخابات دارد. 
کاندیداها معمولا نماینده احزاب ملی هستند، احزابی که در کنار 
هم می توانند احزاب حامی اتحادیه اروپا به شمار  آیند. از سال 1979 
که انتخابات مستقیم اروپایی برگزار شده، ستون های دو اتحاد غالب 
عملا حزب مردم اروپا )راست میانه( و حزب سوسیالیست  )چپ میانه( 
بوده اند و اکثریت را در اختیار خود نگه داشته اند. اکثریت حزب مردم 
اروپا را هم اتحاد دموکرات مســیحی آنگلا مرکل تشــکیل می داده 
اســت. اما آنگلا مرکل که حزبش در انتخابات ایالتی اخیر در آلمان 
دچار ناکامی هایی شده اســت، اعلام کرده که برای دور بعدی نامزد 
صدراعظمی آلمان نخواهد شد و تنها تا سال 2021 بر سر قدرت باقی 
خواهد ماند. این تصمیم به این معنی است که حضور رهبری قدرتمند 
در لحظه ای حساس از دست می رود و این مسئله به دردسرهای جدی 
برای احزاب میانه رو می انجامد. این در شــرایطی است که بسیاری از 
رأی دهندگان ســنتی حزب دموکرات مسیحی حالا یا جذب حزب 
سبزهای آلمان )چپ( شده اند و یا به احزاب ناسیونالیست راست گرا 

پیوسته اند. 
پیش بینی نتیجه انتخابات پارلمان اروپایی بســیار سخت است 
اما موفقیتی که پوپولیســت ها در سراسر قاره اروپا به دست آورده اند 
معنی اش این است که این احزاب در انتخابات اروپایی نیز خوب عمل 
خواهند کرد. یک نظرسنجی  که در نقاط مختلف اروپا توسط موسسه 
ایســتیتوتو کاتانیوی ایتالیا انجام شده، نشان داده که دو اتحاد غالب 
اصلی ذکرشده احتمالا ناکامی های بزرگی را در انتخابات سال 2019 
تجربه خواهند کرد. حتی حزب چپ میانه سوسیالیست ها احتمالا 
کمتر از 20 درصد آرا را به دست خواهد آورد. در مقابل، وضع احزاب 

ناسیونالیست خوب خواهد بود. 
آگاتا گاستیسکا یاکوبوفسکایا پژوهشگر مرکز اصلاحات اروپایی 
در بروکســل در این خصوص می گوید: »احتمالش زیاد اســت که 
پوپولیســت ها از اتحادیه اروپا به عنوان سپر بلا برای تمام مشکلات 
سیاسی که در داخل کشورهایشان دارند استفاده کنند. این درست 
همان شــرایطی اســت که در جریان رفراندوم برای خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپا شــاهدش بودیم.« به اعتقاد او، کل کمپین انتخابات 
اروپایی در سال 2019 مبتنی بر این خواهد بود که امروزه ارزش های 

چرا باید خواند:
انتخابات پارلمان 

اروپایی قبلا شاید 
چندان بااهمیت 

جلوه نمی کرد اما 
اوضاع امروز اروپا 

که به خصوص تحت 
تاثیر برگزیت قرار 

گرفته، انتخابات سال 
۲۰۱۹ را خاص کرده. 

این گزارش توضیح 
می دهد که چه 

سرنوشتی احتمالا در 
انتظار اروپاست.

مارین لوپن در پارلمان اروپا
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اگر احزاب ضد اتحادیه اروپا بتوانند در انتخابات سال ۲۰۱۹ عملکرد خوبی را به نمایش بگذارند، 
معنی اش این خواهد بود که پارلمان اروپایی دیگر قادر نخواهد بود در مقابل اقدامات ناسیونالیستی 
و افراطی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بایستد.

اروپایی و پروژه اتحادیه اروپا کجا قرار دارد و چطور عمل می کند. 
بررسی اینکه اروپا چطور به این نقطه رسیده، اصلا دشوار نیست. 
یک دهــه بحران های مختلف، تاثیر خود را روی سیاســت در اروپا 
گذاشته  و بنیان های مطمئن گذشته را لرزان کرده  است. اول بحران 
بدهی ها بود که یونان را در مقابل آلمان قرار داد و در کل حوزه یورو 
دردسر درست کرد. بعد که این بحران فرو نشست، قاره اروپا خودش 
را با بزرگ ترین حجم آوارگان از زمان خاتمه جنگ جهانی دوم مواجه 
دید. همه پرســی ســال 2016 برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 
)برگزیت( هم برگی دیگر در ایــن دفتر بود. ناگهان رویای رهایی از 
قوانین اتحادیه اروپا برای برخی کشورهای عضو این اتحادیه به شدت 

بزرگ شد و اوج گرفت. 
حالا که دو سال از همه پرسی برگزیت می گذرد، برخی جنبش های 
ناسیونالیست از موضع گیری علنی برای نابود کردن اتحادیه اروپا فاصله 
گرفته اند. احزاب پوپولیست از جمله حزب جبهه ملی مارین لوپن در 
فرانسه حالا دارند راجع به کارهای اشتباه اتحادیه اروپا حرف می زنند. 
آنها می گوینــد اتحادیه اروپا باعث نابودی حس خودمختاری ملی و 
هویت کشــورهای مختلف اروپایی شده، باعث اتخاد موضعی نرم در 
مورد هجوم مهاجران به این قاره شــده و حتی باعث شــده که این 
اتحادیه در مقابل کســب و کارهای بزرگ و بازارهای آزاد مثل غلام 
حلقه به گوش عمل کند. حزب دیگری که همین موضع را  دارد، حزب 
آزادی هلند اســت که سال گذشته در انتخابات نتوانست رأی بیاورد 
اما روی همان ایده مشــابه برگزیــت - یعنی خروج هلند از اتحادیه 
اروپا- متمرکز بوده است. حزب مردم دانمارک که دومین حزب بزرگ 
این کشور اســت هم می خواهد در مورد مناسباتش با اتحادیه اروپا 
مذاکرات دوباره ای را برگزار کنــد اما حرفی درباره خروج از اتحادیه 

اروپا نزده است.
مایکل لی که پیش تر رئیس کمیســیون اروپایی بــوده در این 
خصوص می گوید: »جناح راست افراطی حالا دارد خودش را حامی 
دولــت رفاه جا می زند و دربــاره مزایایی که باید نصیب مردم طبقه 
پایین شود حرف می زند. درست مثل برگزیت، این مسئله نیز ناشی از 
ترکیب مسائل اقتصادی و هویتی است. این شرایط از یک سو نشانه 
فرصت طلبی جناح راست است اما در عین حال،  ناکامی احزاب چپ 

میانه را در تحقق این اهداف به نمایش می گذارد.« 
اما در جریان انتخابات عمومی که در سال های اخیر در اروپا برگزار 
شده، هنوز هم اوضاع کاملا به سود احزاب راست افراطی نیست. مثلا 
انتخاب مجدد مارک روت به نخست وزیری هلند که همراه با شکست 
چهره اسلام هراس و اروپاهراس خیرت ویلدرز بود، نشان داد که هنوز 
امیدی برای حفظ سنگر وجود دارد. حتی امانوئل مکرون هم سعی 
کرده خود را رهبر سیاســتمداران پیشرو که به دنبال دمیدن انرژی 
جدید به اتحادیه اروپا هستند نشان بدهد؛ هرچند که او خودش اخیرا 

در داخل فرانسه با معضلات زیادی مواجه شده است. 
واکنش اتحادیه اروپا به برگزیت هم کورسوی امیدی برای وفاداران 
به این اتحادیه بوده اســت. اقتصاد کشورهای بلوک اتحادیه اروپا به 
خاطر همه پرسی برگزیت دچار شوک ناجوری نشد و رشد اقتصادی 
اروپا نیز از این بابت کاهش پیدا نکرد. همچنین مانورهای سیاسی ترزا 
می نخست وزیر انگلیس برای آنکه متحدانی در میان رهبران اتحادیه 
اروپــا برای خودش پیدا کنــد و از این طریق در موضع اتحادیه اروپا 
شکاف ایجاد کند، به نتیجه ای نرسید. حتی نظرسنجی ها حاکی از آن 
است که حمایت از اتحادیه اروپا در میان کشورهای عضو این اتحادیه 

دوباره رو به افزایش گذاشته است. درواقع ماجرایی مثل برگزیت که 
می توانست به سناریوی وحشتناکی علیه اتحاد کشورهای اروپایی بدل 

شود، عملا در جهت عکس عمل کرد. 
در این میان، برخی هواداران اتحادیه اروپا اصرار دارند بگویند که 
اوضاع آشفته داخلی امروز انگلیس نشان دهنده هزینه دست کم گرفتنِ 
ارزش های اتحاد اروپایی است. اما همین افراد هم باز نمی توانند ادعا 
کنند که تجربه برگزیت باعث خواهد شد احزاب ضد اتحادیه اروپا در 
انتخابات اروپایی شکست بخورند. درواقع اگر احزاب ضد اتحادیه اروپا 
بتوانند در انتخابات سال 2019 عملکرد خوبی را به نمایش بگذارند، 
معنی اش این خواهد بود که پارلمان اروپایی دیگر قادر نخواهد بود در 
مقابل اقدامات ناسیونالیستی و افراطی کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
بایستد و آنها را سرجایشان بنشاند. بنابراین در چنین شرایطی، اتحاد 
اروپا ضرباتی را متحمل خواهد شد و آینده خود را تغییریافته خواهد 
دید. از آن مهم تر اینکه موفقیت احتمالی احزاب راست گرای افراطی 
در انتخابات پارلمان اروپایی باعث شــوک شدید در فضای سیاسی 
غالب کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد شد. حتی سیاستمدارانی 
که معمولا با حرف ها و مواضع مارین لوپن مشــکل دارند، احتمالا با 
این حرف او که »انتخابات پارلمان اروپایی در ماه سپتامبر سال 2019 

می تواند همه چیز را تغییر دهد« کاملا موافق اند. 

یک طرفدارِ باقی ماندنِ انگلیس در اتحادیه اروپا

یک دهه بحران  
از جمله بحران 

بدهی های یونان، 
هجوم آوارگان به 
اروپا و برگزیت، 

همگی تاثیر خود 
را روی سیاست در 
اروپا گذاشته اند و 
بنیان های مطمئن 

گذشته را لرزان 
کرده اند 
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چرا باید خواند:
دوبی به خاطر مسائل 

سیاسی، راه های 
تجارت و آینده را برای 

خودش محدود کرد. 
این گزارش توضیح 

می دهد که تغییر این 
وضع چرا بعید است.

 ] ویژه 201۹   [

درهایی که دوبی بست
شیخ نشین ثروتمند چطور آینده خودش را به خطر انداخت؟

در دوبیِ ســال های اخیر اتفاقات زیادی افتاده. همراهی امارات 
متحده عربی با حکومت عربســتان سعودی باعث شده اموال برخی 
ثروتمندان سعودی در دوبی به دست دولت عربستان بیفتد. تجارت 
با ایران تحت فشار دولت دونالد ترامپ به شدت کم شده و قطر هم 
که توسط امارات متحده عربی و عربستان سعودی تحریم شده. حتی 
اعراب کشورهای همسایه که به دوبی می آمدند و به شدت پول خرج 
می کردند دیگر مثل سابق نمی آیند و مثل سابق خرج نمی کنند. جای 
آنها را گردشگران چینی و هندی گرفته اند که اصلا به اندازه اعراب 
خرید نمی کنند. موقعیت دوبی به خاطر جدال جهانی که آمریکا بر 

سر تعرفه های تجاری راه انداخته، بیشتر هم به خطر افتاده.
اما یک موضوع مهم دیگر هم در کار اســت. دوبی در گذشته به 
عنوان سوئیسِ منطقه خلیج فارس عمل می کرد؛ جایی که به دور از 
مناقشات منطقه ای، می شد در آن سرمایه گذاری و تجارت کرد. اما 
دولت امارات متحده عربی با حضور فعال در مناقشاتی مثل یمن و 
لیبی و تحریم قطر در کنار عربستان، این موقعیت خود را از دست داد. 
جیم کرین نویسنده کتاب »شهر طلا: دوبی و رویای سرمایه داری« 
در این خصوص می گوید: »نمی شــود که با همسایه هایت در جنگ 
باشی و بخواهی با آنها تجارت هم بکنی. انجام هم زمان هردوی اینها 

سخت است.«
نتیجه این وضع چه بوده؟ ساخت و ساز پروژه های عمرانی هنوز 

در دوبی ادامه دارد و جرثقیل ها در کارند، اما هیچ کس نمی داند که 
این آپارتمان ها مشــتری پیدا می کنند یا نه. حتی در مراکز خرید 
دوبی هم تعداد فروشگاه ها و رستوران هایی که سرشان شلوغ باشد 
کم شــده. بســیاری از خارجی ها که در دوبی کار می کردند و تاثیر 
زیادی روی اقتصاد آن داشتند، دارند وسایلشان را جمع می کنند و 
به کشور خودشان برمی گردند؛ چون هزینه زندگی در دوبی بالا رفته 
اما درآمدها و کســب و کارها در وضع خوبی به سر نمی برند. حتی 
سود شرکت های بزرگ مثل خطوط هوایی امارات و املاک عِمار هم 
پایین آمده. بازار بورس نیز از ســال 2008 تاکنون بدترین سالش را 

تجربه کرده. 
از همه بدتر اینکه این وضع قرار است در سال 2019 تداوم داشته 
باشد. حتی آنها که در یکی، دو سال اخیر نمی خواستند زوال اوضاع 
دوبی را قبول کنند، پیش بینی منفی برای دوبی در ســال 2019 را 

می پذیرند. 
ناهنجاری اوضاع دوبی از ماه آوریل گذشته مشخص شد؛ زمانی 
که شیخ محمد بن رشید آل مکتوم جلسه ای را با بیش از 100 چهره 
مهم در عرصه بیزینس در امارات در قصر خود تشــکیل داد. دو گله 
مهم صاحبان کسب و کار این بود: دولت دارد هزینه ها و مالیات های 
بیش از اندازه ای را از کسب و کارها دریافت می کند و در عین حال، 
قوانین ســختگیرانه تری را در مورد ویزای کار اتباع خارجی به کار 
گرفته و هردوی اینها دارد شرایط را سخت می کند. اما از آن موقع به 
بعد، گشایش خاصی در کار آنها ایجاد نشده و قرار نیست که در سال 

2019 نیز این مشکلات حل شوند.
مســئله سیاســت هم به شــدت به تجارت در دوبی لطمه زده 
و نشــانه ای از حل و فصل این موضوع نیز دیده نمی شــود. یکی از 
شوک های بزرگی که در حوزه خلیج فارس رخ داد این بود که دولت 
امارات متحده عربی بعــد از ماجرای تحریم کردن قطر به اتباع این 
کشور دستور داد که خاک امارات را ترک کنند. این شرایط به خودی 
خود بد بود، اما بدتر هم شد چون کشورهای دیگر هم مجبور بودند 
در این مورد از یک طرف جانب داری کنند و این مسئله به اعتماد و 

تجارت در منطقه به شدت ضربه زد. 
همراهی گسترده امارات با عربستان سعودی فقط محدود به اعمال 
فشار بر کشورهایی مثل ایران یا قطر نبود؛ بلکه اموال اتباع عربستان 
ســعودی در امارات را هم هدف گرفت. زمانی که محمد بن سلمان 
ولیعهد عربســتان فشار بر ثروتمندان عربستانی را به بهانه مبارزه با 
فساد شروع کرد، بانک مرکزی امارات متحده عربی از تمام موسسات 
مالی کشور خواست که اطلاعات کامل در مورد اموال این افراد را ارائه 
بدهند و درنهایت هم حکومت بن ســلمان از همین اطلاعات برای 
توقیف اموال ثروتمندان عربستانی استفاده کرد. فشارهای سیاسی 
عربستان بر امارات در سال 2019 نیز به همین سیاق ادامه خواهد 

داشت.
یک مسئله دیگر در مورد شرایط دوبی در سال آینده میلادی هم 
به مسئله افزایش هزینه زندگی مربوط می شود که هم باعث خروج 
نیروی کار متخصص خارجی از دوبی شــده و هم اشــتغال را دچار 
مشکل کرده. شــرکت ها در تلا ش اند که هزینه های خود را کاهش 
بدهنــد و بنابراین نیروی جدید نمی گیرند و حتی نیروهای قبلی را 
تعدیل می کنند. بعید است که این وضعیت نیز در سال 2019 تغییر 
کند. تنها امید دوبی به دو ســال بعد و اکسپوی جهانی سال 2020 

است که تا آن زمان هم هنوز راه باقی مانده است.  

نمی شود که با همسایه هایت در جنگ باشی و 
بخواهی با آنها تجارت هم بکنی؛ انجام هم زمان 
هردوی اینها سخت است



.......................... اکونومیست ..........................

از صعود تا سقوط
اقتصاد امریکا به لحاظ سلامت در وضعیت بسیار خوبی به سر می برد اما دو فاکتورِ سرمایه گذاری و 
تجارت چیزهای دیگری را نشان می دهد. بررسیِ دقیق این دو عامل مهم در رشد اقتصادی نشان 

می دهد باید به وضعیت اقتصاد امریکا بدبین بود و ویرانی بسیار محتمل است.



آینده نگر | tccim.ir |   شماره هفتادونه، دی 1621397

جهان به روایت نمودارها
شاخصهاازآیندهچهمیگویند؟

حمله به امریکا
حمله های تروریستی در داخل یک کشور همیشه می تواند نوعی شوک روحی و روانی به مردم آن کشور وارد کند و در برخی موارد نیز مردم را نسبت به توانایی دولت برای حفظ 
ثبات ناامید کند. امریکا یکی از کشورهایی است که در آن حمله های تروریستی افزایش پیدا کرده و اکنون شاید دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوریِ این کشور به طور مستقیم 

مسئول این اتفاقات نباشد اما حتماً می تواند با زبانی مردم را آرام کند و باید این کار را انجام بدهد؛ کاری که ظاهراً از آن امتناع می کند. 

این ها روزهای خوب ماست؛ امریکا، حمله های تروریستی، بر اساس نوع

خط جوانی؛ جمعیت بر اساس سن و جنس، درصد از کل، 2018

1970 75 80 85 90 95 2000 05 10 15 17

بمب گذاری/ انفجار

امکانات/ حمله به زیرساخت ها

حمله های مسلحانه

گروگان گیری

ترور

سایر/ ناشناخته

85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64

55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

6 4 2 0 2 4 6 6 4 2 0 2 4 6 6 4 2 0 2 4 6

هرم سنی در سه کشور
وضعیت سنی در کشورهای مختلف جزو مواردی است که در اوضاع و احوال یک کشور بیشترین تأثیر را دارد. از اقتصاد گرفته تا سیاست، همه این موارد به وضعیت سن وسال 
افراد در یک جامعه بستگی دارد. اکونومیست سه کشور را در این زمینه مقایسه کرده: اندونزی، امریکا و آلمان. کشورهایی که افراد جوان تری به عنوان نیروی کار دارند قطعاً بهتر 

می توانند در مسیر رشد و تکامل اقتصادی گام بردارند. 

اندونزی امریکا آلمان

مجموع، بر اساس سال 1 10 50 150

مردان زنان
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آماده نبرد
تحریم هایی که مدت ها بود امریکا با آن ایران را تهدید می کرد بالاخره از راه رسید. در 
این بین صنعت نفت مهم ترین مسئله است. در دعوای سیاسی میان ایران و امریکا، 
چه بر سر نفت می آید؟ دنیای نفت چطور کمبود نفت ایران را جبران می کند؟ آیا 
اروپا می تواند ایران را به نوعی از این مخمصه نجات بدهد؟ تجربه ثابت کرده که ایران 
بالاخره راهی برای حفظ مشتریان خود پیدا خواهد کرد و بالاخره این مشتریان را 

برای خود نگه خواهد داشت. حال باید دید این بار چه می کند. 

اقداماتی برای نفت خام

ماجرای نفت خام
عربســتان سعودی این روزها در معرض بزرگ ترین آزمون قرار دارد. حالا که نفت 
ایران تحریم شده، این کشور سعی دارد بازارهای جهانی را با نفت خود سیر کند. در 
واقع این کشور می خواهد تمام تلاش خود را به کار بگیرد تا با تولید اضافی نفت، 
جای خالی نفت ایران را بگیرد و صاحب بازار بادآورده نفت ایران شود. اما آیا در این 
بازی موفق خواهد شد؟ فعلا که نفت خام به معضلی بزرگ تبدیل شده و همه سعی 

دارند به نوعی جای نفت ایران را بگیرند. 

برای یک بشکه بیشتر

کدام کشورها مهاجرپذیرند؟
اروپایی ها از هجوم بی امان مهاجران بسیار نالیده اند. آن ها به ویژه از زمان جنگ سوریه 
و هجوم مهاجران سوری بارها کمیته هایی برای حل بحران مهاجرپذیریِ قاره سبز 
تشکیل داده اند. اما بررسی ها نشان می دهد اروپا آن قدر هم مهاجرپذیر نیست. برخی 
کشــورها نظیر استرالیا و امریکا نسبت به سایر کشــورها و به طور ویژه نسبت به 
اروپایی ها همیشه مهاجران بیشــتری را به دل خود راه داده اند. این مهاجران نیز 

توانسته اند به عنوان نیروی کار در خدمت آن ها باشند. 

سرزمین موعود

جهان خاکستری می شود
جمعیت جهان به مرور در حال پیر شــدن اســت اما آهنگ پیر شدن در برخی از 
کشورها تندتر از سایر نقاط جهان است. همین امر نیز می تواند معضلات و مشکلاتی 
برای مردم آن کشــور ایجاد کند. برای مثال آهنگ افزایش ســن در ویتنام بسیار 
بالاست و به همین خاطر اکونومیست آن را به طور ویژه مورد بررسی قرار داده است. 
این کهولت سن نسبت به سایر نقاط و نسبت به میانگین جهانی بسیار بالاست و 

می تواند مشکلاتی را ایجاد کند. 

پیری زودتر از موعد

ایران؛ صادرات نفت خام براساس مقصد/ بشکه در روز، میلیون

تغییر در صادرات نفت خام، آوریل تا سپتامبر 2018
میلیون بشکه در روز

مهاجران بین المللی، درصد از کل جمعیت

نرخ وابستگی سن پیری، پیش بینی
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 ] کسب وکار و معلولیت   [
بهبود با طراحی

شرکت ها می توانند کاری کنند که کارکنان معلول آن ها شرایط بهتری داشته باشند

تا قبل از سال 2016 هیروکی تاکوشی به سختی های یک نفر با ویلچر فکر نکرده بود. 
اما وقتی خودش تصادف کرد و فلج شد تازه متوجه سختی های این ماجرا شد و به فکر 
فرو رفت. او سه ماه در بیمارستان بود اما بقیه عمرش را باید به عنوان فردی با معلولیت 
در جامعه کار و فعالیت می کرد. محیط کارش بزرگ ترین چالش برای او شده بود. در 
نهایت او به فکر دفتری افتاد که بتواند با ویلچرش وارد آن بشود، وسیله اش را جایی 
پارک کند، پشت میزش مستقر و مشغول به کار شود. تنها 35درصد از افراد معلول در 
امریکا شرایط کار کردن در یک شرکت را دارند؛ بقیه صرفاً به خاطر معلولیت نمی توانند 
مشغول به کار بشوند. این یعنی محیط های کاری نیاز به طراحی های جدیدی دارد که 

افراد معلول نیز بتوانند از آن ها بهره بگیرند. به همین خاطر است که اکنون این مقوله 
یعنی مقوله معلولیت وارد مبحث طراحی شــده و در طراحی هر ساختمانی به ویژه 
ساختمان های اداری و کاری، این مسئله را در نظر می گیرند. در امریکا حتی یکی از 
خطوط هواپیمایی فضایی را فراهم کرده تا دو خلبان معلول بتوانند در این محیط کار 
کنند. شاید در ابتدا همه انتظار تصادف ها و مشکلات بزرگ را داشتند اما به مرور به این 
افراد اطمینان کردند و فضا را طوری برای آن ها طراحی کردند که بتوانند از آن بهره 
بگیرند. اکنون طراحی محیط کار را بهبود می بخشند تا افراد معلول هم بتوانند از فضا 

نهایت بهره را ببرند و به کار خود مشغول شوند. 

چرا باید خواند:
نت فلیکس یک شرکت 
جهانی فعال در حوزه 

رسانه است که با 
بزرگ ترین پخش کننده 

شبکه های تلویزیونی 
کابلی یعنی HBO  رقابت 

 HBO می کند. حالا
تصمیم گرفته با یک 

سرمایه گذاری کلان در 
حوزه فناوری خودش را 
به پای رقیبش برساند، 

اما آیا موفق خواهد شد؟

اواخر سال 2012 موقع پخش »خانه پوشالی« تد ساراندوس مدیر بخش 
محتوایی نت فلیکس گفت: »هدف ما این است که HBO باشیم اما سریع تر 
از خودِ HBO«. در آن زمان تعداد بسیار کمی حرف او را جدی گرفتند. به 
هر حال HBO یک برند شناخته شده جهانی بود و بزرگ ترین برنامه های 
تلویزیونی را در اختیار داشــت از جمله »بازی تــاج و تخت«. با این همه 
نت فلیکس از HBO پیشی گرفت. این شبکه پول زیادی صرف برنامه ها کرد؛ 
برنامه هایی که جایزه امی را دریافت کرده بودند و موفق هم شد.  با این همه 
HBO هیچ وقت تلاش نکرد نت فلیکس باشد. این شرکت همیشه به دنبال 
منافع از طریق رشد بود و در نهایت مسئولان این شرکت به گزینه فروشِ آن 
رسیدند. ناگفته نماند که HBO به سودهای حاشیه ای کلانی دست می یافت 
که حسرت برانگیز بود. اما باز هم در بسیاری از زمینه ها ریسک نمی کرد و 

با نت فلیکس درگیر نمی شد.  حالا 
بعد از گذشت چند سال HBO  به 
فکر پاتک زدن به تکِ نت فلیکس 
افتاده است؛ این شرکت می خواهد با 
غول تلفنی مبارزه کند. شبکه هایی 
هستند که ماهانه 2میلیارد کاربر 
دارنــد و HBO می خواهد با آن ها 
نیز رقابت کند. آمار نشان می دهد 
نت فلیکس روزانه 2ساعت از بازدید 

را به خودش اختصاص داده است. این شرکت از تکنولوژی های روز نیز بهره 
می گیرد تا کار خود را بهتر ارائه کند.  شرکت های تلفنی به دنبال این هستند 
که کاربران همه چیز را یعنی فیلم ها را هم از طریق گوشی های تلفن همراه 
خود ببینند. البته HBO خیلی هم از نت فلیکس عقب نیست. 100میلیون 
نفر در سرتاســر جهان از این شبکه استفاده می کنند که 40میلیون نفر از 
آن ها در امریکا هستند. نت فلیکس 60میلیون کاربر در امریکا و 137میلیون 
کاربر در جهان دارد. البته مشــتریان هر دو شبکه تفاوت های اندکی نیز با 
یکدیگر دارند.  یکی از مهم ترین کارهایی که HBO  برای به چالش کشیدنِ 

نت فلیکس انجام داده ســرمایه گذاری در بخش تکنولوژی است؛ امری که 
 HBO در آن از نت فلیکس عقب بوده و هنوز هم عقب اســت. اکنون این
جدیدی که در راه اســت، چیزهای زیادی برای نمایش دادن دارد. رشد آن 
لاک پشــت وار بوده اما به هر حال رشد کرده است. برگ برنده HBO را که 

همان سریال »بازی تاج وتخت« است هم نباید نادیده گرفت. 

J تولد دوباره
مهم ترین نکته این اســت که به هر حال HBO تلاشی ندارد نت فلیکس 
بشود، چیزی که مدیر نت فلیکس هدف خود قرار داده بود: »تبدیل شدن به 
یک HBO اما از نوع سریع تر و تیزتر از آن!« نت فلیکس این توان را پیدا کرده 
که محصولات خود را در حجم بالایی به فروش برساند. یکی از روش هایش 
نیز شخصی ســازی بــوده، این هم 
کاری اســت کــه HBO روی آن 
 HBO تمرکز نمی کند. در هر صورت
چــاره ای جز به چالش کشــیدن 
نت فلیکس ندارد تــا بتواند حیات 
خودش را حفــظ کند. در واقع این 
شرکت باید خودش را در معرض این 
چالش قرار بدهد. مسئله این است 
که آیا HBO خودش هیچ تلاشــی 
برای این امر نشان می دهد. قطعاً سرمایه گذاری در بخش تکنولوژی می تواند 
مفید و موثر باشد؛ اما آیا برای به چالش کشیدنِ غول نت فلیکس کافی است؟ 
کاری که HBO باید انجام بدهد به ظاهر یعنی در گفتن، ســاده به نظر 
می رسد اما در عمل کاری بسیار دشوار است. برخی از تحلیل گران می گویند 
این کار مانند تولد یک بچه است؛ گویی HBO دوباره بخواهد متولد بشود؛ باید 
همه چیز را بازسازی کند. به هر حال این تغییر و تحولی است که اکنون انتظار 
انجامِ آن می رود چرا که اگر انجام نشود در نهایت منجر به شکست HBO در 

برابر نت فلیکس خواهد شد. 

یکی از مهم ترین کارهایی که HBO  برای به چالش کشیدنِ نت فلیکس انجام داده سرمایه گذاری در بخش تکنولوژی است؛ امری که در آن از نت فلیکس عقب 
بوده و هنوز هم عقب است. اکنون این HBO جدیدی که در راه است، چیزهای زیادی برای نمایش دادن دارد. رشد آن لاک پشت وار بوده اما به هر حال رشد 
کرده است. برگ برنده HBO را که همان سریال »بازی تاج وتخت« است هم نباید نادیده گرفت.

 ] ] کســب وکار و دنیای دیجیتال 

بازی تلفن ها
شبکهHBOخودشرابرایبهچالشکشیدننتفلیکسدرزمینهویدئومهیامیکند
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بازارهای مالی در هفته های اخیر وضعیت پرنوســانی 
داشــته اند و در اکثر موارد نیز ســقوط کرده اند، مثل 
شاخص S&P500 که در ماه اکتبر کاهش 7.3درصدی 
را تجربه کرد. با این همه خودِ اقتصاد امریکا به نظر سالم 
و تندرست می آید. داده هایی که در روز 26 اکتبر منتشر 
شد رشــد اقتصادی 3.5درصدی را نشان می داد که با 
نرخ سالانه در سه ماهه سوم سال 2018 به نظر معقول 
و خوب می آید. از آنجــا که ماه های پیش وضعیت به 
این خوبی نبود اکثر اقتصاددان ها انتظار کاهش رشــد 
اقتصادی داشــتند و به همین خاطر این داده ها بیشتر 
آن ها را غافلگیر کرد. از بحران بزرگ مالی به بعد امریکا 
فقط دو بار موفق شده در سال 2014 به طور متناوب 
رشد اقتصادی را تجربه کند. اکنون که دوباره این اتفاق 
افتاده، این پرسش مطرح شده که آیا این وضعیت تداوم 

خواهد داشت؟ 
برخی اقتصاددان ها نگران اقتصاد امریکا هســتند و 
می گویند ایــن وضعیت ادامه پیدا نخواهد کرد. از نگاه 
آن ها اقتصاد به صورت موقتی تکان خورده است. دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری امریکا با کاهش مالیات موفق شده به صورت موقتی این وضعیت 
را در امریکا ایجاد کند. هرچند اکنون وضعیت خوب به نظر می رسد اما تداومی نخواهد 
داشت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی، همیشگی نخواهد بود. رشدی که برای اقتصاد امریکا 
تا پایان سال 2018 انتظار می رود، 0.6 تا 0.8درصد است. اما تأثیر کاری که ترامپ کرده 
تا پایان سال 2019 از میان می رود و در نهایت این رشد به 0.3درصد خواهد رسید. این ها 
همه برآوردهایی اســت که از اقتصاد امریکا در این روزها می شود. اکثر کسانی که رشد 
اقتصادی را پیش بینی می کنند انتظار دارند امریکا خیلی زود به رشد اقتصادی 2درصد 

بازگردد. در آن زمان تأثیر کاهش مالیات نیز تضعیف شده است. 
البتــه برخی افراد خوش بین بر این باورند که کاهش مالیات همین طور تأثیر مثبت 
خواهد داشــت و تأثیر آن نیز پایدار خواهد بود. در نتیجه باید انتظار رشــد اقتصادی و 
سرمایه گذاری های بیشتر در امریکا داشته باشیم. البته جمعیتی که پیر می شود خودش 
می تواند یک نقطه ضعف برای اقتصاد ایجاد کند. به ویژه در شرایطی که اقتصاد پویاست و به 
نیروی کار نیاز دارد، جمعیت پیر به ضرر اقتصاد تمام خواهد شد. همین امر باعث می شود 

تمامی خوبی ها نیز ناگهان به بدی تبدیل شود. 
در نگاه نخســت داده هایی که از رشد اقتصادی منتشر می شود هیچ ارتباطی به این 
بحث ندارد و نمی تواند به ماجرا کمک کند. در نیمه نخست سال 2018 کاهش مالیات 

 ] اقتصاد امریکا   [

آنچه در صعود است
دادههایقویازرشداقتصادیمیتواندکاهشاحتمالیراپنهانکند

چرا باید خواند:
اقتصاد امریکا به 
لحاظ سلامت در 

وضعیت بسیار خوبی 
به سر می برد اما دو 

فاکتورِ سرمایه گذاری 
و تجارت چیزهای 

دیگری را نشان 
می دهد. بررسیِ دقیق 

این دو عامل مهم 
در رشد اقتصادی 
نشان می دهد باید 
به وضعیت اقتصاد 
امریکا بدبین بود و 

ویرانی بسیار محتمل 
است.

برخی اقتصاددان ها نگران اقتصاد امریکا هستند و می گویند این وضعیت ادامه پیدا نخواهد کرد. از نگاه آن ها اقتصاد به صورت موقتی تکان خورده است. دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری امریکا با کاهش مالیات موفق شده به صورت موقتی این وضعیت را در امریکا ایجاد کند. هرچند اکنون وضعیت خوب به نظر می رسد اما تداومی نخواهد داشت 
و تأثیر آن بر رشد اقتصادی، همیشگی نخواهد بود. رشدی که برای اقتصاد امریکا تا پایان سال 2018 انتظار می رود، 0.6 تا 0.8درصد است.

بر درآمدهای شخصی تأثیر گذاشت و باعث شد میزان آن از سهم تولید ناخالص داخلی 
بیشتر شود. این میزان نیست به مدت زمان مشابه در سال 2017 نیز بسیار بیشتر بود. 
در نهایت همه این عوامل دست به دست هم داد و رشد اقتصادی امریکا را به 3.5درصد 
رساند. دولت در این ماجرا هزینه بسیاری کرده و بررسی ها نشان می دهد از سال 2010 
تاکنون سابقه نداشته دولت تا این اندازه برای افزایش تولید ناخالص داخلیِ حقیقی تلاش 

کند. 

J دلایل قانع کننده برای بدبینی
با همه این احوالات، اگر کمی دقیق تر به اقتصاد امریکا نگاه کنیم دلایل قانع کننده ای 
برای بدبینی پیدا خواهیم کرد. دو عنصر اصلیِ رشــد را در نظر بگیرید: سرمایه گذاری 
و تجارت. بررسی ها نشــان می دهد سرمایه گذاری هایی که مربوط به خودِ امریکا نبوده 
کاهش بسیار شدیدی داشته و با ضعف بســیاری همراه بوده است. در حالی که اگر این 
نوع از ســرمایه گذاری وجود داشــت می توانست برای اقتصاد بســیار مفید باشد. تنها 
12درصد از 116 کســب وکار مورد بررسی اعلام کرده اند در واکنش به کاهش مالیات، 
ســرمایه گذاری های خود را افزایش داده اند. این ضعف بسیار شدیدی است که می تواند 
ضربه های محکمی به اقتصاد وارد کند. سرمایه گذاری به زمان برای برنامه ریزی نیاز دارد. 
کاهش مالیات ترامپ این فرصت را به وجود نمی آورد. و اگر کمی دقیق تر به این ماجرا 
نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که علایم بسیار کمی از بهبود نیز وجود دارد؛ یعنی شرایط 

احتمالاً نه تنها بهتر نخواهد شد بلکه بدتر نیز خواهد شد. 
مشــکلات احتمالی در بخش مسکن نیز وجود دارد. سرمایه گذاریِ های شخصی در 
بخش مسکن کاهش بسیار شدیدی داشته است. زمین ها گران تر شده و سرمایه گذاری ها 
در این بخش سخت تر. کاهش نیروی کار مهاجر نیز باعث شده ساخت وساز کمتر شود؛ 
به علاوه هزینه ساخت وساز نیز بالا رفته است. همه این ها علایم و نشانه های منفی در دنیای 
اقتصاد امریکا به شمار می آید.  در این بین بحث جنگ تجاری آقای ترامپ با چین نیز به 
میان آمده است. یکی از مهم ترین شاخصه ها که تجارت است، به خاطر لج بازی های ترامپ 
تحت تأثیر منفی قرار گرفته است. فروش بسیاری از محصولات نظیر سویا روند معکوس 
گرفته است. کسب وکارها متوقف شده اند و تجارت آن طور که باید جان ندارد. تعرفه های 
کالاهای چینی خودش داســتانی برای اقتصاد امریکا ساخته است. نگرانی ها هم از بابت 

تجارت و هم از بابت سرمایه گذاری کاملاً درست و به جاست. 
اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند، تنها تکیه اقتصاد امریکا بر مصرف گرایی 
خواهد بود که خودش می تواند به نقطه ای آسیب زننده تبدیل شود. وضعیت اشتغال هم 
هرچند در حال حاضر خوب به نظر می رسد اما به صورت کلی نامناسب است. به هر حال 
اقتصاد امریکا روی هوا پیش می رود و امکان اینکه سقوط کند بسیار زیاد است. این امری 

است که سیاست گذاران اقتصادی باید به آن توجه داشته باشند. 
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روز 26 اکتبر امسال بود که ویرال آکاریا به عنوان رئیس کل بانک مرکزی هند از دعوایی میان این بانک با دولت هند سخن به میان آورد. سخنانی که جرقه 
آتشی بزرگ را زد. صحبت اصلی آقای آکاریا این بود که اگر دولتی به استقلال بانک مرکزی احترام نگذارد و به عبارتی به این نهاد استقلال کافی ندهد، دیر یا 
زود مشکلات مالی در بازار ایجاد خواهد کرد.

 اهالی بانک مرکزی معمولاً آتشین مزاج و مهیج نیستند. اما در هند 
چنین اتفاقی افتاد؛ روز 26 اکتبر امســال بود که ویرال آکاریا به عنوان 
رئیس کل بانک مرکزی هنــد از دعوایی میان این بانک با دولت هند 
سخن به میان آورد. سخنانی که جرقه آتشی بزرگ را زد. صحبت اصلی 
آقای آکاریا این بود که اگر دولتی به استقلال بانک مرکزی احترام نگذارد 
و به عبارتی به این نهاد استقلال کافی ندهد، دیر یا زود مشکلات مالی 
در بازار ایجاد خواهد کرد. او از آتشــی سخن گفت که دولت با این کار 
در دنیای مالی یک کشور شعله ور خواهد کرد. در نتیجه درخواست کرد 
که دولت به استقلال این نهاد احترام بگذارد. سخنان او به وضوح نشان 
می داد که جنگی برای استقلال میان این بانک و دولت وجود دارد.  آرون 
جتلی وزیر اقتصاد و دارایی هند این سخنان را سرآغاز یک نبرد تن به تن 
با دولت دانسته است. او این حرف ها را فراخوانی برای یک جنگ تمام عیار 
اعلام کرده و گفته اســت: »مفهوم ملت هند بالاتر از هر نهادی است.« 
او این ســخنان را یک روز پس از صحبت های آکاریا کرده است. آن ها 
همچنین از قوانینی بهره گرفتند که به آن ها اجازه می دهد به رئیس این 
بانک دستور بدهند و از این طریق تلاش کرده اند قدرت خود را در برابر 
بانک مرکزی به نمایش بگذارند. البته برخی گفته اند که مقامات هندی 

قدری کوتاه آمده اند. اما به صورت کلی این دعوا به وجود آمده است. 
ظاهراً این دعوا مدت هاست به صورت خصوصی مطرح بوده و مقامات 
نیز پشت پرده با یکدیگر درگیری هایی داشته اند اما حالا این دعوا شکلی 
عمومی به خودش گرفته است. سه سال پیش نیز وقتی تورم دورقمی 
شده بود مشابه این دعواها میان دولت و بانک مرکزی درگرفت. بحث 
اصلی نیز همیشه بر سر سیاست پولی و نرخ بهره است. تورم نیز در این 
میان یک هدف در نظر گرفته می شود.  اکنون ظاهراً دولت واقعاً تمایل به 
مداخله دارد. بسیاری از شاخص های اقتصادی در مسیری اشتباهی پیش 
می روند و می توانند مشکلات و بحران هایی را ایجاد کنند. کسری بودجه 
دولت مرکزی نیز اخیراً بسیار بالا رفته است. همه این ها باعث شده دولت 
تمایــل به مداخله پیدا کند. در این بین کاهش ارزش روپیه مهم ترین 

مشکلی اســت که دولت با آن دست وپنجه نرم می کند. روپیه یکی از 
بدترین ارزهای جهانی در سال جاری بوده است. طبق آمار از ژانویه یعنی 
از ابتدای ســال 2018 تا اکتبر ارزش روپیــه در برابر دلار 12.5درصد 
کاهش یافته است. این در حالی است که انتظار می رفت روپیه روند بهبود 

را طی کند اما حالا روند نزول ارزش را در پیش گرفته است. 

J در جست وجوی استقلال
وضعیت اعتبارها هم چندان مساعد نیست. دلیل اصلی هم به قوانین 
بانکی مربوط می شود. یعنی مسئله ای است که به صورت مستقیم به 
خــودِ بانک ها ارتباط دارد. در ایــن زمینه وضعیت بانک های دولتی با 
بانک های خصوصی هم متفاوت است. همه این شواهد نشان می دهد 
که باید اقداماتی سریع در دستور کار قرار بگیرد. بانک ها دیگر نمی توانند 
برای مواردی نظیر زیرســاخت ها به درســتی وام بدهند و در نتیجه 
اعتبارات با مشکلات جدی مواجه شده است. دولت و بسیاری از اهالی 
کسب وکار انتظار دارند بانک مرکزی همه این نقایص را جبران کند. بانک 
مرکزی هم در مقابل استقلالش را می خواهد تا بتواند مطابق با خواست و 
میل خود نسبت به این مسائل واکنش نشان بدهد. برخی می گویند بانک 
مرکزی باید نرخ بهره را کاهش بدهد. برخی هم می گویند شیوه دادنِ 
تســهیلات باید تغییر کند. با وجود همه این مشکلات رشد اقتصادی 
هند سالانه 8.2درصد است. این رشد فراتر از حد انتظار برای یک کشور 
است. مواردی نیز رخ داده که این رشد را تحت تأثیر خود قرار داده است. 
به هر حال اکنون چون بحث ارزش پول، نرخ بهره و نرخ تورم در میان 
اســت و همه این ها به سیاست های پولی مربوط می شود همه از بانک 
مرکزی توقع دارند اوضاع را سامان ببخشد اما دولت در عین حال تمایل 
به مداخله دارد. بانک مرکزی هند می خواهد در وهله نخســت دست 
دولت را از این بازی ها قیچی کند و بعد خودش برای سیاست های پولی 
این کشور تصمیم بگیرد. امری که بعید به نظر می رسد دولت مداخله گرِ 

هند به این راحتی با آن کنار بیاید. 

 ] نظام مالی هند   [

جنگ شعله
بانکمرکزیهنددرمعرضآزمونبزرگیبرایاستقلالقراردارد

چرا باید خواند:
رشد اقتصادی هند 

خوب است اما این 
رشد نشان دهنده 

حال خوش اقتصادی 
این کشور نیست. در 

حالی که طبق آمار رشد 
اقتصادی سالانه این 

کشور 8.2درصد است 
روپیه از ابتدای سال 

12.5درصد در برابر دلار 
کاهش ارزش داشته؛ در 

این بین بانک مرکزی 
برای استقلال خود در 

زمینه سیاست های پولی 
مبارزه می کند. چقدر 

حق با بانک مرکزی 
است؟

بسیاری از شاخص های 
اقتصادی در مسیری 

اشتباهی پیش می روند 
و می توانند مشکلات و 

بحران هایی را ایجاد کنند. 
کسری بودجه دولت 

مرکزی نیز اخیراً بسیار بالا 
رفته است. همه این ها باعث 
شده دولت تمایل به مداخله 
پیدا کند. در این بین کاهش 

ارزش روپیه مهم ترین 
مشکلی است که دولت با آن 

دست وپنجه نرم می کند. 

شمعی برافروز، هند؛ ذخایر ارزیِ خارجی
درصد از تولید ناخالص داخلی
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12.5درصد کاهش ارزش روپیه در برابر دلار از ابتدای سال 2018
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چرا باید خواند:
تن سنت یکی از مهم ترین 
غول های عرصه فناوری 
در چین و در دنیا به 
شمار می آید. اخیراً 
سهام این شرکت ریزش 
کرده و سرمایه گذاران 
با تردید در این شرکت 
سرمایه گذاری می کنند. 
در این گزارش ببینید 
قوانین دولتی چطور 
می تواند عاملی زیان ده 
برای یک شرکت باشد. 

»چه کسی در حال کشتن تن سنت است؟« این عنوان یک مقاله چینی 
در مجله ای درباره کسب وکار بود. کسانی که در وی چت، شبکه های اجتماعی 
و ســایر بخش های خدمات پرداخت فعالیت دارند بــه خوبی می دانند که 
این غول فناوری چینی، قصه دیگــری دارد: »این عنوان برای مقاله، حاوی 
اطلاعات اشتباه و گمراه کننده است.« ظاهراً شرکت تن سنت به عنوان غول 
فناوری چینی از ماه آوریل تاکنون تغییراتی داشته است. خدمات آن به خاطر 
دســتکاری های دولتی دچار مشکلاتی شده است. به همین خاطر است که 

عنوان این مقاله را نمی توان آن قدر هم جدی گرفت. 
به نظر می رســد تن سنت با نزدیک شدن به بیستمین سالگرد حساس 
شــده بود. سهام آن که از سال 2004 در هنگ کنگ معامله می شد، در سال 
2018 سقوط 28درصدی داشته است. امسال این شرکت نخستین شرکت 
آسیایی شناخته شــد که ارزش نیم تریلیون دلار داشــته و از ژانویه رکورد 
537میلیارد دلار را پشــت سر گذاشته است. از آن زمان به بعد ارزش سهام 
آن 218میلیارد دلار ریزش کرده است. این میزان برابر با ضرر بوئینگ یا اینتل 
است. سهم دیگر شرکت های چینیِ فعال در حوزه اینترنت بدتر از تن سنت 
بوده است. برای مثال شــرکت های فعال در حوزه بازی سقوطی شدیدتر را 

تجربه کرده اند. 
نخستین باری که این شرکت چنین ضرری را تجربه کرد، حدود 13سال 
پیش بود. در آن زمان سه ماه پشت سر هم سهامش سقوط کرد. در آن زمان 
برخی قوانین دست این شرکت را از بازی های ویدئویی کوتاه می کرد. حالا هم 
سروکله شرکت های اینترنتی بزرگی پیدا شده که می توانند رقبای تن سنت 
باشند. به هر حال این شرکت بیش از دوپنجمِ درآمد خود را از راه بازی های 
ویدئویی به دست می آورد. در آخرین فعالیت خود نیز به بازی های ویدئوییِ 
موبایلی پناه آورده اســت. حالا عرصه بازی های رایانه ای به جایی برای رقابت 
تبدیل شده اســت. البته شرکت تن سنت مشکلات مالی و پولی هم دارد که 

مانع فعالیت هایش می شود. 

J اختلالات دولتی
دولت از ماه مارس دخالت هایی داشــته که در کار تن سنت خلل ایجاد 
کرده اما قول داده به زودی دست از این مداخله گری ها بردارد؛ اگر این اتفاق 
رخ بدهد می توان انتظار داشت که وضعیت برای این شرکت نیز بهبود پیدا 
کند. برخی از تحلیل گران می گویند تن سنت تا نیمه سال 2019 با مشکلاتی 
مواجه خواهد بود. البته دولت در آینده باز هم دخالت هایی خواهد داشت. مثلًا 
از حالا اعلام کرده در زمینه بازی ها به زودی محدودیت هایی را اعِمال خواهد 
کرد. این ها به مسائل اصلی حزب کمونیست چین تبدیل شده؛ تا در هر چیزی 
اعمال محدودیت کند. آن ها حتی ساعت بازی کردنِ جوان ها را هم در نظر 

 ] غول های چینی   [

زلزله در راه است
غولاینترنتیچینیباکسبوکاریپساز
یکسالِسخت،همهچیزراتغییرمیدهد

گرفته اند و سعی دارند محدودیت هایی را برای آن در نظر بگیرند. تن سنت هم 
ناگزیر به این کار است. این شرکت برای گیمرها یا همان کسانی که سرگرم 
بازی های ویدئویی و رایانه ای می شــوند، محدودیت زمانی قرار داده است. در 

نتیجه باید سیستمی را برای این مسئله در نظر بگیرد. 
بازی های آنلاین در چین کمی سقوط را تجربه کرده است. در این زمینه 
فقط قانون گذاران هستند که آماج سرزنش ها قرار می گیرند. در این شرایط 
احتمالاً کاربران از برخی شرکت ها که قوانین را دنبال می کنند نظیر تن سنت 
دوری می کنند اما به جای آن ســراغ شــرکت هایی می روند که قوانین را به 
درســتی دنبال نمی کنند. مثلاً کســانی که این روزها سرگرم بازی »افتخار 
پادشاهان« هستند، از کانال های دیگری به این بازی دسترسی پیدا کرده اند و 
بازی می کنند. آن ها حتی نیازی نیست پول زیادی هم بابت این بازی پرداخت 
کنند. به راحتی سرگرم بازی می شوند بدون اینکه پول زیادی پرداخت کنند. 
همه مسائلی که یک شرکت را درگیر می کند بیش از همه سرمایه گذاران 
را مشغول خود می کند. آن دسته از سرمایه گذاران که بدبین نیز هستند، قطعاً 
وقتی شاهد مشکلات باشند، تصمیم می گیرند در جای دیگری سرمایه گذاری 
کنند. به هر حال بازی ها جزو اساســی ترین بخش های یک شرکت هستند. 
سرمایه گذاران در غول هایی نظیر تن سنت نیز این مسئله را در نظر می گیرند 
و نسبت به آن تصمیم گیری می کنند. به هر حال سرمایه گذاران حق دارند 
نسبت به برخی مسائل نگرانی داشته باشند. به صورت کلی تن سنت احتمالاً 
تا پایان امسال و تا نیمه سال بعد همین وضعیت را ادامه خواهد داد. بعد هم 

باید دید چه اتفاقی برای این شرکت رخ خواهد داد. 

دولت از ماه مارس دخالت هایی داشته که در کار تن سنت خلل ایجاد کرده اما قول داده به زودی دست از این مداخله گری ها بردارد؛ اگر این اتفاق رخ بدهد می توان انتظار 
داشت که وضعیت برای این شرکت نیز بهبود پیدا کند. برخی از تحلیل گران می گویند تن سنت تا نیمه سال 2019 با مشکلاتی مواجه خواهد بود. البته دولت در آینده باز هم 
دخالت هایی خواهد داشت. مثلًا از حالا اعلام کرده در زمینه بازی ها به زودی محدودیت هایی را اعِمال خواهد کرد.

نخستین باری که تن سنت 
ضرری بزرگ را تجربه کرد، 
حدود 13سال پیش بود. در 
آن زمان سه ماه پشت سر 
هم سهامش سقوط کرد. در 
آن زمان برخی قوانین دست 
این شرکت را از بازی های 
ویدئویی کوتاه می کرد. حالا 
هم سروکله شرکت های 
اینترنتی بزرگی پیدا شده 
که می توانند رقبای تن سنت 
باشند. به هر حال این 
شرکت بیش از دوپنجمِ 
درآمد خود را از راه بازی های 
ویدئویی به دست می آورد. 
در آخرین فعالیت خود نیز به 
بازی های ویدئوییِ موبایلی 
پناه آورده است

بازگشت های نه چندان شاد
قیمت سهام، اول ژانویه 2018=100، به دلار
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چرا باید خواند:
بسیاری از مردم 

در آفریقا حتی نام 
دونالد ترامپ را هم 

نمی دانند یعنی فقط 
می دانند که امریکا یک 
رئیس جمهوری دارد. 

اما نکته اینجاست 
که اکثر آن ها شیفته 
این رئیس جمهوری 
هستند. به هر حال 
سخت هم هست از 

کسی متنفر باشید که 
چیزی از او نمی دانید، 

حتی نامش!

دونالد ترامپ تا به حال پایش هم به آفریقا نرسیده، یعنی حتی به عنوان 
رئیس جمهوری امریکا قدم به خاک این منطقه هم نگذاشته اســت. 
علاوه بر آن خیلی کم پیش آمده که ترامپ نسبت به مردم سایر قاره ها 
مودبانه و محترمانه صحبت کند. او اغلب افرادی مانند مردم نیجریه 
در آفریقــا را نادیده می گیرد و از قضا این کار را تعمداً انجام می دهد. 
او حتی گاهی از الفاظ بی ادبانه هم در قبال این افراد استفاده می کند. 
بــا این همه او در آفریقا بیش از هــر جای دیگری در دنیا محبوبیت 
دارد. بررسی ها نشان می دهد که او محبوبیت عجیبی در آفریقا دارد. 
حدود 59درصد از مردم نیجریه و 56درصد از مردم کنیا معتقدند او 
سیاست های مثبتی داشته و نسبت به این مرد امریکایی خوش بین 
هســتند. البته مردم در آفریقای جنوبی اشتیاق کمتری به این مرد 
نشان می دهند. تنها 39درصد در این منطقه به ترامپ اعتماد دارند. 
اما این رقم باز هم 12درصد بیشتر از متوسط جهانی است و به همین 

خاطر باید مورد توجه و موشکافی قرار بگیرد. 
واضح است که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری امریکا نسبت 
به باراک اوباما محبوبیت کمتــری دارد. ناگفته نماند که پدر باراک 
اوبامــا اهل کنیا بود. اما اوباما در آلمان هم آن قدر طرفدار نداشــت و 
تنها 10درصد بیشتر از نفر بعدی یعنی ترامپ محبوبیت داشت. آیا 
آفریقایی ها واقعا به مردی مانند ترامپ دل بسته اند و شیفته او شده اند؟

یکی از نظرســنجی ها به نام ایپسوس نشان می دهد 38درصد از 
مردم کنیا حتی نمی دانند نام رئیس جمهوری امریکا چیست در نتیجه 
آن ها از روی غفلت و نادانی او را محبوب می دانند. به هر حال خیلی 
سخت است دشمن کسی باشید که تا به حال اسم او را هم نشنیده اید 

و نمی دانید چه می کند. 
ریچارد وایک یکی از پژوهشــگران بر این باور اســت که احتمالاً 

آفریقایی هــا به این خاطر تا این اندازه شــیفته ترامپ هســتند که 
عاشــق امریکا هستند. در واقع چون امریکا را دوست دارند و دلشان 
می خواهد در چنین کشوری زندگی کنند، رئیس جمهوری آن را هم 
دوست دارند. مردم در نیجریه، کنیا و آفریقای جنوبی دو برابر بیش 
از متوسط آلمانی ها طرفدار امریکا هستند. فرهنگ امریکایی هم برای 
آن ها یک فرهنگ خاص و ویژه است. داشتن یک شریک سیاه پوست 
همیشه جزو فرهنگ های اصیل مردم آفریقا بوده است. حالا هیپ هاپ 
و فســت فودهای امریکایی به فرهنگ برتر تبدیل شده و در این قاره 

محبوبیت پیدا کرده است. 

J !آفریقا بسیار زیباست
حالا باید دلایل را به شکلی دقیق تر مورد بررسی قرار داد. برخی 
از آفریقایی ها وقتی در این زمینه مورد پرسش قرار می گیرند، چنین 
پاسخ می دهند که ترامپ همیشه از رفاه و هوش و قدرت سخن گفته 
و این برای آن ها جذابیت خاصی دارد. برخی دیگر هم سبک زندگی 
و ســبک حرف زدن او را دوست دارند )بگذریم که اصلاً نمی دانند او 
چه می گوید(. برخی از مردم سومالی حتی دوست دارند نام فرزندشان 
را دونالد بگذارند تا مانند او به فردی بزرگ تبدیل شود. البته مشکل 
بزرگشان این است که ترامپ مسلمان نیست و این را بزرگ ترین ایراد 

در او می دانند. 
این اواخر به نظر می رســد ترامپ بیش از هر زمانی به محبوبیت 
رسیده است. برخی می گویند او در برابر همسرش ملانیا گفته: »آفریقا 
بسیار زیباست«. این جمله به گوش هریک از آفریقایی ها که می خورد 
عاشــق و شیفته ترامپ می شود. آن طور که به نظر می رسد اظهارات 
ناگهانی و خشــن ترامپ نیز جزو مواردی است که باعث شده او در 
میان برخی از آفریقایی ها به محبوبیت برسد. شاید او به نوعی خشم 
فروخورده آفریقایی ها را نشان می دهد و به همین خاطر در میان مردم 
این منطقه محبوبیت دارد. به هر حال همه مردم آفریقا صادقانه درباره 
او نظر می دهند و همه نیز بر این باورند که او فردی قدرتمند اســت؛ 

قدرتی که آفریقایی ها شیفته آن هستند و در ضمن آن را ندارند. 

یکی از نظرسنجی ها به نام ایپسوس نشان می دهد 38درصد از مردم کنیا حتی نمی دانند نام رئیس جمهوری 
امریکا چیست در نتیجه آن ها از روی غفلت و نادانی او را محبوب می دانند. به هر حال خیلی سخت است 
دشمن کسی باشید که تا به حال اسم او را هم نشنیده اید و نمی دانید چه می کند.

 ] ترامپ در آفریقا   [

»مرد اول« امریکا!
چرادونالدترامپدرآفریقامحبوبیتدارد؟
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ترامپ را قبول 
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 سریال پربیننده »خانم میسل شگفت انگیز« قصه زنی در دهه 50 میلادی 
اســت که تحولاتی بزرگ را پشت سر می گذارد و از یک زن خانه دار به یک 
استند آپ کمدین بزرگ تبدیل می شود. آمازون آن را تولید کرده و یک شرکت 
بزرگ تبلیغات دیجیتالــی آن را روی پرایم ویدئو نمایش می دهد. آمازون از 
زمان تولد خود یعنی در سال 1994 تاکنون دچار تحولات و دگردیسی های 
بســیاری شده است که اغلب نیز درونی بوده اســت. فعالیت آمازون بیش از 
خرده فروشیِ کتاب بوده است. فقط خودش را به کتاب های دیجیتالی محدود 
نکرده است. پای ویدئوهای آنلاین هم به میان آمده است. حالا هم قدم به دنیای 
آگهی های دیجیتالی گذاشته است.  آمازون پیش از آن که بتواند به غول های 
این صنعت نزدیک شود باید راه درازی را برود. در حال حاضر 4درصد از بازار 
امریکایی به ارزش 111میلیارد دلار در اختیار آمازون است. این در حالی است 
که گوگل ســهم 38درصدی و فیس بوک سهم 21درصدی از این بازار دارد. 
آمازون کار خود را با آگهی ها تنها شش سال است که شروع کرده؛ توسعه در 
چنین صنعتی به این جوانی بسیار سخت است. این شرکت تا پایان امسال 
روی دست مایکروسافت خواهد زد. مایکروسافت خودش غول نرم افزارهاست. 
آمازون از شــرکت مخابراتیِ بسیار بزرگی به اسم وریزون نیز پیشی خواهد 
گرفت.  حالا آگهی های دیجیتالی آمــازون اثرات بیرونی دارد که برای خودِ 
شرکت بسیار مهم اســت. درآمد این شرکت از فروش روزانه در سال 2018 
حدود 8میلیارد دلار بوده است. سود خالص آن کمتر است. آمازون گاهی در 
حوزه تبلیغات دیجیتالی پولی را هم از دست داده است. اما سود خالصی را به 

سرعت به دست آورده که توانسته از آن نهایت بهره را ببرد. 
پر کردن شکافی که این شــرکت در زمینه های مختلف با شرکت های 
فیس بوک و گوگل دارد قدری دشوار است. اما چنین امری ناممکن نیست. 
آمازون هم مانند آن دو شــرکتِ دیگر به داده ها دسترسی دارد. این شرکت 
می توانــد از این داده ها به نفع خــود در جهت تبلیغات بهره بگیرد. در واقع 
می تواند هدف خود را از این طریق پیش ببرد. برای مثال می تواند اطلاعات 
خرید های قبلی را به راحتی به دست بیاورد و از آن ها در کار خود نهایت بهره 

 ] دیجیتالی  تبلیغات   [

آگهی های آمازونی
راهاندازیکسبوکاردرحوزهدیجیتالبهغولهایآگهیدیجیتالیکمکمیکندتوسعهپیداکنند

چرا باید خواند:
آمازون یکی از غول های 
بزرگ در دنیای فناوری 
است که اکنون شش سال 
است در حوزه آگهی های 
دیجیتالی فعالیت می کند. 
هرچند هنوز شکاف 
بزرگی میان این شرکت 
و غول هایی مثل گوگل 
و فیس بوک وجود دارد 
اما آمازون هم راه های 
خودش را برای پیشرفت 
دارد. 

آمازون پیش از آن که بتواند به غول های صنعت آگهی های دیجیتالی نزدیک شود باید راه درازی را برود. در حال حاضر 4درصد از بازار 
امریکایی به ارزش 111میلیارد دلار در اختیار آمازون است. این در حالی است که گوگل سهم 38درصدی و فیس بوک سهم 21درصدی از این 
بازار دارد. آمازون کار خود را با آگهی ها تنها شش سال است که شروع کرده؛ توسعه در چنین صنعتی به این جوانی بسیار سخت است.

را ببرد. در نتیجه آمازون می تواند حتی رفتار مشتری را پیش بینی کند. یکی 
از مزیت های آمازون این است که مشتریانش وقتی از سایت استفاده می کنند 
ســعی دارند در همان لحظه خرید کنند. حدود 56درصــد از امریکایی ها 
جست وجوی اینترنتی برای یک کالا را از آمازون در اینترنت شروع می کنند. 

J مزیت های یک خرده فروش
آمازون مزیت هایــی دارد که می تواند به کمک آن ها از یک خرده فروش 
معمولی به یک فروشــگاه بزرگ و خاص تبدیل شود. آمازون برای آن دسته 
مشتریانی که به دنبال سازندگان کالاهای بسته بندی هستند نیز بسیار مناسب 
است. بهترین کالاهای بسته بندی شــده مربوط به آمازون است. وفاداری به 
برند بسیار ضعیف است. خریداران اغلب با کمک تبلیغات و آگهی ها از موارد 

مختلف آگاه می شوند و این موردی است که باید در نظر داشت. 
آگهی های آمازون برای تمامیِ کسب وکارها جذابیت ندارد. شرکت هایی 
که کالاهای خود را از طریق وب ســایت ها نمی فروشند مثل شرکت های مد 
و فشن، شرکت های خودروسازی و شرکت های مسافرتی، هیچ گاه در آمازون 
تبلیغ نخواهند کرد. اما ویدئوهای آنلاین فرصت بســیار خوبی برای آمازون 
است و می تواند با آگهی های آمازون مشتریان بسیاری را برای خود جذب کند. 
آمازون علاوه بر ویدئوها، بازی های ویدئویی را هم به عنوان یک برگ برنده در 
اختیار دارد. به هر حال همه این ها جزو مواردی هستند که آمازون می تواند به 
عنوان برگ برنده از آن ها بهره بگیرد.  البته آمازون با موانعی روبه رو است که 
باید آن ها را از میان بردارد تا به موفقیت برسد. نخستین مانع می تواند خودِ 
مشتری باشد که شاید در ابتدای امر قدری مقاومت کند اما به هر حال آمازون 
باید مشتری را شکست بدهد. دومین مورد هم تعادلی است که باید آمازون 
بین فروشنده و منافع خود برقرار کند. این امر نیز می تواند گاهی به یک مانع 
تبدیل شود. مهم ترین نکته این است که آمازون به اطلاعات دسترسی دارد؛ تا 
زمانی  که بتواند اطلاعات را جمع آوری کند باید بداند که برگ برنده اصلی را 

در اختیار دارد و می تواند به مسیر خود ادامه بدهد. 

ارزش افزوده؛ ایالات متحده امریکا، آگهی دیجیتالی
درآمد؛ میلیارد دلار
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عابرانی که در خیابان هشتمِ منهتن قدم می زنند احتمالاً اگر سرشان 
را بالا بگیرند و نگاهی به ســاختمان مجله هرست بیندازند حتماً خیره 
می مانند. ویلیام رادولف هرست در سال 1926 این ساختمان را راه اندازی 
کرد. ســاختمان قدی بلند دارد. ستون ها و مجسمه هایی از بیرونِ آن به 
چشــم می آید. اکنون اما یک ویژگی جدید دارد که زیاد مورد توجه قرار 
می گیرد: یک اسکرین دیجیتالیِ بزرگ برای آگهی های بازرگانی و تجاری. 
آگهی ها از بازفید گرفته تا ESPN و مشابه این ها هستند. جالب اینجاست 
که تاریخ با دنیای دیجیتالیِ امروز تلفیق شده یعنی در این ساختمان مردم 
به نوعی شاهد تلفیق تاریخ و مدرنیته هستند. البته این آگهی ها به صورت 
محیطی نمایش داده می شود. این تکنولوژی به کمک شرکت ها آمده تا 

شکل جدیدی از تبلیغات را داشته باشند. 
سال هاست که اشکال سنتی و قراردادیِ آگهی ها نظیر چاپی، رادیویی 
و تلویزیونی جای خود را به آگهی ها آنلاین داده اند. در واقع آن ها بازی را 
باخته اند و آگهی های آنلاین برنده میدان شده اند. تنها چیزی که در این بین 
باقی مانده بیلبوردها هستند که در محیط یک شهر به چشم می خورند. 
این بیلبوردها سابقه ای طولانی دارند. انتظار می رود این شیوه از آگهی ها 
در سال 2018 رشد 3.4درصدی را تجربه کند. رفته رفته اسکرین ها سر 

چرا باید خواند:
تبلیغات محیطی تنها 
نوع از تبلیغات سنتی 

است که همچنان زنده 
است و همچنان به عنوان 

ابزاری برای تبلیغات و 
آگهی مورد استفاده قرار 
می گیرد. اکنون تبلیغات 

آنلاین به تبلیغات 
محیطی ورود پیدا کرده 
و هر روز بیش از گذشته 

مورد استفاده قرار 
می گیرد.

از مراکز خرید و حتی صندلی هواپیماهــا درآورد. این تبلیغات به اندازه 
آگهی های روی تلفن های همراه توجه مخاطبان را به خود جلب می کند. 
به علاوه یک نکته خاص نیز دارد، آن هم این است که مخاطب نمی تواند از 
آن فرار کند، یعنی چاره ای جز تماشای آن ندارد. به همین خاطر است که 

این آگهی های آنلاین خیلی موفق بوده است. 
کسانی که مالک بیلبوردها هستند بر اســاس داده هایی که از مکان 
یک بیلبورد به دست می آورند، موفق شده اند به سود خوبی در این زمینه 
دست پیدا کنند. آن ها همچنین سر از گوشی های تلفن همراه درآورده اند. 
فروشــندگان که می بینند آگهی هــای محیطی چه ســودی دارند، با 
خوش بینی به این قبیل آگهی ها روی آورده اند. آن ها داده هایی را به دست 
آورده اند که به آن ها قدرت می بخشد. سپس از این داده ها برای فعالیت ها و 
کسب وکار خود استفاده می کنند. بیلبوردها می توانند برنامه های مشخصی 

داشته باشند و به صورت خاصی نمایش داده شوند. 

J  بهره برداری های هدفمند
چنین کارهایی هدفمند اســت. متدهــا و روش های مختلفی برای 
آگهی ها وجود دارد. به کمک متدها می توان شیوه استفاده از داده ها برای 
استفاده بهینه از بیلبوردها بیرون آورد و به بهترین شکل از آن بهره گرفت. 
برندهای مختلف باید یاد بگیرند چطور از آگهی ها به شــیوه ای هدفمند 
بهره بگیرند. به هر حال ظاهراً تبلیغات محیطی به صورت روزافرون مورد 
استفاده قرار می گیرد و موارد آنلاین نیز به آن داخل شده است. مخاطبان 
هم با توجه به نقطه ای که این بیلبوردها در آن واقع شده اند از این آگهی ها 

استفاده می کنند. 
صاحبان بیلبوردها می توانند اقدامات خاصی داشــته باشــند. آن ها 
می توانند با توجه به کلیک هایی که روی آگهی های آنلاین صورت می گیرد 
از این ها برای آگهی های روی بیلبوردها بهره بگیرند. برخی شرکت ها به 
صورت ویــژه در این زمینه فعالیت دارند. یعنی آن ها داده های مربوط به 
آگهی ها را جمع آوری می کنند و در اختیار صاحبان آگهی قرار می دهند 
تا بتوانند آگهی های مورد نظر خود را به شیوه ای مناسب در معرض دید 

مخاطبان قرار بدهند. 
صنعت تبلیغات محیطی هر روز بیش از پیش مورد اســتقبال واقع 
می شود. این شیوه کاملاً بر داده ها و اطلاعات استوار است. غول های فناوری 
نیز هر روز بیش از گذشــته به بیلبوردها روی می آورند. غول هایی مانند 
نت فلیکس اخیراً بیلبوردهایی به خود اختصاص داده اند و ســعی دارند از 
آن ها نهایت بهره را ببرند. اپل و گوگل نیز به این جمع پیوسته اند و سعی 
دارند به همین شیوه از تبلیغات محیطی بهره بگیرند. به هر حال انقلابی 
در ایــن زمینه در حال رخ دادن اســت. در این انقلاب، دنیای دیجیتال 
و آنلاین به دنیای واقعی ورود پیدا کرده اســت. تبلیغات محیطی هر روز 
بیش از گذشــته از تبلیغات آنلاین بهره می گیرد. انتظار می رود این رویه 
به همین شــکل ادامه پیدا کند. اگر این رویه ادامه پیدا کند بدون تردید 
تبلیغات محیطیِ آنلاین یعنی همین اسکرین ها به یکی از مناظر طبیعی و 

خیره کننده در سطح شهرها تبدیل خواهد شد. 

کسانی که مالک بیلبوردها هستند بر اساس داده هایی که از مکان یک بیلبورد به دست می آورند، موفق شده اند به سود خوبی در این زمینه دست پیدا 
کنند. آن ها همچنین سر از گوشی های تلفن همراه درآورده اند. فروشندگان که می بینند آگهی های محیطی چه سودی دارند، با خوش بینی به این قبیل 
آگهی ها روی آورده اند. آن ها داده هایی را به دست آورده اند که به آن ها قدرت می بخشد. 

 ] تبلیغات محیطی   [

نشانه های زمان
ابتکاراتِآگهیهایآنلایندربیلبوردهابهکارگرفتهمیشود

عابرانی که در خیابان هشتمِ 
منهتن قدم می زنند احتمالًا 
اگر سرشان را بالا بگیرند و 

نگاهی به ساختمان مجله 
هرست بیندازند حتماً خیره 

می مانند. ویلیام رادولف 
هرست در سال 1926 این 

ساختمان را راه اندازی کرد. 
ساختمان قدی بلند دارد. 

ستون ها و مجسمه هایی از 
بیرونِ آن به چشم می آید. 
اکنون اما یک ویژگی جدید 

دارد که زیاد مورد توجه 
قرار می گیرد: یک اسکرین 

دیجیتالیِ بزرگ برای 
آگهی های بازرگانی و تجاری. 

محیطی

تلویزیون

رادیو

مجله

روزنامه

بیرونی های بزرگ
امریکا، درآمد آگهی ها
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شاید بالاخره یک روز اقتصاد دوباره مسیرش را کج کند و از حال بهبودی که دارد خارج شود. این مسئله به ویژه در مورد اقتصاد امریکا بسیار محتمل است و امکان بروز 
بحران برای آن به صورت کاملًا جدی مطرح می شود. یعنی بحران مالی برای این کشور هر لحظه در کمین است. اما آیا جهان برای بروز چنین بحرانی آمادگی دارد؟ 
قدری بعید به نظر می رسد. اگر واقعاً چنین بحران بزرگی دوباره رخ بدهد، نظر دادن درباره وضعیت قدری سخت خواهد بود. 

چرا باید خواند:
بحران های بزرگ مالی 
و اقتصادی می توانند 
کل اقتصاد جهان را 
فلج کنند، وقوع آن ها 
نیز تقریباً ناگزیر است 
یعنی هر چند وقت یک 
بار حتماً آن ها به نوعی 
رخ می دهند؛ اما اینکه 
شدت آن ها چقدر باشد 
و در چه بازه زمانی ای 
رخ بدهند، همه جزو 
معماهایی است که تا 
همان لحظه وقوع، حل 
نخواهد شد. 

 ] مشکلات مالی جهان   [

بحران در کمین است
سقوطدوبارهاقتصادبهزمانبستگیدارد؛مبارزهکردننسبتبهگذشتهسختترشدهاست

جنوب ایندیانا شهری قرار دارد که تنها 50هزار نفر در آن زندگی 
می کنند. کارخانه ها در کنار ردیف درختان در این شهر قرار دارد. کمی 
آن سوتر لوکس ترین قایق ها که داخل آن ها تلویزیون و گاز و یخچال 
قرار داده شده، روی آب شناورند و آب های قاره امریکا را می پیمایند. 
اینجا خانه ها و ماشین ها کرایه داده می شوند و کسب وکار بر همین پایه 
می چرخد. اما وقتی اوضاع اقتصادی به هم می ریزد، کسب وکار افراد در 

این منطقه نیز به هم می ریزد. 
ســال های 2007 تا 2008 زمانی که اقتصاد سقوط کرد، مردم در 
این منطقه با بدترین شرایط اقتصادی بعد از دهه 30 میلادی مواجه 
شدند. اشتغال در کارخانه ها تقریباً نصف شد. نرخ بیکاری نیز به حدود 
20درصد رسید. جمعیت مدام کاهش پیدا کرد. اما باراک اوباما در سال 
2009 از این منطقه بازدید کرد و تلاش کرد آن را بازســازی کند. به 
هرحال این شهر در وضعیت مرزی قرار دارد. هنوز هم وضعیت بیکاری 
در این منطقه پیچیده است. البته حالا که وضع اقتصاد خوب شده، نرخ 
بیکاری هم در این منطقه به کمتر از 2درصد رسیده که از استاندارد 
کل امریکا بسیار بهتر است. اما این وضعیت تا چه زمانی دوام خواهد 

آورد؟ این پرسشی است که باید مدام مطرح شود.
شاید بالاخره یک روز اقتصاد دوباره مسیرش را کج کند و از حال 
بهبودی که دارد خارج شود. این مسئله به ویژه در مورد اقتصاد امریکا 
بسیار محتمل است و امکان بروز بحران برای آن به صورت کاملاً جدی 
مطرح می شود. یعنی بحران مالی هر لحظه در کمین این کشور است. 
اما آیا جهان برای بروز چنین بحرانی آمادگی دارد؟ قدری بعید به نظر 
می رسد. اگر واقعاً چنین بحران بزرگی دوباره رخ بدهد، نظر دادن درباره 
وضعیت قدری سخت خواهد بود. حتی نمی توان گفت چه زمانی امکان 
دارد این بحران دوباره رخ بدهد. برخی مطالعات امریکا نشان می دهد 
که بعد از یک دوره رونق اقتصادی باید انتظار رکود و بحران اقتصادی را 
هم داشت. بررسی ها نشان می دهد امریکا معمولاً هر ده سال یک بار در 
تله بحران اقتصادی می افتد. در واقع هیچ دوره شکوه و رونق اقتصادی 
برای این کشــور بیش از یک دهه دوام نیاورده اســت. استرالیا، کانادا 
و هلند وضعیت بهتری داشــته اند، به گواه تاریخ اقتصاد این کشورها 
معمولاً هر 20سال یک بار وارد مخمصه می شود یعنی دوبرابر امریکا 
طول می کشد و در نتیجه پایداری اقتصادی بیشتری دارند. به هر حال 
یک نکته را نباید فراموش کرد، هر چیز خوبی یک روز پایان می یابد. 

J چطور می توان مانع بحران شد؟
هیچ گاه نمی توان به صورت دقیق گفت چه زمانی بحران اقتصادی 
رخ می دهد. اما معمولاً وقتی رشد تولید ناخالص داخلی یا همان رشد 
اقتصادی به پایین ترین حد ممکن برســد یعنی اقتصاد دچار بحران 
شده اســت. از دهه 80 میلادی تاکنون چهار بار بحران اقتصادی رخ 
داده است. یکی مربوط به اوایل دهه 80، یکی مربوط به اوایل دهه 90، 
یکی در سال 2001 و دیگری هم در فاصله سال های 2007 و 2008 
رخ داده است. در همه این ها رشد اقتصادی به صورت ناگهانی کاهش 

پیدا کرده است. بررسی های دانشگاه هاروارد نشان می دهد به صورت 
متوسط چهار کشور در سال در فاصله سال های 1800 تا 2016 دچار 
بحران مالی شده اند. اما در سال های 1945 تا 1975 که سیاست های 
دقیق و مشخصی برای نظام مالی جهان در نظر گرفته شد و همه چیز 
بر مبنای آن پیش رفت، بحران های بانکی کمتری نیز اتفاق افتاد. اما از 
سال 1975 به بعد تقریباً 13 کشور هرکدام در یک سال دچار بحران 
بانکی شدند. قوانین و نظام قانون گذاری یکی از مهم ترین مسائل در 

این زمینه بوده است. 
بررســی های جهانی نشان می دهد سیاســت گذاری ها به صورت 
آهسته حمایت خود را به سمت رونق اقتصادی پیش می برند اما اینکه 
تا چه اندازه در این زمینه موفقیت آمیز باشند بستگی به چندین و چند 
عامل دارد. هر کشوری سیاست های خودش را برای پیشگیری از بحران 
مالی دارد. در دنیای نوظهورها نیز این رویه به همین شکل در حال طی 
شدن است. دولت چین یکی از نمونه هایی است که سعی کرده افسار 

اقتصاد را به دست بگیرد تا با مشکل مواجه نشود. 
در بین همه قضایا، بانک های مرکزی وضعیت پیچیده ای دارند و 
باید به آن ها نگاه ویژه ای داشت. آن ها می توانند در کانون بحران قرار 
بگیرند. سیاســت های پولی و مالی را اغلب همین بانک های مرکزی 
تعیین می کنند و همین سیاست هاســت که گاهــی منجر به بروز 
بحران های بزرگ اقتصادی می شــود. آن ها نــرخ بهره را بالا و پایین 
می کنند و این خودش می تواند عاملی موثر در زمینه بروز یا عدم بروز 

بحران اقتصادی باشد. 
به هر حال بازارها در سال 2007 کاملاً آماده وقوع بحران بودند و 
به دنبال آن هم بحران بزرگ اقتصادی رخ داد. اما نمی توان گفت این 
بازارها چه زمانی واقعاً آماده بروز بحران می شــوند. یعنی نمی توان با 
بررسی چند شاخص در شرایط فعلی بازار، پیش بینی کرد که در آینده 
وقوع یک بحران مالی محتمل است یا خیر. همه چیز در مورد بحران 

بعدی به زمان بستگی دارد. 

هیچ گاه نمی توان به صورت دقیق 
گفت چه زمانی بحران اقتصادی 
رخ می دهد. اما معمولًا وقتی رشد 
تولید ناخالص داخلی یا همان رشد 
اقتصادی به پایین ترین حد ممکن 
برسد یعنی اقتصاد دچار بحران 
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تاکنون چهار بار بحران اقتصادی رخ 
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عمران خان نیازی، نخست وزیر پاکستان در ستاد تبلیغاتی اش خودش 
را فردی معرفی کرده بود که اعتیاد کشور به دست های بیگانه را از بین 
خواهد برد و کاری خواهد کرد که پاکســتان دیگر نیازی به کمک های 
بیگانگان نداشته باشــد. اصلی ترین شعار او هم جدا شدن از کمک های 
غرب بود. در حالی که دولت پیشین به صورت مرتب دست نیاز به سوی 
صنــدوق بین المللی پول دراز می کرد تا بودجه مورد نیاز خود را تأمین 
کند، عمران جنبشی جدید به راه انداخت که تمرکز آن روی میلیاردها 
دلاری بود که در قالب مالیات در جیب افراد ثروتمند مخفی شــده بود. 
هنوز دو ماه از حضور او در دفتر کارش به عنوان نخست وزیر نگذشته بود 
که نظراتش تغییر کرد. نخستین بار نیز این تغییر عقیده در هشتم اکتبر 
رخ داد. وزیر امور مالی او اعلام کرد کشورش به زودی درخواست یک وام 

بزرگ از صندوق بین المللی پول خواهد کرد. 
مشکلات اقتصادی ای که پاکستان با آن ها دست وپنجه نرم می کند 
ناشی از عمران خان نیست. شخصی که پیش از عمران نخست وزیر بود 
موفق شــد رشد اقتصادی را به بالاترین میزان خود در ده سال گذشته 
برســاند. اما این کار به پشــتوانه یک عمل انجام شد: واردات سوخت و 
ماشین آلات. کار به جایی رسید که روپیه دچار مشکل شد و در نتیجه 
صادرکنندگان در صنایع مختلف به ویژه در بخش نســاجی به مشکل 
برخوردند. از اوایل سال 2016 تاکنون، نتایج رشد اقتصادی کاملاً پیچیده 
بوده اســت. دولت به صورت مدام با کســری بودجه مواجه شده است. 
ذخایر ارزی خارجی به ســرعت کاهش پیــدا کرده و در حال حاضر به 
8میلیارد دلار رسیده است. این رقم حتی نمی تواند صورت حساب واردات 
و پرداختی بدهی های خارجی را پوشش بدهد. دولت پاکستان دست کم 
به 10میلیارد دلار نیاز دارد تا بتواند چراغ اقتصاد این کشــور را روشن 

نگه دارد. 
حالا حتی عمران خان هم متوجه شده که پاکستان به وام نیاز دارد. 
البته در چند مدت اخیر برای راه های جایگزین دست وپا زده ولی به جایی 
نرسیده است. او حتی در یک مورد دست به دامن پاکستانی های خارج از 
کشور هم شد اما عملیاتش موفقیت آمیز نبود. او مردم را به سمت ریاضت 
اقتصادی مایل کرده است. 61 خودروی لوکس و هشت بوفالو که به نظر 
می آمد خرج های اضافی هستند در بخش نخست وزیری به فروش رفتند 

اما باز هم کاری از پیش نبردند.  

J هیچ امیدی نیست
آخرین امید عمران خان هم کشــورهای دوست و همسایه بودند که 
همگی آب پاکی را روی دســتش ریختند چــرا که آن ها هم وضعیت 
بهتری نداشــتند. در نتیجه جایی به جز همان غرب منفور باقی نماند. 
حالا عمران به صندوق بین المللی پول برای وام روی آورده و این چیزی 
جز شرمندگی برایش به همراه نداشته است. او در نخستین سفر کاری اش 
به عربستان ســعودی رفت به این خیال که سعودی ها موقع نیاز به او 
کمک خواهند کرد غافل از اینکه آن ها کوچک ترین کمکی به این کشور 
نکردند. تنها پیشنهاد سعودی ها این بود که در کوریدور چین- پاکستان 

8
 میلیارد دلار

ذخایر ارزی خارجی 
پاکستان در حال 
حاضر که ناکافی 

است

چرا باید خواند:
پاکستان یکی 

از پیچیده ترین 
همسایه های ایران 
بوده، این کشور به 

ندرت سر سازگاری 
نشان داده است. 

مدتی است که 
سیاست گذاران داخلی 
این کشور می خواهند 
بدون دریافت وام های 

غربی مشکلات 
اقتصادی شان را حل 

کنند اما آیا چنین 
چیزی امکان پذیر 

است؟

ســرمایه گذاری کنند؛ طرحی که 60میلیارد دلار سرمایه گذاری برای 
زیرساخت هایش نیاز دارد. به نظر می رسد آن برادری ای که پاکستان از 
کشورها انتظار داشت به سرانجام نرسید. البته به صورت جسته گریخته 
پیشــنهادهایی بوده که گویا از این ســمت چندان باب طبع پاکستان 

نبوده است. 
حالا سرمایه گذاران در پاکستان خاطری آشفته دارند. آن ها نمی دانند 
فرجام این کشــور چه خواهد شد. بازار ســهام این کشور مدام سقوط 
می کند و هر روز رکورد بدتری را به ثبت می رســاند. ارقامی که تاکنون 
در بازار ســهام این کشور به ثبت رسیده در یک دهه گذشته کم سابقه 
بوده اســت. این ها یعنی دولت کف گیرش به ته دیــگ خورده و مردم 
کاملاً ناامید شــده اند. اما نکته اینجاست که عمران خان بعد از آن همه 
جنجــال درباره عدم نیاز به دریافت کمک های غربی، چطور می خواهد 
با صندوق بین المللی پول وارد مذاکره شود. برخی می گویند او این کاره 
نیست و نمی تواند چنین کار بزرگی را انجام بدهد. به هر حال او نخستین 
چراغ های ســبز را برای دریافت وام و کمک از صندوق بین المللی پول 
نشان داده، شــاید باید دید صندوق بین المللی پول به عنوان یک نهاد 
مسئول چه واکنشی نشان می دهد. بعید است عمران خان بتواند مشکلات 

اقتصادی پاکستان را به این زودی ها حل کند. 

مشکلات اقتصادی ای که پاکستان با آن ها دست وپنجه نرم می کند ناشی از عمران خان نیست. شخصی که پیش از عمران نخست وزیر بود موفق شد 
رشد اقتصادی را به بالاترین میزان خود در ده سال گذشته برساند. اما این کار به پشتوانه یک عمل انجام شد: واردات سوخت و ماشین آلات. کار به 
جایی رسید که روپیه دچار مشکل شد و در نتیجه صادرکنندگان در صنایع مختلف به ویژه در بخش نساجی به مشکل برخوردند. 

اقتصاد پاکستان [   [

عمران خان این کاره نیست!
نخستوزیرمسیرراعوضمیکندوبهسمتصندوقبینالمللیپولمیپیچد

ته کشیده!
پاکستان، میلیارد دلار
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................................ ژورنال ................................
] این صفحه ها به شرح پژوهش های بومی  اقتصادی و اجتماعی به زبانی ساده می پردازد. [

بی تاثیری قیمت پیش فروش سکه بر قیمت نقدی
یکی از مهم ترین عوامل تعیین قیمت سکه ریسک سیستماتیک کل بازار ایران است

بازار نقدی سکه طلا در ســال های 1390 و 1391 نوسانات بی سابقه ای را تجربه کرد و 
فعالان این بازار شاهد ثبت رکوردهای جدیدی برای این دارایی طی سال های یادشده 
بودند. نوسانات بی سابقه قیمت ســکه در این مدت پرسش های متعددی را در ذهن 
سیاست گذاران، فعالان بازار و محققان دانشگاهی در زمینه دلایل شکل گیری و تشدید 
این بحران ایجاد کرده است. یکی از این مسائل تاثیر معاملات قراردادهای آتی سکه بر 
نوســانات قیمت نقدی آن طی دوره یادشده بوده است. در نیمه اول امسال نیز دوباره 
چنین اتفاقی رخ داد و نشان داد که تحقیقات روی قیمت سکه و بازار آتی آن مهم است. 
احمد محمدی و زینب سواری دو پژوهشگری هستند که اخیرا در این حوزه مطالعه ای 
انجام داده اند و نتایج تحقیق خود را در مقاله ای با عنوان »تاثیر قراردادهای آتی سکه 
بر نوسانات بازار نقدی این دارایی در ایران« در آخرین شماره فصلنامه »پژوهش های 
اقتصادی ایران« در دانشگاه علامه طباطبایی منتشر کرده اند. آن ها در پژوهش خود 
دو رویکرد متفاوت اما مکمل را برای بررسی ارتباط بین بازار نقدی و آتی سکه طلا در 
ایران به کار برده اند: رویکرد سرریز نوسانات و رویکرد متغیرهای مجازی. در رویکرد 
نخست، ارتباط بین بازار نقدی و آتی سکه از منظر سرریز نوسانات بین دو بازار بررسی 
می شود. در این بخش، پرسش این است که کدام یک از بازارهای نقدی یا آتی بر بازار 
دیگر تاثیرگذار اســت و در واقع،  نوسان از کدام بازار به بازار دیگر سرایت می کند. در 
رویکرد دوم، تاثیر راه اندازی قراردادهای آتی بر نوســانات بازار نقدی با اســتفاده از 
متغیرهای مجازی بررســی می شود که از مدل سازی علمی خاص این کار و گنجاندن 
متغیرهای مجازی در معادلات آن مدل، تاثیر قراردادهای آتی بر نوسانات بازار نقدی 

مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

ساعد یزدانجو
دبیر بخش ژورنال

پژوهش: تاثیر قراردادهای آتی سکه بر نوسانات بازار نقدی این دارایی در ایران
پژوهشگران: احمد محمدی، زینب سواری

در ســال 1387 بازار معاملات قراردادهای آتی سکه بهار 
آزادی در کشــور راه اندازی شد. قرارداد آتی قراردادی است 
که فروشنده براساس آن متعهد می شود در سررسید معین، 
مقدار معینی از کالای مشخص )سکه طلا( را به قیمتی که 
الان تعیین می کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می شود آن کالا را با آن 
مشخصات خریداری کند. به عبارت دیگر، در بازار آتی، خریدوفروش دارایی پایه قرارداد )سکه 
طلا( براساس توافق نامه ای که به قرارداد استاندارد تبدیل شده، صورت می گیرد که در آن به 
دارایی با مشخصات خاصی اشاره می شود. در معاملات آتی برای هر روز قیمت پایه تعیین 

می شود که قیمت تسویه روز قبل است.
قراردادهای آتی با فراهم آوردن امکان مدیریت ریسک نوسانات قیمت و کمک به کشف 
قیمت بهتر دارایی ها نقش مهمی در سازماندهی فعالیت های اقتصادی ایفا می کنند. مطالعات 
نشــان می دهند که راه اندازی قراردادهای آتی در کشورهای درحال توسعه تاثیر مثبتی بر 

افزایش حجم تجارت در بازار نقدی دارایی های پایه این قراردادها داشته است.
اما در کنار کارکردهای مهمی که برای قراردادهای آتی تعریف شده، نقدهای جدی ای 
نیز به آن وارد اســت. یکی از موضوع هایی که همــواره محل بحث وجدل بین محققان و 
سیاســت گذاران بوده، تاثیر معاملات قراردادهای آتی بر نوسانات قیمت دارایی پایه است. 
دیدگاه های موجود در این زمینه را می توان به دو دســته کلی طبقه بندی کرد؛ در دیدگاه 
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ژورنال

نخست، برخی منتقدان این حوزه معتقدند قراردادهای 
آتی به دلیل جذب معامله گــران بی اطلاع، برخورداری از 
خاصیت اهرمــی در معاملات و بهره برداری معامله گران 
بی اطلاع از آن و فراهم کردن زمینه لازم برای سفته بازی، 
در عمل به افزایش نوســانات قیمت در بازار نقدی دامن 
می زنند. از نظر این محققان، سفته بازان با تخریب محتوای 
اطلاعات بازار یک انحراف اساسی در سیگنال دهی بازار 
ایجاد می کنند به طوری که قیمت های بازار نه انعکاســی 
از عوامل بنیادین عرضه و تقاضای بازار بلکه بازگوکننده 
مقاصد سفته بازان است. بنابراین سفته بازان با اخلال در 
فرایند کشف قیمت و مدیریت ریسک قراردادهای آتی، 
به افزایش نوسانات در بازار دامن می زنند. همان طور که 
مشاهده می شــود، به طورکلی از نظر این محققان دلیل 
اصلی آن که قراردادهای آتی نوسانات بازار نقدی را افزایش 

می دهد، به وجود سفته بازان مربوط می شود. 
برعکس،  از نظر محققان دیدگاه دوم، قراردادهای یادشــده نوسانات قیمت ها را کاهش 
می دهند. از نظر این افراد، معاملات قراردادهای آتی با فراهم آوردن امکان کشف قیمت شفاف 
و رقابتی و در عین حال، کمک به مدیریت ریسک نوسانات قیمت،  زمینه لازم را برای کاهش 
نوسانات در بازار نقدی فراهم می کنند. کشف قیمت شفاف و رقابتی به افزایش عمق بازار 
و ارتقای کارایی آن منجر می شود. مدیریت ریسک نوسانات قیمت نیز ریسک کلی بازار را 
کاهش می دهد. بدین ترتیب، ترکیب این دو کارکرد مانع بروز افزایش فشــارهای تورمی و 
نوسانات ناخواسته و پیش بینی نشده قیمت در بازار خواهد شد. بنابراین در این دیدگاه مطرح 
می شــود که حضور سفته بازان در بازار قراردادهای آتی علاوه بر این که یک سازوکار انتقال 
ریسک ایجاد می کند، به افزایش نقدشوندگی بازار کمک می کند. در واقع، سفته بازان در بازار 
ریسک،  سمت تقاضای بازار را تشکیل می دهند و با قبول ریسک عرضه شده از طرف فعالان 
بازار، به آن ها این امکان را می دهند که با هزینه های ناچیزی ریسک خود را به دیگران انتقال 
دهند. به همین دلیل، سفته بازی می تواند باعث جذب موثر ریسک در بازار شود. علاوه بر این، 
سفته بازان با کمک در به جریان افتادن اطلاعات در بازار و تسریع فرایند انعکاس اطلاعات در 
قیمت ها، به فرایند کشف قیمت کمک می کنند. با توجه به این که در نظام بازار آزاد سازوکار 
قیمت ها وظیفه هماهنگی فعالیت های اقتصادی میلیون ها مصرف کننده و تولیدکننده را بر 
عهده دارد، بنابراین کشف قیمت بهتر در نهایت، به کارایی در تخصیص منابع منجر می شود. 
در کنار چگونگی تاثیر قراردادهای آتی بر نوسانات بازار نقدی، برخی محققان از پدیده 
مالی ســازی کالاها به عنوان عامل تاثیرگذار بر نوســانات بازار نقدی یاد کرده اند. افزایش 
قابل توجه و هم زمان قیمت بسیاری از کالاها در دهه 2000 میلادی و کاهش متعاقب آن، 
یک بار دیگر نقش ســفته بازی مفرط را در بازار قراردادهای آتی در این زمینه مورد توجه 
محققان و سیاست گذاران قرار داد. برخی محققان معتقدند فرایند مالی سازی کالاها که طی 
آن میلیاردها دلار به بازار مشتقات کالایی تزریق شده، به انحراف قیمت ها در بازار نقدی و 
نوسانات مربوط به آن منجر شده است؛ بنابراین به طورکلی علت اصلی افزایش قیمت ها را در 

 نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که راه اندازی قراردادهای آتی تاثیری بر نوسانات نقدی سکه ندارد و سرریز نوسانات از بازار 
نقدی به سمت بازار آتی است. به  عبارت بهتر، شوک های بازار نقدی به افزایش نوسانات بازار آتی دامن زده است، درحالی که عکس آن صادق 
نیست.

سال های 2008 به بعد، به این پدیده نسبت می دهند. 
تغییرات شدید قیمت بســیاری از کالاها مانند نفت، بحث های زیادی درباره علل این 
تغییرات و همچنین راه حل های آن به وجود آورده است. تقاضای روبه رشد اقتصادهای بزرگ 
درحال توسعه مانند چین و شوک های مکرر عرضه مانند تغییرات آب وهوایی و ممنوعیت 
صادرات، به طور گسترده به عنوان عوامل محسوس نوسانات قیمت در نظر گرفته می شود. 
به رغم تاثیر بازارهای مالی بر بی ثباتی قیمت ها، کماکان عدم تعادل های اقتصادی )شوک های 
طرف عرضه و تقاضا( دلیل اصلی بی ثباتی قیمت ها تلقی می شــود و تاثیرگذاری تقاضای 

سرمایه گذاران مالی بر نوسانات قیمت ها هنوز مورد تردید است. 
از طرفی دیگر، حجم مشتقات مبادله شده در بازار کالاها در حال حاضر 20 تا 30 برابر 
بزرگ تر از تولید فیزیکی بوده است که این، نشان دهنده تاثیر بازارهای مالی بر مبادله کالاها 
است. البته شوک های عرضه و تقاضا هنوز هم باعث تغییر قیمت های کالا می شوند اما میزان 
تاثیرگذاری شــوک ها در طول زمان متفاوت بوده است به طوری که در گذشته، شوک های 
مختص به کالاها نقشــی کلیدی در بخش عرضه و در بازار نفت ایفا می کردند اما در حال 

حاضر، این عامل قدرت تاثیرگذاری کمتری دارد. 
در کل، یک واقعیت انکارناپذیر در چند سال اخیر حضور گسترده سرمایه گذاران مالی 
در بازار کالاها اســت. در طول دهه گذشته، معاملات آتی کالا به  یک نوع دارایی رایج برای 
بخش های پرتفوی سرمایه گذاران تبدیل شده است، درست مانند سهام و اوراق قرضه که از 
این فرایند به عنوان مالی سازی بازار کالا یاد می شود. با توجه به افزایش مشارکت بازیگران 
مالی در بازارهای آتی، ماهیت اطلاعاتی که زمینه ساز شکل گیری قیمت است تغییر کرده 
است. برخلاف فرضیات بازار کارآمد، بیشتر مشارکت کنندگان در بازار تصمیم های تجاری 
خود را صرفا و به طور مستقل براساس اصول عرضه و تقاضا نمی گیرند بلکه آن ها جنبه های 
مربوط به بازارهای دیگر یا متنوع سازی پرتفویی را که مهم هستند نیز در نظر می گیرند. این 
اقدام سبب شکل گیری قیمت های غیرواقعی در بازار می شود. علاوه بر این، در یک فضای 
گروهی فراگیر در بازار مالی، با فرض وجود یک بازار متشکل از عوامل غیرمرتبط به همدیگر 
که در آن شرکت کنندگان به صورت جداگانه و مستقل از یکدیگر بر اساس تفسیر خود از 
مبانی بازار معامله می کنند، سازوکار کشف قیمت به شدت تحریف شده است. با توجه به این 
تحریف ها، قیمت کالاها در بازارهای مالی سازی شده سیگنال های درست در مورد کمیابی 
نسبی کالاها ارائه نمی دهند. این موضوع باعث اختلال در تخصیص منابع می شود و اثرات 

منفی بر اقتصاد دارد. 
در این تحقیق، ابتدا تعاملات پویای بین بازار نقدی و آتی سکه از طریق رویکرد سرریز 
نوسانات بین دو بازار مورد بررسی قرار گرفت و سپس از رویکرد متغیرهای مجازی استفاده 
شد. در رویکرد قبلی سرایت تلاطم بین دو بازار نقدی و آتی مورد بررسی قرار گرفت اما در 
رویکرد دوم، نه تنها تاثیر راه اندازی قراردادهای آتی بر نوسانات بازار نقدی مورد ارزیابی قرار 
گرفت بلکه دلیل اصلی نوسانات این بازار نیز که همان تحریم های وضع شده بر کشور است 
شناسایی شد. در نهایت اما این طور باید نتیجه گرفت که عامل افزایش نوسانات بازار نقدی، 
نه بازار آتی بلکه شرایط خاص اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی بوده که کل کشور را تحت 
تاثیر قرار داده است، شرایطی که به نظر می رسد به  نوعی تداعی کننده ریسک سیستماتیک 

کل بازار است که در آن راه فراری وجود ندارد. 

دستاورد تحقیق: تاثیر نقدی بر آتی و نه برعکس
نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که راه اندازی قراردادهای آتی تاثیری 
بر نوسانات نقدی سکه ندارد و سرریز نوسانات از بازار نقدی به سمت بازار آتی است. 
به  عبارت بهتر، شــوک های بازار نقدی به افزایش نوسانات بازار آتی دامن زده است، 
درحالی که عکس آن صادق نیست. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که تحریم های 
وضع شده علیه ایران تاثیر مثبتی بر نوسانات بازار سکه داشته است. نتایج به دست آمده 
با ویژگی های بازار آتی و نقدی سکه در ایران سازگاری دارد. بازار آتی سکه برخلاف بازار 

نقدی که از گستره ای به وسعت مرزهای جغرافیایی کشور برخوردار است، در مراحل 
اولیه رشــد و توسعه خود قرار دارد و بازار به مراتب کوچک تر است. بنابراین مشاهده 
انتقال نوسانات از بازار نقدی به بازار آتی قابل قبول و پذیرفتنی است. خلاصه این که 
تحقیق نشان می دهد سیاست گذاران اقتصادی در حوزه بازار سکه باید توجه داشته 
باشند احتمال این که نوسانات بازار آتی سکه به نوسانات بازار نقدی دامن بزند ضعیف 
است اما نوسانات بازار نقدی می تواند به خوبی نوسانات بازار آتی را تحت تاثیر قرار دهد.

مسئله
قراردادهــای آتــی بــا 
فراهم آوردن امکان مدیریت 
ریسک نوســانات قیمت و 
کمک به کشف قیمت بهتر 
دارایی هــا نقش مهمی در 
سازماندهی فعالیت های 
اقتصادی ایفــا می کنند. 
اما باید دید آیــا در ایران 
قیمت های آتــی تاثیری 
بر قیمت های نقدی سکه 

دارد.
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در سال های اخیر شاهد رشد بیش ازپیش ساخت و راه اندازی مجتمع های تجاری در سراسر کشور بوده ایم. اما علاوه بر رشد روزافزون تعداد این مجتمع ها،  فقط برخی از 
آن ها موفق شده  و تعداد زیادی بازدیدکننده در خود جای داده اند و سایر مجتمع ها دائما در حال تغییر و تحول واحدهای تجاری خود هستند و ادامه این روند می تواند به 
شکست و تغییر کاربری مجتمع های تجاری ختم شود که این امر عواقب مالی جبران ناپذیری خواهد داشت.

نقش سلبریتی ها در موفقیت برند مجتمع های تجاری
استفاده از شخصیت های مشهور برای موفق شدن نیاز به مطالعه دارد

در عصــر اطلاعات، مجتمع های تجاری بایــد بتوانند روزآمد 
حرکت کننــد و از همه ظرفیت های تبلیغاتی موجود برای خود 
اســتفاده کنند. تردیدی وجود ندارد که دو گــروه هنرمندان و 
ورزشــکاران گروه های مرجع موردتوجه مخاطبان و شرکت های 
تبلیغاتی هستند. با استفاده از شخصیت های مشهور در تبلیغات 
می توان علاوه بر افزایش آگاهی به تصویرســازی و جایگاه یابی در 
ذهن مشتریان مبادرت ورزید و با سرمایه گذاری بر جایگاه سازی 
در ذهن مخاطبان به موفقیــت مجتمع های تجاری کمک کرد. 
براساس یک برآورد، تا هنگام مرگ حدود یک  سال و نیم از عمر 
ما صرف دیدن تبلیغات می شود و بر اساس تجربه اثبات  شده که 
موارد شکســت تبلیغات بیش از موارد موفقیت آن ها است. یکی 
از دلایل مهم شکست یا موفقیت به واژه تاثیرگذاری برمی گردد. 
بنابراین استفاده از مفاهیم نوین بازاریابی در تبلیغات برای تقویت 
و تاثیرگذاری بر ادراکات مخاطبان از نام تجاری به طور روزافزونی 

در حال گسترش است. 
بهره گیری از افراد مشهور که از جنبه های مختلف مورد توجه 
عموم قرار گرفته اند، نماد بصری بسیار موفقی است که مستقیم یا 
غیرمستقیم بر عقاید و باورهای رفتاری تاثیر می گذارد. در واقع، 
یک چهارم تبلیغات جهان از تایید شخصیت های مشهور استفاده 
می کند. تایید شخصیت مشهور بر اثربخشی تبلیغات،  بازشناسی 
برند، به یادآوری برند، قصد خرید و حتی رفتار خرید اثر می گذارد. 
مطالعات همچنین نشان داده اند که تایید شخصیت مشهور منجر 
به نگرش مساعد و مثبت نسبت به برند می شود و موفقیت آن را 

به دنبال دارد. 
یکی از صنایعی که شــخصیت های مشهور می تواننند نقش 
موثری در ارتقای سطح اعتبار برند و موفقیت آن ها داشته باشند،  
صنعت مجتمع های تجاری است. در این پژوهش به بررسی رابطه 
بین شخصیت مشهور حامی یعنی  علی دایی، فوتبالیست مطرح 
و آقای گل جهان، بر اعتبار برند و موفقیت مجتمع تجاری الماس 
در تهران تمرکز شــده است و با این مطالعه، تاثیر سلبریتی ها بر 
برندهــای مجتمع های تجاری مورد پژوهش قرار گرفته اســت. 
این امر می تواند مزایای بســیار زیادی برای مجتمع های تجاری، 
آژانس های تبلیغاتی، مشتریان و افراد مشهور به دنبال داشته باشد. 
در این تحقیق، چارچوب نظری از مدل »حافظه شبکه پیوندی« 
از علم روان شناســی ادراکی و نظریه »علامت دهی برند« از علم 
اقتصاد اطلاعات نشئت گرفته است. حافظه شبکه پیوندی برای 

پژوهش:  مطالعه تاثیر شخصیت های مشهور حامی بر 
موفقیت مجتمع های تجاری به واسطه اعتبار برند

پژوهشگران: علیرضا بخشی زاده، اسدالله کردنائیج، سید 
حمید خداداد حسینی، پرویز احمدی

احداث بنای یک مجتمع تجاری با وجود همه هزینه ها، سختی ها و مشکلات مرحله ابتدایی در ایجاد یک 
مجتمع چندمنظوره به حساب می آید. آنچه یک مجتمع را از دیگر مجتمع ها متمایز می سازد، نه زیبایی و 
شکوه بنا و تعدد امکانات مختلف بلکه میزان موفقیت آن در ذهن مصرف کنندگان و مخاطبان عام و خاص 
است. در کنار این عوامل، اصطلاحاتی نظیر »بورس« بودن، »آدرس« بودن،  «شناخته شده« بودن و »پاخور« 
بودن و غیره ازجمله مهم ترین شاخصه های موفقیت یک مجتمع تجاری محسوب می شود. در سال های 
اخیر شــاهد رشد بیش ازپیش ساخت و راه اندازی مجتمع های تجاری در سراسر کشور بوده ایم. اما علاوه 
بر رشد روزافزون تعداد این مجتمع ها،  فقط برخی از آن ها موفق شده  و تعداد زیادی بازدیدکننده در خود 
جای داده اند و سایر مجتمع ها دائما در حال تغییر و تحول واحدهای تجاری خود هستند و ادامه این روند 
می تواند به شکست و تغییر کاربری مجتمع های تجاری ختم شود که این امر عواقب مالی جبران ناپذیری 
خواهد داشت. نمونه این امر را در کشورهای اروپایی و آسیایی تجربه کرده ایم. برای مثال، در ترکیه رقابت 
مجتمع های تجاری به حدی بود که برخی از آن ها محکوم به شکست و مجبور شده اند کاربری شان را تغییر 
بدهند و به بیمارستان یا مدرسه تبدیل شوند. یکی از راه های برون رفت از این معضل، استفاده از ابزارهای 
ترفیعی موثر نظیر به کارگیری شخصیت های مشهور حامی در تبلیغات مجتمع های تجاری به منظور ایجاد 
و تقویت باورهای ذهنی مثبت و جلب اعتماد مخاطبان و مشــتریان است. علیرضا بخشی زاده، اسدالله 
کردنائیج، سید حمید خداداد حسینی و پرویز احمدی در تحقیق خود تلاش کرده اند که اثر سلبریتی های 
حامی مجتمع را بر موفقیت این اماکن بررســی کنند و نتایج پژوهش خود را در آخرین شماره فصلنامه 

»پژوهشنامه بازرگانی« در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی منتشر کرده اند. 

توضیح رابطه بین شخصیت مشهور حامی و موفقیت مجتمع های 
تجاری و نظریه علامت دهی برند برای توضیح نقش میانجی گرانه ای 

استفاده شده است که اعتبار برند در این رابطه بازی می کند. 
درباره مدل حافظه شــبکه پیوندی می توان گفت که حافظه 
انسان شــبکه ای متشــکل از غده های مختلف است که توسط 
حلقه های پیوندی به هم متصل شــده اند. این غده ها تکه هایی از 
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ژورنال

به مدیران و گردانندگان مجتمع های تجاری پیشنهاد می شود که فعالیت های تبلیغاتی خود را بر استفاده از شخصیت های مشهور و معتبر معطوف 
سازند تا از این طریق، اعتبار برند خود را بهبود بخشند و جایگاه خود را در اذهان مشتریان تقویت کنند. در واقع، گردانندگان مجتمع های تجاری 
می توانند با به کارگیری شخصیت های مشهور در تبلیغات خود، علاوه بر افزایش آگاهی، به تصویرسازی و جایگاه یابی در ذهن مخاطبان مبادرت ورزند.

اطلاعات هستند که با حلقه های پیوندی به هم متصل می شوند. 
درنتیجه، هر یک از این غده ها منبعی بالقوه برای فعال سازی سایر 
غدد محســوب می شوند و هر غده فعال شده به واسطه حلقه های 
پیوندی،  غده یا غده های مرتبط با خود را فعال می کند. این مدل 
به طور مکرر در بازاریابی برای توضیح ساختار حافظه و درنتیجه 
تداعی های برند در ذهن مشــتریان اســتفاده شــده است. یک 
شخصیت مشهور و یک برند پس از پیوند خوردن با هم،  غده هایی 
را در ذهن افراد فعال می کنند که به تداعی های یکسانی در ذهن 
آ ن ها ختم می شود. درنتیجه، وقتی یک مصرف کننده به شخصیت 
مشــهور حامی فکر می کند، ممکن است خودبه خود و غیرارادی 
برند نیز در ذهنش تداعی شــود و برعکس، زمانی که به برند فکر 
می کند، شــخصیت مشهور در ذهنش تداعی شــود. این ارتباط 
می تواند یک پیوند مطلوب ایجاد کند که به موفقیت مجتمع های 
تجاری ختم می شــود. از سوی دیگر، در نظریه علامت دهی برند، 
شــرکت ها می توانند از برندها به عنوان علامت هایی برای انتقال 
اطلاعات در یک بازار مملو از اطلاعات ناقص و غیرمتقارن، استفاده 
کنند. علامت های برند تمام استراتژی های آمیخته بازاریابی گذشته 
و فعلی درباره یک برند را نشــان می دهد. مفهوم علامت برند را 
می توان به وسیله دو مفهوم وضوح و اعتبار بررسی کرد. وضوح به 
کم بودن ابهام علامت برند اشاره دارد، درحالی که اعتبار به این که 
چطور اطلاعات به طور موثر و البته صحیح و قابل اعتماد توســط 
علامت برند منتقل می شود،  اشاره می کند. به عبارت دیگر، بر مبنای 
نظریه علامت دهی برند، مشتریان برندها را براساس علامت هایی 
که در طول زمان از خود ساطع می کنند می شناسند و با دیدن یا 
درک این علامت ها در ذهن خود به برندها اعتبار می بخشند و به 

آن ها اعتماد می کنند. 
درباره رابطه بین اعتبار شخصیت مشهور حامی و اعتبار برند 
می توان گفت که یک شــرکت می تواند به واسطه بهبود کیفیت 
اطلاعاتی منتج از اســتراتژی های بازاریابی، اعتبــار برند خود را 
بهبود بخشــد که این امر می تواند از طریق حمایت یا تایید برند 
تحت حمایت توسط شخصیت های مشهور دنبال شود. وقتی این 

شــخصیت ها از یک برند خاص 
حمایت می کنند، ســطح اعتبار 
این برندها در ذهن مخاطبان ارتقا 
می یابد و به طور مثبتی تحت تاثیر 
قرار می گیــرد. در مجموع،  اعتبار 
بالای شخصیت های مشهور حامی 
به اعتبار بالاتر برند منجر خواهد 

شد. 
با ایــن فرض ها،  انتظار می رود 
شــخصیت  به کارگیــری  کــه 
مشهور، یادآوری و تشخیص برند 
مجتمع های تجاری را تســهیل 
کند. موفقیت مجتمع های تجاری 
عمدتا شــامل کنتــرل مفاهیم 
مرتبط با برند در ذهن مشتریان 
می شــود. محققان از اهرم کردن 
عوامل پیونددهنــده ثانویه نظیر 
شخصیت های مشهور برای تقویت 
برنــد در ذهــن بازدیدکنندگان 
طرفداری کرده اند. به علاوه، وقتی 
یک شــخصیت مشهور از یک برند حمایت و آن را تایید می کند، 
ممکن است مشتریان بسیاری از ویژگی ها و مشخصه های برجسته 
شخصیت مشهور را به برند تحت حمایتشان نسبت دهند. تایید 
و حمایت شــخصیت های مشــهور همچنین می تواند به عنوان 
راهنماهای خارجی و مورداعتماد مشتریان عمل کند و اطلاعات 
مربوط به ویژگی های محصول و کیفیت آن ها را به مشتریان اطلاع 
دهد و درنتیجه عدم اطمینان مشتریان را کاهش دهد و ترجیح 

محصول را در آن ها تشویق کند. 
محققان پیمایشی در میان جامعه آماری مشتریان واحد تجاری 
مورد تحقیق انجام دادند و برای این کار از پرســش نامه استفاده 

کردند. 

دو گروه هنرمندان 
و ورزشکاران 

به عنوان گروه های 
مرجع موردتوجه 

مخاطبان و 
شرکت های 

تبلیغاتی هستند. 
با استفاده از 

شخصیت های 
مشهور در تبلیغات 
می توان علاوه بر 
افزایش آگاهی 

به تصویرسازی 
و جایگاه یابی در 
ذهن مشتریان 
مبادرت ورزید و 
با سرمایه گذاری 
بر جایگاه سازی 

در ذهن مخاطبان 
به موفقیت 
مجتمع های 

تجاری کمک کرد 

مسئله
بهره گیری از افراد مشهور 
که از جنبه های مختلف 
مورد توجه عمــوم قرار 
گرفته اند، نمــاد بصری 
بســیار موفقی است که 
مستقیم یا غیرمستقیم 
بــر عقایــد و باورهای 
رفتاری تاثیر می گذارد. 
یکــی از صنایعــی کــه 
شخصیت های مشهور 
می تواننند نقش موثری 
در ارتقای ســطح اعتبار 
برنــد و موفقیــت آن ها 
داشــته باشــند،  صنعت 
مجتمع هــای تجــاری 

است.

دستاورد تحقیق: شخصیت های مشهور در موفقیت تجاری تاثیرگذارند
نتایج تحقیق مشــخص کــرد که فرضیــه تاثیرگذاری معنــادار به کارگیری 
شخصیت های مشهور بر اعتبار برند مجتمع های تجاری درست است. بنابراین به 
مدیران و گردانندگان مجتمع های تجاری پیشنهاد می شود که فعالیت های تبلیغاتی 
خود را بر استفاده از شخصیت های مشهور و معتبر معطوف سازند تا از این طریق، 
اعتبار برند خود را بهبود بخشند و جایگاه خود را در اذهان مشتریان تقویت کنند. در 
واقع، گردانندگان مجتمع های تجاری می توانند با به کارگیری شخصیت های مشهور 
در تبلیغات خود، علاوه بر افزایش آگاهی، به تصویرســازی و جایگاه یابی در ذهن 
مخاطبان مبادرت ورزند. یکی از پیشنهادهای کاربردی در این حوزه، بررسی تناسب 
شخصیت مشهور حامی و برند تبلیغ شده است. اگر شخصیت مشهور و نوع محصول 
یا خدمت تبلیغ شده تناسب نداشته باشند،  توجه بیننده به جای آن که بر ایده مرکزی 
متمرکز شود، سرگردان خواهد شد. حتی به کارگیری شخصیت نامرتبط می تواند 
بر موفقیت مجتمع تجاری تاثیر منفی نیز داشته باشد. همچنین با توجه به این که 

مخاطبــان با انگیزه های متفاوت و بــرای تامین نیازهای مختلفی )اعم از خرید یا 
پرسه زنی( در مجتمع های تجاری حضور می یابند، به مدیران پیشنهاد می شود قبل 
از انتخاب شخصیت مشهور،  ویژگی های جامعه هدف و مشتریان خود را مشخص 
کنند و به بررسی سطح شناختی، سطح احساسی، نگرش، انگیزش، عادات و نیازهای 
مشتریان هدف و مخاطبان خود بپردازند و بر طبق آن، برنامه ریزی برای تبلیغات و 
استفاده از شخصیت مشهور را انجام دهند تا میزان اثربخشی تبلیغات افزایش یابد. 
در همین خصوص، تحقیقات مختلفی نشان داده اند که استفاده از شخصیت های 
مشــهور در تبلیغات در ذهن مخاطبان 18 تا 24 ســاله تاثیر بیشتری دارد یا در 
تحقیقات دیگر نشان داده شــده که مردان بیشتر به میزان اعتبار شخصیت های 
مشهور توجه دارند، درحالی که زنان بیشتر به ظاهر و جذابیت شخصیت مشهور توجه 
می کنند. همچنین شایان ذکر است که برند شدن یا چهره تبلیغاتی شدن تبعاتی 

دارد که فرد مشهور باید آموزش ببیند تا بتواند به خوبی به وظایفش عمل کند. 
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نتایج مطالعه حاضر نشان داد که متغیرهای رضایت از زندگی قوی ترین متغیر پیش بینی کننده ارزش درک شده زندگی در روستا است. 
به دیگر سخن، افرادی که از زندگی خود شامل شرایط زندگی، وضعیت تحصیلی، دوستان و شرایط خانواده خود راضی بودند، 
ارزشمندی زندگی روستایی را بالاتر می دانستند.

 مهاجران روســتایی از مناطقی با شــرایط نامناسب به مناطقی با 
شرایط بهینه مهاجرت می کنند. از این منظر، ایجاد احساس نارضایتی 
در روستاییان منجر به مهاجرت می شود. بنابراین رضایت مندی از جامعه 
را می توان در ابعاد مختلف سیاســی، اقتصادی و اجتماعی بررسی کرد. 
برای نمونه، رضایت مندی از جامعه و زندگی در جوامع روســتایی برای 
جوان روستایی می تواند شامل مواردی مانند میزان دسترسی به برنامه ها 
و امکانات تفریحی، خدمات بهداشتی و پزشکی، ایجاد محیط امن برای 
به دست آوردن درآمد کافی یا امکانات برای خرید باشد. از این رو، رضایت از 
محل سکونت و رضایت از جامعه می تواند مولفه ای کلیدی برای مهاجرت 
یا عدم مهاجرت روستاییان باشد. در واقع، رضایت از محل سکونت زمانی 
اتفاق می افتد که آرمان ها و نیازهای خانواده در تعادل با محل ســکونت 

فعلی باشد. 
رضایت از محل سکونت به درجه یا میزان مطابقت جامعه با نیازها و 
خواسته های فرد گفته می شود. میزان این تطابق با ارزیابی فرد از عناصر 
فیزیکی، اجتماعی و شخصی ای که آن جامعه تامین می کند، مانند محیط 
فیزیکی با کیفیت بالا، در دســترس بــودن خدمات اجتماعی،  کیفیت 
مسکن، شبکه های تعاملی، احساس تعلق و پذیرش، هنجارها و نظام های 
ارزشــی بستگی دارد. رضایت از محل ســکونت از این رو مهم است که 
نارضایتی از جامعه در افراد سلامت روانی و کیفیت زندگی آن ها را کاهش 

می دهد و بر تصمیم آن ها برای تغییر مکان از آن جامعه تاثیر می گذارد. 
همچنین رضایت از جامعه اغلب به عنوان شاخص کیفیت زندگی در یک 
جامعه محلی در نظر گرفته می شــود. رضایت از جامعه عبارت است از 
ارزیابی کلی از شــرایط زندگی در یک جامعه به وسیله ساکنان آن. این 
تعریف به ویژگی های مختلف جامعه ازجمله عوامل اجتماعی مانند کیفیت 

اهمیت بالای کیفیت خدمات و تصویر مثبت از روستا
چه عواملی باعث می شود جوانان از روستاها به شهرها مهاجرت نکنند؟

روستاییان به عنوان فقیرترین اقشار جامعه، به دلیل شرایط سیاسی، اقتصادی،  اجتماعی و همچنین 
وجود نابرابری های فضایی حاکم بر عرصه های ســکونت گاهی، با فقر و مشکلات متعدد زیست- 
معیشتی روبه رو بوده اند. امروزه،  رشد فزاینده ارتباطات،  حمل ونقل و مناسبات روستایی- شهری 
باعث نزدیک شدن شکاف بین استانداردهای زندگی مردم شهری و روستایی شده است. اما با وجود 
این تحولات، باز هم تفاوت های ملموس و عینی در درآمد و محیط زیست آن ها وجود دارد. روستاییان 
با مقایسه وضعیت زندگی خود با دیگر افراد جامعه )به ویژه گروه های شهری( در تلاش به منظور تغییر 
این وضعیت ناخوشــایند و همچنین کسب رفاه بیشتر، به شهرها و دیگر مراکز جمعیتی مهاجرت 
می کنند. در واقع، مهاجرت به این دلیل اتفاق می افتد که منافع تغییر مکان مهم تر از هزینه های ناشی 
از آن تشخیص داده می شود. یکی از شاخص های اجتماعی کیفیت زندگی، میزان رضایت مندی از 
زندگی در روستاها است. کیفیت زندگی در قالب اصطلاحی کلی، مفهومی برای نشان دادن چگونگی 
برآورده شــدن نیازهای انسانی و نیز معیاری برای ادراک رضایت یا نارضایتی افراد و گروه ها از ابعاد 
مختلف زندگی در سکونت گاه ها است. مسعود یزدان پناه، طاهره زبیدی و مریم تاجری مقدم روی 
این موضوع متمرکز شده اند و در پژوهشی که جمع بندی اش را با عنوان »عوامل موثر بر رضایت مندی 
دانشجویان روستایی از زندگی در روستا« در آخرین شماره فصلنامه »روستا و توسعه« در موسسه 
پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشــاورزی و توسعه روستایی در وزارت جهاد کشاورزی منتشر 
کرده اند، به این نتیجه رســیده اند که متغیرهای هنجار اخلاقی، تصویر روستا، کیفیت درک شده، 
رضایت از زندگی به طورکلی، تعهد و هویت مکانی تاثیر مثبتی بر ارزش های درک شــده دارند و دو 
متغیر هنجار اخلاقی و ارزش های درک شده تاثیر مثبت و معنی داری بر رضایت از محل سکونت دارند.

نام پژوهش:  عوامل موثر بر رضایت مندی دانشجویان 
روستایی از زندگی در روستا

پژوهشگران: مسعود یزدان پناه، طاهره زبیدی، مریم 
تاجری مقدم
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ژورنال

نارضایتی از جامعه ممکن است بر میل به نقل مکان به جامعه ای دیگر تاثیر بگذارد. اغلب برای افرادی که از جامعه فعلی خود 
ناراضی اند، سطح رضایت از جامعه و ویژگی های آن بر تصمیم افراد برای جست وجوی مکان دیگری برای سکونت و رفتن به جامعه ای 
دیگر تاثیر می گذارد. در واقع، مردم اغلب در صورت رضایت از محل سکونت فعلی خود، دوست دارند در آنجا بمانند.

 در پژوهش حاضر، 
رضایت مندی 
به علت تاثیری 
که بر پیش بینی 
مهاجرت و عدم 
مهاجرت دارد 

مورد توجه قرار 
گرفته است. کیفیت 

خدمات محلی 
در میان اولین 

عوامل زمینه ای 
رضایت از جامعه 
بررسی شده است 

و می توان گفت 
که به طور قطع در 
همه نوشته های 

مربوط به 
رضایت مندی، از 
کیفیت خدمات 
به مثابه عاملی 
مهم و موثر بر 

رضایت مندی یاد 
شده است

روابط بین فردی، کیفیت خدمات محلی، محیط زیست طبیعی و ظاهر 
زیبا اشاره دارد.

بر پایه نتایج تحقیقات گذشــته، نارضایتی از جامعه ممکن است بر 
میل به نقل مکان به جامعه ای دیگر تاثیر بگذارد. اغلب برای افرادی که 
از جامعه فعلی خود ناراضی اند، سطح رضایت از جامعه و ویژگی های آن 
بر تصمیم افراد برای جست وجوی مکان دیگری برای سکونت و رفتن به 
جامعه ای دیگر تاثیر می گذارد. در واقع، مردم اغلب در صورت رضایت از 

محل سکونت فعلی خود، دوست دارند در آنجا بمانند. 
همچنین تحقیقات در کشــورهای توسعه یافته روشن ساخته است 
که رابطه قابل توجهی بین رضایت و نیت مهاجرت در آینده وجود دارد؛ 
کسانی که از زندگی فعلی خود راضی نبودند، بیشتر احتمال داشت که 
میل و آرزوی جابه جا شدن داشته باشند و در آینده نزدیک، واقعا دست 
به مهاجرت بزنند. افزون بر این، کاهش جمعیت مناطق روستایی اغلب 
به مهاجرت جوانان و به ویژه افراد دارای تحصیلات و آرمان های شغلی بالا 
نسبت داده شده است، به گونه ای که گفته شده بالاترین میزان تحرکات 
در میان افراد 16 تا 29 ســال اتفاق می افتد و احتمال ترک خانه در این 

گروه سنی، هم زمان با افزایش سن، بیشتر می شود. 
بنابراین با توجه به رابطه آشکار بین »رضایت از جامعه« و تصمیم گیری 
در مورد محل سکونت، مهم است بدانیم چه عواملی بر رضایت از جامعه 
تاثیر می گذارند. این مهم به خصوص در بسیاری از مناطق روستایی که در 
آنجا به خاطر جمعیت روبه کاهش یا دارای رشد راکد نگرانی زیادی وجود 
دارد، صدق می کند. به علاوه، روســتاییان در مقایسه با شهری ها شرایط 
زندگی ســخت تری دارند که روی ارزیابی ذهنــی آن ها درباره رضایت 
تاثیرگذار اســت. همچنین با توجه به هجوم روستاییان به شهرستان ها 
و مناطق حومه شــهرها، میزان فقر و مهاجرت جوامع روســتایی بالاتر 
از حد متوسط اســت که خود منجر به کاهش سطح رضایت از جامعه 
می شــود. از این رو، پیش بینی کننده های رضایت از جامعه را می توان در 
جوامع روستایی برای افزایش رضایت ساکنان به کار بست. همچنین به 
نظر می رســد عواملی وجود دارند که می توانند باعث ترغیب افراد برای 
کار و زندگی در محیط های روســتایی شوند که دولت می تواند با حفظ 
نیروهای روستایی ساکن و ارتقای سطح بهره وری و کارایی آن ها و افزایش 
امکانات موجود و در نتیجه، رضایت از زندگی روستایی، موجب ترغیب 
افراد به زندگی در روستاها و مانع از مهاجرت آن ها به شهرها شود. از این 
رو، رضایت از جامعه به خصوص برای جوامع روستایی اهمیت دارد چراکه 
عملکرد اقتصادی جامعه غالبا به وسیله عملکرد اقامتی آن ارزش گذاری 
می شود. در نتیجه، اولویت های توسعه و رضایت افراد به طور عمده مربوط 

به جذابیت های مسکونی و در نتیجه، 
رضایت از جامعه است. 

در پژوهش حاضر، رضایت مندی 
به علت تاثیــری که بــر پیش بینی 
مهاجــرت و عدم مهاجرت دارد مورد 
توجه قرار گرفته است. کیفیت خدمات 
محلی در میان اولین عوامل زمینه ای 
رضایت از جامعه بررسی شده است و 
می توان گفت که به طور قطع در همه 
رضایت مندی،  به  مربوط  نوشته های 
از کیفیــت خدمــات به مثابه عاملی 
مهم و موثر بر رضایت مندی یاد شده 
از ویژگی ها  است. »کیفیت« کلیتی 
و ارزش های موجــود در محصولات 
است که می تواند نیازها و خواسته های 
مشــتری را برآورده سازد. کیفیت درک شــده خدمات را ارزیابی فرد از 
برتری هــا یا امتیازات کلی خدمات تعریــف می کنند. کیفیت خدمات 

همچنین پدیده ای چندبعدی است و نه تک بعدی. 
از ســوی دیگر، تصویر محل به طور مســتقیم بر رضایت افراد تاثیر 
می گذارد. بنابر تعریف، تصویر محل عبارت است از ادراک کلی فرد از یک 
مکان خاص. و نیز تصویر محل از عوامل تعیین کننده مهم برای انتخاب 
مکان و پیش بینی کننده نیت رفتاری است. همچنین بر پایه تحقیقات، 
تصویر بر ارزش درک شــده افــراد تاثیر می گذارد و ارزش درک شــده 
تعیین کننده رضایت است. بر این اساس،  در مطالعه حاضر، فرض شده که 
تصویر افراد از جامعه خود روی ارزش درک شده آن ها از روستا تاثیرگذار 
است. ارزش درک شــده می تواند عبارت از تفاوت در مناسب بودن یک 
خدمت و هزینه ای باشــد که فرد برای رسیدن به آن متحمل می شود. 
از این رو، ارزش درک شــده تا انــدازه ای به جنبه های مادی  هزینه های 

صرف شده و به عبارتی، اقتصادی )سود و هزینه( اشاره دارد. 
در هر حال، فرضیه های این پژوهش را می توان به این گونه بیان کرد 
کــه رضایت از زندگی، هویت مکانی، هنجار اخلاقی، تصویری که فرد از 
روســتا دارد، کیفیت خدمات درک شده،  شبکه های اجتماعی و تعهد بر 
ارزش درک شده و رضایت از زندگی در جامعه روستایی تاثیر می گذارند 
و همچنین ارزش درک شده می تواند بر رضایت مندی از جامعه روستایی 
تاثیرگذار باشد. آزمون این فرضیه ها با پیمایش بین 200 نفر از جوانان 

روستایی دانشگاه کشاورزی خوزستان انجام شد. 

مسئله
امروزه،  رشــد فزاینده 
ارتباطــات،  حمل ونقل 
و مناســبات روستایی- 
شــهری باعــث نزدیک 
 شــدن شــکاف بیــن 
اســتانداردهای زندگی 
مردم شهری و روستایی 
شده اســت. اما با وجود 
این تحــولات، بــاز هم 
تفاوت هــای ملموس و 
عینی در درآمد و محیط 

زیست آن ها وجود دارد.

دستاورد تحقیق:  کیفیت خدمات تاثیر مستقیم بر رضایت ندارد
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که متغیرهای رضایت از زندگی قوی ترین متغیر 
پیش بینی کننده ارزش درک شده زندگی در روستا است. به دیگر سخن، افرادی که از 
زندگی خود شامل شرایط زندگی، وضعیت تحصیلی، دوستان و شرایط خانواده خود 
راضی بودند، ارزشمندی زندگی روستایی را بالاتر می دانستند. همچنین متغیرهای 
هویت مکان و اخلاقی از عواملی بودند که تاثیر مثبت بر ارزش درک شده داشتند. 
به عبارت دیگر، افرادی که خود را روستایی و روستای محل زندگی خود را بیانگر 
هویت خود می دانستند یا افرادی که از ماندن در روستا احساس بهتر و آرامش درونی 
بیشتری داشتند و ماندن در کنار خانواده خود و درون روستای خود را کار بهتر و 

درست تری می دانستند، ارزش درک شده بالاتری داشتند. نتایج تحقیق نشان داد که 
کیفیت خدمات درک شده تاثیر معنی دار و مستقیمی بر رضایت از جامعه و محل 
سکونت ندارد. تصویر روستا از عواملی بود که تاثیر منفی بر ارزش درک شده داشت. 
به دیگر ســخن، پاسخ گویانی که معتقد بودند در جامعه نسبت به روستاییان دید 
مناسبی وجود ندارد و وجهه ظاهری زندگی در روستا پایین است، ارزش درک شده 
بالایی داشتند. با این حال، بر پایه نتایج به دست آمده، تاثیر غیرمستقیم آن از طریق 
متغیر تعدیل کننده ارزش درک شده، بر رضایت افراد مشاهده شده است. همچنین 

تصویر روستا تاثیری بر رضایت نداشته است.  



....................... کـتاب ضـمیـمه .......................

پسا انکارگرایی
چرا کسانی پیدا می شوند 

که هولوکاست، ایدز، واکسن یا تغییر اقلیمی را انکار می کنند؟
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انکار:حقیقتبهزباننیاوردنی

انکارکنندگان بدیهیات
چرا کسانی پیدا می شوند که هولوکاست، ایدز، واکسن یا تغییر اقلیمی را انکار می کنند؟

ترجمه: سعید ارکان زاده یزدی

انکار:
حقیقتبهزباننیاوردنی

کیت کان- هریس
ناشر: نوتینگ هیل ادیشن

۲۰۱۸

درباره نویسنده 
کیت کان - هریس جامعه شناسی است که روی جوامع 
غربی مطالعه کرده و پیش از کتــاب اخیر خود کتاب 
دیگــری نیز درباره درگیری هــا و اختلافات در جامعه 
اروپایی منتشر کرده است. او به طور مرتب یادداشت های 

تحلیلی در روزنامه گاردین می نویسد. 

همه ما در حال انکار هســتیم، دســت کم برخی از اوقات هستیم. جنبه هایی از 
بشــر و زندگی کردن در یک جامعه با دیگر انسان ها، مربوط به پیداکردن راه های 
زیرکانه برای ابراز کردن- و پنهان کردن - احساسات ما است. انسان ها از پیچیده ترین 
زبان های دیپلماتیک تا عریان تریــن دروغ ها، روش هایی را پیدا می کنند برای این که 
دیگران را فریب بدهند. فریبکاری لزوما کار خبیثانه ای نیست؛ در برخی سطوح، اگر 
انسان ها با نوعی مدنیت بخواهند با هم زندگی کنند، این کار )یعنی نوعی فریبکاری( 
بسیار حیاتی است. همان طور که ریچارد سنت استدلال کرده است، »در تمرین مدنیت 
اجتماعی، شــما درباره چیزهایی ساکت می مانید که آن را آشکارا می دانید اما این ها 

چیزهایی هستند که نباید بدانید و درباره آن صحبت کنید.«
همان طــور که ما می توانیم جنبه هایی از خودمــان را در خودابرازی به دیگران 
ســرکوب کنیم، به همان ترتیب می توانیم همان کار را هم بــا خودمان در تایید یا 
عدم تایید آنچه شور دستیابی اش را داریم بکنیم. در بیشتر موارد، ما خودمان را معاف 
می کنیم از شکنجه دادن به وسیله تشخیص حسرت های پایه ای تر خودمان. اما چه وقتی 
این الزام به خوداظهاری تبدیل به امری مضر می شــود؟ وقتی که تبدیل شود به اصول 

جزمی عمومی. به عبارت دیگر: وقتی که تبدیل شود به انکارگرایی. 
انکارگرایی یک فوران و یک افزایش غلظت انکار است. انکار و انکارگرایی از 
اساس صرفا زیرمجموعه ای از راه های زیادی است که انسان ها به کار می گیرند تا از 
زبان استفاده کنند برای فریب دیگران و خودشان. انکار می تواند به سادگی در قالب 
امتناع از پذیرش چیزی باشد که کسی دیگر به درستی می گوید. انکار می تواند به اندازه 
راه های مختلفی که ما از تایید ضعف و هوس های پنهانمان اجتناب می کنیم، ناپیدا و 

نامکشوف باشد. 
انکارگرایی چیزی بیش از یک تجلی دیگر از پیچیدگی کسل کننده فریب دیگران 
و فریب خود است. انکارگرایی دگرگونی فعالیت های روزمره انکار را نشان می دهد 
که  طریقه ای کاملا جدید از دیدن جهان و - مهم تر از آن - یک فضل و کمال اشتراکی 
است. انکار پدیده ای مخفی و مداوم است؛ انکارگرایی ستیزه جویانه و غیرعادی است. 

انکار حقیقت را پنهان می سازد اما انکارگرایی حقیقتی جدید و بهتر می سازد. 
در ســال های اخیر، این اصطلاح برای توصیف تعــدادی از حوزه های »مطالعاتی« 
اســتفاده شده است که محققانش درگیر این هستند که جلوی پروژه های متهورانه ای 
را بگیرند، مخالف عجایبی هســتند که ظاهرا نمی توان از آن ها به راحتی عبور کرد 
و با یافته هایی مخالفت می کنند که قبلا ثابت شــد ه اند. آن ها اســتدلال می کنند که 
هولوکاست )و دیگر نسل کشی ها( هرگز اتفاق نیفتاده اند، این که تغییرات اقلیمی وابسته 
به انســان )با علت و منشأ انسانی( یک افسانه است، این که ویروس ایدز اصلا وجود 
ندارد یا این که به اچ آی وی بی ارتباط است، این که تکامل امری ناممکن از نظر علمی 

است و این که تمام روند های دیگر راست آیینی های علمی و تاریخی باید رد شوند. 
از برخی جهات، انکارگرایی یک اصطلاح وحشــتناک است. هیچ کس خودش 
را »انکارگــرا« نمی نامد و هیچ کس این اصطلاح را برای هیچ شــکلی از انکارگرایی 
بــه خدمت نمی گیرد. بعد از فروید )یا دســت کم بعد از محبوبیت فروید( هیچ کس 
نمی خواهد که به »انکار کردن« متهم شود و برچسب انکارگرا به افراد زدن به نظر 
می رسد نوعی توهین باشد که به این معنی است که آن ها کسانی در نظر گرفته می شوند 

که دارای بیماری انکار هستند و به سمت اصول جزمی عمومی گرایش دارند. 

انکارگرایی یک فوران و یک افزایش غلظت انکار است. انکار و انکارگرایی از اساس 
صرفا زیرمجموعه ای از راه های زیادی است که انسان ها به کار می گیرند تا از زبان 
استفاده کنند برای فریب دیگران و خودشان. انکار می تواند به سادگی در قالب 
امتناع از پذیرش چیزی باشد که کسی دیگر به درستی می گوید. انکار می تواند 
به اندازه راه های مختلفی که ما از تایید ضعف و هوس های پنهانمان اجتناب 
می کنیم، ناپیدا و نامکشوف باشد
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کتابضمیمه

اما انــکار و انکارگرایی ارتباط نزدیکی با هم دارند؛ آنچه انســان ها در مقیاس 
بــزرگ انجــام می دهند از چیزی نشــئت می گیرد که در مقیــاس کوچک انجام 
می دهیم. درحالی که انکار روزمره می تواند مضر باشــد، از سوی دیگر نیز می تواند 
راهی پیش پاافتاده برای انسان ها باشد برای واکنش نشان دادن به چالش های قطعا دشوار 
زندگی در دنیای اجتماعی ای که مردم در آن دروغ می گویند، مشکل درست می کنند 
و هوس هایی دارند که نمی توانند آشکارا تاییدش کنند. انکارگرایی ریشه در تمایلاتی 

انسانی دارد که نه غیرعادی هستند و نه بیمارگونه.
با همه حرف هایی که زده شد، شکی در این نیست که انکارگرایی خطرناک است. 
در برخی موارد، ما می توانیم به این اشــاره کنیم که نمونه های صلب و غیرمنعطف 
انکارگرایی باعث آسیب قطعی می شود. در آفریقای جنوبی، تابو امبکی، رئیس جمهور 
بین ســال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸، دستیاران انکارگرایی داشت مثل پیتر دیوسبرگ که 
ارتبــاط بین ایــدز و اچ آی وی )یا حتی وجود اچ آی وی( را انــکار می کرد و به موثر 
بودن داروهای ضد ویروس های پســگرد )ویروس هــای عامل بیماری هایی مثل ایدز 
یا بیماری های خونی( شــک داشت. تخمین زده شــده است که بی اعتنایی امبکی به 
پیاده ســازی برنامه های درمانی ملی که از داروهای ضد ویروس های پسگرد استفاده 
می کرد به قیمت جان ۳۳۰ هزار انسان تمام شد. در مقیاس کوچک تر، در اوایل سال 
۲۰۱۷، جامعه سومالیایی - آمریکایی در مینه سوتا درگیر شیوع سرخجه کودکان شد، 
چراکه این اتفاق نتیجه مستقیم هواداری از نظریه ای انکارگرایانه ای بود که می گفت 
واکسن های سه گانه باعث بیماری های اوتیسم می شود و والدین را ترغیب می کردند که 

از زدن این واکسن به بچه هایشان اجتناب کنند. 
برخلاف عقیده رایج، انکارگرایی کمتر مســتقیم بلکه بیشــتر ناآشــکار است. 
انکارکنندگان تغییرات اقلیمی تلاش نکرده اند که اجماع نظر کلی علمی را که می گوید 
این تغییرات اتفاق می افتد و به وسیله فعالیت های انسانی درست شده، انکار کنند. آنچه 
آن ها تلاش کرده اند انکار کنند این بوده که حمایت نامحسوس یا نه چندان نامحسوس 

بکنند از کســانی که مخالف عکس العمل 
فوری و شــدید علیه این مســئله هستند. 
 رسیدن به یک توافق جهانی که بتواند گذار 
به اقتصاد پساکربن را تقویت کند، و این که 
قادر باشد از سرعت افزایش درجه حرارت 
زمین بکاهد، همواره یک چالش عظیم بوده 
اســت. انکارگرایی درباره تغییرات اقلیمی 
کمک کرده است که این چالش به چالشی 

سخت تر از همیشه تبدیل شود.
انکارگرایی محیطی از نفرت و شــک 
نیز ایجاد می کند. شکل هایی از انکارگرایی 
درباره کشتار نسلی صرفا تلاش هایی برای 
وارونه کــردن واقعیت هــای انکارناپذیر 
تاریخی نیســت؛ آن ها به کســانی که در 
نسل کشی ها باقی مانده اند و به بازماندگان 
انکارگرایــی  می کننــد.  آن هــا حملــه 
ســازش ناپذیری که باعث می شــود دولت 

ترکیه نپذیرد نسل کشی ارامنه در سال ۱۹۱۵ رخ داده، حمله ای نیز به ارمنی های امروز 
و هر اقلیت دیگری اســت که جرئت می کند سوالات دشــواری را درباره وضعیت 
اقلیت های در ترکیه مطرح کند. به طور مشابه، کسانی که هولوکاست را انکار می کنند 
تلاش نمی کنند که مغرضانه امور ثبت شده تاریخی را »اصلاح« کنند؛ آن ها با سطوح 
گوناگونی از تلاش های نامحسوس، تلاش می کنند نشان دهند که یهودیان دروغ گویانی 
بیمارگونه و از اســاس خطرناک هستند، همان طور که تلاش می کنند حسن شهرت 

نازی ها را اعاده کنند. 
خطراتی که شکل های دیگر انکارگرایی درست می کنند شاید کمتر شدید باشد اما 
کمتر جدی نیست. برای مثال، انکار تکامل بلافاصله تلافی همراه با نفرت را در پی 
نخواهد داشت؛ در عوض، این کارها نوعی بی اعتمادی به علم و تحقیقات را به تدریج 
ایجاد می کند که دیگر انکارگرایی ها را تشــدید و سیاست گذاری بر پایه شواهد را 
تضعیف می کند. حتی انکارگرایان بســیار متعصب و افراطی مثل حامیان نظریه های 
زمین مسطح، درحالی که کمتر جدی گرفته می شوند، کمک می کنند به ایجاد محیطی 
که در آن تحقیقات و پژوهش های واقعی و تلاش های سیاســی برای درگیر شــدن با 
واقعیت، به حاشــیه می روند و تردیدهایی جایشان را بگیرند که همیشه می گویند 

هیچ چیز آن طور که به نظر می رسد نیست. 
انکارگرایی از حاشــیه های افراطی و متعصب به ســمت مرکز گفتمان عمومی 
حرکت کرده است و فناوری جدید به این امر نسبتا کمک کرده است. به دلیل این که 
اطلاعات در دسترسی آنلاین آزادتر شده است، به دلیل این که »تحقیق و پژوهش« برای 
هر کسی که یک مرورگر وب دارد باز است و به دلیل این که صداهای قبلا حاشیه ای 
به مرکز فضاهای آنلاین رسیده، فرصت ها برای چیزهایی که به عنوان حقیقت پذیرفته 
شوند چندین برابر شده است. هیچ کس نمی تواند به عنوان یک فرد کوته بین تماما طرد 

شود، به حاشیه رانده و نادیده گرفته شود.
فراوانی شدید صداها، کثرت عقاید و صدای گوش خراش کشمکش ها کافی است 
برای این که هرکسی شک کند به آنچه باید 

باور داشته باشد. 

Jشک به همه چیز
با این وصف، شما چطور با انکارگرایی 
مقابله می کنید؟ انکارگرایی زاویه دیدی به 
ضدآرمان شهری را ارائه می کند که لنگرش 
رها شده و در آن، هیچ چیز نمی تواند این طور 
فرض شود که همیشه سر جای فعلی اش بوده 
و هیچ کــس نمی تواند مورد اعتماد باشــد. 
اگر معتقد باشــید که پیوسته به شما دروغ 
گفته می شود، به طور متناقضی ممکن است 
در خطر پذیرفتن دیگر چیزهایی باشــید 
که حقیقت ندارنــد. انکارگرایی ترکیبی 
از تردیدهــای فرســاینده و زودباوری های 

فرساینده است. 
کاملا قابل درک است که انکارگرایی 

انکارگرایی از حاشیه های افراطی و متعصب به سمت مرکز گفتمان عمومی حرکت کرده 
است و فناوری جدید به این امر نسبتا کمک کرده است. به دلیل این که اطلاعات در 

دسترسی آنلاین آزادتر شده است، به دلیل این که »تحقیق و پژوهش« برای هرکسی که 
یک مرورگر وب دارد باز است و به دلیل این که صداهای قبلا حاشیه ای به مرکز فضاهای 

آنلاین رسیده، فرصت ها برای چیزهایی که به عنوان حقیقت پذیرفته شوند چندین برابر 
شده است. هیچ کس نمی تواند به عنوان یک فرد کوته بین تماما طرد شود، به حاشیه 

رانده و نادیده گرفته شود. / دیوید ایروینگ، انکارکننده هولوکاست
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جرقه های عصبانیت و خشــم را خواهد زد، به خصوص در کســانی که مستقیما با 
آن درگیری دارند. اگر شــما یک بازمانده از واقعه هولوکاســت، یک مورخ، یک 
دانشمند اقلیم شناس، یک ساکن مناطق سیل خیز، یک زمین شناس، یک محقق بیماری 
ایدز یا کسی باشــید که فرزندش مبتلا به بیماری ای شده که قابل پیشگیری بوده اما 
واکســن آن بیماری را نزده، انکارگرایی می تواند مثل یک ضربه و حمله به زندگی، 
عقایــد اصلی یا حتی خود زندگی تان عمل کند. چنین مردمی در مســیر رو به عقب 
می جنگنــد. این امر می تواند در برخی از کشــورها موجب حمایت از قوانین علیه 
انکارگرایی شــود، مثل اتفاقی که در فرانسه رخ داد و انکار هولوکاست ممنوع شد. 
تلاش و جنگیدن برای تدریس »علم خلق زمین« آن طور که در انجیل گفته شــده در 
کنار علم تکامل در مدارس ایالات متحده، در میان خیلی از مردم سفت وسخت دنبال 
می شود. انکارکنندگان به طور معمول و پیوسته از ژورنال های پژوهشی و کنفرانس های 

دانشگاهی کنار گذاشته می شوند. 
با وجود این، متداول ترین واکنش به انکارگرایی رو کردن آن ها اســت. وقتی که 
انکارکنندگان کتاب ها، مقالات، وب سایت ها، سخنرانی ها و ویدئوهایی را در جهت 
افکار خود نشر می دهند، کسانی که می خواهند آن ها را تضعیف کنند و مخالفانشان 
با ادبیاتی از خود آ ن ها به این افراد پاسخ می دهند. انکارکننده مدعی است که نکته به 
نکته نظرات را استدلال می کند، در زمینه ای پیچاپیچ و گیج کننده که هر استدلالی - با 
این که مضحک است - برای همیشه بدون تغییر باقی می ماند. برخی از لو دادن ها و 
پرده گشــایی کردن ها درباره انکارکنندگان همراه با صبر و مدنیت است و با افراد و 
ادعاهای آن ها جدی و حتی محترمانه برخورد می کند اما دیگر افشاگری ها هم عصبی 

و تحقیرآمیز است. 
هنوز هیچ یک از این استراتژی ها در مقابل انکارگرایی جواب نمی دهد، یا دست کم 
به طور کامل جواب نمی دهد. این پرونده افترا را در نظر بگیرید که دیوید ایروینگ، 
انکارکننده هولوکاست، علیه دبورا لیپستاد در سال ۱۹۹۶ تشکیل داد. ادعای ایروینگ 
مبنی بر این که به وســیله ریچارد ایوانز و دیگر مورخان برجسته به او اتهام زده شده 
که یک انکارکننده هولوکاست است و درباره تاریخ دروغ پردازی کرده، باعث شده 
است که در قالب دعوت کردن او به مناظره وجهه اش تخریب شود. قاضی پرونده در 

حال خراب کردن حسن شهرت ایروینگ 
بود و آشــکارا و بدون پرده پوشی ادعای او 
را درباره این که یک مورخ معتبر است رد 
کرد. قاضی او را از نظر مالی ورشکسته کرد 
و اعتبار گفته های ایروینگ ازسوی معدود 
مورخان جریــان غالب حوزه تاریخ که از 
او حمایت می کردند از بین رفت و در سال 
۲۰۰۶، او به دلیــل انکار هولوکاســت در 

اتریش زندانی شد. 
اما ایروینگ امروز کجاست؟ او هنوز 
دارد می نویســد و تدریس می کند، هرچند 
با وضعیتی پوشــیده تر و پنهان تر. او هنوز 
هم ادعاهای مشــابهی را تکرار می کند و 
مدافعانش به او در مقام شخصیت قهرمانی 

می نگرند که با وجود تلاش های دم ودستگاه یهودی برای ساکت کردن او، در عرصه 
باقی مانده است. هیچ چیزی واقعا تغییر نکرده است. انکارکنندگان هولوکاست هنوز 
این دور و بر هســتند و مدافعان آن پیروان جدیــدی پیدا می کنند. از نظر حقوقی و 
دانشــگاهی لیپســتاد به یک پیروزی قطعی دســت پیدا کرد اما او نتوانست انکار 

هولوکاست یا حتی ایروینگ را در بلندمدت شکست دهد. 
یک درس در این میان می توان گرفت که حال آدم را خوب می کند: دست کم در 
جوامع دموکراتیک، به انکارگرایی نمی توان از نظر قانونی ضربه زد یا با افشاگری یا 
از طریق تلاش در کاستن از اعتبار مدافعانش، آن را از میدان به در برد. دلیل این امر این 
است که برای انکارکنندگان، نفس حضور انکارگرایی خود یک پیروزی است. نقطه 
کانونی انکارگرایی این استدلال است که »حقیقت« به دست دشمنانش سرکوب شده 
اســت. بنابراین ادامه وجود این انکارگرایی یک عمل قهرمانانه و یک پیروزی برای 

نیروهای طرف حقیقت است. 
البته که انکارکنندگان ممکن است در حسرت یک پیروزی کامل تر باشند - یعنی 
در حسرت وقتی که نظریه های تغییرات اقلیمی با منشأ انسانی در عرصه های دانشگاهی 
و سیاســی به حاشیه رانده شــوند، وقتی که ماجرای این که چطور یهودیان جهان را 
فریــب دادند در هر کتاب تاریخی بیاید - اما آنچه که به زمان حال مربوط اســت 
این اســت که هر روزی که انکارگرایی حفظ شود یک روز خوب است. در واقع، 
انکارگرایی می تواند حتی بدون یک پیروزی کامل، پیروزی های کوچک تری را نیز 
به دست آورد. برای یک فرد انکارکننده، هر روزی که استخراج نفت ادامه پیدا کند 
و بشکه های نفت به فروش برسند و سوزانده شوند یک روز خوب است، هر روزی 
که یک پدر یا مادر فرزندش را واکسن نزند یک روز خوب است و هر روزی که 
یک نوجوان هولوکاست را در گوگل جست وجو کند و افرادی را پیدا کند که فکر 

می کنند هولوکاست هرگز رخ نداده یک روز خوب است. 
برعکس، مخالفــان انکارگرایی به ندرت زمان در اختیار دارند تا عقاید ســمت 
خودشان را بازگو کنند. به دلیل این که تغییرات اقلیمی به نقطه ای رسیده که برگشت 
ندارد، به دلیل این که بازماندگان هولوکاســت مرده اند و نمی توانند دیگر در این باره 
شــهادت دهند، به دلیل این که یک بیماری که واگیردار اســت و کودک را تهدید 
می کند یک بار او را مبتلا می کند و به دلیل 
این نکته که شــک به وقایعی که از نظر 
علمی پذیرفته شده کاری پیش پاافتاده است، 
پرده گشایی و لو دادن این که انکارکنندگان 
چطور فکر می کنند و چه می گویند تبدیل 
به کاری اضطراری تر و البته سخت تر شده 
است. از این نظر، قابل درک است که کسانی 
که علیه انکارگرایی مبارزه می کنند دچار 
ترس شوند و حس خشم بر آن ها غلبه کند.

یک راه بهتــر برای روبه رو شــدن با 
انکارگرایی، شــکلی از خودانتقادی است. 
نقطه شــروع یک ســوال صریح و بی پرده 
اســت: چرا ما در مقابل این پدیده شکست 
خوردیــم؟ چــرا آن دســته از مــا که از 

انکار:حقیقتبهزباننیاوردنی

در سال ۲۰۱۲، حرف ترامپ درمورد تغییر اقلیمی فقط به چشم یک نمونه دیگر از 
جریان غالب انکارگرایی در قبال تغییر اقلیمی در جناح راست آمریکا دیده شد. از 
همه این ها گذشته، کابینه دوم بوش کمترین کار را برای مقابله با تغییر اقلیمی 
انجام داده بود و بسیاری از جمهوری خواهان پیشرو مبارزان برجسته ای علیه علم 

اقلیم شناسی جریان غالب هستند. با این حال، یک چیز دیگر نیز آن جا در حال اتفاق 
افتادن بود؛ آن توئیت پیام آور نوع جدیدی از گفتمان پساانکارگرایی بود. 
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انکارگرایی متنفر بودیم موفق نشــدیم که 
آن را از رفتن به جلــو بازداریم؟ و چرا ما 
با گونه ای از انســان ها مواجهیم که تلاش 
می کنند توان هــرروزه خود را به مصرف 
انکار کردن برسانند و تلاش هایی را سازمان 
می دهند که توانایی جمعــی ما را در فهم 
جهان و تغییــردادن آن به جایی بهتر، زیر 

سوال ببرند و تضعیف کنند؟
این ســوالات در برخــی حلقه ها و 
گروه ها دارد شروع می شود. آن ها اغلب 
نتیجه یــک  نوع ســرخوردگی و یأس 
هســتند. تبلیغ کنندگانی که علیه منشأ 
انسانی گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی 
فعالیت می کننــد و می خواهند این نوع 
تغییر اقلیمــی را از کار بیندازند، اغلب 
گریه و لابه می کننــد گویی که وظیفه 
آن هــا از هر وقت دیگــری ضروری تر 
اســت اما با وجود ایــن، انکارگرایی به 

گســترده تر شــدن ادامه می دهد و در کنار آن، همراهی »شکل های نرم تری« از 
انکارگرایی هم انجام می شود. چنین به نظر می رسد که هیچ کاری در تبلیغ برای 
ایجاد آگاهی انســانی از خطراتی که انسان ها باید با آن مواجه شوند، به نتیجه 

نمی رسد. 
لجاجتی که در افرادی که پدیده هایی را که دوســت ندارند انکار می کنند، 
در پژوهش های علوم انسانی و حوزه عصب شناختی تصدیق شده است. انسان ها 
فقط موجودات خردمندی نیســتند که بدون نشــان دادن علاقه به چیزی، فقط 
برای شواهد و اســتدلال ها ارزش قائل شوند. اما تفاوتی است بین جست وجوی 
پیش آگاهانــه برای تایید دیدگاه های موجود - که همه ما تا حدودی درگیر آن 
هســتیم - و تلاش های آشکار برای این که مثل یک انکارکننده، تحقیقاتمان را 
طوری نشــان بدهیم که گویی در طلب حقیقــت بوده ایم اما نتیجه خودمان را 
بگیریم. انکارگرایی لایه هایی مضاعف از محکم کردن و دفاع کردن از پدیده ها 
را اضافــه می کند بــه دور فعالیت هایی که به طور گســترده دارای ویژگی های 
روان شــناختی مشترکی هستند. البته این فعالیت ها به قصد جلوگیری از آشکار 
شدن این ویژگی های مشترک انجام می شود. این امر مطمئنا افکار انکارکنندگان 
را نیز تغییر می دهد، حتی با وجود این که از تغییر افکار بقیه انسان های یک دنده 

سخت تر باشد.
انواع مختلفی از انکارکنندگان وجود دارد: از کســانی که به همه دانش های 
ریشه دار مشکوک هستند تا آن هایی که یک نوع از دانش را به چالش می کشند؛ 
از کسانی که فعالانه در ایجاد مکتب انکارگرایی همکاری می کنند تا آن هایی که 
به سرعت آن را مصرف می کنند؛ از کسانی که با نوعی اطمینان به دنیا می آیند تا 
آن هایی که به طور خصوصی نسبت به تردیدهای خود تردید دارند. چیزی که در 
همه این افراد مشترک اســت، می توانم استدلال کنم که یک نوع ویژه از هوس 

است. این هوس - که برای بعضی چیزها 
واقعیت ندارد - پیشران انکارگرایی است. 

Jآسیب پذیری انکار
هم دردی با انکارکنندگان آسان نیست 
اما کاری ضروری است. انکارگرایی یک 
حماقت یا بی اعتنایی یا دروغ گویی یا بیماری 
روان شناختی نیســت. این امر اصلا مشابه 
دروغ گفتن نیســت. البته کــه انکارکننده 
می تواند احمق یا یــک دروغ گوی بی اعتنا 
باشــد اما هریک از ما می توانیم این چنین 
باشیم. ولی انکارکنندگان افرادی هستند که 
در یک مخمصه مأیوس کننده گیر افتاده اند.

ایــن مخمصه یــک مخمصــه خیلی 
جدیــد اســت. انکارگرایی یــک پدیده 
پساروشنگری، یک واکنش به بسیاری از 
یافته های »ناراحت کننده« یافته های مکتب 
مدرنیسم اســت. برای مثال، کشف تکامل 
برای کســانی که به خلقت آن طوری که در کتاب های مقدس تورات و انجیل آمده 
اعتقاد دارند، ناراحت کننده است. انکارگرایی همچنین واکنشی است به ناراحتی اجماع 
اخلاقی ای که در جهان پساروشنگری ظاهر شد. در جهان باستان، شما می توانستید بنای 
یادبودی را بالا ببرید که با افتخار اعلام می کرد شــما دست به نسل کشی ای در جهان 
زده اید. در جهان مدرن، کشتار جمعی، گرسنگی دادن جمعی و فاجعه زیست محیطی 

جمعی می تواند دیگر در میان مردم کاری مشروع نباشد. 
با وجود این، هنوز بســیاری از انســان ها می خواهند که همان کارهایی را انجام 
دهند که بشر همیشه انجام می داده است. ما هنوز موجوداتی با هوا و هوس هستیم. ما 
می خواهیم دست به قتل بزنیم، دزدی کنیم، تخریب کنیم و چپاول کنیم. ما می خواهیم 
بی اعتنایــی خودمان و وفاداری خودمان را حفظ کنیم بدون این که مورد تشــکیک 
قرار بگیرد. بنابراین وقتی هوس های ما تبدیل به کارهایی در جهان مدرن می شود که 
نمی توان درباره آن ها صحبت کرد، ناچار می شویم تظاهر کنیم در حسرت چیزهایی 

نیستیم که هوسشان را در سر می پرورانیم. 
در این جا انکار کافی نیست. چون تلاش برای رسیدن به آگاهی و توجه کردن از 
مسائل تلخ و ناگوار جلو می زند، همواره برای به چالش کشیده شدن آسیب پذیر هستند. 
انکار نوعی طناب بندبازی است که می تواند با تلاش های اجباری برای جلب توجه به 

چیزی که انکار می شود، نامتعادل و لرزان شود. 
انکارگرایی نســبتا پاسخی به آسیب  پذیری انکار است. چیزی که انکار می شود تا 
سطوحی شناخته نیز خواهد شد. اما انکارکننده بودن به این معنی است که اصلا اجباری 
نیست این فرد شناخته شود. انکارگرایی یک تلاش سیستماتیک برای جلوگیری از به 
چالش کشیده شدن و تایید شدن است. انکارگرایی می گوید که چیزی برای تایید وجود 
ندارد. با این که انکار دست کم موضوع فلسفه روبه رو شدن با واقعیت است، انکارگرایی 

به ندرت می تواند با درخواست روبه رو شدن با واقعیت تضعیف شود. 

کتابضمیمه

متداول ترین واکنش به انکارگرایی رو کردن آن ها است. وقتی که انکارکنندگان 
کتاب ها، مقالات، وب سایت ها، سخنرانی ها و ویدئوهایی را در جهت افکار خود نشر 

می دهند، کسانی که می خواهند آن ها را تضعیف کنند و مخالفانشان با ادبیاتی از 
خود آ ن ها به این افراد پاسخ می دهند. انکارکننده مدعی است که نکته به نکته 
نظرات را استدلال می کند، در زمینه ای پیچاپیچ و گیج کننده که هر استدلالی - با 

این که مضحک است - برای همیشه بدون تغییر باقی می ماند
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جنبه غم انگیــز بــرای انکارکنندگان 
این اســت که آن هــا از قبل اســتدلالی را 
که علیــه آن قیام کرده انــد تایید می کنند. 
تلاش های انکارکنندگان هولوکاست برای 
کذب خوانــدن این که هولوکاســت اتفاق 
افتاده، مستلزم این است که اگر هولوکاست 
اتفاق افتاده باشــد چیز خوبی نبوده اســت. 
انکارگرایی در مورد تغییرات اقلیمی به طور 
مشابه حاکی است از این تایید پنهان که اگر 
تغییرات اقلیمی با منشــأ انسانی واقعا اتفاق 
افتاده باشــد، ما باید کاری در قبال آن انجام 

بدهیم. 
بنابرایــن انکارگرایــی نه تنها یک کار 

سخت نیســت - پیداکردن روش هایی برای بی اعتبار کردن کوهی از شواهد هولناک 
اســت - بلکه درگیر ســرکوب اظهار تمایلات و هوس های یک نفر هم هســت. 
انکارکنندگان در »تله« روش های بیزانسی استدلال گیر می افتند زیرا آ ن ها گزینه های 

معدود دیگری برای ترغیب کردن افراد و پیش  بردن اهدافشان دارند. 
انکارگرایی و پدیده های مربوط به آن، اغلب در قالب یک »جنگ با علم« تصویر 
شده اســت. این اتفاق یک سوءتفاهم قابل درک اما اساسی است. مطمئنا انکارگرایی 
و دیگر شکل های شــبه تحقیقات، از روش های علمی جریان غالب پیروی نمی کنند. 
انکارگرایی مســلما گمراهی در روش های دانشــگاهی و علمی را بازتاب می دهد و 
علمی که تولید می کند باعث می شود که فرضیات غلط به طور اساسی باقی بگذارد اما 

انکارگرایی همه این کارها را به اسم علم و تحقیقات انجام می دهد. 
در شــرایطی که انکارگرایی گاه به گاه به چشــم بخشی از جنایت پست مدرن به 
حقیقت دیده شده، انکارکنندگان روی مفاهیمی از عینیت های علمی حساب باز می کنند 
که ارتجاعی ترین شکل پوزیتیویسم هستند. پوزیتیویسم یا اثبات گرایی هرگونه فلسفه 
علم براساس این دیدگاه است که در علوم طبیعی و اجتماعی، داده های برگرفته شده از 
تجربه حســی و تلقی منطقی و ریاضی از این داده ها تنها منبع همه شناخت های معتبر 
اســت، داده هایی را که می توان از راه حس ها به دست آورد شواهد تجربی می گویند. 
این اصطلاح در قرن هجدهم توسط فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی، اگوست کنت 
ساخته شد و به کار رفت. کنت بر این باور بود که جبری تاریخی بشریت را به سمتی 
خواهد برد که نگرش دینی و فلســفی از بین می رود و تنها شــکل از اندیشه که باقی 

می ماند متعلق به اندیشه قطعی )پوزیتیو( و تجربی علم است. 
حتی آن هایــی که واقعا جایگزین هایی را برای خرد و علم غربی درســت کردند 
می توانند از ادبیات و لحن انکارگرایان بهره مند باشند تا آن نوع علم گرایی ای را که از آن 
نفرت دارند از پا درآورند. برای مثال، کسانی که مخالف واکسن زدن هستند گاهی به 
نظر می رسد که می خواهند از این خوانی که گسترده شده توشه خود را بردارند: آن ها 
برای معتبر ساختن نقدی که به پزشکی غربی دارند، از پزشکی غربی استفاده می کنند. 

ادبیات و لحن انکارگرایی و منتقدان آن می تواند شبیه به یکدیگر باشد، از این لحاظ 
که آن نوع جنگی که آن ها با هم دارند جنگ بر سر این است که کدام یک از طرفین 
ردای علم را بر تن دارد. اصطلاح »شــبه علم« هم برای انکار تغییر اقلیمی به کار برده 

شده است و هم برای دفاع از آن. علم جریان 
غالب نیز می تواند دگم باشد و چشم هایش 
را بر محدودیت هایی کــه دارد ببندد. اگر 
این اتهام که گرمایش جهانی یک نمونه از 
ایدئولوژی سیاسی شده است که با لفاف علم 
پوشانده شده درست باشد و مورد پافشاری 
خشمناک عینیت مطلق علم »واقعی« قرار 
بگیــرد، این خطــر وجود دارد کــه افراد 
چشــم خــود را ببندند در برابر ســوالات 
ناراحت کننــده دربــاره روش های پنهان و 
آشــکاری که در آن ایــده حقیقت خالص 
به وسیله منافع انسانی زیر پا گذاشته می شود 
و می بینند که این ایده چیز توهم آلودی بوده 
است. منافع انســانی به ندرت می توانند از روش هایی که ما جهان را با آن ها مشاهده 
می کنیم متمایز شوند. به طور حتم، جامعه شناسان علم نشان داده اند که چطور ایده های 
دانش علمی ای که خیلی هم به آن علاقه ای وجود ندارد، رابطه غیرملموس بین دانش و 

منافع انسانی را مشخص می کند.
من اعتقاد ندارم که اگر کســی بخواهد کاری کند که انکارکنندگان وادار شوند 
چیزی را بفهمند، باید آن ها را مجبور کند مثل او فکر کنند. ما نباید فکر کنیم که یک 
وظیفه اخلاقی داریم که آن ها را مثل خودمان بکنیم و اگر خیلی به آن ها فشار بیاوریم 
ممکن اســت که آن ها دیگر در ظاهر چیزی را انکار نکنند اما همچنان این اعتقاد را 

درون خود خواهند داشت.

Jپساانکارگرایی
در ۶ نوامبر ســال ۲۰۱۲، وقتی که ترامپ تازه داشــت زمینه را برای رســیدن به 
مقام ریاســت جمهوری طی می کرد، توئیتی درباره تغییر اقلیمی منتشر کرد. او گفت: 
»مفهوم گرمایش جهانی به وســیله چینی ها و به نفع آن ها درست شده تا تولید آمریکا 

را غیررقابتی کنند.«
در آن زمان، این حرف فقط به چشم یک نمونه دیگر از جریان غالب انکارگرایی 
در قبال تغییر اقلیمی در جناح راســت آمریکا دیده شد. از همه این ها گذشته، کابینه 
دوم بــوش کمترین کار را بــرای مقابله با تغییر اقلیمی انجام داده بود و بســیاری از 
جمهوری خواهان پیشرو مبارزان برجسته ای علیه علم اقلیم شناسی جریان غالب هستند. 
با این حال، یک چیز دیگر نیز آن جا در حال اتفاق افتادن بود؛ آن توئیت پیام آور نوع 

جدیدی از گفتمان پساانکارگرایی بود. 
ادعای ترامپ از آن ادعاهایی نیست که مرتبا به وسیله انکارکنندگان »جریان 
غالب« گرمایش جهانی مطرح می شــود. این ادعا شاید نســخه ای مخدوش از این 
استدلال رایج از جانب جناح راست آمریکا باشد که توافق نامه های اقلیمی جهانی 
به طور غیرمنصفانه ای اقتصاد آمریکار را تضعیف خواهد کرد تا چین از آن نفع ببرد. 
مثل بسیاری از گفتمان های ترامپ، این توئیت صرفا به سوی جهان پرتاب شده بود 
بدون این که خیلی درباره اش فکر شده باشد. این کار همان کاری نیست که معمولا 
انکارکنندگان انجام می دهند. انکارکنندگان اغلب از تولیداتی بهره می گیرند که 

انکار:حقیقتبهزباننیاوردنی

البته که انکارکنندگان ممکن است در حسرت یک پیروزی کامل تر باشند - یعنی 
در حسرت وقتی که نظریه های تغییرات اقلیمی با منشأ انسانی در عرصه های 

دانشگاهی و سیاسی به حاشیه رانده شوند، وقتی که ماجرای این که چطور یهودیان 
جهان را فریب دادند در هر کتاب تاریخی بیاید - اما آنچه که به زمان حال مربوط 

است این است که هر روزی که انکارگرایی حفظ شود یک روز خوب است.
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دهه ها آن را ایجاد کرده اند، تولیداتی عمدتا علیه مسائل بزرگ که به دقت طوری 
درســت شده اند که حاصل کارهای علمی و تحقیقات به نظر برسند و دست کم از 
نظر افراد غیرمتخصص این طور باشــند و فرق بین ادعاهای آنان با واقعیت روشــن 
و متمایز نباشــد. آن ها تکنیک های علمی جایگزینی را به کار می گیرند که بتوان 

حداقل زمین سفت ترین واقعیت ها را با آن ها خراش داد.  
ترامپ و انکارکنندگان »تنبل« در دوران پســاحقیقت، از این مطمئن هستند که 
نسل های پست ســر هم انکارکنندگان باعث شــده اند که حالا شک به اندازه کافی 
ایجاد شــود؛ و بنابراین همه افراد مثل ترامپ نیاز به این دارند که دست به کارهایی 
بزنند که در آن ها نشانه هایی باشــد که به طور دوپهلویی سمت انکارگرایی را نشان 
دهد. درحالی که انکارگرایی مســائل را توضیح می دهد - به خوبی و حساب شــده - 
پساانکارگرایی فقط آن ها را نشان می دهد. درحالی که انکارگرایی موشکافانه به مسائل 
فکر می کند، پساانکارگرایی غریزی عمل می کند. درحالی که انکارگرایی با نظم و دقیق 

است، پساانکارگرایی آنارشیستی و بی نظم است.
اینترنت مولفه ای مهم در تضعیف این خودنظم بخشی به انکارگرایی است. اهمیت 
جهــان آنلاین در حال هل دادن انکارگرایی به نقطه ای اســت تاحدی که شــروع به 
متلاشی شدن کرده است. نسل جدید انکارکنندگان چیزهای جدیدی درست نکرده اند 
و چیزهایی جایگزین انکارگرایی ســنتی درست کرده اند تاجایی که بسیاری از افکار 
انکارگرایی ســنتی در حال محوشــدن است. کار اشــتراکی و نهادی ساختن حصار 
مســتحکمی برای اجماع نظری که انکارکنندگان به آن دست پیدا کرده اند، در حال 

رفتن به سمتی است که این حصار شکسته شود و هرکسی بتواند وارد آن شود. 
یک مثال از این اتفاق جنبش حقیقت ۱۱ ســپتامبر اســت. چون حملاتی که در 
این روز اتفاق افتاد جهان را با وحشــت مواجه کرده بود، انکارگرایی هرگز ســعی 
نکرد یک سنتی را بنیان گذارد به طریقی که انکارگرایی پیش از دوران اینترنت انجام 
می داد. آن هایی که معتقد بودند »داستان رسمی« حملات ۱۱ سپتامبر یک دروغ است 
می توانند اعتقاد داشــته باشند که عناصری در دولت آمریکا از قبل، از حملات اطلاع 
داشته اند اما اجازه داده اند که آن اتفاق بیفتد یا این که حملات عامدانه به وسیله دولت 

طراحی و اجرا شده است یا این که یهودیان / اسرائیل / مسکو پشت سر آن بوده است 
یا این که نیروهایی در ســایه که مربوط به »نظم جهانی جدید« هستند پشت آن قرار 
دارند. آن ها می توانند اعتقاد داشته باشند که برج ها با مواد تخریب کننده کنترل شده از 
راه دور تخریب شده اند یا این که طبقاتی در برج ها وجود نداشته یا این که مسافری در 

هواپیما نبوده است. 
پســاانکارگرایی نشــان دهنده جریانی از هوس های سرکوب شــده اســت که به 
انکارگرایی وارد می شــود و آن را هدایت می کند. در عین این که این نوع انکارگرایی 
هنوز برپایه انکار حقایق تثبیت شــده  اســت، روش های به کاررفته در آن یک نوع 
عمیق تر از هوس ها و امیال را آشــکار می کند: دوباره ساختن خود حقیقت را، دوباره 
ساختن جهان را، رهاکردن قدرت برای دوباره نظم دادن به خود واقعیت و حک کردن 
نشان کسی روی سیاره زمین. آنچه در پساانکارگرایی اهمیت دارد تثبیت یک پدیده 
جایگزین با اعتبار علمی نیست بلکه بیشتر دادن اجازه بی حدوحصر به خود برای دیدن 

جهان است به هر ترتیبی که خودمان بخواهیم. 
در شــرایطی که پســاانکارگرایی هنوز به جای پیشــینیان خود ننشســته است، 
انکارگرایی به ســبک قدیمی شروع کرده است به زیر سوال رفتن ازسوی متخصصان 
خود چراکه آن ها گام های محتاطانه ای به سمت یک دوران جدید برمی دارند. شواهد 
این امر به خصوص در گروه راست گرایان افراطی نژادپرست مشاهده شده است، جایی 

که غلبه انکارکنندگان هولوکاست شروع کرده است به از بین رفتن. 
مارک وبر، مدیر موسسه بازبینی هولوکاست که یک موسسه انکارکننده این واقعه 
تاریخی است، در مقاله ای که در سال ۲۰۰۹ منتشر کرد با لحنی ناراحت نتیجه گرفت 
که انکار هولوکاست تبدیل شده است به چیز بی ربطی در جهان که با هم این نسل کشی 
را بــه یاد می آورد. حتی برخی از انکارکننــدگان اظهار ندامت کرده اند و یأس خود 
را از جنبش انکار هولوکاســت نشــان داده اند و تایید کرده اند که بسیاری از دعاهای 
آن ها خیلی ســاده می تواند رد شود؛ مثل اریک هانت تهیه کننده فیلم های مستند که 
قبلا ویدئوهای آنلاینی در انکار هولوکاست ساخته بود و تولیداتش در سطحی وسیع 

هم دیده شده بودند اما در سال ۲۰۱۶ معلوم شد که ادعاهایش بی اساس بوده است. 

کتابضمیمه

پساانکارگرایی نشان دهنده جریانی از هوس های سرکوب شده است که به انکارگرایی وارد می شود و آن را هدایت می کند. در عین این که این نوع انکارگرایی هنوز بر پایه انکار حقایق 
تثبیت شده  است، روش های به کاررفته در آن یک نوع عمیق تر از هوس ها و امیال را آشکار می کند: دوباره ساختن خود حقیقت را، دوباره ساختن جهان را، رهاکردن قدرت برای دوباره نظم دادن 

به خود واقعیت و حک کردن نشان کسی روی سیاره زمین.  زمینی که برخی انکار کنندگان آن را مسطح می پندارند.
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درباره نویسنده 
جیمز میلر اســتاد مطالعات و سیاست لیبرال و مدیر 
دانشکده نشر خلاقه و روزنامه نگاری انتقادی در دانشکده 
»نیو اسکول« در نیویورک است. او نویسنده یک کتاب 
دیگر هم است به نام »زندگی های آزمایش شده« که در 

سال  2012 منتشر شده است. 

طغیان های پوپولیستی باعث شده است که بسیاری افراد ایمان خود را به ذکاوت 
و قدرت مردم از دســت بدهند. اما چنین طغیان هایی برای حیات سیاســت مدرن 

ضروری است. 
به نظر می رســد هرکســی قبول دارد دموکراسی تحت حمله قرار گرفته است. 
آنچه تعجب آور است این است که چه تعداد از دوستان معمول دموکراسی شروع 
کرده اند به ترســیدن از خود دموکراسی - یا شاید ترسیدن از مردم یک کشور که 
به دلیل کم شدن تحملشان بسیار به خشم آمده اند، ریسک تبدیل شدن سیاست  به یک 
بازی خونین نابودکننده را افزایش داده اند و همچنین همان طور که در عنوان یکی از 

کتاب هایی که اخیرا منتشر شده آمده، »مردم را در مقابل دموکراسی« قرار داده اند.
ناظران به درستی این شک و تردید را در دل دارند که برنامه های سیاسی با این که 
به وضوح دموکراتیک هستند، به گونه ای هشداردهنده برنامه هایی غیرآزادی خواهانه 
شــده اند و در بســیاری از موارد این برنامه ها مورد حمایت شــهروندان است. در 
لهستان و مجارســتان، احزاب حاکمی که به طور دموکراتیک انتخاب شده اند، به 
مهاجران مسلمان به اتهام تضعیف هویت مسیحی حمله می کنند. در فیلیپین رودریگو 
دوترته، رئیس جمهور، با مشــت آهنین حکومت می کند و قسم خورده است که 
توزیع کنندگان مواد مخدر را به زندان نفرستد بلکه آن ها را به مرده شوی خانه ببرد. 
همه دموکراســی های مدرن بر این ادعا باقی مانده اند که دارای حاکمیت مطلق 
مردمی هستند، شرطی که همه دولت های مشروع به آن استناد می کنند، می گویند 
برآمــده از قدرت مردم هســتند و از جهاتی هم، اراده آن هــا را عملی می کنند. با 

این حال، وقتی اکثریت بزرگی از مردم یک کشــور با شــور و حرارت از سیاستی 
حمایت می کنند که منتقدان آن را نفرت انگیز می یابند، بســیاری از آزادی خواهان 

حتی آن هایی که به روشنی دموکرات هستند نیز در ترس و واهمه پس می نشینند. 
بنابراین احتمال یک پارادوکس دردناک افزایش می یابد: این که »دموکراسی ها 
وقتی بســیاری دموکراتیک می شوند به پایان می رســند«. این همان نتیجه ای است 
که اندرو ســالیوان، کارشناس ناظر سیاست آمریکا، در یادداشتی که در سال ۲۰۱۶ 
نوشته گرفته و اســتدلالی را دوباره احیا کرده که دو نسل قبل تر به وسیله ساموئل 
هانتینگتون ارائه شده بود. هانتینگتون در سال ۱۹۷۵ در گزارشی تحت عنوان »بحران 

دموکراسی«، روی طغیان بین المللی دانشجویان در دهه ۱۹۶۰ مطالعه کرده بود. 
حتی محقق چپ گرا، شانتال موفه، که مدت های مدید درگیری های پوپولیستی 
ســاده را اساس یک »دموکراسی رادیکال« اعلام می کرد، به نظر می رسد از اتفاقات 
اخیر حیرت زده شده است. موفه اخیرا در یک مصاحبه گفته است: »دموکراسی ای 
کــه با نظم خوبی کار می کند - گونه ای که درگیــری در آن وجود دارد اما مردم 
وجود مخالفان خود را پذیرفته اند -  خیلی ســاده نمی تواند دوباره ایجاد شود.« او با 
این حرف به طور ضمنی به تساهل و رواداری اشاره می کند که یکی از هنجارهای 
آزادی خواهی است که با پیش زمینه های دوران فعلی، بیشتر از بقیه هنجارها به خطر 

افتاده. او می گوید: »من آن قدر خوش بین نیستم.«
اتفاقات جاری جهان شاید مایوس کننده به نظر برسد اما ترس از آینده دموکراسی 
امر تازه ای نیســت. در اوج دموکراسی مستقیم در آتن باستان در قرن پنجم پیش از 

 اتفاقات جاری جهان شاید مایوس کننده به نظر برسد اما ترس از آینده دموکراسی امر تازه ای 
نیست. در اوج دموکراسی مستقیم در آتن باستان در قرن پنجم پیش از میلاد، منتقدان 
دموکراسی را یک »بیهودگی آشکار« می دانستند و همین طور هم بود برای بسیاری از متخصصان 
علوم سیاسی، از ارسطو گرفته تا ادموند بورک که دموکراسی را »شرم آورترین امر در جهان« 
می دانست. همان طور که یکی از بنیان گذاران آمریکا، جان آدامز، هشدار داده، »هرگز 
دموکراسی ای وجود نداشته است که خودش را نکشته باشد«.
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کتابضمیمه

میلاد، منتقدان دموکراسی را یک »بیهودگی آشکار« می دانستند 
و همین طور هم بود برای بسیاری از متخصصان علوم سیاسی، از 
ارسطو گرفته تا ادموند بورک که دموکراسی را »شرم آورترین 
امر در جهان« می دانســت. همان طور که یکــی از بنیان گذاران 
آمریکا، جان آدامز، هشــدار داده، »هرگز دموکراسی ای وجود 

نداشته است که خودش را نکشته باشد«.
نظریه پردازان سیاست در غرب طی حدود ۲ هزار سال با این 
عقیده ارسطو، بورک و آدامز موافق بودند: هیچ کس نمی توانست 
به طور جدی تصور کند که از دموکراســی به عنوان یک شکل 
ایده آل از حکومت دفاع می شود. فقط در اواخر قرن ۱۸ میلادی 
در دوران انقلاب فرانسه بود که دموکراسی در قالب یک ایده آل 

سیاسی مدرن دوباره ظاهر شد.
از آن موقع تاکنون، تردید و دودلی و طغیان به اسم دموکراسی 
پرطرفدار شده و دموکراســی تبدیل شده است به یک ویژگی 
تکرارشونده در سیاست جهان. لازم است که دوباره تاکید شود: 
این طغیان ها و آشــوب ها عیب و نقص هایی نامطبوع بر چهره 
بی عیب جوامع ما نبودند. بلکه آ ن ها کانون و روح دموکراســی 

مدرن را به عنوان واقعیت زندگی های ما شکل می دادند. 
این یک داســتان آشنا است: به نظر می رسد ناگهان از آسمان 
یــک جماعت از مردم فرود می آیند به میدان یک شــهر یا در 
رقابتی پرشور دور یک ناطق خوش صحبت جمع می شوند تا علیه 
نهادهایی که از آن ها نفرت دارند اعتراض کنند و خشم خود را به 
خیانت های طبقه حاکم ابراز کنند و فضاهای عمومی را به کنترل 
خود درآورند. با برچسب »پوپولیست« زدن به این لحظات دائما 

نگران کننده آزادی جمعی که معنایی منفی دارد، خصلت بنیادین پروژه دموکراتیک 
دوران مدرن با سوءتفاهم مواجه می شود. 

با وجود این، چنین خوداظهاری های جمعی ای همیشــه گذرا هستند و اغلب در 
عوض آن، عکس العملی سیاســی را به وجود می آورند. بی نظمی سیاسی ای که آن ها 
ایجاد می کنند بر تنشی استوار شده که به شکل باثبات تر و صلح آمیزتری از مشارکت 
جمعی نیاز دارد. این یکی از دلایل این است که چرا بسیاری از دموکراسی های مدرن 
تلاش کرده اند نهادهای نمایندگی را ایجاد کنند تا بتوانند - از طریق حفاظت آزادی 
مذاهب و رسانه ها و حقوق شهروندی اقلیت ها -  اراده حاکمیت مطلق مردم بر خود 

را نشان دهند و آن را در عمل نیز حفظ کنند. 
با همه این  احوال، مارکی دو کندورسه، فیلسوف فرانسوی، در سال ۱۹۷۳ پیشنهاد 
کرد که یک شــکل جدید و غیرمستقیم از حکومت مردم بر خود ایجاد کنند که 
مجامع محلی را به هم متصل می کند تا به صورت یک دولت ملی دربیاید. همان طور 
که درباره دولت کندورســه، تام پین، می گوید مــردم می توانند قدرت خود را هم 
به صورت مستقیم به شکل مجمع های محلی تمرین کنند و هم به صورت غیرمستقیم با 

واگذار کردن موقت بخشی از قدرت خود به نمایندگان انتخابی. 
یک دموکراسی خواه فرانسوی پرشور و حرارت دیگر یعنی روبسپیر آن قدر پیش 
رفت و حتی از یک جنگ داخلی حمایت کرد که به دیکتاتوری موقت منجر شد. 

خیلی خلاصه باید گفت که او برای حفظ امکان این که شــکل 
پایدارتری از دموکراســی ساخته شود و با این هدف که دشمنان 
این دموکراسی شکست بخورند و قانون و نظم بتواند احیا شود، 

دست به چنین دیکتاتوری خشنی زد. 
ولــی در اصل، مشــکلی بر ســر راه این تلاش هــا در ایجاد 
دموکراســی مدرن وجود دارد. به خصوص در کشورهای بزرگی 
مثل فرانســه یا ایالات متحده، نهادهای نمایندگی - و حتی بدتر 
از آن هــا، رژیم های دیکتاتوری که مدعی انــد راه و روش آن ها 
پرطرفدار اســت - به طور اجتناب ناپذیری هرکسی را که امید 
دارد می تواند نقشی مستقیم تر در تصمیم گیری های سیاسی بازی 

کند ناامید می کنند. 
این امر بدین معناست که پروژه های سیاسی دموکراتیک، چه 
پروژه های دوران باســتان و چه پروژه های دوران مدرن، ناگزیر 
بی ثبات هستند. تعهد دوران مدرن به حفاظت از حاکمیت مطلق 
مردم بر مردم که دائما با شکست و ناامیدی مواجه شده، باعث 
شده که تلاش های زیادی انجام شود برای این که قدرت تجمعی 
مردم عملی شــود. اگر ناظران نتایج ظاهری چنین تلاش هایی را 
دوست داشته باشــند، ممکن است که آن را به عنوان طنین روح 
دموکراتیک در نظر بگیرند و از آن خشنود شوند. اما اگر آن ها 
چنین نتایج ظاهری را دوست نداشته باشند، این قطعات تاریخی 
از اعمال کنترل مردم بر زندگی خود آن ها را خرســند نمی کند 
و چنین رویدادهایی را وقایعی پوپولیســتی در نظر می گیرند که 
حاکمیت دموکراتیک و اراده مــردم بر زندگی خود را از بین 

می برد. 
اهمیتی ندارد. با این که اجماع نظر در دوران پس از جنگ جهانی دوم بر ســر 
معنی و ارزش نهادهای لیبرال دموکراتیک شــکننده تر از هر وقت دیگری به نظر 
می رسد - نظرسنجی ها نشان می دهد اعتماد به نماینده های انتخابی به ندرت کمتر از 
این بوده است - دموکراسی به عنوان یک مخالفت بی امان از طریق فوران آشکار و 
تند و تیز خشــم بر سر نخبگان منزوی و عزلت نشین و دشمنان موهوم و شبح وار، 

رونق گرفته است. 

Jلیبرالیسم در برابر دموکراسی
لازم اســت که خیلی روشن فرق بین دموکراسی و لیبرالیسم مشخص شود، یعنی 
دو کلمه پر از ارزشــی که در ســال های اخیر تقریبا ناامیدانه با هم خلط شده اند، 
به خصوص در مطالعات دانشمندان علوم اجتماعی و استادان غربی علوم سیاسی که 
نگرا ن اند از این که لیبرال دموکراســی غربی که زمانی »ســرزمین موعود« بود، در 

جاهایی مثل مجارستان تبدیل به »دشمن« شده است.
»لیبرالیسم« برخلاف دموکراسی نسبتا دیر به گنجینه لغات سیاسی ما اضافه شد. 
در اروپا، این لغت اول به صورت گســترده در قرن نوزدهم به وسیله نظریه پردازان 
مختلف سیاسی و سیاستمداران مختلف در فرانسه، آلمان و ایتالیا استفاده شد که نشان 
می داد ترس از پیامدهای خونین انقلاب فرانســه آن ها را با هم متحد کرده و البته 

منتقدان این ادعا 
را مطرح کردند که 
با این کار، با قدرت

گرفتن توده عوام که 
قبلا ضعیف بودند 
مجمع شهروندان 
عادی و خطیبان 
دموکراتیک در 

واقع نوع جدیدی 
از استبداد را 

ایجاد کردند  یک 
استبداد اشتراکی 
اکثریت، یک دولت 

رفاه دوفاکتو 
می سازد که پول 

و مزیت های 
اجتماعی و سیاسی 
را برای شهروندان 
عادی ای به ارمغان 
می آورد که برای 

فعالیت های 
امپراتوری و 

خدمات در دادگاه ها 
و ادارات دولتی 

منتصب می شدند.
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هرکدام سطوح مختلفی از نگرش مثبت به این پدیده را دارند. 
دموکراســی مدرن نباید لزوما ارتباطی هم با لیبرالیســم داشته باشد. قهرمانان 
پروتســتان در قرن ۱۶ میلادی که حامی حاکمیت مطلق مردم بودند، آن را تکرار 
می کردند برای اعلام هدف به زیر کشیدن حاکمانی که دیدگاه مذهبی شان با آن ها 
موافق نبود: ادموند مورگان، مورخ، در سال ۱۹۸۸ نوشته است: »آزادی مذهبی نبود 

که آن ها دنبالش بودند بله نابودی مذاهبی بود که نادرست می دانستند.«
آنچه امروز روشن است این است که با این که دموکراسی شاید به طور گسترده 
مورد احترام باشــد، اما در قالب لیبرال خود یک ایدئولوژی است که با مشکلات 
زیادی روبه رو است. همان طور که ویلیام گالستون، دانشمند علوم اجتماعی، به روشنی 
بیان می کند: »رهبران و جنش های خیلی کمی در غرب جرئت دارند که خود فکر 
دموکراســی را به چالش بکشند. اما لیبرالیسم اصلا این طور نیست و زیر حملات 
شدید قرار دارد.« یکی از نتایج این وضعیت ظهور جنبش های پرطرفداری است که 
در آن، اکثریتی از شهروندان معمولی به استقبال یک مفهوم باریک از اتحاد رفته اند 
و دور یک رهبر سیاسی جمع شده اند که مدعی است به امیال و خواسته های چنین 

جامعه بسته ای جامه عمل پوشانده است. 
نتیجه دیگر این وضعیت بازگشت مجدد اضطراب های سنتی درباره دموکراسی و 
خطرات آشکار آن به خصوص در بریتانیا و ایالات متحده بوده است. گذشته از همه 
این ها، چرا ما باید روی زمینی بازی کنیم که متعلق به تعداد زیادی شهروندان معمولی 
است که به اندازه کافی ابله هستند که از سیاست های خودتخریب کننده و رهبرانی 

حمایت کنند که به وضوح برای این کار مناسب نیستند؟
بخشــی از مقامات دوران باستان در آتن به دموکراسی دشنام می دادند. افلاطون، 
نویسنده ای در عهد باستان بود که شاید بیشترین احترام را برایش قائل هستند و کسی 
بود که در قرن چهارم پیش از میلاد تحت حکومت دموکراتیک زندگی می کرد. 
او عقاید اشتباهی را نقد می کرد که در یک شهر که به جای دانش صحیح به وسیله 
افکار مردم اداره می شد رایج بود. او دموکراسی را یک عقیده نادرست می دانست و 
آن را با عباراتی چون »بی معنا«، »آنارشیسم«، »اتلاف وقت« و »شرم آور« زیر سوال 

می برد. توکیدیدس که یک شهروند دیگر 
در آتن دموکراتیک بود، جنگ پلوپونزی 
با اسپارت ها را که در نهایت به شکست 
آتن در ســال ۴۰۴ پیش از میلاد انجامید 
به تصویر کشیده است. او اساسا مقصر این 
اتفاق را قدرت مردم معمولی آتن می داند 
و آسیب پذیری آن ها را در مقابل خطیبانی 
که حرف های نادرســت می زدند دلیل این 

پیامد آشوب ناک ابراز می کند.
به لطف چنیــن منتقدانی - و همچنین 
از  سیاســی چشــمگیر،  پیشــرفت های 
امپراتوری مقدونی ها با اســکندر کبیر تا 
پادشاهی های اروپای مدرن که مدعی حق 
حکمرانی هستند - طی مدت های طولانی 
هیچ کس به نظام سیاســی آتنی ها یا همان 

دموکراسی در قالب شکلی از حکومت، توجهی نمی کرد. 
دموکراســی آتنی مطمئنا دارای معیارهای منطبق با استانداردهای لیبرالی نبود: 
مثــل نقطه اوج این دموکراســی کهن در قرون چهارم و پنجم پیــش از میلاد، نه 
بخش بزرگ تری از دولت با انتخابات تعیین می شــد و نه از حقوق بیشتر در میان 
شهروندانش حمایت می کرد چراکه هیچ توجهی به این حقوق نداشت. و نه قدرت 

بنیادین آتنی ها در اسناد مکتوب جامع و کامل ثبت شده بود.
آنچه کار آتنی ها در بر داشــت این بود که آن ها جامعه ای بودند که در آن، از 
هر شهروندی انتظار می رفت در زندگی سیاسی شهر مشارکت داشته باشد - و خیلی 
بیشتر از هر دموکراسی دیگری در دوران مدرن فعال باشد. در نقطه اوج دموکراسی 
در آتن، یک مجمع از شهروندان که ورود به آن برای همه آزاد بود، سالانه دست کم 
۴۰ بار با هم جلســه می گذاشتند. تمام دفاتر سیاسی به وسیله شهروندان عادی اداره 
می شد که به صورت تصادفی انتخاب می شدند و تمام دادگاه های قضایی نیز به وسیله 
هیئت های منصفه بزرگی از شهروندان عادی رأی می دادند که آن ها نیز به صورت 
مشابه تصادفی انتخاب می شدند. و تمام این اتفاقات در یک شهر تجاری نسبتا بزرگ 

رخ می داد که طی تقریبا دو قرن بر منطقه مدیترانه شرقی تسلط داشت.
تمام این نهادها پیامد خیزش مردمی در سال ۵۰۸ پیش از میلاد بود علیه سپاهیان 
اسپارتی که آکروپولیس را اشغال کرده بودند. شهروندان عادی آتنی به جای تن دادن 
به اشــغال بیگانه در همان زمان در آکروپولیس متحد شــدند و ارتش اسپارت را 
محاصره کردند. فقط سه روز طول کشید تا آن ها اسپارت ها را از شهر بیرون کنند، 
اســپارت هایی که تخمین زده می شود خیزش مردمی تعداد و توانش بیشتر از آن ها 

بوده است. 
پیامد این اتفاق دگرگونی اساســی ای شد در نهادهای آتنی و بعدا برای اولین بار 
در تاریخ، پدیدار شدن »دموکراسی« به عنوان کلمه ای که رژیم سیاسی ای را توصیف 
می کند که قدرت )کراتوس( در دســتان مردم عادی )دموس( اســت. از آن به بعد، 
اعتبار تمام قوانین و فعالیت های قانونی در آتن باید در مجمعی تایید می شد که حالا 
روی تمام شهروندان بدون توجه به این که چقدر فقیرند باز بود. حتی مهم تر از این، 
استفاده از یک نوع قرعه کشی برای تعیین 
کارمندان بیشتر ادارات شهری و هیئت های 
منصفــه بود کــه امکان وقوع فســاد در 
انتخابات ها از ســوی ثروتمنــدان و افراد 
دارای ارتباطات خانوادگی را از بین می برد.

منتقدان این ادعا را مطرح کردند که با 
این کار، با قدرت گرفتن توده عوام که قبلا 
ضعیف بودند مجمع شــهروندان عادی و 
خطیبان دموکراتیک در واقع نوع جدیدی 
از اســتبداد را ایجاد کردند - یک استبداد 
اشتراکی اکثریت، یک دولت رفاه دوفاکتو 
می ســازد که پول و مزیت های اجتماعی 
و سیاسی را برای شــهروندان عادی ای به 
ارمغان مــی آورد که بــرای فعالیت های 
امپراتوری و خدمات در دادگاه ها و ادارات 

آیادموکراسیمیتواندکارکند

نتیجه گیری لیپمن بی پرده در عبارت »توهم عمومی« آمده است: »یک فرد 
عقیده ای درباره امور عمومی ندارد. او نمی داند چطور امور عمومی را پیش ببرد. 

نمی داند چه اتفاقی دارد می افتد، چرا این اتفاق می افتد و چه باید اتفاق بیفتد. 
می توانم تصور کنم که او چطور می تواند این ها را بداند و کوچک ترین دلیلی وجود 

ندارد برای این که - آن طور که دموکرات ها ادعا می کنند- او باید این مسائل را 
بداند. دموکرات ها مدعی هستند توده های مردم می توانند به اجماع نظری برسند 

که امور عمومی چطور اداره شوند.« پوتین در روسیه از این امر استفاده می کند.
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دولتی منتصب می شدند. 
اصلــی  مشــکل  افلاطــون  بــرای 
پدیدارشناسانه بود: بیشتر مردم - »خیلی ها« 
- دانشی درباره حقیقت نداشتند و الگویی 
آشــکار از عدالت نیز در اذهانشان نبود. 
دموکراسی حتی به وسیله شهروندان باهوش 
نیز به فساد کشیده می شد چون آن ها باید 
خودشــان را به نادانــی می زدند تا بتوانند 
نیازهای جمعیت نــادان را برآورده کنند. 
وقتی آن هــا در مجامع، دادگاه ها، تئاترها، 
خوابگاه های ارتش یا هرجای گردهمایی 
دیگری برای توده مردم جمع می شــدند، 
افلاطون گزارش می دهــد که »مردم آتن 
همدیگــر را بابت حرف هایــی که زده 
بودنــد یا اعمالی که انجام داده بودند متهم 

می کردند و دیگران را به شــدت با فریاد کشیدن یا کف زدن مورد تمجید و ستایش 
قــرار می دادند. در کنار این ها، کوه هــای اطراف گردهمایی و خیلی از جاهایی که 
دور آن ها بود، پر می شــد از داد و فریاد و عربده کشی و تمجید کردن و متهم کردن 

دیگران«.

Jخشونت های وحشیانه
بعد از افول حکمرانی مستقیم اشخاص در دنیای باستان، فکر دموکراسی به زحمت 
باقی ماند. در مغرب زمین، این فکر بیشتر از جنبه های هنری باقی مصرف می شد و 
به وسیله جمیعت زیادی از محققان مورد استفاده قرار می گرفت که به طورکلی دو 
مورد استفاده متضاد داشت. از یک سو، دموکراسی عملا تبدیل شد به یک مترادف 
برای پادشاهی وحشت: پولیبیوس، مورخ رومی، می گوید که »مجوزها و بی قانونی« 
دموکراســی به طور غیرقابل اجتنابی یک حکم چماق را درســت کرد برای کامل 
کردن چرخه ای کــه در آن، تمام دولت ها باید آن را برای بهترین حکومت ها که 
پادشاهی بود تا بدترین حکومت ها که دموکراسی یا حکم چماق برای استبداد بود، 

طی می کردند.
از سوی دیگر، پولیبیوس استدلال نیز می کند که دموکراسی بالقوه نقشی مخرب 
بازی می کرد. او می گوید که بادوام ترین رژیم های سیاسی یک جمهوری هستند که 
سه شکل خالص دولت )مونارشی یا حکومت فردی، آریستوکراسی یا حکومت یک 
گروه محدود و دموکراسی( را با هم ترکیب می کنند و به صورت شعباتی متداخل 
درمی آورند که یکدیگر را متعادل می کنند و جمهوری های به خوبی سازمان دهی شده 
را به وجود می آورند تا بادهای موافق را ردیابی کند و بتواند قایق نظام سیاسی را به 

خوبی هدایت کند. 
در قرن های پس از آن، ســنتی از افــراد جمهوری خواه ظهور کردند که بر پایه 
الگوهایی از روم باســتان نظام های سیاسی را تشکیل می دادند. طی دوران رنسانس، 
نظریه پردازانی که در ســنت جمهوری خواهی فعالیت می کردند آگاهانه پیشنهاد 
کردند که مردم عادی شاید بتوانند نقشی مفید در جامعه بازی کنند، مخصوصا در 

مقام نگهبان و ناظر و نیز ســرباز. به دلیل 
این که آن هــا در قبال آزادی خود در برابر 
می کردند،  حســادت  احســاس  دیگران 
می توانســتند مراقب مدیران و افراد طبقه 
بالاتر باشــند و علیه تخلفات احتمالی ای 
که رخ می داد موضــع بگیرند و کارهای 
خلاف را افشــا کنند. شوق و اشتیاق مردم 
می توانســت نیرویی را به وجــود بیاورد 
که باعث قوت ارتش جمهوری می شــد. 
ماکیاول که رویای احیای قدرت ایتالیا در 
دوران رنســانس را می دید، مشتاق بود که 
از شــور و شــوق به نفع حکومت استفاده 
کند: »بهترین ارتش ها آن هایی هستند که 
مردم را مسلح می کنند، نه ارتش هایی که 
افراد حرفه ای مسلح را با دستمزد معین به 

استخدام خود درمی آورند«.
در همان زمان، نویســندگان جمهوری خواه تمایل داشــتند موافقت خود را با 
خطرات زیاد نهاد ترکیبی حکومت که در آن عناصر دموکراتیک وجود داشــت 
ابراز کنند چون این عناصر ظرفیت داشتند که به بازتولید خشونت و بی نظمی منجر 
شوند. ماکیاول هشدار می داد که مردمی که ابزارهای خود را رها کرده اند، »مبلغان 
نظام سیاسی هستند«. آلگرنون سیدنی، یک جمهوری خواه انگلیسی که توانسته بود 
وضعیت نظام های سیاســی را در سال ۱۶۸۳ مشاهده کند، نمی پذیرفت که هوادار 
دموکراســی خالص باشد. مونتسکیو، فیلسوف عصر روشنگری، نیز این طور بود. او 
نسبت به »روح برابری شدید« هشداد داده بود و وقتی این حرف را می زد منظورش 
دموکراسی های معمول بود. حتی در آمریکا، در پی جنگی علیه حکمرانی استعماری 
به وســیله یک پادشــاهی از فاصله دور و با پرداخت اعمال پرهزینه قدرت مردم، 
نظریه پردازان سیاسی با احتیاط به سمت فکر دموکراسی رفتند، تازه اگر اصلا آن را 

به رسمیت می شناختند. 
با این پیش زمینه، نوشته های سیاسی ژان ژاک روسو یک شوک بود. نکته اصلی 
روش جسورانه ای بود که او با آن، حاکمیت تام را در قالب دموکراسی دوباره زنده 
کرد. قبل از روســو، »حاکمیت تام« مســتلزم نیرویی بی رحم، امپراتوری و توانایی 
فرمان راندن بود. بعد از او، حاکمیت تام دیگر در دستان یک پادشاهی نبود بلکه با 
قدرت مردم مشروعیت می یافت. بعد از انقلاب فرانسه، روسو با اقبال زیادی مواجه 
شد و به دیده یک پیامبر به او نگاه می کردند. یکی از نمونه های اقبال زیاد به ژان 
ژاک روســو، نوشته ای از امیل است که در ســال ۱۷۶۳ می نویسد: »بزرگ تبدیل 
به کوچک می شــود، پولدار تبدیل به فقیر می شود، پادشاه تبدیل به یک فرد عادی 
می شــود. آیا بادهای سرنوشت به ندرت می تواند شما را از این وضعیتی که همه در 
آن گرفتارند مستثنا سازد؟ ما به وضعیت بحران و قرن انقلاب ها نزدیک می شویم.«

تا تابستان سال ۱۷۹۲، مبارزان به وسیله روسو ترغیب می شدند این طور استدلال 
کنند که قدرت سیاســی، اگر درست فهم شود، نه متعلق به یک پادشاه است و نه 
متعلق به یک نهاد دوردست شامل نمایندگان انتخابی، بلکه بیشتر متعلق به مردمی 

کتابضمیمه

در پاییز سال ۱۷۹۳، یک جمهوری جدید که از پاریس دستور می گرفت و اداره می شد، 
دوران قتل عامی را به وجود آورد که حدود ۲۵۰ هزار نفر از مردم را کشت که بیشتر 
آن ها مردان، زنان و کودکان بی گناه بودند. انقلاب فرانسه فکر دموکراسی را دوباره 

زنده کرد- و قربانی دسته جمعی در مقیاسی وسیع به وجود آورد.
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است که در محله های خود جمع می شوند، 
جایــی کــه می توانند درباره سرنوشــت 
مشــترک خود رودررو بحــث کنند. با 
اتفاقاتی که در ۱۰ اوت ۱۹۷۲ به اوج خود 
رســید، وقتی که اکثریتی از این جمع های 
بومی و محلی به هم پیوستند تا علیه ارتش 
شورش کنند، دوباره این اطمینان حاصل شد 
که مردم فرانسه واقعا حاکمیت تام خود 
را در دست دارند. در نیمه های شب، آن ها 
سالن شهر را اشــغال کردند. در صبح روز 
بعد، آن ها در کاخ تولری بستگان پادشاه را 
اعدام کردند، درحالی که تا آن موقع خود 
پادشاه و خانواده اش از ترس جانشان فرار 

کرده بودند. 
همان طور که یکی از شاهدان خشونت های آن روز بعدتر به خاطر می آورد: »من 
ماندم... تا ساعت ۴ بعدازظهر، جلوی چشمانم صحنه ای از تمام این خشونت هاست 
کــه اتفاق افتاد. بعضی از مــردان هنوز به قصابی ادامه می دادنــد. دیگران در حال 
قطع کردن ســر کسانی بودند که همان موقع هم به قتل رسیده بودند؛ زنان که تمام 
حس خجالت خود را از دســت داده بودند، به اجســاد حمله می کردند و اعضا و 
جــوارج آ ن ها را تکه تکه می کردند و تکه های گوشــت و پوســت آدم ها را پاره 
می کردند و به نشانه پیروزی بالای سر می بردند... تا شب من به جاده ورسای رسیدم... 
و پا به کاخ پون لویی ســه گذاشتم که با اجساد زیادی که شرحه شرحه شده بودند 
پر شده بود و جسدهای برهنه و اعضای بدن افراد بر اثر دمای هوا در حال متعفن و 

فاسد شدن بودند.«
بنابراین دموکراتیک ترین مرحله انقلاب فرانسه با کارناوال شقاوت و بی رحمی 
شروع شد. اما خشونت ها به حدی فرارفت که جهان جدیدی از امکان های سیاسی 
را به وجود آورد. برای اولین بار از دوران آتن باستان، دموکراسی مستقیم تبدیل به 
کنسرتی شد که دارای یک هدف مشترک بود - دست کم در ذهن های کمونرهای 

چریک که با کلاه خودها و اسلحه هایشان به خیابان ها ریخته بودند.
شورش و طغیان به انحلال مجمع ملی فرانسه منجر شد و یک مجمع قانون اساسی 
درســت شد و به اعدام پادشــاه بعد از یک محاکمه نمایشی انجامید. مجمع قانون 
اساسی کندورسه را مامور نوشتن پیش نویس اولین قانون اساسی دموکراتیک جهان 
کرد. اما این نهاد هیچ وقت برپا نشد چون کودتای ژاکوبن ها باعث شد که کندورسه 
پنهان شود و دوره ترور بعد از آن آمد که رهبر ژاکوبن ها، روبسپیر، استدلال کرد 
در حال حاضر زمان آن رسیده که از دموکراسی در مقابل دشمنان آن، چه دشمنان 
خارجی و چه دشمنان فرانسوی، حفاظت کرد و بنابراین خشونت های خیلی حادی 

به وجود آمد. 
در پاییز سال ۱۷۹۳، یک جمهوری جدید که از پاریس دستور می گرفت و اداره 
می شد، دوران قتل عامی را به وجود آورد که حدود ۲۵۰ هزار نفر از مردم را کشت 
که بیشتر آن ها مردان، زنان و کودکان بی گناه بودند. انقلاب فرانسه فکر دموکراسی 

را دوباره زنده کرد - و قربانی دسته جمعی در مقیاسی وسیع به وجود آورد.

بــورک اظهار می کنــد: »از آنچه رخ 
داده مــن به این اطمینان رســیده ام که در 
یک دموکراسی، اکثریت مردم این قابلیت 
را دارد که بیشــترین ظلم وحشیانه را به 
اقلیت اعمال کند.« در دوران پس از انقلاب 
فرانســه، ترس او از این قضیه به شــدت 
با محافظه کاران و کســانی کــه خود را 

»لیبرال« می خواندند مشترک بود. 

Jاولین دموکراسی ها
قانون اساسی آمریکا نگران از جمعیت 
مسلح و امکان حکمرانی بی نظم و آشفته، 
آشکارا طوری طراحی شد تا به شهروندان 
معمولی قــدرت ندهد، بلکه قدرت را در 
دستان یک »آریستوکراسی )اشراف ســالاری( طبیعی« قرار می دهد. همان طور که 
بنجامین راش، یکی از امضا کنندگان اعلامیه استقلال آمریکا، توضیح می دهد: »تمام 
قدرت از مردم برمی آید« اما این قدرت در اختیار مردم نیست: »آن ها قدرت را فقط 
در روزهای انتخاباتشان در دست دارند. بعد از آن، این پدیده ای است تحت تملک 
حکمرانانشــان که آن ها نه می توانند تجربه اش کنند و نه بازپس  بگیرندش، مگر 

این که این قدرت مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.«
تا امروز، آمریکا یک دموکراسی عمیقا معیوب باقی مانده است. این کشور هنوز 
یک کالج الکترال دارد که به نفع اکثریت طراحی شده است. این نظام سیاسی هنوز 
مجلس ســنایی دارد که نابرابری در نمایندگی سیاسی را تضمین می کند. این کشور 

هنوز صحنه نبرد شدید بر سر حق رأی است. 
با این حال، این تبعیض آغازین علیه دموکراسی با شور و شوقی که خواهان برابری 
آمریکایی ها برای رســیدن به دموکراسی است، از انقلاب فرانسه به این سو، تقریبا 
دائما متحول شده است. در میان کسانی که برای رسیدن به دموکراسی شوق زیادی 
داشــتند، ازجمله توماس جفرسون بود که در ســال ۱۸۰۰ حزب جمهوری خواه - 
دموکراتیک را به قدرت رساند و به این طریق، دموکراسی را نیز - دست کم روی 

کاغذ - به فرهنگ لغات آمریکایی اضافه کرد. 
یک نســل بعدتر، اندرو جکسون، اولین رهبر دموکراتیک آمریکایی - یا اگر 
بخواهیم با اصطلاحات هنری دوران یونان باستان در مورد رهبران سیاسی بگوییم، 
دماگوژ -  بود که تبدیل شد به اولین رئیس جمهوری که با مراجعه به آرای عمومی 
در آمریکا برگزیده شــد و جلوی چشمان پرشورترین هواداران خود از حق قانونی 
امپراتوری برای حکمرانی برخوردار شد. از همه این ها گذشته، او تنها نماینده ای بود 
که ظاهرا به وسیله تمام مردم کشور انتخاب شده بود. )البته به جز آن هایی که زن، 
برده یا بومی آمریکا بودند - دموکراسی در آمریکای دوران جکسون تنها مربوط به 

مردان سفیدپوست بود.(
جکسون تلاش کرد که سیستم انتخاباتی کالج الکترال را لغو کند اما موفق نشد. 
چنین محدودیت های دیرپایی برای دموکراســی در آمریکا به طور متناقضی یکی از 
دلایلی بود برای این که چطور این کشور اولین کشوری در جهان بود که پوپولیسم را 

آیادموکراسیمیتواندکارکند

مسائل جدی ای در بازگشت ویلسون به عقاید مردمی وجود داشت. دیدگاه ها و 
عقاید مردم می توانست سریعا تغییر کند و حتی ناطق سخنور و ترغیب کننده ای مثل 
ویلسون نمی توانست مطمئن باشد که می تواند یک بار برای همیشه پیروان خود را 

برای انجام کاری متقاعد کند.



191 آینده نگر | tccim.ir |   شماره هفتادونه، دی 1397

به دنیا آورد، چه از نظر لغوی و چه از جنبه یک پدیده. از سال ۱۸۹۲ تا ۱۸۹۶، یک 
حزب به نام حزب مردم نقش سیاسی مهمی در برخی از بخش های آمریکا بازی کرد.

تقریبا در همان زمان، وودرو ویلسون، به طور حتم پرشورترین قهرمان دموکراسی 
در ایالات متحده، جنبش پوپولیستی را نقد کرد و در عوض، نسخه ای جدید از نظام 
دموکراتیک را ارائه کرد. ویسلون در مقام یک دانشمند پیشروی علوم سیاسی که 
بیست وهشتمین رئیس جمهور ایالات متحده شد، عمیقا روی معنی دموکراسی، نه تنها 
در تاریخ آمریکا بلکه در تاریخ کل جهان تامل کرد. از نظر او، در آن مقطع تاریخی 
بشــریت در بالاترین مرحله از تکامل خود قرار داشت. ویلسون در یادداشت های 
شخصی اش بعد از رد مفاهیم اروپایی از دموکراسی به دلیل ابتدایی بودن آن ها و این که 
به علت درگیری طبقات فسادآور هستند، دموکراسی مدرن را به طور خیلی خلاصه 

به شکل »حکومت به وسیله عقاید پرطرفدار و مردمی« تعریف کرد.
همان طور که ویلسون تقریبا در این نوشته ها مطرح می کند، دموکراسی در عمل 
همواره درگیر »تعداد زیادی از مردم که به وســیله تعداد کمی حکومت می شوند« 
خواهد بود: »ذهن های تعداد کمی از افراد ســعی در متقاعد کردن دارند و توده های 
بشری با متقاعد شدن آموزش می بینند و هدایت می شوند.« به عبارت دیگر، ذهنیت 
ویلسون بیشتر نزدیک به مفهوم »آریستوکراسی طبیعی« آدامز بود تا حاکمیت تام 

مردمی ای که انقلابی های فرانسه و پوپولیست های آمریکایی برایش می جنگیدند. 
با وجود این، مســائل جدی ای در بازگشــت ویلســون به عقاید مردمی وجود 
داشــت. دیدگاه ها و عقاید مردم می توانست سریعا تغییر کند و حتی ناطق سخنور 
و ترغیب کننده ای مثل ویلســون نمی توانست مطمئن باشــد که می تواند یک بار 
برای همیشــه پیروان خود را برای انجام کاری متقاعد کند. حتی بدتر این بود که 

-  همان طور که والتر لیپمن در مطالعه مشــهور خود تحت عنوان »افکار عمومی« 
در ســال ۱۹۲۲ اشاره می کند - در محیط پیچیده سیاسی، جایی که فقط اطلاعات 
بی ربط و بی ضرر برای شهروندان معمولی در دسترس است، تقریبا غیرممکن است 
که در هر مســئله ای افکار عمومی یکدستی و قاطعیت کافی را برای تصمیم گیری 

درست داشته باشند. 
لیپمن برای فکر اصلی خود، از تصویر معروف افلاطون برای ســاکنان یک غار 
اســتفاده کرد که بین ســایه خود روی دیوار غار و دنیای بیرون قرار گرفته بودند. 
لیپمن استدلال می کند که اکثریت مردان دوران مدرن زندانیان مفروضات سایه وار و 
تشریح نشده ای هستند که در زندگی های خصوصی خود درگیر با منافع شخصی هستند 

و زمان محدودی دارند که درگیر امور عمومی شوند. 
نتیجه گیری لیپمن بی پــرده در عبارت »توهم عمومی« آمده اســت: »یک فرد 
عقیــده ای درباره امور عمومی نــدارد. او نمی داند چطور امور عمومی را پیش ببرد. 
نمی داند چه اتفاقی دارد می افتد، چرا این اتفاق می افتد و چه باید اتفاق بیفتد. می توانم 
تصــور کنم که او چطور می تواند این ها را بداند و کوچک ترین دلیلی وجود ندارد 
برای این که - آن طور که دموکرات ها ادعا می کنند - او باید این مســائل را بداند. 
دموکرات ها مدعی هستند توده های مردم می توانند به اجماع نظری برسند که امور 

عمومی چطور اداره شوند.«
این روزها دوباره آن نوع پوپولیســمی که دموکراسی های ابتدایی با خود آورده 
بودند، به چشــم می خورد. این نگرانی به جا اســت که مــردم در تلاش برای حق 
حاکمیت تام بر امور عمومی خود، به کسانی رأی بدهند که اصلا ارجحیت ندارند. 

باید گفت ریشه های این نوع پوپولیسم از دل همین دموکراسی درآمده است. 

کتابضمیمه

همان طور که ویلسون تقریبا در نوشته هایش مطرح می کند، دموکراسی در عمل همواره درگیر »تعداد زیادی از مردم که به وسیله تعداد کمی حکومت می شوند« خواهد بود: »ذهن های تعداد 
کمی از افراد سعی در متقاعد کردن دارند و توده های بشری با متقاعد شدن آموزش می بینند و هدایت می شوند.« به عبارت دیگر، ذهنیت ویلسون بیشتر نزدیک به مفهوم »آریستوکراسی 

طبیعی« آدامز بود تا حاکمیت تام مردمی ای که انقلابی های فرانسه و پوپولیست های آمریکایی برایش می جنگیدند.
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کـتابخانه

مطالعه و مهارت اندیشیدن 
چطور کتاب خوب انتخاب کنیم؟

اگر از آن  دسته آدم هایی هستید که مدام کتاب نمی خوانید اما دلتان می خواهد کتاب جدیدی به دست بگیرید و دوباره شروع به کتاب خواندن کنید، شاید ندانید 
باید از کجا شروع کنید یا الان چه کتابی مناسب است که بخرید؟ شاید هم سری به کتابخانه بزنید تا کتاب را به امانت بردارید ولی حجم انبوه کتاب ها                     شما را به فکر 
وامی                                                          دارد که از کجا شروع کنید و چه جور کتابی بردارید؟ نکاتی هست که شما را برای انتخاب کتاب کمک می                                                          کند که چه جور کتاب هایی دوست دارید؟ داستانی، 
غیرداستانی، خاطرات، علمی تخیلی، ماجراجویانه یا پررمز و راز. یا از کدام نویسنده ها                     خوشتان می                                                          آید؟ سایر کتاب های                                                     نویسنده هایی را که قبلا کتاب هایشان 
را خوانده اید و لذت برده اید جست وجو کنید. احتمال خیلی زیادی هست که همان ها کتاب های دیگری داشته باشند که از آنها هم خوشتان بیاید. آیا نوع خاصی از کتاب ها                     یا کتاب خاصی 
هست که تا به حال نخوانده باشید اما بخواهید آن را امتحان کنید؟ این دسته از کتاب ها                     را نیز بخوانید. علایق شما در زندگی چیست؟ علاقه مندی هایتان را در جست وجویتان برای کتاب وارد 
و از آنها به صورت کلیدواژه استفاده کنید. در خانه خودتان دنبال کتاب خوب بگردید. گاهی کتاب های                                                     خوب در خانه خودتان خاک می خورند. از کسی بخواهید تا کتاب خوبی را به شما معرفی 
کند. می توانید از افراد خانواده یا دوستان صمیمی تان یا حتی از معلم و استاد ادبیاتتان و فرهیختگان دور و برتان بپرسید. معرفی کتاب ها                     را در روزنامه ها                     و مجلات و وب سایت ها                     نیز بخوانید.

اقتصاد فقیر 
بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه 

با فقر جهانی 
آبهیجیت بنرجی، استر دوفلو 

مترجمان: جعفر خیرخواهان، مهدی 
فیضی 

انتشارات: دنیای اقتصاد

J تحلیل شیوه اندیشیدن و تصمیم گیری فقرا
اقتصاد فقیر ما چگونه هنوز نتوانســته است راه حل هایی عملی برای از بین بردن فقر 
ارائه دهد؟ مگر فرد فقیر از نظر علم اقتصاد با ســایر افراد متفاوت اســت؟ چطور می                                                          توان 
با کمک علم اقتصاد فقر را نابود کرد؟ کتاب »اقتصاد فقیر« به مســئله فقر و راه حل هایی 
عملی و ســاده برای حل معضلات فقرا و شتاب دادن به برنامه ریشه کنی فقر می                                                          پردازد. 
نویسندگان کتاب »اقتصاد فقیر« بر این باورند که یک راه حل کلان برای حل مسئله فقر 
وجود ندارد. بلکه می توان با درک درست فقرا و کمک گرفتن از این درک با ارائه راه حل هایی 
ساده برای مشکلات فقرا، راه را به سوی آزادی از فقر هموار کرد. آبهیجیت بنرجی و استر 
دوفلو، نویسندگان کتاب هردو استاد موسسه فناوری ماساچوست و دو تن از برجسته ترین 
اقتصاددانان جهان هستند. آنها سالیان سال در روستاها و شهرهای هند و آفریقا در زمینه 
فقر و راه های                                                     مبارزه با آن تحقیقات میدانی وســیعی انجام داده اند و با بررسی دقیق این 
تحقیقات و تحقیقات همکاران دیگرشان در سراسر جهان به بسیاری از سوالات ما درباره 
زندگی فقرا پاسخ می دهند. آنها معتقدند برای مبارزه با فقر باید درک درستی از مسئله فقر 
به معنای واقعی داشت. این کار جز با درک کامل فقرا امکان پذیر نیست. به همین دلیل با 
کمک گرفتن از روان شناسی اجتماعی و اقتصاد رفتاری به بررسی نحوه تصمیم گیری های 
                                                    فقرا و نحوه اندیشیدن آنها درباره مسائل مختلف اجتماعی می پردازند. سپس با توجه به 
درک درستی که از رفتار اقتصادی فقرا و دلایل آن به دست می آورند، راهکارهایی ساده برای 
حل حداکثری مشکلات پیچیده فقرا ارائه می                                                          دهند. این کتاب می تواند برای هرکسی جذاب 
باشد. برای سیاست گذاران، مدیران و مسئولان اجتماعی، دانشجویان و دانشمندان حوزه 
اقتصاد، علوم سیاســی، علوم اجتماعی و حتی روان شناسی و برای کسانی که می خواهند 

فعالیتی خیرخواهانه برای کاهش فشار فقر بر خانواده های مستمند انجام دهند. 

خاستگاه 
دن براون 

مترجم: حسین شهرابی 
انتشارات: کتابسرای تندیس

J دلیل پیدایش بشر
دن براون نویســنده آمریکایی ژانر پرهیجان در ســال ۲۰۰۳ برای کتاب جنجالی و 
پرفروش خود »رمز داوینچی« به شهرتی جهانی رسید. براون از آن دسته نویسندگانی 
است که با دیدگاهی نوین و ادبیات پلیسی به خلق آثاری مبتنی بر روان شناسی تاریخ 
می پردازد. »خاستگاه« آخرین اثر براون که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد نیز همانند دیگر 
آثار او به ادبیات پلیسی با نگاهی به تاریخ فلسفه و روان شناسی تعلق دارد که این رمان 
را از دیگر رمان های ایرانی متمایز می کند. نظم ذهنی لانگدون قهرمان و شخصیت اصلی 
رمان یا به عبارتی روشن تر خود نویسنده، دن براون است. براون لانگدون را در پایگاه استاد 
دانشــگاه نشانده است و به همین روی هر آموزش حکمی که از زبان او بیرون می                                                          تراود 
منطقی و بر دل نشســته است و به ســخن دیگر از این استاد فرهیخته دانشگاه جذب 
 حکمت سخن گفتن و درست اندیشــیدن و یافتن نایافته هایی که از چشم انسان های                                                     

متعارف و متوسط ناپیداست دور از ذهن می                                                          نماید. در جایی می گوید عظمت هر انسان به 
اندازه مسئولیتی است که می                                                          پذیرد و این کلام حکمت آموز چه خوش در ذهن خواننده 
نکته اندوز می نشیند و در جای دیگر مخاطبش را به پرهیز از عصبیت و تعصب کورکورانه 
دعوت می کند و می گوید حقیقت متعلق به همگان اســت و هیچ کس حقیقت مطلق 
نیست. چه بسا کسی را که غلط مطلق می                                                          خوانی وقتی جای خود را با او عوض می کنی 
درمی                                                          یابی درست مطلق است. داستان »خاســتگاه« بر خوانندگان دانش پژوه پوشیده 
نیست، همان یافته های لامارک و داروین است با افزوده هایی چند و نوآوردهایی جذاب تر 
و علمی تر و شاید بتوان گفت از آن دو، گام هایی چند به دورتر و دورتر رفته تا به سرآغاز 
برسد. آغازی که ابتدا جز هیچ، هیچ نیست و سرانجام از همان هیچ است که همه چیز 

سر برمی آورد. 

پروانه شفاعی
خبرنگار

کتابخانه



193 آینده نگر | tccim.ir | شماره هفتادونه، دی 1397

ما ایرانیان 
مقصود فراستخواه

انتشارات: نی

J انسان شناسی
آیا خلقیات ما ایرانیان ضعف هایی دارد؟ ۹۶ درصد از جامعه آماری متشکل از اعضای 
هیئت علمی و گروهی از نخبه های                                                     کشور به این پرسش پاسخ مثبت داده اند. آنها مشکل 
را در ضعف فرهنگ کار جمعی، انتقادپذیری، رودربایستی، عدم شفافیت، خودمحوری، 
غلبه احساسات بر خردورزی، رواج دروغ و رفتارهای غیرقابل پیش بینی برشمرده اند. آنها 
عوامل معرفتی، کاهش سرمایه های                                                     اجتماعی، ساختار دولت، مناسبات دین و دولت، نوع 
آموزه های دینی، پرحادثه بودن تاریخ، مناسبات تولید و ساختار اقتصادی و کشمکش و 
 نخبگان را بر خلقیات ایرانی موثر دانسته اند و برای حل مشکل آموزش مداوم برنامه های 
                                                    توســعه فرهنگی و اجتماعی وضع قوانین خوب، تقویــت اجتماعات محلی و نهادهای 
عمومی، ایجاد رفاه و فقرزدایی توسعه سیاسی و اصلاح نهاد دولت را پیشنهاد داده اند. در 
این کتاب خلقیات ایرانیان و ضعف ها                     و راه حل های                                                     رفع آن با نگاهی علمی مورد واکاوی 
و مطالعه قرار گرفته است. »ما ایرانیان« مقصود فراستخواه یکی از مهم ترین کتاب هایی 
است که برای فهم همه جانبه موضوع توسعه و عقب ماندگی باید خوانده شود. کتابی است 
که برای درک توسعه حتما باید چند بار خوانده شود یا بیش از چندین بار و خط به خط و 
موضوع به موضوع واکاوی شود. ما ایرانیان بر یک مسئله مهم استوار است. »مسئله محور« 
است. عمدتا کشنده ترین مشکل در هر سیستمی این است که راهکار، مسئله را پیش ببرد. 

سگ سالی
بلقیس سلیمانی 
انتشارات: چشمه

J ۲۴ سال در خواب و بیداری
»سگ سالی« داستان زندگی پردرد روستایی زاده ای است که برای ادامه تحصیل، پایش 
را به دانشگاه تهران باز می                                                          کند. داستان اگرچه از خرداد ۶۰ آغاز می شود اما نویسنده به 
خوبی در خلال زمان به پس و پیش حرکت می کند تا نشان دهد قلندر، شخصیت اصلی 
داستان از کجا به تهران آمده و چه شده که برگشته! بازگشت قلندر به منزل پدری در 
شمس آباد آن هم در نیمه های شب و پس از دو شبانه روز بی راهه را گز کردن، سردرگمی 
و انزوای قلندر را کلید می زند. قلندر که در حقیقت از تهران گریخته جز خانه پدری جایی 
را برای پنهان شدن سراغ ندارد. قلندر گریخته چون سه روز پیش وسط راه پیمایی ۳۰ 
خرداد اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و آغاز مقابله مسلحانه آنها با نظام 
بوده است. قلندر حتی وقت نکرده اتاقک استیجاری اش را به صاحب خانه تحویل بدهد. 
از فردوسی تا آزادی را یک نفس دویده و یک راست از خیابان هاشمی به ترمینال جنوب 
رفته و سوار اتوبوس شده است. بدتر اینکه فرصتی نداشت تا از نزدیک ترین دوستش که 
نشــریه سازمان را برای توزیع به دستش می                                                          رساند خبری بگیرد. سراسر رمان به روایت 
 زندگی قلندر در طویله می                                                          پردازد و داســتان در کنار آن تمام اتفاقات مهم ســال های                                                     

گذشته را مرور می                                                          کند. به بیان دیگر حبس قلندر در زندان خودخواسته اش بهانه ای است 
برای مروری کوتاه از تاریخ کشور تا زمان معاصر. 

چرا ملت ها                     شکست می                                                          خورند؟
دارون عجم اوغلو، جیمز ای رابینسون 

مترجمان: محسن میردامادی، محمدحسین نعیمی پور 
انتشارات: روزنه

J تاریخ اقتصادی
در ابتدای کتاب این ســوال مطرح می شود که چرا شرایط اقتصادی و استانداردهای 
زندگی در کشــورهای جهان این چنین با هم متفاوت است؟ و چرا میزان توسعه یافتگی 
در بخش های مختلف جهان این قدر از هم دور اســت؟ نظر نویسندگان کتاب این است 
که نهادهای بسیار متفاوتی که در کشورهای مختلف رواج دارند باعث ایجاد انگیز ه هایی 
گوناگون برای اهالی کشــورهای مختلف می                                                          شــوند و انگیزه های                                                     متفاوت به معنای کار 
متفاوت، درآمد سرانه متفاوت، توزیع ثروت متفاوت و در نتیجه به کلی شرایطی متفاوت 
است. نهادهای اقتصادی به انگیزه ما شکل می                                                          دهد. ولی این فرآیندهای سیاسی هستند 
که انواع نهادهای اقتصادی مســلط بر زندگی ما را موجودیت می                                                          بخشــند. پس این که 
فرآیندهای سیاسی چگونه شکل می گیرند، اینکه سیاستمداران مجبور به پاسخ گویی در 
مقابل مردم هستند و قدرتشان محدود می شود یا نه و اینکه حاکمیت قانون چقدر در یک 
کشور مهم است، همه و همه بر نهادهای اقتصادی و چگونگی کارکردشان تاثیر می                                                          گذارند. 
»چرا ملت ها                     شکست می                                                          خورند؟« توجه زیادی جلب کرده است. نقدهای مثبت بسیاری 
به ســمتش سرازیر شده و مجلات معتبر و اندیشمندان مهم زیادی ستایشش کرده اند. 
پیتر دیاموند برنده جایزه نوبل اقتصاد، کتاب را تحلیل مهمی که نباید آن را از دست داد 

قلمداد می کند. 

سه دختر حوا
الیف شافاک 

مترجم: مریم طباطبائیها 
انتشارات: نشر نون

J سرزمین و ایمان
کتاب »سه دختر حوا« درباره زندگی سه شخصیت زن با نام های پری، مونا و شیرین 
اســت که شخصیت آنها به دلیل تفاوت سطح زندگی اجتماعی و خانوادگی شان با هم 
متفاوت است. این اثر برخلاف بسیاری از کارهای شافاک به زندگی زن امروز می پردازد. 
او در گفت وگویی درباره چرایی نگارش این اثر گفته است: من سال ها                     پیش از آنکه این 
کتاب را بنویسم به این موضوع فکر کرده بودم. جهانی که ما درآن زندگی می کنیم دنیای 
سیالی است. هرگاه این دنیا به سمت استبداد یا انزوا پیش رود، زنان بیشترین آسیب را 
می                                                          بینند. زنان در کشورهای اسلامی به ویژه ترکیه که من در آن بزرگ شدم با مشکلات 
متعددی مواجه هستند و گاه صدای آنها در فضای عمومی شنیده نمی شود. الیف شافاک 
نویســنده ۴۴ساله متولد فرانسه با اصالتی ترکیه ای است. او برنده جایزه »رومی« که به 
بهترین اثر ادبیات عرفانی ترکیه تعلق می گیرد، شــده و نشان شوالیه را که از مدال های 
                                                    فرهنگی کشور فرانسه است نیز دریافت کرده و بارها به فهرست اولیه و نهایی جوایز جهانی 
از جمله جایزه ادبیات داستانی از زنان »اورنج«، جایزه دستاورد های                                                     زنان آسیایی »ایمپک 
دوبلین«، ادبیات داستانی مستقل بریتانیا، جایزه بین المللی روزنامه نگاری و غیره راه پیدا 
کرده است. شافاک درباره این رمان می گوید: نوشتن سفری شگفت انگیز و چالش برانگیز 
است. وقتی ایده ای به ذهنم می رسد تا درباره اش بنویسم، تحقیقات زیادی برایش می                                                          کنم. 
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نویسنده: آرتور آر. کروبر
مترجمان: سعید ارکان زاده یزدی، آزاده اکبری

انتشارات دانشگاه آکسفورد

آن سوی دیوار
اقتصاد چین: آن چه هرکس باید بداند



انتقال وجه زمان بندى شده

احراز شرایط برداشت

انتقال وجه  ساتنا

خدمات پیام کوتاه

انتقال وجه گروهى

انتقال وجه داخلى

اینترنت بانک خاص شرکت ها

بازبینى و بازپرداخت تسهیلات

مشاهده وضعیت چک هاى واگذار شده
و دسته چک ها

دریافت اطلاعات انواع حساب هاى شرکت
و صورت حساب تراکنش هاى مالى

انتقال وجه پایا

امکان تایید تراکنش هاى شرکت 
توسط امضاداران 

پرداخت قبض و ارائه گزارش 

مشاهده صورت حساب پایانه هاى فروش
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